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"يك شنبه۱۵ اردیبهشت ۱۳6۲ 


شبال ار 
ناشر : سازمان چاپ وانتشازات کیهان . 
۱ مدیر ؛ حسن قربشی 
۳ تاو تفه نا نوات کات 
۳ 3 و ۱ 
۱ ت۱1 | وفن :۳۵۵۱۷ و ۲۳۱۵۹ 
چنوب | خیابان نقاشی روی جلد و داخلّ صفحات 


از ۰ خسروبیات ( بذرودی‌بود ) 


از کناب : فو ایکلو ر سیاه‌ها 
گرد آورده‌ی : لنکسمون هیوز 


۱ ۲ قتی بابر «موطن8 اول بار شروع کرد به‌یادگر فتن 
تررومیت بدر بزرگد چشمهایش برقی زد وخندیدوگفت: 

( سر حون» هتره مواظطب بانبی چ جوز سود دز نی۰) 

بابر حو اب د اد 

«می خوام تند وقایم بزنم » بابا ابنوگوش‌کن» وچشمهایش 
وس وستروع رد بهردن: 

وقتی بابر کمی بزرگتر شد هر جامیر فت ترومپتش راهم 
می‌برد وبدر بزرگد همین که میدیدش موهای صورتش را میخارید 
وجیق بندبند را ی ببرون می‌ کشید ومی‌خندند ومی گفت: 

( سر » بهتره مواظب باشی که کحجا شیپور می‌زنی») و 
بسرك را آگاه هرن لول که حودم به موقع میزدم» خبردار م. ۰۰( 

و ۱۳ 

« یابا » توکحا مزغون میزدی ؟» 

) تونیوارلمان 05 6 ]۱ ۱ بالا و بائین ر ودجوبه» 
جوونیام همه جا میزدم واسه اینکه بهت میگم بهتره مواظب باشی 
بویا بز نی 
بسرلد در حالی که می خند ند گفت.: 
« دلم میخواد تودسته‌ی مدرسه وقتی بچه‌ها رژه‌میرن 


31 لنکستون هیوژ 


تر ومیت یز لم 4 و قتی که قانفاتو رودخو نه ساحل میرسن ان وس 
یز نم دلم می‌خو اد وسط درختاء وسط مرداب رومیت نز نم ۰) اما" 
وقتی دوباره چشمش به بدر بزرگ افتاد نگرانی رادرصورت بیرمرد 
دید وبرسید. 

( چیه » بابا؛ این کارا خوب نیس ؟» 

بدر بزرگ سرش راتکان دادو گفت: 

) اگر حای تو بودم ان کار و نمی کردم. ) 

این حرف برای بات خنده دار نود امانمیخو است 8۳ بدر 
بر تسش ينك و دو 5 تاه 

«گمون نمی کنم شنیده باشم که تو ترومپت بزنی» می‌خوای 
روم کنیم ٩۶‏ 

ببرمرد دوباره سر ش راتکان دادو گفت: 

( اون روزا و ی وس نم اما 4 ندارم» 
واسه نفس زدن تو شیپور دندونای سالم لازمه» دندونای من 
عار بهس ۰ 

تاتر برای در بو ورن احساس غمی کرد وتا کف 

) بابا ) دیگه مواظب میشم که کجا شیپور بزنم ۰ اما 4 
دلش اعتقادی بهانن حرف تلداشسشت :۰ ففامل بخاطر دلخوشی یرمرد 
این را گفته بود. 

فردای همان روز سرد : نیم مابل از دهکده بیرون رفت 
وتوی ذرت‌زار شیپور زد و ۳9 روز بعده وقتی آفتاب‌غر وب 
می‌کرد» سراز یك‌کوچه‌ی تاريك‌د رآوردهمینطور شیپورمی‌زد وعین 
خیالش‌نودکه کحا میر ود. ۱ 

وقتی برگشت به منزل تا بدریزرگک دید شگفت: 

) شنیدم که شیپور تو اون دورا می‌زدی » هوا آرام دود و 
" خوب صداش می‌اومد. » 

«یابا چه ِِ میداد ؟» 
جپفش را تیر ون ربخت کشت 

« صداش مثه صدای شیور کسی بودکه گم له باخه.» 

بایر از خودش خجالت کشید و فهمید که حرف ترا 
گوش نکرده و احتباط نکرده که کحاباید شیبور زد . حواب داد 

« بابا؛ می‌دونم منظورت چیه » امامن نمیتونم آون‌چی‌رو که 
شما میکین بکنم » وقتی دارم شیپور می‌زنم نمی‌تونم که 
همش پپام کجا دارم میرم.. » 


3 1 بر ۳ رافت بنجره و راون , رانگاه دا 

۳ انستاده بود شلوار کارش را کمی بالاکشید ودستمال قرمزی از‎ ٩ 

1 جیبش بیرون آورد و بیشانی‌اش راخشكکرد. ِ 
[ صداش مته اين بودکه ۳ دورتر میومد.». و 
بابر تصدیق کرد : «گم شده بودم. ) ۱ 
بدربزرگه اصرارکرد: ۱ 
«می‌دونم که میتو ی هقی نعصی حا ها رسبدي تشیبور تو ۱ 

رک 0 
۱ ی ار 

حالا اتاق تار ينك شلد هو د و سرمرد ی زد وجراغ را 
وی زد و تا تبرت ثه هنوز روشی ود جیعش راهم رون تردو 
بعد نشست و باهاش رادراز کرد . بایر روی صندلی درآن سمسست 
اتاف نشسته بود وترومبت زیر لش ود . 

پیرمرد گفت: 


) وقتی مدرسه رفتی اونجا خوبه که شیپور بزنی» ای کی ۱ 


و ۳ خونه باهاس بذارش تو به حعبه وکاری‌باهاش نداشته 
باشی > خوب نیست که هی ببخودی بایه شیپورتو دستت پرسه 
9 پزنی » ممکنه تو هچل بیفتی: » 
روت وس ندار م؛ مد ی خوام 
.ی اون حالی‌برم رس ۱ 
بدر بز رگد آهی کشند و گفت. 
۲" حوب توحه بااون 9 بیاون بیجاره‌ای ! ۰ دمی‌دو تم سر 
حون تو می‌خوای جی بشی. » ۱ 
( نمی قهمی باباء؛ء نمی قهمی .» ار 
بیرمرد مدتی چپفش را به‌آرامی‌کشید ویعد رفت توی . 
رختخواب اما بابر از جایش نجنبید. مدتی‌گذشت و بابر وقتی از . . 
اتاق يك صداي جر حر. بدر بزرگ را شنید از درمنزل بیرونرفت . 


> 


1 ۲ توی ان بشست انار دود جابه دی کهنه روي کنده‌ی 9 ۱ ِ 


۱ ۱ شب آرام نود و ای بلند 7 تراز صدای و بگوشس ۳ 
از رن فکر کرد که 7 نس اه ان ۳ درا مور شب آرام شت اسار 1 11 


ان 3 کی ال بای ۳۳ ابیت در آن اه رکشت ۱ 
را دود می‌دهند. ۱ 1 


/ اج 1 1 ۲ ۲ ۳ 
1 0 ی كت 
و ۸۱۲۴ وی ۳۸ 1۹ ۳1 


و ی و و ۳1 ۳ ما و درون اد ر 
ا باس 0 تفس بهتر شده حالا 0 می‌کرد که ۳ 
۷ ترومیت نقره‌ای تس نقوید اه تیور را ۱ ار فت 
۰ 9 اس تراد که ماه ۲ شا ۳ ۳ جیز بل سس ۲۱ 
ِ ۹ کرده است . ماه ۳ جنان بزر کدشنده بو دکه‌انبار دودحانه ودرختها ۹ 
0 9 بتضیار ها بیش ال جیز ی نود ند ۰ باثر تر ومیت رابلندتر ک 
0 نواخت او جند لحظه بعد ندر نب توی خانه خوابیده. نود ۱ 
ی 0 9 
1 ۱ ری تا یی ۱ 
ار وه تست سرز شش 7 تا وی وا فان ان تا میور 
ود نر ومست را تا بگلارد 

1 1 بای بر رک سل وانجد واه توت مرها و ۱ 
کرداا اس بهاصیحت بلس برر کت نلار دا اما ۱ 1 
۱ بدر.یزرگ را دوست داشت ودلش نمی‌آمد چیزی نگوند که ناراحت 
1 ی 1 
دوشن ۳ و رگ را ز بر لش کذاشنت واز جادهبین‌مار کس‌وایل 
۱ ۹( و با راه افتاد. 

با 1 کرام آمد ومیدانست. و ترومپت دا دارد. 
ان ی ِ 

آن تو ور بهزدن. . ّ 

ِ از 1 که مثل آو ترومپت + بزند تاری ی باشد. کر ۱ 
ِ ۳ اه مهمانخانه مس ۳۳ شیپورسص دا مسزد ۱ 


1 
۷ 


" کی رس با 


کش اد دول 0 در در و ده 0 جمع ده ۷ 
0 لباس‌های تازه خرید و بیرای زدن به جا های تازه‌ای ر فت . . همین 
" موقع‌ها به پسرهالی برمیخورد که گیتار یاویلن یا طبل یاسازهای , . 
دیگر می‌ز دند 233 همراه ۳ به گشت و گدار یا 9 
می‌ر فت .. .. ۱ 
1 از صستخ ۳ ۳0 دبر وفت شب -ترومیت آمی‌زد ولباسهای. 1 
0 تازه و این سر بل ووفتی خودش راتویآینهمیدیدنمی‌شناخت 


۱ بابر فکر می‌کرد اینجور ترومیت زدن و بول در اور کار 3 
خالیست و مردم به‌مهمانخانه‌ای که او در ۳ دی می‌کرد تلفن ۱ ۱ 
کر دند و هر رود دعو تش می‌کر دند بعضی‌ها بادداشت مبدادند ۳ 
دیص اهاماشین بدنبالش میفرستادند . بابر خوشحال ود ت۱۹ 
توی مجالس رقص شرکت کند و آدمهای خوش بوش منتظرش 
۱ باشند تا ب؛ دای تبرومپت او رقص را شروع کنند و خوشحال 
میشد که به ساختمانهای سفیدی در دهکده دعوت شود که از 
درخت‌های قدبمی خز ه بوش احاطه شده باشد. 1 
۱ برای ترومپت زدن آنقدر جاها رفت‌که فراموش کردکها ‏ 
بوده ات هادت ۰ کرده ۳ او ند هد هو ۱ 
تلفن 1 0 
۱ او بان ادلی ۸ و و ی 
« منم آقا؛ بایر. » 
۳ : صداگفت : « خوب ؛ پایر » امشب به مهمونی خصوصی 
۱ دارم - خیلی خصوصی میخوام که شما برامون تر ومست‌بز لین۰» 1 
1 بابر احساس تنبلی میکرد چون‌و فتی تلفنزنگزد 0 هی 
۱ و بادهن دره حو اب داد. ۳ 
۱ « فقط من ؛پایر » فقط خودم 43 0 
3 )") سر و و دیکه هم هستن تو ترومپت می‌زنی > . 
منتظر تیم ۰ » 0 ۳ 
0 باثر خوآبآلوده برسید. 
ها لحاس 9 
«بیر» تاراحت نبا رانندسو پاماشین میفرستم. اون . 
۳ میآر: ی 1 
7 3 در -اینجا صدا تیه شد ۳ ابر که مطیشی نمده 


بود 


ی » 1قا؟» وناگهان 0 ۰" برای ج جه ما 7 

صدا دوباره تکرار کرد: 

3 ب خارز رد 

بابر گوشی راگذاشت زمین و دوباره خواید جون‌دشب 


3 خر وفت تر ومست رده ود و حالا نمی‌توانست حبی چشمهایش 


ای از کند 7 


بایر از رختخواب بیرون برید ودوندکه جواب بدهد اما تلفن نود. 
ند بل داند ریگ درنامد لسطاری بط مد که درباز ند رب ۳ 
تاریکی کسی پیش آمد و قبل‌از اننکه بابر چراغ راروشن‌کند رفت 
بیرون. فقط گفت: 


یت از دوباره ازخواب بیدار شد. تلفن بود؟ 


( من رانندهم ؛ ماشینو آوردم که ببرمتون,. محلس ر قص»۰» . 


باتر ناتمحت پرسسد: 
( به‌این زودی.. 4۶ ۱ 
۰ مرد خندند « همه‌ی روز وخوانیدین » حالا شبه » راه 
ژیادی‌رو باهاس بر نم. 4 ۰ 

تابر گفت: ) رذ!ا لناسامو آیوشم. 0 

چراغهای خیابان از بنجره بیدابود وبایر بخودش زحمت 
نداد که جراع اتاق رار وشن تال 6 دوشت تست که جشمهاش 


را وی نور زننده جراغ باز کند درتارنکی خوب میدانست کهچه 


چیزی کجاست و همینکه لباسهاش را پیدا کرد راننده بیرون 
رفت و گفت: 

0۱ بائین منتظر تو نم. ( 

بابر گفت: ّ 
۱ خیله خب » عجله می‌کنم.» 
دفعین لناشش راتوتشل ترهمش را دس گر بت و در 
و ی ی ی 
ت اف استاده بو د. 

راننده همینکه چشمش به‌اوافتاد در عقب راباز کرد وو قتی 
ابر فیتا بارشهاین را روی زانوماش انداخت و دررایست‌ و 
رفت جای خودش نتست وماشین راروشن کرد وراه‌افتاد. 

ماش ۲ فحنی ترلی ماما نود که بای نا ار 
۵ نود و راننده بی تج تکان راهش می‌در د. بایر ب از هم احساس 


ی و 


1 ۶ نه ِ#/ 
ی 


7 
0 
هن 


هسنکه استادند صورت اند او سل ودران و فت بار چه‌ر 


آبروی شانه‌اش و نمدي دروی ون و بخواب ‏ 


رافت ,. 


ار بالاز _ ۰ هی ری ت ی صورتش 1 دید 
۳ سر ی 1 ای واای پم تا کر ات آخر نصه ی کر 


ماشین استاد اما تاثر نبدار ات ۲۳ تااینکه راد ور ِ 


کرد و شانه‌هایش را تکان داد ووقتی ابر اراس یر ون هبل ۱ 


۷ جز تارنکی جیزی ندید . درختها درهم فرورفته بود و خزه‌هاازآن‌ها 


" آو زان نو ۵ حای تار يك ودورافتاده بو 2۵ وداتر انقدر متعحب بوک 
۳ فرامو ش کرد صورت راننده را نگاه کند «دسال او درطول‌حاده‌انکه ‏ 
از تب توشیده شده بو ۵ طرف وه ی و ورن و 1 


و از سحر ه هاش نور میتایید راه افتادند. 
تاتر و فتی خانه ی شحره‌های زوشتش وا دیدحالش 


و سل فلا توی ان حور خانه‌ها ترومیت رده‌یود و خالا خوشحال 0 


"۲ وه بازهم جنین فرحنتی اسشن آمده است» ترومیت رااز زير بقل . 


۱ بنرون آورد وندهاش نزديك‌ کرد وهمینطو رکه راه می‌ر فت چند تا . . 
آهنگ زد تا تااینکه دری رابازکرد ‏ . 


وبه‌نسر له اشار ه کرد که وارد شو د. رفص شروع بشلد 8 نو 3 ورانشده ‏ . 


وی 9 


۱ هیچکس به‌بایر حرفی نزد؛ رفت گوشه‌ای و کمی مرو 0 
پر و بعد شروع شرا به زدن : طل‌ها وسازهای دیگر همراهیش میس 
کردند واین همان حجیز نود که اودلش میخواست. بلند هن می‌زدو . 

۱ از فکر پدر بزرگد خنده‌اش ۱ 


احتاط تند :. 


 ._. .-.‏ باير به‌آنها کی می‌ر قصیدند نگاه کرد که زیر پرتوچرافها .. 
جر خیند ۳ آرز و کر دکه ام س در ترش ر رای حنلد لحطله پنشت ‏ ۷ 
بسنحره 9 و مبل رل که آن‌ها ور از نر ومیت ردن اوخوشتیان ۱ 
ند ۰ وباز دلش می خو است که ندر و وا میتوانست‌بابك نگاه ۲ 
زنهای ز سا را که لناس ابر تشمی روشن 1 است و 0 
زک که 0 شب 0 سل ۱ 1 


۳ ۳ 0 ِ برش و را ی وا ِ‌ 
می‌زد که بنظر میرسیاد چشمهایش دارند از کته ببرون مییند" 


اما خسته نبود وبنظر میآمد که میتواند مدتها همچنان‌پزند . 
یی وه افو ای رس مر نداشت ووقتی . 
سایر نوزنده‌ا برای مدتی استراحت وهوا جوری ببرون ر فتند 
او همچنان ترومپتش را می‌زد و نغمه‌ها را در فضابخش می‌کردو 
و د ادامه میداد تاآ رکه سار ۱ آمدند ۳ آهنگ دوباره 3 


هم ار ۳ 1 
0 اهمست نداد و بلندتر از پیش زد و آنهاکه می‌ر قصبد ند نندتر 


۰ شرع یر 


اساق با را ی ۱ هوای 


صیح را بوی اتاق آورد صورت آنها که می‌ر قصیدند آرام آرام 


" شروع کرد به محو شدن . چه شده‌بود ؟ آزاینکه همه‌ی‌شب را 
میداد خسته ین ای کج شهب 3 4 
تند تر وتندتر میشد » برده‌هاکنده شدند و 


ك ای یر را مد دم ری با ۱ 


ی که او تر ومپت می‌زند آنها 
" دور می‌شوند . کجا میر فتند ؟ ظ 7 
۱ ناگهان فهمید که بازی یامد هزست و نرارنده‌ها هم فیبشان ‏ ۱ 


۲ ات . جتی سالن با جلجراغ بزرگد و باده‌های طلائی مت 
۳ روبائی محو اس تابر و فتی این را فهمید ترس ی 


که تنهاست - اماکجا ؟ حالاکجا بود ؟ 0 
از ترومپت زدن دست نکشید و درواقع وقتی اننهاراحس ‏ : 
" کرد تندتر هم زد » چون فقطبه این‌وسیله بودکه ترس راازخودش ‏ . 


۳ دور می‌کرد . چشمهایش را بشت و جالا احساس کرد که درچه‌جای . ۰ 


۳ ِ تسه است. انکار روی کنده‌ي درختی بشسته نود دی اس دفت 
ادا تنار ود دید ب#جشی,خشس میار ۱۳ وبادسردی 


» که می‌وزید آنهاراتکان مبداد. 
با این همه دگرگونی اف برای مدتر ناه خخمهانش 
۳ سمش را یمه بان کوج تتها برگها دور وبرش نودندو 


این نود که سیون حانه و اتافی که همه‌ی شب 1 ترومیت ۰ 


۱ ره برد خاش رابه‌این شاخه‌های درخت وا داده‌است. 


بر 1 1 چسهتن 0 وبرای ۲ دست رزوی ۳ 


14 4 ۳ کت 


۱ ۱ 
تا راننده‌انکه اورا اشحا آورده نود کحاست و اجه سب 
مهمانی و مهمانها آمده؟ پاپربلند شد و دوروبرش را نگاه کرد هیچ 
نشانی از آنچه که دیشب را ی 
1 رف برودخانه » خه یوارلنان بنکه بمخانه‌ی ببابر دک ۱ 
وین داد بل کلاهت وراه اه هر یی 


۳ راه افعاد ی رد 9 ار ۱ ۱ "1 
0 و فتی وارد خانه سشد بدر زا کش ر وی 1 ی 
نس #سایرن) آو یز آن نود خوانده نو ۵ امانكث جشمش باز برد 9 بسابر 
. احتیاجی به‌بیدار کردنش بلااشتت ؛ تابر همانحا استاد 
خندید وگفت» ۱ 
۱ پیش از ابا منظر بود بای خونه ». ۳ 
بایر خجالت زده گفت : ) آره بابا بزرگ ) ماس ۳ 
ژودترمیومدم6 ۱ 
۷۳ ۱ فظ بر رل سای شیور زترن سای ۱۷ 1 
) بر ین چیه که مخوام حرفشد مر 


این زودی شام ۵ ۸ 
/ اه رک ۳ 1 کس غم‌زده پدرخت 


ی مراد مان خز رو تل ار بود که چیزی فراترد 
هد را ری ار تا الا متس تابام ۱ 4 


ی ]۳ رن با 


۳ اکن پیر مر بلند شد و دستش را روی شانه بیس 
0 اه [قامه‌ای تا تلف خر ات و و 
۳ هو تب حرفامی دا ات نب اس مکنت ۱ 1 
« به راننده با به ماشین بزرکد براق یات اومد 43 ۲ 
۱ ثاتر دوباره سرتکان داد ۱ ۱ ۳ 
۳۳ یابابز رگ شماانارو از کجا میدونین؟» ۳ "۳ 
بدر بزرگه لحظه‌ای جشمهایش رابست و گفت: ۱ 
« بسرجون بهت نگفتم منم به موقه مزغون میزدم» ووقتی ‏ . 
ره چشمهاش راباز کرد سرش را بنرمی تکان دادوگفت: ۳ ۳ 
« هروقت به بسر بچه باترومیت میره طرف نیوارلان‌واز 1 
ی باز ود » بهر نحوی 9 ۱ 


بایر برحاین ند از حودش خجالت می‌کشید ز در لت کت 
من لد 

َ"‌" ناماس ۱ نب و 
0 میخواد مزغو نتو بزن» وفتی‌ام کارت تموم شد بذارش کشا 0 
وقتی تو جنگل سلونه سلونه راه میری ولش کن » وقتی حس‌میکنی . 
غصه‌داری دست بهش نزن. شییور باغم کاری نیس بلکه بدترش ی 
میکنه ی غصه‌داری هتر ۵ بری بیرر ون نکیر و بیداکتی که‌باهاش 
حرف بزی. و فتی سراغ ترومبت بیا که خونت بر زر فیقانه ۳ 
0 مردم وان 2 ۱ ۲۰ آونو قت‌ها ‏ ۱ 
۰ 1 پابر ۳ ی ی ۳ انن د فعه اینطورباشم». 
تا ی 
٩ 0‏ حوت رمتو ثر بداز خونه دم تواست بر ار 
بخوری» بزرگد کردن به بچه مثه تو کار آسونی نیست. تاهاس هت 

7 ای یور بزنی وکی بذاری کنار) ی و 
۳ 9 باماین یادیگیری. 1 
بایر هم خندید گرسنه‌اش 1 و ی و3 0 
ذاهای پیرنمردو چشیده بود. 


باکرفت وا ۳ تسار ِ 1 
اس . که تازه عضو آن 
بودم ددم . طبیمتا جوانی عصبی بودم ونوز باهیچکش در این ِ 
که اشتالی نداهم ۰ ۳ 

" ركث شب تنها سسته بودم ردان فکر نودم که ایکا : 

ار باشگاه را هتر ۳ 4 ودرهمین وفت نو د که 9 ِ 
اس رم 3 سك ۰ 
ط ۳ کش نید وغصی بزرگد داشت هت بر نفی‌زنان امد ۱ 
مرروی صندلی نشست و شروع بصحبت کرد . فرآموش‌کردهام. 
1 که چه‌می‌گفت » ولی بادم است یکیش راجع بکبریث بود که میگفت . 
ان‌ر وزها کرت خوب روشن تمیشود » وعحیب این بود ‌ صر ‏ 
همین 0 مسسشد ی س منزد وهمین موضوع 9 
وع شروع نان ۳7 درا ات مس دیکتر 
ی ۳ 0 ازبازی ۳ لاس ۱ 


دای لاشر تا در سز ۵ ات آوعلتش اینست که ناد ۱ 
اک 1 ً بزر گد ۳ 


9 19 ار ی نت رده لب رابخودش 1 
اند * وبهمین مناست گفت ؛ 
۳ ۰ نمیکنم شما بمشازمت. ورزشس اس ی از 
و کم ند 1 بر یود از لحاظ هیکل خیلی با هم 
0 دار نم ۰» 
1 ۲ نعد 1 و قفه 4 ۳ ای و 0 کرد. از : ۳ 
رت مر ۳ نار داماد 4 با کار هانی که برای رفع جاقی: 
۳ ی انحام دهد داستانها نقل کرد وبالاخره گفت : 
تا ب. بعصضي‌ها ود سس زج غذائی و دوانی »دراین ۱ 
ی فقی مر کت ۱ ۱ 
۱ امه دناوت مطالت کف دیکر لکلا 
شده بودم ) داشتم 0 ۱ 
اما کار من وبایکرفت بهآ نحا شتا که ۳ دیدم از قدرت. 
من خادج اج یی شجار 0 ین ۱ 
رت بش شمان تهوو به‌یاشگاه بر وم 6 ۳۷۳ نفس‌زنان ی 
اند و مرضوع آرااز نوا شروع نکند ۰ يك‌وقت نشدکه من ول 
ناهار خوردن باشم واو دور میزمن برسه نزند . دیگر برایم بقین 
۱ شده بودکه بایکرفت نهشه‌ای درباره من دارد 1 ومی‌خواهد ی 
۱ ی مایل نیستم وادارکند . 
هم وا میک و ی ودر . 


ام ازاین طرز دژمگرفتن ارت بودم . ۱ 
و " بالاخره تكثر وز صسحت را باشحا کشاند که گفت ۰ ِ"» ار 
3 دواهای فرنگی هیچ خاصیتی ندارد 7 بمن گفته‌اند که درضرق ۹ 

۱ دراشها شک کرد و نگوشهسقها اسان داشگاه خیر ‌شد ۱ 
رهز دنگر پل تمل شود ای ورن ۱۲ 
شنیده و ب. انن‌دیگر قابل تحمل نبود : ناگهان از حا دررفتم و 1 
تم نگاه کن ببینم. ری دا اف ببس دق 
صحت تب ۳ 
9 درحالیکه کمی ۹ و بو د از و ۸ سس حالا کر 
: چطور شده ؟» ۱ ۱ 
9 ترش تمه ام که داخمدیکرا دار ۶ 
۱ باین موضوع گوشه‌ای زده‌ای ۰» 
4 این‌راکه شنید »گفت : «ب خوب الک ارپا و۱ 
۳ باید یم که حق باتواست و منظور من هم همین است که آنرا ۷ 


« از باتیسون شنیدی ؟» . ۱ 1 1 
( تفر سا ؟» ۱ 
2 میدانستم که دروغ میگوید. . 0 ۳ 


پانیسون این نسخه را بمسئولیت خودش از مسن . ِ 

گرفت 2 اگر به خطری دچار شد سمهدهة خودش باشد ۰» 0 

۱ 7 زد وگفت : 9 این مسئولیت را تبول . 1 

می‌کنم . 0 

۱ سب نسخه مادربز رگم جبز شید ون سین است ۰ ۳ ۳ 

نرديك ان فول بگیر د که ۰۰ ۷ ۱ ۱ ۷ 

۱ اب خوب » قول که نگر فت ؟» ۱ 1 

۱ ۱ (- خیر . قول نگر فت مایمن اخطار کرد که انوا ترایز 

و مین نکم + وییا خودش یکباد انیا ضیف گید مج 

ی را جشیده بود ۱») ِ 

۸ ان عحیب است . فکرش راهم نمیشود گر ۱ ۱ 
۱ ۰ بلاخره 1 بیدا 0 ۱ 7 
۳ 0( 1 

و است 3 ؛ حتی بوی‌آنهم عادی نسست ۰» ۳ 

صحت باشحا که رسید پایکرفت بیشتر علاقمند شدکه ‏ بات 

بضحبت ادامه دهم.۰ من اژّاین تاش سس ۳ که اواز خونسردی و ۱ 

"۱ دن عصیانی 0 ی حمله‌کند . ۰ بمو فعیتی وسیده ‏ ِ 
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0 وه | رم بوک ۰ 


همانر وز غر وب حعبه خر و عکیست را که ِِ( 


شین اون استشمام مسسشل از صند وق مادربزر که مر جوم 
۰ بیرون آوردم وبوستهای لوله شدة خشك را کی یکی با ز کردم . ۱ 
۳ 0 دستورالعملی که روی ان بوستها نوشته ۲ نود ۱ ۳ 
0 در هم و بر هم نود وبااینکه زبان هندی را تااندازه‌ای ان 
وه ودرلد این نسخه مشکل بود . ۱ 


را پایکرفت بردم وبه‌او گفتم : 


شش تاحالیکه من تو انستم ازا سن نسحه سردریاورم» 
تسه مربوط بک‌شدن ورن است ۰ البته مطمئن نیستم »ولی: 
فکر میکنم ابنطور باشد . باوجود این اگر نصیحت مرا 7 
9 دست از سرآن بردار . برای اینکه خودت هم میدانی‌که احداد من 
آدمهای تخصوصی 0 0 عجیب وغریبی میکر دند .» 


بایکرفت گفت ۰ «- حالا یگذار امتحان 1 1 امن 


ار دش که اشکالی ندارد ۰) ۱ 
او 1 ۰ ند ونمن 0 دادکه از ان سعد در 
0 این حصو ص یامن سجضستی نکند ۰ ومن بعه زاین شرط بوستث را 

و نسحجه " دوی آن نو شته شلد ه نو ۵ باودادم" 


+ «ب ببین چفدر کلیفه () 
بایکرفت آنرا گر فت و گفت : ۰ اس هیچ عیبی نداره .» 
گاهی بان‌کرد وگفت : (- ولی ۰۰ .ولی ۰۰ » 
تازه کشف کرده بود که نسخه بزبان هندی است . 


گفتم «- تاجالیکه بتوانم حاضرغ آثرا برابت تر حمه کنم.» . 


آسس‌از تر جمه » نسخه را ناو دادم 0 لسکا تاد و هفته 


صحبتی بین ماردوبدل نشد و میکردم 


ح تادو هفته ان وضع ادامه داشت واوهم بشرطیکه اه 


روت ایام مات 


وین در بایان دوهعته ناز او همان و 


میت سای 
9 


۱ روزی 1 ۳ آمد ۳ اس و باند, و 


3 1 

۹ ‌ ۱/2 

09 ۳ ار ند ۱ ۱ 

۱ 9 ۳ 1[ ۱9 7 3 ئ 
۱ 1 ی 0 و ۱۷-۹ ۱ 
۳ ‌ را ۳9 

1 ۸ 
ِ 


1 ی فلا 0 مودی که به سقف. ‌ ی ِ ۳ ۳ 


01۳ 
اشتاهی هست زرا هیچ اثری در من نبخشیده است . تو طبق 
3 دبای ۰( 
گفتم : نسخه کو ؟» ۳ 
ایک فت : آهسته اس سر ون ایرد گاهرن بان 
1 (- تخم مرغی‌که بکار بردی گندیده بود ؟» 
نه ."مگر قرار بود گندده باشد ؟4. .۰ ۱ 
۱ ۱ ها گندیده باشد . این مطلب در مورد تمام 
ّ دستورهای ما در نزری بان است اگر درست مطای تسه ر نار . 
تکنی نتیجه معکوس خو اهد نود ۰ آو در نسخه ماش اشتاهی 


1 تست ۰ در مورد سار موادهم کی دو مورد ممکن است کم با ژناد 
2 
وان داد رکفت : «له . ۰( 
یقت یبوط قیست .2 
۱ تن توب من سایر 9 را هم دوبر 
نسخه طبای بد است -متل لت" سک درانجا بسلی سکتول و3 
(ستت 2( ۱ 
هیارا با یدارم پایکر۵ را هر ور 
در باشگاه بهمان جاقی میدیدم ۰ از مطابق شرط رفتار میکرد ولی 


گاهی او قات با تکان دادن سرو قیافه‌ای اندوهگین نشان ۳ که 


نبحه‌ای نگر فته ۰ بالاخره نکر وز در اطاقف رخشکم ,کفت: ؛ ند مادر 
بز رگد لو ۰.۰۰ ِ( 
گفتم ۱۰ واه سح از تا برد دای ی ۱ 
ی 


فکر کردم دیگر رف فا ۳ 


۱ بکروز اورا دیدم که باسه نفر از اعضاء باشگاه درباره چاقی صحبث 


میکند نکند . مثل ابنکه دیگر آزاین نسخه فطع امید کرده در جستجوی 


نسخه تاز نی بو د ۰ اما حند روز س‌از این ماحرا بکر وز بی‌مقدمه. 
تظگرافی/ از 0 ی 


1 سر ون 


و که سول ۳ > 1 
ی یات ی اس وی 
عم ۳ 3 تمد ج روتنک 
درس وگ ۱ و رخ و سا ۰ 


ترا به‌خدا ۰ ازگر ات وصدت هسی شور و خووت را به‌من برسان ۱ 


پایگرقت 


بن تلگر اف جنان مرا دجار اس اس و 


۳ مه ۶ را 


در طبقه دوم يك آبار تمان زندگی میکرد . همینکه بحلو خانه ‏ 
ی ی وه ود ۰ کت ۱ 
جل بت ویس است. دورود مشود که از جخانسه 


گفتم ۱۰ او فشظر ی اس ۰ 
و مرا بطقه بالا راهنمانی کر د. 


۱ دک 
وا یازا ۱ باندازه خول 


میخورد باند هم مرنض شده باشد ۰ ) 


ی ۱ شت در زا بار ۲ 
کرد وبا نردید نگاهی بمن انداخت . 

وی اه ی ی ای و ان 

وقتی وارد شدم گفتم : کجاست بس ۲» 

۳ - پاک فت سفارش کرده‌است که هروقت آمدید 


۱ ۳ ۱۰ ۱ بطرف اطاق نکرد تا مرا 


۰ ۷ ۷ 


۱ ی وی را و ۱ 
۱ از داخل سته است .» ۱ 


یز راز داعل سسته ۱ ۷ 
) لله . از دیروز صبح در رااز داخل بسته و کسی را 


را نمیدهد ۳ رك ر لز هم مشفول فرزدن ۳ فبحش دادن است ۰( 


به‌دری که نشان‌داد خیره شدم.. 
۱ ۳ : (انتحاست 81 
بله ]فا ۰» 
۰ چی شده اه ۱ 
غذا های چرب . منهم ی ات تهیه میکتم برایش 
گوشت خولد » دسر خامه » 0 . ونان تازه وبسیاری چیزهای 


0 ی ۳3 ۱ 


۳ وت ۳ ال ورن 0 ی 


صدای فرربادی از داخل اطاق‌بگوش سید که میخواند 


- فورمالین ۱ 
بطرت در رنتم و آهسته با لکشت پدر زدم و گفم ‏ 
۱ ۱ 
1 اسان ب ۰ اعد ای رود و 
به خیمتکار کف * - تو کنار برو ۰ » 
آن وقت صدای عجیبی از بشت در شنیدم» مثل کس ی که 
در تاریکی دنبال دسته در بگردد . سپس صدای قر فر بانکر فت 


بگوش رسید . گفتم. ۰ اب خیالت آسوده - 6 خدمتکار اسشحا ‏ 


نیش #۰ 
ولی بازهم بدنی گذشت ودر باز نشد . 4 
۱ و 0 
صدای پایکرفت بکوش رسید که ها 


۳ طبیمتامتتظر بودم که پایکرفت را 


انا دی تما ند 
هیچگاه در زندگی بجنان حیرتی دجار نشده بودم . اطا 
نشیمن او درهم وبرهم بود . بشقابها ودس‌ها در میان کتابها و 


و اس باه برد وجند مسدلی هم الرسی رک 


ولی بابکر فت .» 


مدای او کید که کیت «بسیار خوب ر فیق ای ز 
۰ وتازه در انمو فع بود او سای ی نی 


۳ رارف هرس گر وهای تلف ده ب دا تا 
ابنکه کسی اورا در آنجا چسانده است ۰ صورتش عصبانی و گر فته 
نود و ناصدای للند تفس میکشید . ۱ 

و ی ی و 
ار دی ناهد با 


و یکوشهای رفم باه خیره دم . 


ی #۰ 
ی توا این ی 


و اس که مرن بسی. دنل 


تشترز کیت 


+ 


این آدردناله یت (د ۵ ست عزیز ! زاین نها نزن 


۳ ش مسر دام کین ! 0 


۱ ی 3 


0 ی تن 0 از ۳ ۳ 0 


کم ۰ ۵ سر زر استی «جطور خودت را آنکوشه مسقف . 


کر 
قضا ملق است ۷ معل که تالو تم وا تاگان بسک ان گرا ده در مرا 


معلق کنیم . کوشید بلکه خودش را از سقف حدا کند و بائین بیاند » 


رن باین روز انداخته 
0 مادر بزر گت ... ۱ ۱ ۲ 
ای با ی 


ی به روی ی افتاد و 


۱ حرد شد . 
قازه باه مو قت ی وا اراد وا ۱ ٩‏ 
دوباره از راه بخاريی دواری سعمی کرد بائین تاد 
اس ۱ 


واقعا که منظره عحیی ود -مردی با هیکل. بان قرف 


جاق » با صورت ی فضا معلق ود و مبکوشید ازسقف ۱ 


فر ود آید ؛ 
محددا گفت. ؛ و تسنحه بیش از انداز ه تیه 


( - جطور ؟» 

0 یج ؛ کم شدن وزن ب ریا دنا صتدبه از دست 
دادن تمام وزن ۲4 

۱ 

گفتم : بل ) تدا پایک فت یدای یرای 
0( . ولی آخر » تو همیشه از کم شدن وزن صحست 
میکردی ۰ » خنده‌ام گرفته بود از اننکه پایگرفت را به انحال 
میدیدم . 


و 


گفتم : « بگذار به‌ات کمكکنم . ۱ 2 

بر را 
روی زمین به جیزی بند کند و 
ی ی ی سم و 

خیلی؛ سشکسن: دارد ی ۱ 
همینکار را کردم » واو مثل بالونی که اطرافش‌را گر فته باشند بزمین 
غلطلي. وک ان 


ی دوا را خوردم ۰ 
۳ ت 3 ) 
« - مزه زهرمار . 
تشر از ای تما تباید واه امد نبا کل 
نر کساتی که داشت شت » ومطابق آنچه در نسخه ها نوشته شده بود 
ی 
( - اول مقدار کمی خوردم . 
( - خوب ؟) 
( - وبعد از تبکساعت وافتی دیدم ستکتر و بهتر " شده‌ام 
یه آثرا کباره ترکشندم و هرلحظه احساس کردم که مکی 
میشوم » بطورنکه دیکر اختبار از دستم و 


سرم کنم 3» 
گفتم ات که بات یی ای دا 


از خانه بیرون بروی به اعماق فضا خواهی رفت !. ۳ 


و 
۱ شاید کم کم خوب بشوم ؟ » 
1 سری تکان تس و اگفتم +" تب به‌این امید نباش ! دواهای 
مادربزر گم ۰ 
3 ۱ از پیش ناراحت شد وبا ند ین دو سندلیدیگر را 
بزمین انداخت و ناله‌نی از اعماق وحودش یرون هل رستا 
همان کارهائی را میکرد که از مردی اي هل » در يك جنر 
مو قعیتی انتظار میر فت ؛ و انصافا هم وضع بدی بود! 
: لسن 


ی و فرستاده ۱ از اس 


دو | بخوری « 


1 ۱ و بدون اننکه بتوهین ها و فحش هاش توجه کنم روی ۱ 
صندلی راحت دس چم و بالحن دوستانه‌ای بااو سر وج ۳ 7 


برد 

۱ با نهماندم که اين گر فتاری را خود او با دست خودش 

برای خود فر اهم کرده‌است ودر وافع نتیجه آنهم غیر عادلانه نیست. 
۱ میس وی ۴۱ اب باه بای کته ام من 
ِ کرد ومدتی دراین باره بکو مگو داشتم ۱ 


سا و 


بعد با حالت خیلی ناراحتی گفت : حالا چه خاکی . 


چیزی آمانده ود که بکلی از کوه در برد که موضوع را 


یت برريی ۶ لب گفت ب هیة انا را مدا 


پیشنهاد کردم که خودش رابا وضع دید ار د هد 


و هی ی را زر 
و او ی و یه ۰( 


انار شکالی نداشت رم 
يك تشك سیمی درست کن وبان بدبوار ۳ 


و تشر ۳ هم برد که مواقم خواب نتخات دکمه کل بد قوباند 


بخدمتکارت اعتماد کنی ۰) 
۱ 
ان را اد یک ی رت 2 
به اربايش خدمت کند . 
ا ۱ . قرار شد نردبان کتانخانه را در اطاق نگذارد و غذا را رويی 
 .‏ طقه آخر کتابخانه بگذارند .راهی هم بیدا کردیم که اگر خواست ؛ 


نتواندبائین بیابد وآن ان‌بود که‌ده حال کتاب قطور در طقه بالای . 


کتابخانه بگذار بم وهر و فت خواست‌بالین بیاید دوجلد از آنرا بردارد 


1 ۱ وبا سنگینی آن بائین بیاند . دیگر اینکه قرار شد دور اتاق نرده فلزی 


بگذارند که وقتی بز مین آمد دستش را بآنها بگیرد . و در اطاق 
گر‌دشن. کند . 

را رن دور 
حلب شده ود . خدمتکار را صدا کردم و قضیه را برای او گفتم . 
نعد هم تختخوابی بهمان شکل برای او ترتیب دادم . خلاصه۵و روز 
و و ۳ . من بکار های فنی علاقه دارم و 
بهمین علت تاحائی که میتوانستم با بیچ ومهره وآهن کاری وسائل 
راحت براش ترتیب دادم . سیم کشیدم وزنگ را در سقف » در 
و کب او ری اسب 3 ره بل 


۱ تمام این کارها برانم جالب بود. و قتی‌بمردچاقی مثل بایکرفت نااین 


تیش اند نباشگاه بیان تا هام میکر قت ۱ 

۱ بعد فکر واندیشه من‌به‌نتیجه بهتری رسید. در اطاق‌او کنار 
بخاری نشسته بودم‌وسیگار دودمیکردم وبایکرفت در گوشة سقف 
( | مشهول گوبیدن ينك قالی بسقف نود که ناگهان ۳ ۳ ۳ 
1 ْ 


زاون این مها یم گفت زان ات زا توس ۱ 


های سربی بپوشی تا بتوانی مثل همه مردم روی زمین راه بروی ؟4. 


اشاك خوشحالی در چشبهای بایکرفت حلقه زد و گفشت : 
۷ - بس ۰ دوباره تحالت اولیه برخواهم کشت ؟» 

تمام افکارم را برای او شرج دادم . گفتم : یب با واراقیه 

سرب‌بخر و بقطمات کوچك ببر وبقدر لزوم سس زبرت بدوز. 

و آنو قت 


ی ارت کی " 
ری ی کت رس تقو اس داعت . در جنین 
صورتی میتوانی تمام لساسهات را بیرون بیاوری و جمدانهات را 
بداست بگیری ودر فاملله کنی ‏ ازدرنا | دب ها رک کین 0۰ 
کي کش ان خستتن دبا ما دق هي س ربج 
افتاد . اوی زوی هی ار رسای وت بت 1 

تکانی خوردم‌وبا صدای ضعیفی گفتم ۰ « - البتهکه خواهی 
نو انست ۰ » ۱ 

همین کار را هم کرد وهتوز هم میکنه ۰ 

انایف 
ال زرزها بر بای پشت سرمن می‌نشیند وهمانطور. 


مثل سابق به‌اندازه يلك خولد غذ! پم 


۱ بعهداز هر غذا اقلا سه تا کيك خامه دار میخورد را 
هیچکس جز من وخدمتکارش از راز او آگاه نیست . کسی نمیداند. 
که اواصلا وزنی ندارد و فقط واسطه هضسم مقدار غذانی است‌ که 
در روز میخورد. از لحاظ وزن » ناچیز ترین افراد روی زمین است. 
همانطور مرا نگاه میکند تا نوشن ی من تمام شود وبعد » اگر لباس 


سربیش تنش باشد » راست بسوی من‌میاآند و بیش‌من می‌دشبند ۰۰ 


۱ ی رای ی ی کی قیکند زار ان 
شاد وزنش زباد شود وبا اینکه هرروز حالش جطور اس بامنن 
۷ « ههیشه در میان یل لمات ود از من می برس ۱ 


۷ * - راستی » یکسی که نگفته‌ای ؟ . .. به‌خدا اگر کسی بفهمد از خحالت. 


۱ آب میشوم ." ی ی 


۱ و ی و ی ی ۳ 


یه از لحاظ استر ۱" تژ یکی 1 مناسبی دز سالن اتشیاب ۱۳9 


٩ ۰ ۰ بایان‎ 


۳ 


7 
0 


آریجارد رایت به‌سال۱۹۰۰۸ 
در ابالت هیسی‌سی‌بی متو لد 
۳9 

او لین رمانش » بجه مای 
عموتوم را » به سال ۱۹۲۷ 
نوشت .۰ ناقدان آمریکانشی 
و اروبائی از او بعضوان 
«بزرگترین ویسشده سیاه 
بوست زمان ما » اد یکین 
بچه‌هایولایت وبسربجه‌سیاه 
را متماقب آن نگاشت .... 
" رایت در آمریکا » آن ارزش 
ما ید ۸ هانته او 
آبود نتوانست بدست آورد 
و از این جهت تصمیم 


گرفت ابالت متحده راتركه : 


۳ 
یه ال ۱۹۵۹ به بار بس 
رقت و تا یایان زندگی»یمنی 


0 تا ۳۰ توامیسر 0 
۳ ۳ کز بد 


. فرادی و 


میلیون. سیاه . پوستان) فر یقا 
و دنیای حدید » نام‌نهاده اند . 
وی تحقیقات و تتسصات 
فراوانی صورت داده است 
که در مبان آن ها از: قدرت 
سیاه پبوست ۰ اسپالهای مر ند 


و سفید بوست > گوش یبد ه! 


نام می توان برد ... ریچارد 
رایت در همه نوشته صای 
خود کو شید ه ۲ 


"وجدان مردم غرپ را دربرابر 


مساله تبمیضات نژادي قر ار 
پزهد 

آخر ین اثر او »مجموعه 
هشت نوول 
«هشت مرد » است که‌داستان" 
خیلی کوتاه مردی که طفیان 
آب. را دیده اسست ازمیان 
آن‌ها انتخاب شده نو بسنده» 
دراین نوول های هشتکانه 
خود کوشیده است‌نامطا لمات 
و تتبمات بسیار محکم و 
منطصی » تقدیر تار بخضی 
برادران سیاه بو ستش ر۱ 
بازگو که  ..‏ . 


‌ ۳ - وان 


در این پر دام ها خشم 
وهزل وجبرونرمش وتراژدی 
را باهم در آمیخته وداستان 
های بسیار ی بوجود 


آورده بت 


۳ 


ِ می‌وزیسد ۰ 


وقترا که اف طعیان کب ساحل ۲۲۱ 
بشینان بیچار ه کناررود ۰ بناهگاهی 
ی ۱ ندارند. . 


بالاخره آب رودخانه طفیان کر د. بدری سیاه بوست 


مادری سباه دوست .و کودکی سیاه پوت 6 به سستگیش 6 درال که 


انتهای طناب بار یکی که بدان جنگ افکنده نو دنك به گردن یاو 
خسته بسته بود گه آنان را با خود می‌کشید؛ از میان مزارع گلآلود 
براه افتادند . 

در قلة ته‌ئی یك‌لحظه توقف کردند تا لنگه‌های باری راکه. 
بر دوشهایشان سنگینی میکرد » کمی جابه‌جاکنند. ۱ 

تا جشم کارمیکرد» خال ازاشیاء آب آورده بوشیده شتا و 
ای ال دسا 4 نارشان فرش وا ند کرد ده 
ی ی ی 

ب بابا » نیگاکن ؛ خونه مانیس ؟ 

ی و رات ت و زیربیراهن‌مستعمل . 
و نع نمای آبی رنگی بوشیده بود » چشمهای مرددو حیرت زده‌اش 
را بلند کرد. بد ون آن که یکی از ماهیجه‌های جهر هاش ۳ 
رن اون که ماس لقان تجو رد تسج 

لاب جوا ۱ 

بسا ؟ توب اب سح بکوبند و نوی ابا جر اف 
نکنند » » باقی ماندند . 

اکنون» آب» به دومتری محلی رسیده بودکه اینان بناهنده ‏ 


اشده بو دند.. 


۱ هرا ما بتدا هراچیب برنشای از 
طفیان آب با خودداشت . 

طفیان آب ) که سطح مواجش هداس 
با صدای قروچ وقروچ ظریقی خود را برپهنه ۳ 
روی مزارع عریان بادبهاری » همراه کدی تسده 


آنسمان »لد > آی + پر ارهای سفید و خورشید بو 


همه جارا ؛ درخشندگی آغاز رود »صیعل. ۳ 


۹ ۲ 
۳ 


[ مغ وجوجنعا هم اد اون ره 
و | 
« - حدس می‌زنم مرغها همه غرق شده باشن . 


(- همینطوره. 
9 کوچولو گفت: 
خانه میس‌فلورا هم دنگه ارس سس نباند باشه. 
1 مبان نو ده درختان ه به‌محلی جشم نت دوجتند که‌خابه 
همسای‌شان 0 میس‌فلورا در آنحا ارام ۱ ۱ 
سجد بارالهی ۱ 


و 
: در سرازیری پائین رفت. آن وقت بطور غیر مطمثنن 
0 
۱ ی و جودداشت ‌ 
7 حالا دیگر راهی 1 ی رت وه 
وهی از ثل ولای ی ر آنجا نود. ۱ 
ی ۱ 
۰ درشان تانیمه زرم فرور فته لو ۵ يك لو لای زنگ زد 


کشیهه ) مانند يكث انگدت تنهاء از آن حدا | شده‌بود. 


خاصی با آن نداشت هت میتظیری اد کون بود و بخفط 9 


دستش 1 ۰ لولارا دوباره ول کرد» سرش را بلند کرد 
و 2 
ام مان دا ی ۱ ۱ 


۱ گر فته بود» زمینی‌که آنهارا احاطه کرده بود نیز نرم ولز ج‌بود. 
گفت: ۱ 


مرد 
وهای اون کت ستاو بده من! 
سح درحالیکه باانگشت‌همای ضخیمش گونی آهك را" 


بررمید‌اشت شت 4 به آرامی » طبق عادت چرخي زد و باهر قدمی که ۱ 


اس ۱ بر می‌داشت 1 ۳1 و لای زیر کفش هاش نفس مت 0 


1 به‌یفل گرا فت.: 


۱ مودک طفیان ابیز بتک 


۱ 
نشده نود ۱۵۱۱۱ 0 
خالی کند ی ی سا وی ی کم 
می‌در خشید ۰ 
و 
و لاتم بمتز شنده باضه. 
نب دستور واو ! 
سال 4 دقتکن ! نکنه یکمرتبه نوی گسل و لای فر و 
یی ۱ 
آره‌مامان. 
زا ر فته نو د. توم برای‌آنکه ها وسالی را 
دم درگاه چوبی که بمنزله محل ورود بمخابه بود ند آنهارا 


همه » بك لحظه به تماشای درنیمه باز برداختند. 
مرده درمو فع احرکت» آنرا سته بود. وال لین اکنون گشوده 


3 بودن"آن جندان غیر عادی ونامعقول بنظر نمی‌رسید. 


روی درگاه » تخته‌های کف‌آن » بادکرده بود.کلبه‌محقرشان 
به دو رنگ شده بود؛: قسمت تحتانی زرد تیره » و قسمت فو فانی 
خاکستری معمولی . خانه حالت عجیب و غریبی بخود گر فنتهبود. 
ای ان کلب سم آن که فلانی است ند خودآب : ۱ 

. «های ؛ باهای براز کل ولای توهمون بائین تمیز کن! 

مای باگیجی وبیدقتی » طناب راگره زد. و قت ی که خواستند 
در راباز کنند» مای » باسماحت درحای. حود ببحر کت ماند. سوم 
می‌بابسنت بشتش رابه‌درتکیه داده باهمه قدرت خویش فشارمحکمی 
به‌آن وارد آورد » ولی قبل ازآن برای آنکه در براثر فیساین ۵ کی 
لازم بود که دورویر آنرا ازگل ولای بزداید . اتاق حلوی» ساکت . 
و تار بكث بود. بوی مرطوب گل ولای تو ذوق می‌زد ۰ تنها ) تصف‌بنحره 
بالائی اتاف ستا ئمیز مانده بو د و از همان مر بع ی 
مختصری به‌در ون اتاق راه‌می‌یافت. 

خاشاله » توی گلدان شنامیکرد. 

آیی .که تا کمر اتاق بالاآمده بود » بس آزبازنشستن» حد 
ارتفاع خود را با خطی بزرگه وبی نظم اما غیر صریح روی دیوارهای 
اتاق ث نت کرده ود. 
۱ ۱ بوفه » که بارنگی سوای ریگ اصلی حود 1 
محددی یافته بود » در شن فرونشسته بود. 

یوش روز کر وریزش: ‌میان کل ولای فر ور فته اکنون 


۳ نعش 0 7 تا بافته لو 


تفاب با تعافش زار بدا سوزت کی ۶ 1 


۳ غول پیکری شبیه شده بود که آن‌رابه‌زور تٍی کل قرو 
رده باشند 


دو صندلی شکسته » متل ینکه کی را توی دیگسری 
جپانده باشنند » به گوشه‌نی افتاده‌بود. 
توم گفت: ۱ 
(ب خوب» پریه تم بر ای شونوانعه ابلای اومده. 
1 
ود لا نی بود: 
* د نستدان هی نکزده اد تقط شیاین سمیرس کرد 
"») شآ ۱۱۵ ۱ 
«- خوب ؛ میز کحاس ؟ 
ی ام ای ار و ۱ 
1۱0 
۱ 0 ازمیان رفته 4 . لایه وی ی رو 
9 ! بهتربن کار اننه که سری به‌تلمبة ان هر 


ی توم » همه قدرتش 1 روی اهر م آن‌ر بخت 
و بعد بکارش انداخت ؛ اما ازتوش آب در نمی‌آمد. ۱ 
مرتب تلمبه زد تا حائی‌که اول» صدائی مثل يك جور 
سرفه خشك از آن بکوش رسیّد و بعد رشته‌لی آب زرد رنگ ازآن 
حاری شد ۰ و آنگاه بت سفید رنگ کم‌کم شروع به بیسرون 
آمدن کرد 
7 تس خدا رجم کرد که دست کم اب داریم ! 
 (‏ هتره آب را قبل از خوردن » بحوشونی . 
ب آره . میدونم. 
پاپانیگاکن » تبرت اوناش ! 
توم تبر را برداشت : 
۲" ره ۰ الانم حه فدر به‌اش احتیاج دارم ! 
ی شوّما ما مزدود؟ رید 
کت 


وی من میرم بت سل پم و صروع کتوی ی 


۱ 
بش ۹ 
## 1 ۱ ۷ 
4 ان 9۳ ها 


کشیدن و نیز کردن وقت زیادی ندازيم. فرسو: تن زدست ‏ 
۱ ی زار له ایرد بپربکره شوم 
که ان طرل خانه برد فزاباد کشید؛ ۳ 
« - های انیگاکن ! من گاری دستی‌مو بیداکردم.. 
مفرورانه آنرا می‌کشاند ویرای زدودن کل ولای خشك . 


اشده کی ۱۱/۹ 


بل کی سر ناه پاش مه حوروی! 
مرد سب بوشیده و ولای دا گریست ؛ وچیزی‌کفت. 
۱ « - برمی‌کردی پیش بورجس ! ِ 
جاره‌ئی غیر ازان ندار م. 
ی حه‌کار میخوای‌بکنی آ 
( سب هیعجی ۰۰۰ اوه خدابا از انکه دوباره سروکارم با اسن 
سفید پوست بی بته بیفته » چقد متنفرم . اگه بتونم » آزاینجا راه 
میافتم ومیر م ۰.۰ نز دك هشتصددلار به‌اش بدهکار م. . فعلا و اسه بذر 2 
افشانی به به اسب و به مالم جیزهای 0 دار م . اگربخوان 1 
این و ضعو ی بدن جاره‌لی ندار بم که حسم و حجو نشو نو لیا ۱۱ 
۳9 بعتی عبر ازاین دبگه راهی و حو دندار ۵. ۱ ی 
اه ما بخواهیم همینطور واستيم ودس دو دس ۱ 
ارم > اناسوارمون میشی: ۱ 
ابا آخه ان تصیمی که گرفتی ؟ بدتر از بدتر ه که! 
سالی بحالت دو از اه تارج سب ؛ 


« چیه ؟ _ 
سوفن نبرده . 0 ۳ 


0 درست وش تشار ی : 
سك ۱ ‌ِ اد اون با جیزر ین ۹ 
0 سال حواب داد ۱ 

 ..‏ ( جرا اون بالا به‌چیزی هس: 

۱ تن بر نم بسيئيم ۰ ۱ ۱ ۱ 
۳ " در كت محل خشك که‌دور از دسترس طفیان آب مانده . 

بود؛ يك جعبه کیربت دست نخورد » ويك بسته نیمه پرتوتون‌بشم . 
0 میحورد . توم يك‌دانه کبر نت از توی حصه درآورد و آنرا به‌دامن 
...زیر بیراهنش مالید » قبل ازآنکه بتواند آنرا بزمین باندازد » شعله 

" و مش تماس باکر 
0 ها 
0 ب ببین ۰ توتون وکبریتم اننا. 
۷ ۱ رن به ۵ بل چشمهایش اعتماد ی ۰ با آه گفت* 
۷ب خدایا 
توم با چلینی سیکاری پیچید ۱ 
۷ مای + بخاری را شنت و رافت که برای انش درس تکردن 
جو ب‌جمع کند. 
۲ بخاری شروع به دود کردن کرد ودودآن سسم ون دس 
حلوی رفت . 

7 ۱ ۱ 
۳ ۳ از توی لنگه بارشان يك چراغ نفتی در آوردند وروشنش 
کی ۳ کر دند ۰ در خارح ؛ پات » در نیمه تاریکی غروب» با صدالی‌حز نآلود 

۳ با تشه او مس راتس ! درآورد. 
و ویک عارهی ار تس ی ان بر طرف‌خونه 


ی 
هر دو » برایر دراستاده بودند . 
- تم ۱ تا موقمی‌که هنوز زیاد باهات بدتا نکردن کاری . 
۱ 7 0 نداشته باش ۰ ۱ 1 


ب خوب . 


۱ فا دیگر باد ۳ ود ْ رف مشرق ؛ ِ ها از 0 
ستاره ها مان آویزان شده‌بودند ۰ ی 
۱ ۱ 9 به‌اونجا میری ؟ 

ب فکر ۳ که چاره‌لی جزاین وخود نباشه. 


که ۱ ِ ۰ 4 ۱ ۱ ۰ 


3 وه دشر با این بر سر ترش و راهی ۳ 
تین نهر تفن دایه. نز دیات میشاا 
7 لاید آفای تور خیسه. 
) و وسشیف که توا ایا را پوشانده بود. 
همه هیکل اسب را هم گل فراگرفته بو . 
بورچیس چهره سفیدش را به خارج خم کرد؛تفی بهزمین 
انداخت 0 
مد پتوب ۸ منث انقکه دوبار ه برگشت ؟ 
بله اریاب. 
۱ 
1 ۳ همه‌یه جور نباشن ارباب . 
ِ_ کیه‌که ترفته باشه ؟ ِ 
3 تخت )6 من که نه اسب داشتم» ونه چیزی که بخورم.تنها 
چیٍی که واسم مونده به گاوه که اونحاس. 
- توم | میدونی که هشتصد دلاربه مفازه من بدهکاری؟ 
0 ۰ ولی آقای بورچیس » نميشه یك 
بت بق تخفیف بدین 3 ۰ اگه بدونین یی و ی 
و( 
) بدهکاریت مال خوارباری ‏ هش "1 به‌ات دادهم و 
1 خورده‌ی؛ تو) جوب مجم بالاخر ه باب بو لشو 9 ردکنم. 
۱ ائو میدونم » اریاب. 
« - خوب » بس ان موصوع «تخفیف» از محالاته اصلا 
تشم نکن . فهمیدی پسر ؟ ... همین امروز صبح » دونفراومده ِ 
1 م ی گفتن که نمی‌تونن ندهیشوو بردازن ک ‏ ی 
3 موی ۰ ۰ دادمشون دست لیس که بنداز ‌شون زندون ۰ توم! من 1 
ط نمی‌تونم واسه خاطر تو خونمو کثیف کنم 5 ۳ 7 2 
دار رد رن برمیکردن ۰ روز 


۵ ۱ ۱ 
0 توم سرا ابستاده و به درل جلو کلبه نک داده بو 0 
و 3 

- باید به نج ری قوع + توخونه میچی هبچی بیدا 


تو۴ به برچسس نگاه کرد و 1 
ب آفای برچیس * نمی‌جوام برات روضه بخونمء اما باور . 


کسن که وضع خیلی"بدی دازم. بدیختی من الان 0 ۱ 


۳ از بادتر 1 سانفه . داروندارم 0 ِ سس 


0 آونحا ِ برداخت ناد لبنت باهم ات ی 


و چون دید توم تکان نمی‌خورد »گفت: 

ق یت اه را مر اف بائه ؟ 

0 . توم جیزی نگفت پاذافی به ار وف ۱ 
در ون آن بت 

مای آنها را که براه افتاده بودند 4 باجشتم با 4 کر وا 
 «‏ سعی کن زودتر برگردی وم 


۸ 


( - سعی می‌کنم» آر ه. 

ی برسید + ۲ 

و اب برامون خوردنی میاره؟ . 
۱ س اوه » توم ! 

رس لم سر از ارابه یرون خم کرد 
ی 

شالف خوردنی 0 

(0 

۳ آزن ارابه را می‌نکزرست که بشت تپه گلآلود نابدسد. 
۱ هید ی رو و و و 


ترجمه : فریدون ایل‌بیکی ‏ 


از: ارنست همینگوی . 
ترجمه : کورش مهر بان 


بح رود هم هو ای دره گرم 
.بود . آفتاب برف جوهای ۱ 
اسکی راکه به دوشمان. بود آب می‌کرد و جوب را می‌خشکاند ۱ 
در بهار بود اما آفتاب گرمای زبادی داشت .ما با جوب اسکی و 
او ی سا مان در جاده‌ی گالتور . وی ار ۳ 
نود . ده کشیشی که از کلستا بیر ون آمده ود و داشت از کنارمان 
می گذ شت گفتم «عٍ ۱ و وی ) شش سر تکان دا 
۱ بحان گت و و ور ول هیجوقت با آدم حرف . 

تم وه 6 ۱ 

«خیال می‌کنی دوس‌دارن بهشون بگی م6 مومت 

" جان گفت «هیچوخ جواب نمیدن.». 

ر ‏ ۱ حاده ماندم وگو ررکنی زاکه داشتهرفین نازه کنده‌را 
بیل می‌زد بانیدم . يك دهاتی بارش سیاه و چکمه‌های بلند جرمی 
هر آیستاده برد تراپ سید و کرت بر 


#لا پر رت ۳ 
ی ۱ ۳ رن ۸۳ 1 ۳ ر ۲ ‌) 1 و 1 3 ۷ ۳ 0 ی 


مت ی دود 


1۶ 2 اجکی بهب س ۳ 9 گرفت و شروع کر 
به بر کردن تب جنان ار خاکها ۳ دمن می‌کر د که انگار بافی‌راکود . ِ 
می‌دهد ۰ درانن صبح روشن .ماه مه گور بر کردن "ناور کر ای ود ۷ 

فکرش را نمی‌کردم که کسی بمیره . ۳ 
۱ ار او ری بیس هی وت تو به همچی روزی بری ‏ 


«خوشم بر اد ۲۰ 

گفتم «خپ » مجبورم نیستیم ۰» ۱ ۱ رز 
ات 0 خانه‌های ۱ حاده رف شتیم ورفتیم طرف 1 
۳ 7 بای دره بو دان اف داشت : زد ازاین بویا اشت:ای 


. اندازه بود . غیرازاین » آفتاب برفها را هدر می‌کرد ۰ هردوتامان از 


برف خسته شده بودیم . ازچنگ آفتاب نمیشد فرار کرد . تنا 


1 سابه‌ای که نود سابه‌ی تخته‌سنگها بود و کومه‌ای بودکه دریناه يك 


آتختهرنگف کنار توده‌ای بخ ساخته شه نود » ودرسابه غرف‌تن آدم ۱ 
بخ می‌بست ۰ . بیرون کومه‌بی عينك سیاه نمی‌شدنشست . تویآفتاب ‏ 


ساهاهدن کف داخت اما ۲فتاشا تا هلال اون بود . تمی‌شد در 


ار اخت ی لانن خوشسال بودم که از بر ف دور م ۰ تهار و قت الا 
رفتن به سیلوزتا نبود . از اسکی کمی خسته شده بودم . خیلی‌و قت 
۱ بودکه اینجا بودیم . در آیی‌که توشیده بودیم مز هی بر ف آب شده‌ي . 
سقف شیروانی کومه را احساس می‌کردم . در نیمی‌ازراه‌این احساس 


۲ ایا تریاره‌ی اسکی هم می‌گردم #خوشحال تودمکه انجا و نک 


چیزهای دیگری هم هست و خوشحال بودم‌که دراین صبح مادبه 


به‌در ه می‌ر فتیم ۳ از کو ه بلند تاحوردور می‌شد م او 


" مسافرخانه‌چیگفت «اسکی‌بازا» سلام !  »‏ 
ماگفتیم «سلام» وجوبهای ۳ را به دیوار را ۱ 
له دهامان را در آوردم ۰ 
مسافر خانه‌ج ی گفت در اون‌بالا جطو لو د ِ( 
*آفتاب به‌خورده زیادی بود ۰ » 
۱ (آره . آفتات انن و قت سال داغه.» 


7 یی وف شش تسه نا . مسافر خانه‌جی همراه‌ما 


۳ امد در دفترش را با کرد و بسته‌های پستی مارا آورد + ۰ بسته‌چندتا 


نامه بود و روزنامه .. 
حان گفت « بذا به خورده آبجو بزنیم ۱۰ 


) ۳ و ِ«( 


9 
1 ۸۳ 


۳ «خوبه بازم تور ۰( دنمه بات دعر پچ 
آورد . در بطری راکه باز می‌کرد خندید . 
" دختر گفت «جقذه کاغد ۰» . 
در له ۷ 0 
دختر گفت «به‌سلامتی» و سای خالی ر فت بیرون : ۱ 
۳ «یادم ر فته بود آبجو چه مزه‌ای میده» ۱ 
9 جان گفت «من نه و ری 
۱ گفتم «خب » حالاکه دارم ۰» ۱ ۱ 
«ساس خر کاری رز ز ناد لفتش داد .» 
(آره » خیلی اونحا موندم .۰ » 
حان گفت ((۵1 خیلی» به‌ کار یرو ژ ناد کر دن هتقو اد ۱ 
آفتاب از لای بنحره‌ی باز آمدتو و افتاد روی بطر نهای‌میز.. ۱ 
بطر بها نیمه‌بر بود.کف‌کمی روی آبجو بطریها بود » کف زیاد نبود. 
تجون جیلی سرد انود ۰ آیجو راکه به لبوانهای بلند میز نختی کفهادر 
" گلوی بطر بها می‌ماند ۰ از ینحره‌ی باز به بیرون » به‌جاده‌ی سفید 
رنگ ء نگاه کردم . درختهای‌کنار حاده غسارآلود بود . آنطر فتر 
کشتزاری سبز بو د و رودخانه‌ای.کنار زر و د درختهابی بو دوآسیبانی . ۳ 
بايك جرخ آب . کتار آسیا الواری بلئد را می‌دیدم بااره‌ای درمیانش . 
که بائین و بالا می‌ر فت . انگار کسی‌نود.. چهار تاکلاغ بالای آن‌سز ه‌ها 
اف کشتتد و يك کلاغ هم روی درختی نشسته نود و نگاه می‌کرد . 
یرون » توی ابوان » آشپز صندلیش را برداشت ور فت‌به‌راهروی ۱ 
که به آشپز خانه راه داشت . توی اتاق آفتاب روی لیوانهای خالی . 
" میز می‌تایید . جان خم شده بود حلو وسرش درمیان دستهاش‌بود. 
7 1 بنجین ۳ را از 0 بالا ی 
ی ول اتمه مر ازع ۱ 
استاد . دهاتی انگار نمی‌د یداش » دستهاش را روی میز گذاشته‌بود . 7 
و لباس کهنه‌ی رمان سربازیش را مت نود که دوی آرنجهایش 1 
۱ 1 ۱ 
کودکن پرسید «چی‌یباره» دهاتی توجهی نکرد: 
ی 
دهاتی گفت «عرق .» 
گورکن به دختر گفت ان 
ی ی 1 و ی ی 


امن بود و خواب رفته بود ۰ . ۳ ۳ 

7 ای ی ر نها ی ی 

رد و گور کن جو‌ایش را داد . دهاتی 1 ننحره یرون را نگاه . 

ی کرد . مسافر خانه‌جی از اتاق رفت رون . دهاتی بلند رک ۳ ۰ از 5 
لای تك دفتر بقلی حلد چرمی بك اسکناس ده هزار کونتی وموم1 
مچاله را بیرون‌کشبید و ضاف‌کزد . دختر پیش‌آمد وگفت ‏ و وولزم 

۳ دهاتی گفت هچووررم ‏ ۱ ۱ 

گورکن گفت «یذا من شراب بخرم .» 

دهاتی دوباره به دخترگفت.  .‏ ووززم . دختن دستش را به ‏ 

۱ جحیب بیش‌نندش کرد ول ی ول حرد ببرون‌آورد و شمرد و 
تشه بول را داد ۰ دهاتی رفت رون . همننکه دهاتی رفت مسافرت 

خانه حی دوباره آمد به‌اتاق و ناگور کن ی ای بشت میز. 

ب‌زبان محلی حرف می‌زدند . گورکن‌سرش گرم بود ومسافر خانه‌چی 
ارر آو ی نشان ام داد . گورکن از نشت‌میز بلند شد . مرد کوتاه فد 
سییلویی بود ۰ ازد نحره خم شد و حاده را تماشا کرد . 

گفت «۱وناهاش » داره می‌ره ۰» 

«میرن‌دون جوبمیر 3) 

«(آره . » ۱ ۱ 

دوباره کپ زدند و بعد مسافرخانه‌چی سرمیز ماآمد مراد 

ِ قدیلد بیری نود . به جان که خوانیده بود 1 

(«حسابه خستهس ۰» ۱ 

«آره 4 خبلی اون‌بالا و۳ 0۰( 

" «می‌خوانن زود غذا بخورن 4۶ 

گفتم «هروخ‌که شد . چی برا خوردن دازین 0 

«(هر حی بخوانن . دختره صورت غذار و براتون مار ۰۵») 

ٍ دختر سیاهه‌ی غذاهارا آورد . جان شلد ۰ اسم‌غذاها ۱ 

ِا با جوهر روی مفوا نوشته بودند و مقوا را زده بودند روی نك 
1 صفحه جوب ۰ 

ٍ 1 تب جان‌گفتم «سییز کارت 61۵9-0۱( 5 هس-)»نگاهی 

۳ به مقوا انداخت هنوز خوابآ لود نو ۵ . ۱ 

۳۳ ۱ اجان چی اد یی ی حو ای ویو وت 

با ما بزبین ِ( 

۱ ۱ مسافر خانه‌جی رن و ی ۰ ی 
حیوونن ۰» ۱ 0 


+ سیت ‏ ی تس تهب ساوسو دنت نو یسی تتس نیودت شا و سس نید هه 


ص 


‌ 


ی زو ۱ 
و و ی دهاتیا ود 
«منظور تون چییه 0 
«باور نمیکتین . ناور نمیکنین 0 1 ی .۷ 
(«یکین» ۱ ۱ و 
1 «باور نمیکنین» مسافر خانه‌جی به گورکن گفت « فر انتز 
9 آبیا انح ه«ِ( ۱ 
گورکن با بطر کوچكث شراب تاد سس 
مساق خابهی گفت «۲قابون الساعه 0 در روت 
م20 ۱۷:6۶ میان . » دست دارم ۰ - 


9 اف هه 
و را تکان داد «هیجی :» . . 9 
۱ 1 ۰( و ۱ 0 ۳ 
۳ (خبله خب 0 ۱ 0 
مسافر خانه‌چی میپرسد وا مین خاایتون ماه ۱۱ 
(«نه ۰ ») ۱ 
حان گفت «ان کارا جبه ؟». 
«می‌خواد 19 اراون دهاتبه که توراه دندیمش وا 
قبر پر می‌کرد » حرف بزثه ۰ ۱ 
جان گفت «هیچ سر در نمیآرم ؛ خیلی تند می‌که ۰» 
مسافرخانه حی گفت «دهاتبه امروز زنشو آورده بود ا 
ی از تام بان موف بر ؟ . 
۳ " گورکن گفت «آذر » ئ 
«فرق نمی کنه ۰ لاه ونش کی آذر بایان گدصته مرود را 


ادنی برت بط بیومم کر ۳ 


۱ خاکش کنه. ( ۱ 2 
۱ گور کن گنت «خونش اور طرف باز نانه «نههعه8 1 ۱ 
مال این بخشه . » ۳ ۳ 
اس سب ۲ (( ۱ صلا رشن دبار تش ( ی 
۰ 4 تا وقئی: برفا اب نشه از اونحا فقط کی هه ۱۱ 
ول . واسه ابنه که آمروز آورد خاکش کنه و کشیش و قتی‌صورت ‏ 
زنیکه‌رو دید نمی‌خواس بذاره خاکش کنن ۰ » بعد به 9 کت 

باقیشو بکو » محلی حرف نزن » آلمانی بکو .» 7 
کیکفت و کشیش و ود 3 اتو کرش 7 


مزده این ۸ ۳ او لتز موی دراک «زنت خیلی دردکشید 81 اولتز ‏ 
‌ میگه «نه ؛ دختی اومدم خونه ۳9 .لو رختخواش مرده ۰( یس 


" دوباره به صورت مرده نگامی‌کنه 

1 بدش اومده‌بود درد ریش ۱۲ ۱ 
شده ؟) ۱ 
اولتز میکه «نمی‌دونم ۹ 
یی اهر رکه یاس تلو نز ) 0 س می‌زنه > 


او لعز چیزی نمی‌که ۰ کشیش : 0 می‌کرد ۳ 


آخر کعت می خواین ندوبین ۹( 
کشیش «می که و بدرم ۲ 


کنین ۰ بکو فوانتز ۳ 
۳ «اولتز کر مرد به‌بخش خر دادم و 
0 مشاه تس دایم اه ار بت ۱ 


نو ۵ توت شب او مدم انار ۳ کندهه رو بیرم. 


: ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ فانوسو آویزون کردم دهنش . 
را ز کشیشی می برسته جر کون ی ‌ 
" ۳ ۱ اولتز میکه | «نمی‌دونم ‏ . 
0 «خیلی این کار و کردی:؟» 0 
۳ ۱ هر ۰ و که شب و اسه کار می‌ر فتم اسار ۰( 
و ری و 
۱ شتی | :) 
۱ وا ره تسش دا / ۳ 
۳ ۳ 1 داشتم ِ 
۱ مسافر خانه‌جی پررسید (همه‌شو فهمیدین ؟ همه جریان ز نشو 
فهمیدین ٍ( 
1 (اشنیدم ۰«( 
جان گفت «غذاجی 3 
۲ ِ گفتم «بکو اون ازا مسافرخانه‌جی برسیدم «فکرم یکین 
ات 3 
گفت «البته که راسته )ايند دماتیا حیوونن # 


ار پودن از مزع قلتی مووداه تیم مرض قلب داره 1۶ 
۳ ای هقی ۱ 


نت 


اه » جون ماری محتاط 4 ۱ 

در سرازبری تنگک میلفزند و 
ای نراقت ان ای مامسانت کرادت هه کر ود ری ار 
تاه انبوه درختان ننه تاب میخوردند . دومرد بیش میرفتند و 
باره ماه » از بالا » نگاهشان میکرد + سابه های ترسو ؛ خود رامیان 
۱ 


۱ تنگ به پایان میرسید و راه در دشت میافتاد ی 
ی 1 قرو ان تفه کاتسر مرن آن که از دنبال می آمد . 
کفت «حلا يا و دیکه کوض بده . 


ی مه 


۱ دنگه نمی‌تونم ی نده ۱ دم ی صبحه . ۱ 
۳ همجی که سفیده نز نه میفتن دشالمرن م یا اسب میفتن دنالمون ... 


مس ولت نمبتم دبالت میام . اما بو سای تا یله 


1 میز نه نیا نر م دیگه . ۰ میز نیم به کو ه . ۰ میر یم رن ننه ها 0 


0 


سین » دم دنهای غروب باز راه ميافتیم ( 


ی ۱ 


رات خود را به او سیرده باشد وم جگونه گفته ۱ 
سیفن دا از کحا آغاز کند . 


و ۳ که ولمون نمیکتن . حالا 


اه یه سای ی ۳۳ 


ظهر تا حالا ۰ دنگه خسته شدم .» 


)۳ اکنون نقطه شروع را بافته بود تا از اد 
1 اومدی 3 کی بهت گفت بیائی ؟ توبه‌من جیکار داری ؟ حالاهم بر گرد۰» ۱ 
مزا چلین لب . درنگی کرد . میخواست جیزی . 


یگو ب تا درن شش کفه خود را همرار کرده ناشد . اما سرسختی باز 
جیره شد ۳ دموا ال رل ی تا پا 


۳ بیش زبان خودرا گرفت ۰:«به تو چکار داره ؟ تو که کاری نکرده‌ای ۱ 


که . به تو که کاری نداره .» 
دم نرم سحربوی وحشی‌کوه ودرختان بنه و خارهای‌خشك 


را دب ش‌ماورد . رنگ ماه میبر نك ودرحاشیه کوههای جاور فرو 


نخت .۰ 


ای ی هی : «خوب ییا بر بم» . 
بای وه پر دنه . از حوی آب » که درتارنکی رنگ بریده 


ات کسید بالاتنر ی رو خاک کر هم ۱۱۲ 


گذشتند . اکنون به نخستین درختهای بنه میرسیدند درختهای‌بیر 


و توناه » انگار تابوت های از باد رفته حن ها ء؛ در دامنه کوه 
براکنده شده بودند . 

۱ اریان فرخان لد از یا و فر از هنای ۱ 
دامنه بالا ر فتند .ماه » از بالای سرشان گذشته » در بشت کوههای .. 
دوردست افتاده نود و بربده رنگهایش در سینه آسمان باروشنالی 


افق درهم میر فت د تنفه کر ههای اف :در جاشیهراسهان مس 


مردی که هنور از دنبال مبامد استاد و کفتا ۰ «(مون رد ۵)) آنکه از ۱ 
بیش میرفت نیز استاد و بعد که به عقب باز گشت لوله تفنکش به : 


۱ 1 ۳ 
0 ام 9 ی 
او 8 و 359 
0 ی ۰ 
۹ ۱ 


خاخة ی ی دنبال یله در را 
1 زانوی بای جلوش گذاشته بود و خم شده بود و نفس نفس میزد .. ۳ 
7 جند تکه ابر تیر ه بالای افق بود . روشنائی کر نارنجی . 
1 زلگی ازا کتان آسمان ؛ بشت کوهها میافتاد ره ت۰۳ ۲ 

انداخت . روشنی ماه و تاریکی شب وامیر فتند ‏ ۱ ۱ 


«جته 3» ۱ ۱ ۳ 
مردی که روی ژانوی خرد تکبه داده بود.نفس نف موی 1 
دیگری که باز گشته بود برسید . «جته ۶» ۱ 
«هیچ جی. ینم آخرش چه بلائی سرمون میاری ۰» 
«مگه خودت نگفتی بزنیم بکوه ؟» 
باسح نداد . 
دیگری نیز خاموش ماند اتانوس ما و 
یدنا سب مین .قاس راز تم را از ابار ید 
نارنجی رن افق به چهره و چشمان مرد ایستاده میگشاید : 
را : ۱ ۱ 
وان یکی به خورده خسکی در 


کنیم ۰» 

خستگی در کند جه فانده ؟ حالا روزدارد بالا میآند ۰ سوار 
های خان میانند « کجا آدم میتواند از دسنتت) خان امان داشته‌باشد. 
خن باتک ول یکناب مگر وحم" یکت ؟ توا ها خرن ابید ا: 
اسنجا آخر تنگ است . یه 
نمیز ند 2 

( حالت حا اومد ؟» ۱ ۱ 

از اندیشه خویش هنوز بیرون نیامده بود . 1 )۳ 

<ده بلند شو دنگه !» 0 

«تو فکر میکنی میتو نیم از دس خان دز پریم ِ 

دیس چکار کردیم ۶ اما اگه تو بخوای اشحا تمونی » نه 6۰ .. سك 
اگر دستکن آشو ند خان می بخشدشان ؟ آخر زرم و ۱ 1 
از دست خان در بروی . سوار های خان ۳ بر وند . دِ 
میگوتی. ال ۱۱ ۱  ِِ‏ 
وازخیال عقو ان رون نمبرفت ۱ ۱ 
/ ۳ 1 ی بود ووشني بن سابه صیح همه جا را ۳ 
3 گرفته بود. 0 0 
ی ۳ میان کفه پیدا بود خم حاده و دهانه تنگ پیدا بود 3 1 


۱ تا ام داشت ی / 
بود . صبح اوهام شب را از سینه کوه و میان درختان بالك کرده نود 
و اینك درختان بنه » کوچك و بی آزار » برای خود میان سنگ ها . 
و وی هر ام 
برده نود . 


ِ" ۳ ۳ 7 ۰ را از روی وان برداشت 0 بود چلِ 
۵ ) سنه‌ات بیس ‌ 
دیگری که حوان ود و ای اوه بود گفت : «نه .» 
ی 
ایس دنگه .۲ 
و ا یاب ۱ ۱ 
«من ی توهیچی با ۳ فصتکمات ‏ 
را هم نناورده ودی تب ۱ 
ی ۰ «بیابریم بالات .» ۱ 
۳ ی راه آن که حهل بنحاه ساله بو د 9 («آمو آب جکار 
۳ 7 کنيم اش از اون بائین ورد بو د یم ۰ 
از حوان جیزی نگفت. باس اد با بر ی بر یاه «ميشینيم ؟) 
٩ ۲ ۱‏ کر همالع [زردیسمی وی ای را 
واباز کرد . جند تکه نان » که هنوز ازاثر دنستمال بسعه روی هن با 
ره میان آن بود . خوان نان ها را باز کرد میان نان سیر 
بو د از شیر خبات . دیگری در کوهستان ودشت و آسمان مینگریست . 
ات خی( و تکه برمیداشت . 
۱ کوه سینه به نسیم داده بود ۰ باد ملانم خار های دامنه را 
میلرزاند و ازمیان برگهای غبار گرفته تبه ها به نرمی در میرفت . 
با 0 9 افق » از نور لبر بز شده » میدر خشیدند ۱ ۳ 
0 ۱ مرد شال. دار دیکر ال هنوزر میجورد . سرد 
و۳ تیا ود را کر یال فر و برده نود . جوان نگاه دلیستگی به او . 
و ۱ افکند زراجسیاس ی در که بدرش شاواسسنین مییارد 43 ی ۳ 
ّ ۱ خودش هم او را دوست میدارد .۰ 
1 آ فتاب, چهره بدرش را روشن میکرد ار 
۱ که بس سالها چهره‌اش را روشن کرده بود - سوزانده بود » باکمك ‏ 
1 1۱ 


"ِِ 


۲ اتانهای که شکافته» خطهای آفتاب نخورده 6و کمرنگ داستا ۱ 


مسسجك . مرد جیقش را خالی کرد و زد کرشالش .۰ 


چه؟ آخه از کجا.. بیاو برگردیم .ییا و حرف منو بشنو وبرگردم. 


آخه تو به من حکار فا رن دیروز یکم مثل جی دالم افت د ۱ 


بجورم و و دس بسینه واسم . تو دلت نمیاد سیاه جادر مرده شو 
برده‌ات رو ول + امارچن جر[ تتونم تا امد توت ۱۲ 


ی ی 1 


تن ارشکاف امش قبایش بر رن آمده پردواستی ‏ 
و ات ی 1 
لو ۵ ۰ 
۱ آفتاب همه جا را گر فته بود ای 

نو کیت 4 هر ی 

میرم .» ی 

«باشو درگه ) » تادیر نشده باشو ۰» ۱ 

ور از حلفه های کار کل وهای سار بل تاد 
که مه وی یالب میدید رف ۱ ۱ و وود 


مه مد مد مد 


وم 


«بازم بیا و فکر کن و به انتظار در پسر خود ی 
پسر دشنام داد . ۸ 
ادها دا : 
(اومدیم و رسیدیم شهر » رسیديم به جائی رت 


دس مروت 


میدونم که مارا میبخشه . ۰ برای خاطر من هم که شده ۰ میگیم نفهمید. _ 
غلط کرد . بیخودی کردی گوش ندادي بری روباش بیفتیب» .. . . 
۱ فر ناد زد ی با نه ؟» ۹ 
دشنام داد . 
پل درف کوفوا برید بو خاموشی مان ی 
«جرا اصلا تو دنبال من افتادی ؟ تو به من حکار داری ؟. 


بیط رتیت وک خر روا 
ست و یه 


یاوه 


: 
سرد 


یه 


همهاش میگی برگرد . بزگرد + برگره » بگرد و -» و دشنام داد 
«برگردم که چه ؟ کجا ؟ خفه شدم. « جوم بالا اومد . جفدر ق سيکا ۱ 


ی نی هن 
3 


زب ازشی که را تاد بودند عرچه را که پدرش‌گته. ۳ 


: وه بی‌باسخ گذاشته بود ۸ بدرش گفته نود روی بای خان بنند ‏ / 
باسح نداد ه بود « گفته بود خان غضب خواهد تست س پاسخ‌نداده . 


نود . پاسخ به هیچ بك از گفته هایش نداده بود و بیش از آنکه راه 


بیفتد به مادرش گفته بود که دیگر حایش در مبان آنها ننست ابش اه / 
0 جادررا رها میکند از نز و گوسفند ها حشم شپوشد و مر ود و 2 


به کوه و بیابان ميزند آخر به بك جا میرود . 
بدر خاموش ود از دیروق مدا زور که راه انعاده بو 


۳ ۳ رشن افتاده لو ۵ مبدانست که این کار ش عاقفت ندارد له ۱ 
0 خود میگفت کجا برود » چرا برود » برود تا اتر وروی با برگردد؛ 
0 جرابرنگردد» کحامیر ود» جرا برنمیگردد و آخرش‌نمیدانست که‌بر ود ۲ 
ی بانر ود بایر گردد. : ودربی تصمتجین دنبال ی فک ی و 

بت نود ۰ 


«نمیائی 6۲ 

حول زد ژشه تور رد3 ((السنیته آب نداریم که.) 
( دردت سرآب هس ( ۱ 
(آخه تو همه‌اش که میخوای اشتو تو نکن شور تا 


5 ۳ نیاوردی ۰ فشنگ نیاوردی . همه‌اش هم هي ارس خی 


«میائی با نمیانی ‌« 
۱ 
بسر ۳ داد . 


ی 


«آخه باید آب که همرامون باشه بر وف از جشمه نس راد 


اب باورد؟ سربالائی برگشتن .» آب ندارم .ی آب هم که تمیشه 
زدبه کوه . بیا برو آب بیار . قمقمه منو آب کن . همین جشمه» اون ۱ 


پائین.» میشد خودش‌بر ود. 
بسرخاموش نود ری تال او ی ۲ 


1 0 میگشت کاش نیامده نو ۵ . کاش ۳ . حالا ی وباش 


ار ۰( 
ود و رین برد کار ند سا ی . شاید هم 


و ی ی او تاو ری 1 ی 
ال ۳ تفت جودس هم 


(0 7 ۳ ۲ 1 
۱۷/۹ ۱ ۷۹ 


و ی راب ی را 
۹ ی اس ۵« بو د 4 9 شدن در 1 ۱ 
۳ ای ار من ی تانی داد تا تسمه 
تفنگ حابجا شود . تشها بر ود با بدر خودرا هم سرد . بدرش نمی 
تاد با به باق ار بباید ؛ زود خسته میشود . ۳ 9 ی 
خودش هم ان برمیگردد. شاد ار ۰ اکر نیاید خان . 
و تا 
میکند مشود روی پای خان آنتاد . ودشنام داد وا وی 
۱ هد ۷ * رامیت وب ان ۱ 
کم جرارش دس را گوال برد ۶ خان نمی چه امد ار 
داد . اما اگز برود و 
۱ ۱ 9 
ناگهان تفنگ خو درا از روی دوش قاس ار بدرش برنگردد . 
سن فشنگ را جه مبکند ؟ و دشنام داد . و باز هم دشنام داد . 0 
۱ جرا شتاب کرده بود و قطار خود را نیاورده بود ؟ خشم. 
میلرزاندش . میگوئی بدرش رفت که رفت ؟ رفت که آب بیاورد . 
اما دیگر برنمیگردد ؟ ودر مخزن تفنگ خواست فشنگ ها راشماره 1 
1۳ کل یل دو هدن 1 نود . دشنام سختی داد . تفنگش را . 
۱ باز انداخت روی کولش و دنبال بدرش به راه افتاد . : ی 
۳ از میان و فرتوت ۳ 2 اه 
0 ۳ و ی "جعدر 1 شده ات 0 
۲ " بدود ۵ تفیکی اه فرشا کب مه « باید خم شود وراه . 
رود ۰ اما لاید بدرش خبلی دور تنل ۸ ات . حتما اول آب ردانب ۱ 
است و نما رکشت است . درحاده که افتاد مس ود ۰ دنگر و 
" که ندویده "است .۰ به او میرسد » به او میگوید س جرا فشنگ . 
ای 7 0 ی پرزدی 9 ات با و 


بوسیده 4 از حرکت او روی هم لیز مخوردند و بائین 2 9 
سوار بدرش را گر فته بودند . ۳ 


به بالای تا ور ود ۳ ما اف و ۳ 


ی از سوار ها» اسست خود رارها کرده پذرش راک 2 ۲ 


ند 3 سه تن دیگر سواره ت. ۰ صدآ| نجوبی ۳ ۰ ۳ 1 
میدادند و میبر سیدند «کهزاد کو» ؟ 


ی مفانست تدای که مه + سصت را رها 


دود ۰ صداش بائین و در هم میرسید ۰ یکی از سوارها بیاده ۳ و ۱ / 
ی نز د يك بدر کهز اد . جبزی گفت که کهز اد نتو انست تمد ۰ کهزاد 

٩‏ وید که نذرش بر جیزی نگ ند سر و شانه و دستهاش تکان 

" میخورد اما شنیده نميشد که چه میگوند . خواست. از حای بر خیزد . 


میر بزند . دندانهااش را از خشم روی‌هم فشار داد . نگاهی به‌اطراف 


1 افکند . هردوطرف » تك و توك درختهای بنه حنگل را بابان میدادند 


ارر یت هه بهتلگک سقتی‌ان آنطرف مهانه سک 


به کفه میافتاد بشت نك تخته سنگ نهان شده بود و بعد از آن» 


۱ کفه گشاده اکنون زبر نفس گرم خورشید که بالا میآمد کم کم ی 


ی سس . خط کمر نگ حاده میان خارهای تبره را میبر داد و ازاین ستو و 


که وئناله ننک سم میجورد و لاي شکاف عظنم سنگستان,میرفتا. 


گر . ده بگو ذنگه بلار نگ تکق نب 


فریاد دشنام از بائین بلند شد . کهزاد میدید که کی از سواز هب 


ی ی باس اسرد . سار 


(«یگو .باللهبگو . ار گیرش نياريم پدر خودت را درمياريم. . 


بدرس از سس به رمین ۰ فتاده بو ۵ شوار با تفن بالای او 1 


0 1 تاده نود و مایت 7 ۹ تفنگ براو 1 . کهز اد میلرز ند ۰ 9 


۱ هیچ نمیدانست جه بابدیکند . هیچ از دهنش تن کد مت ۰ تنهاسابه‌ای . ۰ 
رک افساده بوداه حستده بر سوار رابا گلوله از بای ۳ 
دراندازد ۰ میلرز ند میخواست از بر این سانه بگر نزد . سواربالای 7 

۳ 1 سربدرش انستاده بو د و ته تفنگش ۳ ۳ سته او نکو ند 1 
و فریاد میزد : ۳ 

«بپدر نگ ؛ ده بگو کدوم گوره !» 


۳ از روی هراد رنه نود ک و افا نی سکتوستد ناله پدرش را 
۱ 0 و ۰ 0 سکس 4 یه 1 من ۳ ۳۳ ۱ 


پدرش ناله میکرد ۰ پدرش چیزی میگفت تایه ارت 


مدرم 0 آیمدم اش تون و و رقل ۱ 
گردونم مه ۱ ۱ 
0 ِ " کهزاد ود . هرگز بدر جود 1 0 دیا .و ازبای" 1 
او نمبد‌است.. از جو دش ندش مباآمد که بدرش جنین تاو 1 
ودرمانده التماس مبکند ۰ باز سابه مبامد . علیفلی ۳ ته تفیگ ۳ 
تک نیرت خر قت > برش بالند که ادص که ۶ اما 
دو گلوله . دو گلوله . و هراد بازسیته بر خال انداخت . حوی 
ی رم و 
9 مار و بدرش را نمیزد ۰ 1 مک شلد از تا 
ون چیه زار فا نامه شده بودند وت کرد را 
بدرش انستاده نو دزد ی آنها فا کشت / ٍِِ 
۱ («یگو ۰ درو غ نگو الله‌بار . نو. دیر ور راه افتادی حجطور تا حالا تیداش ۱ 4 ۲ 
7 لگرادی/: 
۱ الق با مس زا ری شالش #روی ککنش مختلا راز 
درد به‌خود میبیجید ۰ «آخه اگر بیداش کرده بودم که بامن 3 
۱ 
0 ال نار باز گفت «من ی انز شرع گردونم . اومدم بهش . 1 
بگم برو دوی پای خان بیفت . ۱ ۳ 
من چا مد ونم کجا ۱ تو کدام خراب شده رفته . 0 
۲ سفن و نیشن امد لحن ث 0 تفت «خان کف ۳ 
ی ی 


9 هزاد یلرزند ‏ بدرش "میگوید ۲ بعنی ی ین ۱ 
علیقلی - ودشنام وا 
و «حالا دنگه گِ ۰ صدای علیعلی رسد . «باالله یکو ! 
حینت یکت ها 9 و 
1 که اذ اسیلز زب . چه میشود ؟ پدرش میکوید ؟ اگر سنگ . ۱ 
۳ وار عبط آرام نداشته.: ی 
۳ " علیعلی همجنان نعر ۵ مبزد ( ددرت ۳ 1 تا وکیزاد . 
عیظ #رام نداشت . میلرزبد ۰ واکنون وحشت حشت از ته هستی اش ش‌ 
و ی شمورش ایب مییست ۳۳ 0 را تس 7 
: 4 1 0 


1 و ۳ ۳ 1 
۱ 0۳ و و 


۳9( ی یل 


4 ی ره بان ۳ 
ار ۷ 0 ان ۷ و ۳ ۳ 
ُ ۲ 1 ۳ 
زد 3 ۳ 


خرسه تایب افو مرس عحت ام کم مسب تباصا بلح خطاحه: فسرچا خب مخت دون دوم ز وم خهه نله مرح ناسمه : 


با س سنکه برد و - ودبله خبال خودرا برد ‌ 


خالد افتاده 1 وه شده بود . بوسته کنده ختك وی آب و 


وغبار راه ودشت روی برگهای خشك وجوبی درخت نشسته بود . ۳ 


درخت بود وکهزاد را ناه داده بود و کهزاد آنرا نمیدید وان ۱ 


ورس دق و زیر باد سهر ه درشن دی هاش جوز سس ۱۳۱ 


درری برای نقو د تصاو بر و سا توا ان ان  .‏ کهزاد همچب و 


میلرز ند به بائین تگاه افکند . 4 


لا 


کثار چشمه نشسته بود . سوار‌ها از ی نو دید 
ومیان خود حرف میزدند . الله‌بار هنوز از روی شا گوشتهای‌کو فته 
آشکمش را مالش میداد . چه میشود ؟ نگویده ابکاش نامده بود . 
سا ۱ ِ اگر ننامد هنود . کاش‌نبامده‌نود اهر تم ی 
وبه سوارها هم بر تجورده نود گر سوار‌ها ننامده بودند. مر فبتته ۲۶ 
برمنگشت ؟ جه مبکرد ؟ نگوبد ؟ از غنظ ودرد لبانش را سخت درو 

و موی رشن ۱ ۳۲ 
قسنگ‌نداره + جالد ترسرامن م جرا فشنگ هارا نهس ندادم ؟ اوخ ! 


اکد من نکم کاس ها سر نبارن ولمون میکنن ۰ خان مارو میسخشه؟ ۱ 


وسرتکان داد . نه نه ۰ اکر دریبره کجا میره ؟ حالا. همینحور منتظر من ۱ 
تشسته ۰ کجا بره.. ؛ تشنه‌اشه. کته برگرده ناد ی" من اه بباد ۱ 


ج اه اد نب وهای ده و هر استالك نگاهی به خاکر یز کرد« 
۱ خاکر نز سینه به افتاب داده بود . رگه باريك وتبزی که 


از سار نز رون زده وه مدیشت از .کار شن طنشعه یدید موی ۲ 
ب تور آفتاب » رنگ سماقی تبره‌ای داشت : درختها » بیحرکت در آن . 
بالا برجای خوش بودند . باد سیکی میوزند + اما برگهای درختان‌را . 


امی‌جناند ۰ گرما کم کم ,ونکت سفیدی درا ی.آسمان میل وال 


آسرش برنگشته بود , کهزاد دنبال پدرش‌نیامده بود. ولختی و آدامی , 


واخوردگی : الله‌نار را در حود گر فا .. 
کهراد که دنبال نعنک امله نود بحت‌دریتا 6 عمان در ۱ 


۱ سیثه بر خاله انداخته بود. + بدر خودرا دید که نگاهی به کوه انداخت. 


دلش هری تو ریخت ۰ آبا بدرش گفته است وسوارها حالا دارند . 


تاهم برانش تله میگذارند ؟ بس جرا بدرش به کوه نگاهی انداخت . 
شابد بدرش نگفته باشد . - وبخواهد حالا بگوند . ودل کهزاد 


سحت‌تر میزد سحت‌تر میزد دنمان هو کی ی ۳۱۲ 


تس هت با ناد ۵ ماش وه ان فته نف دیا سس دشت بنه فر توت نافت ۰ شاند. 
نگوند شاند تخواهد بگوید. یقن 0 


اس ان هک هی وق دی رز رتیت 


گ و و ۳ 7 ار 0 ای 1 
کت اتکی سخوای دیشب روی ایشانی ونری کفای وا 
یراد د. و ی و دکه‌چند فشنگ و 


0 یا ی ور تاه تا ی 
استاد ند تا حرف:میزدند ۰ الله‌بار و ۷ 
الله‌بار ۳ اندیشه فشنگها یرون نمیر فت میشو د ی ۳ تر لگ ۳۳ 
نگنارد شاد کهز اد نباند وتا بش میشو د ز بر ین سنگ ها بکدارد.. 

تا کهزاد یشان کند: کیز آد افشتگا نداود : تکند که کر اد ابا زر 
ی تال اون با تال نگ با ار 

۱ فان حاک نز وا گرافته نودار کتک سمافی از ارکو هر 
ات نا بویا آمد هنود ۰ در ختها از بالای خاکر یز درآمده بودند واز . 
" دامنه کلفین ‏ الا میر فتند ودر درازای کوه بخش مشدند اسان ۱۱ 

رنگ آبی خودرا باخته بود . والله‌بار ناگهان و 
ات ۰ کهز اد ۰ کهزاد است ؟ برق لوله ته 0 

کی اه * باز هم ی ۱ ۳ 
1 کهزاد فهمید که بدرش لا کرش مر 

ویر کر کرد برد وبعد » بی‌آنکه تکانی بخورد » 1 
رام ی ۱ 


ش‌ تب باشد. ۳ و سوار چا 


1 


ار اللبار ی زر و اجود 9 در هم 7 
سریخت نا میج تلم از ده قدشت که کار ند ای سوت 
۳ مار ان بهتر است که دم ای تشر ار ۵ 
...ند » نداند جه برسرش میاند . نداند جه جور باند بمیرد - اوه 
اگر نگ چیتش کنند 1 ودسرش دا چکونه میکشند آ ودخترهانش | 
یکی از سوارها سوی او میامد دا از حا بلند شد . تمیداست ‏ 
چه‌میشود. 1 1 
۱ «جرا از حات لد شدی 8 
اللتار وی نداد لت ار وکا تن ۱ 
ی ی بر 
وس ۰ «یگو ببینم جرا اومدی ی‌اش ۶» 
4 ۱( ایب مس وید ۱۳ 
ب خو درا کقت 
تیاب به جوم نی اومدم پرش, گردونم ۰ ۵*,جوی خودشی ‏ | 
به سرخان » تراب آراغ برسید : 
«بس چرا برش نگردوندی ؟ 
ی ۱ 
1 ت شا هی کرش تلالد و گفت (تراب به سرخان به سرخان من 
ندندمش . وناگهان در کله‌اش دردی یجید خقو اب ای یی ۵ : 
1 بواود ها که اد را ده باهش ۱ 
. دبده‌اند ؟ دیدی چه شد جرا فم سر جان زر وید اروت 2 ۱ 
میرفت » وگوشش وزوز میکرد . 
۱ تراب پرسید «چرا براش نون اوردی ؟ مکه تو نییدونی که . 
باغی شده ؟» ۰ 
ی الله‌بار 7 کی تقو (میخو اسم برش گر دو نم ۰ ۳7 1 
مک تونانی نون تور بردی ۱۱ 8 
«آخه میخواسم برشگر دونم . ۱ 
«میکم ۳ بودی 3 ود ی ای با برسید «ها 1 


ها 1 ۱ 7 ۱ 
وتراب سیلی دیگری برگوش او نواخت : «پس‌کواه. 


مه و وب ۱ ۲ 
(بدر فلت پس 9 ٍ( هت م4 آوری بر شانه لیر 


دانست ؟ 1 ی شت آسرشی ۱ 0 


ری ته با که ترا ار ۶ قراس یام در دنا شاد ما 


بااجیزی که متتظرش بو ار و ی ۱ 
بردل خود حس کرد . 1 
و بل کر ترا 

س کو » بگو کجاس ؟ وبعد میدید که بدرش را میزنند ۰ خال . 
ی اطراف کهز اد توا رما شتایای ‏ ک سا از روی کفه . 
9 مبزد و بالا مبامد و از حور شید 3 بیحرکت بائین هیر بخت ۰ 
ی وی هی سل ی ما ود ۱ ۱۱ 
وش راص‌ند: ۳ 
بائین» اسبهالای‌سنگر نز ه‌ها را نو میکر دند مایا م۱ ۱ ۱ 
ودرباریکه خود از ۲ فتاب میدرخشید وبائین میرفت . کهزاد باز از 
روی شانه به دو سوی خود نگاهی افکند . درختهای ننه » تك وتوك» ‏ .. 
برحای خوش ودند ۰.روی ستگر بزه ها خرارت مجخئید ۰ باز به ۱ 


پالین نگاه گرد ۰ پدرش را میزدند . دو کلوله . دوکلوله . میگوید ؟  .‏ 
میگوئی میکوید ؟ اگر تکان بخورد دیگر میبینندش ۱ 


۱ ۱ 
دیگر بدرش را نمیزدند ۰ بدرش روی سنگ باره‌ها افتاده بود .... 
آلله‌بار بیحال افتاده بود . تراب دیگر لگدش نمیزد . علیقلی .. 

وسه تفر دیگرهم نمیزدند الله‌بار مینالید . اله‌بار غرق نتسته بود . 
کی از سوارها گفته بود ۰ «به دقه ولش کنین » حالا دیگه میگه .» 


تراب رفت کنار جوی آب نشست ودستش را در آب فرو برد ۰ .. 
۲ بر الب صوراش زد چهار نفردیگر هم آمدند واز حوی باريك » . ا 


" آب به دست وروی خود زدند . 
علیقلی برسید «جکارشق کنیم ؟» . ۱ 
رز ۰ نمیگه ی ۱ ۱ 
ب ک فتیم شاید نگه . ۳" 
ار سوار ها گفت «تکفت هم به درد ! بدرسك س 
سس حالا برامون باداده » بیذارنگه !» ۱ 


ال له‌بار خودش را به حوی رسانده بود . دمر افتاد بود 1 ۳ 


«دهایش را در آت فر و برده نود دید مش ۱ بر هاش و تشس بت ۱ ۳ 
سوارها نگاهش میکردند . الله‌بار در آب حوی که میلفز بد وزمزمه . 
" میکرد خیره مانده نود »۰ ان 3 از خود میپرسید بگوید 1 


1 ار هل 
۱ :۱ ورس ظ 
اج زب 


و « تو قسم سرخان را دروفی خوردی ۰ ما ۱ 
خرف دا دبا وم ۱ ۳ 
ِ ولد ی سم ار 


3 ۱ کاهش مر رم 
ره , آب میر فت » ونگاهش‌برحای مانده ود و ۱ 
چیز را ندید وهمه جانش گوض شده بود تا صدای م زکد را که 
تزردت میشود بشنود . هیچ جیز را نمیدند اما ميشنید که در ففای 
او دارند سنگ حمع میکنند . خان گفته‌است که‌سرش راسنگ‌چین . 
کنند وسرش فرار کرده است و اورا که جای بسر خود را نگفته 
ات ون ل بحای او نگ جسن ستکنتر ۰ و دارند سنگ جمع‌میکنند. ‏ 


وشداند که سر ش کحاست ۰ سر شص بالا مت درخت افتاده 


بت ونمیتواند از حای حود سای و دارد مان که بدر ش را به 
2 اسر مبخواهند کف بگرنذ: اواز بل ۰ حمم‌میکنند تاسنگی 
چینش کنند . وتراب بالای سرش ابستاده است وسابه اش آزاین 
سو به آن سوی حوی میرود وآب از میان آن میگذرد واو استاده 
است ونمیگذارد که فرار کند ۰ فرار کند مرن گنل بر وف ۱۱۲ 
سرش کحامیرود ؟ سرش که فرار کرده‌است آن الا مانده‌است 


واگر بجنبد گلوله سوراخ سوراخش میکند . وخودش کنار جوی 


مات ردخم میک ونر ان ای ری ۱ 
است و نمنتواند فرار کند فرار کند که گلوله‌اش نزنند . اگر خان 
بود دوی باش میافتاد . ودشنامی سرسرکی به کهزاد داد که‌حر فش 
"راگوش نداده است ونر فته‌است روی بای خان بیفتد و حالا باند: 
خودش بحای سرش نمیرد . از اول مبدانست که این کارش فانده 
ندارد . کاش نامده بود ۰ ودارند سنگ حمع میکنند . کاش همان 
درون که سرش به حرفهایش حو اب نمنداد 6 تک نود . و 

0 بر کی آن بالا سست درحتها لته انا تشد 2 نگ شم ندارد و 

آب هم نمیتواند بردارد ودارند سنگ جمع میکنند باکر ابید که 


1 9 ۴ رک ۷ وم مردندش بیش خان هُ مسگفت که سرش 


[ ۱ آن‌بالا. ات وه دور میگر فتند ومیبردند بیش ان ۰ ۳ 


. میشد که سنگ چینشان نمیکردند ۰ ونگاهی به بالای خاکریز 


ِ انداخت . خاکر یز زبر گر مای آفتاب لخت افتاده بود + بشت دورخت 


ری ماوت ات بریت اتر سا ی 


و به بالا واه اقکنده است وتراب را میدن د که کنار بدر ش استاده‌است 
1 وسه سوار دار ند میا جمم مس ۰ و بك سوار دنگر آنجا 1 
۳ ی ماش 0 و ی از تقد نتسته و 


وتند شیرو سا ۱ حس. نکر اما گرا اروش 
اش جک م3 


برسر ش اد فاد کد و جودش ی ری ۱ 
شده‌است » اما کنحکاوی کور ونادندنی بدنش رابه زمین سته بود 


" واندیشه گریختن را از مساماتش بیرون کشیده بود وبهم بسته بود 3 
وکنار بدرش زیر بای تراب 4 و کر له ده ۱ 


دو کلو له . 


* مدید رگ را شوار دار د ات و تر اب کار را 
است وسه سوار دیکر دارند سنگ جمع میکنند ۳ 0 


حالا ار که کناری ابستاده بود به تراب نزديك شّد وباهم ِ 


ولرزند ونتتر لرژ ند . ودلش سخت متتیید ی 
خشك درخت را از ار باك کرده نود . ناگهان دی مسالن و حو دش 
لرزه افتاد . در میان معز ش جبزی مبلفز ند . انگار هستیش را از 


۱ داخل شکاف داده باشند وزندگیش سرنگون گردیده باشد ۰ رود بت 


اک تا 
سنگ‌جین میکنند ۰ ترود نگوند این من ؛ تا بدرش :۱ ول کنند . 
که راد را بترافکنه باقت * پنش خود بریافت که آدم 


0 است هگ در حودش رو ی حو دش تف انداخت 1 


1 اه 0 
" آن میریزند » دور بدرش خواهند ربخت و بدرش در آن‌میان خواهد 


ماند وبدرش میداند که او دارد نگاهش میکند ولای سنگ ها میداند 


" که حای او دارد میمیرد و خواهر هاش ومادرش در ییاج حادر ها 
" نشست‌اند ونمیدانند که بدرشان اورا بیدا کرده است با نه وبرسر 
" هردو چه میاید » وخان بزها و گوسفندهایشان را میگیرد ومادر و . 
خواهرهاش دور حادرها به گدائی مافتنلد وعلیفلی وتو و 


بدرش میان سنگ‌ها میگوئی میگوند که کهزاد - آن بالا است ؟ بت 


پگیریدش - مرا ول . کنبد 3 و ۶ منگه تن کت ؟ شکاف ۳ 
و که از رد و به 7ص افتاده نو د نر امتخا وبه فشسته از 


7 


سای رز بان له دی گرد و حمع شده بو دی و و ما۱ 
ار اسنگریزه ها که بالامیررفت ؛ هرچه را که بشت سنگریزه ها بود . 


مینرزاند . کهز اد از حای خود تکانی حورد ۰ به کفه نگاه انداخت . 3 


۲ رها ند دشن » روی کفه افتاده بود وهیچ چیز که بجنبد دیده 
نمیشد. کهزاد به دننال خوش نگاهی انکند . درختها در دامنه کوه 
براکنده بودند و از کوه کمی الا میر فتند و از دوطرف روی دوشیب 


ملایم‌نشسته‌بودند. دوگلوله دوگلوله» دوگلوله .و به پائین خاکریز 
لاه کرد.. وان ها داشتتد سنگ. حمم میکردند تاه ام ی 


وخ گرییز یر ۰ برود یا 
۳ له ۰ بلکهایش را از هم دور رده بو د و به چشماش اد مبداد و 
1 لساسن را رم دندانها ۱ ۰ بر ود . خر میب شا 


هیچکس که نگاه نمیکند ۰ بر و 0 


" باز میگفت برو؟؛ و باز میگفت رو ؛ و تندتر میگفت رو ! بو ! و 


قلیش سخت میتیید و لبانش راروی هم کي مد وس 2 
میزد و کسی فریاد میزد برو برو ۰ 
ی ی رو ریخا ی ۱ 
بیخود از بشت درخت ذست و باش را حرکتی داده بود؛ 
نیم خیزی کرده بود و نگاهش را بائین دوخته بود و قلش سخضت 


نزن وف بان تجامومی میس سم بر ی گر 


درختها و سابه هانشان » همان کها و کی وا فا ۳ 


1 جیز ی ی ی 
۱ عواطف 0 و تاد نود به زمسنش دوحته لو ۵ . 


۳ فمیید کم فری همه نی زاس و ده ات ۱۳۱۰ 


وجودش را دارند آب میکنند و هرجچه که از وحودش آب شده وراه 
افتاده ته مانده وحودش را در خود گرفته و به رخنه کردن در آن 


شروع وه اف باب دی ی وت ۲ 


افتاد و همچنان بائین را مینگرست . 


از سه سواری که داشتند سنگ گرد مباآوردند ی 1 
راست کرد و چرخید و حالا روبروی خاکریز استاده بود و سوار 
با پدرش حرف میزد و مثل اننکه پدرش جواب نمیداد و حالا روی 


" جوی خم شد و لبهاش را درآب فرو برد .اما تراب لکد محکمی‌براو . 
از تواخت. ترس مه و ۱۱ ۱ 
1 دور ساخت ۰ بدرش میکوشید خودرا از ‌دوست 1 


2. 


تس 


ار بر 
و صورتش طرف حاده نو د -. 


و ند ی ی و مت 


مر وتان راد رسال داریل دوشن وا وروی زین مبکشانتد ار 


۳ 


۳ 
" دارند میکشانند تا نزدیك سنگها برند . چه کند ؟ اگر در رفته بود. . 
3 و و ای هو 


خواهند کرد ۰ دوگلوله ب ند تفر رل برند ٩‏ و ههام فاد ۱ 


تایه ان 


ما رن ی تایه تیا 


9 بشگف شش هاش را شکافته بو د ۳ حون از شعیعفه‌اش پر ونم دا 


ی نو یکی را و 


گشان کنده ننه نوی 1۳ اه شا 9 آغر بو و خر 9 رت 


3 صدای دشنامهای در هم جند نفر و مدا سنگگ و صدای. زیت 9 


ار ای 


ی 


ون بالات و را شتا و اناد فیر هت وان ی 


فرش پدرش را میشنود و بدرش میخواهد روی‌زمین چنگ‌بیاندازد 
و دارند میکشانندش و تراب لکدش میزند . و دشنام دان . خواهر 


و۱ در ردنا حس تشد عادت یر تام من گرد مرش را 


باز دشنام داد به هیچکس و دوگلو له . اما به خودحرکتی داد تا تفنگ . 
۳ م باز لخت لت و وار فته شد .و میدید که ندر شش را ریات 0 
الستل ای شال ر فنه و یه ی 


سوارها همچنان اورا میکشاندند تا نزدیك تل سنگهای رو بهمر بخته 
زستندند : ترات او را کر فته ود و علیقلی نا سبه سوار دنک 1 


نی داشتتل . صدای سکیا اک ۳ جنگ میانداتت دای ت 
سنگها نوی جشم آدم میپیجید و توی گوش اد مستتی و ی ۰ 


و 
ج شام مود 1 


هام اتود سیدای يك تم که فر تیان ما 


مت . که اد به خود جنبشی داد تا تفنگش را آماده بگیرد. 


۱ حالا يك لخظه بنر او را دید ۳ تا 
سوه تون یج ار و 


راد وراست ند و رش میفر رل رین 
زیر و سخت که با مشفت میان کوه خفه میشد . حالا باز او را دند. 


و در ناگ دسبت شود فان آورد . یلك وری کمی للند شد . 
تا تسه قفتک از روی دوشش تطلغز د نا تست دیگر ته نفنگ را 


کفند تاد . شمه لفر ید و نگ کنارش افقاد ۰ مبدند که حگونه 
بدرش را سنگ چین کرده‌اند هر دامی و وروی بایش بستکته رکه 


تایه تا فیانه‌اشن سنیگ سبده‌اند و تنها کردن و ستی‌تن انتت که 


از میان سنگها بیرون مانده است ی 
دیدانها فشار مداد . 

: نز نند » آمدم » حالا 
بدرش را سنگ جین نکرده بودند حالاهم بر ود + جالا تر‌ود : نکن ارد 
بروند و برود بائین وسنگها- اما گول خودرا نمیخورد. نمیتوانست 
گول خودرا بخورد + شاد بدرش ناله میکرد اما او نمیشنید . 

اله بار گیچ شده بود اما هنوز صدای دنیا را میشند که 
1 


وی ام ی ۱ 


ی 


اش بان های تکی او نو ار هاتراتو ری یل ی 


غیظ میگود «یدر سک چه گرمه . دلمون‌را آشوب انداخت .» 
کهزاد صدای بائین را میشنید و شاک شنده ود و 
قندافه تفنگ را دگر فشار نمیداد کیان رکه ند خر اوه 
علیقلی با ته تفنگ به گردن بدرش میکو فت. . ثاله بدرش حالش را 
ی و 
و + برش تابستای تم رورش بان هِ 
۰ و میان همهمه بم و خواب آوری میشنید که کسی میگو ند : ۰ «مردهم 


۳ بدرلد , جالا که ننه حن‌گیر نیومد بیذار توروخان درنمو نیم 0( 


اله بار میدید که همه سنگیتی های دنیا روی بدنش‌رمیده 

است . سرش داغ شده بود . درونش داغ شده بود و داشت له‌می 
شد. خون روی شفیقه‌اش را داغ‌کرده بود گو‌دنش خنلر/ دردمکرده 
۳ انگار ورم کرده بود و جیزی در آن مثل میح سفت و تیز شده بود. 
. سرش باد میکرد و چشمش نمیچرخید و دلش میخواست بالای 


خاکریز را ببیند اما نمیشد . حالش خیلی بدتر میشد و دیگر دلش . 


نمیخواست فرباد بکشد . هم نمیتوانست و هم نمیخواست ۰ و توی 


اس سیم مس تست جر حصرهه ی صدمیص ی تسود مد جات ی مخ مهم اد 


1 ۰ ارت "که داشت و رشن ِ ۳۳ و9 ارات رگه های‌بر ۲ 


مبان این ثار یکی کهز اد از خاکر نز نائین آمده نو ۵ و باز مخ ات ۲ 
له کیت ی باز سر اش ما ۳ تم و حالادیگر ‏ . 


هیچ تمد ند . 
0 داک بون وق خروم بزن تاپیاد کمکت- 
نا ولت کنیم ». 1 


رد میدید که دش را از میان سنگها بیرون میاورند : 


وک میدید که رک دا پیشانیشان را خرد میکند 


کول زد مضف که پر مج ی ۱ 


ی وله له يب ۸ تسکت رزوی خالد افتاده برد ۱ 
كت لحظه از اندنشه‌اش گلشت که به ادشت سر سرد با 


تین بکر بو 


اس ی ۲ میدید که ی آز مان که به او اف مکنل. 


ات را ار ای ."۳ ۱ 


1 ایا را 
ی راب0 0 0 


مسسد ره ی رس ۷ 2 


هیر کدکاری نکزدی + بهترا که خودش را لو نداد مد مستم دص لین 
کارها کرد و ماسجا رفتی4 مشاه . بهتر که کاری نکرد خبلی :کار ها 


مشود کرد + حالا هییج کار نباند نکند . . دو گلو له ۰ و دشتام داد 7 
۳ ۱ ۱ 
اتب دشتام داد گذاجان ام رم م۱ 


تکه میکند . حشمشان را سوراخ میکند . 0 
دهانیان را یرانک بونانتان رامق همم ال ار 
و + کلو بسن مثل ان 
گرافته ننه شده بود. 


ود که ۱ 
ای از ی را ی 
تا شرت خاموشی نود آفتاب ار تا رد او زر مه نود + کهز اد 


ای ی سوار هار فته‌اند س هنوز روی زمین یت 


1 


اجمنت رخ وروی از و6۳۱ کر ای افش سا بو 


0 ات رو ی رد 2 ۱ 
7 درو افتات.هرافت دیا ول در ی فا 1 
روی خاکر بز ز از کنار سنگ سماقی بائین ر فت. ۰ تبه ها بوی عصر 3 
دادن بوی خار آفتاب خورده ری ان 1 7 
۳ ری ۱۳ 
٩‏ 6 ند با شود زموما. مل و ود« 
تس 0 9 


هراد وین ود 7 0 

و آهسته دست یز خهره او نهاد .۰ حون درحاشبه تفه 
ی ار سا تا ی 

ز تمندانست . دربارههیچ چیز هیچ‌نمیدانست. . هواکه تار بك‌میشد 
کال کر ها نز دك هم میآمدند ۶ انار بلند تر تنل رل . انگارسرشان 
لاد و هراد بشت انوءسنک اسفاده برد دای ۲ 
دید مارمولکی از کنار بایش گذشت دلش تو ربخت « تاگهان وحشتش 
زد . نمیدانست لای این سنگهائی که گرد بدرش را گر فته‌اند جه 
میلولد » جه لانه میکند . حس‌کردکه قلیش به‌تندی‌میزند . نمبدانشت 
جه کند ,و انگار که همه حیز براش جوو بدی منشد : از بیلوی 
او نگ که مدرش را در خود گر فحه نود دورءکند : ۰ سس سر فت. 
-استاد + دووازد .انگار توا کل بحسسا کر راه مر ود ۶ کار حجو ی 
تاد آب ناله میکرد . بالا را نگرست ..هوا تار نك میشد سر ۱۱ 
بر دشن شد اما داز داغی تندی‌روی بیشانی خود حس کرد. 
وروی تدارشن استاه خیلی ندیود . همه جیز ند بود . خون ‏ 
آروی تك چشم بذرش ریخته بود و همانجا بسته بود و جشم دیده 
نميشد . ب و جشم. دنگر هم بسته بود ۰ آما نگاه بدرش روی جهره‌اش 
مانده بود . انگار صدائی درمیان دم ال میتی ۲ ۱۳ 

ی ی ی 

۳ نون دیکر اهوا تسلاتن قازنلت شید . تار نك شده نود . ۱ 

دا ۱ ۱۰ ۱۵ 
برنگشت ؟ 1 
0 بات یی ست زا بت ترمی مت ورد کهزاد بر خاست ی ۶ 3 
۳ 0 را چسٍِ ۳ 0 ی افتاد 1 آبه 0 ۲ 


3 «توکه 0 بری 0 ات ۳ ِ( 
ها لسن کر ده بو مت هی گفته بود در ان ی 
گفته بو "ومنتظرنشسته بود . آب‌به‌صورتش بزند ؟ و کهزادگز گزه‌اش 
شدك . + انگار کیسه بوستش از وحو دش تهی 1 دانکان صدائی . 
و نجو است تکوس لسن . نخواست نشئو د . اما شاید صدائی, . 
آمده بود . این بار گوشهایش را تیز کرد . اما هیچ چیز نبود ۰ باانگار. 
جیزی تال مبزد. و میان آسمان نگاه کرد - هیچ جیز نود 0 ۱ 
تاریکی بعد از غروب را گر فته بود . کهزاد باز نشست . 1 
1 درست مشود . با هم که ميآمدند و عرچه که او جرب 
ات حنده کند * و از ۳ ی رش ات ۳ تذرش ‏ ۱ 
۱ برای آب ر فته نود نا خواسته بود هر زد . و باز ضدای ۱ 
۱ بان را شنید «ترکه مر جايري‌من ولت تمعن . نات م۰ 
و به جچهره خون آلود غروب زده بدرش خیره شد . توی نار یکی ار 
1 انبوه سنگ با کله و گردن اله‌بار فاصله خودرا از زمینه .سنگهای ۱ 
و ات از دست داده بو د اما تز و کتر ده نورد ریت خوری شلده ۱ 
" کهزاد انگار صدائی شند حیرحبرك سوت میزد.. بهتر که کاری ۱ 
نکرد. حالا همه جیز درست میشود . اگر درست نشد » میسن ۰ 
تفش تند شد . انگار تمام میشد . فایده‌اش جه بود ؟ میکشتندش. . 
تمام میشد اه قایده ۶ اب حالا مانده است » زنده است . ببین‌چه ‏ . 
۱ کار ها که بکند سین ریک که اجه . گفته بود دم دمهای ۱ 
غروب راه میفتیم . ۳ 
7 ۰ لته آمروز اد مه کی وی که ی میابد , اما 
9 کهز اد به گفته او کوش نود . سیاهی شب یا ی 
خود و او را گر فته نو ۵ ۰ و9 هنگامنکه‌سنگک ها را در حستجوی ۰ 
۰ فشنگ بس میزد و برمیداشت شت دلش میتپید و چشمش هیج جا را ۳ 
" نمیدید و آسمان با هزاران خجشم او را میبائید . 0 
ات۳ ۹ اد ۰ - اردیهشت ۱۳۲۷ ۳ 
(از مجموعه «آذر ؛ ماه آخر بائی ز »۱ . 


۳۳ 


د رت سا مسا مر ده سا از ابص ی هقی ی 


۲ 2 ۳ 
. ۲ 9۳ 4۲ 2 : ۲ ۲۳ ۳ ۳ 


و که ازخانه آمد بیرون » 


پایاح دج آربانی از ر وی دبوار 

باغ شروع‌کرد به وق‌وق ویرید توی کوچه » سگ‌های دیگرکه روی 
بام‌های کوتاه به‌بل خوابیده بودند سرشان را بلند کردند و خرناسه 
کشیدند و کدخدارا دندندکه‌با هیکل دراز توی مهتاب راه میرود . 
سرشان را گذاشتند روباهاشان و دوباره خوابیدند . 

کدخدا استاد و که تس کاب صدای زنگو له‌بی از بر‌ون 
ده شنیده ميشد ۰ صدای خفه ومضطریی که دورميشد و نزديك 
میشد و دور ده جرخ میزد ۰ بنجره‌ها همه تاريك بود » به‌بلی‌ها 
خواییده بودند وآنهای هم که بیدار بودند_ »نشسته ودند توی 
تار کی ومهتاب یرون رانماشا می‌کردند . 

باباخ آمد وکنار کدخدا استاد وبوکشید .کدخدا همانطور 
گوش میداد تاصدای زنگو له رل استخر آمد و بایاح 
هم بدنبالش . کناراستخر که رسیدند پنجره‌کوچکی باز شد و کله 
مردی آمد بیرون .۰ 


0 غلامحسین ساعدی 


7 ننهکه دردتوی دلتن 2 می‌ببچجید وگره می‌خورد » میگفت: 
را "خوشحال مسنسشد 1 
1 اک یی و وتو سا 
از شب نمانده ارت 
ات ی 0 ی سرمو 
ان 9 را بلند کرد تت‌رمضان بان از حد فه 
درآمده به‌ییابان 0 نگاه‌کرد . ۱ 
" رمضان‌گفت : و ها؟ٌ ننه‌حون جی‌می‌خوای؟ 
به رمصان هت ؛ س می تو(م .۰« 
۰ مان فتاه کدوم.؟ ِ 
استلام 0 ی ونگاه کر دید 
ماد طفت. : نس ان صدائ ی که مناذ.. 
کار باتوی اند .یلا2 زنگولبی اد ون 7 
0 9 امین وازیشتکوه. ی ۰ 
و 0 
رمصضان گفت : مس من میدوم #تا باه کهدار مد ار تاه ۱ 
وباانگشت توی تار نکی‌رانشان ها زره 
ننه رمضان بر نده بر نده 8 2 بایاح سس ی بایاح که 
زنگو له نداره . 
صدا دور تا وتر ند . کد خدا شلاف را نالا بردواسب راه 
ات دوباره مسافتی نا ۳ اسلام که می‌خو است حرف نز ند 
بشت یام می‌شینم ونگاه می‌کنم ۰ اوئوقت از این ضداها زیاد 
می ند 15 4 1 : 
رز مان ی ستهاش را دور گردن ننه‌ش حلفه کرد هک 
چیزی نمونده » حالا میرسیم وخوب میشی .۰ 
بیرزن زاری‌کرد. و گفت . می‌میرم . 
رمضان زد ز برگرنه وماذر را محکم‌تر بفل کرد و گفت : 


عزاداران به‌یل 1 


با کر ضوع یکی 4 جاا میرسم ار 
حاده » ماشین بیدا می‌کنيم . : 

بعدن کشت وا کر ترا برسید این رمضان‌توجندسالشه؟ 

کدخدا گفت : -بونزده سالش تمومشده . 

0 4 باركاله » مرد دب ند ی دار ه گر به می کنه. 

ی رن ننهم نمیر ه ۰ 

هن ی هم ام ی تام ری ۳ 
بمیره ۰ اونوقت توح رتار هی سس 5 ننه همه‌مان مرده . ننه من » 
که ته کل خدا و مکه 44 ومضاد ۲ ۱ 

هبجکس حواش‌را نداد » اسلام‌گفت : 

کدخدا از شهر که ی باید واسش زن بگیری . 

ده که پردختره ۰ ودختر مشدی بابا ) چاق وچله » سرخ و سفد... 

حرفش را تمام نکرد . صدای زنگوله نزديك و نزدیك‌تر 
شده بود . هرجهارتا بادقت گوش کردند و گاری رانگهداشتند . 

اسلا گفت بر بدر عباس لعنت که زنگو له‌های اسیو وا 
کرده وسته زیرگاری . 

بیاده شد ورفت زبرگاری » بهر گوشه که دست مالید 
زنگوله را پیدانکرد . 

راه‌که افتادند اسلام گفت نت خصه نخورین » هواکه‌کمی 
اه مطو میشا که زنگوله کحال . . 

آنها رفتند و رفتند . هواکه روشن شد . صدای زنگوله 


بر ند دس از دور بیداشد . 


۱ سلام كت ۳ کاری 

ماشین بیدا شد ۲ 
راه افتاد . 

کد خدا ورمضان 4 ننهر | سوار ماشین خردتده و دروی 

اابم یاف کروند حال ننه رمضان خراب‌تر شده‌بود. 


۷ غلامحسین ساعدی ‏ 


سیاهی چشمانش پیدا نبود ونفس‌های بریده بربده می‌کشید . 
جدخلدا می‌ترسید که بیررن وی ماسین تمام بکنه ۰ ی حواست 
هرطوری شده رمضان رااز کنار ننه دوربکند . امارمضان‌دست‌های 
ی‌حالت و وارفته ننه‌اش را توی دستهاش گرفته بود و ازیهلش 
اه سر رب 
را نمیدند »نه‌مادررا ونه‌گردوخاك حاده وصدای زنگوله‌را . 

ظهر کنار بیچ‌جاده » تا را نکه‌داشتند توی ك‌وحب 
سابه که از ی ۳9 شدهوود . سفر هرا توی ماشین هن 
کردند ۰ رمضان تکه‌ی نان برد واز ماست بر کرد ودرحالی که زور 
می‌زد لبهای ننه‌اش را بازکند » ماست را بدهاش ریخت . 

کدخدا گفت . نمی‌تونه بخوره » کاری نداشته باش » 
راننده آمد وبا چشمان بفآلودش از گوشه کامیون نگاه کرد و 
گفت . جشه ؟ 

کدخدا گفت . مر ضه . 

کدخداگفت .- آره » چه‌کاربکنيم ؟ 

راننده‌گفت ن- تو مریضخونه‌هاکه رسیدگی نمی‌کنن #بهتر 
بوذ میذاشتین توده راحت تموم میکرد . 

" رمضان وکدخدا بهم نگاه‌کردند . نفس‌های ننه کوتاه شده 
نود دهد واه رت ۱ ۱۳ 
دور ی 

کدخدا گفت + کاش قرآن ور داشته مود 7 
میذ آانشتیم بالاسرش ۰ 

رمضان گربه کنان گفت مب ب ق 9 

سل کت ۱۰ ب میدوم » امااگه قفرآن نودیهتر بود . 

راننده برسید ۰ پسرشه ؟ 

کدخدا » همانطور که داشت سفره را جمع می‌کرد گفت : 
سآره » پسرشه » ویسرمنم هس ۰ 

راننده سری تکان‌داد وگفت م امروز کمتر بسری هس 
که ازمر که ننه‌ش غصه‌دار شه تفر ات ۲ ۵ تال 
پیشتره ته,مرده » آمانمی‌تونم فراموشش 

بعد روکرد به‌رمضان و گفت .- نترس » طوری نميشه » 
نمی‌میره ۰ می‌برمتون به‌مریضخونه خوب » اونجا بهش رسیدگی 
می‌کنن ولن ميشه راه می‌افته . 

رمضان بلند شد ونشست » گر به‌ماش را خورد . آفتاب 


تشه تا 4 ی مبان ال اد وجمع میشن 
[ اون موقع شب #حال مک نگ هرد 
ِ_ِِ_- ۱ ماشین راه افتاد وصدای حر حبرل‌ها 2 ۳ 


سلام که واردا بمیل مد ۰ ۱ 


۱ دور استخر جمع شده بودند . 
اسلام از کاری بیاده شلد وتکر امتت رفت طرف آنها وگفت شرفت 0 
مشدی بابا که کثار نیدنشسیته ود هت ۰ دلم ایحا ۱ 
کد خدا می‌سوز ه . اگه بیردن نمیر 4۵ می‌تر سم تال گس باشیده‌یشه. ان 
اسلام ان ۳ فکر ار و کردم 4 زان می‌میر ه ِِ 
کدخدا دست بسرشو می‌گیره برمی‌گرده به‌ده . ,9 
رمضان بی‌تایی می‌کنه» جرا ؟ واسه انکه مادرش مرده » اوئو قت‌من . . . 
و کدخدا میاییم خو نه لو واسه خواستگاری دخترت بر ایرمضان: ۱ 
ی براش زن گر فتیم دیگه غصه مادرشو نمی کنه. 2 1 
زن‌ها دورهم حمع شدند ونجواکردند . دختر مشدی ۳ 
که از زبارتگاه «نبیآقا» آمده بود» بشت سردیگران قام شد . 
۱ " مشدی بانا برسید ۰ خودکدخدا همجی گفت؟ 0 
۱ اسلام کت نا رن گفتم واونم قول‌کرد . ۳ 
می‌میره ورمضان برمی‌گرده به ده ودختر تور ومی گر دم و اسه اون 
1 ی توا کار ند و اسب ار اه کرد وآزده پیرون ر فت. زن‌ها ‏ 
" نشستند روی زمین وگرم صحبت شدند . 
14 4 مشدی بابا جیقش راجاق کرد ارت دق ۸ 
آدوار تی 4 دوان دوان به‌خانه ۳ 4 جلوآئینه اس و 3 


و پچ 


۷ ۱ ۱ غلامحسین ساغدی 


۸ 7 


ربان بیمارستان ؛ دررا بازکرد. کدخدا زش را شصل 

گرفته روی زمین نشسته ود. رمضان که جسبیده بود به در 
بمارستان » تادر بازشد . بر ندتو. 

دربان عصبانی برسید. سکحا ؟ 

کدخدا گفت : - زنم» مادر این بچهءداره می‌میره. 

رمضان زد زبرگربه ۰ گردوخالد سرابایشان را بوشانده‌بود. 
دربان دررا جارطاق باز کرد. و آنها وارد هشتی دید که‌تار ىك 
ونمور بود. بیر زن راروی نیمکت دراز کردند . جشم هاش بازمانده 
لو د و نفس های آخررامی کشید. 

دربان گفت: بهتره برش به حای دنکه . ور سس ۳ 
این جور مریضارو قبول نمی‌کنن . 

رمضان صدای‌گر به‌اش بلندترشد. ۱ 

کدخدا گفت: حای دکه کحاس ؟ حای دیگه‌ئی ی 

دربان گفت: ب.میدونی ؟ آنن بیمارستون نعش کش وماشین 
وازان حور جیزا ندار ه. همه‌اش جندتا اطاف و ىك‌د کتر. اه خوب 
نشد چه‌کارش می‌کنی 3 چطوری می‌بریش اونجا؟ 

کد خدا ورمضان هردو به‌التماس افتادند. 

دریان گفت: بت خبله‌خب. 

ننه رمضان رابرداشتند وازهشتی وارد حباط ,زر گی‌شدند 
۳ رسبدند بدهوهشتی 7 از هشتی دوم بله‌ها رابالار فتند.ر وی‌بله‌ها» 
شمد و بنبه وچرك ودوای قرمز ریخته‌بود. 7 

زن لاغری بیرهن سفید به‌تن » با دوتابچه کنار بله‌هااستاده 
بود و بچه‌دیگری هم به‌بفل داشت. 

گفت: این میت‌رو واسه جی میار ین بالا؟ 

کدخدا گفت:- بذارین بیار نمش» هنوز حون داره. 
۱ رمضان بلندبلند گرنه کرد. وزن حلوی رفت وبه‌جشمهای 
بیرزن نگاه کرده و گفت:ن تموم کرده! 

ننه رمضان نفس بلندی کشید دون کفتنه له 


هروا به ار گفت : - بازم که شمع دوشن کردی ۰ 
پرستار گفت ۰- می ترسم. چراغ خاموش بشه 4 تو تار+ ۲ 


8 ۱ رن را ر وی و ۱ کات و رمسان ‏ 
۰ "کدخدا در گشتند . و .کار در نسستسند ۰ دربان گفت مس حالا "تم دکتر 
۹ و و 


کمن 
پرستان پرسد - بت چن وافنه مضه ِِ 
رمضان گفت ۰ - نمیدونم .با گاری اسلام آوردیمش کنار 
جاده » از اونجام با ماشین بازری و دنمشی این حا . 0 
: ای مر تایه بر و 
رد 


۱ ۱ 
از آنجا به میذان خلوتی نگاه میکرد . 0 
2 ِ درتان دز را زد مردی تفه کسان گفت : کیه ؟ دیکه کیه؟ 
ان کفسوت به مو ایض :ودب .۰ و 

0 را وه زا صر مر مد رد ام رس ۱ 
3 وا واه رود اه هد و یی ودافیه تشم 


۷۹ غلامحسین ساعدی 


اون جا . من حوصله ندارم هر دقیقه برم تو آون دخمه . 

بعد از روی ناجاری بله ها را بائین آمد » کدخدا و دربان 
هم بدنبالش ۰ از هشتی و حیاط وهشتی دوم گذشتند و بله ها را 
بالا زر فتند ۰ آذر که بجه به بقل » جلو در استاده بود کنار رفت . 
دو بجه دیگرش که وسط اطاق استخوانی را مك می زدند بر گشتند 
و نگاه کردند ار زر و روت سوه 

دکتر به آذر گفت : - بازم‌که بچه هاتو آوردی بیمارستون» 
ببرشون بیر ون ۰ 

ادن اساره: گرد ۰ بجه ها زستع ان سول اند یدز ۳۳۰ 
رفتند راهرو . آذر خودش رفت و بشت در استاد و از شکاف در 
قندیل را نگاه کرد . دکتر حلو رفت‌ولحاف را از روی ننه رمضان 
تا ورد . مگس های آشنا را دید که رو صورت مرنض رسه شده 
بو دند . چشم ها خشکیده و غبار آخرین ساعت در نگاه های‌خاموش 
بیرزن شناور بود . ولی هنوز نف س‌میکشید . 

دکتر رو به کدخدا و بسرش کرد و گفت : - شما دوتام 


,برین بیرون ۰ ۱ ۱ 
ی 
دربان گفت ب حالش خیلی خرابه . 


کت و گفت ۰ اگه بیرزن بمیره » 
مه اس نو مي دون : جه کاد کی کم( 

دربان گفت : - باور می کنی ؟ 

کدخدا گفت : آره » ده شبانه روزه که از کنارش دور 
آنشده » من حتم میدونم و می فهمم که بیرزن تموم کرده‌س . دستم 
وامبت » به کاری یکن که بسرم نعهمه : 

دریان گفت : تب خله خب. 

دیتن وقتی اطاق وا خلوت کوددو دردرا دست ی ۲ 
را باز کرد . بدن سبز بیرزن داشت سرد میشد . دکتر گوشی را رو 
قلب مریض گذاشت . قلب از صدا افتاده بود اما نه » نه » 
صدای عجیبی از سینه پبرزن‌شنیده ميشد - صدای زنگوله . 

دکتر عصبانی بر گشت و در را باز کرد و به آذر گفت ۰- 
ک۵وانی من رخا میس ی 3 
بچه ها نده ؟ 

آذر بچه ها را نشان داد که ساکت روی پله ها نشسته 
و منتظر بودند . 

دکتر دوباره برگشت و گوشی را روی قلب گذاشت. 

صدای زنگوله آرام آرام دورشد و .. 


عزادار ان به‌یل : ۷۷ 


درانتهای بیابان خاموش شد . 


ختر مشدی بابا سرمه کشید و آمد بشت بام نشست . به. 

بود و سرش را گذاشته بود روی باهاش و خواییده بود . 

مشدی ابا » توی اطاق » دراز کشیده بود و درحالی که 
با رش حنا بسته‌اش بازی میکرد از سوراخ سفف شلیته قرمز 
دخترش را نگاه میکرد . 

اسلام سوارگاری » وارد ده شد ورفت کنار استخر ۰ سطل 
را بر کرد و گر فت حلو دهان اسب . و اسب آب خورد ۰ نز سیاه 
اسلام از پنجره آمد بیرون ورفت کنار گاری و بونجه های له‌شده‌یی 
را که به چرخ های گاری چسبیده بود لیس زد . 

شب میرسید » همه منتظر بودند » سر ها را از پنجره ها 
ببرون میکردند و گوش میدادند . 

حاده خاموش بود . 

دختر مشدی بابا ؛ غمگین لب هره بام نشسته بود . 


۷ 


ر‌ مضان خو شحال دراطاق دوبان ».نانتو مات و زد 
ننه‌ش ساکت شده ود و ناله نمیکرد ۰ شمدی روش کشیده بودند.. 
دربان گفته بود ۰ پاید عملش بکنن تا راه بیفته و برای این کار لازم‌بود 
ببرنش بیمارستان دیگر . 
قرار شده ود که شب را تا دیع افیات نز ده » 
نثه رمضان را ببرید بیمارستان دیگر . 
هر سه در اطاق دربان بودند.. رمضان که شامش را تمام 


۷/۸ غلامحسین ساعدی 
سس سس 
کرد دراز کشید و خوابش برد . اما دربان و کدخدا تا نصفه های 
شب به صصت نشستند . دربان خیلی راحت پیج و خم کار ها را 
نادش میداد . 
جراغ را خاموش کردند و دراز کشیدند ۰ بیرون بادمیامد 
و شاخه درخت بادام را روی شيشه های پنجره میکشید . تا صیح 
شلد ۰ 


دربان و کد خدا بلند ع] با ۰ باورچین باور چین از اطاق ‏ 
بیرون ر فتند و ننه رمضان را از اطاق ۳ بانین و ۱ 
روی ‌ نبمکت هسشتی ۰ درر را باز کردند به خیابان رفتند و منتظر 
ماشین بودند تا مرده را به قبرستان برسانند که رمضان بیدار شد 
4 بر ون : اد 2 

دربان گفت : - می‌خوایيم ننه تو بفرستیم مر نضخجوبه دیکه 
کپ رز 

رمضان گفت :۰ - منم باهاش میرم . 

دربان گفت : - اونحا راهت نمیدن . 

رمضان گفت : - اگه راهم ندادن بر می گردم و میام . 

ماشین کرابه‌ی بیدا شد » ۳ 3 ور 
وتان را سل برد ی برد نوی متمن رو سوت اه رم ی و 
نشست کنارش. ماشین راه افتاد و دربان نگاهشان کرد . 

راننده جیزی نگفت و رفت و رفت » در میدانجه‌ی‌خلوتی 
استاد . آنها بیاده ۲8 ۳ . کوجه درازی رویروشان بیدا شلد که 
براز گرد و خالد بود . تخته سنگ سیاهی نبش کوجه افتاده نود » 
علم کوچکی بالاسر سنگ زده بودند با بنجه مسی . 
ی ۱ 

دستش را درا زکردکه دست مرده رااز لای لحاف بگیرد. . 
خوب نمشه ۰ توهمین‌جا بشین . اگه بیابی راهمون نمیدن. اونوقت 

رمضان نشست روی تخته سنگ » خورحین‌نان وماست 


اه و گرم و و .باد د متعفنیمیوزید. و 
۱ اسر ومضان » تکان تکان میداد. 0 
توی‌کوچه صدای چرخ‌ها وزنگوله‌هایی پیچید.. 


هد کالسکه سر پیداشد که 0 


ی ۱ 


کالسکه که ازمیدان بیر ون میر فت» شمع بز رسپ زونی آزآن‌به‌ز. 
افتاد 5 0 از کنارش گذشتند. 


۰ / 
ت 


۱ خهمای سرمه نه گاری بشسته بو آمده و و لب ۳ 
استاده نو دند .۰ 
خراب نو د. و که ی و 9 جونه میانداخت 

هر طور شده 1 

مشدی باباگفت: 
دقن نکنه » برنمی گرده. ی ۳ 

حاده نو 3 بدختر پاچشه‌ای من 


بایا وافت بهلو ی اسلام. خم شدند ونگاه‌کر دند. 
اسلام گفت: دارن: به. به‌تل شمع‌می‌برن ۰ ۰ بدرسوخته‌ها. 
مشدی باباگفت: - به دونه شمع می‌برن وعوضش دوخروار 

گندم می‌خورن. 

۱ وبالگد افتاد به‌حان موش‌ها. موش اول شمع را انداخت‌و 
گریخت و موش دوم زير بای اسلام له ولورده شد. ِ 
۱ مشدی باباشمع رابرداشت ونگاه‌کرد ویو کشید . بعد گفت- 
وس نی ! 
اسلام گفت. ببریم بدیم به‌دختره . نگرداره واسه شب 
عروسیش . خوبه ؟ 
حاجی باباگفت:- خیلی هم خوبه. 
بر گشتند وشمع را دادند به‌دختر» جیق‌هاشان را جاق 


کردند و رفتند تونشنه . 


دخدا هرکارکرد رمضان راضی نشد که برگردد بهده . 

نشسته بود روی سنگ وم ی گفت: 

ب صیرکن ننه بیاد تاراه بيافتيم. 

و نله حالا حالاها نمباد. و ور کر 

رمضان گفت: - ده روز دیگه راه‌ميافتيم . 

که ابر ور یی ده راچی بکنيم . 

رمضان گفت : - تو اگه می‌خواهی برو من منتظرش 
می‌مو نم ۰ ۱ 
۱ کدخدا نشست و عرقش را باكکرد . لباس‌های بر زن‌ز بر 
بغلش بود. ۱ 

و مد تاگهانی بلند شند وگفت - گوش کین > این جانمی 3 
نشست . برم بیش دربان. واونحا منتظر بشیم ة 

بلند شدند و رقتند دای ۱ و 
ار و هی ۱ 


عزاداران به‌ یل ۸۱ 


جشمك زد و ادامه داد گفتند که ده‌روز دیگه میاآدییر ون. 
اما رمضان نمی‌خواد ییاد ده. ۱ 

رمضان گفت:- توبرو . من باننهم میام. 

دریان گفت: خیله خب » توبرو کدخدا » رمضان‌بیش 
من میمونه و توی کارابمن کمك می‌کنه . به هفته بعدش می - 
فرستم میاد . 

کلخدا لیاس‌های یه زمشتان زاتر داشت دیول ماس 
رمضان راداد به دربان و قول گرفت که درست سر هفته » رمضان 
بر گردد به‌ده . 

رمضان و دریان دفنتندل لو . دربان گفت بر تو اطاق 
بل موی تا مادر بر گرده ۰ رمضان خورحین راگذاشت زیر تخت 
دربان و نشست لب نحره. 

دربان ح عتال بود. بول ماشین رمضان‌را زیر فانوس قایم 
کرد وخودش رفت تورختخواب و خوابید. رمضان آمد بیرون و 
نشست روی صندلی دم در و شروع‌کرد به خوردن کاهو. 


۱ + 
َِ 


دخدا که‌وارد ده شد اسلام گاریرالب استخرمی‌شست. 
پاباخ از روی دوار برید و وق‌وق‌کنان دوید پیشواز کدخدا واو 
را بوکشید . دختر مشدی بابارفت بشت بام ودیدکه کدخدا آمده 
و با اسلا حرف می‌زند . برگشت » ظرف‌ها رابرداشت وباعحله از 
و جه تدشت و ارفت کار استجر ومشغول سستن ود آب‌کشلن 
ظرف هاشد . ۱ 

اسلام لد رمضان جر انبو مد. 

کدخداگفت: - میکه تامادر نیادنمیام. 

اسلام استاد و بهت آزده به‌ماهی‌ها ارگاه کرسق ۰ ون برسید. 
بالاخره میاد ؟ 

کدخدا کت در باق گنه کی مک رین را 
فزایستم منمات » 

یلص نا با میات کر ده به هفته بعد ۰ به هفته .. 

فسات توجشماش بر شد. 


۸ غلامحسن ساعدی 


و به دختر مشدی بابااشاره‌کرد . 

هردو بر گشتند ونگاه کردند : دختر بلند شد وظرف‌ها را 
برداشت وراه افتاد. وارد کوجه که شد » بایاح ویزساه اسلام را 
دید که استاده بو دند نگاهش می کر دند . 


۱ 


ربان شب‌ها می‌خوایید وهروقت‌که مربض میآمد ودر 
را می‌زدند رمضان بلند میشد ومیرفت ودررابازمیکرد . امادربان 
به‌کدخدا قول داده بود که سر هفته رمضان رایفرستد به‌ده. . 
مر دضخو نه تنه‌تو به‌ییتم ۰ سر وز دیگه مباد بر ون . آماماکه سول 
نداریم و پدرتم خرجی براش نداده » توبیاو فردا برو به‌یل و بول 
ورداروبیا . 
رمضان قول کرد و قرار تسشات صسح آ فتاب‌نز ده‌راه‌بیافتد. 
شب زودتر از هميشه سر رسید. دربان ورمضان زودتر 
از هميشه رفتند تواطاق ودررانستند .زرا باد میامد وآنها شنیده 
بودند که‌آذر به‌یچه‌هانش گفته بود؛ ت- می‌بینین که باد جه‌کارمی‌کنه؟ 
ناد کثا فت‌ها وبشه‌های آلوده راازحباط بررداشته» بهوا تلند 
گرده بود. برده بود ,سس وک: 
دربان شام نخورده پتورا سرش کشید وخوایید. 
بنجره را می‌خراشید نگاه میکرد. دیگر هیچ صدابی نبود جزصدای 
دکتر که در اطاق بالا نشسته ود و هر جند دقیقه می‌آمد ودرراباز 
مر در و و درراهر و سر فه میکرد ۰ 
داخل بادمی‌آمد . صدای زنگوله می‌آمد ۰ گوش‌کرد. صدا نزدیك‌شد 
ونزديك‌تر شد وجلو در بیرونی استاد بعددستی آرام روی کوبه‌در 
افتاد ۳ خیلی آهسته دررا بهء‌صداآ درآورد . رمان نگاه‌کرد.دربان 


عزاداران به‌یل ۸۳۰ 


بیدار شده نو د. دررا آرام باز کرد ور فت نو هشتی. صدای دنسر را 
شتید که توی رختخواش سر فه می‌کرد.. 

ای یر ی او و 
می‌آمد. درراکه‌باز کر د دید نله رمضان تو لباس کو لی‌هاه» حلو در 
انستاده استت اس رمصان بااشاره دنسنتت اورا صداکرد . رمضان 
خو شحال ر فت برر‌ون ودست سردننه‌اش راگر فت. 

هر دو بامحله دور شدند . باد زنگو له‌های کوجکی رکه 
به حاشبه لاس ننه دوحته‌شده بو ده به‌صدا دم برد رمضان 


۳ 


رد اس کد خدا ومشدی بایا و اسلام سوارگاری دید 

ور تن 3 حاده منتظر استادند. 

پایاخ ویزسیاه اسلام هم دنال آنها ر فته نو دند و کنارگاری 
استاده‌بو دند ۰ به بلی‌هاهر جند تساعیت تکنار مبآمدند سر ون» از کنار 
استخر حاده رانگاه میکر دند که نیا 

طر فهای غر وب مشدی پاباکه اخم‌هایش توهم بود برسید:. 
مگه نمباد ؟ ها؟ مگه نمباد؟ 

کدخدا دلواس حواب داد گفته بودکه می‌فرستمش.تا 
حالا که نبامده ۰ 

یی ارت ار ۱ وشمع 
تیک رابر‌داشت‌وآمد بر ون . ر فت‌طرف‌کو هها » زا در(«نسیآقا» 
ر وشن کند . 


1 9 3 
حون 


پل 9 0 1 
3 | 
1 از ۳ 


ق ۱ نوشته : ویکتور الکساندروف 
رف فک ترجمه : دکتر مهدی سمسار 


و خاچفسکی 


لیکن هیچ اهمیتی ندارد ... که شما اکن مایلید در الم خت۱: 
چنین تصور کنید که دوباره روسیه را بکمك راش سوم فتحم کرده و همه٩‏ 
بلشویکها ۳ بدار خواهیدا وبخت با فشاین یه امید زنده است و هیچ‌چیز طبیعی تر 
ازاین نیست که شمسا چنین بیاندیشید ! اگر ات اوهام وخیالات راهم با 
باشید » آیا چیزی برای‌شماباقی‌خواهد ماند ؟نه هیچ. لیکن ءژنر ال‌اسکوبلین» 
شما شخص‌باهوشی هستید ومنلما با هوشتر از آن که مانند افراد سازمان 
ار.ای.اس ۴ تصور کنید که برای خدمت به وطن فقط کافی است که هرروز 
لیستی از اسامی اشخاص «مشکوك» به پلیس فرانسه تحویل داده شود. شماهدف 
را خیلی بزرگتر کرده‌اید و چیزبیشتری میخواهید . شمادر خیال جانشینی 
و ان میلر در راس سازمان ار.او.و.اس هستید و دراین انداشه میییر اند که 
روزی با نیروهای خود بکمك چند واحد از قوای ارتش آلمان و .پشتیبانی 
هیتلر به مسکو حمله‌خواهید کرد. بسیار خوب 1 شم در کاری که‌ما پیشنهاد 
ميکنيم رضایت خاطرمان راجلب کنید ماهم شا را كمك خواهیم کرد که 
بارزوی خود وبرباست سازمان ار.او.و.اس برسید و جانثین زنرال میلر 
شوید ! برای ما هیچ کاری ساده‌تر از اين نیست واميدواريم که این وسعت 
نظرما موجب تحسین شما خواهدشد . بطوربکه ملاحظه می کنید ماهیج‌مانعی 
نمی بینیم که ژنرال اسکوبلین »یعنی شخصی که‌آرزوی‌هجوم و نصرف سکو 
را در سر میپروراند»درراس سازمان مهاجران روس قرار گیرد و همسرش نیز 
بانوی اول مهاجران روس شود ... اینها از نظرماهیچ مانعی ندارد بشرطانکه 
بش لولس تما کماک»- فند... ابا شها حاصر یله ما مات یت ۱ 


یلاس نگاهی باطراف خود انداخت و هنگامیکه مطمئن شد 
تس در 7 حوالی نیست چنین ادامه داد: 

بژنرال اسکوبلین » در ژنوودر جنب جامعه ملل .يكك دفتر خصوصی 
اطلاعاتی مر بوط به‌مسائل سیاسی وجود دارد که امور ان" را شخصی بنام 
« نمانوف »بر عهده گررفته است. . انندفتر مستقیما با پرزیدان نش رش 
جمهوری چکوسلواکی ارتباط دارد و مخارج آن را نیز پراك تامین می 

میدانم ... من هم چند بار به‌این دفتر رفته‌ام 

چه بهتر ‏ دراین صورت ماموریت شما اسان تر خواهد شد. باید 


#ٍ ار.ای.اس بکی دیگر از سازمان‌های مهاجران روس بود. 


۸۹۱ ۱ کیهان هفته 


زینو و بویست‌ها ورایش سوم از طربق رادلگ : پیاتا کوف و «دفتر موازی 
مخالفان ارثباط هائی راز دارد ۰.۰ 
اسییل کلاس ساعترانداه کرد و‌از آنکه ار به‌او اطمینان 

داد که هنوز دوساعت دیگر به حرکت قطار باقی است به ادامه سخنان خود 
پرداخت : 

تت:شایغ است که رادلد, پنهانی نیلایی را عارفات کرده است. این : 
ای فا ات 

اسکوبلین سیگاری آتش زد . او از موثق‌ترین منبع» بعنی از شخص 
هایدر بخ شنیده بود که ملاقات و تیکلائی درو غ ثیست 2 افتادهاست 
وپس از اینکه چنین تکذیبی از اسپیژ لگلاس شنید فکر کرد که«این بلشویکها 
بازهم دروغ میگوبند » وبلافاصله چنین انديشید : «ولی چرا؟شاید نیکلائی 
برای آن‌ها خیلی ارزش قرو له وابم وبی شك میترسند که مبادا نقش آو آشکار 
شود . » 

ژنرال اسکوبلین ناراحت و نگران‌بود »پیشنهادی که ماموران.ك.و.د 

به‌او کرده بود او را به حیرت انداخته بو . ظاهرا اسپیژل کلاس نمیدانست 
که آو یعنی را بازیهای ل ی ی ۱۱ 
یموازات من کراتی که اسید ل کلاس درپارس, با اوبعنی اسکو بلین دارد» از 
و را زور۱۳ را علیه دوستان تواخا جنک در لندن طرح‌ریزی کرده 
است بدین منظور که سرانجام توخاچفسکی را بعنوان يكك جاسوس ا: 
اسکویلین اندشید : «ممکن است کر لسسن‌عملیاتاویا شست مواخه 
شده باشد 4 وی آ یا ماموریتی که‌باو محول میشد شانس موفقیت یف هقاشت؟ 
و کت میتیری و بکرار دیکد ان .و رد نقشه های خود را تغییر مید آد» 
آنگاه سرنوشت نقشه های خود او چه ميشد ؟ 

اسیول . کلاتن لحظه‌ای اسکوپلین را از :نظر دور نمیداشت وبندون 
ات انعکاس 0 ودودلی شد‌ید او ۳ دز وود خواند جون فو را با 
تس یکی کت 

ی به برلن میروید و ممکن است که درانجتا 
چیزهائی در باره ملاقات رادك - نیکلائی شنیده باشید. این شایعه ننیجه 
ملاقات دروغ بزرگی است . شماباید در هرمورد که پیش آیداین موضوع را 
تکذیب کنید .. 

من چنین خواهم کرد . 

سدر مورد دفشر سیاسی زاگ نیزر عصاره و خلاصه اطلاعاتی که ار 
دفتر باید به پراك بدهداین است که تروتسکیست‌ها وزینوویوست‌هابا المان 
پتوافق رسیده‌اند و اعضاء هسته مرکزی مخالفت تروتسکیستی چك در صدد 


۴ددر سالهای ۱۹۲ - ۲۸ هنگامیکه مخالفان استالین علیه اودست 
بمبارژه زده بودند راد و پیاتا کوف در روسیه يك دفتر سری جدا از سایر 
هر ] ک و کی بو جود آورده بودند به اش دفتر نام «دفتر موازی )داده 
شده بودووظیفه آن ایجاه ارتباط بین کارمندان عالیرتبه‌ای بودکه مخفیانه 
پشتیبان تروتسکی بودند . 


و را ی پرسید : 
ار ی 0 ی 
ی بهیچو جه از این‌جریان نار احت نباشیدامدار لك پاندازه ۳ موجوه ۳ 


3 است ومن بشما قول میدهم که او اعتر اف خو اهد در ۱ وشما بهیچو جه ی 


خطر قرار نخواهید گرفت که دولت چکوسلواکی اطلاعات شمارا 1 
غلط بیابد . 7 
5 ی ۳ رن 11 ی در ار 1 
1 رن دم ی تغییر یافته از اظهارات راد درپاره 
مناسبات و روابطش باتوخاچفسکی و مذاکرات خود او با توخاچفسکی فیوتا ‏ 
2 بمنظور سازمان دادن یت کودتای نظامی_ است . 
ایا منظور توطنه‌ای است که ۲ لمان‌ها هم در آن دخالتداشته | ند؟ 
: عدنای ی هی و ۵ و 
پلیس چکوسلواکی خواهد کفت : رادك باآلمان‌ها علیه حکومت شتنوروی . 
توطه کرده است و پوننا .دوست رادلگ ف, نیز دراین تو طّه بااو شريك است واژ . 1 
ند اینجا خیلی ساده چنین نتیحه گرفته ی 5 توخاچفسکی بعنی دوست‌پوتنا. ك 


نیز يك مامور آلمان‌هاست . آیا شما علم منطق را خوانده‌اید ژنرال؟ 


1 اس 
بان حوفب انا یرای دیگر بیفا یده بر نجز کیات فا لیتهای * 
آینده شمارا درب الک : تشریح کنم . ۳ 
۱ سدبدون شك .ولی . 

ه - میخواهید قولی را که در مورد جانینی ژنرال ماربه شمادادها . 
بخاطرم بیا ورید ؟ 

ی ی 

۱ ت بن کفته یتقو ل.م باگ : ی ی ای ی ۳ 
و » بعنی تاپائیز ۱۹4۳۳۳ بشما بشما رهبر و رئیس سازمانار.وبوءاس - 
خواهید بود » ژنرال اسکوبلین اومن دراینجا باید این سمت راهم به شماً وهم ‏ 


وه مادام پلویتسکایا تبريك بگویم ...من یکی از شیفتگان صدای خ ۷ 


و خیلی متاسفم که ماديگر نمی‌توانیم صدای او را در مسکو بشنو ۱ 

2 ابر سیاهی در :اسبان پیش میا مد ویاد شدایدی با با 1 0 

۲7 برگهای زرد و خشك 7 درختان را باخود برد وصدای رعداز مراد 

بده میشد . 1 

۳ در ۲« بازگلت ۱ به بت خود در چکوملواکی و و 
میا می‌اندیشید این گریلویج کیست و چگونه ی : 


۱6 
خانکاران حقبقی و حاسوسان دروغی 


دیور سرژ دریادداشت های خود راجع به گرپلویچ می نورسد 

۰ پلیس چك » فربب يك مامور عادی گک.پ.او را خورد که خود 
۱ ی تروتسکی معرفی میکرد.اعترافات 
نت ادرست و یادداشت های او مامور خرابکار 0 در آن تعلیمات 
« رهبر پیر » و «دستورهای شیر بچه »معلوم نیست بچه منظور و ی 
کسی نوشته‌شده بودچیزی‌جزيت_ ی ات پست ورذبلانه نبود. »>« 
تمام اطلاعات خود 0 دراختبار نمانوف ون نگار 22 در ی 0 
چکوسلواکی کار میکرد گذاشت .و«نمانوف»هم این اطلاعات را به رالد 
رساند پلویج و قیت شد و تس بارداشت دهمه خر را اس اف روت 
ترتیب همانطور که اسپیژل گلاس از ژنرال‌اسکوبلین خواسته بود همه چیز 
مرب بود و جربان عادی خود را طی میکرد. نمانوف نخست شادمان بود چون 
غراف گدیاء یط او را در نظر زد نظر دولت چکوسلواکی مامور قابلی وانمودمی 
سس و از طرف دیکر اسکوپلی انس وان بات ملع و کار ۱ 
1 و معرفی شده‌بود ۰ واسکوپلین نبر از اش جریان چندان ناراضی نبو دچون 
متاموریتی را که اسپیژل کلاس به عهده‌اش گذاشته بود خوب انحام داده 


لل8: لا , مد 
تس 


سرانجام گرپلویج ا زچکوسلواکی اخراج شد ولی «اعترافات »واقاربر 
او موجب ناراحتی خیال رئیس‌جمهور بنش شده بود که کلیه جریان را دريك 
پر و نده به او اطلاع دراد ه بو د ند » خطر نازی ها خیلی جدی و بزرگی شله بو د 
وبهمین جهت هر مطلبی که کوچکترین ارتباطی با دولت آلمان داشت مورد 
توجه خاص و مطالعه دقیق مقامات بزرگی دولت چکوسلواکی قرار میگزفت. 
اسکو بلیری ز. با عطلم ساتم پراک زد قزازدادی بث ره ای 2 
قلب و نادرست. در اختیار دولت: چکوسلواکی خدمت بزر کی یه استالین‌انجام 
داده‌بود . اولین سری «محا کمات سکو » محاکمه زینوویف - کامنف »در 
همسن زمان در مقابل داتساد عالی شیر وی برپاست «او ربخ » شروع شده‌نود 
دو همکار و ات قدربمی لنش تست داده شده بو د افکار عمومی جهانیان را 
توافت ساخته دود . 
دراینجا بو د که برای او لین بار نام ز 0 پو تن بمیان آورده شد و 
کمتر کسی از ناظران دول غرب دریافتند که اشاره بنام پوتنا مقدمه و علامتی 
« اعترافات » کگریلو یچ که در روزنامه های چکوسلواکی منتشر شد 


دٍیادداشت های ویکتور سرژ در شهر ,مک یکو اسیتی برای چاپ‌به 
موسبه انتشازات «کتزال » داده شد. و ی ردان مر کی رز رولتا با دد اش شت‌های 
او زا هتشر .کرد درانن بانداشت کت 
شده است . «رهبر پیر » اسم مستعار تروتسکی درهسته مخالفان‌بودو «شبر بچه» 
نیز نام مستعار فرزند ثروتسکی لمُون سدوف‌بو ده است . 


ماجرای توخاجفسکی ۸۹ 


و جنبه ایا رن که به این اعترافات داده شده حنی 2 را که‌پاروش 
های استالین آشنا بودند نیز دچار تردید کرد. این ناظران بخاطر میا وردند 
که لنین هم در دوران جنگ ارتباطهائی باماموران مختلف داشت بیدون شك 
لنین در آن زمان میخواست آلمان هارا فربب دهد و دراین کاه سم خیلی 
خوب موفق شده بود ! بنابراین آیا منطقی نیست که اکنون نیز تصور شود که 
تروتسکی و دوستان اوبخواهند بنوبه خوه از همان استراتژی لنین که درسال 
۱۹۱-۷ موجب مو فقیت او شده‌بود پنو به خود و 

این فرضیه را« «ژوزف دیوپس » در کتاب خود بنام «ماموریت در 
مسکو 6 چنین بیان کرده اشت:: 

و ری می‌نو ان 9 ارتباط‌هائی را میان دوستان تروتیید 
ماموران الما که مورد استناد آقای ویشینسکی دادستان شوروی قرار 
قبول و باور کرد . لیکن همه بخاطر ميآوريم که لنین در دوران ک سب 

نه رفتار میکردٍ . می‌نوان کفت که شا گردان اه و استهاند از اس وید 
استاد قرف نله 6 : 

و ما در مورد بش نبایت کنت وقتی یك ویر ال سفید ستی ‏ ۵ 
سو کند خورد ه‌استالین چنین اطلاعاتی را در اختیار او گذاشته بود » چگونه 
او می‌تو انست زه بزند که بااشاره مسکو ان کار صو رت گرفته‌است؟ 

معن لت 6 آ نچه تا کنون شده بود فقط بت سلسله عملتا ت‌مقدمانی برای 
«متقاعد ساختن » رئیس جمهوری چکوسلواکی بود . وقتی اسکوبلین از 
موفقیت اولین اقدام خود اطمینان پافت آنگاه دست به اقدام دیگری زد که 
پرخطرتر و متهورانه‌تر از اولی بود » البته قسمت عمده این خطر متوجه یکی 
از زیر دستان او بود لیکن ان مانع. نمیشد که شکست ان برای او نیز عواقب 
بدی داشته باشد . ۱ 

سازمان مهاجران روس و درزیرفرمان اسکوبلین جوان با هوش‌و 

عقا ید افراطی او موجب شده بود که چندیار دست. به کارهای عیر عاق]لانه 

ند . او بقول خودش هربار که ضربت جدبدی به‌پلشوسم وارد میکرد به 

کلیسای روسی خیابان «دارو » در پاربس میرفت . شمعی میافروخت و در 
انجا برای آرامش روان پدرش دعا میکرد 

نیکلا الکسی‌یف که افسر سابق نیروی دربائی بود موفق شد که‌بعنوان 
جاسوسی خود را درزندان «شرش‌میدی » زندانی سازد . او و اسکه بلین نقشه 
جورانه و پرپیچ و خمی طرح کرده‌بودند و اساس نقشه این بود که اویعنی 
الکسی‌یف در صدد بو ده است که نقشه‌های بلت زیر دربانی‌متو سط را یرو 
دربائی در فکر ساختمان 9 بو ده است برباید و شخصی که به‌او پيشنهاد خرید 
ابن نقشه‌ها شده بود نقشه‌ر | به الکسی‌یف داده است ( نقشه های زبر دربائی که 
هر گر ساختمان 111 شروع نشد» حثی کامل‌هم نبوده‌است ۹ 

به نزدیکترین احتمال » الکسی‌پف چند روز پس از بازداشت خود 
آزاه میشد چون مطلب دا اهمیت نداشت تس این| زادی‌درصورنی‌بود 
ی ی کت تدم احاضات هی از اسرار نظامی شوروی در 
اختیار داره ۰ این اعتراف موجب شد که پر‌ونده او به داد گاه دائمی‌نیر وهای 
مسلح احا له‌شود و الکسی یف همچنان در زندان شرش‌میدی باقی ماند و هفته‌ای 
چندبار او را در مورد «اسرار نظامی » کذائی کرهلین مورد بازپرسی قرار 


صحیح ی و بااطلاعاتی رن فرانسویان 1 وضع را 
قرروی داش یی مد و گرچه چیزی به‌این اطلاعات اضافه نمی کرد . 
کر ن ادعاهای الکسی‌پف را واقعیت و حقیقت می‌بخشید , 

اس انتت نصور شود که الکسی‌یف می‌تو انست خیلی‌ساده خود رایه" 
اس صلاحیتدار معرفی کند و اطلاعات خوبش. ۳ دراختیار ایشا ۱ 
۱ لین واو چنین پ پند‌اشته ته تودنن. ٩‏ دراین و 2 قبل ارو ار 


1 


1/9 


د رن ما ی ای و اند تا کاان لت وس هی تسوت مت امن ات هک ون ایکا کنیس یت 


بقین 


لاینقطی- "در قلمرو علم است 0 درحوژه 
ولگ 3 رت 0 موی 


و اف 9 


7 عظیم در معتقدات و نحو ه ۱ 
۲ دریاره مت ق 0 ۳ 0 


۱ ف‌ تام وبنشانه 
استفاده سب انرژی 2 در ی 0 


و ی کر 13 ۳ 


| . میزانهای ار ی فرن نوزدهم باشد 


۹۲ کیهان هفته 


پیشرفت ديناميك مورد مداقه قرار میگرفت 
و دیگر درهیچ‌جای چهان آن دنیای 
پنداری و جامد ریاضی پافتنی نبود اين 
معتقد .اگر چه سازمان ماتربالیس را در 
خویش تحلیل برد مع‌الوصف باشکال‌میتوان 
گرا اکو یه که رو خانسی بدان داد. بدرین 
ترتیب باید معتقد بود که همه فرضنات و 
معتقدات علمی در يك جریان و پیشرفت 
همیشگی ودائْمی است وحوادث‌وتصویرهای 
دنیای ماا بستن تغییراتی‌نا تهانی‌ازمرحله‌ای 
پمرحله دیگر وازدورءٌ بدوره بعد است. 
همچنا نکه طبقه نوین ازمیان حأمعه شری 
اداره ستاست 6 افتضاف وسازمان فرهنگی 
جهان را بعهده میگرفت درکنار آن نیز 
با یزار و وسائلی احتیاج داشت 5 بتواند 
در میدان حیات خویش بخاطر آنچه‌ که 
هدف اوبود نتایج علمی و مر بخشی کسب 
کند وبهمین منظور صنایع سنگین ایجاه 
شد در گوشه و کنار جهان دستگاههمای 
شگرف علمی بکار تحصیل و پژوهش‌پدیده‌ها 
و عوامل وانفعالات طبیعی واجرام ومواد 
اسان سائلی چنان شگرف حل شد که‌ابنك 
زمان مارابیکی از دلیرتربن ادوار تاریخ 
بشری مبدل‌ساخته‌است . 

تغییرات مشابه آنچه که در حوزه‌فيزيك 
بو جود آ مد همچنان در حجوزه روان‌شناسی 
نیز ایجاد شد و دومکتب بخصوی‌درپی 
توجیه سنن نظری ووظایف وطرق عمل 
اندیشه انسانی برآمدند . یکی ازان‌دو که 
زیر سیطره فکری پاولف اپجاد شد مطالعه 
روانشناسی ی اصول وظائف !اعضا 
تاد و فیک که سین همهحاقبه 


یافت و با جهات فکری حیات اسان 


را بمطالعه. گرفت انتشار معتقد زیگموند 
فروید روانشناس بزرگ‌اتربشی‌بودکه‌بشرح 
شهوت و عشق جنسی انسان واینکه دران 
نضاد غیر قابل اجتنایی بین پس زدکن 
وتمدن وامپال فطری اسان است پرداخت. 
مسائلی که در چهارچوبه جهمان هنر 
مسشت ان ثرپذیری این تحول و تکامل 
پر کنار نماند فنو ع جنشها 9 نهضت‌های 


نوینی که مخالف کلاسیسیسم وسنن جامدو 
قالبی ان بودند (« چون او تسم ۰ 
سور رئالیسم وفرضیات اسشونبرک» همه 


مغرب زمین نظیر آنهارا در هيچيك از 
ادو ار خود بیاد ندارد ‌ فن 0 در 
ادییات ایجاد که موجدان ‏ طر بت 
جالب جپمز جوپس در نثربود. تکنولوژی 
جدید در این اشاراتی که بتکامل علم در 
فرن تست شددارای آهجیت ی رر ۳۰۱۲۰ 
فراموشی نقشی که تکنولوژی درتکامل 
فرن ماد اشته اش بمفا به‌نادیدها نگاشتن نیر وی 
وايتهد فیلسوف بزرگ امریکائی بکبار درا 
بخار. ‏ ماشین‌های سوختی» وماشینهای 
افز ار دست در کار خانه‌ها و کار گاههاعاملی 
مهمتر از همه معتقدات ونظریات سیاسی از 
آغان «جهان. تا جنون برای شئل دادن ۲ 
تنظیم زند گی‌هاي انسانی سب »کاب ۳ 


۷ 


احیای این نظربه‌است که تکامل ماشین ‏ 


بعنوان متصرفی موفق زندگی و حیات کنونی . 
ما ر) درب گرفته‌است : تکنو لوزی عم ۴۱ 
زمان ماست غمی سخت بی‌مهار که برای 

گروهی بمنزله شیطانی مجسم ومنبعی عظیم 
بخاطر تصادم و جنگ وبرای گروهی ‏ 
دپگر همچون وسیله‌ای برای آزادی انسان 
و پیشرفت مورد "توجیه قرار ۳ 
و کانهای آرام وتتدی که آن درو نان 
بز رگ زمانه ما برمید‌ارد ان است‌اساس ‏ 
بسن با تبرت ین اف ۳ و کهن گرائی ی 
میا نذ . نبردی چنان عظیم که بیان‌فهومی ‏ 
آن 1 هیچت ریسفت وی قرین 


۱ ک‌ومعرفت ۰ 


۷ میرسانند وبدین ترتیب ناممکن‌بنظر . 


میرسد که در این بلشو و جنجال فکری . 


دئیای 9 نویدداد. 

ناکامی َ گیر فلسفه ار 
خلقا لساعه نیست پس از د کارت نمدن‌ارو با 
اه تنها در گسترش میراث فلسفی یونان و 
مشرق گامی ۳ بلکه در تحلیل‌مسائلی 
3 در. و بود نیز دچار کج 
1 کار ۳ *بود؟ و حقیقت هستی میس 
و و بیستم ابتدای پورش ار 
اآندیثه بود که چون سیلانی عظیم مراکز 
" تحقیقاتی علمی جهان رافراکرفتمعالوسف 
معتقدات مر میرسد آن که دربیان 1 
هنت ر نوشتین خو هن دس کی ۱ 
1 "پارای پیشگوئی نیست ۰ ضمن آ نچه که سس 
1 از این میا بد باختصار در معرفی مکتب‌های 
1 سرزواج زقیوع آن‌ها از 


حنکال نام نهادند. 


دهم با چنکال آشنا بودند. - 


۱ برای جهان باشد و درین ترئیب در برابر 


۳13[[0633[3[01301873[010103[#101 س رگذشت 
کلمه « حنگال » برای اولین بارموقع صسورت برداری از انایسهو . 


ظروف سفره خانه شارل پنجم پادشاه فرانسه بکار رفت. زیرا صورت برداران . 
ضمن کار به دوشاخه‌های فلری کوچکی شیه جنکك برخوردند» وناجار ی( 


به سال ٩۱۱‏ پس از میلاد» خواهر امیراتود روم غربی» بنام «ارذیر» ‏ 
با فرزند «دوك ونیز » یعنی (روبرت آورسیانو)»ازدواج کرد . در جشن‌عروسی». 
موقع شام » عروس خانم بجای آن‌که به‌رسم آن زمان «ونیز»» باانگشت‌غذا . 
بخورد » بايك جنگال کوجك طلائی به صرف غذا برداخت وبدینطریق» از . 
همانروز اشراف و نجای («ونیز)» بتقلید ازعروس » در سرسفره خود جنکال 
۳ بکاربردند . اما تامدت درازی استفاده از آن بنابه‌دستور روحانیان برای 
۳9 ۹ و طقه 0 وت نود زیر جتعال 1 اشباء زصس یه اس ی 


قلسه را 5 در مش ند زمین ین 0 
ری فا ی ۱ 


ی ی ار فلسفی . 
9 
تیان يك هدف ۰ وآرمان و و غایت الق 
فلسفی 1 9 روی بخدمت 1 ها 
اس تامبین یل مفهوم کامالا ۱ 


آن اعتقاد جزمی قرار میگیرد که برسرآن 3 
اس تاجهان وا ایکا ۰ ۱ 
کیفیتی قیزیکی توجیه کند .و بدین‌ثرتیب او 
بمعنی يك نظام فکری و فلسفی مبنای‌اصلی / 
این کلمه در قرن نوزدهم وبانام بر کلی ‏ . 
آغاز میشو د 9 ۱ 

ایدا لیس اصلا و ات که 
دیدن است و نضتین کسی ۱ 
از آن دربیان مفهوم فلسفی استفاده برده . 
است افلاطون است که باعتبار یکی ازمعانی . 
ه حنگال تس 


(0 


اما استفاده از حنتال تا مدتهای دراز فقط ورهار فراندمه 7 
/ بود » وتنها از قرن شانزدهم به‌این طرف بود که استعمال عام پیداکرد.منتها» 1۳ 
در بدو کار» جنگال را تنها ازچوب ویا ازعاج می‌ساختند اما ایتالیائی‌ها ازفرن ِ 


۹ 


۹ کیهان 


اای این طلمه یخی ۵ تموته» ان را یر 
مورد يك سلسله حقایق مجردی که خود 
او بدانها قائل بوده وامروز جهان‌فاسفه 
ال ال عتمان امن ات بادمت‌کین 
بکار برده‌است ۰ 

بنا بر | نچه از هت و متشون تار بخ 
فاسفه برمیا ید توا رن نایدا لیم 
قنها باپن شیوه فکری گفته میشد ومورد 
فسات مین چم نها 
موارد استعمال زیادی پافت و حتضی آن که 
گروهی براین اعتقادند که هیچ یيك‌از 
لغات دنیا که در قلمرو علوم و فلسفه 
موارد استعمال دارندچون«ایدا لیسم»معانی 
مختلف به خود ندیده‌اند. بهرتر تیب بدان 
۳ تصویری روشن در ذهن داشت‌و 
بدان قیاس روبناها کر یات و زر بان 
را درزمان معاصر مورد بحث و 
قرارداد شروری است که تعریفی ذر حه 
نه چندان عمیق از آیدا یسم بدست 
دادبررتراندراسل فیلسوف ومتفکر قرن‌ما 
درباب اصالت ذهن یا ایدالیسم می -- 
نوسد : 

وت ات ور پودفان ند 
اف استهان شدماست در کلیه 
اصالت تصور این عقیده مرادمیشوده که 
هر چیز که وجوددارد وباوجود خواهد 
داشت بنحوی ازانحاء امری نفسانی‌خواهد 
بود آ نهائی که بنظریات فلسفی آشنائی‌ندارند 
, بدون تأمل چنین مکتبی رامردود وبرخطا 
خواهند دانست ولی آنچه که حائزاهمیت 
است اینکه درست پا نادرست ما نميتوانيم 
مکتب اصالت تصوررابکلی مردود وباطل 
ی که برله مکتت اصالت‌ستور 
بیان میشود "معمولا دلائلی است: که از 
تّوری علم حاصل شده یعنی ازفرضیه‌ای 
که بیان مینماید در تحت چه شرایطو 
وضعیاتی امور واشیاء باستی باشند تا 
قابل فهم و شناخت اولین» کسی 
و چنون 0 ود دک 


فیخته واشنه 


که تاحد زیادی معتبر بود اثبات کرت ۴ 
که مبادی حسی نمیتوانند خارج ازوجود . 


فلنفه و حکمت ‏ 


ماوجود حقیقی داشته‌باشند ... » 
اما «ایده» که اساس ذ 


نظری فلاسفه‌ای ون اب و اخلاف 
اوست چگونه چیزی میتواند باشد. بر کلی 
ایده را چیزی که‌مستقیما وبلامانم شناخته 
شده باشد مانند مبادی وتاثرات‌حسی تعریف 


میکند واما در اساس همین «ایده» که . 


چگونه موضوعیت و فعلیت میيابد واینکه 
چه‌ارگان ذهنی یاتصوری موجد ادرا کات 
ماست اختلاف است بر کلی میگوبد ماموجد 
اشیاء مدرك خویش نیستیم این اشیا علل 
و اسبابی دارند واین علل واسباب ماده 
تیست .بلکه «خداست» . 

پله خانف از ایدا لیسم تعریف‌روشنی 
دازد ‏ وه بیان ان .یت ارس سا ۱ 
برای خواننده‌ای که برسر مطالعه روشن 
فلسفه است آخوزنده است. وی ۳ کتاب 


۳ تکامل فلسفه وحدت وجودی درتاریخ». 


فیتو شنت آندا لسم دی اه ار ات 
تاهمه بدیبه‌های طبیعت‌وهمه فیفیات ماده 
را پراساس_ کیفیت باتحولی روحانی توجیه 
کند و بعبارت صحیحتر توجیه جهان‌بعنوان 
معلو ل و مخلو قی که تحت اراده بك‌تکامل 
وحرکت و علت روحانی فیش حضور و 
ظهور یافته است طربقه حقه مطالعه و 
نظر ایدا لیسماست. .» 

پسی از بز کلرج اید] لیسم دز وم 
نظری و فلسفه مغرب زمین تکامل شگرف 


یافت بحدی که تجزبه وتفكيك آن ازحکمت 


ومعرفت مغرب زمین بمنزله معدوم‌ساختن 
تمامی رشته‌ها واساس و پایه دانش اروپا 


ی 


ایدا لیسم درارویا سن از بر کلسی 
0 ۳۹۹ شنأسی وتاریخ و 

هگلتواشینگان را افرید ود قلمرو حور 
نظری و فلسفه متفکرینی چون کانت‌و 
وماخ و نیچه وهایدگر 
گیرگه‌کور وبرگسون 


وسارثتر و هوسدن و کر 
وبسیاری دیگر را پرورید وهم چنین‌در 


سا وو و 


1 
3 
3 
3 
: 

1 


سرگذشت يك تا بشین ۹ 


مه فیزیاکه وسافلی شاسه غلم : مرداتی 
چون و اد کید را غعرضه داشت 


اهمیتی 
که ایدا لیسم در فلسفه کانت پیدا میکند 
در مورد بحت دراخلاق از نظر این فیلسوف 
بحدای کامل میشود که اجتناب ناپذیر 
میگر ده و همین از طریق فیخته به بنیاد بت 
«من» که کلی وجهانی وغیر مشخص‌است 
میانحامده «من» فیخته سپس ععنوان‌اساس 
نظر فاسفه و کت مرب چنشان 
که از نظام‌های‌فکری 


و غراف زمین ی ان که ازیرن 


اثری پذیرفته باشند یارای بقاع نخواهند 
۳ 

سنت ادا لیسم در قرن بیستم جرپان 
اعتفاه را مورد دفاع قرار مبد‌هند عبارنند 
از گروچه وژنتیل درایتالیا ایئوکن و 
تاتروپدرآ لمان‌مك‌تگارت سا باتستون 
در انگلستان ایدا لیسم این متفکرین‌واجد 
تعریری روحانی در مورد وجود خارجی 
است و بعبارت دیگر ایدا لیسم‌امروزبه‌جهان 
خارج چون صورتی که از حدود ذهن ما 
منتزع شده است مینگرد از طرفی نیز 
ایدا لیسم امروز بر سرتا کید در این‌مورد 
است که در اندیشه و ذهن ماتکامل ونموی 
دبالك‌تیکی حاکم‌است وبدین‌ترتیب ابید 
سس از هر زقانی در فرن مازدر 
سیطر ه فکر و اش و اه ماربور گ 
درآ لمان ادامه دهنده و نما بنده این سنت 
فکری است . در میان ایدا لیست های‌عالم 
اروپا کوهن تشخص‌بارزی رااز نقطه نظر 
تلفیق ایده وعلم حائر است هرمان کوهن 
که از سر امدان نحله فکری ایدا لیسم 
است عقیده شیئی برای خود با شیخی 
فی‌حد ذات ۳ مردود می‌شمارد و مبانی 
استدلالی خویش را اساسا بر علوم وتجر به 
مینهد در مقولات و مفاهیم فکری. "کوهن 


, وظایف واعمال باطنی آفر‌پننده هنن 


آ نجه که در و و جود داشت پافت‌میشود 


وبدین ترتیب ایداآ لیسم قرن بیستم سیستمی 
میگیرد ولی حیطه فيزيك نیز که ازجهتی 


بحاب اقلد سم سوق‌یافته است در نو حبه 
واقعیت جهان خارج و جهان مجسم 
چنان در اساس نظری ایدا لیسم غوطه‌خورده 
است که پژوهنده‌ای راکه درباب حقابیق 
وواقعیات جهان به مطالعه میپردازد جز 
بصحرای جنون بدیاردیگری راهبر نیست 
اونیگتون فيزيك‌دان ومتفکر بزرگ در " 
کتاب « ماهیت جهان جسمانی » می-- 
نوسد . 
« در جهان علم تصور جوهرجسمانی» 
کاملاحذف شده و نزدیکتربن جانشین آن 
بعنی بارالکتریکی مقام نمایشگر اصلی را 
ندارد و مافوق دیگر ذرات فيزيك‌نیست 
بدین جهت جهان علم باظاهر غیرواقعی 
خود مارا دچار تعجب میکند جهان علم 
برای ارضاء ب- طالب چیزهای محسم ۱ 
هیچ <. یی عرصضه نمیدارد وقتی مسا 
توا ام ی 
بندی کنیم چگونه از علم کاری جز این 
برمیاید ؟ خود من کوشیدم این طلب را 
به‌زبان علمی صورت بندی کنم ولی جر 
فشردن انگشتان نتیجه‌ای از ان حاصل 
نشن. 6 
بدثبال این مطلب ای اضافه 
میکند 
« اگربخواهيم نتیجه را بصورت‌خام 
خلاصه کنیم باید بگوئيم مایه جهان‌عبارت 
از «ذهن مایه» است اماتکامل بعدی 
ایدا لیسم با توجه به اساس نظری «من» 
بتااگهان فلسفه مغرب را انیخان دیگنداه 
ناتورپ ایدا لیست آلمانی معنقد شد که 
تحقق بخشبدن به‌اعتقادات و تما بلات باطنی 
منثج به‌این نتیجه است که انسان بتواند 
در توجیه نمائی خویش رامافوق دیگران 
ووجودی اعلی از «دیگران» قلمداد کند 
این نحوه اعتقاد گرچه بنصوی باز کشت 
به| عتقاه نیچه وهگل است‌از طرفی نیز 
چنانچه در ضمن گنتارهای آینده خواهیم 
دید مبنای اعتقادی فلسفه‌ای شد که به 


یافت براساس این مکتب « من» که‌به‌تحقق 
ایدا لهای خویش میپردازد در جهان خارج. 


۹۹ : کیهان هفته 


بصورت شخصیتی که خویش رامیسازد . 
نماپان میسازد و میقبولاند متحقق میشود. 
نظیر چنین توجیه «ایدئالی» وارتباط آن 
باسائل و عوامل فرهنگی توسط ونیدلباند 
که اهمیتی بسیار درتاریخ فاسفه معاصر 
دارد بیان شده است ونیدلباند ازاین نقطه 
ی رای نوی ارزش‌ها ابتفاد. 
"کی و س از وی رت دارم تمایل بارزی 
بمواد معقول وفکری محض و مفاهیم عملی 
نشانداد. 

ازمیان تمامی فلاسفه ایدا لیست جهان 
در قرن ما ابو کین متولد در سال +۱۸6 
است که در ایالات متحده وانگلستان‌پیروان 
شبازی دارد و کنات برر گی وی «مسئله 
حیات انسان » و « حقیقت دبن »مبانی 
حیات » و تصورات زندگی از بانفوذ‌ترین 
ماخذ نحله فکری ایدا لیسم است. 

معتقدات ایو کن که سپس درنمامی 
مکانب موجود فکری اروپا. تاثیر گذاشت 
مارا بیاد بسیاری از اصول نظیری فیخنه و 
کانت بخصوص در مورد توجه وی به‌اهمیت 
عل میا ندازد طیْق معتقد: وی آزند گی .يك 
جریان روحی .است که کثانیده ومفتاح 
واقعی همه توانائی ها وقدرتهای حقیقی 
پیشتر مکملی برای ایمان و مذهب‌است 
در فاسفه ایئوکن تاکید و کثشی شخصی 
ایمان بقدرت لابزال ووحدانیت خداست 
و ات روش اندیشیدن واستدلال را . که 
قالب خاص فلسفی وی بود تولوجیکال 

1081081 700 نامید چه این 

روش تمایل شدیدی به‌زند گی‌و نظربه‌تر کیبی 
٩‏ و فحلیل واشت . 

بهرترتیب ایدا لیسم در فلسفه‌چندین 
نتیجه سودمند داشت که بااهمیت تراز همه 
ی در مسئله وجود میزان‌ها و 
مقیاس‌ها وارزش‌های ابت است وهم این 


ازاهم دلایل مخالفین شیوه ایدآلیسم با | 
اصالت ذهن است جان دیوئی متفکر بزرک | 
امریکائی ازاینکه ایدالیسم با چه شوفی | 
بگذشته و سنن کهن ارتباط وتعلق‌خاطردارد | 
آنرا مورد نکوهش قرارمیدهد و میتویسد: 


« فلسه‌ایله با زمان حال سر کاظ 
دارد باید مسائلی رامطرح کند که ریشه‌اش 


. در علوم فرض‌ثابت ۱ 
ماندن ویکسان ماندن بطور قطع و بقین ۱ 


افزون رخ میدهد . 


ت 


جای خودرا بفرض‌ارتباط و پیوستگی در | 
بك سلسله تغییرات و تبدلات داده است». ۱ 

اما ایدا لیسم امروز آنچه راکه‌دیوئی ۱ 
به آن فلسفه میگوید شیوه‌ای برای مطالعه | 
علم میشناسد و به‌این ترتیب این صلاحیت ۱ 


را از او که بااس فکر فلسفی: ایدا لیسم 
بیکانه انست میگیرد. بهرا تقذایر ید۱ ۴ 


بعنوان يك اعنقاد فلسفی معتقد است 5 ۱ 


اتبان. نتوین ففیتو‌اند ابی آن که ارزشهای ۱ 


ثابت و مطلق رامورد توجه واساس نظر 
قرار دهد دز پی تو جبه و شناخت حجهان و 
خویش پاشد. 


بحث درباب ایدا لیسم دراین مختصر 
کاری بود که جسارتی توام با گناه نیاز | 


داشت ازاین پس بهمین روال مکاتبی‌به بحث 


وگنتگو گرقته خواهند شد ولی حقیقت 


بزرگ آن که تاپایان و فرجام تاریخ ۱ 


حیات و تاریخ و معرفت هیچ 
اندیشه‌ای رایارای آن نیست که در پایان 
بحث ایدآ لیسم نقطه فرجام گذارد وبهمین 
دلیل است که ماهرچه گام خودراسوی 
توجیه مکانب امروز اروپا برميداريم. 
ایدا لیسم عمیق‌تر ‏ 


و رورم ۱۳ 


فا با زاس هر ماک ما 


۰ +۰ ۹ 
و 


وا اور خر کایه میحقر ی . 


فاتر ‏ غنی‌تر 


وقتی که از 

"در بحاه 2 حشم‌يكت نفاش 
به حوادث جهان 

۱ نظر کنیم .۰ 


*؟ ,قاش » در شمار آن 
4 از مردم استکه 
۱ کمتر تحت‌تاثیر حوادث 
سیاسی قرار میگیرند . آنها برحسب 
" موقعیت و محیط کارشان قادرند که 
" خودرا تاحدی از حوادث دئیا دو 
نگهدارند . مثلا تغییر کابينة کشور » 
" اگرجه ممکن است اهمیست زبادی 
داشته باشد » تاثیر آن در فعالیت 
حرفه‌ای یكنقاش يا پیکرتراش نزديك 
" به‌صفر است . به‌عبارت دیکر » ناش 
تا حدی در آتلیة خود زندانیست . 
بسباری از نقاشان ممروف > 
حنی از تفییر قیمنها و رونق با 
" کساد اقتصادی نیز کمتر اطلاع حاصل 
" می‌کنند . کسادی ورونق بازاد » 
" فی‌المثل تغییری در بهای تابلوهای 
پیکاسو نخواهد بود . 
آیا چنین وضعی منجر بدان 
می‌شود که نقاش ازنظر احساس‌درونی 
" وروانی » دربرابر حوادث بیطرف و 
بی‌اعثنا نماند ؟ 
این » سئوال جالبی . است : که 
« ازیس کیشکا » ناش معروف 
فرانسوی باترتیب دادن نمایشگاهی 
. در باریس مطرح کرده است . جواب 
اورا باید .۸ نفر نقاش. معروف و 
" مورد احترام فرانسه بدهند . 
کیشکا از این نقاشان خواهش 
کرده است» حادثه‌ای راکه طی‌سالهای 
اخیر بیش‌از هرچیز در آنها تائیسر 


«گوبلی «ژو فرسن» 
عقیده دارد که نه 
تم تا حوادث 
سیاسی ؛ بلکه‌حتی 
حوادث فردی نبز 
میتواند سنول 
(تاریخ» قرار گیرد. 
وی در خودکشی 
( مریلین مونرو » 
(به عنوان مثال] 
جیز ی بیش از «ترآژزدی زندگی 
خصوصی بك هنر بیشه سینما» 
ماه ان 

(« این حادثه غم‌انگیز» برای‌من». 
نمونه بحران‌های روانی است که 
با چنکال خود کریبان بسیاری از 
حوانان‌کشور های متمدن قرن‌ما 
را میفشارد ٍ(( 


آذاشنه است در تابلوی تو صیف کنند 
و ابنهاً چند نمونه‌نی از آن‌تابلوهاست: 


(رّان‌کومر» به سال ۱۹6 با ؟ گر وهی از پارتیزان 1 : 


تفنگ به دست » انتظار بیاده شدن یرو های متفعین ر 
۱ کشید . برای و 
اخاطره‌ئیاست که هر گز از ناد نمیر ود... 
بادداشتی که اوبراین تابلو خو دنو شته» ۱ 
گت قطعه‌تی ات ار دفترحاط بت ۲ 
يك سرباز جنگ دوم جهانی : .. . . 
(انسان آماده است . اسان مسی . 
داند که حه حوادئی در پیش است . 
اسان می لرزد » و با این همه » دلس ۱ 
امبخواهد هنگام بروز حادته آنصا . 
باشد! بت همه مفهوم ((ژ ندتی)) شایدیه . 
همین حادئه‌نی در شرف وقوع‌است 1 
داشته باشد 6( ۱ 
۱ ۳ 
و حساس بت 6 جهر ه ی و مر گد 


۰ 


وت نود و مهر بانی ۳ او از ارزنده‌نرین 
ه هائی بود که عالم بشریت تا به‌امروز 


حوادث اخیر کوبا («فیلیب‌توابه». 


تست ره هیحان آورده ار ۳ به 
ات اند لین قاط ینت بر 
اینکه اسان 4 تا تماحز نر قی و سشر فد 

که در زمبثه صنعت و هثر به 0 
در د ۵» همحنان از احاظ معتو بت هم -- 


تایه وین ححر با خرن ۳ مانده 


تب را آو می نو بسید 

(ب تابلو من نشان دهنده یکی از 
صد ها حاده است 4 در طِ ۱ آن » 
آدم ها از روی نفرت و کینه » بکدیگر 
را جو ن درددتان بار ۵ مکنند 4) 


ار 

(«ب نسل حوان شوروی » نسلیکه فردا 
زمام امور کشور خودرا به دست خواصد 
گرفت » چه‌گونه می‌اندیشد ؟) 

این» سوآلی استکه («بنوگنی بفنوشنکو)) 
شاعری که تاچندی پیش برنسل جوان شوروی 
حکومت می‌کرد واکنون » پس‌از نشر ایسن 
یادداشت‌ها ء به‌باد دشنام گرفته شده‌است بت 
در خلال این سطور بدان باسخ خواهدداد .. 

وی دراین قسمت از خاطرات خویش از . 
چکونکی ورود به دنیای شعر سخن می‌گوید : 
ای ۳ 


پس از ماجرای شود ۱ - چیزی که بی هیچ گفت و گوه 


قراقستان » من بسا معلول زندگی در بیابان بود وبس . 
چهره‌ای افتاب زده و مادرم ۱ ان به بعده من 


مردانه پیش‌مادرم بر دیگر تقریبا فحش دادن را برای همیشه 
گشتم. . فراموش کردم. وقتی به خانه رسیدیم»جیب 


تواست‌ام راه آهن ازم استقبا ل "گر و 
صحبت. کنان سوار ترآمو | شد‌یم . تا همان 
مت یی مج ار 
بفن یاه و دیدم که مادرم چندی 
ی یمد فا وان اک ترا 
سرآزیر شد . 

فهمیدم که علتش » وضع حرف زدن من 
ست ؛ ان زبان «چارواداری » و ان‌لحن 
بی ادبانه , و آن کلمات رکيك و فحشهای 
آپداری که با هر جمله بر زبانم جاری می 


شلواری را که پول‌هايم در آن دوخته شده 
حاصل زحمت و رنج شبانه روزم بود به 
روی میز انداختم ۰ 


مادرم گفت : « حالا با این ها خیال 
دلری نچه ‏ کبی.۱ 
گفتم : « - هیج . يك ماشین تحربر 


برای خودم بخرم و باقیش را هم بیدهم 
به ئو . 
امین مر را دب ۱۳ 


فکر وبدون هیچ زمینه قبلی » بدون این 
که قبلا راجم به این کار تصیه ی هر خطکه 
"پاشم » مثل دیوانه ها شروع کردم به شعر 
گفتن و فرستادن برای روزنامه‌هاو بمباران 
" کردن‌هپات تحریربه روزنامه‌ها بوسیله‌آن 
۰ آشعار . 

خیال میکردم وقتی اشعارم با ماین 
تحربر ب ترو تمیز مب نوشته شده باشد 
" زودثر چاپ میشود . اما ماشین تحربر 
" کوچکترین کمکی به ام نکرد و هیچ کدام 
از روزنامه ها و مجلات محض نمونه پسث 
3 سطر از آن‌ها را چاپ نکردند . 

آن روزها » شهوت دیگر ی‌هم در من 
" می چوشید » و آن ‏ فوتبال بو د. شب‌ها 
مک 

" های ورزشی به توپ می‌زدم وبا کفش 
های زهوار دررفته و شلوار پاره وزانوان 
۱ محروح و پوستمال شده به خانه بر مسی 


بو 


در فوتبال » خیلی زود ترقی کردم و 
چیزی تست .که «دروازه‌بان» شدم واز 
" آنجا 9 به طرف حمله 
اک نیز از کوچك‌ترین حر‌کنش 
و .واین ؛چپزی 
بود که نه تنها در فوتبال ء بلکه درمباززات 
بعدیم و نیز در زمینه کارهای و هو 
آسخت یه کارم کم 

به من گفتند که در فوتبال « آینده 
خوبی 4 دارم ۰ پاره‌ئی از همبازی هایم 
پعدها بازیکن حرفه ثی شدند که حالاءهر 
وقت به یکدیگر بر می خوريم » آن‌ها به 
من حسادت می ورزند و من به انها ! 

پك روز » چیزی نمانده بود که من » 
برای هميشه فوتبالیست بشوم ..- جریان 
از این قرار بوه : 
ضمن يك بازی 
ا ورده‌بودم . بعنی توانسته بودم سه‌ناشوت 
2 ۱ 
معروف تیم های فوتتال.: به سراغمٍ 9 
1 پيشنهاه که یکبار 3 برای آزهاشء 
۳ 


دا کل ای ی ان زر دس ی 


6 مو فق فعت شایانی به‌دست 


امین 
مت ای( تین ی ما ی ی اد ار سس ده فان ی ی ای در یه هی ی دی ی 


و روزها در حیاط با زمین 


هن يك روسم ! 


۱۰ 


چیزی و بود از ۱ 
۳ زک مد او تال 
دز او 

مدت‌ها بود که می خو استم نم اشعارم را به 
روزنام «ورزش‌شوروی » برم. 

پك روز ۰ همان‌طور با پیراهن آبی 
رنگ و رورفته فوتبال و کفش های زمخت 
قطعه شعری در 
دستم نود که در ی 6 عادات ورزشکاران 
شوروی و آمریکا 8 یکدیگر مقایسه شده 
بودوبرای 6 شیو ه * بیان «مایا کوفسکی» 
را انتخاب ار بودم. 

دفتر روزنامهٌ «ورزش شسوروی» در 
خیابان «درژیس کا» واقع شده بود. و 
عبارت بود از يك اتاق بزرگی ۱ 

ر در آن موج میزد و ماشین های 
تحرير , که باسرو صدای خود انگارچکش 
به مغز آدم می کوفتند » و قلم‌هائی کدبه 


پاره پوره‌ام به آنجا رفتم . 


روی کاغن‌ها نا له می کردند؛ و اوراق‌نمونة 


چاپخانه . که خش و خش چندش آوری 
به راه انداخته بو دند . 

و و را 
ارت ایس | ی 
یکی جواب 0 ب خدا روزیت را 
ای میک وان و ۱ 
بخشی وجود ندارد 1( 

همین موقم.. دستی از میان دودهادر 
آمیبو به شانه اعت و رن ۱ و صدائی دم 
گوشم گفت 

( -- شعر ؟ بده. ببینم.. 

نیت هه ان دشت وتان دا اس 
اعتماد عمیقی کردم : چیزی که‌بعدها به‌ام 
ثابت شد اشتباه نکر ده‌بودم ۰ 

مرد سیاه موی سی ساله‌ثی که چشمهای 
مت ) نیکالای الکساندرویچ تار اسف» 
و شغاش « دبیر چهار سرویس بین‌المللی 
حوری فققات وانسات ما 

تاراسف به من تعارف کرد بنشینم .بسا 
سرعت اشعار را خواند و بدون این که 
تعارفاتی رد وبدل شود و در پارهٌ آن ها 


روزنامه ها جاب می 
و۸ وه بان که از امرور ۶ ۳۰۰ 


آن دورانی که تو («مال خودت)) بودی : 


۵ ی‌نود ! 


«ب باز هم 


اظهار نظری کند ». پرسید .: 

دار ید ۰ 
من از جیت عقبم کنا بچه و رت 

خوزده‌نی ببرون کشیدم و ففتم : 

و بله اما او ۳ دی در باره‌ورزش 
لبخندی زد و گفت م چا شقسر و 
اشعار را بلند بلند » بدون آنکه به سرو 

صدای‌ماشین‌های‌تحریر توجه کند »خواند. 

از و۱ خواست و یی را که در ان 

لب خوشه‌انگور را به بات دسنه با لون هو اب 

شناسی تشبیه کرده بودم 3 او خواند. 


بژودی خبرنگار ها ار هیا و رل 


نویس ها دور میز جمع شدند . همه به‌دقت 
ی می‌د آدند . 

با لاخره‌تاراسف نگاهی به اطراف‌انداخت 
و و 

سب نظر فان چست: ؟ ۹ #سدن 

۳ 

۱ 
نی هی شویا: ِ 

یکی از آن‌ها دستی به شانةٌ من زد و 
یاک چیزی میضوی ! 

راشف دی زد ون مت : « سمن‌هم 
همینطور فکر میکنم 

تا امر وز ۰ من ی خودم ی 
هیکنم که چطور آنها تو انستند » استعدآه 


شاعری را در من تشخبص دهند ؟ طاهر | 
تشم دی ات ی اس 
واقع باادییات سرو کاری ند‌آشتیب ومغزشان 
از « تعصبات ادبی » انباشته نشده بود. 


دوباره همه به سرمیزهای خود و 


شد 6 شخصی به من گفت ۱ 


و من و نار اسف تنها ما ندیم. او سعی ۲ ) 


" «وررش دو گانه ( زا بر داشت و کفت: ۱ 


« - این یکی از بقیه بهتر نیست »ول | 
بدرد روزنامه ما میخورد . ۱ 
و جمله «چاپ شود )را که من مدتها رو 
در مارژوش می سوختم »بروی آن‌نوشت, 
ی دای فکر کشن که بفت ٩‏ 
شعرهاینان « خیلی خوب »است . نه: متته 
در بعض ]نها ابیات محکمی بیدا ۱ 
[ البته من این طوری واتمود کردم که 
راستی می دانم «ابیات مک بعنی چه!] ۶ ۳ 
تقد » ازم. یر سید ۲ مت الا | 
دارید ؟ می اي شما را بایکی ازرفقايم 
ی 
آن وقت کف تلفن زد » و چیزی‌نگذشت 
که مردی سی ساله و رنگ پریده با پیقاها 
بلنده و حررکاتی کشیده وارد هینت نحربربه ‏ 
شد که تخت شطرنی زیر بل داشت . 
تار اسف کف 11 
هت هر ۴ 
دان ؛ اپشان هم 


خا اسف او من - وی و ۱ 
( شاعر. » میخواند . ۱ 
«بارلاس» آبروهاپش را بعلامت تعحب ‏ 
ی :1 
بد.شاعر ؟ میدانید کلمه< شاعر »: چه . 
ی 
واز شدت تعجب سرفه کرد ! ۱ 
نمی دانم چرا این مرجم تاه 2۵۱ 
«.,معمولی »به نظرم نیامد . موقعیکه سه 
غرعر واه بان مي ی راید ۳ 


1۰ 


راستی شما به< مردم 
: > و ین ی ٍ 
3 با 
4 و در اول کار » فقط میخو هد بد‌نیا 
اعلام 5 «شاعر» است . 
بارلاس سخت عصبانی شد . 
«ظا هر ا. 1 بان تا نو زبانال وا 9 
قطرنجی ی ِ 


تلور 2 قدم ميردیم چندتا ۳ آشعازم: 
۱ خواندم . بار لاس 
که ی ؛ 
اه تفت اتتاضت و ادام ‏ 


- البته شما خیلی با استعدادید. .شعرتان! 
3 بعضص حاها ۳ خاص و موزیکی ی 
ستاز فوی دازد رما من فعلا در روح! 
آشما جیزی حر ات ثمی بینم که آروز 
اكِ دنا را در مورد اش رفن ای شاعر ی 
خود «محاب» کنید ... واضح‌است که دنر 
اهتوز باوز نکرده ی ومحاب کر دن‌ان۲ 
هم چندان ۳ ثیست م0 با و حود رف 
حالا فرض هی کنين که دنیا به استعدادشماا 
بان آورده .. ۳ زرم 


خو هد ی سا 1 تا ۱ چنه 


"چیز مٍ می خواهید به او عرضه آکنین ۱ 
تار اسف گفت 2 
آخر » ۳ ! این شاعر ماهنوز: 
دا نز ده سالش هم تمام نشده. 
3 ۱ ۳ ۱ : ۰ ؟ 
۱ ها رش بان که ج کر 
۱ قر رن فاز این خصو ص»- همین ار 
۱ این .که : تبرت 6 خیلی درد شده ۵( ی 
از «خود. ». به,تنهاتی : هیچی اعمل نمی 
ید . البته «احساسات » چبز بسیارزیباتی 
رک 3 و لی «(اساسات خالی ( جهز ستبار 
مهمی ای ِ نارسا و خالی و 1 مو ۰ 


۱ 
۱ 


تنی نفنوشتکو را 
۱ تس مهاجر خویش 
ت از آن روزی که سرنوشت را « مارك شاگال »- نقاش‌نامی 


۲ 7 
۳ 
۷0 


پوشکین که در مدرسه بر آنم تهوع آور شده 
نود » با مشت مشت نیرومند خود قاب عکس رسمیش 
را شکست و » رند و شجاع » درحالی که بوی 

برف و شامیانی می داد » آزآن تو ببرون آمد! 


آنچه راه فردای مرا جلو پایم با ره دورو 

آن‌ها ربا مر سوانتود ون 
نویسنده شوند ولی توفیق پارشان نشده‌بود. 
افو بود : که در من «جوانی خودشان ۳۹ 
می‌دیداند و آرزو داشتند که امید‌هیای 
جوانیشان در من به ثمررسد . 

سه نفری تمام مدت شب را در خیابان‌ها 
پرسه زدبم . وقتی سفیده صبح دمید " و 
کرت 


سا و وراه ای 
اشعار شما » توی خیابان‌هاست . 

وبارلاس » گفت : . 

« ت امتونجه باشید که دیگر » آن‌دورانی 
که شما «مال خودتان »بودید » از امروز 
صبح تمام می‌شود ۳ 

اون من در ان لحظه تکوم نسی 
شنید ۱ 

به دوستان جدیدم خداحافظی گفتم ودر 
خیابان های مسکو سر گردان شدم. 

ف اختیار و و بی اراده 6 انتظار بازشدان 
کیوسك‌های زوم فروش را می کشیدم؛ 
باهمان اشتیاقی که دائ‌الخمرها منتظر باز " 
شدن میخانه هتند . 

ساعت هفت بود که بك نسخه از روزنامهُ 
ماکب چاپ می‌داد - از دست روزنامه 
توت رون شیم .ربازش کردم او یه 
شعری که نام من زیرش چاب‌شده‌بودنظری 
انداختم ... هرپنجاه نسخه‌ئی را که دست 
روزنامه فروش بود خریدم در حالی که 
دست‌هایم راچرخ میدادم » در طول خیابان 
شروع به دویدن کردم ۰ احساس میکردم 
که نا بغه‌ام ۱ 


1 


به اولین رهگذر اس کب ۴۳۰۰ 
نسخه‌نی به او دادم و کت 

بخوانید .بخوانید ما۳ 
در ان هست ! 


به خانه که رسیلم » روزنامه را جلو 
مادرم به روی میز کوبیدم . خیال نمی 
کنم زیاد خوشحال شده باشد . چون که 
ی 
ار خوب اه امرروز صنمد و 
ی !و .. ۰ تصور میکنم که 


حق‌بااو بود ! 
اد 

روز قراس ۳ 
التر ی ان راهن بر دای 23 

۰ ۳۵ بر گي اسکناس یلگ روبلی ۳ 
و پاره ! 

چون شناسنامه نداشتم » حق‌النتحربر رابا 
ارائه ورقهُ تولدم دریافت کردم. 

دختری .که پثبت صندوق نرداخت نشسته 
بود» از دیدن من با آن پیرهن کثیف و 
کفش‌های پارءٌ ورزشی و صورت آفتاب‌زده 
به زحمت و با گاز گرفتن لب ای خن و۳9 
توانست خنده‌اش را. بخورد . اما ثوانستم 
این صدا را از: پشت سر یشنو.مته ۶۱ 
هی و بل : 

قیافهش را بیین 

می ماند نا به آدم . 


: به پوزینه بیشتر 


به رویم نیاوردم . پول‌ها را گذاشتم به " 
جیبم و مودبانه خدا حافظ گفتم و بسا 
زست نا یغه ی از در خارج شم . 

از مادرم شنیده بودم » توی کتات‌ه ۱ ۱ 
هم خوانده بو د که شاعرها می خواره می 
شوند , خوب من هم که شاعر 9 
گرفتم که پولم را تا ینار آخرش مشروب. 


یدصت 


۱ 


۱ دارم . با سردردی وحشت انگیز ازخواب : 


ساله‌تاتارم - یعنی 


يكك « سالن زیبائی بانوان » در مسکو . 
زنان شوروی » اندلد اندلد بسا(« مسالة زیبانی » که پیش‌از این‌ها 
نسمت بدان توحه چندانی نداشنشهدآشنامی‌شوند . 


۳ 


بخورم . 
به عنوان راهنما » از دوست بانزده 
از پسر سرایدارساختمان 
خانه‌مان کومث خواستم . با لحنی آرام و 
قاط گفت که باید به رستوران رفت وزنها 
را هم باخود برد . 

دو دختر هفده ساله را به رستوران 
« سپیده دم »دعوت کردیم. این رستوران 
پر سرو صدا و بی مزه, باآن ستون‌های 


آبزرگگ پکپارچه و سر ستون‌های مجسمه‌ثی 


که به داخل سقف فرو رفنه بود » در نظر 
من دنیای مسجو ر کننداه ین را نحسم مسی 
ی 

وقتی چشمم به «شراب‌سك 560 «( 
افتا. فورا همان را سفارش دادم. 

بطری که سر میز حاضر شد »از تعجب 
شاخ در اوردم 6 زیرا کلمه «سكعو8 ۰ » 
این معنی را در ذهنم ۳۹3 کرده‌بود که‌منظور 
از آن «قرص شراب» پا « شراب‌به‌صورت 
ری توف 6 
قدر میگویم که دخترها »مرا نزدیکی های 
صیح فحو یل مادرم ادند ۲ 

مادرم به خاطرم اوزد ِ خودم بای 
فراموش کرده بو دم کف تبااعته ده صسبح 
بامرربی ورزش در زمین فوتبال تمربین 


پر.خاستم . همان طور بی دقت »چیزی 
پوشیدم واز خانه بیرون دویدم 


جلو «دروازء» میدان فوتبال بدونانکه 
چیزی حالیم باشد » ایستاده بودم .توپ, 
و ی توت 

مربی امد و با دلسوزی پرسید: 

سید هر احصی ۶ 

ووقتی که بطرفم خم شد با انزجار 
سرش را عقب کشید » دستهایش را بالا 
اورد و برای فوتبالیستهاثی که خیره شده 
بودند . بامهارت يكث هنرپیشه » به 
دکلاماسیون » پرداخت . 

8 +۱ صیح وا وا سر بجه 
۵ ساأله پر شاه ییا رل اتسار این که 
من»از این که در چنین عصر فاسدی‌زند کی 
می‌کنم » از خودم خجالت میکشم (. : 

بعد با تحکم به طرف من فریاد کشید: 

پرو بیرون ! برو گمشوبیرون! 

و بدین ترتیب » دوران فوتبال, من در 
این نقطه خانمه یافت‌و هیچ سدی برای 
آنکه يك سره به شاعری پردازم باقی 
نماند . 

۱ ۳ 
نطور که گفتم » آن دو نفری که‌به 
سال ۱۹6٩‏ بر سر راه من قرار گرفتند, 


ره 


در کار انسان شدن و شاعر شدن من نقش 


گروهی از مردم » با لحنی چنان حق به جانب . 
این حملة مضحك («والله من که حبزی سر در . 
نیآوردم))را ده زیان می‌آورند که انثارهترمند ۱ 


را - از این که حر! در سطح این مردم عامی . 
جر بای این عامیان نیز قابل _ 


دراه نان 


ههمی هاشتنها ه 

به هیچ روی نمی فهمیدم که چطورانها 
من مهرمی ورریدند 

بارلاس ۰ برای من يك « کنابخانه زنده» 
نود . درهای فلسفه نتوین را او فو د که به 
٩‏ گنود . هیتگوی زا او بود که‌به 
من شناسا ند نب آثار همینگوی »نازه نازه‌و 
درابن دای است .که یا نبر آژهای زباد 
در شوروی چاپ و _نشر میشود ن در آن 
مو قع ترجمهٌ انار او بسیار نادر نود . 
نوشته ها ی‌از او » چون « در سرزمینی 
دایگی » . «داشتن ونداشتن » و «برفهای 
کلیمانجارو ». با قدرت و شحاعن مخصو ص 


که داشت نیت به 


به خود » سخت در من موثر افتاد . و بعدها, 
تس لن ا فان او را «تاقونی عزای ‏ که زا 
زنند » تشخیص دادم . 

تا امد کرو از 
رای جهان » باز قبیل‌هامسون» 
جویس فریدوپروت ۰ اشتاین‌بك» فالکتن 
۳ , "گروپه‌ری :و دیگران آشنا 

رت 


۳ 
روج بلندی وحن در ( کوه افسون 
ره عجبب مامت مان ۳ زند کی می 


ی که بهنجای بسنکت ازر نس 


میا فا بت 
بیخود ون . 

قدرت و تحرلك «ویتمن» فوحش «رمبو» 
عم عربان شله «بودلر » جادوی«ورلن»» 
احساس رقیق «ریلکه » و رویاهای وحشت 


بفلك کشیده بو 6 مر از خود 


به صلاده کشند ؟ 


ایک «الیوت » و عقل سالم و دهقانی 


زارتا فر انست رتور اقا دا و 


نویسندگان كلاميك روس که در دوران 
مدرسه مرا آن طور ۳ میکرردند» رفته 
رفته قابل لمس‌تر شده به صورت انسانهائی 
زنده در آمدند : جمله های 
« تالستوی 6 رنه تشر نخاره می ماند؛ 
جمله های شکننده و ترد «چخوف» کهاز 
برگ‌های پائیزی شباهت می‌برد ؛ سر 
« داستویفسکی » که چون جریان برق‌رعشه 
به | ندام ای می افکند : همه و همه زیبا نی 
مان ای عیق قرشم میتی ۰ ۲ 
اتتباط و | بزای, من طاهر ساجتند . 


بو من وج که در مد ر سه : مر و 
ماش روزانه سر بازخانه ها تهوعآور شلد 
توح میا ی ی وم ۱ 
قفاب رسمی 0 را شکست ا وا ند۱۳ 


ی حالی که نوی برف و شامپانی 
می داد از توی 2 بیرون و 
لرماتتوف گردتکش ؛ با :لباس ۳ 


از ان ار هام قر اقستان بلتد مت ۳۱۳ 
لای کتا ب‌ها بیرون جست و ال 
رویائی نثست و رکاب کشید . 

جشمان: جاموش یاوه کت ۳ 
شاه دهد ان خی ی و ۳ 


های ان و وحشتزرده و کود کانهة ( سه‌نین» 3 


و چشمان نافد و رشخند امیز و فریب 


خورده «مایا کفسکی » ۰ اکنون از نزديت» 


"۳ بسی تزدبلک مرا حام میکردند. 


3 


-آمزور دیکر برخورد با حنسین‌مناظری در سواحل شنی در یاهای‌شوروی» 
نعحب ور او یز واجندان برثمی‌انگیزد... 


من: تا بدان ی ۳ پاستر ناگ رادر لگ 


نمی کردم . شعراو برای من پیچیده و بغر نیج 


3 بود. »و رشته- های: افکرزش ۳ در.. قییت [) 


ایماژهای درهم و برهمش از دست می 
دادم .... پارلاس » اغلب » اشعار او را 
رای من مس شون و تسیر میکرد. 
از اين که آنها را نمی فهمیدم رنجه 

بردم ۰ من همیشه با افکار امعم 1 
4 گیجی خود و عدم فهم يك اثر هنری 
و 

و دم 6 ۳ زستی چنان غرور 
و ای مان حق :یه تحایبت این‌جمله 
مضحك « وا لله که من چجبزری سر درنیاوردم» 
ز 0 شیا ورین که افکار رعتر مت براند 
" از این که چرا مثل اینان فکر نکرده» یادر 
یات ايم عامی ی یه ۶ باتش 
رای ات رن دهنان نیزر قابل درگ تاشدب 
به صلابه کشید ... اینها از این نکته‌غافلند 
که بدین تج را و : 

د ی 6 یه زر هرچیز .باید و 


که #ي آرغم همه ابهامات 6 ورگ کند.وآن. 
قت است که یا وش آفت» 


«بدمآمد» روا 


ی یج مرحله پرورش ادبی مین 
تحت نظر بکی از لایق‌ترین استادان بود؛ 
این تحول ؛ هنوز در آثاز آن دوران م 
ی جنان که باید 7 یت بت 
تنگذاشته یود .. 9 

پس ازچاپ او ]0 درز کم 
دایگر تفر را روزی یود که شعری‌از مند 
روزنامه (وررش شوروی. » به چست. 
فا ههام شهار وا فا 
بسکتبال » بکس » کوه نوردی . قایق‌را: 
اتکی راشای وساس حس ها ار رت 
رن سای نو ۲ روز 0 رو ر گرا 


ثر 


اقسام ی ۳۹ و « یاه 


داد 


این جور « شعر روزنامه‌ثی » 5 5 
معمو لا تدارا مضامین مختلف معینی | 7 
در کشور ما شوروی معمول و مرسوم آ 
و با کمال و اس که 
عمر این « مضحکه » ۱ : 
۱ رای من » ت این ّ 
0 نبود . ی ان به چثم / 


۹ 


کرت شت بت قطر ه‌نباران 


منوچهری دامغانی (تولد ؟ تب مرگ 4۳۲ ه. ق. ) را می توان 
لور واقع شاعر بهار جاو بد لقب داد ۳0 دبوآنی که از او بدست 
یه دی ی ار ال بر ان کنشته انت) مش ۱ 
بیست قصیده در توصیف بهار می‌خوانيم. از اینقرار. شاعر صا 
مت مات وا شاه کا + این با شاد رتامی هی رف را با 
آورده و به ستتایش بهاز پرداخته است. 

0 آئینه احساس شاعر . بیش از هر چبر چیز جلوه گاه ۳ 
گونیهای طبیعت بوده و انها را بدقت نمودار کرده و بدفتر سپرده 


ات 


شعری:: که در یل از نظر خوانندگان قر ‏ ی بخشی ات 


قصیده کم نظیر (و شاید بی‌نظیر) منوچهری است در وصف سر گذشت 
ای و ناکرن باه قظر م امی ان ای ان لب ۳ 
و سفر زودگذر خود را آغاز می‌کند و بر هر نقشی د 
می | فر یند. 

منوچهری در اینجا بدقت تماشاگر احوال گوناگون قطره 
بارانست و آنرا تا جائی که به بر که می‌پیونده تماشا می‌کند و حتی 3 
آنجا یکچند به تماشای آن قطره و .قطره‌های دیکر می‌پردازد و اش 
دیدار شاعرانه را بالطف کلام خاص خویش برای ما وصف می‌کند. 
اپنك آن توصیف: 


حسن هنرمندی 


برفراز هربرگذ 


9 قطره باران بین از ابر حکیده 
کشته» سر هر بر کد.از آن قطره گهر بار . 
۳ 
سیمین گرهی بر سر هر ریشه دستار . 
با همچو زبرجد گون کرشته سوزن 
اندر سر هر سوزن يك لولو شهوار . 


واانه 


ی 1 
4 ۵ 


برگل انار 


آن قطره باران که فرو بارد شبگیر 
بر طرف چمن » بردورخ سرخ گل نا 
گوئی بمشل بیضه کافور ریاحی » 
بر بیرم حمرا بیراکندست عطار 


برینا ت : 


وأن قطر ه رای که فررد ی ار سا 
بر تازه بنفشه » به به تعحیل » به آدرار . 
ایکا یاهع وال 
ما ورد همی ریزد داز يك و 


بر گل زاشکف 
وان قطرهُ باران سحرگاهی بنگر 
بر ,طرف کل" تا شکفنلده هیر 6 سار 
هفنمچون سر پستان عروسان پربروی 
وندر سر ستان بر » شیر آمده هموار . 
بر لاله 
وان قطره باران 0 جد از نز لاله 
گردد طرف لاله از آن باران بنگار 
بنداری تبخالهة خردك بدمیده است 
برگرد عقیق دو لب دلیر عیار . 


بر قصیل 

وان قطره باران که بر افتد بسر خوید 

جون قطره سیماست افتاده به زنگار ۰ 
برگل زرد 

گونی که حکیداه‌استت کل زرد بدتار . 
برگل خیری 


وان قطرة باران که چکد بر کل خیری 
چون قطره می بر لب معشو قَه می‌خوار . 


بر باسمن 


وان قطرة باران که برافتد به سمن بر گد 
چون نقطه سفیداب بود از طومار . 


برلاله سرخ 
وان قطرة باران زیر لاله احمر 
همچون شرر مرده » فراز علم نار . 


بر سوسن کوهی 


وان قطرة باران زیر سوسن کوهی 
گوثی که ترناست برانن گنبد دوار . 


بل نسرین 


بر برگه گل رن ان تین مد دنو 
جون قطر ه حوی برز لح لعیت فرخار 


سر بر که 
ان" دانره هت شور انتی میس آب 
هرگه که در آن آب حکد قطره امطار » 
حون مر کز بر کار شد آن قطره باران 
هن دایره ات بسان خط برگار . 
مو نز تسود دابر ه تن داسره بنگر 
صد دابره رت دابره نشمو ده بدب‌دار . 
آن دابره برگکار از آن حای بحجند 
هر گه که از آن دایره انگیزد بارآن 
از باد دروچین و شکن خیزد وزنار . 


دگر گونی آب در برکه بهنکام ریزش‌باران 
وی علمتی از سقلاطون اد است 
از ناد حهنده متحركشده:, نهمار 6 
وانگه که فر و باران بقوت 
ده شمر 0 نکی دام کنو تیش 
دیدار ز‌ بت حلفه سی سیمین منمار 


توضیح لفات : 
تشتبا وز 2 مند دل 
زبرجد - نوعی از زمرد 


ر سمانی 


حمرا ‏ سرخ رنگ 8 ۱ 


۱ ماور! - گلاب 
خوید - قصیل 
سیماب - جیوه 
خیری - بروزن بیری » گلی دارای"انواع 


بیرم - بروژن ضیفم » نوعی از باب جه 


سمن ایا سمن 


جون آهن سوده که بود بر طبفی بر 
در زیر طق مانده ز مفناطیس اححار . 
این جوی معنبر برو این 1 

بل در آن بار خدای دا 
جو رت بیان و ات دار بت 


خوی - عرق 
| زنح - جانه 


فرخارانب. تاحبه‌ای دن تر کستان 
شمر ب--یروزن سحر » بر که 6:غد بر 


تهمار - پروژن دهوار * بزرک وم 


و 


| معثیر عنبرآئین 


مصندل ب- آغشته برصندل 
رحیق ب باده.؛ مي 


به ولین وثمین باغچه‌بان 


چه بخویم ٩‏ - سخنی نبست . 
می‌وزد. از سر امید » نسیمی ؛ 

ليك » تا زمزمه‌ثی ساز کند 
در همه خلوت صحر ا 


پشت درهای فرو سته ‏ 
شب از دشنه و از دشمن بر 
به کج‌اندیشی 
خاموش 
بام‌ها » زیر فشار شب , کج ؛ 
کوچه 


از آمدورفت شب بدچشم سمج 


چه بگویم ؟ - سخنی 


هد "۲ 
۳۹ 3 
ت هس ِ 


و ندر این ظلمت جا 


جز زموشی که دراند کفنی ء 


آوا 


در همه خلوت این شهر 


تست 
۱ ۲ 7 ۰ 
۱ 1 


1 


و 


1۱۵  . 
اک‎ («9۰ 


۷ 
د 1 


او ای 9 
1 3 


تن ی زان ای 


سستا می‌شود که درباره («( زندگی » در مسلم اس ت که می‌توان تصور کرد 


۱ کر زهره حدس های قریب به بقیئی زده درکره‌نی » اکسبژن » بدون زندگی تاابد( 
شود : باقی بماند . امااین ده‌شرطی میسر است 
باده‌تی عکس‌العمل‌صا هست که که سطح کره کاملا ازمادة اکسیزن‌دادی 
احتمالا باعت ایجاد « اکسیژن آزاد » پوشیده .شده باشد » مثلا ازاب » حیزین 
می‌شود . این درست » اما مبلباردها سال . . که هست » احتمال اینکه جچنین حالتی| 
است که این کره (« وحود دارد » ودر میلباردهاسال به‌طول انجامد بسیارضعیفد! 
طی این مدت مي‌باید آن‌گونه عکس‌العمل‌ها است . فرضیهة « اکسیژن بدون زندگی»۱ 
به‌و سبلة فلز ات و سشسه فلز ات به‌صورت در زهره » را هنوز سیاری ۱ 
ای درآمده باشد ٌ ۱ ز بربار نمیر و ند / ۱ 


. . فقط « زندتی » استکه می‌تواند ۱ مسعله ترحفا عرارگ نوس هرهد ۱۳ 
به‌عمل (« آزاد کردن اکسیژن » ادامه‌دهد.. | هه‌بیجیدگی خود باقی است : از تحزبه! 


۷ 
مثلا روی همین‌کرة خاکی ما » رشد ونمو و تحلیل‌های نوری والکترورادیوئی که 
گیاهان سب می‌شود که ببوسته اکسیژن سالهای متمادی است‌بدان امتفال دارند» 
آزاد تولید شود ویبراثر سوخت سریع با هنوز نتایج قطعی بدست نیامده . بموحب ‏ 
آهسته‌نی » مقدارش ابت بماند . ۱ کاوشهای اخبری که باامواج سانتیمتری 
اگر کلروفیل سطح زمین نانودمی‌شد تعمل آمده > درزهره‌درجه حرارت‌روی خاله . 
و تولبه اکسیژن منوقف می‌ماند » تمامی نزديك به ۲.۰ درجه سانتیگراد نشان‌داده 
اکسیژن جو زمین درمدت يك میلیون‌سال شده‌است . < ز اد 


ازمیان 0 بیجیده ءنمی‌توانند. در جنین درجة 


" حرارتی مقاومت کنند » وامکان هیچ جور 


زهره وجود ندارد . خیلی بعید بنظر 
۱ می‌رسد تجزیه وتحلیل هائی که باتشعشع 
استع‌های ماریترت۲. انجام مي‌گیرد جواب 


" درمورد بخارآب اطلاعات مطمئن‌تری‌بدست 
۱ آید ... اکنون وجود بخار آب درجوزهره» 
بوسیلة چندتن از دانشمندان بذیرفنه 
شده است . 
۱ دکتر « اسنایدر » » فرضية «نبودن 
هیحگونه زندگی برروی زهره » را قابل 
قبول میداند ء زیرا زندگی براثربمبادان 
" شدید ذرات دارای بارالکتریکی از میان 
می‌رود ... اما این استدلال قانع‌کننده 
نیست : قسمت اعظمی ازترکسات جو 
ضخیم زهره » باتوده‌های ابرآلودنزر کش 
که ممکن است بخوبی جلو تشعشع ذرات 
راسد کند ‏ برمامچهول است . 
شباهت کرة مابا زهره » خیلسی 
از دانشمنشدان » واز حمسله پروفسور 
(« دوویلیر » » را به‌قول وجودیدیده‌های 


مهم آتشفشانی برروی کرة زهره‌راهنمائی" 


کرده است . بنظر میرسد کارهای اخیر 
(( کوزیرف » ( ستاره‌شناس شوروی که 
در رصدخانه « بولکوفو » کار می‌کند ) 
کاملا موید وجود این بدیده است . او 
دريكك طیف زهره‌ثی که مربوط به‌سال 
۲ است » نوارهای تیره‌ای مشاهده 
کرده که کاملا شسیه است هه‌طیف‌هائ ی که 
از حذب شعله‌ها ودودهای منصاعده از 
جندین آتشفشان زمینی گرفنه شده . 
تتبحه‌نی اندكه » از کوششی‌بزرگند! 
هیچکدام ازاین مسائل بوسیله 


مارینرب۲ » (( حقیقتاً » حل نشده است.. 


بتابراین میتوان گفت که موفقیست‌های 
کسپ شده بوسیله آن » بسی جزئی 


است . معهذا برای اولین‌بار آزمایشکاهی: 


که کاملا بوسیله انسان اداره میشود از 
فاصله ,۲۵,۰ کیلومتری کره‌ئی آسمانی 
عور کرده است که تاکنون آثرا از ودای 
3 حذب‌کنندة خودعان » واز فاصله .؟ 


۳ 


1 


نه ! ماریثرت ۲‏ 


.زندگی شبیه بزندگی مادر روی کرة | 


" قطعی به‌دست دهد ء معهذا امیدواريم که 


میلیون کیلومتری شناخته بودیم.همه‌چیز . 
نخوبی عمل کرده‌است و احتمال داردکه 
علت ناچیزی ننیج حاصله » فقط وفقط 
محدود بودن وسایل این آزمایشگاه بوده 


زب 


ناشد . ۱ 
وزن مارینرت۲ فقط ۲.۰ کیلوگرم 
بوده است ( ۲۵کیلوگرم برای بدنه ۱۰۷ 
کیلوگرم برای دستگاه الکنرونی وباتری‌ها» 
۷ کیلوگرم برای موتور تصحیح‌کننده ) 
برای دستگاههای علمی بمعنی خاص » 
فقط ۱۸ کیلوگرم بافی میماند که این 
مقدار به‌طور .وضوح « کافی نیست 1 » 
متخصصان آمریکانی بدون تردید اعتراف 
می‌کنند که لااقل باید وزن آن ,.ه کیلو 
گرم می‌بود تا مارینرت۲ می‌توانست برنامة 
مشاهده وبررسی خودرا بطور کافی انجام 
دهد . 

تجربه مارینرت۲ نمودار موقعیست 
اکتشافات فضائی آمریکاست : بعنی تمام 
این کوشش‌هائی‌که به‌عمل میاید »درنتیجة 
کمی قدرت موشکهای رآسیونی » بی‌ثمر . 
می‌ماند . 

۱ متخصصان در هرطرحی » خودرا در 
برابر انتخاب حزن‌آوری می‌بینند : یاباید 
اعتمادیذیری را کم‌کنند ( اطمینان بکار 
کم میشود ) بابرنامه کار راکمتر سازند . 

مهندس آزوین 


۱ 


۳ 
۱ 
ان ان 
۷ ۷ 


قرن‌مابا دیگر 


و احتیاجاتی 
طولانی حیات انسانی وجنود داشته‌است. 
وی اجه ۵ این مسایل وا درروشتاش 
توجیه و تحلیل قرار داده‌است وجه ممیزه 


قرون شیر است 4 


فکر منطقی درباره تشخیص نا گواریهای 


شاف امروز ضروری, یب داش و 


معرفت پیشرفته اجتماعی‌است در این‌میان 
يك «تاریخ عقیده اجتماعی »حداقل 
خدمتی که میتواند بجامعه بکند اینست که 

ماأبه عمده فهم عواملی را که‌اغتشاش و 
ای اس بنانها ی ان یز 
اختیار میگذارد و دیگر نقثی که میتواند 


است که طی تمام تاریخ 


بعهله آفاشته باشب تج یرو محر که‌اء 


است که « عقیده اجتماعی» درایت ۴۲ 


چش های اجتماعی از" و بر و زمیدهد. ‏ ۱ 


بت اقدام یا عمل اجتماعی آنچنان مر 


تون داره که مکی ات با نار ۳ 
شبار رود ۰ ولی همان عبل الجتماعی 5۱ 
از جریان رشد « عقیده اجتماعی» مایه 
نگیره و یا ازآن ناشی نشود خطرناك 
است .. ۱ 
یی ال زا اف ار ۱ 
که از اميال کور 8 عقا بد متعصانه‌ای ‏ 
سر چشمه د‌ بقیه مواردی را کل 
آزار و زیان لتباع در آن پهتت‌است ۲ 


کفشدو زك ۱ 


حیوانی از جانب خدای مهربان ! 


دراوائل قرن بازدهم درپارس 6 مردی که به‌اتهام قتل اریاب خو د مظنون زد 


شده بو د به‌اعدام محکوم کر ید 


آدرروز اجرای حکم ار درمحو طه میدان اعدام ۳ 
مهم سررا روی کنده مخصوص نهاد 5 میر غضب باتبر آنراجدا 


کندا در راک تن متهم نشست جالاد که فقط مامور اعدام يت ا سار بو د 


رساند » ر: 


را آزاه 3 


وی مد رفاک اس کی در 0 1 
تا فستون بات حشسره معمولسی باشد » بلکه ازجانب خدا و ند مامور نحات 1 
از اآّ تنعل آنرا«حیوانی ازجانب خداوند مهر بان» نامید‌ند 


مر د تام بو ده ات ُ 
وانرا چون موجود مقدسی عزبزو 


اکنون قریب ده قرن‌ازآن‌واقعه‌میگذرد وعقاید مذهبی مردم تاحدودی سست شده 
است. ؛ ولی کفشدو زد هنوز حقم لقب «حیوانی ازجانب خدای مهر بان» رایرای 
خود حفظ کرده است . 


ودستوری برای ۳ حشر ه ند‌آاشت »تبر را یکناری نهاد و بادست خود حشر هر | 
کر مرها و یکی اند بمب یار بویا بااهای ‏ نم شب ۶ 2 

مره منکوم تست ء جااد برای بار: دلگ عبر را کار کذ‌اشت وبا نلتکر »سره | 
1 گردن وی اند اما برای‌بار سوم نیز سره همانها تست , 

درهمین موتع ۰ مردی ازمیان جمعیت‌خود را دوان‌دوان به‌پای سکوی اعدام 
ک ازچهره مير غشب پر یبد »زیر | پادشاه راشناخت ۰ شاه 6 روبر لوپیو 
که‌سیحی متعصبی نود » غالبا بر آی‌تفحص در ال مردم با لباس مبدل به‌میبان]" نان 
میرفت . وی وجود این حشره راازجانب خداوند دانست » ودستور داد مرد محکوم 


هرکجا » چشمشان باین‌حشره 


عقیده ترا ۱ 


1 


و پرسود جلوه میدهد از این لحاظآن 
دانش و معرفت تاریخ تجارب اجتماعی و 


عقیده اچتماعی که براساس تجارب جمعی 
بش ات بعت متائی برای عبل 
خردمندانه و عاقلانه جامعه‌است . 
تعریف عقیده اجتماعی بمعنای وسیع 
کلمه » عقیده اجتماعی » محصول همکاری.- 
های « فکر» و«جمع» است. ولی عقیده 
اچتماعی بمعنای آندیشیدن کروه درمورد 
مسائل اجتماعی » درامر معرفت انسانی سهم 
بسیار ناچیزی داشته است فکر جمع‌نشانه‌ای 
از موازین عالی فکر اجتماعی گروه‌برای 
زندگی اوست امااین فکر جمعی نمیتواند 
وسیع و جامع‌باشد » گواینکه همین‌اندیشه 
چه بسا بتواند منشاء پذیرش يت اعتقاه 
برزگی یز 1 بنده! فرار قهیر د (۱) درحقیقت 
در کشورهائی که آزادی بیان را پذیر فته 
ومحفو ظ داشته اند» وفاداری بتعهسندات 


ان خبایت نو ع: اجلی اعفیده انت. 


تا آنجا که تاریخ به اسناه گذشته‌و 
حال مییا ابه مت موازین عقیده اجتماعی» 
چون قانون و مقیاسی در مورد مسائل 


۱ اجتماعی » بعهده ( شخصیت‌ها» بوده‌است. 


بدین معنی اصطلاح « عقیده اجتماعی» تنها 


۱ بخاطر و جبه نوع ۳ با ید مو رد 
ارزیابی قرار 


اندیشه اقا دریاب کت ها 


رزفد کی اجتماعی عمو ما در سه مقو له‌تر ی 


شام ات 
اد «گرفتازی ‏ ۱۱ 
«پیشرفت ( گروه ۴« های انسانی‌بعنوان 
«گروه». 
برد پر دار وسودجوئی 1 یا دسته 
ویزه. ۱ 
۳ ایجاد هدفها راون توجیه 
پیشرفت‌های سای و وی 1 بدون 


آنچه که اين تطیلی بوجود میا ورند. 


تایلاع ارعباط ‏ دارده )کته 


ور( ۱۵ 


تعبیر تا ات .پاره ازاین شادهادر ۵ 


مفهوم برنامه اجتماعی همه وقت بدرستی . 


تتیر را قطرم است. له بر نی انا ۵ 
شدای چون توسالیم با ویس ۱ 
فاشیسم انجام میگیرد پا اینکه این‌نوع . 
تعابیر اساسی نبوده و بر بنیادی نیست. "۳ 


وهی از دوستداران برنامه اجتماعی / 


علت نخضستین زیان اجتماعی رامتوجه ی 
میلی در آندیشه عمیق‌میدانندتادربرنامه‌های .. 
اجتماعی » اینان در حقیقت کیشکامان ۱ 
می ‏ مفتدم 6 اتید دای تعاطا بان ۱۱۱ 
بررنامه اجتماعی در ماهیت "عبارت از ار ائه 
اه ۹ مطمئن تمامی روشها واقدامات 5 
دانش پژوصانه مردان عمل و کارشناسان 
زندگی همگانی پرای پیشرفت جوا 
کو چك وبزر کی انسانی‌است, 
دومین نو ع مقو له عقیده اجتماعی 
در واقع ممکن است. قه آنده‌ای ‏ ضنه ۱ 
اجتماعی بشمارآید » چنین اندیشه‌ای 
براساس عقیده سود فردی و شخصی‌سازمان 
یافته و گواینکه یمنظور سودچوئی طرح ۷ 
شده و سودی نیز ان ان ره انیت ۱ 
م‌الومف حاوی زیان واغلب اکامیهای 
زان اور آن . بوسیله ی رک ۱ 
که گرفتار رف یا کر دریت دران وقت . 
نفی وطرد خواهد ار وید 
سومین مقوله عقیده اجتماعی درپی . 
جستحو ی جربان‌های اساسی و عمده عقیده 


صد اجتماعی و متوافق اجتماعی ات ودر 


حقیقت بر سر آنست ( تا تضادهای فکری 
جامعه را مورد ارزیابی قراردهد ) چنین . 
طر یقه مطا لعه‌ای برسردرماهیت‌جریان‌های 
۳ و سودزت آن در مورد تر کیب 


(۱) برای يك نحوه ترکیب فکر . 
گروه اجتماعی و مطالعه در آن پاب رجوع 


شود به ۱ 
وصناونط۲ ما۵ 0۵۶ ووعع۳۵عظ 9 


-[061 ۳ ۲۵۵۱1۷۵ ,۱1101ظ ,8 ۳۲۰ ۷ظ 
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۰ 
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۳ 
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0 


۳ 
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14۳ ۱ 


۳ 
۳ ۲ 
۳۹ 

/ 


19۷ ۳ بخود اختصاص‌داده| ند ۰ 
ِ ادیان نیستند که برسراین سود جونی 
1 مدهآند بلکه فرضیات و نئوریهای‌و ابسته 


و ار 


0 برشته‌های دیگر علم نیز برآ نند تااز «عقیده 


اجتماعی » بمثابه يك منبع سود بهره‌برداری 


اش ] ینت ۲ و ی را بات 


جهان «اجتماعی » مستقر ساخته و استواری 


مار ات اس 


از طرفی نیز روانشناسی دیگر آن علم 
پیشرفتها و کردارهای انسانی وارزیابی‌های 
« گشتالست» 09۱۵121106 توجیه کند . 

۱ تکامل و جریان کرو چون محر کی 
اصلی که توجیه کلی کردار فرد برآن 
مبتنی است مورد توجه‌است . 

علم با اعتقاد به روشهای واقعی 
در اندازه‌گیریهای موثر و بانفوذعوامل 
مادی و احتماعی نهفته‌است . 
علم باهمه مساعدتی که در خلق‌بهتر 
وبهتر وسایل زندگی دارد معا لوصف‌موجد 
ای ات هه ارشاط اب یبال 
با ارزش‌های زندگی رامورد بازجوئی‌قراز 
میدهد. ودراینجا تنها «عقیده اجتماعی» 
میز ان خکمیت وداوری یی 

شکل عقیده اجتماعی چون عقیده 
اقتصادی بخصوص از نظر حیطه نفوذی که 
عقیده اجتماعی 
در پی یافتن میزان وتقویم زمینه‌های 


امطلاحات جامعه بینی و جامعه شناسی 


است . 
الاکست منأیع مادی زرمین در زمینه 
مه تکنولوژی -- توزیع اقتصادی‌مازاد 
با این هستند مفاهیمی 0 
ومعانی ۳ 0 مورد توجیهقرار 


دهند ۰ 


روشهای صنعتی . موضوعاتی‌تجربی 
برای رفاه افتتانین بو ده است بر کون 


. سیستم های. تربیتی .که : همیشه روشنای 


برای اصلاحات اجتماعی شمار میر فته‌ند. 


۳ نتایج عقیده اجتماعی پاختصار حاصل ‏ 


اوضشاع و موقعیت های اجتماعی 


2 


واین‌تها 1 _ 


۱ 9 


" فاعم معبم۱ظ! عوما۲ وتا ووماومته 


۱ 


ری دقیق آدر مورد میزان‌های 
و اقتصادی و سیاسی ودینی و 
اجتماعی يك «گروه » ضرورتی نهایی 
۳ ارزیابی دقیق عقیده اجتم‌اعی . 
تاریخ عقیده اجتماعی براین روال . : 
ویاتوضیح پن‌بست‌ها و عناصر ی که پدانها . 
اشارت شد از آغاز مبارژه انسان درزروی ۱ : 
زمین باموانع وآشوب‌ها و اکامیهعای 
طبیعی و اجتماعی شروع میشود ۳ ۱ 
ادو از تاریخ و جو دداشته‌است ۰ ولی آنچه ‏ ‌ 
که میتواند تکمیل تمام نچه گفته شدباشن 1 
آنکه «عقیده اجتماعی » ادای‌تیریت ۲ 
و نضتین مرحله شکوفائی خویش را در 
حین بحرانهای اجتماعی مییابد. از 
خوشبختی « سلطنت»ها و « مردم»بالسبه . 


"فراهم است « اندیته جدید »اجتماعی ۰ 


حالتی: جوی پوسان ماره ‏ امار نت۱ 
حالات و موقعیت‌های اجتماعی‌با ناعدالتی‌ها . 
درومیشود پا زمانیکه تغییرات اجتماعی . 
بطور ناگهانی بوقوع می‌پیو ندد» جنگها یا ۱ 
دیگر حوادث اجتماعی بوجود میایندفکر . 
۳ مورد زند کی اجتماعی ومسائل مر بوط ‏ 
به‌آن باشدت تحريك میگردد و ۳ 
جدید يا سیستمهای نوین فکری که ۱ 
«ایدئو لوژیها» نام گرفته‌اند رشدهییابندو ۱ ‌ 
بو جود میا بنده ۰ 
فرد دربرآیر مسائل بزر کی میایستد ۱ 
و 0 خی که و پحرانهای ۱ 
آر که کاس پخوهشی واجتماعی‌تر کیسی . 
ازان اسشت رشب مییابد (/ 0 
ترجمه: ح سح 1 


(۲) کتبی ک وا پستيم در دوشن ین " ۱ 
مقاله از آن ها سود فته‌است . ۱ 
تاعن۳0ظ لعتممه 0۶ 0۳00۵۵2۲ 110 ۱ 
۶ ففع1۳۳۵6۵ عط ماوت حمعهط ۲ 
امن «هعز۲۱۵۳ ۲ مصتطنطا تاو 1 
۴ ۳۳۵۱0۵0۵۱۲ لعنممه ۵۶ ۲دمتاونط ه 


-علو ۸ تیان ۲ص و ۳6۱68۵۵ 
لوط وت اطعممدا... امتموه. ما 
فا ۱ 


۵۲ دام ۲ باومعمانام 


زمانیکه آدولف هیتلردرزندان((لاندزی رکن) 
دست به‌کار نگارش کتاب « نبرد من ) خودیود» 
چه‌کسی می‌دانست آنجه این دیوانه می‌نویسد » 
حکم اعدام میلیونها نفر انسان » وفرمان نابودی 
دهات و مزارع نزرگ » وشهرها وملت‌هاست آب 
اما بیست سال س‌از آن » هنکامی دنبا آزاین 
حقیقت آگاه شد که‌کاراز کار گذشته نود ... 

(( اروین لایزر )) ءبااین تصاویر همستند > 

منزل به‌منزل این کاروان خون و خوف را تعقیب 
کرده است . هنکامی که ماکتاب اورا بخوانیم 1 
تازه به‌معنای واقعی (نسردمن)) آگاه خوآهيم‌شد. 
تلم استادانه‌تی که در این محموعه به‌کار 
رفته » براساس تصاویر و من فیلمی استکه 
(( لابزر ) شخصاً تحت همین عنوان تهبه کرده 
است . این‌کتاب و آن‌فيلم »هردورا »به‌حق باید 
به‌متانه قدمی برارزش درراه تکمیل تاريع‌حنگت 
دوم » بزرگذترین جنایت تاریخ بشر >بهحساب 
آورد ۰ 


سا 2 اس تا نا ی ددع ان بای بت ی رد ی ی ار مار ای ع 


۷ 2 ‌ 


امپراطور ویلهم دوم 


خکومتها 
واحدی 


پس از 
م_ به 
ی 


الب 
شلد 


۰ 


ها ا 
سا ۱۸/۹ 
۱ 

آلبان 


از 
لمان 
و 


۰ 


قبه سا 
امپر ا: 
احدیا ترا 


سي ‏ 
ی 

ری 
قیات 


نسرد من ۳ ۱۳۱ 


صصی ود بر وی در ردف شورهاقی بزر ک جهان درامد . اها 
به‌قول امپراتور «وبلهلم دوم: «- : از برق شمشیر خود مغرور‌واز 
هسایگان خویش مظنون ودرنفس خود وحشت‌زده بود.» 

المان 0 هنوز ازنظ سیاسی واز لحاظ قدرت نظام, 
ازسایر کشورهای صنعتی افر وز عقب مانده بود . 

دار اوت ۱۹۱ تشتحات ارو با شسجل ی بین‌الملل اول 
متظاهر ريد , یی که بش از ۶ سال طول شید . 

رژه توبخانه ارتش آلمان درتاریخ ٩رآد۱۹۱‏ در برلین 


4 


لنین رهبر انقلاب 
۶ المان بدون اطلاع دقیق از 
میزآن حدود قدرت و امکانات خویث 
اه ار او کر 
لحار طانکا از ظریت روش سار شیر 
ر بر مو جح ی احساسات ملی مدفون 
1 دید. ددینحهت حتی سوسیال‌دمکر ات‌ها 
هم یه اعشار تیگ که دو لت‌امیر ائوری 

به رایشتا ک‌بیشنهاد رده‌نود رای‌دادند. 


۰ 


مو فقیت‌های در حشان او لیه نظامی ۰ تفر ۳ 


را ات ای را 
رده بو د . مظهر بك چنین ادمهانی » 
کسانی نظییر ژنرال فون‌هیندنبرگ و 


لو دندورف بو دند . 


۰ 


لبود هین۰ ۰:۱ ۱۳ 


۱ 
حنگ بین‌المللی اول - که تا آن زمان نزر گترین 
از بیرفتابا بکار بردن لا 
تابود کننده مدرن شر ومع شده بود ۰ میلیون ها نفر کشته 
شدند و خسارات فراوان بار آمد نظم احتماعی‌اروبا 
با بروز این حنگ » به سختی درهم ربخت . در آغاز کار؛ 
رزوی نز اری سفوط کرد و اواج سال ۱۱۱۷ ود که 
سوسیال دمکراتهای انقلابی [بلشويك ها] در پترزیو رگ 
مت ارا بلتت ‏ فتتا این وال سا ۱۱ 
یز 

داد صلح برست لیتوفسك را با آلمان امضاء کرد . 
و احتیاج » قدرت آلمان را 7 


یی او ارو کر دای اما ایا فشک 
خود اطمینان داد . 


حلسه نمایشهگان 
کار کران و سربازان 


روسی در مجلس دوما 
1 ۱۷ ۲ 


لیب کشت » اولین 


رهبر حزب کمونئیست 
۲لمان 


۸ --. انعقاد پیمان‌صاح باانقلاییون 
" روسیه ء موق بازستکین شلات ۱ لمان 
را سبك کرد . درپائیز ۱۹۱۸ لمان تسلیم 
وق قزر نم توا آمیر؛ همزمان‌بامنا کر ات 


مسرت وجد 


7 آتش‌بس » در برلین و سایر شهرهای 
المان اتقلاب شعله‌ور شد و در همانروز 


اولین جمهعوری آلبان اعلام شد . 
امپراطور به‌هلند گربخت . در بازدهم 
فا ریس نمایند تال هر کنتزری 

ارتزی رگر ؛ در ۱۹۲۱ بعنوان «جنایتکار 
ماه نوامبر» ازطرف افر اطیون‌دستراست 
ذمکرات باهمکاری هیندبر ک سفرمانده 
ار تش ره ۱ 
" کار گران و سربازان را منحل کرد 

" انقلاب را دربر لین درهم کوفت .دراواخر 
دسامبر » حزب کمونیست - که درزمان 
جنگ هسته‌های ان منعفد شده بو د. » از 
اش جزت سوسیا( دمکزات‌انتغاب 
ی زهسری اینن .حجزب با زوزا 
لیب گنشت تو 4 3 جمد 


شته شدند . 


"۳۳ 


۱۹۱۵ دراین سال » دول فاتح شراثط 
اناد شمان ضل را الما شست 
خورده ابالاغ کر دند ثر تبب‌جمهوزی 
ان , خسارات جنگی را که امپراتوری 
سلطنتی باعیه بواد ی فانعت ۰ رتش اه 
یکصدهزار نفر سرباز حرفه‌ای تقلیل‌پیدا 

کرد و قیمت اعظم ای رن تابو ه 

گردید. . اما درحدود و مرزهای قبلی 
آلمان ام فاتی سوت قیر فت ۱ 

7 ور ارت بانه‌هنتای ستلطتتین مائند سای 

۲ تا درا زر تفت دسا کیت ری 
گرفتند و حتی اساس تولیدات صنعتی 
| همچنان به‌صورت سایق بافی ماند . نبرو 
های محافظه کار » اه بدردند 
امضاء قراره‌اد صلح وربنای را بمنز له‌يك 
یل حاتانه رز رژیم جمهوری فلتاد سا 
ژنرال‌ها : فن هیندنب رک و لودندورن‌هم 
ازطرفی‌اصر ارمی‌ورزیدند که سیاستمداران 
جمهوری را بعنوان کسانیکه از پشت‌بملت 
خود خنحر زده‌اند معرفی کننن .تاحدی 
ده جتی ابرت ستدراعظطم امیر اتوزی 


و تا سس با مرا وا ری یچ 


دست راست : 


کمیسیون منتار کة جنک 


ناگربر شد به جانبداری ازاینان » بگوید . . متفقین‌در « گومیین‌ی ٩‏ 
که «ارتش ما » در میدان جنگ مغلوت 
۱ تیه است» ۱ ۱ 5 


ابرت [ باعلامت بر ] درمیان حمعی ازامرای ارتش امیراطوری 


ی دادن خود 


نت ضر کت ددست امین آ ورد 
این زاس تاو 
گنه : قمتاهای مختلف اسکلت بدن را 


"وزن تمام بدن بیشتر ی 

هر له از لیاف شعماری که 
بهم. پیچیده و به‌یکدیگر پیوسته‌اند 
1 خته شده ؛ ور بل نی نان است که 
عضله شاهت زیادی به لاستيت پییدا 
می‌کند + 

الیاف عضله را عضله‌یی را بل تک ۷ 
حکونه مینوان " بگذارید و ان را به 
مشاهده کرد ‌ وسیله نك سنجاق» از 


ثر ۱ 6 رشته رشفه 


ات ی دی که پکست ی این ان 
به‌شرط ات رت بای ی 
يك «فیه» عضللانی است . حال ۳ يکي 
از این «فیبر»ها - پا رشته‌های اه 
ی تشک کباش تکنین » تشکیلات 
«بافت‌عضلانی» را که از سلول‌های وگ 
ان است » به خوبی خواهید 


ان عمل به‌سهو لت سبار امکان 
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تن 
۱ ۱ 


عضله هميشه به وسیله همین قسمت های 
انتهاتی است که به استخوان می‌ چسبد 
تک از اف دو سر ده استخو آنی‌می‌چسبد» 


0 استخوان را بحر کت قاری ورد 


این سر عضله را « مبداء عضله » میگویند. . . 
و 
درمیآ ورد ان ردراتتهای. له تام له 
می‌شود ۳ 1 1 
اسم «عضله دوسر » معروف است -- روی 
شانه قرار. دارد و انتهای ان » درقسمت 
2 استخو انی است 
که در امتداده اتکت یتفن ار ای فق ۱ 
اتصالن عضله- ید استخو ان 6 بوسیله«ریسمان» 
سفت و محکمی ان تاندون نامسده 


. می‌شود 92 تا ندون‌ها )» دستگاه عضالانی 


بیان 6یا کل مست‌هند 

انواع عضله عضلاتی که استخوان 
بندی بدن را پوشانده‌اند و ما با اراده 
خود می‌تو انیم آنها را به او واداریم؛ 1 
([ از قنیان عصارت دست‌ها زریاها وعصاات ۱ 
چشم و زبان ) » اینها « عضلات ارادی » 


درمقا بل » . عده ویک از عضلات 


ی که ار انم اسان هنم نیزی در ا نها 


ندارد و به همین جهت «عضلات‌غیر ارادی». 
نامیده می‌شو ند . ان نو ع عضلات 6 پیشتر . 


درجدار ورید و شرپان » معده و روده ». . 


که صقر | یقت اتوار قی ای 6 و در 
بیشتر اعضای داخلی بدن یافت مل‌شوند 


ْ 


دستگاه عضلانی بدن انسان 
[ به صووتی .که باق یشت .دیده می‌شود ۱ 


۱ 


۳ ی 


عضلات ریز و غیرارادی پوست است که -ر 
اف تا مت ره ری ۱۳۳۵ 


بدن را بلند و و راسشت نگهداشته ۱ 


۱ 
۱ 


۳ 1 
1 


فرق میان . . ثرق و 
عضلات آرادی»و و . عضلات غیر ارادی 


را در دشست‌ اد 2 1 
عضلات اراد 0۳00 
و ای ۱ 1 


می‌توان فهمید . ۱ 

عصباربب اراد یی : آ دم ۱ قادرا 
ی و۸ چشم جو د را در هر جهتی که" 
دلش بخواهد حر کت دهد ؛ اما سرب ] 
مر دما چشم را باز و سته ۳ ۳ 


۲ 


اختیارشان بهیچ‌وحه دست‌خود آدم تكِ 8 
زیرا وقتی .که نور شدیدی به .جشم‌یتابدا 
سوراخ کوچك عدسی چشم بطور خوه 
خود تنگ می‌شود ؛ و موقعی که نور 


عمل را به اراده خود انجام دهد و سوراخ: 
رس مس ۳ 0 با گشادتر 
ای 


اما به هیچ‌وجه نمی‌شود گفت که 
عضللات ارادی و غیرارادی ۰ کاملامشخص 
و از هم جدا هستند . مثلا لرزشی که 
موقع ترس پا سرما عارض انسان 
دراثر حر کات . شدید «عضلات ارادی 
صورت می‌گیرد ؛ و گرچه معمولا اراده 
دراین‌جور موارد » خود را از, : 
برا نها مسلط شود ... یا مثلا شعبده‌بازها . 
می بلعند و بعد » بی | نکه دچار اشیال 
ناراحتی شو ند از معده خود خارجمب ۰ 
درننیجه می‌شود گفت که عصلات غیرار 
گلو و معده درپاره‌ثی‌مو ارد می‌تو آنند 


عضلة سه‌سر [ با ززکننده ] 


بافت عضلانی از یاخته 


عضلات حکونه ۱ شیر که 
کار می‌کنند ؟ «سی‌تو پلاسم» شان به 


جمع‌شدن و باز شدن 

قادر نا ار عصله مر وقتی اه جیغ شاد 
کوتاه‌تر میشود و در نتیحه » استخو‌ آنی را 
فا زان مت اس هی ان خود می فد 

عادت بر این است که مردم ۰ هنگامی 
که بشوخی می‌خواهند نیروی عضلانی خود 
پائین آوردن بازو [ سمت جپ ] نمونه‌نی 
است از اهرم نوع اول ... 
بلند شدن روی انکشتان بسا [ وسط ] 
نمونه‌نی از اهرم نوع دوم ... 
جمع کردن بازو [ طرف راست ] نمونه‌تی 
ازاهرم نوع سوم .. .. 7 


را به کسی بازنمایند » « عضلهة دوس  »‏ 
ازو زا برحال اشاش شان طرفسدی ۲ 
درچنین وضعی » ساعد به‌شانه نزديك‌ميشود. 

هنگامی که کت وان بان فیت رنه دو سر 
منبسط می‌شود » و عضله سه‌سر که پشت‌بازو ‏ 
قراردارد جمع کر و و جمع شدن 
ان ۰ ساعد ۳ در امتداه بازرو قرارمیدهد. ۱ 
با این ترتیب » می‌بينيم که عضلات دازو ,. 
هميشه با هم کارمی کنند . درموقع انقباض 
یکی » دیگری منبسط می‌شود ؛ و درموقم 
انساط آن دیگری ۰ این یکی به‌حالت 


" 


رتیت 3 


یت 


می‌د 


كمك می‌کند 


۳ از 0 


1 ار ۳ 7 
2 من 


تاندون ها » و 
لیکمان مای مفصل زا 


با ید ۳ تست 9 تماه 


باهم | هنگی ومساعدت 
وظیفه خود را انجنام 


انقباض درمیآید 
عضلات ار ادی. ددن » 


همه ۳ می‌دا نیم که‌یکن 


0 " ۱ ۳ اف ید 
یه عصلات ۱ جر ون 
: داهرم» است. اهرم :. 


وسیله ساده‌تی اس 
بر بای انولش برزکاراتررکی را افستام 
می‌دهد . «مفاصل» نیز در بدن انسان 
همان کار اهرم را انحام می‌دهند » یعنی 
به نیروی عضلات می‌افزایند تا در نتیجه 


اتکست اندام را حر کت دهند 


اگر روی انگشتان پای خود بلند 

ید » پکی از انواع اهرم را بکار 
گرفته‌اید دفتی ۱ کار در تعایت جاذر یه 
ترمة ساق پا زا 


۱ 
9 وت 


کنند . لاه سا با تا دا س_ 
قوی باشد که بتواند فشار مستقیم بدن را 
تحمل‌کند . اگر ما می‌توانيم روی نوك , 
انگشتان پای خود بلند شویم » بدین‌دلیل ۰ 
است که يكث نوع اهزرم به کار برده‌ایم. ۱ 

درموقع بلند شدن » بدن "» تم ام . 

خود را روی نقطه‌ثی می‌ربزد که 

استخوان های ساق پا به‌استخوان ران‌متصل 
شده ااشت. ۶ به‌عبارت دیگر ۶ذرموقع بلند 
شدن » تمام وزن بدن روی مفصل‌های‌زانو . 
فر ار و رک ۱ ٍ 

موقعی‌که می‌خواهید روی نولك . 
تیان پا بایستید و به اصطلاح‌خودمان: 
«قدبلندی» یی یله نرمه ۳ 
استخو ان پاشنه ۳ به طرف با لامی کشد ۰ 

اگر انتضوان پاشنه با رااتگاه دا 
تاندون فوق‌العاده بحکمی را مشاهده 
می‌کنید که به ی تم اسشت یب 
تاندون را تاندون آشیل می‌نامند. 

تاندون آشیل ۰ عضلات نرمه ساق‌با 
را به" «استخوان پاشنه » متصل می کند .. 
موقع قدبلندی‌کردن روی انکشتان پا » 
ترمهُ ,ساق سفت می‌شود » منقبض می‌شود. 
دایتعا لت )گر به ماهیچه پا انگاه کنیده 
یی( و ی ایبات ی وا 
خواهید دید ؛ همان‌طور که ماهیچه بازو 
درحا لت نزديك‌شدن ساعد به‌شانه دهتر 
و 


هحز واعصاب 
فرض کنیدمدادی روی 
زمین‌افتاده است و کم 
۱۳ 
سای تباوب ۷ و آدم ی را ات 
بدهد تا به انجام آن موفق شود ؛ و برای 
این حر کات نیز می‌باید تعدادی از 
ارادی را ی ۱۲ 

ای ی وا و ۱۳ 
روی زمین افتاده - برای این منظور باید 


چه . دستگاهی 
اداره می‌کند ؟ 


ی وتات ی بت کی سس تن وی ی 3 


دادن یه چشم‌ها" نیز (احتمالا) نحر کت‌سر 
لازم 1 باانحام این چند. عمل» مداد 
دیده می‌شو د « 
شم شد و دست خود را به مداد رساند"» 
و بعدازرسیدن دست به مداد و برداشتن‌آن؛ 
اوناره باید بلتتا شد و" قد راست» کرد: 

۷ طبیعی است که‌این کار : به هراندازه 
بعضلات ارادی » صورت نمی‌تواند فا 
"۳ فا کر «ازم‌است» میان این اعمال‌چنان 
اعماهنگی و نظمی وجود داشته باشد 5 
ازجا تروفیب و 


7 


۱ برای هماهنکی و ره کرد این 


اثروع هر عمل را ی ان 


گ و و ات 


چشم‌ها را کت داد 9 برای محر کت 


. برای برداشتن‌ان؛ دایذ 


اد ای اقتیل ديا اس کت. ایا 


شوت از ازج در حر کات . جلو . 


"برشی از جمجمه که موقعیت مغز دا 
درداخل کاسة سر نشان: می‌دهد . / 


آحر کات 0 ی : ول 4 
اداره می‌شود ... مغز 6 به‌و سیله رشته‌های 1 
فراوان اعصاب ۰ دربدن انجام وظیّفه 


اس ند رم و اعضاب ستتعا « تاه 


مخ < ني ٩‏ مغز 


9 حمحمه ۳ اشغال کرده 


است» وقسمت بیشتر مغز نیز از مخ‌تشکیل 
شده . 


مخ » از دو بافت عصبی نیمکره‌لی 


تک به‌و جود در که سیار دب چیده است 
کارت درهمی دارد 
نیمک ههای مج ۰ به‌ساده‌ترین بیان : یا 


فریات از این 


«چین‌وچروك»‌های فراوانی شکل گرفته 


ار کر و و برچین و 


مات مج 


است » و هريك از آن دو , در يك طرف 
اکاسه شر افر اردارد. 


تمام فعالیت‌های شعوری انسان را 


و دوتا نیمک «مخ» اازد سس ده 


مشکللات‌را ازمیان بردارد » بیندیشد » معنی 


هراشاره یا حرکت و یا صدا را به آسانی 


دریاید » و تصمیم بح 


شکن‌تر است » وتنها 
به همین علت است که شعور "او حاکم بر 
مقدرات زمین و موجودات ۳ شده 
است ! -. به علت وجود همین دو توده 
پرچین و شکن نیمکره‌ئی شکل 

مخجه چیست ؟ در قسمت خلفی کاسه 
سر » و در سمیت 
تحتانی مخ » مخچه قرار گرفته است . ابن 
قسمت مغز نیز دارای دو نیمکره است . 
کار مخچه » تنظیم ففعالیت‌های عضلانی 
بدن است . به وسیله مخچه است که انسان 
قادر می‌شو د و عادت: کل و فی‌المشل» 
در تارها صاب مهارت‌شود : دست" کودله 


خردسال را می‌گیرید و او را بر سر 


کودك نوپا » تلوتلم 
می‌خورد ۰ به‌دفعات برزمین می‌افتد و 
برمی‌خیژد ۷ ناه سرانجام » امن یرف 
که چگونه روی پاهای خود بایستد. راه 
رقتن نیز چنین است همچنا نکه اموردیگ : 


0 و راندن ماشین و هواپیما . 


۱ اپستادن و رامرفتن فمازی بش تقکر 
فته امن‌شود ۳۹ جای 


چه وشعی می‌باید بهشود گیرد . ۰ سس بی از 


نخاع شوکی در قسمت فوقانی 
خود کستشرش بافته »> 
بصل‌النخاع رابه‌و جودمیآورد. 
بصل‌النخاع » محل عسور 
رشتهة اعصانی است که از 
اعضای بدن به‌مغز یا از مغز 
به‌قسمت‌هاي دیگر بدن رفته » 
گردش خون » تنفس »تغذیه > 
ودیکر اعمال حیاتی را منظم 
می‌کنند . 


خود نوعی «فعالیت عضلانی » ۱ 
قمالیت تیا میت يم خیاعنگی ایب اناد ۱ 
عضلات است . مخچه » بطور خودکاراین . 
حر کات را مرتب می‌کند و نظم‌می‌دهد. 1 

انسان » هنگام اسکی‌بازی یا دوچرخه . 
سواری » درابتدای امر » پیش از هر , 
حرکت فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد که . 
درچچه‌موقعی چه‌وضعی به‌اندام خود بدهد . 
اما پس از مدنی تمام 1 حرر کات به‌طور ‏ 
خود کار و اتوماتيك انحام خو | هدشد 
موقعی که اضان را یاه گیری»چیزت | 
میدهد رل ار و انس ۲ 
راک اون مایا سسکا و کدام ‏ 
حر کات را بعد > و با ددن, ۰ 


مسلط شد ؛ مخچه به‌راحتی هر تصي :9 


پاده‌نی از مراکز مفزی که قسمت‌هانی 
ازحرکات حیاتی انسان را اداره می‌کنند. 


را درمی‌یابد و دقیقا رهبری عضلات‌معین 
را پرطهده هون کیرد عضلاتی که مخجه 
اداره ی همه بطور خود کار ازان 
که درعین‌حال » تمام این ی جر و 
« عضلات ارادی» بدن هستندا درحقیقت 
تا فقط موقعی می‌تو | ند بگویک ) باه 
گرفته‌ام» و «عادت کرده‌ام» که مخچه » 
رف عر سر مت ای هر سم 


ر اض ۱ طرفته 


| 
به اکار مین انسیا : ب‌خوبی تحت اراده خود. 


گرفته باشد ۱ 


9 ی عضلات غیرارادی ۰ . 
رن 0 قسمت کوچکی . 
نب اداری میشور. 0 منتهی | یسب 
بصل‌النخاع نامیده میشود بصل‌النخاع . 
مت به به اش رل ۱ 
شخامتش کمی بیش‌از نخاع ش و کی است که . 
آن را مغز تیره یا مغز حرام نیزمیگویند 

بصل‌النخاع » تیش قلب 6 مرص ی 
همچنین حر کات معده و روده » عمل بلع» 
و سیازی دیش ان اخمال بای بدن ر 


اداره ی 
نخاع شوکی نخاع 1 انتهای بصل 
چه‌شکلی دارد النخاع شروع می‌شود . 


و از میان حلقه مهره‌ها عبور مر اون 

شکل نخاع » استوانه‌بی است با يك غشاء 
پا پرد محافظ » و عروق خونی که‌اطراف 
ِ . در مقطع نخاع » ریشه 
های عصبی قرار گرفته است به شکل ]] 
و اندازهٌ آن درمردها کمی بیشتر از زن‌ها 
یی ی ول اي ی وا ۱ 


وقنیکه بی‌خبر » دست راروی‌شعلة شمعی بگيریم » عضلات‌بازو به‌سرعت جمع می‌شود و . 


بدن رااز منطقة خط, دور می‌کند 


لا ۷ #0 ۸ 3 3 ۲ ۱ 


.ب این عمل ساده‌ترین‌راه برای بی‌بردن به‌چگونگی 
کی ای طیعی اعصاب انسان است ‏ : 


9 شکل بالا چندتاازاستخوان 
های فترات است که مهره 
نامیده می‌شوند و باجمع‌شدن 
نوی هی تون فشتر ات را 
به‌و حود میآورند ب (( مفز 

تیره » با «مغز حرام » از 

سوراخ دا مهر ههاست 

که می‌گذرد و بدین طریق »از 

هر نوع‌صدمه‌نی محفوظ‌می‌ماند. 

دوازده جفت عصب از نخاع شو کی 

جدا شده به جمجمه و بالاخره به مغزوارد 
می‌شود . سی‌وياك جفت دیگر هم در طول 
نخاع » بطور مستقیم از خود نخاع‌شوکی 
جدا شده شاخه شاخه می‌شود و درتمام 

دستگاه‌های داخلی بدن بخش هدر گرد ۱ 


ریز دیگری که با چشم غیر مبلح دیدنشان.. 


" محال است . 


اطا که هط الا ی 4 ان 


, تجمجمه میروند ۰ از بصلا لنخاع ار 
و وارد مغز می‌شوند . امصاب و نیمکره 
طرف چپ مغز » طرف راست بدن را اداره 
می‌کنند ؛ و اعصاب و نیمکره طرفراست 


کر اه 6 از روی مجموع اطلاعات خود 


برعهده بارش برای اداره تیان ۱۶ 
افر اه 6 جاگ لازم اتنت که دستورات: 
فرماندهی, کل را به آنها ابلاغ کند , ِا 
همجن از واضضت. انها تنب اطلاع ۱ 
و فرماندهی کل را لحظه به لحظه از آز. 
| گاه تتهدا ری ۳ اف منظور . 
دستگاه مخابرانی را ۳ داده‌آند . 


وقتی که جنگی درمی گیرد ۰ سرباز از 


تلفن و سایر وسایش مخایراتی ‌ ۳ 


اتفاقات را به فرمانده و مقامات بالاتر 


اطلاع می‌دهند . فرما نده اخبار ۳ ذر بان 


ابلاغ می کند دستو ر فرمانده نیز » پوسبله 


همین دستگاه مخابراتی به جبهه جنگ و 


حظ ۱ مرن اطلاع داده مشود . : 
و ی وش یی را ها تیار 
پدن انسان نیزه‌شاهده می‌کنیم رفراصی لشیم 


که فتاه ۳9 ن روی مبر ۰ بهزمبن افتاه : 


اشفا منم در فنید آنر۱ 
رید و این کار وا هم بردید: 
به‌مجر دی که صدای سقو ط ی 


ریت رل عسیاصاب: : 


ها ۱ تس باه من کید و این 
تحریکات به مخ منتقل می‌شود . . 
مس اند نا هیر ات :و آمادگی کامل 
9 مر قافن را بوستله سیهای 
تلفن به مقر مخصوص فرماندهی برسانند. 
وقتی که مخ تحربکات عصبی را از گوش 
ها دریافت می کند 6 مت از معزت که 
۱ منطقه خاص شنوانی است م دا ر ادریافت 
رف دیگر اش اتفال 
می‌د هد . این / منطقه دیگر مح» ؛منطقه 
مخصوص «شناسایی صب‌آها» است * اد زا 
را « محل [ و با منطق ] حافط 
وتان با تفذریی ممنی ها ور 
, شما قبلا صدای سقوط مدادی را شنیده 
باشید ۰ آن صدا دراین نقطه از مغز باقيی 
مانده است ۱ حالا فورا او را ازمیان 


میلیون‌هاسیای دی اعن که بط کرده‌بیرون: 


می کشد و تشخیص می‌دهد و به‌اطلاع‌دایره 
پل اهر وسافت له فانصا صفای 
مر کز قرما ندهی تیدا و ق ما ند بل 
رن پزای کشف به دائرة مرربوط بدان 
تفت نان زا طلت امی کنن 1 
ارتهن 30-۳ تصمیم ر ید 1 
مس را بردارید .: 
اس هرید | 
را و 
مداد را روی رمین جست و جو ۳ 
لاحم آن را 4 با - را سم ۲ 


۳ 
و 

7 9 
‌ او یا نا 


دستورهای لاژم را تنظیم و بسربازان 


0 خواد 6 ی فا 0 
اساشیای ‏ و موی ای ان ۵ 
برای ات اطلاعات خاصی در زهینه 
لک ای که تاش ترجه ای ای ی 
دهد و 1 اطلاعات را باموفقیت ی 
۱ ۱ 
ول ی ی اکنون تحریکات ‏ 
الکتریکی به مخچه صادر می‌شود تا مداد 
از تظر دیگری مورد شناسائی قر ار گیرد *. 
بدین معنی فا اجه تا کی را 
زمین برداريم ؟» [ و این اعمال » شبیه 
زازشی اسب له برهفاس رس فد 
فر ما نده 1 به‌اطلاعش می‌رسأنیم 1 ۲ 
بعدازدرنظر گرفتن موقعیت مداد 
مخچه هزاران فرمان » ویا بعبارت دیگر . 
بش اس رهق شین ار واه ات ربا 
عصللات می‌رساند . فصلات ۷ با هیا هر 
حر کت‌می کنند». شخص خم می‌شود » بازوی 
خود را دراز می کند ‌ ای 4 
۵ با لاخره مداد از زرمین بررداشته‌میشود. 
[ و این فرمان‌ها و حرکات . به‌فرمان‌هائی. 
که از مرکز فرماندهی صادر می‌شود و 
سربازان و افراد در جبهه بمعرض عمل 
ی بی‌شباهت نست ۲ 
یاخته عصبی‌را نورون . 
در می "که ینید ؛ 
و نان اشاسته سدم است « ۵ ی بر اند 
جریانات عصبی را از نقطه‌ی به نقطه‌دیگر 
که , حداقل » مقدار تحربك را به«مبداع» 
برساند. . تجریکات عصبی عبارست است از 
۳۳۳ مغناطیسی خفیفی که در بافت‌های 
عصبی جربان دارد . 
فسمهای ا خلت را بات عصبی » .يت 
يك (( نو زون » و گر دار که 
۰ «جسم سلولی» نامیده 
ی آشتا اش هیا ار 
سی‌وپلاسم و غشاع باخته . ۱ 
از يلك انتهای جل سلوالی: رفته‌های 
ظریفی از پروتوپلاسم خارج می‌شود . ابن 
زشنه‌ها با النستاف اعسی را دندریت 


م0 و می‌نامند و شییه جوانه 


از انتهای دیگر جسم سلولی . رشنة 
وی چربین احاطه شده و به انتهای‌ظ_یف 
1 ۲متح_می‌گویند . 
پعضی از این آ کسون‌ها خیلی کوتاه 


1 ی ات ی 


ول دارند . 

دندربت ۰ جریان عصبی را به جسم 

من ۱ 

یی 7 تعدادی نورون بو جود 
نورون 1 0 که يك ‏ نورون 

دیگر قرار گرفته است  .‏ محل نزدیکی 

بو ورون به یکسدیگر ۰ سی‌ناپس 

۱ ۱ گفته می‌شود . 


جر با ۳ بر ۱ 9 در داخل ی فر ار 


ات , از ۲ کون دییری هي ثثره 
و ددرت های سلول بعدی را تحریاث 
می کند .. 
ای » بر دو دسته نعسیم می شو ند : 
۱ اعصاب حسي -- که جربان‌عصسی 
از اعضاء حواس گرفته به مفز انتقال 
آمی دهد . 


۲ ات خر کی . 4 حراان‌عصی ۱ 


را ی 


هایی که ۳ ای درختان پیدا 


اصلی حس از نخاع شوکی بالا می‌رود ۰ 


بخو دی انجام می‌شور و 1 ۳ 9 ۱ 
عکسالعمل عصبی ؛ ۷ ری را تا 
زامیده | نک . هنگام لمس ی چیز دِ ۱ ۱ 
و که با داغی ما پیدا کرده درو 
می‌شود : عصب حسی » جریان را به نخاع ‏ 
ش و کی می‌برد و عصب حررکتی عضلهٌ مورد. 
نظر را عتريك میک ور بان راد 
[ و نه از راه مغز ] ۱ ب ۳ 
عضللات بازو منتی می‌شود در نتیحه » عضلء 
پار ها مش ی ۲ دد و دست را سس 
ات ۱۱ ۳ 

سرایای این عمل ۶ هدش يك دهم 
ثانیه وقت می‌برد . اما درعین‌حال جربان. 


خود را به مغز می‌رساند » و درد » احنا ۷ 
هی وی رد سین آ نچه دراپنجا باعث پس 

ار دست شده ۰ سوزش موضع نیست 1 

بلکه همان جریان عصبی است ؛ و معمولا " 
سوزش و درد پس از پس کشیدن دست. 

احساس می‌شود . 


تحریکات عصبی از (« نورون » شورکر ده به‌عضله می‌رسد . 


۱ از رفلکس های عصبی 


عمده‌نی رقف ۲ زیر | 


تا شخص بخواهد درباره هر حرکت لازم 

برای دفاع از خوه فکر نکند » عارضه با 

صدمه‌یی که شخص را مورد تهدید قرار 
من‌داده کار خودا را کردم است. ! ۱ 

خود کار بودن وافایش هار با تاه ی 

وه فرست لازم برای تصمیم و تامل » وقت 
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را به‌هدر ندهد ؛ و پدن » پیش از ,روز 
خطر » خود را دور بکشد . 

و ان احند شزیر 

حکونه می‌توان رای دوی. ی 


یی ۱ ی وان سک 
را د باب 


چپ‌سوار کنید. .| کنون 


هط تین از 


راست را رویران‌پای 


اک خود. » دی 0 این دون 
د هید ۳ بای ارت از ی جم 7 
به‌جلو می‌جهد تصنیی فا زلنها چس‌از ای 
حر کت دو باره آن را ار ی ۳ 
ضربه موقعی په زانویتان می‌رسد که‌متوجه 
می‌شوید ساق پایتان درحال حر کت ۳ 
زبرا درباردوم »,ساقن: با کوچا زره 
مان ایستان شا به جلو پریده است ! 


دنباله دارد ۳ 


۳ ۸ 

1 
۷: 

0 مُ 


ی ۱ 


ارلونی‌موول ات ینش شیر کلونی سل ۱ 
باریس خاطرات خودرا برزبان میآورد : 


دو سداشت ۰ 


که ما وا 


داده است . وی دراین مصاحه گفته است : 


خرنکار هفته‌نامة ( فا ادبی » اخیر] مصاحمه‌تی ۱ 
« کار لوس مورللاسلای‌نش ) تب سفی رکیر شبلی دریار بس ۰ 
(د بله » من‌لورکا را خیلی‌خوب می‌شناختم » زمانیکه درقید 
حیات بود » درمادرید » به‌خانه مامی‌آمد . ماهرگز باحضور اوتنهانی 
را احساس_ نمی‌کرديم » زیرا لورکا برای دوستان خود همه‌ح 
را برمی‌کرد . اوبرای مابه‌منزلة خورشید بود . اماخورشید روز ۱ 


راهش را می‌کشبد ومی‌رفت . مثتها > میتی داتس "وهم خودش». 
که باز »یژودی برخواهد گشت . 4 

فدریکو » قمل‌از هرچیژ » « قلب وعاطفه » بود . وقتیکه 
می‌دید غمی گریبانکیر ماشده وکانون خانوادگی‌مان را آکنده است. 
( در آنوقت بجچة خردسال ما مرده بود ) یکمرتبه نایدید شد وس‌از. 
لحظه‌ئی »درحالی‌که ملافه تختخواب را بسرخود انداخته بود کنار 


1 9 0 ار 0 ی ۳ ۳ ۱ 


رل هميشه دوست مت که . ۰ ۱ ۳ ۱ 


پرده ظاهر می‌شد ومانند يكرقاصة هندی می‌کوشید خاطر ما را . 
مشفول‌کند وبا رقص وجست‌وخیز خود مارا بخنداند . من می‌توانم . 
اين اطمینان را بشما بدهم‌که او آدم خوشبختی بود »آدم فوق‌العاده . 
خوشبختی بود . سرشار ازسلامت » قدرت وقوت بود » نه‌ناگزیر . 
نود مبارزه‌کند ونه‌مجور بودبه‌حل مسائل زندگی بیردازد . اژفقر . 
ونداری رنجی نمی‌برد . زندگی برایش آسان وزیبا بود . تنهاسایه‌نی . 
که گاه‌یگاه زندگی اوراکدر می‌کرد » شاید سماحتی بودکه درمورد ‏ 
مضمون ) مرگ داشت . تنها درشعرهایش بودکه به‌این اضطراب 
وملال می‌اندیشید .» ۱ 


( کار لوس سمورللاسلای‌تش » ازسال ۱۹۲ تاسال ۱٩۳۱‏ ناظر . 
زندگی لورکا بوده است ویادداشنهانی راکه اززندگی روزمرة خود 
درآن ایام برداشته » اکنون تحت عنوان : «دراسیانیا »با فدر یکو . 
تارسبالورکا » مننشر کرده اماهنوز ترحمة فرانسوی این کتاب 
انتشار نیافته است . این بادداشتها پیش‌از آنکه يك‌کناب باشد » . 
فیلمی است ازگذشت روزهای لورکا » ازآمد ورفتش » ازخندیدن 
از آواز خواندنش » آزشعر خواندنش » از نقلگفتنش » ازییانو با 
گیتار نواختنش » واز ادا واطوار درآوردنش در حلقه دوستان .. 

واينك ترجمة صفحاتی چنداز این‌کناب : 


۱٩۹۲۱ مه‎ 


۱ جیبش کاغذی دراوره » تايش را باز کرد 
۱ ی و چنین خواند : 
نیامده بود . فقط اه به گاه دیده‌ايم که ار : 
اس قاری ار زیر بیان ۱ 
تشوب ... مامی‌دانستیم که لور کا مارا دوست ۱ 
می‌دارد 9۶ اوهم می‌دا نست که ما دوستش 


۳ 0 
امروز وقتی که پشت میز نشسته بودیم. | . 1 ۱ 

بمنزل ما امد » دررا باز کرد و به اتاو شما مرا وحشی وانموده‌اید 

ق فو اه تام ۱ 

اه ۳ خواهی اه 

و متوجه فقو ۵ ادشته 3۶ کل کواشتکرن هم شماً دیکر نمی‌خوآهبد 

باخودش آورده نود .. حبزی درباره شعر غرناطه ندانید . 
ایستاد 6 شیو ه سیاستمداران سرش را آیا ممکن است که آاینگونه قضاوتکردنهارا» . 

خم کرد » و باجدی‌ترین حر کات » ازتوی درمورد من » قمجنان ادامه دهبه :1 


«ِِ 


هنکام خواندن تمایشنامة . 
۳ ( عروسی خون ا 


پیش از تصتاصی اشتی هه معیانان 
| مده‌اند 1 مشروب می نو شند 4 پز‌جرفی 
می‌کنند ء بهساعتشان می‌نگر ند و حوصله‌شان 
به‌سر آمده اشت ۸ ولی فدریکو هنوز سخه 
تس راز قنه اشنته: است تا کین 
ال دانده آنرا کط کذاشته اسرد شین 
بود که با صبر وحوصله کامل ان را 
جست وجو می کرد » نه این‌طور با عحله... 
بالاخره پس از جست‌وجوهای زیاد نسخه 
بانب ونية سباننیبه شبن 
خواندن‌ان غازشد ... من عنوان «عروسی 
خون» را دوست نمی‌داشتم و پایان انرا 
بسیار غم‌انگیز می‌یافتم . عقیده خودم زا 
با فدریکو درمیان نهادم . او با دقت 
به حرفهايم گوش داد ولی بعد متوجه 
شدم که عقیده‌ام را به چیزی نگرفته است. 


فدریکو و کولی‌ها. 


۱ رخ بر( 

۳ بای ار کر با دی 
۱ 6 ولی میان آ نها يكك نفر هست که 
1 دوستش می‌دارم و نسبت به ده 
کولی‌ها برایش ارزش فوق‌العاده‌گی قائلم» 
چونکه این آدم دزد شر افتمندی ات( 
ات مر کی یلته «آسی پاسی » واقعی ان 
آما تا دلت بخواهد مهربان و رفیق اسب 
رفیقی که تاآدم نشناسدش نمی‌تو آند دوستش 
آداشته باشد . ها دزد بودنش ۰ < نه 
آدمی است ؟ يك موجود مادق و باشکو.. 


همه آنچه بوسیله پیری و مرگ 


کولی ها بهترین کتابم عممعصمصمع ‏ 
را به من الهام کرده‌اند . بهر تقدیر این 
کتاب » مایه خوشنودی من است . شاید تنها . 
اش پاش یه ازاس اضای ‏ 
نمی کنم 


«پیروزی دائمی و ستمر » سعادت و 
خوشبختی نیست .. در زندگی که درپایانش 
چیزی وجود ندارد » وقتی که يك چیزی 
را ی و مستمر می‌بینم » اندو 
می‌شوم با همه‌چیز ویزان ومعلق ۱ 
آمم‌ها هم ت مثل آنازشان ,هثل شيامت‌ها 
وهمه و همه چیز دیگر» موقتی است . حتی . 
«جاودانگی» و جوانی - که انسان آرزو 
دارد هميشه همرآهش باشد نیز مانند . 
يك بیهران و یت بیمارین است » بیماری‌ی 
که کر اشان ازان جان سلامت بدرپرد ۰ 
باز تغییر حالت پیدا می کند ار 
هدف و مقصد همه این مبارژه ها این است 
که آ خاش زاد به دوردشت رین و دست . 
نیافتلی ترین ارزوهایش برسد : یعضی . 
«درصلح وآرامش » با خویشتن خویش . 
دک کرین رال مس بر ۱ 
از میان . 
می‌ر ود مقاومت کند .» ۱ 


وتات بای ۵ 
و 


باسر‌وصدا به زمین می » فریادی 
ریس فیاریکی گم اب ۳ 
«مقاومت معصومانه ! . 
قطعا امروز برای فدریکو روز خوبی 
بود که اینچنین سرحال می‌نمود . ما در 
مقابل رخشویخانه نی توقف اگرذیم: ثه در 


آن » زنها باپرچانگی مشغول کار کردن: 


بو دئد 


قدریکو بسن گنت : 

پیدر ار برما 6 شا یامه ۳ ۳ دارم 
تمامش می‌کنم, و آقرا در هادری 
نه و جود و 


۱٩۳۲۲۱ زوئن‎ 


امروز غروب ۰ فدریکو بر گشته است .. 
درمورد خانه و باهم صست کردیم 
و من به‌اش گفتم که این ننه شوم و پنج‌تا 
دخترش مرا بیاد زنهای آندلسی ناحیه 
کاستیل میا ندازه ۰ 
فدریکو جواب داد : 
شاید حق اتوست ولی هرچه باشد 
اینها اندلسی هستند و درناحیه غرناطه 
ند کین کرده‌اند.» در دهکده‌گی که چندان 
۳ غر ناه فاصله ند‌ارد 1 والدین من در 


تا ی ان وا ملکی داشتند , 


۱ شا پیر زن بیوه‌نی بنام دونایرنادا 


اقامت داشت ۱ مواظت های این زن 
پنج دختر مجردش ۰ واقعا رقت‌انگیز و 
طلمنهبود .من هرگ این دخترحاطرف 
صحبت نشده بودم ولی هميشه انها را 
می‌دیدم که مثل سایهثی ح رکت می‌کردند ». 
هميشه ساکت وسیاه پوش بودند .. 
1 

۳ دک ترجه روز نله نها در ۱ 
خودم» خواهم زد و از آنعسا 
مستقیما به دهکده‌ئی که آنها اقامت دارند 
خواهم رفت . هیف من ازوفی به اس 
تنها اینست که پبینم » نکند این دختر ها 
که مراقبت و شکنحه زندگی .را تحمل 
میکردند مرده باشتد ای را 


ار 


یه محضص یر یه اسپانیا 6 اول کارم 
این‌باشد که به خانه برنادا سری بزنم . 

واضافه کرد : 

| تب زندکی ها جر آسیاتیا رز بر ده ای 
شا فشانی که مدام درحال علیان اس 
چیز واقعا ملال"وری است ! ۱ 

ی از «دسته بیچارگان» 4 
از موجوداتی که دیگران طرد شان کردء. 
بودند » می‌دانست . ۱ 

این له کی وا هار وشن 
وقتی که داشت در خانه ام را پشت‌سر خود 
می‌بست ومی‌رفت که دیگر باز نگردد بزبان 
آورده کود . : 

« من از گروه بینواپان هستم .. و 
بینوابان از من اند ا 2 


در کناب کار لوس‌مورلل-لای‌نش » مرک لورکا » باطنز ومطایسه 
برگزار شد ه » وحبزی تب اجه روزنامه‌هادربارة مرک او نوشته‌اند 


. . ومی‌نویسند نمی‌افزاید . 


روزنامه‌ها نوشته بودندکه لورکا »در غرناطه بوسیله ابادی 
فرانکو تبرباران شده‌است ولی روایت دیگری نیز وجود داردکه 
این خبررا « نادرست » جلوه می‌دهد ... 


۳ کرده است : 


حق این‌بودکه لای‌نش بدین مسئلة حل‌نشده جوانی میداد > 
ولی اواز دادن جنین حوابی تن‌زده ویجای آن رن رابااین‌حمله 


9 


1 | ۳ #7 با 2 ۷ ۱ 9 ی 0 ۳۳ # 1 ان 4 و92 
9 ی 2 1 ۷/۹ 


ب «ب او فلا مرحیو يك شاعر نود . ار وغرور 03 
واغلب باسادگی وصفا وزیرکی کودکانة خود » مثل آاردش عظیم ‏ . 1 
حلوه می‌کرد » حتی من می‌توانم تکویم که عظمت خوداو »ازشکوه و 3 
عظمت آثارش دسشتر بوده‌است .») 


ناشران فراسوی 
به‌جنک قانون رفته‌اند ... 


۱ ۱۹ ۰ کارا گاهان شهربانی 


به مغازه کتابفروشی فر انسواماسپرو موسوم 


به «شادی رفته شش حلد گنای 


بدست اه وین وا ار اب یله وم 


مسائل جنسی» ۳ 
توقیف کردند و وناشر 
داد کستری تحویل دادتد . 

ماموران » ناشر را در حین فروش این 
کتابها به خریداران عاة ده بو دند. 
همان چند جلد بوده ان او ی در قفسه 

۳ ۳ 23 : 

مسدو دی که روی ان نو شته سشده بود 


(«(دست لا 2 ۷ تعلواف زیادی از ار لا 


بدست آوردند 

نعقیب آقای ماسیر و مورد نعحب همگان 
واقع. شد ء زیرا 6 ایو مر ناشر آ ثارجدی 
و کتابهای مربوط بمسائل سیاسی و 
جامعه‌شناسی بود و مشتریان‌اورادا نشجوبان 
و روشنفکران وطبقه باسواد تشکیل مي‌داد. 

کتابهائی که کار ۲ گاهان جمع‌آوری 
تا ازرسه گنها ی برد 
این کتابها از لحاظ اخلاق و عفت عمومی 
جامعه نه تنها زیان اور نیست » 

ماسپرو می‌گوید : 

سب هیچ تعبك نیست وه فردا همین بلار | 

روی«خاطرات‌ژنرال د و گل» و «متافيزيك 


استریپ تیس » و « زند کماسن 


دومینیلك» نیز در آرند ! 
متعاقب این جربان » ده ناشر فرانسوعع 


آن را به مقامات 


اندره ژیده 6 روژه مارتن 


را "که شخصا. 
مستقیما نامه نوشتند) ۱ 
اعتراض کردند . اعتراض ناشران به قانون . 
وان کهادصت فلس ردان کونه۱ 
موارد باز مار ۰ ناشران معتقدند که 
این‌گونه اشتباهات » مسلما بازهم اتفاق . 
می‌افتد و باعث آبروریزی ناشر می‌شود و . 
به یت ایا آوا تیه می ریت ۱ 1 
و کیل‌مدافع ماسیر و درداد گا هاعالامد اشته: ‏ 
«... طبق همین قانون » ممکن است فردا 
اين بلائی که بسر آقای ماسپرو آمده بسا 
ناشران آثار نویسندگان بزری چدن ۴ 
با لزالك » گی‌دوموپاسان » مارسل پروست ۰ 
دوگار » ژول 

رومن » هانری دومونترلان » ژان‌پل سارتر. 
و کولت نیز بیاید» هنوز نتیجه قطعی این 


"گرندل» (۱) 


۱ 


9 پل الوار » اکنون بصورت یکی از 
هر مانان 7 داد خود درآ مده اسث ۳ 
شهر «بن‌لیس» ور ۳ ۰آماده 9 می کنند 

موزه‌لی. به آ از و نامه‌ها و آثار 
بازمانذه شاعر «همولایتی» خود که به سال 
۵ از پدری حابدار بدنیا آمده است؛ 


اختصاص دهد . 
ا رز اززا ایا و مارگ زد 
احساسی و زندگی ادبی او (دستنویس ها » 


کتابها محلات و بربده‌های روزنامه‌ها) 
ونیز از عکسها وشرح حال های او بوجود 


آمده ات ۰ ۱ 
در فباشگاه اثر موزه . در اغاز یت 
دفترچه‌یادداشت‌های «لوثی فر انسوا الوار» 


جد پدریش می‌خورد» چرا که «اوژن 
کارهای ادبی خود ۳ کز اش 


شویق نوی آغاز 0 بود , 


و 
/ 


۷ 


ات 


و 


ی 
ی 


الوا ببه مکسب . 
داست ۸ 


سر ی 
الوار »دالی » والانتین 
هوگو » رنه‌کرول 


پل الوآر 


در مان 


در سال های ۱۹۱۸ ب ۱۸۱2 اه شاعر 
از «بی‌مصرف بودن» خود له شده یود 
تصمیم وت به جهه جنگ برود 
نامه‌هائی که آزاین دوران زند وی یاقی 
مانده » ی رز به خو بی ق و 
میدهد (۲) 

در همین ایام بو د 5 «الوار» 8 
«کالا» (۳) آشنا شد : در آغاز به جریان 
هنری «دادا» و بعد به«سوررتالیسم» روی 
تکری: شین فا بان کر عیفر اش 
شلروا رگا ار عرص شتا به راز تفن 
باقی ماند بعد از جنگ اسپانیا » مدتی در . 
بیمارستان بستری شد . به لهستان . 
چکسلواکی . بئلوروسی مكزيك و پونان 


سفر کرد و درسال ۱۹6۲ جهان را .بدرود 


ترده ۰ 


۳ و اون الوا »که ال تماشن ۳ ۳ ۳۱ و نو د ه ۱ ۳ 


فروش کناب «مدارالراس‌سرطان» 


هانری میللر بعداز بیست ونه‌سال که از 
انتشار آن گذشت » درانکلستان آزژادشد. 
از این به‌یعد‌دیکر انکلیسی‌ها ناجارنیستند 
اه بعنوان مرخصی وگذراندن تعطیلات 
به‌فرانسه بیایند واین کناب را بصنوان 
« ره‌آورد سفر » برای علاقمندان و 
دوستان خویش ببرند . 

این کناب نیز مثل دیکر کنب 
هانری میللر ازمسائل جنسی »بابی‌بردگی 
(ر ظاهرا وقاحت‌آمیزی ») سخن می‌گوید . 
1 اما باآنکه دادگاه فروش کناب 
« مدار الراس سرطان » را آزاد کرده 
"است » هنوز باره‌نی از کناس‌فروشان 
محناط ومحافظه‌کار انکلیسی از فروش‌آن 
خودداری می‌کنند . فروش این کناب در 
انگلستان بسبار حالب است » زیرا در 
بکروز ...د..؟ نسخه آن نفروش رسیده 
است . انگلیسی‌ها باهمه شور و شوقی‌که 
به‌خریدن و خواندن این کناب نشان 
می‌دهند » خودشان شخصاً به‌کنابفروشی 
مراجعه نمی‌کنند » بلکه قیمت کناب را 


باپست برای کتابفروش می‌فرستند و 
کنابفروش هم با پست کناب را برای. 
خواهانش ارسال می‌دارد ۰ تسار اتفاق ۱ 
افتاده است که میان کنانفروشی وخانة 
خریدار کناب چند متری بیشتر فاصله 
و جود نداشته وبا یشحال هر ۳ کناب 
را خواسته است‌که بوسیله بست برایش. 
بفرستند . بااینهمه » باره‌ثی ازانگلیسی‌ها. 
که صبر وحوصله فرستادن پول ودریافت . 
کناب بوسبله سس را ندارند 6 ( نام و 
ننک » را بکناری می‌نهند وشخصاً به 
کنابفروشی‌ها مراجعه می‌کنند . این 
کار یکاتور راکه‌مور یس هانری‌کار یکاتور یست ‏ 
باذوق فرانسوی کشیده است این 
بخویی نشان مبد‌هد , . 


وید ۵رهنر . 


ترجمه : منوچهر فرجادی 


۳ 


اشنه ارم کد تایتی تحا توانتد پاش این مطلت ار 

طقه‌ندی نسبوع کنم که عادت روحی‌فکر و عادت‌زمانی‌فکر , علی‌الدو ام 

تیان شش ند که سنا 6 دره تجوه ارف سب یه مداد 

خارج از امکان شمارش - که هرسبكك , درجای خود» معرف تجرییات 

هل مند است, ... به کیان من داد ایوس ازاین سي‌ها. بت وبا هس ۱ ۱ 

معر ف‌ها فا نماینده 9ج شر است ؛ چنان که پاره‌نی او قات از ار 
اس سای ان سم کید 

اما من مصمم شده‌ام که دراین میانه‌بی‌طرف بمانم ی 


اب علات با مت روت اننان متطوف تست بل سراف 


است که سباك و احساس را می‌سازد . 

وشات سید است که نبوع » درهر با یافت شود . اما . 
چیزی که مورد توجه ما است خودان قطعات است * خواه ان قطعه وسله 
ابلاغ نبوغ باشد » با وسیله ابراز ذوق ناب . 

حال که طرح اصلی محیطی که گروحه‌های مختلف سبك‌های‌هنری 
درآن قر ار دارد اند کی روشن و به‌جائی رسیده‌ایم که می‌تو آنیم» 
و می‌باید » که به دسته‌بندی آن‌ها بپردازيم : به‌یکدیگر ربطثان دهیم » . 
هر گروه را به دسته‌های کوچك‌تر و هردسته را به‌شاخه‌ها تقسیم کنیم » تا . 
به نقطهٌ دروجودآمدن (وبا بعض اوقات : دوباره به‌وجودآمدن) سبك‌های 
مات بنی یام *# جرا که نی احلی شه که من هبش اه تو اند 
خودرا در زمان‌های مختلف وبه‌اشکالگونا گون جلوه گر کند » اما نه کامللا 


" همیثه . به‌جهت ان که درپاره‌ثی از زمان‌ها » يك «طبع» بخصوص . حتی 


تنفس آزادانه را نیز مجال نمی‌یاید . مثلاكلاسيك حفیقی شما فقط درآبو 
هو ای مخصو ص ز ملاس رسیم می‌تو آند پرورش یاید ؛ وچنین آب‌و موی 
در اواخر قرن پانزدهم » در ایتالیای مررکزی وجود داشت . دوره‌ثی که 


1 


۱ ( 


۳۳ بولیم‌نی 3 خدای شعر غنانی اد آورانی »جدای ار - کالی یوب »خدای 


ی بدئی و جسمی ی 1 ۳ ی ۱ 


اهنرمندان دوانیده بود به‌صورت بت ین مذهبی درآمده بود » ووسایلی که 


ین یبای ور بیان می کرد چنان محدود بود که تقر یبا مر درجد ‏ 


«فرمول ریاضی» خالاصه کرد . 

بالطبع دراین چنین دوره‌ثی . رمانتیسم ای ۳ 
غریب وخوفنالك علاقمند بود. ب چیزی ناممکن به‌شمار میرفت اسان نو 
در ممالك شمالی اروپا » دوقرن پیش اژاین دوره . رمانتیسم تنها موجود 
هنری بود که می‌توانست نفس بکشد و اظهاروجود کند 

دنیای قرون وسطا باتوجه به‌آسمان‌ها و ارزوهای رژیائی‌خویش, 
وباترس و تمسخری که نسبت به‌زیبائی بدنی انسان داشت - که بی‌شث آن‌نیز 
ی ار 
ی ی و ی 
دز "نمی بافت . ۱ 

۱ ار متا زان لیم وا دزامی بای بلکه پیت بش کوش 
خو درا بر نچه رئالیسم می‌تواند تن ۳ 4 می‌تو اندا بلاعء 
ی بتلای ز 

۱ فرظ اهل تامشا را اقا بر ای‌مذ‌هب میا اور له و 
اشارات و کلتاهاط ات فو تنل مسر اش اد قزر ی هر طر 
می‌آید که طبع وزمان » در همین جهت ؛ ازخود نیروئی عظیم ساطع 
می کند . جربان سبك‌ها ی ی 
ی یر می‌رو۵: ۱ 

له اب ارجا کم هل :"میک کشت آیم جوز را 

برنامه‌های «سبت» هن خه اننده القا ند که : هنرهند م در کال 

: «سبثت» یکی رایط ۳ پیش نست . و 
میان موز و استیل ! (۱) ۱ 

اگرچه این موضوع گاه و 4 3 


 [‏ موه مار نو دنداز؛دختر ان ژوییتر . رب‌الارباب و منه‌موزین 
بوده‌اند بات هفت‌تن دودند وبرهنرهاخدائی می‌کردند ‏ ... موق‌ها با کدنگر 
خواهر بودند ی خلقه‌های زنجیری بنه یکدیگر 
بیوسته‌اند. ۰ 

موزهای هفتگانه عبارت بودندازء 

جلیو » خدای تاریخ توب‌ترب» خدای "موسیقی ۹ تالی 6 خدای کمدیعد 
رن » خدای تراژدی عد ترب‌سسیکور» خدای رقص عدٍ ته‌راتو » خدای مرئیه‌هاعد 


سخنوری وشعر 


۱ ِ ی 


۱ 
۷۳ 2 

0 1 

1 ۱ 


۳ 1 1 


می‌شود 6 با 1 0 و به‌هیچ‌وحه اي ۳ ار نست 0 
۳ اش اب رهوش ترفرن اخیر بت هنر‌مندان ازروی عمدیر ای 

خود آگروه‌هائی تسش ای برنامه‌های سنکی معینی تعیین گر ده‌اند. اینان ۱ 
"می گویند : «ما به‌حاء 0 را تو سعه دهیم را در وجود .۰ 
میا وریم . 1 

۱ سل از ی ی ی 
«اختراع» ّ بلکه تن به وسیله 0 مخالف : براشیات به و جو ۵ 


1 ی 
ب‌نظر این ناقدان ار در رن با تا 
محض ) بی‌معنی و خنده | ور .است ه 
اما و لا سس و فوتوربسم را خود هنرمندان ساختند » 
وان کار نوعی « جنبه دفاعی » داشت ۰ کوبی خاش ار می‌خو استند بگویند ۳ 
۳ بفهما نند بلث انقلاب را درشرف وقفوع ی و ۳ ال 7 
سبك‌هانی است که ناخو استه به‌احتماع تحمیل می‌شود . 
۱ سبك‌های دیر ات کولس بو توایسی| ۲009 بت به‌خو د 
بو جود ان 6 جنانکه باز هم سبك‌هانی ازاین گو نه درو حود خواهد سل ۳92 
من رز ی ازاین گونه نام‌ها گر ی آورده‌ام که ب‌عقیده خودم 1 
احمقانه‌ترین ۱۳ کی اس که ای یی ری ها خالی تا در 
رنگ‌ها ازجلد خود (توب) به روی پارچه ! (۳) 
پادا ور شدن این نکته را لازم می‌دانم که در زیر هر ابسم سبکی 
پنهان است ؛ ودر پناه این سب دبدی هست که در ورای‌ان يك انسان پايك 
اسم‌ها » نوعی «رست هن مندانه» اند که فقط به‌شرح و توضیح 
می‌ارزند » و می‌باید تاحدی که میسر باشد روشن شوند . چراکه هر ایسم 
معرف انسان‌هائی است که خالق‌انند . دنباله دارد . 
ان وا تست که زعایت: | بمطلب: ,ذ کاب اهفیته و سل زان ی 
" شورای نود سندگان بانظر ات ی که دن آن‌داده‌شده است موافقتی دارد ...۰ به‌خصوص.: 
که باره‌ئی از نظربات نوسنده این رشته‌مقالات » جای بحث وگفت‌وگوئی را باز. 
می‌گذارد ۰ ازانن قبیل است حمله‌انتهائی‌شمارة قبل (عبارت * «درعکس دیدی‌نیست» . 
"وینابراین فاقد سك است ۰.».) ونیزهمین‌نکتهکه « هنرمند وسيلة انتقال نیست »۰ 
ویاره‌ئی نظرات دیگر که‌بعدا خواهد آمد...علت اصلی انتشار این مقاله » نحوء‌جالبی 
استیا 427 در تشر بح سبك‌ها به‌کار ترده‌شده »6 ونىز همین که می‌تو اند یلا 


شود که صاحنظر ان در سر به‌بچتث بر خبزند ۰ 7 
را ۵ ستدهای ار تما ان ای ی ید یدای دک ۱ 


و ون فشردن آن »محتو ش ابیسرون‌میآید .. رنگ‌های نقاشی نیز دو‌اننگونه 
۱ «توب)ها به فروش می‌رسد .۰ 


ون ۰ + ۰ ۱9 3 : و ۷ 97 
ار 9( » ۱ 1 / 1 


_ 


ازادی ) ی لیر نوس ( 


نقاش زر مکزیکی «داوید آلفاروسی‌کیریوس» » ناش بزرگ شصت و شش 

ساله مکزیکی » مدتهاست که در یکی اززندانهای مکزیکو » زندانی است . تصور 
نکنید که این نقاش زر حنایتی مرتکب‌شده است » زیرا جرم او فقط این بوده 
است که عقیده خود را آزادانه بسان‌داشته . 

در سفری که اخیرا رئیس جمهور مكزيك «لوپزماتئوس» به‌فرانسه کرده بود » 
گروهی از هنرمندان وروشننکران فرانسه اعتراض نامه زير را امضا کرده وبه رئیس 
جمهور مکزيك تقدیم داشتند : 

«روشنفکران فرانسوی » از توقبف طویل‌المدت نقاش بزرگد مکزیکی داوید ب 
آلفاروسی کیریوس فوق‌العاده مناثرند .اینان نمی‌خواهند .درباره آنچه خشم و 
غضب حکومت مكزيك‌را برانگیخنه واحتمالا«منافع ومصالح عالیه مملکنی» را به خطر 
انداخته است قضاوث کنند » بلکه نحوه قضاوتشان تنها در موضوع تحمل چنین 
محازاتی دور می‌زند » تا آنجا که دوستان‌و آشنایان او اطلاع دارند » عمل او 
«حنایتی 4 بشمار نمی‌تواند رفت . 

آنجه اینان را مناثر کرده‌است »محکومیت به ۲۵ سال زندان است که 
يك نقاش بزرگ شصت وشش ساله باید تحمل کند » وبا تعبیر دیگر باید در 
درون زندان جان بسیاردیدون آنکه فرصت‌تابلو های بزرک وسنایش انگیزی را که 
از خاطرات زندگی هنری نشمار می‌رو ند تمام کنه . برای يك‌نقاش بز رگد 3 بزر گتر ین 
شکنجه‌ها شکنجه روحی » وبرای مردم و علاقمندان هنرش » بزرکترین فاجعه فتدان 
ذوق‌وخلافت اوست. مااز شما ميخواهيم‌به ندای هنر » فرهنک » واحساسات بشری 
پاسخ مشت دهیه وخطای نقاش بزرک عصرمارا ی یب بوش نگرید ! 

آر تور آداموف 6 انئونین‌سون »کارزو»دبدرون » ژر رز دوهامل و فر بول 6 ادوارد 
هربو » رنه کوتی » ژان‌لورسا » لنون‌لوئون- کاین » اندره‌ماسون » فرانسوا موریالكد » 
اندره‌موروا » ژوی نوردمان » ژان‌پولهان »ژان‌بیکارلودو » هانری روساینول » ژان 
روسنان » مارلد سن‌ساین » لنوبولدسورو اژ‌تریستان تزارا » هانری دووارو کیه . 


و 
ب. . .۰ «.۰ ۰ ..««ِ 


تا از و اوقت اس سا 


۵ ۳ ۱ ۱۱۵۱۵ اک ۱ ۱۱۵ ۵ص ۱ ۵۵ ۵۱۵ ۱ ۳ ۱ ۱۵۱۵ ۱۵۱۵۱ ۱۵۱ ۵ص ۱ ۱۵ ۱۵ ۳( ۱۵ ۱۵ص ۱ ۱۵۱۵ ۱۵۱۱۵ ۵ 


را پیش از لاه باوسیبه 
چینی‌ها مش شب 6 اماط ی قرون‌متمادی» 
از 7 جر درنهیبه ثررقه های ا ری 
استفاده‌ئی نمی کردند 1 

بعد‌ها اعر اب ان را ازچینیان] موختند 
ونارنحك‌هائی ساختند که ازآن برای 
رس و ار 
فرانسوی‌ها درفرن هفتم مارد یا اروش شتا بسانت وان تام تخالسین 
دارد : ۱ 

يك روز .» کنیس که يك‌داروسازشوره را بامواددیگری خمیر کرده بودو 
آن را" «ورز» می‌داد.» در کار گاه‌او چنان انفحازی و سح وان که هاون داروسازیرا 
به‌فاصله چندین متری پرتاب کرد . ۱ ۱ 

به‌د نبا ل این 0 ۳ 1 ۳ ۱ رباروت وخواص شوره و ۳ 

نو پ 6 را 6 مر ِ با الواری اصحیم که پو شش چرمی 
داشت » هردوسرش باز بو د ودرآن » به‌جای گلو له بازستق, می بات هار نا 
میله سرخ شده‌ئی باروت ۳ اش نیودت با قدرت انفحار خود » ۱ یه 
نقطه موردنظر پرتاب کند . 9 

سصسيي تو پها ۳ ‌ به‌یاد بو د ماجر ای انفجار وا داروساز و پر ناب‌هاون‌دارو 
سازی » «هاون» نامیدند ! 

تین فردمی که بر ای خوي کل ل‌های فلز ی ماخشند » افلوراسی‌ها بودیدد , 

درست صتصاك از اختراع کلوله‌های‌فلری گذشته بود , . که به‌فکر آفتادند کلم له 
هائی سا ند که مو آد منفحر ه درداخل‌خود آن‌ها تعسبه شده باشد 1 وبرای‌رسیدن 
بدین‌منظور » ناچار شدند از قطردهانه‌توپها بکاهند » و همین ماله بود که 
اشلسه سازها ار فسات توص رهنمون‌شد . اسا ۳۳ اولیه ؛ ای 
فتیله‌ئی بود تا عمل تیراندازی به‌وسیله‌آن‌ها آسان‌تر صورت‌گیره 

سر او که تفنگ‌های فتیله‌ثی بس‌هسلاح‌های خود کار مبدل شد . » ها مش 

پیش ۱۳ ون باان چه با ید کرد؟] یا می با ید 1 را به‌د و ر افکند با 0 
۳ ۰ کی ۶ شمشیر زا نیسزهمراه خود حمل باید کرد ؟ - سرانجام. 
از نحا که درجنگ‌های فن بدتن شمشیر مورد استفاده سیار قر ارس کف 6 آن را به 
صورتی دیگرد رآ ورده بالای 3 ت ق ی 


۰» 


س_ 


۰ 


فرار است » رئیس‌جمهور برنده جائزه شعر 


0 ححه ۱۱ ۱6۱۱ وه ۱۱۵ ۱ ۱۵۱۵ ۱ ۵ ۱۵۱ ۳ ۱ ۱۱6۱۵ حتت. ۱ ۵ ۱۱ ۳ ۱۱ 6 ۱۱ ۱۱۵ ححه 


۱۱6 ۱۱ 6 ۱ 


عته ۱۱ ۵ ۱۱ ۱۱ ده ۱۱ ۱۱ عصته ۱۱ ۵ 


۱ حت 


۱۵۱ ۱ ۱۵ ۱۱۵ ۱ ۵ ۱ ۱۵ ۱ ۵ ۱ ۵ اک ۱ ۵ ۱ ۱۵ اک ۵ ۱۱ ۱۵ 6 ۱ ۱۱۵ ۵ ۱ اک ۱ ۱۵ ۵ ۱ ۱ ۱۵ ۱۵ ۱ ۵ ۱ ۱۱۵ص ۱ و از وت 
۱ 5 


شمه مق شعر «شانه ها»ی او که در فرانسه 
ح انتدشار بافته تعلق‌گر فته است . درماه آنند ه 
991 ی ۳۹ 


در روئن » در کنگره سالانة شاعران و 
هنرمندان ۳ حضور و ودر 
زا خو در | بطور ر‌سمی 0 
دارد . 


بوهان هونیزبنکا ص۳2 صفطه ل 
۲۳ - ۱۹۵5 
وقتی هوئیزینگا بعنوان مورخ تمدن 
پایان قرون وسطی و دوره رنسانی و 
اومانیسم شهرت بین‌المللی بهم زد » شروع 
به توسعه ایرالگ خاص خود از « تمدن » 
تا تما بای ای له اد مایا فر هنم 
معاصر بحث می کنند » بویژه «شبح‌فردای» 
او ( ۱۹۳۰) نشان میدهند که پدیده‌تاریخی 
«انحطاط قرون وسطی» که‌عنوان موجه‌ترین 
تست مک او ما ره 
وضع حال و سرنوشت آپنده بشریت تحت 
ثاثیر قرار داده است.. 
هرچند که هوئیزینگا تاریخ رابعنوان 
پیشرفتی غیرقابل باز گشت بعقب تلقی‌میکند. 
ولی ایمان خود را هم به اصول مطلق‌اخلاق 
و بيك حقیقت جاودانی که « در بالای 
جریان کون و فاد و تحول » باقی و 
برفرار است تایید می کند و از نبودن يك 
قدرت عمومی » نظیر قدرتی که ایشا 
قرون وسطی نماینده آن بود و ماموربتش 
راهنماثئی بشریت برطبق اصول‌تغییر ناپذیر 
بود افسوس میخورد . 
هوئیزینگا درتمدن يكك همکاری بین 
حیات اجتماعی و افرینش معنوی میدید . 
بعدها این تعربف را از جهت نارسائی آن 
رها کرد و با حفظ اهمیت همکاری » سعی 
نمود باین مفهوم تصور تقدیر و سرنوشت 
انبانی را هم بیافزاید . در بین علایم 
۰ بحران کنونی تمدن » وی ضعیف‌شدن روح, 
تیر گی‌عقل سلیم ۰ ترك عقل » پرستش‌مفر.ط 


زندگی و فقدان عاطفه وترحم‌را برمیشه. 
علامت اخیر در نظر او اهمیت روزافزو 
پافت چونکه حوادث معاصر وی را بب 
از پیش به تکیه برایدولوژی اخلاة 


ات و ادار هی .گر ایا 


. در نامه‌ای 


ژولین بندا اظهار داشته که عقیده عذ 
کناه عمده حیات انسانی را بهتر ۳۱ 
روانشناسی جدید اداره و رهبری خوا: 


کر 


۱1 


تس ۰ 


1 ٍ : کلاسيك های‌انگستان 


" صفحه‌ئی از يك کناب 
به خط «راجربیکن ») 


کلاسیاك های‌انگاستان 


پا نجام 0 عده‌ای او ۱ بعنوان «دکتر 


۱ راحر نیکن 1( ۲ آدمیرابیلیس » وعده‌ای اورا «فرربیکن» 
حدود ۱۳۱۵ ۱۳۵4 می‌شناختند درصورتیکه سیاری هم او را 
۷ ۲ جر بیکن ؛ » پیرو طریقت فرانسیسکن احضار کننده ارواح و جادو گر میدا نستند 
ی ت خوه را در فد رد و ار 9 از جهت قدرتهای خارق| لعاده‌ای که‌برای . 


او قائل بودند بوی احترام نهاده و از او 
می‌ترسیدند . تمایل شدید وی به نفوذ در 
اسرار طبیعت و انجام محاسبات فیزیکی و 
دست زدن به تجاربی با محصولات شیمیاء/ 
سوعظن و راون رفقایش ۳ ی 
۳ از اه شکایت به نز د پاپ برد ند .و به 
دلایل متعددی او را تاتتر قلمداد نمودنذ: 
چونکه نقل قو ل بو نانیان و اعراب 1 
معتبر می‌دانست : چونکه شیشه‌های دزن 
ی مسانخت ؛ چونکه در خواص ور 
مطالعهمی‌کرد و بودری نظیر بروی کفف . 


بازی‌ها مت ه‌دوجا نه بأت‌وی نيك‌و بطرو سیا ‌ 


۱ اک هشتم 9 . فد ذهشتمین بازی از سری بیست و 


ال نب ۱ ات 1 اوه ۱ ۳ را 


۳ 


پس از ۱۱ حرکت قهرمان جهان‌وضع خویی بیدا کرد و طیتای رین 
مر دو جود آورد‌او باقربانی دادن بلت 1 حریف خود را : 


1 مور گر برای و از شسست داست یه مانورهای ت ۵ پز ند. بعدازحر کت. 


بیست ودوم موقعی که باتوی نی حمله‌خود ۳ قاطع شخیص نداه پیشنهادساوی 
کرد ولی پطروسیان پس ازتفکر زبادی‌پيشنهاد او را رد کرد وجدال درصحنه 
ادامه یافت بالاخره سیاه چهل و دومین‌حر کت‌خودرا ثبت کرد در حالی که‌مطلعین 


۳۳ یه تئوری های شطر نج پیش بینی می کنند که با لاخره ای بازی به‌ساوی ی 


انحامید . 

همین بازی ۳ مسانقه باتساوی نك و بطروسیبان 
(کاصی وزیر بذیرفته شده)) 

سا تدای رسای ۱ 

07 -- 0 


سغید : میخائیل بات‌وی‌نیات 


۱ ۸ نس ول 
۱ 4 -- 062 ۳ 
8 6 9 سب 0 3 ۱ 
6 . 67 8 ۵2 4 
85 سس 07 و ای ۱ 
0 سب 26 0-0 6 ۴ 
0 ست )6 4 ب 82 .۲ ۱ 
6 سب "۲ 2 - را 8 
> فا طلو از ات 
4 س. 0 4 سب 63 10 
014 .یت ,0 5 64 11 
۷ 2 


2 | 
۵ ۷ 
0 -- 1[ 93 -. 02 
۶ 0 2 ۲ 
0 سب 1 و 
۱ 2 -- 1۲۳ 
0 سب 1 ۰ 02 سب 1 
80 - 137 ۱ / 
0 - ۲ 3 - 1[ 
۱ + #6م بر ر[ 
7 مت ۳ + زا بر 7 
0 تت ن۳ + 7 1 
8 سب 1" 5 - 24 
8 -- ۲0" 6 - 1 
جا ی 1 
د 61 بت 1۳ 3 سب 12 
1 تن ۲ 2 ست ب۲ 
1 ,تس . ۲ 4 .. 1 
9 -. 1 3 سب 1۳ 
0 سس ۲ 6 سب 1 
و 62 سب ۲" 4 -. 1 
-. 1 23 سس نظ 
0 -- 1 4 سب 1۱2 
4 -- 1 5 -- 64 
۵ - 1 4 مت ب 
0 -. 1 24 اس 22 
60 سب 1 4 .. ۶۲ 
+ ۵4 -_ 1۲ 
وا ی سم 3و تست بل 
۳ سب 1۳ 


پر وسیانس کت خودرا ی و بازی نیمه تمام ماند. 
هشتمین بازی مساوی شد ۱ 
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مسکو ءنهم آوریل - هشتمین بازی‌سابقات قهرمانی جهان پس ازهه حرکت. 


امروز مساوی گردید باین . ثرئیب | کنون نتیجه ۵ر۳ 


سورع بنفع پطروسی ان‌است. 


با اینکه پطروسیان موفق به کسب‌برتری‌هائی گردیده‌بود سبااین وجود بات‌وی‌نيك 
بااتکاء یه وجود «فیل‌های غیر همررنگک» در صحنه وضعی بوجود آورد که که تاره 


امیدی‌برای پطرروسیان درآن وجودنداشت . مفسر_بن شطر نج امروز اظهار عقبده نمودنت 


5 قدرت قهرمان جهان در قسمت های‌پیچیده باز بها رل پیدا کرده‌است. 
مثلا در بازی هفتم از ابتداء تاپایانآن بنحو بارزی ی هدفی‌در بازی قهر مان‌جهان 7 


بچشم میخورد وبنحوغیر منتظره‌ای عده‌ای از امکا نات کر قیلیر حر یف را تاتیض ۱ 


بازی دبروز دراین وضع ثبت شد: 
سفید «بات‌وی‌نيك» شاه 23 رخ 638 و ۰ 
و پیاده .ها 96 تب وم سب 83 - 24 م 34 
سیاه ( پطر وسیان » شاه 0 رخ 4 فیل 06 
0 و ی 6 مد بت از 
1 " ,جرکتی را که پطروسیان ان بود4ج 10 
1 امد یاف 


2بود وبازی به‌این .. . 


4 ۶« 0ظ 2 
7 سب [٩‏ نع ۶ ۳ 45 
6 مت ظ 4 1 44 
8 -- 1 3 سب 1 46 
نع در طظ نو سس 24 46 
0 ۶« 1" نع ۶ ط 46 
0ج ست ۱ 3م تب [ 46 
0 ست نظ د 006 بت 1 40 
0 ۳ 0 -- 06 50 
تشه -- 1 6 ۶« ۲ 51 
20 سب ب۳ 66 ۲ 52 
0 - ۲ + 66 - 1 53 
ب 4و -- 1۲ 4 - بط 54 

۱ 9 بت بط 50 


دراین وضعیت و ار آرا مساوی‌قبول کردند . 
مسایقه بعلت بیماری بات‌وی‌نيك بتعویق افتاد 

بعداز پایان‌دور هشتم مسابقه بات‌وی‌نيك بعلت کسالت تقاضای ۲-۳ روز تعویسق 

مسابقه راکرد و مورد قبول داوران‌سابقه‌وفدراسیون جهانی شطرنج ال مسابقات 
نظارت. دار ند قران گر فت . نهمین‌بازی درروز شنبه :۱ اوریل انجام اف 

مسکو » شنبه چهاردهم آوریل: نهمین‌بازی از سری مسابقات جهانی امروز پس 


" از 5۹ رک به ساوی انجامید. 


کر ال یخه کم له لقع اعس‌سشراان بطر وتان استه ‏ 


بطروسیان بامهره سفید پا بازی را باشروع بازی انگلیسی عدندهمه طوناع 19 


پطروسیان جدا در تعحب و ن 


۳ تسام می‌نم نیم ۰ 


شده » متوسل 


که تا بحال ۰ بیر‌وری برای او به وجودآ ورده است شروع کرد ولی‌بات‌وی‌نيكث 
شروع‌بازی زاماهرانه به دزی کان ان ععلته وو صواهاون تبدپل کرد و 
فرورفته بود. 

باین ثر نیب پطروسیان پامهره سفید مجبور به دفاع گردید وه ال ند 
بات‌وی‌نيك باعث مد که پیاده‌های جناح‌شا ماو ضعیف شو ندو پس از ]یط در حر کت 
بیست ونهم پطروسیان اورا مجبور بسهتعوبض وزیر کرد -اين اشکالات بیشتربه 
چشم میخورد . ۱ ِ 

[ برای آنکه بامسابقات جهانی‌شطرنج‌فاصله زبادی نگیربم این بازی وبعضی‌از 
بازیهای دیگر را تاپایان 0 به تعویق‌می‌اندازيم ولی شرح آن‌ها را دراین‌سری 
ن هفته 


بازی درختتان بات‌وی‌نيك دردور دهم 
مسکو » بانز دهم آوریل 6 بو نابتدیرس انتر ناشنال :بازی آمشب با حر کات‌درخشان 
و زیانی هم‌اه بوه که هیجان بي سابقه‌ای‌در محل اه دربیسن ۲۰۰۰ 
تماشاچی بو جود آ ورد 
بات‌وی‌نيك با پیاده وزیر بازی راآغاز کرد و پطروسیان‌به «کامبی وزیر پذبرفته 
1 حرکت اول‌فقط دقیقه وقت صرف تفکر کرد که 0 
بحال در مسابقات بینالمللی از حبیث‌سرعت بی سابقه بوده است ۰ 
و پس از حرکت سیزدهم درتعقیب يك سلسله تعویش‌های مکرر_برتری 
رن ۱ رو نده خود را بعرض ششم رسانید که 
ی ما شت و دراین موقع بازی ثبت شد . 


1 


1 

یداو | 
0۵ ۲« 64 
0( 
ال ان ۲ 
60 -- 0ظ 
سای ۱ ۳ 
6 --. ر1[ 
8 ,1 
6 - 7۲ 
8 - 71 
4 -- ۲" 
3 -- 1 
2 -- ۲ 
4 1 
4 ۳ 
8 - ۲" 
3 - 4 
2 سس 68 ۲ 
2 - ۲ 
3 سب 1 
6 مب 1 
6 ست 8۲ 
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5 -- 04 
5 « ) 
ی رل ۱ 
ار 
0 
2 مس 1[ 
ان 
دب 4 
6 -- ر] 
4 -_ 1 
- 1 - ۲ 
8 -- ر[ 
2 سب 1 
6 مس 1[ 
ر مر ([ 
4 - 12 
4ب 1 
ی بر 
9 -- ۱02 
2 مب 3 
8 - 1۲ 
7 -. ۲" 
1 - 1۲ 


با اقب | مد ۱ 
ک 2 | 1 کب 
هم - تس ۳ 5 ۲ مس ۹ و ۲ ب 2 وج 4 
18 منت هه ۱۶ تما 3 
0 و هد قفه ۲ ۹ 3 1 ۵ رد و ۱ 
ی ۳ ای ریس ی 5 
3 4 سس 0 ی ۷ و بو 
حب- 2 ۵ب 5 4 ِا 
۱ ۲ ۱ 7۳22 سح ۹ ِ سم ۰ ‌ ی ِ ۷ 
0 ظ ًٍُ_ ما 4 5 3 وا ۱ 3 ظقب زودد دا 
ِ ام یج و955 د و و 5 | 
را بج ب ۳ . 6۱۱ ده ی و 
۳ ۳ : ۳ ۱ ص 9 
ی تا لس ۲ ب 7 0 9 ۲ 
3 - ۱ تن 9 1 34 ح 5 1 ِِ اد ۲ كِ- 1 ۷ زمک 
: : ۵ ی رن 9 لاه ۳ 
۱ کت بو ی ی امه ۳ ار 
قه | د:۵ مد وا 
و ال ات اند 9 ب 3 
کی 


هفته تو سط هتر ن قهرمان شطرنج ابران دراین محل ۱ 


نب 
کیهان ۱ 
هرهفته يك جلسه آموزش‌شطرنج برای مشترکین کیهان. 


خچست 
و مسئو 
» کلو 


موافعتی که بین 


کیهان هفنه 


ام شو 


ب فو 
19 


«کلو 


- 


| شطرنج استفاده.. 


ی بتو اآنند 


ٍِ 
4 4 


محانا 


ق موافقت 


وم 


۰ 


زش 


شو 


۰ 


۱ 


ی 
تک اه 
7( 5 


محل تمرین و ۲ه 


تور 


ی 
1 1 ۳ 
# 3 ِِ 


در حر کت دوم‌سفید 
را بگیرد زبر 


1 
بر و 9 
و - ۲ 5 ط 


در وضع روبرو کوتوف « سیاه » در . 1 
لیمارد را مغلوب کردها ۱ 


ست. 
ز اچمزی وزیر سفید - رخ‌او 


سا 


0 


۵ 


3 ۳ ۱ 


3 وف 

اج 
لا تالا 
اس 


7 


۳ 0 
1 


4 7 ۷ ۷ 
525 6 


2 بت 3 


ق | فا 1 


. ساعات میان عروب‌خورشید ان نیمه شب ند فیکه ار 


واحد پول شرقی 


0 _ از شهر های‌مرزی‌ایران نس اغلب مطالب باور کر را هنن ان بدیحت می 
ار ٩‏ - درنصاب پا «متقن» آمده - اگر دلتا نباشد صفت اما کت ابیت 5 
ان غریبان 1 از بازارش معروف فی امه بت و زر ۸ . حافظط در صفت 
شاهد شتا کبایت صالص. ‏ این »باشد ات کستکه همیبا رشن توسندم رات 
داره سب دستورزبان س ٩‏ - نقاش چیره دستی‌است - بوئیدن . 


اما ی ری ی 

موی . 

۰ ازمورحیر معاصر که اثر مشهو رش بتمام‌زا نهای‌زنده ی اه ۱ ۱ 
۲ - زنی از آن دیار‌سوگلی یکی از شاهان‌بنام ایران بود . وی و هط ۲ 


دسته ورزشکاران به‌چشم می کشند ۰ ۷ موجوداتافسانه‌ئی قرن ما -- 
۷ رشته باريك . سب رودی ... است در ارو پا یس ره سالاطین بدفرجام انگلستان 1 


افتیاق . ۷ - غذای بیمار » ماه کامل - کلمه‌ثی درمقام تعحب . 

‌ 2 انواع 0 زثر‌ال فرانسوی که‌نام کوچكث او «ژان» و در کودتای هبحل 
بروم پاش هش داشت ی ۵ ۱۵۲۸۲۸ برجی که پهلو انش ازداستان‌های «رواگو» است - لابد مر بو ط یه 
ی پرش‌نباید رفت . ۸ مه تس جمهوری است . که امش روی: 
موساتی که خود بنیان گذار آنْ بوده و در رکش نقاط دنا منجمله کشور ما شعبه دارد: 
دیده میشود ۰ 


که جایهای قدیم و خه های گران داشت و رن 


دراین اواخر سخن مستشرق دانشمند شهیر «یان‌رییکا» در بار متظامی 
گنجوی بار دیگر اهمیت و عظمت منظومه های حکیم نظامی گرامی ترین شاعر . 
داستانسرای مارا در خاطر اهل ادب رونق و جلائی نازه بخشید . 

حکي ظانی کنجوی از کنات که میتوان او را فقظ ی ازع ال 
ایران ی اور در میان و سل را فارسی زبان چند تن حستند که از 
شاعری بالاتر و پیشترند و مقامی فوق‌العاده دارند : فردوسی ومولوی وسعدی . 
و نظامی جزء این دسته‌اند . 

گرچه ی در زبان ثارسی پیش از نظامی هم 99 داشته ام 
ان تا رن ور دب ی ۱ 
زمینه بر داشته نشده با بعبارت بهتر هیچ آثشر منظومی نتو آنسته است درردیف 
تا ای ۱ 

خسه نظامی را تا کنون چه درایران و چه در سایر کشورهای فارسی 
زبان خوانده‌اند و تا زبان فارسی باقی‌است هميشه خواهندخواند اماقبلا نسخه 
های خطی و پس از آن چاپهای مختلف خسه همه بیکسان مورد استفاده نیو ده 
از چاپهای جدید هم بعضی در چند مجلد با حواشی و نسخه بدلها وباقیمتهای 
گران و بعضی با خط ريز وتحریری بوده که خواندن آن برای همه بیکسان 
اسان نیست . اخیرا چاپ جدیدی از خمسه نظامی بوسیله موسسه انتشارات‌امیر .. 
کبیر منتشر شد که دارای متن کامل چاپهای انتقادی است و این مزیت راهم : 
داره که با حروف روش وخوانا و تماما در یکجلد باقیمت متوسط است و به . 
این نسخه فهرست مندرجات ب دفتر و فرهنگنامه لغات خمسه نیز ضمیمه شده . 
است. . ۱ 

خسه نظامی را اهل ادب هميشه میخوانند و يك‌بار مطالعه این 
کتاب میتواند مقیاس و معیارصحیحی پرای ارزیابی آثار بزرگ منظوم فارسی 
بخو آننده بدهد و معلوم دارد که چرا کتابهائی 6 نظیر خمسه نظامی تا ابد 
زنده جاویدان است اما برخی از آثار منظوم عمرشان حتی بقدر حیات خود 


را نت بشید تطامی دای ی کنایید فرر دش 9 ادپ گام . 
بر میدارند واجب است و ذوق و لذتی که از ین شاهکار »یی نظیر حاصل 


مشود واقعاً ی قیاسن است و خوشختانه ابن چاپ جدید هم از لحاظ قیمت 


مناسب و هم از جهت خط و تست جایی کوب رز کار امد وود امیو ق 


۷ 


فیلم هفته صدائی بدر تادیکی 


تحربه‌ای در وحشت 


اانسشت همینگوی نو نسنده شهیر امر نکائی معتقد ود در 
دنیای خارح‌هیچ جیز وحشتناکی وحودندارد » وحشت معلول تخیل 
انسان است و با جلوگیری از فعالیت تخیل میتوان بر ترس غلبه 
در راه های بر بیج و خم و هراسناك از مابه‌ی «وحشت» زادبهره 
برداری کرده‌اند » مو فق‌ترن و ارزنده ترن آثار بهرحال در این‌میان 
نشان دادن چهره های مسخ شده و اسکلت مرده و احساد مومیائی 
شده‌انکه از خواب مرگ برمی‌خیزند ... دری که در راهروئی نیمه 
تار ىكك درمقابل جشمان وحشتزده‌ی دختری حوان ناله‌کنان شروع 
ساز شدن میکند بیش از هزار «دراکولا»ی‌خون آشام در تماشاچی 
انجاد ترس میکند زرا بیننده دراکولا را «می‌بیند» ولی راز بشت 
این در نیمه باز را «نمی‌بیند» و ذهن او آن سوی این در میتواند 
آزادانه همه حور موحود وحشتنالد تصور کرده و بیافر نند. 
سازندگان توانای فیلم «صدالی در تار نکی» ۳ رجوع با 
کته روانی قلمیبوجود آورد‌اند که براستیمیتوان آن رانجربه‌ای 


7 


۳ 


5 


در وحشت بحساب آورد » حال آن‌که ازهیچ كت ازآشنایان ترسناله 
دس‌ن ما بعنی حناب دراکولا » هیولای فسرانکشتین و دوستان 
دیگرشان در ان فیلم اثری نبست ... هراس درانن فیلم با خطری 
که از طرف يكك ناشناس جان دختری جوان را تهدید میکند بایه 
سراسر فیلم در ذهن بیتنده نگاه ی ره 
سای این مخت بحه بن تفر ام آمد ؟» 
کلیه صحنه های فیلم در مکان های عادی و معمولی‌زندگی 
مدرن فیلمرداری شده است و بهیچ وحه از قصر های سیاه و 
مخوف قدممی درأنحا خضری نیست »؛ اما همین امر بعنی واقعی 
بودن صحنه ها بمراتب فیلم را هراس‌انگیز تر ساخته است زیرادر 
به داستان لطف تماشای آن‌را از بین میبرد ... ذکر نام هنر بیشگان 
فادر فیلم نعنی ماه محصوب و مسلطی حون (گلن فورد) 
«لی‌رميك» می تواند تاحدودی معرف نوع فیلم باشد زیر( کمپانی . 
بارامونت این دوهنر بيشه مفتدر را در يك فیلم غادی و معمو لی 
نمیتواند و نباد قاعدتا شرکت دهد ... «صدائی در تارنکی» فیلمی 
است براستی در نوع خود اعجاب انگیز که گمان نمیرودمشابه آن‌را 
هرگر دیده باشید باین دلیل ساده که مشابه آن ترا هرگز نساخته‌اند. 


ِ كت 1 ی مایت از پرداخت وجه به. 
و خودداری ۳ ۱ کارت نمایندگی نامیرد گان ی ۱ 1 ۳ 


آقای محمد صدفی 


ی سا ۱[ 0 


1 ی ار ۳ 
آقای محمد رضا داداشی 


7 


۰ 
۰ ٩:۱ یر‎ 
9۰ 


122 
۱ ۶۱ 
0 


۱۳ 


9 
۲ ۷۲۵۵6 ۲ 1 


عبدی‌ساه لسند 
ارادم ای هرت را 


ها دو تو ددی ساه ستند 
درا ید باس ی ۳ 
عرضه مبکردد . آمیدوارنم نه 
هموطنان عزیزضمن‌فبول‌شادباش 
های نوروزی » عیدی‌کار خانجات 
شاه بسن را تیذبرند . 


۳ سپس سح سس 2 سح مد 7 ف - 
1 یت ب 
و 1 ۱ سب جدگیی 
۳ ی ۹ ‌- ۳ 1 
نق 5 1 ۳۶ 4 ۰ 


۳۹ بح 7 وج سس رس 


را 
1 خر رد 1 ۳۹۵ ۱ 
ی تلیظ اعانه مارا 


منی ۰ لیط که 
آان از 5 تب 
صفر تا ٩‏ رال 
یط حتما بل 


عای آ خر 
برد شما: 


ی 


۱ 
ات هه 
۳۹ ی 


حند کلمه » ده 


۰ 


۰۰ 


عنوان معدمه ... 


فیلم های مختلفی تاکنون اززندگی ژندارلد تهیه شده 
است ؛ چه سیاه و چه رنگی » جه صامت و چه ناطق » جه با 
برده معمولی و چه با برده عرنض ۰ .اما هیچ تك از این فیلم‌ها 
و ی ی ات ۱ 
کست کرده است به دست آرند . . 

این فیلم از ىك نظر با همه فیلم های دیگری که دراین 
زمینه تهیه شده تفاوت دارد و آن ان است که در آن » فقط 
محاکمه ژندارك نشان داده شده است . 

اهمیت فیلم (محاکمة ژندار) دراسن است که 
سناربوی آن » رونوشتی است از صورت مجالس محاکمة 
ژندارلد . همچنین » در این فیلم توش نشده‌است که ازانن 


دختر نك «موحود مافوق شری» ساخته شود: 


ژندارد درحریان محاکمه خوش در بزاتر فضات 
مباستد و از حقانیت کرده ها و گفته های خود دفاع‌میکند» 
4 ما ی که می بیند توده هیزم که 
رفک کیت و بایش را گر ۰ میکند و بیشنهاد 
اعتراف به لغش و گناهکاری - میپذبرد و بدین طریق جان 
خود را نحات میدهد . اما بعد » گر فتار خلحان روحی میشودو 
سخنان خود را باز س میگیرد و به محازات تن در میدهد تا 
به قول خود «از عذاب مداوم» برهد . 

با انکه صحنه های فیلم از هر گونه تنوعی عاری 


ات ودر ان 6 ققط ماک و باراد و ۱۱ 
مشاهده ميشود » توفیق عظیم آن به خصوص در فرانسه 
شگفت‌انگیز بوده است.. : 

ترحمه و تشر ستاروی ای قل رات ۱ 
یکی به علت «سندت داشتن» آن است (که چنانکه گفتیم » از 
و و ۱ 
مرک ژندارك برای اعاده حیشت ت او تشکیل شده تنظیم شده 
است) » و دیگر برای آن که خوانندگان به چگونگی تنظیم 
سناربوی يك فیلم پی برند ؛ وسرانجام به دلیل آن‌که اگر وارد 
فیلم را به صر فه و صلاح وسود ی 
نو شته‌اند) روم کنند 6 دلست کم از اين راه تاجرد زر 
مافات شده باشد . 


کر > 


درباره بسن مت این 0 بنظر 
ی ۱ ۱ 


مرجم 


3 
حند کلمه در بارة 


ه 
ف 


زندار له .. 


و اما ژنداركد ملقب به باکرة (آور 
له‌آن» » دوشیز؛ قهرمان فرانسوی 
به سال ,۱۱۲ دردومره‌می» درخانواده 

ژن که دختری سخت پرمیزگار و 
بارسا بود » وبارها و بارها به حالت 
خلسه و حذبه فر و می‌ر فت وبه‌نظر ش 
0 از انب سن‌میشل (میکائیل 
مقدس) و کاترین مقدس صداهافی 
می‌شنود که او را به نحات فرانسه که 
به وسیلة انگلیسیان تجزیه شده بود 
دعوات می‌کنند ۰ 

رویردوبودری‌کور » حاکم ووکولور» 
ابتدا حاضر نشد به خواهش وی‌که 
می‌خواست به نزد شارل هفتم هدایت 
شود گردن نمی‌نهاد و تا هنگامی که 
اورله‌آان به مخاطره افتاد (به سال 
۹ بدنن‌کار وضانداد .. باری » 
دراین سال ژن‌دارد توانست‌درشی‌نون 
به نزد سلطان فرانسه باریابد و اورا 
درمیان ملتزمین رکایش بازشناسد و 
در .او نفوذکند و به‌فرمان وی در 
راس‌گروه کوچك مسلحی قرار گیرد 
و انگلیسیان را بارشادت خویش به 
ترك محاصره اورله‌آن وادارد ونیزدر 
«باته‌ی» شکستشان دهد و شارل هفتم 
را در رنس تقد یس 0 

پس از آن » ژن‌دارلد به قتح‌بار دس 
کمربست اما ناگزیر شد به دستور 
شارل از نقشه خوش جشم پوشد : 
زیرا در نبردهای تن به تن دروازه 
سئنونوره سجخت مجروح شد . 

سرانجام ژندارل تنهاماندو(احتمالا) 
در کومپی‌بنی موردخیانت کسان‌خوبش 


قرارگرفت و به چنک مردم بودگون‌ی 
افتاد » وکنت لوکزاسورگد او را در 
تراتر طلا به انگلیش‌ها فر وخت : 

انگلیس ما ژندارك را در دادگاهی 
مراکیب او کشیکتان. قاس اناد حور 
که ریاست آن با پی‌برکوشون- اسقف 
بووه - بود به‌محاکمه کشیدند ودر 
این محکمه » ژندارك درنهات سادگی 
ی ی 
به همان اندازه - از خود دفاع کرد. 
دادگاه » او راملحدوبیدین اعلام کر دو 
در میدان کهنه بازار شهر رو آن» زنده 
در آتش سوزاندند . 

پیروزی ژندارك » نمونه‌میهن‌برستی 


"آملی فرانسه » که سرزمین خود را ّ 


جنگ انگلیس‌ها ندرآورد 6 به صورت 
ناب‌تر بن پیروزی تاریخی این کشور 
تافین و 

در آباره"زندفی/ او افسانه ها او 
اشارات جالی هست : 
توائست بادشاه را درمیان ملازمانش 
بازشناسد» به آنهاکه ازاومی‌برسیدند 
برای جه هنگام تقدس بادشاه 1 
در رنس. »4 بیرق. خود را به. داخل 
کلیسا. برده است 4 با غرور حواب 
می‌دهد : ( - بیرق من بسیار حقیر 
و بی‌ارزش: بود. ۰ به جنین افحر و 
اعتلانی :نیش از. دتعران نیاز داشنت!0: 

هنگام سوختن در آتش » جنان 
شهامتی از خود بازنمود که انگلیسیان 
را واداشت نا به خود بگوشد : 
ما كت مقدسه را سوزاندم 4 

به سال ۱۹۰۹ 4 طی محکمه‌نی که 
صورت مجلس و گواهی گواهانی که 
در آن محکمه حضور به‌همرسانیدند 
نوشتنه‌شدهاست) حیثبت ژنداركاعاده 
شا واه سا 0۱۱۱ در سوت ۱ 
مقدسگان کلیسا درآمد ۰ عبدزندارلد» 
یت[ بهاین طرف دردومین 
یکشنبة ماه مه برگزار می‌شود . که 
تال 0۳ درنت مصادف است با روز 
انتشار همین شماره کناب هفنه . 


11 ۱ کناب هفته 


اسقف : سنو گند بادکندته حقیفت» رانک نند . 
ژندارلد تشه کت ناد میکنم هُ 
ترای سوگند خوردن دستهارا روی انجیل میگذارد روش 
می‌نشیند . دوروبر او هیئت داوران ومعاونان آنها .وحمعی 
لاه یمیت که هیا ماد رب نی اک 
هستند دیده می‌شود . 
ژندارك : درکلیسای دومرمی . 
ژندارك :۰ دعاهای باترنوستر » آوه‌ماریا و کردو را از 
مادرم بادگر فتم 
۰ اسقف ۰ دعای باترنوستر را بخوانید ببینم . 
اسقف - نزد خانواده خودتان که بودید ما 
ی ای کار میکردم . دننال گوسفندها و حبوانات 
دیگر بهء‌صحر | نمی‌ر فتم ۰ 
اسقف + حرفه‌ای هم آموخته‌اید ؟ 
ژندارك نت ثم ۰ ودوحت 0 ۰ 
ون از راما که 0 کاح ون برایش 
ی داده شده خارح شود ۰ 
ژندار لد ۰ جات ولی من این فدغن را نمی بذ بر م ۰ 
صد ای ی ویج وهمهمهة هبأّت داوران بگوش می رسد .حمعیت 
تماشاجی به‌زبان انگلیسی فراد میزنند ۰ «- مرده باد زن 
حادو گر 0 ۱ 
اسقف :- شما درجاهای دیگر هم .. جندی‌بار اقدام 
به‌قر آر کرده‌اید . 
زارد ید متل هار ای دیگری چنین حقی راداشتم! 
ازجا بلند می‌شود وبدنبال ناظم دادگاه براه می‌افتد . 


عم 
دربرح زندان ۰ 


وان به‌دنبال ناظم دادگاه وسربازان انگلیسی که احاطه‌اش 
کرده‌اند داخل می‌شود . ازیله‌ها سرازیر شده به‌اتاق خود 
می‌رود . درآنجا دستهاش راباز می‌کند ودرعوض » یکی از 
پاهایش را به‌زنجیر بلندی می‌بندند . 

ناظم دادگاه وسزبازان خارج میشوند . ژن بغضش می‌ترکد 
وگریه را سرمیدهد . 


۳ 0 و 0 خورته 1 
0 ی ۱ 
هک دار د اد تفت ۱ توت ۱۱ 
۱ ژندارل _مواظب باشیدکه خودر! « داورمن کم تاد 
و وبااین کلمه نار سکس 110 ۱ ۱ 
هه ازشما میخواهم که سوگند ناد کنید . 3 
ژندارك 9 درجریان داوری باید 3 دار و 
فا ۱ 
اشقه بت تجابه ‏ بر تس ر خی رد بادکنید ؟ 
ژندارك .- آزاین موضوع صر فنظر کنید ۰ .. 
اشفف مب لو شمها میخو اهم سوگند باد کنید که حفیفت . 
ی بگوئید هه 
" وندارلد : یه ی حقیقت راخوامکفت > منتما ن ‏ 
همه‌جیز را. 74 
اسفف بت همین که نمی خو اهید 0 اخنانن ی 
بادکنید » چیزی است که بت مود _ 
قرار می‌د هل . . 
ژندارك : سب راجع‌به‌این مو صوع دا مک 1 
قت ی ود شا می‌خواهیم که ۱ ۳ ۵ 
تاکن اد کنیل 
ژندارله ن- من آنچه راکه بدانم خواهم گفت ؛ ولیبازهم : 


می‌گویم : نه‌همه چیزرا ... من ازطرف ۳ 
تن ی 3 1 هم کاری 0 3 


ججت جه" تفت ِ 


1 ۱ ۱ کناب هقنه . 


از آن سمتی که‌کلیسا "واقع شده - شنیدم . 
0 سیار واضح بو د بعد‌ها هم ف ان 
۳ میهم تا غیر واضح تشتید هام و سه 
بار ) تشخیص دادم‌که این صداها از فرشته‌ثی 
اس نی میگفت که : «یاند رف رت 
آورلغان راه بیفتی» وابتداباند به وگولور بروی* 
صدا همه وقایعی راکه بعدها روی میداد نه 
سس 


د 


ژان‌بوبر ( یکی از داوران ) :- هنگامی‌که از و کولوربراه 


افتادد چه‌حور لباسی تنتان بود ؟ 
زنداركد لباس مردانه . 
تویر خت کل یانما توصیه‌کردکه لباس مردانه پپوشید! 
ژنداركه +2 ازانن موضوع بگذن ند . ۳ 
یا فا این 1 ح 
پکویم که من بخ لش ایام دارم ۰ 
نویر . درو هم آن‌را شنندد ؟ 
3 رت یی ۱ 
بوبر مت چه ساعتی؟ 
ژندارك - صبح ؛ ولی ساعتش زوا 
پوس بوقعی که دازا شتا ام جه‌ کار داشتتا ‏ 


می‌کردید ؟ 

ژندار له تواب بردم مدا بیدارم کرد . 

بویر - صدا آزتوی اتاق بگوشتان ود ۲ 

بات ت ار » ارداخل با 

ی آزاین صدا تشک ر کردید * زانو هاتان: آزابه 
علامت احترام جلوش خم کردید ؟ 

ژندارك .- روتخت نشستم و دستهانم را هم متصل 
کردم ۰ وبه‌این شکل آزش تشکر کردم . 

اسقف *- وقتی دار شدند. صدابه‌شما چه‌گفت ؟ 

ژندارك سس نم گفت. که فراکهان بخبارش و شهامت 
حو اب شمارا ندهم » آزاین کارهائی که می‌کنید 
4 9 
می‌اندازیکد و" 


۱ فاضصی مذصی ژان‌لومتر 6 ناگهان 9 ۳ داخل ِ 
۱ 4 : 1 ۳ 
ر وندارد ‏ نس آتمان 0 0 این 1 


خداوند وبه‌دستور او می‌آند ۰ من تس حواب‌دادن ۳ 


0 رت با 4 6 تر س ِِ از ِ 
صدا نا و ماد تاش ۳ ۳ 


رد واست استه موشخیرن ی و ۲ 


۱ و ك 1 1 
ژندارله ن- صدا بمن‌گفته است بعض مطالب باق 


بای 3 خیر 0 سم پس‌گفت 3 
املاعت کند با ۱ 4 
7 ژنداراه : اک این م خوش‌آنند خداوند باشد » ِ 
اسفف ۰ تسم 1 ار ت 3 باشاه ۳1 اب 1 
تمد و همان‌طور که 5 3 صحصت و 
یت زندار ۲ نم‌دان ‏ . شاید آرا اده خداون 4 ین طور تعلق ۳ 
ی کازی ی مخت ۰ ۱ ی 4 
اسقف شتا فکر میکنید. که شما مورد. ۳ و ت 


و ریواصت سس تیا ج وهی اس یمد موه بح 5 سپس : 9 ۹ اه 
۳ 1 ی 1 
یر هن 
1 ۷ 

1 3 

و . 17 رد 

7 2 4 1 و 

۰ 1 ظِ 

و 1 


+ 


ار 
ار 


ژند 
اسبه 
ژند 
أ ۰ 
ژند 
اسفف 


رن 
هیر سل 
باز 

به 
5 

3 

۳ 
۱ ۱: 

از 


ک 9 
و 
طره 


قلم های 
یگ می که 
: 4 
ید 
دار ند 
۳ 
مس در 
ی ند 


آبا 
نی 
نزد 


تا 


نس 
و 


های د 
؟ 

اکه با 

خوب. 


هو 
و 
در حد 
دی 


دیگر < 
دم 
4 ببر 


تال 


در 
ی دو۴رهی 


حوالی 
د‌ 

؟ حا 

رک ۳ 


س 


۳ همراه دختر 
بکر 


دید 4 
د هکده 


تان 
ِ 


های دیگر 
لو 
که 


۵ 


ِِ 3 ژاندارد ازحا بلند میشود وناظم دادگاه » اورا به‌زندان 


8 هدانت می‌کند. . ۱ 

1 تب لاف ود اول ده ۱ 0 
3 1 سه آست ها صد ای سکت‌ها ازدوردست ها سشتید هر ها 
8 ژن به‌خواب فرورفته . و 

8 دونگهبان انگلیسی بانوك بانزديك میشوند . درهمان لحظه 
3 خش وخش جرخیدن کلیدی در قفل وصدای باها درراه بله‌ها 
0 وتان ققت فری یکسا ۳ 

و می‌کند وبعد مجو می‌شود . مجدداً این ور ازشکافی که بر 

1 اژزن متو حه میشود که از سوراخ ابن شکاف مو اظب‌اوهستند . 

و خلی تالان گام : 0 ۱ ۳ 
وا ۳ درهای تالاد به‌روی جمعیت وقضات و همکارانشان گشوده. 
 . .-‏ انت . اسقف و وارويك 0 سرگرم گفت‌وگو هستند . 


وارویك ( به‌زیان انگلیسی ) مس من نگهبان‌های او اه 


(0 


گس 2 


۱۹1 کناب هفنه 


او بسوختن درآتش محکوم بشود . 
همه باهم داخل تالار میشوند . 


تاضی دیکر بنام نیکلاهویرویل » با استیوه و می‌گذرد: 


به گفت و می‌بر دازد 5 
نیکلاهوپرویل : ۱ خطاب به استیوه )- شما می‌توانید 
اور حر ف‌هائی که میز ند بازداشت اسب 3 
و لی‌نمی‌توانید سوزانیدش . 
استیوه : - به‌چه دلیل ؟ 
تیکلاهو بر و بل مت ناد لسن آن که این و صع محاکمه کر دن 
او بسح تیسبت / نهو کیلی داد نه مشاوری : 
استبوه - طعمه آتش خواهد شد »خواهید دید ! 
۱ اد ۱ 
زندارك .به‌دنبال ناظع دادگاد وارد تالار محاکمه میشود و 
می 1 شتا 1 ‌ 


بوبر :- دیروز تابحال به‌تان چه‌طور گذشته ؟ . 


ژندارك .- ملاحظه می‌کنبدکه جه‌طور گذشته ۰ سه- 


تو بر دنت از د بر وز تابحال آن صداها راشنبدند ؟ 

ژندار لك ار 

و که مجاتمه میدید مرس دا فد ! 

ژنداركد ‏ ان سئوال به‌محاکمه ارتباطی دارد ؟ 

بوبر - ممکن است برای محکمه مفید وافع شود . 

ژندار لد بلی شنیدم . 

بوبر ‏ به‌تان چه‌گفت ؟ 

زا ی 3 نا و قتی‌که‌بهاتاقم برنگشتم نتوانستم درست 
ملتفت بشوم . 

بوپر 4 دراتاف به‌تان چه‌گفت ؟ 

ژندارك - درباره برسش‌هائی که از من بعمل میآوربد 
بااو مشورت کردم . 

بوپر نر به‌تان توصیه‌های لازم راکرد ؟. 

ژندارك ۰ وب درباره بعضی کات ی ۰ وی در مورد 
تال دیگر باون احازه نمی‌تو انم تو صیح بدهم 
واگر هم برخلاف این عمل کنم صدا پشتیبانی 
از مرا بعهده نخواهد گرفت ۰ هنگامی که از 
ی بت 0 باشم 2 


نز 


مر 


فده 0 و و دو 9 مقدس را 3 0 
۱ و تله ۱ ِ 
خودشان ی ب ی 
ور وش این زن‌های مفقدس 4 هودوتا: 4 باسهایشان 5 
با يك بو ع بار چه ۵ ی اقا ار 
ی ت 0 0 اس ت که فقطد هب 
خر تفن تم مدید 1 
ارگ سدح نمیدانم ۰ 7 ۶ 
لوهتی : سب هر دو باهم صحصت می‌کنند 4 رن ۳ 
ی وآن یکی صبرم یکند تاین ی 
برادر اه به‌زندارد اشاره می‌کندکه. مرا 
حرف‌مایش باشد وحانب احتیاط راازدست ندهد ‏ ی تون ها 
دار فتت من اززجانب 9 میشل مقدس ض ی 1 
۰ تفقد قرار گر فتهام . ت ۱ 
* لومتر : د ازچه وقت صدای هیشل را شنندید ؟ - و 
ژندارد 7 نگفتم صد‌آاش را شنیدم 0 مورد 1 0 
ممعدین افرار کر قعم و ۱ ِ 
لومتر : ی انتدا میسشل مقدس برشما ظاهر شد ِ ۲ ا آن 3 
. دومقدسه 1 کم و 
ی ها هم ود )یی 0 
5 وی : امد سل مقدس و 9 را ۳ ك واقن کت 
ی ( حسماً » مش مد ویر دی ٍ 1 


۶ آنها ۳ اج ص و 7 هم همان 


و سس رس 


مج ور مسج 


اسقف . جه‌طور می‌توانید اثبات‌کنید که از طرف. : 
خداوند موزد الهام قرارگرافته‌اید ؟ 0 1 

زندارك : - هیچ‌طور ... اگر دلتان خواست باور کنید ؛ ۱ 
: ام 3 


1 


اه ار بت تور 0 چطور ؟ ۱ 

0 1 ۱ لد و وشتاین زنادی دیدم ۰ درست) مثل اننکه : 3 

ای از تساه با مسمل راهن کرده پاسته ‏ 3 

0 ی وهای ۱5( 

4 ۳ ی : ۱ ۸ 

1 بوبر ۰ چه نشانه‌ای ۱ 

‌ / ۳ ۳ تن ۱ 1 ۱ ۱ 
اه کحا به جنگ آمرده و ۱ 1 ۳ ۳ 


. ژندارك : - در وکولور به‌دست آورده بودمش . 
ری نداشتید 9 


متس 


تت 


7 ژ 0 ر‌ اب ۱ دیگر هم تست لتش اه ۱ ۱ 
9 و 7 0 رک و خالها با 
مدفون بود وروش هم يك علامت صلیب وجود  .‏ 
8 داصت و مرا از وحود آن 0 ۱ 
1 ۰ ال ژندار 0 تس طصسح ۰ ۳ 


و سای وا فالخان ریاد سرد ۲ 9 


.. . ویر : - برچم جنگی‌تان را بیشتر دوست دارید با‎ "٩ 
خیلی بیشتر دوست دارم‎ ِِ 


و جبرد ت کی آن‌را حمل 3 ۳ 
برجم را حمل میکردم که 0 
برسانم ۰ من تاکئون قتل  .  .‏ 


آچه چیز مائی در اختیارتان گذاشت ؟ چند نفر! 
ژنداركد ۰ - ده دوازده هزار تفر - ۱ 
همهمه قضات ومعاونان‌آنها - صدای فرباد حمعیت که‌میگو بند: 
مرده‌یاد ساحره [» ۱ 
ویر : - در اورلمان » با ۳ 
نگفته نو د ند که تیکانها ۳ سنگهانی که توسط 
مان و تو ب بر تاب می‌شو د فعط تتهاواا هو و د. 
اصات قرار می‌دهد ؟ 1 
ژندارلد : امن به آنها گفته بودم که بدون تردید خط 
محاصر ه را خو اهند ود 9 حودم آو لین 
فردی بودم که نردبان را به دیوار قلعه تکیی 
۲ ۳ 0 0 


دا 
ژنداو لد : هِ_ کاترین و مارگویت مقدس کرده 
تو دید 4 جر 


همهبه فسات و همکارانشان ۰ ۹ 
اسقف ۰ کاترن وما‌گرت مقدس زر درخت معر وف 
به درخت پریان که قبلا از آن صحبت شد با شما 
۱ بر ز ده بودند ؟ 3 
ژندار له : ب به خاطرم نیست . 
اسقف .۰ تامحز جشمه نزديك درخت 0 
و ندار لد  :‏ جرا آنحا صداش را شنیدم . 
۱ کوج ۱ 
اتاقی ژندارالد دریرج ۰ 


سییل ه صسبح اسنض ۰ ضدای سور ها از دور بگوش می رسد . 
زندارد برلبة تیان ال تساه ات 4 


ژبدار لك .۰ . سز با صدای خفیف )ب ای خدای سیار مهربان! 
اگر مرا دوسست می‌داری ادص دارم با کمال : 
وضوح بمن بگوثی به‌این مردان چه جوابی ‏ 
"باید ند هم 1 
دراین لحظات صدای ضر به‌هائی که ازبالا به‌در برج‌می‌کو بند 
ده میشود : نگهبانی آن‌را بروی هو تا ومعاونانشان 
می‌گشا ند . . ی" هم که فاتو از بدست دارد بطورناگهان 
سرمیرسد و این گفت‌وگو میان او ویکی از قضات‌درمیگیرد: 


ی ی ی از هت نس ریت 


محا کمه ژنداراد ۲ 


اسقف: کحا می‌روند 3 انتحا چکار دار ید ؟ 


او ات ردان گرب می‌دانند : 
. صدای بای وارو يك که ت 0 بسن وارد . می‌شود 
بگوش می‌رسد ۰ 
واز و يك ( بزنان انکلسی ) - باالله ! آزاینجا خارج شوید ! 
: ِِ ومعاونان اسر عت دون می‌شوند .۰ 
وارو نك : خطاب به‌اسقف » به‌زبان نگل 4 نها بگو ید 
هر که نجو آهد به او نزديك شود وراهنمائیش کند 
5 آو در آتش خواهد افتاد . 
نگهیان دررا قفل می‌کند . 
دج 
درتالار محاکمه ۰ 7 
شخصی بنام ژان‌دوشاتیون کنار اسمقف استاده مشغسول 
ونان تنامه‌ای است. : 
با 
ژآن‌دوشاتیون ۰ - (« .... ای کسانی که در مقابل هی 
اورلنان گرد و ؛ تکشور خود باز گرد 1 
ای بادشاه انگلستان ب کون جسمن تکمین ؛ من بفتوان 
سر کرد با تورا ی و 0 
خواهند شد .. من از ِ خر فرستاذه 
یه 
دا دا کف فرانسه را از خداوند 
چل 6 را 
اش و تامه را می‌شناسند ۲ 
ی 
0 ۰ 


۱ یج 


اسقف : در خصوص سرئوشت طر غدارآن خود چه 


فده » داربلا 1. 


ژندارلد : ب.هفت سال طول نخو اهد کشید که در اثر 


پیروزی پزرگی که خداوند نصیب فراس وا 


خو آهد کرد انگلیس ها هرجه درا کشور بدست 
نس از دست خو‌اهند داد ۰ هو من اننهار! ۱ 


شم فاد کت تسطات کد این آمر بترم خواه. 


۳ ۹ 
ی ۰ 
۳ 


تب ۰ و دم ۰ 5 
 . . .-‏ اسقف : _ در چه سالی وچه روزی این وقایع دوی 
خو‌اهد داد 1 ۱ بت 


خوات انم وال را ارم واه شید ۳ 
بویر:- چگونه می‌فهمید آنها که به شما تجلی می‌کنند 
۰ . ژنداول ۰ برمن ظاهر میشوند و چهره‌شان را می‌بینم. . 
ار دمم اس ی 
ار بان خدا ات . دا رم و رت ۰ ۱ 
ی وزبان فرانسوی صحست می‌کند . 1 ۳ 
انتیف تن یاه نتفای خید جلف ای ۳ 
دندارت - تب شما اسقف فا خارد که مه ۱ 


ار ها کف ۱ ۱ 


2 ن حلقه‌ای را که نزد انکل. : 7 
1 به شما داده ؟ ۱ و 


بر ومادرم ۰ درون آن توشته شده ود ید 


رب ((مسیح مر دم 6 ۱ ود و ی ِ 
ی ی زا با یم آزای دی لته ها ۲ 


را معااحته ات ۲ 


گاترن و مارگرت ففدسد ما بعدهای 9 
9 0 ِ ۱ 0 


زندارلد 


و 


رد 1 


1 1 ی میباست دوزی" ۳-7 بت 
را امکان. دارد 


1 5 - مهر 1 ری یه کردید ؟ ۲ موی 
ورد ۰ - من قهگ اه ندارم وهیچو قت هم و 
اسقف شاف ۰ اب در حوالی_ دهکده یت کر( از آنها 


۳ 


0 اشارةه تفر ادو مقداشل ایزامبر »که ببه ژندارك مشدار می‌دهد 
هر دا ۳ 


یف مقر گیاه" به چه درد میخورد ؟. 
1 0 برای بداست. ادن تر وت 2 
۳ 3 من به‌این_ گفته 9 ندارم . . 7 


وی اتاق زندارلد . ب ص 
حمعیت زیر نحره گردآمده ناو 0 و تستگا ‏ 


۷ و ۱ ۱ ی ی ۱ 
۲ ِ ۳ 5 ِ ۳ ّ 
یه 99 ات مک مدع عهیع ‏ ۳ 


۱ بطر فش برتاب می‌کنند . کی از شیشه‌ها بشدت خردميشود. ِ 
1 دراتاق مجاور » اسقف ووارويك باقراردادن يك چشم خود ِ 
۱ برروزنه در » ژندارك رامراقبت می‌کنند ی 3 
توت باصدای آهسته ول ۱ ۳ 
: و :- این ها چه میخواهند ۶ چه میخواهئد ؟  .‏ . 
۱ حمله. اولز! و 9 انگلیسیادآمیکند 6 ۱ 
۱ " وارويك : - مرگذاورامیخواهند. سه‌هز آر تفر اشجاجمع 0 
صدهاند‌م رگ اور خواستارند. اگرعالیجناب‌عجله 
نکنید تقاضای مرگد خودتان را خواهند کرد . 


۱ " اسقف: ب من تایه حدان خودم یروی خواهم 0 
و 0 ۳ 
۱ درتالار گیبری کاخ 6 که‌به‌دادگاه اختصاص داده شده و ۳ 
۱ اسقف : نام های 0 مر دم » ملاخت لته که ه 
3 3 " در نامه هاتان شت میکردید ره جه کار میآمدند؟ 1 
ین میگذاشتم » زیرا آنچه ‏ 7 

و اد تا آنچه که به ۷ 0 7 7 


هه 
و 


ول ماج یر براعه ور برس رت با 
ساير حتگحویان لوحه و پار چه ی 
اند ۶ 5 ۱ 
وت - تفس عایبان حرا: 
اسقف بهآنهاً ره زد در 
۱ شما درست شود برانشان کامکاری می‌آورد ؟ 
واارت  .‏ ابلا: دی و 
0 


بویبر ۰ آیا آب متبرك به برجم‌ها نیاشیدند ؟ 

زندارل : - اگر چنین کاری آنجام گرفته پاشد هم به . 
دستور من نوده‌است . 

که بر هازا سل دسعه چم ردر ‏ 
دعا خواندن گرد محراب با کلیسائی طواف . 


نداده‌اید ؟ : 
ژندارك : س له حتی دیگران را هسم ندیدم که چنین .. 
3 کاری کنند . 
ِ بوپر :- آیا ندیدید, ودستور ندادید که تصاوبری 
اج شما نسازند ؟ ۱ 
۱ ژندارلد : - یکی را فقط دیدم » وآن تصویر : تب 
مبداد که ژانو زده‌ام ونامه‌ای را به شاه اراله 
میدهم . 3 
4 بح وا هنگامی که مت زج نید به ۱ 
7 9 حلفه‌تان رابه‌انگشت میکردبد, هت 
۱ و 1 بذر ومادرم به‌من هدند ین کار 
را بها فتخار وبه‌نادیود آنها میکردم. 
ار ها انهارت سل وتقبت به ازانیضوسر ‏ ۳ 
3 وضع خود ویوشیدن السبه با شکوه زر دوزی ‏ 
۳ شده نمی‌پرداختید ؟ آنا انحام انچنین کار ها او 
طن ی که فرماندهی رااز حانب خداوند 
هده گرفته 4باشد توهین ها نمیآید؟ ۱ 


۳ 5 دهآم. 
ای تن 5یا آطلاع دارشل که طر قداران ما 
ی نم سیون دعا ‌ انحام مر آسم مذصی مخصو صی 
ناد ند اگر برای من دعا خوانده‌اند گمان نمیکتی ۰ ۲ 
1 12 ندی انحام داده‌باشند. 
ِِ لومتر "۰ اد طر فدارانتان 1 ععده دارند که‌شمافرستاده . 
۱ خا اسر ۲ ٍ ۱ 
و ژندارك مب نمیدانم چنین اعتفادی دارندیا نه.امیدواری 

من به‌قلب آنها است .ولی جه آنها اعتفاد داشته 
0 ۱ باشند و جچه نداشته باشند» من فرستاده‌خداوند 


۰ 7 


۲ لومتر مب هیچ در خصوص آنهائ ی که دست وباولیاسهای 
۱ شمارا می‌بوسند فکر کرده‌اید ؟ 2 
۱ ژنداركك :_-خیلی اشخاص بطرف من روی میآوردند. آنها 
لباس مرا می‌بوسیدند ومن سعی داشتم که‌هر چه 
: بیشتر ازاین کار منعشان کنم. پبجارگان بطرف 
و من می آمدند َ زبرامن هیچگاه باعت اندوه و ۱ 
مب وت زان و هاگ 3 0 


اک نماد رز دست تلا نم رمال ال ۱ 


نارس ازونان ها وعلقه‌های مر 


میکردند » ولی من ازآنجه دردلشان میگذشت» 
ازمفاصدشان » آگاه نبودم. 
مد ور ها و 
ژندارك وت بلی. 


0 


ژندارك : ت بصورت مردانه » بدون اسلحه. 


اه بر اسفف آنجا 
ی ۱ 

دیاز له مان و (نگر فتم ) بلکه « خریداری کردم». و 
حتی تعد آن را به‌او ردکردم زبرا زرف حدداه 
ببسیت: 
همهمهة قضات وهمکاران آنها . 


تس 


مفخی 


هنشت تماقا برفع تا سید رت ۱ 


نود ؟ 


نت ی بو اورابی‌جانِ ان اج وس 


۱ 


4 


۲۸ : کناب هفته 


ژندارك - نشنیدم که‌چنین چیزی بگویند. 

اسقف :- درشهر شاینیه سورلوار چه میکردید ؟ 

ژندار لك ط حمله‌ای را ترثب می‌داد م۰ 

اسقف :- جرا خودتان داخل شهر نشدید »در صورتیکه , 
می‌گو ید از حانب خداو ند فرماندهی را عهیده‌دار 
نودید ؟ 

ژنداركد .- جه کسی به‌شما گفت که من ازطر ف خداوند 
فرمان داشته‌ام که داخل: شهر بشوم 1 
فریاد تماشاگران » بزبان انگلیسی وبا شمارمائی نظیر : 
اقو پیسوواشنف اد نهر ه و( یهن یل ند اسلیال متای دا 

اسقف .- در شهر رنس جرا برجم شمارا پیش ازبرچم 
سار فرماندهان برای انحام مراسم ملس مود 
استفاده قرار دادند ؟ 


ژندارك - برچم من درخفت و بستی به‌سر می‌بردوحق 


داشتند که بدان اقار تحصسشی ۱ 
و ی را 


جع 
حلو نالار محاکمه 
یکی از قضات آخر از همه خارد مشود و ناظم دادگاه در 
۳ می‌نندد .۰ 


اسفف : ( خطاب به‌ناظم دادگاه ) - خیلی شلوغ است. ۰ دو 
بر معاون دا يت منشی » و 


که ازشهر ور 


داور هيجيك ازمفررات 0 به‌شما چنین حفی 


" نمند هد ۰ 

و > 
دربرج دس ان 
اسقف ؛ قاضی »معاون »داورمذصی »منشی‌ودو قائم مقام» از بله‌ها 
سراز بر شند ه به‌اتاق ژندارلد وارد میشو ند ِ 
اشخاص فوق کنار در می‌بشینند . اسقف دردرگاه استاده 
باخود می کشاند وبطرف آنها میر ود ۰ 


9 مت کل 4 دیداد را 
99 دستگر شدهابد در و ند »وشما هم میدانستید ‏ 
که گر فتار خواهید شد ؛ نمیر فتید 3 1 

ژنداره : نس بمیل تمبر فتم؟ ولی ار بردستور نا 
استقفت سلف خارج مشود 

را بو براسب نودید ؟ 

آوندارلد : فد بلی. 

بوپر نت این آسب را چه کسی بشما داده بود ؟ ۱ 

" ژندارك .- بادشاهم . من‌پنج اسب زین کرده داشتم» . 

ی بفیر از مفت اسب دیگر که در اختبارم بود. . . 

و مس به حزاین اسبان» مال ومکنت دیکری از پادشاهتان . 1 
دریافت تاشسنن ٩‏ 


از فقط مقداری پول ۳ که پا آن‌بجنگ . ۱ 


پردازم . ً ّ ِ 


اسقف به رارو يك که دراتاق او است پرای ون ۰ ۰ 


اسقیب ووارويك آزروزنه در اطاق ت ی شید ه اسشت 


1 1 انکلیسي ) تصور می‌کنید در اینجا. 
و بهتر مقاومت اورا 9 بش 1 7 پر زا 
اسفیه سیلی: 

۱ (نویان انگلیسی ) واراءامثر ان کر 3 

ی 

وارویك: ر بزبان انگلیسی ) ) - در هرحال عحله کنید. ی 
* بوپر - هنگامی‌که نز د بادشاه 3 رفتید چه نشانه‌ای. 
ی بای "شناسانی دادید ؟ و 
ژندارك : ات نخواهید. شنید ها از 1 


نویر ۰ همان فرشته‌ای که‌بار اول بر شما نازل شده با 
فرشته‌ای هر 1 

ح ژندارك :--من هميشه فقط با يك فرشته سروکارداشتم 

1 وهیچگاه او مرا اففال نکرد . 

11 بو بر با و قتی که 8 شد ند ها رد( در حصو ص 

1 6 رو تیان گمر اه نکرد. 1 

ندارك جون خداوند به‌انن آمر رضات‌داشته»تصور 

1 تخاب بسن عون او دستگیر شده‌ام. 

3 درحالی که هر روزمرادلجوئی و قوت قلب‌می‌دهد؟ 

۰ البته مقصودم دلجوئی کأترین ومارگریت مقدس 

9 7 0 

۱ 3 ۱ توانر سب به کاترین ومار تریت مقعدس قول داده بودبد که 

دوشیزگی خو درا حفظ کند ؟ 


1 وارویك که جشمش به‌روزنه دوحخته شد 5 اسشّت 4۱ با صدای 


وارويك: ( برنان انگلیسی ان معی »ارف فیی ۱ 
| پوپر : بشما هیچوقت الهام‌شده‌بودکه‌اگردوشی زگی‌تان . 
1 ۱ "را ازدست بدهید مثل آن است که انمانتار ن رااز 


3( دست داده‌اند » و دبکر صداها 
3۳ 
ورهار : سِِ چنین چیزی نت سا یمن 7 تا 
سراغتان ۳ : : و 
‌» ژنهار لك نمیدانم ۰ خود را به اراده خداو ند میسپار م. ۱ ۳ 


جشم وارو يك وسیس چشم اسقف ازروزنه دید ه میشود : ۲ و 
وارويك خطاب به‌اسقف میگوید : ۱ 1 


: ِ و ارو يك ( بزیان انگلیسی ) 4 مصیحت: اسست: او ۳ 1 


: سربازان زندگانی کرده با آنهاروی‌بسترهای‌کاهی 
خوابیده» و آئو قت اگعا م ی کندکه هنوز«دوشیزه) 
۹ بر 
4 باق +.سیلی: 
لومتر: ‏ ر خطاب به ژندارلد ) - آبا کار خوبی کردید که 1 
بدون احازه بدر ومادرتان آنهاراترك گفتید ؟ ۰ 
ژندارك . چون خداوند دستور داده بود» اگر صدیدر مر 
۳ میداشتم » آنها را رها ۳ 
و ی ره با 0 ۱ 


۱[ ۰۰ و 


0 ک 1 9 و 2 ۳۹9 ۳7 


۳ 


۳۲ کناب هفنه _ 


ژندارك ‏ این مربوط بخودم بود که بکویم تانگوم. 


نویر -- صداهانتان هیجوقت شما را دختتر ختا و 


دخترکلیسا خطاب نمی‌کردند ؟ 

ژندارك .- بارها مرا «رّن باکره » دختر خدا » صدا 
کر دند ۰ 

ماد 

وارو يك و اسفقف و فاضی وارد اتاق ژنداركد میشوند 
ژزندارد که استاده نود می‌نشبند ۰ قاضی (استیوه) به‌او 
نزد يك مشود ۰ 

استیوه _- ژن ! دروغ بس است ‏ تو باکره نسستی ! 

ژندارك - من میگویم که هستم » واگرشماباورتميکنید؛ 
به چهنم ٩‏ 

- به خداوند نیستی »؛ بلکه به‌ابلیس تعلق داری! 

ژندارك من هیچ‌کس جز به‌حضرت مسیح تعق 

وارويك واسقف وقاضی خارج میشوند واز بله‌های برح 


و ار و باث» | تیان انگل ( ثات‌کنید که درمورد 
بکارتش دروغ میگوند » تاو زللبشوزانيم - 
> کرد > 


در اطاق ژندارد 
سه‌نفر زن دورویر ژندارد که روی نخت دراز کتتده ات 
دیده میشوند . / 
کرد جر 3 ۱ 
دربرج زندان » قاضی استیوه منتظر ان زنان است ۰ باآنها 
از بله‌ها سرازیر میشود ودور میشوند .۰ اسقف و وارويك 
بهآنها مبرسند . 
استیوه ای رن ها ای یا مانته کر وهای 6 
0 و دست نخورده‌است . 
اسقف : بله » وهمین امر است که بهاو حسارت‌و تبر و 
می‌دبخشد ۰ ۱ 
۱ اد 
دراتاق ژندارد » بازحوئی بدون حضوراسقف انجام میشو د. 
نو بر جه ی از ی ی ۳ 


2 


7 


ژندارلد منخو مس اهید آکه یمان شکن بت 


ومتر ‏ برای این مدش سوک باد کرده‌ایدکه این 
سا 3 را بازنگوئید ؟ 
ژنداركد ۶ با خود بیمان بسته‌ام وبه‌خود تسرد مرا 
که درباره‌آن صحبت نکنم » زیرا تحت فشار بودم.. 
با این وحجود میگویم که این نشانه » تاحی بودکه . 
از طرف فرشته من برای شاه ارسال شده بود. 
معنای تاج این 0 شاه 9 فرانسه 1 
4 : ی 
ار ت از مک ۳ ِ ی ساخته هد 
۱ ود ۱ ۱ 1 
ژندارلد | درکاخ شهر شینون . ۰ ابتدا فرشته ۱ 
< سپس من » ومن بشاه گفتم «اعلیحضرتا ! این . 
۲ تایه تما استت ۰ ی 
چشم اسقف وسپس جشم وارويك ازروزنه دیده میشود . 
وارويك  *‏ ر بزیان انگلیسی) ‏ - چه بیشرمی ووقاحتی!. 
اسقف »وارويك راترك می‌گوید وداخل اتاق میشود . . 
اسقف ان تاج ۳ شما خودتان در دست مرف 
1 مس 1 0 0 
ژندار : مس خی .۰ ۱ 0 و 
اه آن را و از : 
ای 
۱۳ ف) ازآسمان 4 مقصودم 1 اس ت که به‌دستور. 
۳ آمده‌بود . 


لوَمُتر ینت فرشته از "حلو و و آراه 1 


۳ پرداخت 1 


ِ ژندارك : یله » راه تفت 4 


بل پادشاهتان فرشته را دیدند 3 


فرشته را ندیده بودند مشاهده کردند 
۱ لومتر *- فرشته جکونه ترکتان کرد و درآنمو قع جه 
- حالی داشتید ؟ شادمان بودید با وحشت‌زده؟ 
ژندارلد - متوحش نبودع .من » بعنی روح من #نیسبز 
۳ ندنبالش خواهدر فت. 1 


۳ ۱ انتخاب کرد ونه‌دنگری را؟ ۱ 

و "را توسط دختر ساده‌ای انحام دهد 

مب لومتر 2 بشما گفته شده بود که فرشته تاج رااز کحا 

۱ تس [وردم اتفت ۲ : : 

3 ۱ ی وت خداوند خو دش می‌دآند ۰ من ات ندارم 

یگ لو د 1 7 
ژندارلد هانه‌مارا بالا می‌آندازد وحوانی نمن‌کهد : اس 


۳ بوپر نس درخصوص دستکش ويك لبوان گمشده که شما. ۱ ۲ 
آهارا پیداکردید چه اطلاعان تی‌دار بد ؟ 


۰ 


بوبر - وقتی از برح توروآر که درآنحا زندانی بوده‌اید 
۱ خود را پائین پرتاب کردید قصد خودکد 
ما 5 ۱ ۰ تا 
ی دب و ۵ 
بوپر نس نگفته بودید که ترجیح می‌دهید بمیریدوه‌دست .. 1 
۱ ۹ 1 ها گر فتار نشوند ؟ / ۳ و 
ژندارك من تر حیسح می‌دادم که جان‌به‌جانآ فر نن تسلیم 2 : 
َ منم یط ولی بهدست دا نیفتم ۰ گ نز 
چشم وارو يك از روزنهة در دنده مشود . 
بوبر - وقتی بهوش آمدد و باز توانستیدصحت‌کنید» ۱ 
سم و ِ 
او نان فا زا رن داده‌اند » اشتاه شنبده‌اند. 7 
میشوند » نوری هم درآن میان دیده میشود؟ ۱ 
ژندار لك 2 هرمو قع صدا را بستوم نوری ۹ دنده 
می‌شو د ۰ : ۱ 9 
تاد داخل نگوشتان 1 3 بازه آن تور 


ِ است‌که شما را مورد داوری قراردهيم ؟ 


ِِ ی ۳ ۰ بودید ی ما 


یا رم ار ۱ 
9 داوری قراردهید اب ۳ 
ند کر دهم 1 
۱ 
ژندارلد ات صدا هایمن گفته‌اند در جربان دادرم با 
بیروزی بزرگی مواجه خواهم شد ونیزبمن توصیه 
کرده‌اند که: « به‌مرجه می‌کننده بارضا ورغت 
گردن بنه ؛ آزشهید شدن نترس 6 توسهشت راه 
خواهی بافت !» مفصودم از شهید شدن » رنحی " 
۳3 درزندانٍ بمن وارد سس و 0 
> خداوند هستي ‏ 
۰ اسف نت در لحقله موعود فد 
سل : - اگر ببینم که در ها باز است ونگهیانان . 
5 وانگلیسی ها دیگر مانعم نمی‌شوند » می‌فهمم که 
ی شتافتهاست . ۹ : 
۱ اد 
۱ و ارو باك رانتلن از پلکان برج فا موه نیع" : 
در اتاق ژندارد بازاست . چند لحظه میایستند. ونگاه 


مر ً او و ی 9 

میدای متوهان ودن می‌آید ۰ ۱ ۱ ۱ 3 
اروت بزبان انگلیسی : - دختره ابلیس صفت آدستون 
۰ داده‌ام زنجیر هاش را دو برایر کند . . 
اف ۰ - ازاشحا پرواز ۳ ۳ 


تن اه خی تیا ی نع ره مس 


1 ت 


و 


3 
۷۳ 


2 


و ٩‏ ۳ ۳ 
4 نع 


۳ 


و 7 دص 
نف 1 ۰ ۳4 
۴ .۷ 


نزن 


3 0 ونداراد بر لبه تخت دز نشسته است کارگری. ود ان اومشفول 
ار 0 گردن در ی 1 : 


9 بازپرسی دراطاق زندارد صورت ای 
اسقف : و ۳ که کاترین و ما 
۳ ۱ ۳ ها ی یه ما 


لومتر ‏ سرش‌موداشت! 1 


رن ِ طقف 0 ۳ و ها تن داد 1 
: ژندارك :. از محبت وتنفر و 
" ها اطلاعی ندارم » اما می‌دانم که تمام انگلیس ها 
به حز آنها در فرانسه خواهند مرد ی 
بیرون رانده خواهند شد . 
"چم و ارو يك از روزنه در دیده 1 


۱ داده‌اند احرا کرده‌اید ۲ ور 9 

ژندارك :- تمام دستورات یر بت ریا 
بمن‌ابلاغ شده باتمام" قواانحام دادهام ردام 
که آنها را » آنچنانکه باید » درك کنم . 


" لومتر بر تا برخلاف دستور و اراده صداهایتان ت 
کار انجام نداده‌اید 1 0 


که .پریدن از برج پوروآر . ولی وقصی ‏ 
۱ دیدند دچار ناراحتی شده‌ام زند تیم را نحات . 

دآدند و نگ‌ذاشتند رس شوم . ار 

۳ 9 بت قع لزوم ۳ شتافته‌اند واین 
9 + را نشانه‌ای 7 در که ثابت کند ‏ 

: آنها از ارواح طیبه هستند ؟ ان ۱ 
ژندارك ۰ - پیش از آنکه صداها را بشنوم:» حضرفت 

3 و 9 0 و و و 

و 
ژنداركٍ وان ان یساش جرک ی 


ار ی 3 که از ند وسیله‌نی رای ۳ 


بوشاندن او در دست ندارند ؟ ۱ 
3 رل باشند 1 ۹ 


2 


ی 


له بت هر یت بگویم که «به این مساله ایمان 

۱ اه ۰ نعتی ۰ «اراده کردم که به آن ایمان  .‏ : 
پیاورم *) کل ۳ 

لومتر ۰ به یرالیه رورت اف دون 
چکونه میتوانید خوب وبدش را تشخیص بدهید؟ 

ژندارك ۰ اآولین بار شك . کردم که مقدس 
باشد 

لومترسبعد به چه وسیله اورا شناختید ؟ اصلا از 

کجا اطمینان حاصل کردید که مثل مرتبه اول ۱ 


قادل تردند ننست ؟ ۱ 
: - باراول کودکی بیش نوم . از آن بس » 


دق رگ ی ای ام ۳ ۱ 


در این کتاب دیده میشود . 3 ویاه 
شین با این / حمله رن نزرگ ی که منشی درآن مشفول . ۰ 


جشم وارويك از در دیده میشود. 9 
لومتر ۰ - حضرت اکریتور مقدس گفته است ۰« -زن 7 
هیچگاه نباید حامه مردان برتن کند » ومرد نیز 
ای سای کب ۰ زیر هر کس چنین 3 

۰ : بود ۰ ) 1 1 
و در نخان درظاهر 3 ادا انشا ی 

نو بر 3 بتک ند خطا 0 میت از ِ مروت رده باشد 
: اسقف برمیخیزد وبه وارو يك ملحق میشود .۰ 9 
3 وارويك . ربزبان انکلیسی :) - کوتاه کنید ! حرف‌هارا ی 
2 تاه نتوین ۰1 ۳ 
2 مقادل تالار کچ بری کاخ » و ارو ىك و ىك نجیب زاده‌انگلیشی ۳ 
بااسقف برخورد می‌کنند. . ۱ ۱ ۱۳ 


/ 


7 


ابا بت ی انکلیسی داخل وود نکهبانان 1 تفر ون 
ی 3 به‌روی 1 قفل می‌کنند واز پ پله‌ها سر ویر 
۲ 0 دراتاق زندارد نیمه‌باز است : هنگام تعبوره نگاهی بهباخل 
ی می‌اندازند : : 

ژ ند ارك پشتش به طرف ترا جیز بدگنان تسیا 
جشم حوان نحیب زاده انگلیسی از روزنه در دیده‌ميشود. 
نجیب‌زادههسته » بزبان انگلیسی ؛ خطاب به وارويك: )- من 


"آین‌دختررا باکمال‌میل کتك خو اهم زد 6 ؛ ولی‌درمورد 


سود ند رای ۱ توانست این لباس را به‌ز ور 
1 


زش رون ناورد : 


۳ کلیسا که زیر دستش هستند خواهند ‏ تو انسشت:. 


ی وال برج 0 میشودکه : تكك دست ۳ زنانه در 
و میت قاری ۶ ۱ 
رای هدارا ۳ ی بل 

لباس زئانه را روی تخت. گداشته‌اند : . وندارد ی 
۱ و درحضور اسقف و قضات دیگر به تماشایش می پردازد. 
ور تاره این را 

جچه عقیده دارید ؟ 

7 نار 0 رابه‌حای. خود می‌گذارد. 
نک : ۳ و قتی که 3 ی بانشد بِِ 
شا ام ردب اه دهد کم 
۳ و داده ی نک و 
۰ که اجان 0 داد ی 


«دوشیز گیش ( 1۳ هیچ کس ار دنا حر بفش ‏ 1 


( بزیان انکل ّ جرا( ۰ اسقف ومردان . 


۹ 


۹ | 
۱ اوه رک 


1 
/ 
۲ ۱ 
ِِ 
۰ 
3 
ات 
1 
۳ 
1 


محاکمه ژندارژ .. . ۱ 

بو پوشیده‌اید ه چا هنگام مر گد پیر اهن 
اسفف : ها 
تقاضا کردید بمناست تشرفاتی که در روزهای 


9 برگزار میشود در مراسم ی 


ونداراد * بت مک بسن ا هار ه داده شود که 
مر اسم شکر گزاری را بسشئوم و در تشریفاتی که 
هنکام عید پالث اجرا می‌شود شرکت کنم . 

اسقف : - ژن ! لباس مردانه را از تن خود دور کترن 
قا ان عثایت رابتما ارزانی دارم . 
اسقف وهمرامانش خارج می‌شوند . 
نحیب زاده انگلیسی به‌روزنه در است . 

ژندادك _ یف 9 یر یی و ول 

مد 
صدای ناقوسها که بمناسبت عید پالا نواخته میشود بگوش 
می‌رسد . ژندارك بر لبه تخت نشسته است. برادر مقدس» 
مارتن » مقابل اواستاده. هردو ساکتند وبه‌صدای ناقوس‌ها 
گوش می‌دهند ۰ 7 
ژزندارك قطره اشکی راازجشمان خود می‌زداند. 
کرده‌اند ؟ 
برادر موحانی مارتن » بدون جواب دادن خارج می‌شود 
صدای ناقوس ها شدت می‌بابد. 
کل 3 

ی و فضات ومعاونان آنها وارد میشوند . 
ژزندارك بر لبه تخت نشسته‌است مت 
2 ۱ 
کته رات 9 را بسن ۱ 

اسقف - اگر کلیس یک یدهکه الهامات شما ناشی از 
" خبالات‌واه کار واهی وبا شیطانی است » به کلیسا 
ابراد خواهید گرفت ؟ 
ق دا ی مسید ۱ 

ژزندارك ب منم از میرب خداوند وکلیسای بیروزمندی 


ی 


۳2 


ود سوت یرجه مس بو بمو بو 


که درآسمان هااست به‌کمك بادشاه فرانسه 
فرستاده شدهام. 

آنچه انحام داده‌ام وآنچه انحام خواهم داد» حز 
درف از خواسته های آن کلیسا ننست و 


اسقف ۰ - قبول نمیکنید که تابع کلیسای زمینی 
باشید ؟ و » حضرت پاب 
و جلبفه‌های مذهی : سفف های اعظم را 
و از 
صداهاتان دستور دارید از کلیسائی که مومنان 
زمین تشکیل داده‌اند اطاعت نکنید ؟ 


ژندارك - هیچگاه به‌من دستور نداده‌اند از کلیسا و 
بزر گتر بن مقام مذهبی اطاعت نکنم 


اسقفه وهمراهان خارج میشوند ۰ 

> 2 26 
زندارلد درمیان سربازان انکلیسی که احاطغاش کردهاندوارد 
تالار محاکمه می‌شود . 
فاظم دادگاه در رامي‌بندد . 
ورندارد می‌نشیند. 


ژان دوشانیون کنای اسقض ای 


9۱ 


شاتیون .- «.. انضا گفته و تائید کرده است که بدون 
هیچ تاره بخدارند فساشد ی خوور۱ ۱ 
واسته به و ومقدسان او می‌داند وبه داوری 
: کلیستا اعتقاد ندارد ۰ قدرتی مافوق اقتدار 
روحانیان ازبرای حود قائل اسشتا ومطالب‌دروغ 
و گمراه کل ه انتصتاوا می‌دهد ۰ ند تن تر تیب دست 
مه ارتکاب جرم وجتایت زده * شوش کردهو 
ای رای یف تا "ار تسه و 
۴ ۱ " به ظهور ی 
انضا متهمه » ز ژن » به مردم احازه داده است که 
۳ اور اهانتد زنان مقدسه مورد برستش قبرار 
دهند. 
۱ ابضا گفته و تائید کرده است که در مورد آنحه , 
به جنگ وخونریزی ارتباط ,دارد » فرستاده 
۳ خداو ند اسشتی واوامر خداو ند رااحراکرده‌است. ۰ 
ون انضا خودرا فرمانده یرو های آر تش به قلم دادهه 
ی ۱ بدین وسیله در کمال غرور » تسلط خود را به 
5 مردان تحمیل کرده است.. 
تیه آنگاه ژندارك واسقف باهم تلاقی مي‌کند . 
7 و ایضا در سنت‌دنیس پس ازز 


3 


تا ۳ ی 
" وسیله در برابر مردم ی 
به محل شمشیر ی برده است . 

انضا طلسم هائی در حلقه انگشتری و برجم و 
1 شمشیری که اشاره شد فرارداده است تا بدان 
موز مسا دود بیر وز شود . 

" اضا ژ ده وه ود مهن کاس 
1 امید که به مدد اي انیس و بت 
بدست آورد . ۱ 


۳ ِ ۳ زندارد خشمگین ونازاخحت ااحای برمیخیزد ۰ 
زندارد:- با تمم توای خود» به تهامات ناروانی که 


ار 0 0 بر ررسی هی 3 ی 
ِِ "۲ 1 انضاً اژن: نامز ده به بخودستالسی. 
۱ برداخته » ادعا: کرده است و میکند که قادراست 
از گذشته وزنده خر دهدا | (صدا کم کم خفیف 
می‌شود) و بدین ترتیب به موجودی حفیر و بی‌بها . 
چون خود ».صفات جدانی می‌بحتد.« 
. ناظم ژندارك رااز دادگاه بیرون برده است واسقف ودیگر 
قضات تنها مانده‌اند . داوری بنام نیکلاهوپرو یل از جای . 
. برمخیز9 » 
لاد ماه وز ویل ۰ - کذارتن تارانش( و رای 
( ۳ بدهند ؛ من شخصا رای نخواهم داد ! 
اسقف : - به جه علت ؟ 
و تکلاهو بر ویل : - مخاکمه را بدون حضور ما انجام. 
9 1 مان ۱ داده‌اند و در این حا هیجکس آزادی عفید ه 3 
و ۰ 1 ی ی رد وا 
و سس 
۱ ۱ | 


4 
۴ و ۵ ۷ 


ی میکنم : این‌مطلب 


قایب یت 
9 


۳ ۳ 


زمیج 


۳ لوفلته : ب نمی مان نساب حون ند ۰ میج وج 
را سا ما به این کار ندار. 1 
خارج می‌شود ۰ : ۳ 
چندمقام مذصی ومحتهد دیکر هم بدنبالش و ۱ 1 1 
اسقف سای فهای بی‌حرکت خروج آنهارا تماشا ِ ۱ 
و 1 
در برج زندان . . :و ارو يك همراه اسقف و يك قاضی ۰ 
بنام تیفن باعحله وارد میشوند ۵ ۱ 
درصحتة بعد » هرچهارنفر جلو ژندارك که روی تخت دراز 
کشیده اشت استاده‌اند ودر سکوت اورا ۰ ۳ 
یت نزديك میشود ۰ 
حه‌تان است ؟ کحاسان درد میکند ؟. 
ار با چشمان خود به‌کاسة نیمه‌یری که روی و 7 
گذاشته شده ار و ۰ ۱ 
پرایم" فرستاده‌اند. ۰ از آن خوردم: و و دچار 
نگاه و ارو يك واسقّف باهم تلاقی می‌کنك ۰ . ۱ 
استیوه (خطاب به ژندارك ) - تو بدبخت ۰ خودت به 
عمك جیز های زنان آور خورده‌ای . 
ژندارلد (باصدای خفیف :) - نه من چنین کاری‌نکر دهام. 


وارو يك کاسه راکه محتوی باقیمانده خوراد ماهی است . 1 


آزماش می‌کند . طمیب نبض ژندارك رادر دست موگیرد ۰ ك 
طبیب نس باید بی دونگ غل و زنجیرش وا باز کرد : 
حند سنمت. بعمك ‏ 

و را ۰ چشمان ور باز م ی کند دیور اتاقی 

۱ که و ارويك و طیب در "آن باصدای آهسته‌نی ار 

۳ ( م 
هردو وارد ان ی 2 
۳ ی 1 

وارد. اک وندارد می‌شوند. 7 پا 


۳ 


کیی نی 


جک 
مد هه 


ِ ۱ فیف ) - شما را از آنجه درمورد 
0 من گفتید عفو مه ای ۳ ۲ 
ی فر ار 


ج 
3 
ان 
تِ 
ِ 

ت‌‌ 


اسقف .۰ بان ها تما جع ود ی و اتود زا 
۱ " فرمانبردار کلیسا ندانید » تشریفات مقشدس 
هی را که ههتیه و سا هی ای 
احراش هستیم درمورد شما معمول نخو اهیم 
داشت . هرجه بیشتر زندگی تان درمعر ض خطر 

باشد » برای اصلاح رفتار و کردار خودتان باید . 


9 کوشش بیشتری به خرح بدهید . ۳ 
ی وندارك (باصدای ضعیف ؛) - تقاضامم این است که اگر ۱ 


۳9 در زندان بمیرم من! درسرزمین, معلاس دفن لد 
نیکلامیدی ۰ - در ماتبو گفته شده است:: ۰« اگر از تو : 
اطاعت نکرد به کلیسا نگو » و اگر از کلیسا: 


7 اطاعت نکرد » او را جون کافر و مشرك بدان 


بر ژندارك ازروی + خس تن ی به‌خود می‌دهد.: 7 
ی هما دما بخوانند ۲ تا ی 


تک 


ژندار لد ۰ (باصدای خفیف ( مایلم که کا | و کاتو ليك ۱ : ِِ 


ها برام دعا نک انتین 0 ِ 

: همه خارج میشوند . ۱ 0 
3 دزد ۳ 

ی هی انش تساو او باه را 

برادر مقدس مارتن به‌طور بنهانی برادر روحانی ایزامیو و . . 

قاضی بویر را وارد زندان می‌کند . - 1 9 

ونداركد در اتاق خود روی تخت نشسته مشغول وشهدن ۳ 
شیر است . ۱ 3 

باصدای آهسته‌ثی صصت می‌کند : زر 1 یک 


تراد مستر ابزامتر ۰ ون ! گوش کنید ! شما میتوانید 3 
به حضرت پاپ توسل جوئید و از او استیتاف . . 


َ : و خود دا در ابر آنان ید 
۱ تا یه بای ۲ 

بوپر اب جامعه ملاهبی شهر بل ی فصات 
و است . وظیفه‌ام ی نکات وا به شما قذک 


هب بی‌سروصدا خابع می‌هوند. 7 
1 دود ۱ 
ژندارلد در ماخ بالاپوشی رف شانهاشی اند اختهاند بدسال 22 
ناظم وارد. " دادگاه مشود ۰ 
اد ها کیدزن آرفتاد تاد و ترس 
0 ۱ ده اشت ۳ نمیتوان او را بر اه حق و "حفیفت ‏ 
ی ی 
درایتحا گرد آمده‌اید رسما به او اخطار کنیم : ۱ ۱ 
 .‏ شاتیون که بابد مطالبی را قرائت‌کند کنار اسقف میا 
و زندارك (خطاب به شاتیون ؛) - ابتدا شما بخوانید » بعد 
3 ۱ من باسخ خواهم‌داد . من بخداوندخود ِ خدا: برع 
که شالو مر و هم تن . از صمیم . 
قلب تسس می‌دارم و یه 3 که ی 


ار 


ی ذرباره کلیدا مطالت و بشما 9 وراد ۱ 
۳ شد » ولی از فرمانبرداری ]رها مرن باونجز فیا ‏ ۱ 1 
۳ ژندارك :من به کلیسائی که روی زمین انست اعتفاد 1 


ی ی ی 1 
ار ِ 3 فقط داوری خداو ند خالق حود ی 
شاتیون :-می خواهید بگوئید که در زمین هیچ‌داوری 
۱ وحود ندارد » و بدر روحانی ما حضرت یاپ هم 
نمیتواند داوری کند ؟ اکر از کلیسا فرمانبرداری 
ی و و درآن 
زنداره کی تن دای ی ی ۱ 
و حامعه مذهبی حضرت باپ وروحانیان 
ی ِ ۰ او داسجا حاضر 0 4 از نها فرمانبردادی 
د 0 ونداردء سکوت اختیار موه ک و کر ۳ 
> شون .تیا حضر در روحان حضرت پاپ ۳ 
اطاعت کنید [ ۳ 
۳ ۱ روحانی ایزامبر - - بااضطراب 3 م۳ 
> دار مر 2 بیرید تا بخودش ‌ 


۸ ی .و ۳ ۷ ّ 
5 ۳2 / 18 


ه ‏ ق ۳ "از 


6 وندارك : تس مه تس رین ما حاکمه) ما 1 
اند و تو بسید . من مایلم که باپ 1 ِ( ِ مودد. ۱ 
7 0 فرار دهد . ك 
5 ی ۰ - از دیروز تا بحال چه با این ز زن ان 
گر فته است ؟ ۱ 0 
ودر عین حال به‌منشی‌ها اشاره ار که سخنان اخیر 1 


نئو سند . 


ژندارله : - شما,آنچه را که به زیان من است می‌نویسید 
وان بوشستن تن آنچه به سود من باشد خودداری می‌کنید .. 


فك 0 5 ۷ 
۹/۹ بر و 


‌ِ- ات 
3 ژندارك از حای ود بلند می‌شود 6 وناظم به‌خارج ِ- 
2 ۷ 

9 در اطاق شکنجچه . 


زنداركد راروی شرا در از کرده‌اند ۰ 


3 اسقف : - درباره اه ۳ ۳ میشود 
3 ا یت و کر نی ۲۱ 

۰ ۱ سکوت ,زندارك .۰ 

ِ امس : حقیقت را اعتراف کنید !ٍ 

2 کفته‌ام اضانه بر ِ از 4 


۱ ۱ " هم به‌این وضع‌چیزی اززبان من بشنوید » خواهم ‏ 1 
9 ۱ و فاد فد 9 


۹ هتم ار ۳ بر ی 
کر 


2 اناق و 
4 ۱ و اسفف ويكث تاضی مدهبی کنار در ایستاده‌اند ‏ واعط جوانی 
بنام پی‌یر موریس پیش می‌آید . 
( " بیرمورس : - «..- الهامات دا بحدای که نعیال میکید 
وی نیع ماش ات : 
بر و . از شما خواهش 
نم ) استدعای عاجزانه دارم » ژن * شما را به 
تیان » به اازامتی هه خلای تقالق بخود هی ۰ 
ك ی میدهم که اشساهات‌خود راتصحیح 0 
با این کار رو دوه و 


8 ۳ ۹ تن ی هه ی ۵ ۳ 


چنین نکنید اطمینان داشته باشید که روحتان 
محکوم به عذاب خو اهد نود ۰ 
ژندارك : جز به آنچه گفته و کرده‌ام صحه نمی گذارم 
۱ 
وا دح ان کیان ما۲ تالک 
تائید خواهم کرد 
در فبرستان سنت ( اوآن ): 
حلاد ودستیارش توده‌های هیزم را برهم می‌جینند .کاو گر ان 
مشغول آراستن نظاره‌گاه مخصوص هستند ... 
سربازان انگلیسی »وبعد » جمعیت انبوهی دیده میشود . ۱ ۱ 
درنظاره‌گاه مخصوص ؛ به‌جز کاردنال وینجستر و وارویك . . ۱ 
که در اطراف قضات واشخاض عاليرتننة انگلیسی ْ ِِ 
کشیده‌اند - اسقف وسایر قضات نیزدیده می‌شوند . 
گیوم ارار واعظ :- ای کشور فرانسه ! تو را موردسوء ۱ ۱ 
استفاده قرار داده‌اند . کسی که به بشتیبانی‌گفتار ‏ . 
و کردار های چنین زن‌رسواو بی حیئیتی‌خود  .‏ 
دسته از ملت که فرمانبردار او هستند نیز مانند . 


۷ 


‌ 


ی ۱ ان زیت ۰ ای رن امل‌دی که بخود دا و 


1 و درز متخ اماسل دی ها 
ژندارك : - سوگند باد میکنم که او مسیحی متعصبی 

است و کلیسا را دوست می دارد . 
گیوم‌ارار:ب تو بر خلاف مصالح اعلیحضرت شاه » وخدا 
و مذهب » ر فتار کرده‌ای ی تمامی مردله به تن 
کرده‌ای ... اگر ر فتار خود را اصلاح نکنی‌سوزانده 
۳ سا ۱ 
۱ اقتقف یتطار فکاف نان مفله وای نب 
استف:- ای ژن ۱ نا حاضری از آنجه کوده‌ای و 

۱ گفته‌ای عذر بخواهی و آنها را نفی کنی ؟ 

۱ ژندارك ۰ - من خود در اختیار خدای بزرگی و بدر 
اتف لاس قافی‌نست) ون ؛ نمی توان بدر مقدس 
ی پاپ زا از آزاهی چنین: دور به ایشجا ظلبید . بار 
ی دیگر به شما اخظار میکنم ۰ آبا حاضرند کرده ها 


ک 


ِ 0 و گفته های خود را نفی کنید و از آنچه کرده‌اید 


وتدارد سکوت اختبار یکت تن خر 


ِ اشروع مین به با ِ بت ما ۰ "درا که 
یه را در وا دندگان خود حاضر و نا بر 
هی دانیم و خود را به داشتن آئین مقدس آسریلند . 2 
احساس مي‌کنيم » به منظور آنکه در پیشگاه . . 
باون داوری باشیم » می‌گوئيم ‏ 


جسارت و کات در قبال خداوند کنامان ِ 

اس نی 0 شده‌ای ۰.» 1 

بو اوق ان اما دلمان ه ال ۱ 0 ۳ 

از آنجه گفته‌ای استففار کن بر ی ۱ تا 1 

محازات دنیوی می رسانيم . 9 

ان نکر ده‌ام ۰ من با 39 

ین دوازده‌گانه نت 4 5 آبه احکام دما آن انمان 3 

دارم اد راید ار ای ۳ ۱ 
تیاده بت مش دهتد برد واه ۱ 

.۰ نار » 7 
۱ 4 گیوم ال آنجه که گفته‌ای اسعخمار کن ۰ 3 
" ژندارك متو حش و مضطرب » به‌تل هیزمی که برای سوزاندنش . 8 
ی 3 آماده شده است نگاه می‌کند . ۱ 

‌ اسقف (به خواندن ادامه می دهد :) - «... علاوه برآنکه. ۱ 
ی فلت سخت ی ام 1 
کلیسبا ربا زا زده‌ای بل هه 1 


۳ گیوم : امد استففار کن ! استمفار کن ! ۱ 
استف : (همجنان می خواند) هب هش تام عا رای ۱ تو . 
۱ را به علت سرپیچی و خیره سری و افراط در" 
انجام عملیات توهین سل و 4 و آشتیاه . 
۳ ۳ 1 و تب 
و من فریادهای. حمعیت و ی قنوای . ون بطرف توده هیزم ‏ 
نگاه می‌کند » برخود می‌لرزد وناگهان فر ناد ی دی ۳ 
زندارك : : هرچه یگوئید » هرچه بخواهید » می کنم ! ی 0 
" واعظ چشمان خود را سار باماج رسمی که 23 به‌او ۳ 3 
ارائه میدهد میدوزد . مه ۱ 


۳ گ 2 (خطاب + به 0 ۰ ت 3 از راه 4 


تا و مه ره ی یه ال 6 ۰ 


انلیسی اب عنعلهکبیف اراله اس باستعفارنافه ۰ ۱ 
کار درستی نیست > این کار مسخره است 1 


اسفف ۰ - فروغ می گو نید ؛ درمورد امستائل مذهبی ‏ 


ی من باند در طرق رستگاری 


و سین ون نا ده نا ۵9 0 
۰ شده است ؛ 1 


کاردننالو بنجستر (بزبان لسن ما سنا یت ۱۳ 9 
شاتیون باصدای بلند ۳ را شتا وندارزه 1 ی 


گفته‌های اور[ تکر ار می‌کند ۰ 


ی اون ارگاهتار بت تا 7 ان 


وف موه بت درز ‌.. 


کال اراده و تاه تاه وبا رس 


کار زب تمتطو نز که تانترکلا زیم ۳ 


اراده » و نه به تظاهر و ریا ... 


شاتیون : - بجانب کلیسای مقدس باز ‏ گشته‌ام ... 


ژندارك ۰ 5 بجانب کليساي مقدس باز گشته(م ۱ 


شاتیون : -اعتراف مییکنم که بدروغ اظهار داشته‌ام ۱ 1 
ی الهاماتی از حانب خداوند تو سبط فرشتکاشی ‏ و 


کاترین و مارگریت مقدس بمن نازل شده است:.. 
ژندارك ۰ - اعتراف میکنم که بدروغ اظهار ِِ 
رین و قازگرست تقدمی بسن ری 09 ۳ 


)1 اون :وبا انن عمل گناهی عظیم آمرتکب شدهام 3 


بت ام بل تام يم مرتکب شده‌ام ۳ 
شاتیون : - تمام گفتار ها و کردار هائی که به ضدت . 
یبا طلیسا انجام دادهام » » اشتاه نوده است . 


وندارك : - تمام گفتار ها و کرداز هائی که به ضدیت . 


7 3 0 ب_ 0 اه بوده است . 


۳ - اه بست 6 - پاید اما ی( ۶ 


قحتقات و سکم مق وت 


۰ کناب هثنه 


گیوم : + صحبت ترفن باقن فلت ایتك . 

و اکن کلستا پم تسه کعد نصا خوای کر ده 
هرچه یکوید اجرا خواهم کرد . خواهش می‌کنم 
۳ قرار بدهید . 

گیوم : بیش از این فرصت نداری» و اگر فورا امضاء 
نکنی به آتش افکنده خواهی تست 

ژندارد (درحالیکه امضاء می‌کند :) - خود را بدست 
و 

اسقف : (خطاب به کاردسال :) - اکنون که رن مطیع و 
فرماتنردار شده چه باند کرد ؟ 

کاردینال وینچستر : - باید تحت تنبیه بماند و توبه 
کند :: 


کستاخانه دست بگناه آلوده‌ای و به منظور اننکه 
در زندان بگذرانی و در آنحا نانی به اندو ه بجوری 
کناهانی که دیکتن مرلکب تخوامهی شد اهاك 
0 
حمعیت فرباد می‌زند : «- بسوزانیدش ! کشیشان فرانسوی 
رابهآتش بیفکنید !» 

ژندار لد ار خطاب به‌اسقف :) سب مرا به زندانهای خود 
هدات کند و نگذارندادر. جنگ انکلیسی هب 
۳ 

اسقف راب به تال نع سوب رانبه همان نخانکه بوداباز 
کر دا نیا ؛ 

استیو ه . دا و ی وت و . 
اختیارش بگذار بد ۰ 

و 26 
اسقف به‌همراهی جهارنفر از قضات وارد مشود . 
سربازان انکلیسی که نجیب‌زاده هم درمیان آنها دید ه‌می‌شود 
باعجله خارج می‌شوند . 
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دراتاق ژندارلد ۰ 
اسقف به‌او نزدیك می‌شود . همراهان دگر او در جای خود 
باقن می‌مانند.. 7 


محاکمه ژندارلد 0 


اسقف (خطاب به ژندارلد که مجددا لباس مردانه دزیر 
کرده‌است ؛) جرادوبارهلباس‌مردانه‌توشیده‌اند؟ 
کی آن:را.4 شما داده ۶ شما مخصو‌صا سوگند 
باد کز دی که دیگرآن واانپزهید . 
ولد تسسته است ۰ باسخی: ومرارت ان جاق بل میشود 
وبا خشم وعصبانیت جلوگریه خودرا میگیرد ۰ لباس زنانه 
باره شده‌ای رادر دست می‌فشارد.. 

ژندارك : - من » دراین باره هیچ سووگندی باد نکردم . 

دوباره لباس مزدانه را پوشیدم:»,چون به وعده‌لی که به 
من داده بودند وفا نکردند . وقتی من لاس زنانه 
"را در بر کردم » مرا زدند و لگد مال کردند ۰ بك 
نجیب زاده انگلیسی سه بار کوشیدکه به من‌تجاوز 
کند . من ترحیح می دهم که بمیرم و در زنجیر 
نباشم . اگر مرا در زندان کلیسا محوس کنند و 
دسر ۳ را بکشایند روش و 

اسفقف جف نشنیدید ؟ 

اسقف : - به شما جه گفتند ؟ 

ژندارلد ۰ ب بمن گفتند بسیار بد کردم که برای تحات 
بخشیدن حان خود به استففار کردن تن دردادم. 
اول بار » وقتی که روی سکوب اعدام » مقابل 
واعظ استاده بودم صدا ها بمن گفتند که با کمال 
ارت تاه رده اس دا ای رد 
بدانید که من ؛ با اظهار این مطلب که «خداوند 
مه از ابش وق ۳ 
0 . من فرستاده خدا 

ا ها یو ند 

اسقف : - و تاجی که از آن صحبت کردید حقیفت 
داشت ؟ 

ژندارك : - بلی . در حجزربان محاکمه » حقیقت را گفتم . 

اسقف : ب بس آن مطالب که روی سکوب » هنگام 
استمفار » حلو مردم اظهار داشتند جه معنی‌دارد؟ 


و و از یه ای 


9 ۱ 1 ۳ وق ی 9 تفیمیدم ؛ و ی ب و 


0 . عذاب نکشم .من آنچه را که در استغفار نامه 


اصقف بت ها کار تیاده ترزوم اه و خیره و 
و وبه شدت 9 می‌شود . ۱ 

اد زد ۱ ۱ 

و ات و مروت دربرج زندان باهم برخورد مراکتنی ‏ ۱ 
اسقف (به ما ۳ ک 4 و است . مچش ک ۲ 
افتاد! . ۱ 
۳ 

اتاق: ژندارك :: ۱ 0 ۳ 

صبح زود است وژندارك خزابیده . از صدای بای برادران ۱ 

روحانی مارتن و ایژاهبر بیدار می‌شود وازجای برمی‌خیزد . 1 

._. . . آن‌دو شخض وارد .مي‌شوند . 3 
- . مارتن ۰ - عالیجناب اسقف ما را در مایب تابشما: ۱ 
2 اطلاع دهیم که محکوم به مرگ هستید . 1 ۰ 
0 من و و را بر دراز می‌کند 0 ناه 3 
ده ۱ 
رن » به‌رویر تخت می‌افتد ومی‌نالد . ِ 


۳ (با ناله و زاری »)سب من بانف بمترم ولی دلم . .۱ 
نمی خواهد که مرا بسوزانند . حسم من فاسد ۴ 
ننوده است » نباید آن را معدوم سازند » نباید 
آن رابه صورت ذرات خاکستر در آورند. 

رو اسقف به‌معیت يك قاضی وارد میشوند . 

۱ ژندارك : - اسقف! من با دست شما که صوم : 

3 ۱ من این مطلب را به داور بزرگ تذ تر خواهم داد ! 

اسقف :- آن صدا ها که به فول خود شما» همیشه 

۱ می‌گفته‌اند نحات خواهید بافت ؛ می : بیتید حگونه 

فریبتان داده‌آندو گمراهتان کرده‌اند ؟ . ۱ 

5 وندار و بله فریيم ‏ ی 

به خداوند ود 


یت و رات شاینق ان ای 


محاکمه ژندازد 2۷ 


کید که مردم زا یت تا دز وان را تلور 
نات و تن ای سل یدب ون 
نطلنید . 

ارات نت و قشی وارد خیابان شدیم و بمیدان‌زسیدیم؛ 
اين مطلب را به من نادآوزی کنید ؛ می تر سم 
فراموش کنم . 
اسفف وقاصی مذصمبی خارح میشو ند ۰ 

۰ تابر مذصی ایز امسر به‌دتبال آن‌ها می ز و د ۰ 

ود > > 

دراتاق زندارد .۰ 
رز ندار لك اشاثر بز ان فطیر مقدس ر !از دسست بره(دز روحانی 
می‌گیرد ۰ حلاد لباس اعذام رامیآ ورد و ژزندارلدآن‌را می بو شد. 
نود ؟ 1 

وتارس ۱9 و اگر او کمك کند حانم در بهشت 
خو اهد نود . ۱ 
ناظم دادگاه به‌دتا لش ميآ ند ۰ لباس ناراحتش می کند و 
به‌همین جهت فدم‌های کو تاه وتعد ی می نار 9 
حلاد السه و لوازم اورا حمع‌آوری می کند و در ۱ 
می‌حباند 
وارويك از راه میرسد : 

وارويك (خطاب به حلاد » به‌زبان انگلیسی) - نمی‌خواهم 

2 مه ۶ ۰ ۳ !"11 
یف وی از او بافی بماند ») هیچ چیز : هیچ 
حلاد بقیه لوازم را جمم وجور می‌کند وبه‌دنبال وارو يك 
به‌میدان می‌رود . 
درمیدان » عدهز نادی سربازانگلیسی میان‌حمعیت دده‌میشود. 
ژندارك بابای بر هنه در لباس اعدام مفادل نظار ه گاه استاده 
وت و 
برادران روحانی مار تن وایژاهسر ح_ کثارشن استاده‌اند و حلاد 
هم شت سر شش تر اردارد ۰ 
واعظی بنام نیگلامیدی اورا دلگرمی میدهد : 


6۸ کناب هفنه 


امد" نون با رامش ار دا ی ات مه 
نمی تواند از تو دفاع کند ی و و ری ی 
شرعی سبرده ای :: 
اسقف درنظاره‌گاه به‌با می‌خیزد : 

اتیف ۳ ما همه ژن را مورد نکوهش فرار مبدهیم : 
زبرا او نخواست با گردن نهادن به مجازاتی که 
براش‌تعیین شده بود » وانجام‌توبه وانابه واقعی > 
رستگاری روح خودرا تامین کند .۰ 
جمعیت فریاد میزند : « مرگ برساحره ! مرگد بر ژن *» 

ژندارد (از شدت گربه به حال خفقان افتاده است :) - 
ای روآن ! ای شهر روآن ! آنا من در آغوش تو 
خواهم مرد ؟ من از همه شما؛ چه طر فداران و 
جه دشمنانم » طلب آمرزش می‌کنم ؛ همه برای 
ند هانی را که به من کرده‌اند می بفشم ۱ 

اسمف (شروع بخواندن می‌کند :) - «تحت توحهات 
ای ها تور و او 
مقرر میداریم که تو فردی تباه و فاسدی ؛ و برای 
آنکه افراد دیگر اجتماع را ضایع نکنی 6 هی بان 
از حرگه امل کلیسا خارح شوی تا تسلیم دادگاه 
غیرشرعت کنند و نابودت کنند ۰ تو مطرود و 
متروك و محکوم به‌فنا هستی » و باتمام این‌احوال 
ناز دعا می‌کت که دافگاه ری نا نا که 
اخود! 


ژنداركد ۰ - دلم می خواهد صلیی دردسترسم بگذارند. 


ایزامیر بطر ف اکنیس اگم محاور می‌ز و د که صلیی نیاورد ۰ 
يك سرباز انگلیسی ازدوتک‌چوب صلیبی می‌سازد وبه‌ژندارك 
مبد هد 4 زندارلد آن‌ر ۱ ثر سرعمه می‌فشارد ۰ 


بت رز ابو میات خود را بدست خداو ندیزرگد 


و حضرت مرم خلد آشیان و سار مقدسان می 

سپارم ... در به آنجه گفته و کرده‌ام » نه بادشاه 

کف وه هقی در را رت و 1 

همه حاضران درود میفرستم . 

وارويكث به‌ناظم اشاره می‌کند ؛ واو بطرف ون پیش میرود . 
ژندارك (درحالیکه صلیب کوجك‌را غری بوسه میکند.) 

باحضرت میشل مقدس ؛ با کاترین مقدس ؛ با 
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محا کمه زندار لد ۵4٩‏ 


" بو ۵ ۰ 


مارگریت مقدس ؛ 

ژندارك به‌دنبال حلاد.» درحالیکه برادران مذهبی ایزامبر و 
مارتن به‌دنبالش سستند واطرافش را سربازان انگلیسی 
گرفته‌اند باعجله به‌طرف تودة هیزم میرود . 

جمعیت مسخره‌اش می‌کنند ومورد توهین فرارش می‌دهند . 
ورجلا فری یاو ایشت با میز نی ۱ 
ازبله‌ها بالا رفته وروی سکو قرارمی‌گیرد . جلاد ودستیاراش 
اورا به‌تیر چوبی می‌بندند وخود پائین می‌آیند » آتش را 
زوسن مي تلو لناسی وانانه اوز! در ای نت انار ند . 
حمعیت ساکت شده است . صدای ناقوس ازبك کلیسای 
دوردست به‌گوش می‌وسد . آتش زبانه می‌کشد و کم‌کم تمام 
تیر چوبی را فرا می‌گیرد . 

برادر روحانی ایژاهمسر » دوان دوان صلینی می‌آورد » وبرادر 
ادن هارتم آیرا بان ار ی 


من می شنبدم از آن خداوند بود » و آنجه گفتم و 
انجام دادم به دستور خداهو ند نود . صداهالی که 
به گوشم می‌رسید مرا فرب نداد و گمراه نکرد. 
الهاماتی که به من می شد » همه از حانب خداوند 


سرفه‌کنان گرفتار خفقان می‌شود . 

کاردننال » اسقف ؛ قضات انگلیسی وهمه آنهاکه درنظار ه‌گاه 
نشسته‌اند سك‌مرتبه ازحای خود نلند می‌شوند ... 

حرارت آتش غیر فابل تحمل می‌شود ؛ بطوری‌که دو برادر 
روحانی » خودرا کنارتر ک ۱ 


صدای و یبال زبانه کشیدن آتش به‌ گوش می رسد ندارد : 


فرباد می‌کشد : ۱ مسیح ۶ ودر مبان دود و شعلة آتش 
ناپدید می‌شود . ۱ 

0 و ۱ 
و فتی که آلشن فر و می‌نشبند هنور مر دم در‌حای خود میخکوبت 
یه اف 
بث‌دسته کو تر روی سفقف نظار ه گاه می‌نشینند ودوباره از 
آنحا به‌پرواز درمیآیند . 
برروی باقیماندة تیرچوبی نیم‌سوخته که هنوز دود ازآن 
برمیخیزد » زنحیر خالی دودزده‌نی که ژندارك راباآن‌بسته 


: پایان .۰ 


۳۸ هب 
اب ۲۵ 
4 ۹ 


قتی والدو موردال که کارش . 
کرابه دادن حیوانات بود . 
و بت با مان صاحب‌ارثیه ‏ 
هنگفتی گردید » هیجانی درشهر برایتون بوجود آمد که اززمان فراد . 
ناگهانی بکی‌ازبرادرآن بر کینز بازن وزیر مستعمرات ؛ سیزده سال . 
بیش ؛ در روزروشن - که مثل صاععه بدون بو قبلی صورت . 

3 گرفه‌بو - تاکتون سابقه نداشت . از 

# صحك از مردم شهر ؛ حتی سوزی‌سو لد 2 با جای 

و قهوه فال میکرفت ۱ این فکر بخاطرشان خطور نمیکرد که . 

ممکن است یکروز چنین ثروتی نصیب موردالء بشود . درعین‌حال . 

" مردم میگفتند اگر او بحای کار کردن » خوردن و خوابیدن رایشه . 

ید انمیکرد » هیچو قت چنین بولی.بجنکش نمبآمد ۱ حتما خود والدو هم 

گرجه همیشه زیر آ فتاب جرت میزد و خواب همه جیز را می‌دند 
کار » - هیچگاه این فکر بعید بخاطرش نرسیده بود .. ‌ 
" والدو هت نمیدانست که بر ادر ی در 0 الا بسن ت ری 


مت ترا و وق یت ده 0 
9 افو یه نیا را خیث میخواندند دازا ۱9 ری 7 

والدو - یس از دور ریختن غرور خوش ب میتوانست انجام دهد . 
این بودکه باحبار خویشاوندی خودرا بايك مورداله دیگر سیر 
0 اه مر 


وان ول والقو تمامور بانكك میگفت : 
۳ > تب گوشت به‌اس تعرف‌ها بدهکاو ناشد . مهمکن اشت نکنفر 
0 بنام موردالك در ابالت «مین» بیدا شود که حتی بك قطره. 
خون مشترك نداشته باشیم ؛ درانتصورت من باگاو ببر شیاه خودم 
خیلی زودتر ادعای خویشی میکنم ور ننام مورداله 
خوانده شود ... ۱ 
0 دسی 2 زن والدو - در ابتدا فرش بهتر از همه‌کارمیکرد؛ 
۲ با لااقل در آغاز ماحرا تعادل ر ودحی خو درا بیش از و الدو ودگران 
" حفظ کرد دفتی کرچه بمده اراک یهد 
ولی با این وصف درخانه ماند ودر تمام مدتی‌که شوهرش برای نقد . 
کردن جك به واترویل رفته بود » خودرا بکارهای خانه سرگرم . 
وا پات در رای از ۵ ۴9 این بودکه باوجوه 
آنکه آنروز نه نبود » ژوستین - دختر خدمتکار - را وادار تنه .۰ 
تکاندن فرشها و هوا دادن اتاق نشیمن کرد - ۱ 
1 در تمام این مدت » همساهه‌ها با 3 
مین رستیظ که بان بولها چه‌خواهدکرد ؟ اما این تلقنهای پشت‌هم ‏ 
نیز در ابتدا نتوانست فکر اورا از حالت عادی منحرف کند ! در 
حواب میگفت : «وقتیکه چك نقد شد [که البته اگّر دارای اعتبار . 
۶ شاد باعت تمحب خواهد بود ( وفت فراوان برای فکر کردن در 
و ار وود 
3 در برایتون مفز آخودرا دستحوش افکار نت 3 
۵ روت بادآ ورده والدو 2 نو دند » دفکر کار هانی "افتاد که باآن‌پول 


ی مدا > ی باس ال ات عیصت ج ‏ ات صت زد یت شک 0 
2 1 ۰ ۳ ۰ 


7 و ۱ 
و ی 


1 


ی 


اک 
3 


1۰ 


بادآورده ۳ 


را به دسی ندهد . دسی درآنو قت آزشدت انتظار را 
تاب بودکه بشنیدن صدای ژوستین نیم ذرع از حا بربده ژوستین 
درحالیکه از سر همان هن زا فرظ می‌یجاند » نقس 
زنان فر ناد زد . 
آقای موردالا بر گشت ؛ 
چه‌عجب , لابد اگر حالا هم نیامده بود» همانطوربسفرش 
ادامه مبداد ۰ 
گمان میکنم آقای مورداك بول‌ها را باخودش آورده : 
جون وفتی ار اتومیل بیاده شد خوشحال بود. 
دسی ازحا بلند شد وگفت : 
ژوستین ! تو برو بکارهایت برس بو هم باشد 
او سس 
ژوستین همانطور که مراقب داخل شدن والدو بود » نت 
آشیز خانه رفت . والدو وارد اتاق شد » کلاهش را بروی میز برت 
کرد وبك لحظه باگردن کج به دسی خیره شد . حیب‌کتش 
میکرد مدتی هیچکدام صدایشان درنیامد » ولی بالاخره دسی جلو . 
آمد و دسنتش را دراز کرد -. 
فکر میکنم حالا دیگر توبت من است .... آنها را بده‌به‌من! 
ود ی سییر ریگ ظری دم اد ۳ 
به‌او داد . دسی از تعحب کقدم عقب رفت ؛ نگاهی حدی‌بآنافکند 
و بعد گلوی بطری راگرفته ۰ باتمام قدرت آنرا بگوشه اتاف برتاب 
رک ی ی کب کت 
ات درد مر که را 
و 
شوم" ۱ 2 
والدو روی بك صندلی نشست وباخونسردی گفت : 
دسی ! علتی ندارد که آدم قضیه را اننطور تلفی‌کند . 
همه‌کارها » اننحا و آنحا ؛ مثل‌انکه قلا تررتینش را داده باشند 6 
رویراه نود . 
اه بمد دست توی جیب شلوارش‌کرد و بك بسته ضخیم . 
رس کار فیط بو له بت عکه نج مه ده و 
درآورد . ۵سی تمحص دیدن بول‌ها -_ که والدو آنها را حلو جشم 
ور خود را فراموش کرده »خطوط 
ترشروثی از چهره‌اش محوگردید و با خوشخالی‌گفت : ۱ 
- تنها چیزی که میتوانم بگويم اینست فکر نمیکردم زنده 


ی ۳ 


ا ۱ ارسکینٍ کالدول 


ده کب مسج سر یحو رای چس مرلو یحو ویس هم ی ی مرس ری 


باشم و روزی برسد که بك هورداله» موقع مرکش + شایستگی انجام 
وسیله موفق نشود بول‌هاش را باخود ببرد ؛ که خیال می‌کنم 
احتمالا این سعمی راهم کرده ؛ چون‌که اگر نکرده باشد جای تمجب 
هه 

والدو به بشتی صندلی تکیه داد و ساکت نشست تا دسی 
۳ وج دی باون از بزدکه وش 
خر ای 
ید نله سل ده عموناد داعاس که در اسر 
حنگهای آمریکا و اسپانیا بکنفر از خانواده مورداك در حستجوی 
کرد . - بتابراین ممکن استکه اوهم ثروتی بهم زده: اشد .اکن مسا 
قلاکفی بفکر اقوام تو بودیم ؛ حالا لازم ننود دریك جنین موقصی 
بششينيم و مفز خودمان را برای بیاد آوردن آنها خسته کنیم . 

والدو بالحن مو کدی باس داد : 

فکر نمیکنم هیچ قوم وخویش موردالك نامی داشته‌باشم. 

رک وه مایت رت بدسته‌اسکناس 


۳ 7 3 ای و 3 رن وق ۳ 


کرده » تك مورداله هم باید خر حش کند . 

دسی راست نشست و دالحن قاطعی گفت : : 

بهرحال ناد عافل باشتم.و مثل بسیاری از مردم ب9ه 
بیخودی تکنیم . ۰ 

من حساب همه‌چیز را کردهام . دسی » فکر میکنم بتو انیم 
در اين سن وسال کمی خوش بگذرانيم . شاند دیگر مدت زیادی 
زنده نماندیم ؛ درانتصورت اگر بول‌ها را برای دیگری بگذارنم و 
برویم ؛ آبا فابل سرزنش نيستيم ؟! 

دسی گفته اورا تصدیق کرد و درحالیکه چهرهاش ازنورامید 
روشن شده بود » با لحنی حاکی از غلبان درونی‌گفت : 

من همیشه آرزوی يك کاپ خز را داشتهام . 


۷ 


تبرد. ور یت 3 1 آکه در و اب و 4 را ادبم 
۱ فقط گوش میداد و ی و ۱ 
تنفس نامنظم دسی ود ال 1 4 
4 3 نیمه‌های شب » دسی و دازام ازجا بلند مدر ۱ 
سروصدا» بانوك پنجه ؛ بسمت شلوار والدو که روی پشتی صندلی . . 
اس رفتا ۰ تار یکی همه‌حای اتاق را فراگر فته بود و 5 
او محور ود کورمال کورمال راه حود ۱ بیدا کند ۰و فقس دستش 
بشلوار خورد » لرزشی اورا فراگرفت . جتان اتف کارا سس 
کرده بود که دردی در سینه‌احساس کرد . بی‌ممطلی دستش‌رابداخل ۷ 
جیب شلوار لغز اند ِ_ 
دست از شلوار من بردار دسی ؛ بول را بگذارسر جایش! . 
والدو راست توی زختخواب نشنته بود ۰ دسی دون ۳ 3 
۳ آنکه تولها را لمس کرده باشد » شلو ار را انداخت ور فت 9 ۰ 
"و سمی‌کرد بقیةه شب را راحت بخوابد . 
0 دیگر هبچکدامشان حرفی نزدند . نزديك‌های شییده دیان. 
۱ تیه دوباره از روي تخت کف اتاق تفت هار دست‌وبا 5 
1 به "میت صندل ی که شلو ار روش نو دیحر کت درآمد. 1 ؛ ولی همینکه . 
ری تاشلوار را و صدای والبو اورا 0 8 
ی ۳ تا 
دسی شلوار را انداخت وواقت کار سشجره. ‌. اتود پر | 
1 سرخ درآمده بود . بعد لباسش را پوشید و از اتاف خارج شد . 
۱ ژوستین داشت احاق را روشن میکرد . دوتائی شروعکردند بحاضر 
کردن صحانه . دسی خوب حس میکردکه دیشب را چفقدر تاراحت . 
گذرانده ... بخاطر ثروتیکه شاند شانس خرج کردن خی صاهیتی ۱ 
0 آرا هم بات 4 يك شب تمام را بانگرانی و بیخوابی بر ود 0 ۱ 
بو( ۰ در اننموقع زوستین آمد کنار او استاد و گفعت : ۲ 7 4 
و خایم مورداك » من و کارل اگر فقط باندازه تهیه یدانق 1 
9 پول ی سرا 0 ی 2 
کاول نامه ۳ ول در آورد ؛ من و وشواهرم نك ع 


۳ 3 ۱ و 


۱ سیم تب پاینجا ان ی مرو ِ ۳ ۱ 


4 ۱ ارسکین کالدول 


دس دیشب میج خوای ند و همهش نکر میکدم که 
تمام ند ون مت ی تفاضانی ی شا حدمت 2 . فکر 
نمیکنم جیزی ازا بن ارثیه هنگفت را ازدست بدهید . 
ق ی 
عرص اند زوشتین) اوه کارل ‏ ۱ 
تهیه خانه میتواند از فامیل خودش ول گرد » آنها ساشا از کار 
سقف‌سازی خانه خیلی پول در آورده‌اند ‏ 
ی 
وب ی نشکا 
و تا م۱ 
به » اننطور تیست . 
ات و ی 
بو اه بت ی کی مان سر ۳ 


"والدو 9 . والدو وارد آشبزخابه شدد » جند تافوطی از توی 


قفسه برداشت . ازمیان آنها يك قوطی قهوه راکه خالی نود انتخاب 
کرد ورفت بیرون . دسی نمیدانست شوهرش جه فقصدی دارد » 
و متجر نود ۰ بهمین حهت بکنار بنحره رفت تا ناظر کارهاش‌باشد. 
والدو به‌انبار لوازم رفت و چند لحظه بعد » درحالیکه قوطی خالی 
را به دست وکلنگ را به دوش داشت؛ از آنجا خارج شد و دریشت 
سا خانلبیل گردید.. 

تقرساده دقیقه ازان حرنان گذشته بود که تازه دسی‌بخود 
آمد و فهمید والدو منظورش جه بوده . ولی همینکه خواست رود 


تفاوت که دیگر فرط ال زیتی یله بمتشدا ۱ 

تلب دسی بادبدن این وضع » ازحرکت استاد . حتماقوطی 
را بایولها زبر خاك کرده بود » درحالیکه او تتواننسته بود بمو قع‌برود 
وحای آن را نفهمد.. .. تانومیدی شدندی فا و بکنار مبز صحانه 
رفت . لحظه‌ای بعد؛ والدو هم آمد » دستهاش را شست وبه‌صیحانه 
خوردن نشست . انگار که اصلا اتفاقی نبفتاده . 

درطول مدت صیحانه خوردن »که هش سیف ۱ 
طول کشید » هیجکدام حرفی نزدند . فقط و قتی والدو ازحا لند 
شد و کلاهش را سر گذاشت که برود » گفت.. 


ط 


یت ترن سن و ۱ 
ّ 9 ۰ ژوستین ازشدتس 


و و ترانشی مشکل‌بود» باز هم خودرا. قختو زر ی 
7 ژوستین هنوز پیش از چند دقیعه‌نی استراحت ۱ 
فپ آخسته و منقطم دسی اورا بخود آورد : 
9 بلند شو نکن » ژوستین » بالله ۱ 0 
3 ۱ ژوستین بسختی ازحا بلند شده خواست اور ار 
و چند دقیقه دگر هم خستگی درکند ولی و قتی متوجه شد که‌دسی 
باچه عصبانیتی میتی را ی تحت و 


3 فیس را رقم شکی بععش 6 قدراست کرد ول مر 
۳ از زمین ی 
روی ی حاده » دول شلد ه آورا رگاه میکند . 1 

رال ماهیگیری داری دسی. ..: ی دنبال کم 


# 
ِِ 
ِ 
2 
بت 


+ 
1 


اک 110 
زس عذات هن دی ات 


کج کر تور وال تشن سرجایش 


۱ 


ی 


3۸ ارسکین کالدول 


که فرد » بشت تبه‌ها ازنظر ناندید شده. 
چند دفیقه بعد ژوستین را برای آوردن مقداری نان و 


او بر گشت » دسی در سابه نشست و مشفول خوردن شد. در ان 
آقای موردالك تلفن کرد و گفت بیش ازظهر دخانه تخواهد 

آمد که هیچ » بعداز ظهر را هم توی ده خواهد ماند . 
دسی بشنیدن این حرف از جا نیم خیز شد وبا خشم تمام 


۳ فر ناد زد . 


س. جرا زودتر نگفتی 1 
ژوستین مثل بهت زده‌مانگاهی بزمین برازسنگ انداخت » 
وبا حالتی معصومانه برسید .۰ 
آیا باید تمام بعداز ظهر را هم زمین بکنیم 3 من دیکر 
دستهامم براز تاول شده » خانم مورداله و . 
هیچ آهمیت ندارد » بعداز ظهر هم باند کار کنيم ۰ تمام 


نمد از ظهر را. 
ولی خانم مورداله 0 
خفه شو » کارت را کن ! 


۱ دب ۱ 

که بوده نت نها ععام روز را ضرف کتنی مین ستگلاع 

نشت انبار کرده بود » بلکه موقق بیافتن فوطی حاوی بول هم نشده 

بود کمرش چنان بشدت درد میکرد که می‌بنداشت دیگر هیچوقت 
خوب نحواهد شد. ۱ 

برای آنکه وضع راحتی داشته باشد ؛ آهسته غلطی زد . 

ژوستین آنروز عصر با کارل‌فرند به گردش رفته بود 

و والدوهم هنوز برنگشته بود . آنقدر خودرا خسته و تنها حس 

میکرد که دلش میخواست گربه کند . اما هنوز گرمی اشکها را روی 

گونه‌اش کاملا احساس نکرده نود که صدای زنگ تلفن بلند شد . 

دسی » به‌این امید که صدای زنگ قطع شود و او بتواند به راحتی 

بگر ند » جند دقیفه‌تی از حا تکان نخورد » اما تلفن همجنان بی دربی 

مزا ۰ با بار اختی از جا. نات ش ودر حالیکه دستهاش را 

ی و موب ات ی ی 
5 


و 


ودک 


0 ۳ 
" بجای آنکه کارش را بشما واگذار کنم » خودم مفزش راله میکردم ! 
9 در تمام عمر م مردی به‌این رل رفتاری ندنده‌ام 4 ؛ گمان می‌کنم ۰ حالا 
دیگر همه ازاسن مو ضوع اطلاع داشته باشند » در غیر اینصورت. 
که روت ناگهانی اورا به‌انن وصع در آورده » ولی باط 
که با تال ) وت تطلب عد کارهای او تا 0 
مگر جکار می‌کند ؟ 0 
ِ بزور مشروب » خانم ویلسون آموژکار رز که و تا ۱ 
وتات ,سکن وزدان - که عم اه ای فان که میگوید. 
۳ ی ی ی ی 0 
۳ وتو او اون تست به خسن ای تا 
-._._._ - هرآدم متوسط و معمولی هم همینطور فکرام ۱ 
1 ها تعانتد ها ور انحمع اوعور: نید ۶ رگ 4 
۳ می‌داند که جه چیز مانع او خو آهد شد 6 » زبرا فلا خام ویلسون . 
تاه کید بود که همین :مادم به بوسون برد . 
ِ کنند ورفر‌دا صیح هم اول وقت از آنحاراه بیفتند . میس ویلسون 9 
هم حر‌فهای اورا ناور کرده و آنقدر هم همست آنشیته یه اضاا ۳ 
وبرهان سرش نميشود و خودرا شريك يك مرد ثروتمند میداند . 
والدو هم رتشا دسته اسکناسهای سبز رنگ را حلو جشمهای و 
تکان میدهد واننکار درست مثل کرو نود دور سین ویلسون 


3 میکند ۳ ۱ 
بیجیده؟ 1 


درد یی مر ون در شنت کی دب 


با ی زتجمای دج ار ال 
سس دارد که شادهاش هم تصیب دیگری بشود . بولهای . 
ادآورده » طبیعت اشخاص‌را رود آشکار میکند ومن حالا خوشحالم ۱ 
۰ بیش از آنکه و برای والدو وم 
و 1 
0 ده امیس ویسون به آن سر فرر کند باخود 
ی ی 
دی با لحن مود جواب دای" 
دز والدو موردالك از حالا دیگر آزاد است ۰ 
تن کی راارری هه »هت 1 . چند. 
بار ژوستین را پی‌دربی صدا زد ؛ بعد بادش آمد که با کارل فرند 
آرفته . ۰ لحظه‌ای بعد » باعجله لباسهانش زا بوشید و ورنتون‌بلانجارد 
وکیل خودرا بوسیله‌تلفن احضار کرد . ئورنتون که در همان نز دکیها 
ی کی جر 


اد ما سس ی ی 


: و ساقاقه .اي گراندف ات شروع کزد: به دم گر دی 
1 3 ۰ احساسشمی کرد . که هرجه زودتر ۱ 
راحت خواهد شد . 1 
۳ جنلی ادفقه بعد 3 تورتتون تلانچارد ۳ ارت خود زاس 3 
دسی بطری بله‌ها ر نت ودد دا باز کرد ورنتون مستقیما بطرف میز 
۳ ۷ اتفاقی افتاده خانم موردال ؟ 
دسی روی يك صندلي نشست وحواب داد - + 
1 و تون نز ودی تمام میشود ؛ البته اگر بتو انم کاری 
9 که تست تا( یش میباستی میکردم 4 حالا انحام دهم ۰ ۱ ۱ 
: 4 اک ی ۳۵6 


بادآورده . : ار 


لانجاود رات نشست وبا لخني که نشان میداد گفته ۰ 
اورا ناور نکرده است گفت : 2 
را نار نیازید جایم مورداله و ۱ 
از آنکه نك نروت نزرگد به ارث برده‌اید میخواهید از شوهرتان : 
حدا شوند ؟ نك 
- همینطور است . ب 
کل یز ۵ 

ی امد ۰ سا وقتی رای خر ندن 
ات ی و 
چاه میجواهم ؟ 

داضت 1 
به یزاین حواسی تیا مین ی 
۰ بلانچارد با حالتی عصبی » با انگشتهاش روی دسته کاغذ 
زرد رنگ مشفول ضرب گرفتن بود . س از جند لحظه سکوت » 
شانه‌هایش را الا انداخت ونگاه خود را دوباره نصورت دسی 
دوحت . ۱ 
ب آبا زمتینه‌ای برای انشکار مو حوداست ؟ 
البته که همست ؛ خیلی هم زناد . 
هیر لن زمینه‌ای که مبتواند مسای تقاضای شما را 
سل دهد حنست. ؛ 
یار اد دز سا ی 
بت ال ۰ 
پلایخارد نستن این کلمه سرت یا آهسته از روی ند 
بلند کرد - 0 
بله » خائت ؛ 
اهر قاعی دای خادحواستسابننود سس ار 9 
دسی باتندی حرف اوراترند و گفت : 
من اهمیت نمیدهم که قاضی‌ها جطور فکر میکنند . 
هر با ی ان 2 
آنها خوششان اند میخواهد نیاند ‏ 
بلانجارد لختی بفکر فرو رفت وبالاخره گفت : 

- خانم مورداك ممکن است بعنوان وکیلتان ازشما خواهش 
کنم ی به من بگوئید دعوای خودرا روی چه چیزی مطرح. 
خواهید کرد ؟ 

۱ دسی که دید فرصتی پیثن آمده تا راجع به پدیختی جایش 
ی جالی: تمد ره هی حساس سیک نیج : 


۳ رفت ند ورن در حالیکه و 0 3 
ی تا ی ی یز 


من خرنجن مم و اس را یام . 
و آب منظورتان از «تمامش» جیست ؟ ۴ 
-._._._ البته منظورم تما م آرئیه ۱ 
لانجارد ال ان بدستة کاغذ چشم دوخت .. 
۳ دسی شد و در حالیکه با جند بفیي عمسق و 
6 با لخن موفر ن ۰۳2 3 
1 کار مشکلی خواهد بود . البته اکر غير ممکن نباشد . 
خی شام مورداكه ! . . 0 
ت۳9 ی 
اننکه مداد را کف ده دست خود قرار داده بود دست هارا بهم 
میمالید 4 دوباره نه حرف در آمد . ۱ 
او یك لحاظ » خانم مورداك » ما دراین ابالت تدای 3 
7 اتوال مه مشتر لد هستیم و طیعتاً همین مطلب » تقسیم تسیعی دار ۱ 
والدو 7 - هرجقدر که باشد خود بخود منتفی می‌کند ... اجازه . 
دهید مطلب را طور ذیگری بیان کنم ۰بهتر است اول همة ژمینه 
. کار را بررسی کنيم . يكث زن » کم وبیش در وصیت نامه شوهرش 
2 موصیله خواهد بود . همجنین » عقّد ازدواح حکم میکند که شوهر ‏ 
۰ در وس نامه ز نش ی باشد 0 فضبه ت 9 
رن وصیت دیگری قرار میگیرند : ماع خر کم که 
ی احتماع فعلی ما » اننکار بعهدة زن است که با تدبیر وبکار برد 3 
روش‌ها و وسابل واستفاده از فرصت ها » شوهرش را طوری . 
بفریید که منجر به يك هبه » هبه های متعدد: شوهر فمسشی 
ود ۲ و حالیکه در شنم ازدواج بهم پیو ند دارند شود ها . حتماً منة 
2 درد میکنید 0 مورداله . ار - بکویم که كك زن :۰ 


ها تن ۳ 


۲. ۳ 


و کی یم ی 


نکن ی ی موش 9۵ کی ص 


2 


ی د ۱ ۱ 
قاضی » تعیین کند که شما چه مبلغی میتوانید از .شوهرتان ب؟ 7 
3 افکر نمیکنم در انن مورد کمکی از دست من برآید . بهرحال آنچه 
‌ من میتوانم انحام دهم اشست که مدارك و برونده طلاق را حاضر ۱ 
۱ 0 . موضوع نفقه هم در حای خود مورد اقدام قرار خواهد گرفت 
1 و دا ۱ 
فردا صبح ؟ 0 
3 بلانچارد سری به علامت نفی تکان داد ودر ماخ کفتت 
ِِ و - فکر تمیکنم ۰۲ دادخواست شما باحتمال کت ۳ 
رس باه که توا اب 
۱ وب مق با فر ناد زد . 
بائیز آننده . ۲ ۱ ّ 
اید رف رز اسر تصدیق هدیم تپ 


برس داد خو ات بای 

من هم نمیدانم چه باید کرد . ۰ آخر 4 دوره‌های دادگاه 
پوسیلة قانون تعیین میشود . 

9 این و ات6 ناما ون اتاف بشندت بان اس لاسرد 
دسی یامرخ را و مان چهار جوب 9 ایستاده » ثِ 3 
ند 
۱ أآ ‏ والدو نا ی ما قرار را 
رفت . دولا شد » دست بلانچارد را گرفت ودر حالیکه ‏ ِ 
۹ رود وا نی مس 


حالت چطوره » ورنتون ؟ . : 
رد 7 دای ۳9 و با ناراحتی گفت : ۱ 0 


۷ ارسکین کالدول 


ق ‏ ۱ ۱ 
لو لنسسیت ». 

بانجارد در ال دی ۱ 

ی وی اس رس ی 
3 

ور کمی حابحا شد وادامه داد . 
وهم 1 اما ددم نمیشه »ان بود که تصیم رف 
خودمو از شرش راحت کنم . 

دا سا لد واه ۰ ۰ ۲ 
جیتب شلو ار ش 4 تکدسته اسکناس بشت سبز در آورد وانداخت 
روی میز حلو دسی . دسته اسکناس که محکم بهم بسته شده بود » 
سر خورد وتوی دامن دسی افتاد . دسی مثل آدم‌های بهت زده » تا 
چند احظه‌ی اصلا متوحه. نبود که جه اتفاقی افتاده . بعد که رفته 

ی 

اما شض: نگذاشت صصتش را تمام کند. آدانه های ات 
سرت دی ی می‌دوند وتوی دامنش می‌افتاد . والدو 

2 

اما بازهم نتوانست حرفش را تمام کند ! 

والدو دمانش را با پبشت دست پاك کرد و همانطور که 
سرش بائین بود » گفت : 

حساب کردم دندم نباید بمردخ که عقل وشعورش به 

بل وا شا ۱ 
میخواهم از شر همه‌اش » راحت بشم . 

والدو لحظه‌ای مکث کرد » چند بار متناوباً دسی و بلانجارد 
را نگریست وباز ادامه داد : 

تخس سکم ۳ وی اوتایی ی 
از عقب وازگون گردند بسرعت آمد. کتار والدو زآنی زد ) دستش 
با تون کم بای جلمه. بود هت ار 


" ادآورده . ۷۵ 


سپس آن خانم معلم .؟ 

والدو در حالیکه نگاهش متوحه لانجارد بود ؛ حواب 
۵ 3 
1 مفزم از چشمام ضعیف تر بود . ۰ آره ضعیف‌تر ود . 
منتها» تا و قتیکه گفت پولارو بدم اون نگهداره .. 

رف خوشحالی ود جشمهای والدو میدرحشید . دسی 
هی ی لورهمن رسای د وت و کت 3 

والدو 64 من به ورزرشص آمر وز احتیاح 0 1 خبلی 
بنفعم تمام شد ! 

بلانچارد آهسته از روی صندلی با و کاغذ 
سر رها حمم کرد و کلاشب توا ما 
میخواست از در خارج بشود صدای آوازی از آشیزخانه بگوشش 
رسد . همانجا استاد و گوش فرا داد 

دسی هم این صدا شنیده سرش را بلند کرده بود وب 

اونژوبییی: بود که با تمام دلش آواز میخواند . هیچو قت 
زا با با برد وروی دار مصل ‏ : 

بیا انشحا ژوستین ؛ 

زوستین با ترس ولرز آمد از بهلوی او رد شد وکنار میز 
تاد . مطمئن بود که‌هم اکنون بعلت آو از خواندن مورد با زخواست 
قرار خواهد گرفت . 

دسی آمد هلوی او و 90 
/ ی مت ام رو دا ۱ 
یستی برای عروسی با کول فرند عجله کنی بمن چه گفتی ؟ 

بله . ۰ همین حرف را زدم . 

کامو ی ی باق پردند یو حرت برد رس ۱ 
" همه را بئویت نگرست » وبعد با تزلزل گفت : 

ی 

ی ۱ را 

تو دیگر نمیتوانی مرا گول‌بزنی » آنهم بااین وضعی که 
الان داشتی آواز میخواندی ؛ بنا براین فکر میکنم اگر همان خانه‌ای 
را که امروز صبح راجع بآن بامن صحبت میکردی با کارل فرند 
بگیرند ند ناش ! 

سیس دسته اسکناس را گذاشت توی دست ژوستس و 
و 


۷ ارسکین کالدول 


ژوستین بولها را گرفته در دست می‌فشرد . نمیتوانست 
حقیقی بودن آنرا باور کند ۰ گونه هاش از اشك خیس شده بود 
و 

ِ ....متشکرم خانم موردالك » شما از کحا فهمیدید؟ 

قارف را مان وقمتیی - 

ژوستین همانطور که بولها را در دست میفشرد » ععب 

اصلا این بول برای ما ساخته نشده بود .. حتی اگکر 
وکیل زبردستی هم داشتیم که بما كمك بکنه » بازم نمیتونستیم 
راجع به اون تصمیم بگیر بم. : 

دسی دوباره کنار شوهرش زانو زد » اورادر آغوش گر فت 
وآئو قت هردو نگاهشان را به بلانجارد که همانطور مبهوت دم 
در استاده بود - دوختند . 


بلانچارد بدون آنکه حرفی بزند » باشتاب در را باز کرد 


ودر تارنکی شب نایدند شد . 
((بایان)) 


2 7 


که بن کنطد م گیجه ها کته من کنتد دی فول کح دکد ۰ ۱ 

ی و ی و رت 
و رنه آسکه عترای با تا ۱1 

دلار رسیده نود ؟ فکر کردم بهترین جا ها برای نگهداشتنش بانك . 

است. تلوتلو خوران رفتم تو و با ترس و لرز به کارمندها نگاه کردم . 
فرفیکردم کتک یهد تاه حساب پا کند اد با نیس تعاس 
رفتم به طرف یکی از گيشه ها که روی تابلوش نوشته بود .. 
۰ ی ۰ این ی ی و قد دراز و 0 نود ِ 
4 کی : 0 و نیتم 7 » با و قار ود 
شاه کرد موس [نمی دانم چرا گفتم «خصوصی)] ۰ 
2 ّ بلد !۱ طفت ‏ ۳ ی 


و بودنش فرهی ش داشته وله زر ۰ 0 ۱ 
۳ گفت ۰ب له ۱ کر ٩‏ 13 


7 ارت 


برسیدم: (- اجره میدین جته کلمه باد ما ۱۳ 1 
1 » نمی خواد لت دوباره بگو م ! 7 وی م2۱ ی 
| نمی تم موضوع بدهی به نظر مبآمد .] ۳ 
۷ و اه حین‌کرد رازوحشتتاکی ۲ 
دارم که می خواهم ند ۷ ۱ 

فا یبال این و مرا به يك اطاق خصوصی 
داهنمائی کرد و کلید را هم توی قفل چرخاند . 

گفت : ( خی مر ام مو ناه تفرا دی ۱ 
رت 0 ی 
در نمیآمد که بتوان حرف بز نم ۰ 

2 گفت ۰ «خبال تسین کم حنابعالی یکی از افراد ار 


۱ از رفتار مرموز من نتیجه گرفته بود که باید کارآگاه باشم. 
و 
وی یر از افراد پینگرقون نیسستم 4۰ لسنم به طوو ‏ 
نیاق امن مثل اینکه دراین مورد دارم به زور دروفی میسازم ‏ 
1 ی ۰ ا(ابت راستش » من اصلا کارآگاه نیستم ۰ آومدهم ی 
نا کنم . قصد دار همه پولم را تو این بانك بگذارم .» 
0 تا ی زرا بیدا کرد » ولی هنوز قیافه حدی ۱ 
داشت . حالا دیگر خیال کرده جر وتف ۳ 3 
از جوانهای خانواده گولد هستم . ۹ 
و گفت : «- به گمانم بول زبادی مخواهید بگدارید .2 ۱ 
۱ من آهسته گفتم ۰ (- ای » تقرسا ۰ الآن میخوام ۳ 
شش دلار بگذارم و ماه به ماه هم سحاه دلار ۰» 9 
کب رئیس پلند شد در اتاق را باز کرد * تحویلدار را صدا زد و 
دی آن حکات از بی لطفی می‌کرد » گفت : 
رل آقای موشتگهری! این اقا مهد باز کنند > 
ردان باس برش ً« ۱ ۳ ۳ 
ی 


درك طرف اتاق در آعنی بزرگی از شد 


باشید .) 


3 ِ؟ٌ( 
۹ 


قضیه خستات جاری ۷۵۹ 


من گفتم ۰ «مرحمت زباد » و رفتم توی صندوقا نز رگ 

آرلنس با لحتی سرد گفت ۲۰ را 
را به من نشان داد . 

وف بای کته تحو بلدار بو با حر کت ولد تخت آمبر ی 
مثل اینکه بخواهم ۱ 
شده را انداختم بیش او . 

رنگ یکلی از صورتم برنده بود . 

گفتم : (پفرما به حساب ذخیره بگذار !» لحنم طوری بودکه 
چنین مفهومی را مبرساند یه رت هی ی 


بکنیم ۰) 
تج لذار دول را برداهت و داد پیت کرد 
گفت مبلع‌را روی كت ور قه بنوسمم و يك دفتررا هم امضاء 
کنم ۰ دیگر نمیدانستم چه کار میکنم ۱ 
تاصدای گر فته و لوزانی پرسمهم ۰( به سا 
۰9 ِ 
تحو بلدار گفت : «- بله ۰» 
اب حالا می خوام به جيك 
ی لاز مبگیر م۰ 
کشت در ند اه مب ۱ 
نوشتن جك‌رابه‌ام‌حالی‌ کرد . آدمهائی که‌توی بانك بودندتصورمیکردند 
من يك میلیونر علیل مزاج هستم .روی چك چیزی نوشتم و آن را 
که ۰ او به حك نگاه کرد .با تعحب برسید 
( تا هه ولیزو که شین ی خواين ترس ۱8 
آنوقت فهمیدم که به جای شش دلار نوشتهام پنجاه وشش 
دلار ۰ دنگر طوری شنده بود که استدلال فانده‌ای نداشت . فکر مسی 
کردم روشن کردن موضوع غیرممکن است . همه کارمند ها به من 
نگاه میکردند . 
ی ۱ 
بله » همه‌اش را!» 
یس بولتون رو از بانك درمیارن ۲ 
ی 
کارمند با حالتی بهت زده گفت : «بس دیگه نمیخوان اننجا 
حساب ذخیره داشته باشین ۶» 
(ب آیدا ۰) 
به خودم این امید احمقانه را دادم که حالا لاید خیال‌میکنند 
لته قنت نها می"اهانتی شده و من از رای خودم بر 


۸۰ استیفن لیکاك 
یت( ی سب ]2 
گشته‌ام ۰ زور بیفایده‌ای زدم که به نظر آدم بسیار آتش مزاحی 
جلوه کنم ؛ 

کارمند آماده برداخت بول شد . 

گفت ۰ «جندی میخوانن ۶» 

رز 

(- چندی بهتون بدم ؟) 

مقعصودش را ة فهمیدم و بدون اننکه زحمت فکر کردن بخودم 
بدهم گفتم «ها » بنجاهی .» ۱ 

نك ۱ کناس بنحاه دلاری به من داد . ۲ 

را لحنی خشك برسید : (- شش دلارش جی ۶) 

گفتم ۰( ششی ۰» 

ولا تدالو می بسرمت تردن رهم 

همینکه در بزرگد بشت سرمن به نوسان درآمد » طنین 
خنده هائی را که تا سقف بانك بالا میر فت » شنیدم . از آنو قت‌تا به 
حال دیگر هیچوقت پول توی بانك نگذاشته‌ام ۰ پولم را به صورت 
و تیاس سوام وب اف یا بت ی ۳ 
لنگه حوراب نگهمیدارم . 


بابان 


اک ی 


نوشته ویکنور الکساندروف 


۲ لکسی‌یف در «اعترافات» خود با دقت فوق‌العاده و با ذکر نام و 
آدرس محل جلساتی را که درمسکو با و بو سبله «توطئه چینانی ۳ 
طرف توخاچفسکی تقوبت و تحربك میشدند» تشکیل شده بود تشریح کرده 
بو د و ی ات ی ار اه ای ۱ 
را اسکو بلین برای او تهیه کرده یبود اسامی «توطه چینان» همسراه با 
جزئیاتی بود که معمولا درسرویس‌های جاسوسی مورد دقت وتوجه قرارمیگیرد 
از قبیل درجه , واحد و محل خدمت و غیره ...ازمیان‌این‌اعترافات يكث 
ساسله اطلاعات مر‌بوط به دوران اقامت تو خاچفسکی درخارج بچشم میخورد ۰ 
الکسی یف فاش ساخته بود که مارشال توخاچفسکی هنگام عبور از پاریس يك 
کنفرانس سری با وابسته های نظامی انحاد جماهیر شوروی درپایتخت های 
اروپا تشکیل داده است وقتی صحت این اطلاعات را ازسفارت خانه همای 
فر انسه درمما لك اروپانی خو استار شداند معلوم شد درهمان تاریخی که الکسی‌یف 
لو کرده 6 واسته های نظامی شوروی از سفار تخا نه‌ها تقاضای ویزای ورود 
به پاریس کرده‌اند . 
بدین‌ترتیب معلوم ميشدکه الکسی‌یف يك منبع مهم و مطلع است و 
باید درزندان شرش‌میدی همچنان دربازداشت بماند . فرانسوبان امیدوار 
بودند که ازاو توضیحات بیشتری ای روهی کردنمطالیی که بای سا 
نمی‌توانستند تهیه کنند بدست آورند ومهمتربن شایعه‌ای که دراین زمان رواج 
همطل و که دز ار فرخ یاف «خیانت» در سازمان فرماندهی ارتش 
سرخ شیوع يافته بود . از الکسی‌بف این موضوع سئوال نشد تا اوتوضیح دهد 
که اطلاعات او در این خصوص از يكث « عضو رابط شبکه شوروی » بدست 
آمده که در سرراه ِ به امربکای جنو بی دریارسن به ملاقات او در دفش 
بلك روزنامه روشی ا یی نف فربان کارهیکرده ی اطلاعات 
۵ ان او که اس 
۱ اطلاعاتی که الکسی یف داده بود بعنوان يك امر «مافرق‌سری» تلقی 


دراین‌جا لازم است توضیح داده شود که الکسی یف بیجاره که 
نصور میکرد مدت توقف او در زندان فقط تا زمانی است که اطلاعات خود 
را درباره توخاچفسکی در شته تحربر درآورد یکسا تمام در زندان شرش‌میدی 
نگاهداشته شد و بغد او زا درعاذ گاه نیروهای مسلح محا کمه کردند و بعلت 
رفقد لو آزاد شد. . و معذلكث. دز روز .آزادی بازهم برای شادی روح 
پدرش طبق معمول به کلیسای خیابان «دارو» رفت ودرآنجا نماز گذاره ! 


۸ کیهان هفته 


شد و دشدت از دسترس مطبوعات کنجکاو 2 بداستان «زیردریانی » 
سخت علاقه مند شده بودند دورتگاهداشته شد . 
معنلات ۶ آنچه را که از مطبوعات پنهان داشته شده بود دولت فرانسه 
وسازمان های رسمی این کشور دزاختیار نزدیکترین دولت های دوست 
می‌گذاشتند و بدین ترتیب بودکه وابسته نظامی چکوسلواکی در پاریس عینا 
اعترافات «محبوس اسرارآمیززندان شرش میدی» را به پرزیدان بنش گزارش 
داب فواین کرازش ان الکسیف پنام «يك منبع موثق» نام پرده شده بود . 
بنابراین » این دومین اطلاعانی بود که ذرفاصله کمی راجع به جرپانات 


وحوادث پشت پرده کرملین به رئیس جمهور بنش میرسید . ازاین گزارش‌ها . 
چنین نتیجه ميشد که علاوه برتروتسکیست‌زپنوویویست‌ها » ارتش ‏ ژنرال‌ها 


و مخصوصا مارشال توخاچفسکی خطرناك ترین دشمنان رژیم استالینی هستند و 
رژیم را در معرض نابودی وانهدام قررارداده| ند ۰ 

ازا نجا که ضرب‌المثل ۲ هی فقو تمه رکه یه نشو د » باید مصداق 
پیدا کند » اسکوبلین درصدد پرآمد که يك مننع سوم نیز برای کشف‌اطلاعات 
نازه بدست ار( ولی این‌بار اه ی 5 تصادفا بین دو سپاستمدار اتفاق 
افتاده بود و در حقیفت بیموقع نبود جریان نازه‌ای بو جود آورد : سفیر 
کبیرچکوسلوا کی در بر ی «ماستنی » مشغول مذا کره با یکی از دییلمات های 
بر جسته آ لمان «ویزا کر» یود ۳ موافقتنامه ای بین دو کشور" الما و 
چکسلواکی منعقد شود ولی چون ماستنی نوعی احتیاط را رعایت میکرد و 
جریان مذا کرات بدرازا کشیده بود » ویزاکر با نارضائی به آو چنین ک 
بود : «من به شما توضیه میکنم که درمذا کره عجله کنید .. من خوب میدانم 
که شما مایل نیستید 5 تسلیم شدن بما وامضای این قرارداه روس ها را 
ناراحت بکشمدا 3 ۴۳ باید توحه داشته باشید که محافل نظامی شوروی یا 
رن تطا ها توارد فا کم شقماند عا محیط تامیاعدی وا که بت رای 
وشوروی وجود دارد ازمیان بردارند . ممکن است سیاست شوروی بنا گهان 
نغتیر کند.1) 

ماستنی که از این جریان سخت سراسیمه شده بود بلافاصله موضوع را 
یه نیشن جمهور بش در بلت .نامه ی " ومحرمانه دار داد وا 
کرارش هر گونه نردید و دودلی را که فشیرج جمهوری تچکسلوا کی ممکن 
بود 5 تاریخ نشان: داده باشد از میان برد .۰ اظهار ات ون ق ‏ ات 
اعتر افات محبوس زندان شرش میدی و پرونده گریلویچ هفراهت با ۶9 رسی 
هائی» که در ژنو بوسیله نمانوف شده بود » همه وهمه دلائلی قوی و کافی 
بودند برای انکه رئیس جمهوری چکوسلوا کی به صحت اطلاعاتی که باو 
رسیده بود ایمان بیاوره ۰ دراینجا بو د که دیسر جمهور بش ی 
خود را در اختیار متحدبنش , دولت های فرانسه وانگلیس گذاشت 
چنین اندیشید که بهتر است استا لین ۳ نیزدرجربان این «حوادث» 0 


بنش درواقع چنین تصور میکرد که اگر توطئه‌ای علیه استالین در شرف 


تکوبن باشد و با موفقیت روبرو شود برای چکوسلواکی سرانجامی شوم و 
نامیمون خواهد داشت چون ممکن است جانشینان رهبر کرملین » چکوسلواکی 
را خیلی سهل وآسان دراختیار آلمان ها بگذارند . اواين مسئله را خیانی 


سره اي ای .نک را تون ان ره قاط ات یی ۱ 


فرانسه صفحات ۲۹۵ - ۲۹۰) ذکر کرده و لون بلوم نیز در مقابل کمیسپون 
بررسی حوادث فراسه در سالهای بین ۱۳۵۹ و 2۵ بمیان آورده اشت : 


. تو خاجفسکی و 


می‌پند‌اشت که استالین بعنی يمك «ضدا لمانی» را همچنان در راس دو لت 
اتحاد جماهیر شوزوی به بیند و با مبادل 1 او را .فرهون خویش 
سازد ! >« 

نش پس از ی که شوروی در پراك 6 
الکساندروسکی را به يك جلسه مذا کره خصوصی وسری دعوت کرد تا مفاد 
اظهارات و بر کر وماستنی واطلاغاتی و از محبوشسن ای آمیز زندان 
شزش میدی کب شده بود دراختیار او بگذا زد . 

. بدرین تکیت از ]تک درمحافل صالخ اه 
این موضوع که توخاچفسکی درصدد دست زدن بيكث کودتا علیه دولت شوزوی 
است شیوع کامل پافت » استالین نیز شخصا از جربان مطلع شد . در واقع 
مطمئن‌تر وقابل اعتمادتر از رئیس جمهوری چکوسلواکی برای دادن این . 
اطلاعات هیچ شخصیتی پیدا نمیشد : چون بنش نه يكك .کمونیست و نه يك . 
فرد پیشآهنگ در مبارزه با رژیم شوروی بود وبهیچوجه نمیشد او را متهم 
به تحرباك و توطئّه کرد . درتمام محافل جهانی رئیس جمهور پنش را فردی 
نفوذ ناپذیر می‌دانستند که بهر گفته‌ای تا تصیت: ار انتان اش ند استه نامر 
وقعی نمی‌نهد و ادعاهای کنترل نشده را ازهیچ مقامی قبول آروپا 
برای پرزیدان بش 6 اعتبار وارزش فوقا لعاده‌ای قائل بود . 

و ابنك اکه چنین فرزدی بااین شخصیت ممتاز » صالاح دیده یود که 
بلث رشته اطلاعات را شخصا و مستقیما در اختیار استا لین. کر درصحت 
آنها جای هیچگو نه تردید وتاملی تنود ۱ 


يك مالافات دنگر در « هتل آدلون 4 

ی ای که اسکو لین آخرین دیدا رخوهد از ی ۱ پا هاپدر ین 
داشت او را اراحت ونگران کرده بود . اوهرروژ دراین بیم وهراس 
بسر میبرد که ممکن است کلنل نیکلائی موفق شود هیتلر را یه انعقاد بث 
موافقتنامه با اتحادجماهیرشوروی وادار سازد واورا ازهرنوع نزاع و . 
مخاصمه‌ای با بلشو يك ها بازدارد ۰ ژنرال سفید دائما دراین آنديشه و آرزو 
بود که روزی موفق خواهد شد خود را بمقام دیکا وود نظامي ,«روسیه‌ای که‌ا 
قید بلشويك ها آزاه شده است » پرساند . 

با توجه به این ترس بود که اسکوبلین 7 سمیی کرلت تکیار دی 
هایدریخ را ملاقات 1 و این بار بااتومبیل راه 9 را کر تیوقت در 
« کسلاشاپل» يك اتومبیل درانتظار او بود و او باتفاق دو اس ۳ ۳ 
لباس شخصی پوشیده بودنده پسوی, پاینخت ی روان شد . 

در. «انتردن لیندن» اتومبیل توقف کرد و .اسکوبلین از مرون آن 
ی اون دب سیر ان اناد شتا وی اه 
پنجر ه و تشرپفات 
را فثرد واز پله های مرمرین هتل که با یک فا ,خی قر در ویک متر و 
. شده. بود بالا رفت » دربالای پلکان دو اس. اس از افراد کار ۵ مصواحن 
هیتلر. که همچون محسمه‌ای پولادین ایستاده بودند بمحض دیین او دستها را 
بعلامت سالام نازی پلند کردند وفرباد زدند 3 


عبعد از «خاطرات ین 6 که در کارت دولوزان درکیی دوم مارس 
۸ منتش هل ات ۱ 


۸ کیهان هفته 


هایل هیتلر » آقای ژنرال ! 
از حریله‌ای که بالا میامد » احساس عجیبی که هربار هنگام ملاقات 


و ی 


علیه ار تدای جنگ داخلی براو هجوم میهرد .. وقتی 


با خرین پله رسید نزديك بود قلبش ازحر کت باز استد » بیش خود اندشید. 


داده و هایدریخ در انتظار ملاقات او بود . هاپدر بخ در شت میر خود در 
کاس تناها زا ار کوب بو با ادام کشیدم و برشت در اومم ساه ری 
قوش استاده بود ونگاه سردپولادین وخطوط چهره تقریبا مغولی شکلش 
در ناه بنوع تن و ؛ ای را دراین مره همه چیز از قدرت 
وصلابت حکایت با مه رش لت جا وت صرشیت و رز ي خود که به دست 
قصابان شباعت داشت و با آن انگشت های دراز که مظهری از يك فرد طبقه 
فهمیده وروشن بود دست اسکوبلین را به گرمی‌فشرد . هربار که اسکوبلین 
دست هایدریخ را میفشرد در اعماق وجود خود احساس وحشت و ناراحتی 
میکره و این بار نیز بکیار دنگر این اضاس ناگفتنین وغیر فایل توصیف در 
زوایای روحش آشکار شد و بی‌اختیار زیرلب زمزمه کرد : توتن ۱ 6 
ال مارم روط اس ما وت ۱ 

یکساعت تاخیر کردید 

# بلی , علت مسدود بودن جاده ها برای مسابقات اتومبیل‌رانی 
توب , 

درست است میدانم ... بهتر است مطلب را شروع کنیم . هیملر 
همین امشب درانتظار گزارش من است . من موفقیت شما را در مورد الکسیف 
تبريك ميگويم » بنظر میرسد که با وجود آقای بنش حمه چیز بخوبی پیشرفت 
درمقایل هایدریخ" . اسکوبلین هميشه ماخوذ بنوعی حجب وناراحتی 
میشد که درمواقع دیگر عادت ومعمول 7 نبوده . ژترال روس . در حالی 
که زبان خود را بدور لبها میگرداند : 


آقای هابد ریخ » ی توانستید از مفاد ما کرات توخاچفسکی 


درپاریس ولندن اطلاعاتی بدست بیاورید ؟ وآبا این اطلاعات شما با آنچه من 
به شما گزارش داده بودم تطبیق میکرد ؟ 
هایدر بخ با لبخندی از رضابت سو ی اسکوبلین خم شد وپاسخ واه « 
ره پاربس ولندن دوستانی دارم که می‌توانیم روی آنها سس بو 
خیلی سربع بلکه کاملا درست هم بوده است ۰ مارشال سرخ » خطرناكك ترین 
دشمن ماست و شما اقای ژُنرال در این مورد کاملا حق دارید . من شخصا 
تا کنون احساسات اب توخاچفسکی را چندان بااهمیت تلقی نکرده‌بودم. 
اشگولیی: کشت : 
اوخطرناك تر ازآن است که هما کنون نیز شما فکر می کنید !. 
لژاوبنام «ستاره قطبی » اینث درسن‌پطرز بورگی عده‌ای از افسر‌آن گارد 
امیر اتوری را یعضو بت خود درآورده است 2 
توتن به ضم ت دوم نام پکی از ملل قدپمی سرزمین آلمان است 
که به سرزمین گل حمله کردند - م 


بک ات نا 
ت 9 


توخاجفسکی ۸ 


- سه توخاچفسکی , يلك افسر سابق کار امپر اتوری نو ده است ؟ 
دزي : و 
مب ابا شما مطمن هنتید که او يك فر اماسون ات ؟ 
کاملا . او از درجه بیست وسوم است . خانواده توخاچفسکی 
از آغاز رن نوزدهم عضویت سازمان فراماسونری را داشته‌ند . 
هابدر بخ از جای برخاست و 1 
ج لش مودوخ یی جهم ام 1 من جاک گزراوشن خمتوضی برای 
هیملر و لا دراین خصوص تهیه خواحم 2 ِ کوبیدن 
اسکوبلین که اون قدری آراض خیال یافته بود سیکاری آش 
زد وادامه داد : 
بل خانوادم توخاجسکی ا حون فش از سل هودیان ند 
پدر بزر گی او بايث بهودی دور که ازدواج کرافه بود و مادربزرگی دیگرش 
نیز يك زن فرانسوی بوده است . آقای هایدریخ » اگر ما تجمات شا توانستیم 
بر کمونیست ها فائق شویم وآنها را ازمیان برداريم من به شما قول میدهم 
که حتی يك بهودی در سرزمین روسیه باقی نخواهد ماند ! 
زد سر ام اصنو کی ۶۱ آنچه برای ما در درجه اول اهمیت استت 
ی ی و و و 
رو نش 4 ییشن هر فد شلهزاه نقض نات وهای مر مان تمیکی ‏ کاف ار 
باشد . این مرد خیلی خطرناك است و برای پیروزی براو باید از تمام وسائل 
استفاده کرد . 
من راههائی اندیشیده‌ام . 
هاپدریخ پرسید : چه راهی ؟ 
اسکو بلین فورا جوآبی نداد . به پنحره تزویت شد و رژم بات دسته 
از او ای اس را که زر درعتتهای زیرفرن عیایان دا و 
قس نت 3 آثار ناراحتی از قیافه‌اش محو شده بود واینت احساس 
مهد که امتیازاتی بدست آورده سس ِ لبخندی از رضابت چهر ه اش ۳ 
ازهم باز کرد و درپاسخ هایدر بخ 
۱ وفردا درباره زان ها توشیح 
خواهم داد . باید اعتراف کتم که این مسافرت مرا خسته کرده است و اکنون 
احثیاج به استر احت دارم . 
هایدرییخ گفت را آقای ژنرال . رهبر سازمان 
مخوف امنیت دولتی آرام و ملایم شده ره ببری که پنحه های خود 
را در پوشثی از مخمل پنهان کرده باشد ! 


1 


با علاقه و فدا کاری شروع به 
نوشتن. کردم . می‌بایستی : اول 
ره 


۳ 
تاراسف‌در این امر مربی خوبی بود.يك 
روز در روزنامه ار 4 ی از اشعارم 


۳ 9 ی باره 


0 بدفتر روزنامه جنجال راه‌بیندازم. 

در دفتر روزنامه با لحنی دوستانه به‌می 
گنتند « تا ار اک 
موفقیت پیدا کند » چه بدی دارد ؟» 

بنظرم رسید که واقعا فان سکاز هیچ 


ی ی ۰ ۰ ۱ 
از ات 


خودم آن را می نوشتم بواز صمیم قلب | 
" مینوشتم / 


شده بودم . تمام روزنامه های مسکو. 5 


گرفتم » بلکه معلمم سیمون کرسانوف یک | 
, اشعار قوی ۱ 


دی با ید ۳ , حالا ۱ 


من خودم از میا ۰ ۲ . 
بزودی فهمیدم که اکر شعری بخواء 


حالا ذیکر لازم تبود کسی به من‌یگ ۳ 


ار شاعر «اسیل: زارد ۱ 


روزهای تعطیل » از اشعار پر سرو ۱۱۳ 
حرف‌های توخالی تمربنی من سیاه بودا| 

بنظرم مرا یله که رد مایا کوفسکی ر [ 
ادامه میدهم آمافقط « بنظرم میرسید » 


جرد میت از ماب وی ۳ 


از پر . استعدادتربن و باتحر به ترین شعراد , 
یود که همه روزه روزنامه ها مقدار زیادی 


رود 


کیت !ما دی اد کر 9 


بارس را به عدم رضایت تکال 
۳ ۰ 

سکتم ین این بازی‌های بجه کىِ»« 
ان اه . کتابهائی که من به شما دا 
همه‌اش بی فایده بود ؟ 

تصیمیم گرفتم که پید پیش خدای خودم 
شعری همانند طبل توخالی 

شا ید طوی رگا غم‌انگیزی بموا 
1 ج 
شاید تصور کردید از آنجائی که 
ردان یه اد ۱ 
من‌قرارمی‌گیرد ؟ امامن مخصوصا به همین 
دلیل از آن‌ها خوشم نمی آید: کنار ۳ 
بعنوان يك شاعر فرمالیست بشما بگویم که 
«فرمالیسم را رها کنید ۱»پس جان‌سا ۶ 
يك خصوصیت را حتما باید دارا باه ۳ 
ال اس اشت 3 : شعرش ؛ چه ساده باشدچه 
بغرنج »باید. طوری باشد که مزدم به آن 


۰ 


احتیاج داشته باشند . شعر حقیقی ی 
اتومبیل قشنگ شکاری نیست که مرتبا و 
بدون هدف دور یت دایره چرخ بز ند؛ بلکه 
اسصولانشس کمک اه لب », است* کهبیا 
سرعت حر کت‌میکند تا جان شخصی رانجات 
بدهد . . 

جملات کرسانوف تا عمق قلبسم نفوذ 
کرد ولی مقاومت درونی من زباد بود .نمی 
توانستم آن را سکوب کنم . ۱ 

در سال ۱۹۵۲ اولین مجموعهٌ شعرم بنام 
«راهنمای آینده » با جلد به رنگ آبسی 
آسمانی که با محتویات کتاب مطابقت می 
و » منثشر شد .روزنامه‌ها کتاب مرا با 
حرارت ستایش کردند ولی وقتی بیکی از 
کتابفروشی ها رفتم » دیدم که توده‌ای از 


من يك‌روسم ۷ 


یوتوشنکو و همسرش در "کان 
مورذ استشبال مردم‌قرآرگرفنند 

راحنمای آینده.» در گوشه‌ای‌برروی‌هم 
رپخته‌شدهاست,معلوم بودیکجلد هم بفروش 
نرفته ! و ۱ 
جوانکی به کتابفروشی داخل شد. کتاب 
هائی را که روی زمین بود يك بیك 
برداشت و نگاهی بدرون ان انداخت .نا 
انکه نوبت به کتابهای من رسید. از شدت 
شعف نزديك بود. پمیرم . کتاب را ورق 
زد » لندلندی .کرد و دوباره سرجای خود 
اه 

رو به فر وشنده کرد و گفت + : 

( بت کنابی که میخواهم اینها نیستند... 
دختری‌رامیشناسم که خیلی حساس.وظریف 
است و ایمانشی را نسبت بزندگی از دست 
داده ت میخو استم اشعاری در ان انتخاب 
کنم" که : کب‌کنن .کند.. به راستی. اسم.اننها ی 


: 1 ۳ سار بر سر و صدآ» 
ممیخورد ۱ 1 تلاش بخاطر |ززش 
_م»» به خصوص موقعیکه همه‌اش‌هم تنها 
ای رسیدن به ی 3 و 


و ات ترسیدم ار ی 
۳ جالب تیب نباشد ؛ 2 با 


ی برفها : +زیر نور چراغهای 


بیابان پرسه آزدم د ف خیابان ها مردمی در . 


ِ رفت‌وآمد بودند که نازه از سر کاز سس 
1 وید ۰ زسیس بغلشان نان و دز دستّشان‌جعبه 


۵ مه 


پیروزی بر کب مر اتکی بزر کی ونا کامی 
بزرکگ ء سایه غم انگيزش را روی چهره 
ای آن‌ها ریخته بود . در چهرءٌ خسته و 


خمیده نع نردیدی دیده میشد؛ 


تردیددر اینکه همه چیز قابل درك واعتماد 
ست. ولی باوجود آن دز چهرء آنها اثری 
0 پرخاشگری و خصومت نست به پشسر 
نمیشد ؛ بلکه خوبی عفیفانه» وانتظا, 
تب از دنیا ۳ آن فوج میزد. 
2 بالفی شده‌بودم 0 
گر این انسانها را »با آن‌رگ‌های 
یی وق ره ۳9 ی 


ك چهره‌های پردردشان که از 


کی ۰ ساده 0 0 1 هه | 
کشیده شا بر امتداه تابن ) 7 


خواند . دو نفر زن با لباس پنبه‌ئی و- 
های ماهوتی ۱ میرفتند و 
می‌زدند . یکیشان می 

« عشق وجود تا یر ارواریا 
وجود دارد ؛ فقط باید منتظرش بود 
عشق » انتظار را حس میکند و مسی 
ار خانه‌ای , جوانی دخت 
را با اشنگری باترش ‏ رز 2 
بوسید و دانه های برف را از موها 
جذا میکرد . و من داشتم فکر میک 
تخیلات‌ه» به زیبائی ات واقعی : ءدني 
که می سازد » مبارزه می کند» رنج. 


ِ 0 


۰ ۵ 


پرسه زنان به کنار رود مسکوا ‏ 
0 ۱ 


و 


دوران‌جوانی ۳ ولی با این کارخواء 
هر ی ی بیثمرنج 


شده بودم‌ و ۳ دریافت خرج تسیز تلا گرد 
را میگذراندم .بدون دارا بودن دیپلم 
دبیرستان » بدانشگاه و بعد بلافاصله بسه 
سندیکای نوبسندگان پذ‌پرفته شدم. برای 
هردوی ی آن‌ها » کتاب من به مثابه مدرك 
تحصبا تور دز هشن ارام یگ هرا 
پیش گرفتم» ومهمتر اینکه در باره‌موضوعات 
جدیدی‌شروع‌بنوشتن کردم » وا گرچه هنوز 
خام و نايخته بود » از آن پس ازتردیدی 
ی احساس 1 ۰ ازانتظاری 
# بخاطر عشقفی بزر کی داشتم , وآزتنفاوت 
ین اصالت 4 عیم اضالت سکن اگفتم اه 
و تنیمل اس یلکه 
از انسانها که ماشین را در پنل ی 


۱ اشعار جدیدم را پدفترروزنامه. 7 
مد ۱ 3 
دبیر بخش‌شعر و ادبیات یکی ازروزنامه‌هاء . 


۰ 


۰ 
۱ 


نو چته ؟ چه‌ات شده ؟ 
ی ای ون تلم که که اشبار ! 


دی من در باره مسائل بین لمللی‌وروزهای 
جشن آو را به هیحان می آورد؛ به ام نو وی 


ال غم‌نو هشداری ی 0 
نو به این زودی شده‌ای ۳ ما اقا 
شادی‌بخش‌تر ۰ محرلتر و پیشروتری می 


مبهن برسنان افراطی » در اولین سالهای بعداز جنک 
اول » در میان توده‌های مایوس وس گشته موقعبت مستحکمی 
بیدا کرده بودند . برای این عده انحلال رژیم سلطنتی کفر 
محض بود . موجی از خشم و نفرت علیه جمهوری جدید با 
گرفت . ترور سیاسی بیداد میکرد . یکی از قربانیان اقدامات 
تروربستی افراطیون دست راست » وزیر امور خارجه وقت 
(«راتنو)) نو دکه در ۱٩۲۲‏ بقتل رسید . در ابالت باو بر نظامها 
و گروههای داوطلب نظامی سیاست مسنئقلی اتخاذ کردند . 
ژنرال ری‌ترفون ثب با استفاده از بودجه ارتش گروههای 
افراطی ملی را از نظر مالی تقویت میکرد . آجودان او سروان 
((روع») عده‌ای جاسوس را در این گروه‌ها به نظارت کماشت . 
یکی آزاین جاسوسها که بعدا رهبر حزب کوچك «کارگران 
آلمان» شه («آدولف میتلر» نام داشت . 


یروهای داو 


طلب 


۰ 


9 
1 
ر 


وزیر آمور خارجه وقت » را 


و 


۱۳-3۳ 


آ 


دو لف 


در کودکی 


۷ -- ۱۸۸۹ : 
«آدولف هیتلر» چهارمین اولاد از سومین ازدواج «آلیوس هینلر» کارمند 

کمرلد اتریش بود . او ۲۰ آوریل ۱۸۸۹ در («برانو)» واقع در («تبن)) منولد شد . 
خانواده او حه در آنجا و چه در محل اقامت بعدی - «لنونديك)») [وافع درلینینس] . 
به قشر مرفه شهری تعلق داشت در («(لینیتس)) وارد دییرستان شد ویمد از اتمام ‏ 
کلاس سوم بعلت نداشتن معدل خوب از مدرسه بیرونش انداختند . کلاس چهارم وا . 
در شهر «اس‌تیر)) خواند وسال بعد دوباره بهمان علت‌عذرش را از مدرسه خواستند. 
هفده ساله نود که نزد مادرش مراجعت کرد وبطور نامنظمی بخود آموزی پرداخت . 


ان تصوبری از تئوری «لیبن فلس» به نام (۱وستار۱» ۰ 0 
شکل ۲ : نژاد بست » و شکل ب : نژاد عالی ! 1 


۳ ب ۷ 1۹۰ ت اب بورژوا ژاده نازلد نارنحی 6 بیش از دو سال بدون 

و ونان همتاخ خود تماس پیدا کند نزد مادرش بسر برد . در ۱۹۰۷ میراث 

: پدرش تماما خرج شده بود واز اینجهت ناجار به «وین» رفت ولی بعلت نداشتن 
استعداد کافی در نقاشی به رشنه هنرهای ژیبای دانشگاه که مورد نظرش بود 
بذیرفته نشد . استعداد او در نقاشی ققط باندازه‌ای بود که نواند تصاویر کارت 
پستال‌ها را باطرزی بدیع کی کند . دروین آتش نفرت او از بشر وبشریت که از 

9 داشت وتئوری نزادی «بورگٌ لانس فون لی‌بن‌فلس » به حد وفور چنین سوختی ۱ 
) در اختیار او میگذاشت . سری آثار «لیمن‌فلس» بنام («توستارا» که در آن یسب نا 
0 «علامات نژادی») مورد بحت قرار گرفنه بود تاثیر عمیقی در روح هیثلر بخشید . . 
دانشجوی شکست خورده و نیمه تعلیم دیده » 4 یکی از رن جدی مکنب ضد 

3 بهود 7ص 1 


هیتلر در ۱٩۱۲‏ از ون به 
مونیح رفت ود نظر داشت در 
مونیخ دررشته نقاشی تحصیل کند . 
اما آنجا هم بعنوان فردی فاقد ملیت 
مشخص » مثل‌وین باآوارگی ودربدری 
روزگار گذرانید . شروع جنگ او را 
به‌هیجان آورد : برای مردی بیکار 
وبی خانواده و بی‌د رآمد منظم »ار تش 
بمثابه وسیله‌ای برای جبران عدم 
ارتباطات اجتماعی محسوب می‌شود .۰ 
هیتلر بحبهه فرانسه فرستاده شد . 
اودراین حنگک براثر حراحت وارده 


۰ 


مدتی دخار نابینائی گردید و حنگ 


۰ 


که بپایان رسید » هیتلر ۲6 ساله 


دوباره بدرون احتماع نااشنای قبلی 
بر تاب 7 


هیتلر 
داز )دود 


( سرباز 
حبهه 


ی که 
. فر 


۱ 


نسه 


۰ 
3 


نوشته : اربك نبوتون 


ترجمه : بریچهر فرجادی 


۳ 


قسه ت‌دوم : دید دوره‌ای 


در مقاله بیش که بزبان ساده راحع بعناصر تشکیل د 
سبك كت هنرمند بحث شد » گفتم با وجود اننکه هر هنرمنددارای 
خصائص ذهنی مخصوص بخودی میباشد هر دوره‌ای هم برای خود 
از نظر دند دارای اختصاصات حداگانه‌ایست . این موضوع بسادگی 
افیار شت و ار معا به کالری هت ها ملی ( (لندن) سری نزنید و 
بمحموعه‌ای از شفاشهای و ر بساد کی 
خواهید دید . 
تم تون مر انس بای تیه ما ۰ ۱۳ 
7۲ 
بیش آمد هائیست که نمیتوان آنهارا بیش بینی‌کرد ؟ 
اننکه در كت شهر کوجك هلند و در اولین دهه قرن هفد هم بدئیا 
پیاید در بك شهر ابتالیائی در دو فرن پیش با در فرانسه يك فرن‌بعد 
بیدا میشد مطمئنا باز هم او ينك نقاش بود . همان جادوگر رنگها و 
درانصورت میکشید همانهای نود که ما اکنون ی وت بو 
(نگهبان شب» هرگز بوحود نمیآمد . جون در استالیای قرن بانزدهم 
هیچکس توجهی به تابلوئی که از گروه عظیم و قابل احترام طبقه 
متوسط احتماع کشیده شده باشد نداشت جون این تابلو ها رو هم 
ی ۳ همین رتست ۵ ۳ ۱۳ 


د 


ی 

ّ 

خلا 
] 
ند 


بو 

2 
فُ 
ن 


هیجد 
خود را 


در هردوره د 
ک آنها 
و به 
باو 
هر عصر که بو 
ن هر 
هابی 
د » همان 
تس ۳ 
عدد 


ِِ 


فر 
و 


حو د آ 


هم هم مورد 
مستعر 
بکر 
رویگر 
تن 
ج- 


نکر 
ی 
7 
را 


حال او در 
ان هنر 
بان 
اگر 

من 

8 


د میا 
آمبد ها ) 

ز آنچه 

مند بی 

انیم 

ار را در تعد 
ریت 


۰ 


رت 
دق 
علا 
فان 


یت 

ده بو 

۱ 

فه 

ول 
که 


نبود 

د . و 

داسشت 
د و 

اند 

ملد مد 

رامبراند 

اد 

اس 


۰ 


۱ 
باشد 
انتا 
تما 
در هر 
1 
میخو 


و۱ 


ل 
4 

را در هز 
مند 


ن هنو 
قبو 


و ها 
لیا 
فر 
و 
جا 
ی بهم 
رد 
1 
5 


اش 


سّ 
1 


ار 
‌ 


ی قر 
انسه 5 
حهش 
که متو 
| 
و ها و 

۳ 
نائی و 
ب كت 


دمکر ا 
که 
» بطر 
بانز ده ۱ 
ِ 
رق 
میداد که 
بد آنها 
میداد 
عصر 
با ضر 
بت دا 


۰ 


ز‌ 
حکم 
9 
قرن 
بز 
نش 
مت 


۰ 
۰ 
۰ 
4 
۰ 
وه 


۱ 


سی در در 
مو صو 
و 
هم 
رح ٩‏ 
يت 
سس 
۳ 


ن‌ 


ت‌ 


۳ 
7 


۳ 


اننعد 
هم از 


بشه 

2 

رلت 
اما هرک 
کت 

1 
دلسرد 


کاملا 
بر 


رت 

ین تا 
ولی » درمورد 

۵ "کر 

و 
۳ معطوف 

نت 

تور 

بود 

رامیر 
ِِِ 


بزان 
ف‌ 
د و در 
اهند» 
9 
اند 


۲ 


اهید 


۱ 


لب 


لور 


نزنی 


سب های تال 1 0 ای 2 ای 
حقیقت باشد اما دون اننکه هردوشان تبروی اصلی خود را ازدست . 
23 داده باشند سته اسستد در ىك تقاسی ۳ ی 13 
در نقاشیهای بوتی‌جل‌لی نله تاا م3 در ۱/۸۰ بچشم متعررد 3 
3 اما اکنون هر دو فصاحت خود را از دست داده‌اند . اننها بقابای‌نسل 3 
" های گذشته هستند که در سبك میکل آنژ بهم بیوسته‌اند ۰ (جون 
۳ آو هنوز تباموخته بود که چگونه بر آنها وی ای باید) و هجو حه تِ 
قسمت کامل از دند او را تشکیل نمیدهد . 
و این انتقال از دیکر آن » نکن از ضبن 
۱ یال اسمته که مسترانستم بیاورم . با انتقال دید » سبك هم 
متل میعود بای همه ما حقبت اشتایست .ما جالب توجه این . 
0 کت را بل تانب بت ترقی خواهد نود با ينك خط زنگ.- 
3 و که لی هدف خط 0 و بر همی که سس شکی در ورای ار 1 


ی 


ی حواب اشست که هست شکل صرح و کاملی هم هست . . 
و شا اوه تست ۰ هنرمند چه درحال » و چه درآینده » سازنده‌تصور . 
" است . تصوراتی که او فساز د تاثبر خارحی زد یر درونی او 4 
کنجکاوی ها » تعصبات و آرزوهایش ات بوتی‌جل‌لی و میکل آنز بر ۲ 
۲ هودو ذره‌ای از حقیفت را نشان داده‌اند اما هردو متوحه جمایت ۲ 
عینئی و آن ذره‌ای که کنحکاوی آنها ۳ حلب کرده نو ده‌اند و 1 
۳" ۱ هردوی این هنرمندان متعلق بدوره‌ای از تار بخ هر نوده‌اند که . 
توجه هنرمندان فقط بزبائیهای جسمی و دنیای قابل دید ولمس . 
و ات ین دوره که بارامی در اي 1 چهارده  ِِ‏ 
و 
۰ میگرفت » مطالعه میکرد و توسعه میداد . بعد با حستجو و حل ۳ 
. مشکلات حدند و کنار گلاردن نره های قدیمی و عل مه بط از ۲ 
مسئله » در اواخر فرن نوزدهم این حستحو بایان خود نزدیك شد.. 
رصن متقاعد ۳ که انتقال سبك و دید » در دوره‌ای که میتوان آن. 
7 و س دوره «زسائیهای دنیوی» نامید 1 از قاعده 0 


مریم عنرا ومسیح کودلا » اثر بلینی 


میکند . البته نه از حهت بیشر فت » بلکه از حهت توسعه . بدین‌معنی 
که چیزی بطریق متایعت از چیز دیکر بوجود میاید _. 

توجه بزیبائی روحانی - میخواهم بهمان طربقه تابمیت که 
بآن اشاره شد برگردم. اما قبل از آن ببینم بیش از شروع ان‌دوره» 
و حالا که این دور ه تمام شده ؛ جه اتفاقی افتاده . بدوران در ازی که 
ما آثرا «قرون وسطا» مينامیم و در طول آن زسائیهای دنیانی که 
ما در آن زندگی ميکنيم کشف شد بیاندشید . درآنزمانکه هنرمندان 
" جشمان خود رانه برای بافتن «زسائیهای دنیوی» بلکه برای توحه 
بجیزی که باید آثرا «زسائی روحانی» نامید بکار میبردند تصوراتی 
ی 6 با سوت نود ۰ اشکال دنیای بدن 
انسان » دورنما های فرح انگیز بت روز آفتابی » روشنانی که ازز بر 
بك تطمه ابر پرساحل درا با رودخانهافتده ) توجه آنها را جلبٍ 
سای راد موم کف و ماع احساسی زا که بشر از زبسالیهای 
حسمانی داشت شکست ره ای 
دنیابی که درآن زندگی میکردند دا 

هنر فر ون وسطا جیزی از زسائیهای حسمی بما نشان 
نمیدهد ۰ . تمام توجه این دوره به سمبل مای مختلف است و این 
تس هاش روحانن دارای همان قدرت و نفوذ اشکال مادی دور ه 
رنسانس و هنر های متاثر از هنر بونان قدم بودند . این حفیفت که 


زمان را بعقب بر ردان و مغلا تابلو «انزول ازصلیت ات لورتری ۲ 
در نظر یگیرم خواهيم دید که جطور مسیحیت هنوز با توحه رو ۱ 
.5 ۱ 
و یت کر اس تا اعضای ۵ از را 1 
آبوشش های مختلفه نشان دهد اما هنوز کاملا متوحه زسانی حود ۱ 
بدن نیست و از نظر زیبائی دنیا هم هنوز در او توجهی نمی بینیم . 

4 9 فصبالی که «نز ول از صلیب») درآن نماش فاد ده دارای رنگت 
آبی مابل به سیاه است . جفدر. این نوع دید با دید حیوانی بلینی 
«صنل[5 تصصوبونی* که نمیتواند صورت مرم مقدس را بدون 


در نظر گرفتن او در منظره بدیع یکی از روستا های شمال ونیز ودر 
را نا و ادن اي 3 بر 0 


تیار او را هم تشکیل مندهد باخر » «زیبانی دنیوی» خودرا 
ی ی 


دساله دارد 


یکی ی یی ی هر میم سک 
ز 2 را کم 3 ۳ توت دص 2۳ 
۲ موز من ۳ 


| #۰ 31 نب 
ار دش ار ۵ / 
۸ زِ 


هش ایا رازن کی 1۳ 


نویسنده و روز کارش 


انوشته : وزووالدایوانف 


۴ در فا همم زنل ی میم # او 
چائیکه اکنون بتحریر این سطور مشغولم 
۱ وی اسنت 

3 فوق| لعاده رار شا 


اه 

۱ ازقلم خو دنو سم باشد ۳ 
ی بازی میکنم و میاندیشم و باز 
۱ اندیشم باینکه بلت نو بسنده از نوشتن 
"چه‌منظوری دارد . 

1 کتا بها تراسا 
که به تدوین و. با ند رلك. یث. کتاب‌میکوشد 
۱ مت امس که کناید راعتخوانن) 


‌ 


از ۳ 
|آنم شتن کتابهانی و اشعاری 
وهای ی کیان دراینکار آفسون 


فصلی درباب خیال و واقع 


20100 1۷290 


ات کته فد دبا چنن کف 
غیرمادی احاطه با و 


ای ی ۱ ۳ 
تلالژ جرقه » و سایه‌روشر, آن را من بارها ‏ . 


روی پیراهن‌های آهاری و يا غیرآهاری . . 


و ژاکت نویسندگان و یا خوانندگان . 
عاشق‌پيشه این کنابها دیده‌ام .. براستی هم . 
چگونه میتواند این موضوع جز این باشد. . 
درواقع اقدام بچنین عملی مستلژم دست. .. 
بازیدن بییكکه ایو سس ات وه ۱ 
اعماق از ۰ ون احساسات یکفرد فیضان ۲ 
برد و همراه با انگرانی‌های بزر کف دز ۱ 
زمان‌های مشابه درنهایت ویژکی در لفات . 
جلوه سیکند . کیت هل کاضد ما۳ ۱ 
طبیعت » تظاهر جریانات و تندناه بروز 


احاسات » ستون غبار يك جاده وحم‌چنین . . 


غبار مژه‌های خود شما ءرویاها و امیدها و . 


غمهای شما همه انتها با باعل افو و 0 


ی خاص ان جادو همر اه است‌تا بتواند. 9 
نت زک از ۷ ی ۴ 2 و 


‌ 


و و مهو 1 


۳ بفروش میرسل و 


و اه 
درنهایت انزجار وناچیز انگاری و بالاخره 
آرام و مطمئّن یا ناراضی مطالعه میکند و 
و مین ند شاید آ نکه دراصل کتاب 
مییخو ند بیگا نه باشد 7 زند گی رب در 
0 که بمن 2 نویسندهام ‏ با دبدی 
وتان مرا تصوبر کند و هم‌چنین 

مین بات ری 


از سرزمین خود من خوشاو ند و واسته 
بمن کسانیکه بین حیات دادم و زژیان و 


ندیه من رن آنها مایه 0 ِ ۲ 


اف اس و رس اد جنبه 9 


ای سر یرب فانشی مسای 
اه این معئی پنهانی در دس لغات 
۰ تفه : هنت که تا کید مرا اهاز فن 
تا بگویندکه قرن بیستم قرن ماشینهاست که 
انسان را عقلانی‌تر و عملی‌تر از آنچه‌که او 
درقرن نوزدهم بود سازد «صرف‌نظر از 
" قرن هیجدهم» . اما من درپاسخ خواهم 
گفت که من‌دراین قرن زندگی میکنم نها 
يك زندگی آ گاه را چهمبنامند طی ۵۵سال 
۳ با ما ز کین کر خمافن شا هد 
افسون. و جادوتی بوداند که کواه تبود . 
: ی 7 من طی این مدت سفر پسپار کرده‌ام . 
۱ 0 انسانی را با کوششی سخت موردتوجه 
تفر داده‌ام جون لش کودك خیالبروری 
بررکگ در رومانتيك نیزنوده‌ام و حال در 
۳ دم 7 لقن دا 
۷ با مخت ۹3 برداشت تیه 
ِ این سیر 0 0 


9 


2 


ها هميشه هنکامیکه من بان میا ند بشم ۱ 
آن. جنبه. خیالیر ورانه و فانتريك رویان: 


0 ی آن 0 ور : 


۱ 


من بشما اطمینان میدهم که طی ۵۵ 
سال زندکی همراه با سب" و وذراتم لا 


و بارورتر است « نه روز بروز : 
بلحظه 4 و ی تمیدانم ها شا 


حقیقت را چگونه فهم میکنید مع‌الو 
من ازاین واقعه حوشنودم . ازاینکه ۳ 
و واقع در کنار هم رشد 


در فرانسه » بریتانیا و بصوصژ 


1 و 

در ژاپن بکنانت بتعد اد سیار و درسخ 
زیاه بچاپ میرسد موزه‌ها وکا ۳ 7 
زیاه توسط مردم ی میشو ۱ 3 
ه لوور و موزه‌های دیگر فرانسه قبل 
شاید دارای‌تماشاچیان زیادی. 1 


دق و اشاره کردم که در ژاین جانی که 


ك میگ ان از , نعمت و 0 
محرومند . اما در کشور ما شاعران چیزی 
رای وه ارت . التهداین موضوع‌شامد. 


با اکنون ی فراوانی داریم که 
صدها نفر از آنها مینو آنند بنای زد و 
خود شزا بردرآ مد از ناحیه حقالامنیاز 
طبع آثارشان بنا نهند . و البته این وضعیت 
تنها شام حال شعرای روسیه و او کرائین 
نت له در سمن بازمورد همه فراع 
تمام جمهوری‌های کر 3 ما مصداق دارد. 
3 یل اغلب سیر به غربی بخاطر دیدار 
۳ جمهوری مستقل دوربات ۱۸( 
سفر میکنم آنجا سرزمین کوهستانی است 
یا ی درحدود م۷ نفر که دز 
حاشیة مرزی مغو لستان و سواحل در باچه 
بایکال که یکی از بزر گترین و زیباتربن 
یاچ ها انیا بشما هنا ند قر اردارد. 
قبل‌ازانقلاب اکتر درآن سرزمین‌تنها 
روحانیون بودائی تر و هی‌دیگر ازپیروان 
این آئین که از آن میان چند تن نیز 
یت و , تحصیل دینی . داشتند ز فک 5 


1 ساس و درد ان ۹ 1 ی « و 
ی ی اینان عدم 
کانا ندگی را تنها 8 دربافت‌حق‌الامتیاز 


من چد راکنا و فراننه و چه. 


۱ 


ها 3 1 0 درپاره آر 


انتشارات ۳ کرده‌اند 4 
درانحادبه تست وا ب 


و نو سنده حرفه‌وجود دارد و ۳۲ مرده 
ادبی و زنانی که نو 


0 نیز 0 اعضاء ات 

مان کون در 0 خود ۳ 
اددبی داریم که قادل مقایسه باچنب 9 
موسسات همنام درنقاط دبگر ,جهان نیست 
و هر ساله متجاوز ,از بکصد نویسنده 
9 ی 


و 
هس فر فینبا ۱ 

قصد من ا رز کلام آن 1 
نگویم که و با ما توانسته‌ایم غمهاء 
بزرگ زندگی و اندوه مربوط بان را از 
میان زندگی شاعر ان 3 نویسندگان 7 
برهانیم . و بانها فرصت دهیم تا به و 
شدید هنر و باروری حنبه‌های هنری ا 


جر 


ی ویر از ۳ نقاط ط جهان ِِ ِ 
2 


رک , و 7۳ 4 معوتهاي 3 


ی اشت . مع‌الوصف نایم ی : 
که این عشق انگیزء تجلی هنر ما بخاطر . 

یلگ و 0 دم ۱ 
بخاطر محر بودنشان از ما » دریافت بل 


۱۰۹ ۱ کیهان هفنه 


انسان است و در وهله اول آرزوهای آنها 


پاری ما در راه صلح است ِ 


2 
گردانیدن جنگ 
عامل » محر لك و رشه همه 
هم‌چنین خطرنا کترین سلاحهای بر 
نبرد. با برده‌داری و استعمار امیزیا لیسم 
بعقیده من آپن ها وظایف اساسی هنر معاصر 
ی ۱ 

هنری که میکوشد تا انسانی و توجیه 
نید آرزوهای ایا و جامعه انسانی 
رت 

نمام رشته‌های هنراعم ازشعر » داستان 


درام و سینما تا زمانی اثر مطلوب خوبش 
را ای مب‌تاراید .که در رازه 0 
افتیان و نار( خوشبختیهای او بکوشند. 
بعنوان نوپسنده جوانی که رو زگاری‌کا رگ 
يلك چاه بخا نه نوده است من برآین اعتقادم . 
2 نو سنده نمیتواند خو شبختی را احساس 
کند و در ان باب 5 خراننده اش کت 
ی ۹ ت9ه بسازد و قبلا 
بشرح و توجبه احتیاجات روزگار خویش 


اقدام کند عملی که به جادوئی و افسونی 


بزر گ از تارف : 


ِ ترجمة : ح 


| 7 


نار بخ جپان نو 


3 « بهیچوجه اروپائیان را نمیتوان طلایهدار تمدن بشری محسوب داشت. 
و فرا گرفته باشند نیمی‌از تار بخ ت ی 
۲ مان هر اراسال قیل‌از میناد فرحالن که ف اه اش 3 
۳ ی اروپائیان قدرت ساختن چیزی جزتلهای عظیم زباله را و ۰ ازدو 
هزار سال قبل از میلاد اروپائیان تمدن را از مردمی آموختند که از اس از هند و 
از ایران ددرون اروپا رخنه کرده‌بودند ۹ 
در هیچ کتابی از تاریخهائی که دردوران مانوشته‌اند وتاریخ عمومی جهان‌را 
از آغاز 5 امروز مطالعه کرده‌اند صراحت و قاطعیت درنقد واجتهاه قضا با ووقایع 
تاریبخی را مانند انچه در تاریخ جهان نو مشاهده مشود نمیتو ان دیلد. درانن دوره 
کتاب بااینکه نوپسنده آن امربکائی است حتی در مورد امریکای امروز هم لحن‌حماسی 
پا زبان دیپلماسي بکار نرفته واز قضاوت بحق گرچه تلخ باشد خودداری نشده‌است. 
متن انگلیسی کتاب تاریخ جهان نو نخستین بار در ۱۵۹۵۰ درامریکا منتشررشده 
وا کنون دربسیاری از دانشکده ما تلوریس ار + همیج «تاریخ جهان پق ی و 
را ی ی در فهم و 
استنتاج حوادث تاریخی دارند ۰ 
مق لف این کتاب رابرت روزول پا لمر مدتها از محضصر درس « کارل‌بکر ( 
بزر کترین‌انکلیسین قرن معاصر استفاده کرده‌واکنون استاد؛ تاریخ.دانشگاه برنیستون 
است و قول و استنباط وی در باره علل وقایع تاریخ مانند سندی موثق شمرده ميشود. 
پالمر دراین ,کتاب سعی کرده‌است که ازنظر يك مورخ بیفرض جهان فارغ از حب و 
بغض نژادی و تعصبات ملی و مذهبی تاریخ جهان را بررسی‌کند و بخواننده كمك کند 
نابعداز قرائت این کتاب نسبت بمشکلات اروپا و جهان نظر صائبی پیدا کند. 
وی ناریخ خود ۳ از ادوار کهن پاستانی »از دورانی قبل از پیداش نمدن 
پونان آغاز میکند و هرقدر پاعصار جدید نزدبك میشود بتفصیل بیشتر میپردازد .وی 
درابراز عقاید و نظربات خود بسیار بی‌پرواست وبالحنی قاطع اجتهاد و قضاوت‌خود 
را بخواننده عرضه میدارد : 
« ... موسات کهن سال تاریخ زوال گرفته است. امپراطوری وواحد طلا از 
میان رخت بربسته است. تفوق اروپا و سیاست مغرب زمین وزعامت نژادهای سفید 
نزديك په اختتام است . کلیه این تژادها باید بیاموزند ۷" بادیگران باید از طریق 
ما کره توافق حاصل نمود نه آنکه برآنها حکومت کرد . 
شاه کناب ی حوادث 
تار ریح تقویت کند این کناب دارای ۰۰ صفحه با کر اوق و نقشه است رجمه فارسی 
آن‌از آقای ابوالقاس طاهری کوشدم فیلم ورادیو مقیم لندن است که بوسیله موسبه 
انتشارات امیر کبیر در ۲جلد منتشر شده‌است 


" هستندکه امکانانی بدست آووده‌اند:تا بدانوسیله در لحظات:اسراز 
"آمیز ی که نطفة انسانی منعقد میگردد شاهد وناظر این بدنده‌باشند. 
ره آولین‌بار به‌سال 6/۲ س‌از متشه شه دشک 1 ار نزد 
سک » سلول مادررا بطور حداگانه مشاهده کنند ورن تاقل ازسال 
۹۲۰مو فق‌نشدندسلول‌انسانیرامورد بازدد قراردهندا زآن‌سال ۳ ۱ 
۱۹۹9 کوشش‌های مداومی بکاررفت تابالاخره مو فق‌شدندچگونگی 1 
جمع‌آمدن سلول‌های نر وماده را بفهمند . 3 
ازسال ۰ باینطرف جنین شناسان شروع‌کردندبه کشف 3 
| ساختمان یج دریسج سلو لهائی که ی تو ارث تک ۰ درست در 
| همان هنگام که امکانات ودانش بشر به‌او اجازه داده است که در 
ار فوق‌الماده بزرگد را مورد دقت قراردهد » 3 
دریجه‌ای نیز سوی دنیای افسانه‌ای ذرات بسیار.کوچك گشوده 
شده است ۰ این دنباها » نعنی_ دنیائ ی که روابط بین عوامل آن‌را 
با دی بسیار دص و سرسامآور می‌سنحند »6 وحهانی که‌ححم 1 


نك سلول نر ... تك سلول ماده .: تکوین ۴ 

ول« بل بث زندگانی حد رد . عکس‌شماره يك‌درست ۱ 1 

را درهمان لعظه‌ای ۳ خده است کل ۲ 

" سلول نرز کوچکتر ) به‌سلول مادریاتخمك  .‏ 

ی ) ورش برده وبا شکافتن بوستة ۳ / میخواهد باهسته‌اشن ۴ 3 

۰ درآمیزد . درست در همین لحظات است که میتوآن گفت زندگانی ۲ 

جدیدی بوجود می‌آید ويك‌نفر به جمع آدمیان افزوده میشود . 

ولی در واقع باند گفته شود که در حقیقت « زندگی جدیدی » 

وج ود ات ت 3 كِِ ندید آسده 0 

۳ پایان‌ناپذه او 0 3 2 
امد 4 بابه‌های کلب مششصات وروخیات دك مدا 

و دیده پجهان 0 9 بی‌دیزی می‌شو ۱ ی 


میلیون‌ها عواملش ار سوزنی تجاوز نمی‌کند » هردو مییتن 
آن هستند که بشردر فلمر و شناسائی خود ومحصط خود - که 
آرزوی دیرنه‌اش بوده‌است - به‌نقطة تحولی رسیده . 

مورد دقت فراردادن و فهمیدن جچکونگی رشد حنیسن 
عملا اين امکان زایما مپدهدکه بتوانيم اطلاعاتی حالب و مفید 
ندست آور م وازآن اطلاعات شالوده‌ای برای بکار بستن دانش 
ریت لا در حجهت‌موافق ومتناسب بااحتیاحات سر بت بی‌د دزی کنيم. 

فکر اننکه روزی شر تتواند بی‌نظمی‌ها و اختلالات بدن ‏ 
را درخود جنین ازمیان ببرد وترتیبی دهدکه کلیهة انسانها » سالم 
و ات و وی ی و ار 
ی هه 

یی ی هی ی و 
۳" کار نگیب » (وآشنگتن ) تهیه‌کرده ۳ نا اسناد که مدتها 
به‌حز محففان کسی بدانها دسترسی نداشت » اکنون که تحصفات 
دانشمندان به‌نتایج مطلوب رسننده » برای روشن شدن ذهصن 
عامه منتشر گردنده هت ۰ مادرانشحا سر گذشت يت موصود 
ذره‌یینی را که سرانحام س‌از هماه تدیل به‌ك انسان کوجك 
خواهد شد » وتفییراتی راکه به‌تندر یج در آن رح خواهد داد » 
ی 


سلول‌های نر [اسپرماتوزونید] 
تخمك را محاصره می‌کنندو لی 
فتط یکی ازآن میان موفق 
می‌شود که بوستهة تخمك ماده 


از همین‌جا بایه‌های يك‌زندگی 
توگذاشته مي‌شود. . 


ات اخلاقی . 3 ی ور 
تن 0 تعیین گردنده است : 


یر مرن بک هفته اول ‏ تیه ۵ ۱ 
۰ "" که آزبارور شدن تخمك ماده بدید آمده 

ول ؛ ات ابید سهیی از نا تلو ۱ 
می‌شود » ودراثر تکثیر سریع ومتوالی 
به‌تودة کرچکی بدل می گر دد و ان آدحم و و 


9 
ِ 0 1 را از آنها می‌باید بدید آورند ۰ باره‌ای می‌باید 
پوست بدن را تشکیل دهند » و بعضی دیگر سلسله اعصاب را 9 
بانه‌گذاری می کنند با استخو ان‌بندی را توحود می آورند ِ " 
هیچکدام از آنها بادیگری مشابه نیست . چندروزی طول می‌کشد ‏ . 
تااین تو ده که به‌شکل خوشه‌لی در آمده 5 داخل نسحی شود که 
بدان چسییده و این توده سلول‌ها 
راکاملا ددیر خو اهد گرفت و دربتاه این برده باحصار تیره‌رنگ 
یت وه توده شفاف حنین هشت‌روزه » لحظه به‌لحظه بر ححمش 
افزوده میشود . دراین حال ؛ اساس سروبدن و دست وبا ودیگر . 

9 بی‌دیزی ی 


9 0 اواخر ماه اول » حنین که ححمش ۳ 
۳ بل ب ‏ نخودی تجاوز نمی‌کند وتقرباً ی 
اب فلیظ و نوی است هام تشعلات ۶ 
دای هه اس دمی‌توانگفت که ار( 

ادا فور وی نیت مار 4 هون ان حنین دست‌ویای . 
مشخصی ندارد » ولی ۸ ساعت س‌از آن » ناگهان ابتدا جوانه 
دست‌ها وسپس جوانهة باها ندید می‌آید . دراد بن هنگام 4 حنین » 
9 حشم‌های کامل نشده. » وگوش »ودهان » ومفز انست ۰ . 
۱ ی کلیه و کبد وجهاز هاضمه هم‌دارد ۰ ازروز بیست وینجم  »‏ 
ی 0 دبا در ۳ به‌زدن 7 1 


پس‌از شش روز » تعداد 
باخته‌های تکثیر يافنه به. ۱6 
می‌ر سد . هرکدام " از سلول‌ها 
در بدید آوردن اعضای‌مختلف 
ازقبیل مغز ءسلسلة اعصاب» 
استخوان‌بندی » وغیره وغبره 
نقش مشخص وبرنامه معینی 
" احرا مي‌کنند و همسایکان را 
از موقعیت و وظایف خود 
آگاهی می‌دهند . 


سومین هفنه ۱ 
تازمان اشاشی <نن نقی 
۲ می‌پذیرد . قد حنین در این 
۱ هنکام يك‌میلی مر است . 
قلیش می‌تید» مفزش دونیمکره | 
دارد » وخطوط سنون فترات 


۳ 0 ۳ 0 0 و ۳ 4 ۰ 2 و 
حداکثر رشد درحداقل مدت انجام پذیرفته است (۱) ۰ برای‌آنکه. . 
حنیرن آزاین. به‌یعد آمئیت بیشتری داشته باشد » کیسه آبی در 
اطرافش بد, پابه‌پای جنین بزرگ میشود . . 
کیسولی که که ان درا قرار دارد 6 باشکه‌ای از رشته‌های ار 1 
زد شببه به‌رشه درختان بوشیده شده است در حفیقت ان . 
رشته‌ها همان قش ريشه درخت را هم‌بازی می‌کنند » زیرا از ۱ 
درون نسوج مادر » غذاهای مورداحتیاج جنین را بر ون وی و 3 
واز 3 «بندناف» به‌او انتقال می‌دهند . ۱ 


۱ جنین به‌صورت مینیاتور يك‌کودلادرميآید. 
5 بعنی باوجود قدك سانتیمتر وئیمی‌اش » 
اب همه‌چیز ش مشخص است . چشم »گوش 6 


۱ بینی » لب »زبان » وحتی حوانة دندانهای. 
اش بش وحوددارد. بدنآواز وسته‌سیارنا زکی بوشیده شده است. 
در انتهای باز وها که تزر کیشتان به‌اندازه علامت متسه ال ( 01 ات 
بل ند آدست‌ها دنده می‌شوند نی بو رم و خطوط مشخص 
7 انکشتان دیگر 0 ای ۱ ۴ 
تحریکاتی دا 0 ات 7 2 و 2 3 
میزند ۰ معده وکلیه وکبد نقش خود را ایفا می‌کنند .۰ عضلات : 
واکنش‌هائی دارند ۰ درانن لحظات ات که تظاهرات بارزی . 
۳ ۳ میشود 4 زندگانی ت از هر مو تم آسیب بل دنر تِِ" 
8 ی اند سرت يك‌ساعت. تساو دفه ۶ ۱ 


. . (۱)- ژاآن روستان » زیست شناس»میگوید : « اگر پیری رابه‌کم‌شدن وتو قف ۳ 
 .‏ رشد تعبيرکنيم » باید بگوئيم که شروع پیری » نزد آدمیان » از همین لحظه که : 
جنین سی‌روزه است ی #۹ زرا رشد. سر بع و فوق‌العاده 3 آزایتن ۶ 
4 مرحله به‌نعد 6 روبه‌کندی می‌رود. . گرجه هنوز هم منزان آن نست به‌رشد "درا 1 
1 بعدی زندگی خیلی زیاد. كت 6 ولی‌دیگر هیچکار اد / اه 


بدنی دارد که همة دستکاه‌های 
آن فعالبت می‌کنند 


منظم است ۰ پدید آمدن وتکمیل هرعضو » روز وحتی سامت معینی 
دارد وبرطبق برنامة مشخص خودعملی می‌شود . مثلار وز سی‌و کم » 
جوانه 4 بازو » تقسیم می‌شود به‌ قسمت‌های دست » وساعد وشانه ؛ 
و چشم‌ها نیز درهمان روز ظاهر میشوند . روز سی‌ویکم » فك 
و منخرنن پدند می‌آبند .وروز سی‌وهفتم بینی و جهاز تنفسی 
تکمیل میشود . بین روز‌های چهل‌وششم و چهل‌وهشتم اولسن 
سلول استخوان حانشین سا نرم میشود . درانن حال » 
حنین از هرحیث کامل است و تفرسا با بك‌انسان به‌تمام معنی است. 
دراین ماه ) فعالیت اعضا تشدد می‌شود. 
کودك » بازو وبا وانگشتانش را حرکت 
مابع آمنی و تيك را بهربه‌های خود می‌برد ماد حرکات اورا تا 
سیزدهمین هفته‌تشخیص نمیدهد اش ال ات 5 حنین‌شناسان 
از فعالیت‌ها و جگونگی جنین‌هائ ی که از هفته ششم به‌بعد. سقط 
شدهاند عکسبرداری کرده‌اند ۰ این نکی از اسناد باارزشی 

مسلم استکه بدون فعالیت اعصاب » حرکات اعضا 


هه 


| , سو 


ست 0 در سس وی بل ۷ اسان رشد و رت 
کر( ۰ 39 
لوافض حسمی 1 از قیل نفعص سق دهان ولب وغیر ه 4 3 
برهمین دوران ی ۳ 1 ۰ تا در . ۴ 
ولد مثل پ ند ند مان 9 : ۳ 


ِ ۱ دران دوران فك نودلد حنین تهب فد ِ 

0 ۳ نهائی او رپیده است . احتیاج او به‌مواد . 
غذانی » اکسبژن 6 وت که و ینید ۲۰ 
ناف از مادر خود دربافشت می‌دارد 3 ۳ 

4 و می‌باند . بند « حفت » نقش رهه‌ها »کید‎ ٩ 


ادها معده »4 و بعض عیدم : هورمونی رایرعهده دارد و علاو ه "بر ِ 
آن » مواد ور هیرگ زر ری م ی کند . کودلك » به‌وسیلة تتلدیاتب ۱۰ 


۳ 
0 


که‌به بند (« حفت » متصل است » درعین حال که به‌مادر بیوسته 9 
عملیات خود نیز مستفل ات دس را گردش حون او نینز۰ ۲ 
م ۱ ه ص به‌حود اوست . خون که ازشبکة عروق شمربه بن ندحفت 
هب ۳۳ 

جریان می‌باید . 


2 3 0 بدن 0 جذب کند »ترش در 


متعکس میشود.. اثر عو املی که درمسیر آحریان خون مادر واقع . 
تن 0 با 


ال 1 11 ۳ او اد ۳ ۱ 
لب مصوئیت می‌بابد ۰ 


مو‌ها ومبژه‌ها وابر و ها می‌ر و دند ۰ پستانها ‏ 
9 7 9 ی ۳ واین و 
09 سختی رد نشن‌ه تشکیل‌میشوند + ۱ 


: خودرا روی شک مادر بگذاريم. های حالس 


دص دهد که کو دلد کی است: بادو قلو ی 
. دران مرحله » مادر حرکات طفل را در ر 

۲ احساس م ی کند وحتی 4 ازروی شکم خود خطو ط دست ‏ 
َو 9 ۵ سس را و د هد ِ مادر احساس 0 
1 می‌دهد » جنانکه و کو دلد دا سکسکه هنلددایفت اک 
# که لد دراسن سر ان می‌خو اد ویدار ات دا ۰ باحر کات . 
1 خود برای خود وصع راحت‌تری انتخاب می کند 1 مثلا تا 
رادوی سینه می‌گذارد » باسرش رابه‌ععب می‌برد . ۱ 
هنگام ی که دار می‌شود » درمیان مایع محیطی 
کش باصن ی و ی و و 0 


ِ را يك ی 0 بالا بکشد ( آبن #9 0 
لابراتوار دوی تودکن که درچنین مرحله‌ای » بیش ازموقع بدنیا 
و د‌ 0 داده‌اند ) 9 دراین. دوران بر ِ پیش‌دس بدا 


باره ۱ 


وفبا 


ت‌ و رن ۰ ِ ی ۰ هتشر در وصع ۳ و ود ِِ 
7 زا ی ۳ 


ستشان براثر آين مکیدن تفییر شکل حاصل کرده ! 
3 در بایان ماه هفتم 4 و ول کاملا شانس زنده ماندن ِ 
تایه یتک بها و جهارات تین ی و و ۱ "بیدا 


ای ادن سین 


۳۳۳ 


1 


۳ 


آرحم ام دهد بااین و و يك کو دله ك 
لیرو ندارد تیان آسیبپذدیر است 0 0 0 
وت قرارگیرد . 3 8 
9 در عرص ی 5 اگر دی سادر ار 6 از 
۳ ور )هائی که درحون مادر حر بان دارد استفاده زم تنل و 
س‌از تولد تاشش‌ماه درمقابل بسیاری از بیمارهای سخضت 
ی ین یماریها خر ی ی ۳ 
فک (وریون »تا «سرفه » فلج )وغیره . 1 
2 این نوع مصونیت را« مصبه نبت* مادزای ( میامن ۰ 
7 ولد ۳ ی نوشیدن شیرمادر» مسانی‌آن مستحکم ترمیشود. 


1 ی ین فان مرحله وزن طفل بطور متوسط 
۳ بهسهوليم لیاور ور برای ۰ 
۱ استخو ان های. تن حوش نخورده‌اند و و ۳ 
ی ی آنهارا از یکدیکر خدا می‌کتد» اد برای آن ات 

که آهنگا. ۳ زایمان » استخوانها بتوانند بهم نزديك شوند و سهولت ۲ 
و فراهم آورند » ولی مفزه به‌علت آنکه‌درمحفظه مخصو صی 

ی حای دارد آزاین فشار هیجگو نه تسین نمی‌بیند ۰ جندر وز بس 
از تولد ؛ سروضع‌گردوطبیمی خودرا به‌دست می‌آورد ۰ ۱ 
اهر جر و ات بطول می‌انجامد » حال . 


ره تام و نت 9 بسن یه ۱ 


9 5۱3 


4 یت 
۳ 


2۳ تپ که نو و ی 
۰ ون : 7 : 


ییحی ین ی بر ان و ان 


۴ 


٩‏ فاد بنجم دراین عکس محفظه با 
بطوری, که دیده میشود بریده‌اند و کودلد درون آن . 


دکی است تقریبا کامل . دیده میشود . تدایت ۳ 
بودگی. ی طفل » واکنش‌هانی دارد 3 


لش ناستت مابعات لزح را آزر به‌هانش سر‌ون 3 وححره‌های آن ۷۳ 
7 آماده‌کنند که هوا نتواند داخلشان شود . " 


یب نوزاد قیافه‌ای دلیذیر و بامزه دارد . خیلی تمیز است ۳ 
آثر رطوبت مایع ( آمشی بوتیات: » ب‌یدنشن فوعدا است .ین همان ۱ ۰ 


3 0 دفابق که شر‌وع بافسی‌زدن می کند 1 میتو اند اشتاه را ۳ 
یجسید » مك بزند » ونیند . فقط جنددقیقه ترا ات ی است. ۱ 13 


4 و ۰۰ 


399 بادنیای جد دی که واردش شده سل ۰ س‌از 7 1 باآرامش ‏ 
تمام می‌خوابد تامرارت‌های روز سختی راکه بس‌از 0 4 
ِ زندگانی راحت در شکم مادر گذرانده است برطرف کند . ۱ 2 ۳ 
7 بدین تر تیب ی 20 ت بر ۳ جدیدیٍ کت 


2 
1 
: 
۳ 
7 


۳ تا رش ها 


9 درتاتر همیشه (نمایشنامه های‌مر: بوط بمسائل‌رو #9 
1 نمایانی دارد . قرن ما در ایداع وسائل تاژه بیان پابمردی 
۳ ۱ تسار کرده‌است . ژیرا (نمایشنامه های مربوط نزمان حال» 

همواره عکس العملهای مادی را بر میانکیزاند وزیر ویم های 


خ خدایکانا ! ! بمر آزادی فکر 
عطا 


داز ایرای دون ا ارات 
و ثر«شیللر» شاعر بزر که آلمان» 
«مارکی دوبوزا » از فیلیپ‌دوم 
|چنین تقاضالی دی 
| جنگ دوم وان و ۳ 


3 وی سال ۱۹۹۰۱  6‏ قطن 


رایس سوم ان فستیوال | 


سیاسی بنزاع دائمی و ینهانی موجود بین فرد و جامعه دامن 
میزند و موجبات ثقد وسنجش را بدست میدهد که د 
پایه‌ای برای تغذیه نمایشنامه های کلاسيكت وتار بح است 
که تعلیمات این واحتماعی مبدهند . ۱ 


نازی ان از 0 ۰ » ود . ۰ 

و جود ۳ مردم آشکارا برای خوا ۳-۹ 
دلیرانه ما رکی‌دو پوز ای‌شیللر:-یما آزادی 
فک کر کردن بذهید ۱ - شنت کف هرن 
شیلار در آن ایام سخنگوی‌قلوب‌ستمدیده‌ای 
شده بود و آزادی شا را ببانك بلندآ وا 
میداد ی مه 


خود کامگی و فساد رژيم وحشت را رسوا 
مدید 6 و 0 و فدرت جابری 


نمایشنامه کرگدن اثر «اوژن‌یونسکو »در دهسال گذشته موفقیت 
جر انی داشنه است . نوبسنده دراین‌اثر با شکل تازه‌ای مساله افسون‌عوام 
الناس را مطرح میکند ؛ گو اينکه عصرما در برایر این مساله حساسیت 
خاصی نشان میدهد با اینهمه نبایدفراموش کرد که تهیچ وافسون عوام 
ريشه وتاریخی بس کهنه وقدیمی دارد.عکس بالا یکی از صحنه های این 
نماشنامه را در تاتر فرانکفورت نشان‌مبدهد 


در پایان تراژدی . خصلت مادی وانسانی 
بخود میگرفت و فرباد های تحسین از 
دلهای مشتاق و ارواح آرژومند برمیآورد. 
گرچه « گیوم تل » براثر تدریس‌مداوم 
در سر کلاسهای دبیرستان » در شوره‌زار 
دات : فته_ هه اعبادا 


دم عطر آگین شاعرانه و آزادبخواهانه‌ای 
بر میانگیخت و حال آنکه گیوم‌تل صدساله 


بودو يكث قرن پیش از سیطره فاشیسم نووشته 
هی مه هه قیاع عم کی 


نیروئی که منبع رنجها و آلام و خشم 


۳ آنهنگامیکه شیلار در کار نماشنامسه 


یس زا فاش ماس ند 
رورت ازمظاهر درخشانی در ور 
بثمار ميآمدند » که در پشت آن نیروی 
تن استاده نود . 


نهانی مردم‌بود . آن زمان صحنه تاتر ,تالار 
۲اه تاه دود و نماشاخانه تفت در 
ای وجدانهای هو شمند 1 بدل به‌زرادخانه 
آنديشه های سیاسی شده بود . دست کم باید 
اف اک دز که تا همه تین بوده‌و با 


توسی پایمردی کرد چنین 7 است. فیلیب دوم از نمایشنامه دون تس 
علیرغم استتباط تنگگ نظرانهُ هواداران ] کار لوس اثر شیلر والتر فرانك درنقش ‏ .. 

« هنر بخاطر هنر » و« شعر مخض» با فیلیپ فستیوال روهر 
ان ادبی روژنامه ها ءتاتر در اساس و 1 
جوهر خود مقوله‌ای سیاسی است. را صته بر صحنه‌های تآتر آلمان فدرال میامد ۰ 
مشخص و آنتی‌تز کیفیت موجود نظام‌ها و جملات کنایه آمیز و تقاضای ما رکی‌دویوزا . 


ایا ند 6 هر یات اد کلمایت قیللر ؛ 


ابنك پس از ؛ كقرن ونیم بدل به انبار مثل همه حقوق اساسی در آلمان فدرال ‏ 
باروت بت که هر لحظه آماده ۱ 


از 9 حبذف گردید 1 زیرا آزادی فکر» 


محلداو د استت . پس پرده‌ای دیگر بر پبرده ۲ 


انفجار است ... خصلت آزادی خواهان؛ های نما شنامه اف وده شده است واینات ,۴۰ 
و نیرو بش و دلسداری دهنده نمایشنامه او خصلت هنری محض داده‌اند » 
نمایشنامه های شیللر » در قلمرو نبوغ‌قرار در دارم اشتاد و بروکنسل » گوستاورودلف ‏ 
رد . در هر دوره و عرش تا شصال سلز هنگام اجرای نمایشنامه» حملهٌ مورون . ۱ 
> شگفت » میم المامات ازماج هیشته‌است. شیللر را بکار نبرد » بلکه زانو زد. گوئی 
و نا بز رگ ی کلاسيك همواره به داشت عذر خواهی میکرد ؛ زیرا ۳ 
تناسب حاجات معنوی زمان » و ملاحظات کار گردان شایسته‌ای ؛ نيكك میداند که‌نباید . 
0 ار ری ۱ 9 ۳ 


وی تازه آغاز عیتکرده‌اند و یا ادامته 
مامتان : چندی‌پیش وفتی دونکارلوس 


در نمایشنامه (تراژی کمیت) بنام 
«فیزیك‌دانهه» فردریش دورنمات یکی 
از تازه‌ترین ومهمترین معماهای عصر 
کنونی را پیش میکشد : چکونه علم 
اتم شناسی قادر خواهه بود » از 
استفاده مخرب ننایج آن بوسیله 
قدرتهای بزرگد سرباز زند ؟ 
" هانس کریستیان بلش » هنکام 
بازی نمایشنامه در تاتر زوریخ 


و کته شمان 
باشد . بعلاوه ۰ کار گردان ورزیده دراین 
قببل مواقع آنچنان ضی است که جنبة 
های روانی و استعداد هنرپیشگان وپیج و 
خم مفاهیم نمایشنامه را وسیله‌ای برای‌بیان 
مقاصد نهائی نویسنده نمایشنامه سازد وبدین 
ترتیب از مواجه آشکار با سیاست غالسب 
روز طفره رود زیرا مثلا نمایشنامه زیبا و 
آ کنده ازموسیقی کلام لورنتونو یلد رموسوم 
به « پوست دندانهای ما ». بعلت خصلت 
مهیج و جنبه های قوی نمایشی آن و 
تعارض آشکاری که با مسائل سیاست وقت 
پیدا می‌کرد و به دلیل آنکه کار گردانی 
شایسته‌ای نشده بود » برای همیشه ارو 


ِ ی ی تس ۱ 1 


1 ها اپیاس قیاه ی فاقیه پات 


اس ین شامل سه پرده » عصر بح ۰ 


طوفان نو جح ۰ و ی حهانی اخیر 


گرچه درآغاز سالهای پس‌از جنگ ایس 
نماپشنامه خرآلمان موفقیت بی‌نظیری سب 
و 3 ۳ نماشنامه باو جود دیکه از امید 
فارغ بو و تنها دوران پس‌ازجنگ 
بمثابه آخرین ضر به برافکار جنگ افروز! 
فر ود میا ورد 6 معهنذا دورنه‌ای اف 
جوانه‌های امید دران می‌روئید پیشاپ ی 
تب بو د. 

تشر تیا تایه تواست قدان‌های ۱ 
آثاری از تورنتون وبلدر بدست آمده که 
ره ی یب ی مه و 
و خی و وی دا و 

با اینهمه! ثار «یو سکو»* درا لمان‌غر نی 
موتفیت جانانه‌ای کسب کرده است . زیر ا 
بهتر‌بن ۰ معنقد ند که در اعماق 


آثار 1 طنزی و قاطع و جود دارد که 
" کمتر نظیری برای هو میئه ان شناخت شاید 


بهمین مناسبت باشد که سانسور آلمان غربی 
۱ کر گین پونسکو را سپاسی و درخور 
«احتیاط» تلقی کرده است . دااینهمه بعلت 
فا کر ای اقا اف ورف ی 
آتار تقسکو را توقیت کل بر دا 
کرگدن . پونسکو غولهای ادارات را 
بزنجیر کشیده و در معرض.-تماشای مردم 
فر ارداده است و ۰ بتماشای داغ‌و حش 
و مقررات: آن میرویم ! 

نمایشنامه‌های برقولت برشت ۰۱ این 
بزرکترین نویسنده ثاترهای سیاسی در 
ریرتوارهای دنیا جای نمایانی دارد . 

گرچه تنی چند از خامه‌فروشان‌بيماية 
هر بو هر و وعقابد 
سیاسی پاك او را سرز نش کرده‌اندوموجباتی 
برای سانسور بدست بعضی از افر اد بها نه‌جو 
داده‌اند »ء چنانکه ابنت در کشورهای غر قی 
و بعضی از کشورهای شرقی نمایشنامه‌های‌او 
بصورت «بالماسکهٌ خوشمزه‌ای » روی‌صحنه 
میاید . بااینکه برخی از تماشائیان‌هوشمند 
و قادان زیر اد فا معرعی ماه 
مدای با با ان توا تافت سه ۵ و 
مبکنند معهذا » اکثریت را بمفاهیم سترگگ 


برشت راهی نیست . زیرا هیچکس نمیداند 
مبداء و مقصد مو لف چد بو ده است ؟ چه » 
و سنده خصلت تم رل اخلاقی نما بشنامه 
های خود را نادیده نمی‌انگاشت و اد 
اخلاق و درام را ۳ طنزی حاد : 
سودا میکرد ۰ 
ولفانگ تورشرت بد ی از 
شنامه‌نویسان بزرکگ ماست که 
تنها ین از نوشته‌های ۳ در صیحنه ]ده 
است : بیرون » جلو در 


نفرین ۰ ملتی 


نمایشنامه دسنهای آلوده زان 
پل‌سارتر » تذبذب و نوسان اصللی ‏ 
احزاب ونا امیدی سر خورده وغیر . 
قابل اجتناب‌ایدهآالیست های ص 
وساده لوح را بیان میکند 


زجر دیده و آواره و تجزیه شده است؟ 9 
هیتلر و دیکتاتورهای آینده را زیربارانی 
از خون بیگناهان غرق میسازد و برچهره 
این دغلبازآن سیه کار داغ ننت میگذاره. 
بورشرت از آن استعدادهای بیساقه تاة 
سیاسی است که فلسفه و جهان‌بینی مادی 


بج جیوه 


ره رت مه مس 7 رک مت 24 مروت 


ی کار پمک ورین > ۰ ءموا 
م 
۰ 


وقتی که صحت از«جاپ» و«جایخانه» 
به میان آید » اولین چیزی که از خاطر 
آدم میگذرد نام «گوتشرگٌ» است . ولی 
باید دیدکه : آیا واقما صنعت چاپ» مدیون 
اوست ؟ 0 

پاسخ این سئوال تا حدی منفی 
است زیرا که صنعت چجاپ تاریخجه‌ای 
س قدیمی‌تر دارد ودنیا» از صدها سال 
پیش از «گوتنبرگن» این فن را می‌شناخنه 
است . 

زیاد دورنرويم » وفقط از قرن سوم 
میلادی به‌این طرف (یعنی از هزار ویکصد 
سال پیش از گوتنب رکن) به تاریخ نگاهی 
کنیم : 
رومیان » اصول این فن را ازکشورهای 
مدیترانه شرقی آموخته بودند و آن را 
تکار می‌بردند. 

به‌سال ۱۹۲۷ که « منیک‌جچونک » 
در چین سلطنت میکرد » چینی‌ها به فن 
چاپ کمالی نسبی بخشیده بودند » و 
بالاخره چهار قرن بعد از آن» یعنی سال 
۸ میلادی » دراروپا » مردی ابتالیانی 
به نام «پانفلیوکاستالدی» طریقه چاپ 
الواح را اختراع کرد . وی برای اختراع ۱ 
خویش از سفرنامه «مارکوپولو) الهام‌گرفته نمونه‌نی از«پرس»های‌جاپ زمانگوتنبر کد. 


وه 


بود زیرا به‌سال ۱۳۷۱ که (مار کو بو لو)) 
درآسیا مسافرت می‌کرد » دیسده بودکسه 
چینی‌ها به‌وسیله الواح گلی یاکنده‌کاری 
روی جوب » از روی يك تصویر نسخه‌های 
متعددی بر می‌داشتند . 

« کاستالدی» این فن را درآن زمان 
دراروپا رواج داد. 

بنابراین اگر مقتصود از ( صنعت‌جاب)) 

نوشتن خطوط بطور برحسته » ومرکب 
9 ی 6 وبالاخره ِ پیداکردن 
راه حل آسانی برای نوشتن نسخه‌های 
متعدد از روی بت متن 4 # نمسنوان 
((گوتش رگ» را صاحب این ((فکر)) و ((بدر 
صنعت جاب))نامید. 

اختراع حروف متحرلد هم‌به‌هیچوجه 
سب با (گوتشرگ» ندارد » بلکه این 
ختراع مدیون فکر خلاقه یکنفر چینی 
3 « پی . شنک» است که به‌سال۱؟۱۰) 
علاماتی روی قطعات مکعب شکل‌خالارس 
کشیبه و اب آن مکصات را در کوره 


۴ 
9 
۳ 


بخت تا سخت و محکم شه » سیس آنها 


را گردآورده ِ در کنار هم قرارداد تا 


منن عبارتی را تشکیل داد. دوسال بعد» 


بادشاه کشور ((کر ۵ 6 بنام ((نسه -تانک)) 
به فکر افناد که این قطعات مکی شکل 


را به حای گلرس » از برتز بسازد» که‌هم . 
محکمتر است و هم به‌پختن و در نتیجه» . 


تفییر شکل دادن - نیازی ندارد. 


در حدود سال ۱۲,۰ نیز ترلدهاو . 


مفول ها » عین این فن را آموخنندو آنرا 
تکار بردند ۰ 

در سال ۱,۲ » در چین » اولیسن 
آزماش برای ساختن حسروف مسی بعمل 
آمد . 

به عتبده محققان » در اروبسا؛علاو ه 
بر «بانفیل و کاستالدی » ایتالیائی یکنفر 
هلندی بنام («لورمان کاستل)نیزدرموضوع 
جاب » مقدم بر گوتشرگد بوده است» . 
اما دراین مورد که آن" اینالبانی بااین . 
هلئدی »کدام يك بریکدیکر مقدم بوده‌اند» . 


۲ 
3 


دلیل قاطعی دردست نیست» ومحتمل است 
که مرد ایتالیائی پیش از مخترع هلندی 
بدین کار برخاسته باشد. 

(« آدرین بونیوس » درکنساب. خود 
بنام «باتاویا » - که به‌سال ۱۵۸۸ یعنی 
سالها پس از مرگ وی منتشر شه ب نوشته 
است :۶ 

« بنابر آنچه از مردان مسن‌طرف 
اعتمادی‌که بر قولشان میتوان اطمینان 
داشت شنیدهام » در یك‌صدوسی ودوسال 
قبل » یعنی حدود سال ۱۲ > درخانه 
بزدگی که هنوز در میدان مجساور 

(«یاله‌روایال » برپاست » شخصی بنام 

«لوران ژان» - ملقب به «(کوستر» باحاکم 
زندگی میکرد . 


«روزی هنکام گردش در جنکل 
مجاور شهر » به عنوان سرگرمی » به - 
تراشیدن تکه‌هائی از بوست درخت آلش 
پرداخت و آنهارا بشکل حروفبرحسته‌نی 
درآورد و بر صفحه کاغذ فشردبد بنطربق» 


سرمشقی مرکب از حندین خط » برای ‏ 


تعلیم نوه های خویش تهیه کرد. چون 
ازاین‌کار ننیجه رضاینبخشیگرفت » قوت 
قلب یافت و بامساعدت داماد وش 
«توماس پیز» مرکبی فلیظ‌تران. مرکبی که 
برای نوشتن به‌کار میرفت > ویردوام‌تر 


آزآن . وآنها را به‌حروف جوبی میمالید و 


سار ارم ار 

من خود نمونه‌ای از آن‌ها رادیده‌ام 
که دريك روی کاغذ نقش شده است.واز 
آن حمله کنانی است ء که نوبسنده‌ای 


۱۸ کیهان 


کمنام بزبان عامیانه نوشته و عنوان آنرا 
((سلامت») نهاده است. بمدها » همین حروف 
چوبی تبدیل به حروف سربی » واندکی 
بعد حروف سربی نیز مبدل‌به حرو فی‌شدکه 
ازنوعی ترکیسات قلعی می‌سازند. » . . 

بارزی > کاروبار «کوستر») سالاگرفت» 
و مراجمات فراوانی به اوشد » جنانکه 
ناگزیر به‌ناسیس کارگاهی شد وکارگرانی 
چند به خدمت گماشت که آنان راپیش 
از استخدام ده حفظ اسزار کار خویش 
سوگند می‌داد... 

یکی از کارگرانش بنام « فوست »6 با 
آن‌که سوگند اد کرده بود اسرارمطعه 
را فاش نسازد » به اسناد خوبسش‌خیانت 
کرد . 

آدرین بونیوس در این بساره‌ميب 
نویسه ؛ 

(« در یکی از شب‌های عید نوئل» 
موقعی که اسناد به اتفاق دیگرکارگران 
به کلیسا رفنه بودند » کارگاه را خالسی 
رود حروف متفه واسات وایزار کار 
را رنود وشبانه به (آمستردام »)گریخت. 
جچندی در آختفا سربرد » و آنگاه 


صفحه‌نی ازکنابآلمانی 
شم 
سرگ‌ذشت)) » جاب 
۲ در باسرگک 


5 5 
به («کولونی »4 رفت» و جون («می‌پانس)»» 
را پناهگاه خوبی یافت کار گاه جابی بر 

آئجا تاسیس کرد » 
ابن عمل خائنانه » من غيرمستقيم ءتا 
حدودی به ((گوتشبرگ») مربوط شد بدین 
شرح‌که : مردی بنام «یترشوفر» برای 
گراورسازی > درکارگاه با « فوست ») 
شريك و درهمان جا مشفول به‌کار شد»و 
((کوتنسرگ)) را نیز در کار گاه استخدام 


کرد. 

سانرای اگر فوست دست به ۳ 
خیانت نمیزد » اکنون گوتشب رکذ بر 
افنخار تکیه نداشت. ۱ 

به سال ۱8۵ » گوتبرگد بفکر افتاد 
که حروف مطیعه را ازجوب به‌فاز مبدل 
کند . (عملی که از مدتها پیش در کشور 
های آسیا رواج داشت ) . 

بنابراین » یکانه افتخاری که 
برای گوتشرگ باقی ماند همین استکهب 
بقول طرفدارانش - اولین کسی است‌که 
با حروف متحرلد فلزی تورات مشهور 
چهل و دو سطری را چاپ کرد وازروی 
نمونه «جرخشت»های آن‌زمان» که‌بوسیله‌آن 


0( ات نشف وی تفت یت 


۰ 


اواخر قرن پانزدهمم ‏ 


اين نیز گراوری است ۰ 
که چاپخانه‌نی را در 0 


نشان‌می‌دهد. حروفچین ۰ 


چنین‌است: 
((ر قص بز رگد مرک 6 
برای مردان‌تار یخ‌زده؟) 


و و وگو 


آپ انگور میگرفتند » «(پرس)بزرگی تهیه 
کرد. زیراکه درغیراین‌صورت ممکن 
نبود بتوان با حروف اختراعی‌او» به‌فشار 
دست چیزی چاپ کرد . وتنها ازاین‌جا 
است که اورا (( پدر صنعت <ساب ( 


نامیده‌اند . 
(بخار» وارد کود میشود 


سال هاگذشت » بی‌آنکه برآنجه در 
زمان گوتثبرگ به‌وسیله او به‌انچام رسیده 
بود چیزی اضافه شود . تااین‌ که سه قرن 
بعد » مکانیسینئی از مردم ( ساکس)به‌نام 
(«(فردريك کونیگ» ( ۱۸۲۲ - ۱۷۷6) که 
کارگریکی ازچاپخانه‌های «لایپزیک» بود 
بفکرافتاد تدییری بیندیشد که کار گر 
حابخانه از کار سنگین‌وناراحت کننده(«پرس)») 
دستی نجات یابد . این مرد هسوش 
سرشاری داشت . در آن موقع ماشین های 
دستی » بیش‌از دویست و پنجاه نسخه در 
ساعت چاپ نمیکرد » وتازه ماشین‌های 


بخار «وات») عمومیت پیداکرده بود ,- 


«(کونیک» تصمیم گرفت از ماشین بخار 
درکار جاپ استفاده کندتاهم زحمتکم‌تری 
برای کارگر داشته باشد وهم عایدی‌صاحب 


چاپخانه » باافزایش میزان تولید »افزایش 
یابد . ازاین رو در همان «(لابیزیک») دست 
یکار آزمايیش شد» اما هیچگونه‌تتیجه‌ای 
به‌دست نیآورد . آنگاه بارسفر بست و 
به‌زادگاه خویش انگلستان . عزیمت کرد. 

در لندن » دوباره آزمایش های خود 
را دنبال‌کرد » وبااینگه نتیجه‌ای‌نمیگرفت 
دست ازکار برنمی‌داشت و به‌آزمایش‌ها 
ادامه می‌داد تاآن‌که سرانجام پس از"سال 
سعی مداوم» وبانیروی اراد عجیب خود» 
نقشه‌نی را که درسال ۱۸,۲ شروع‌کرده 
بود »در ۱۸۱۰ باموفقیت به‌انجام‌رسانيد. 
می‌گویند. موقمی‌که اولین بار نقشة خود 
را عملی دید و آزمایش او به موفقیت 
انجامید » همان کلمة (اورک» را که 
(ارشمیدس» » پس از پیدا کردن «قانون 
مایعات»» همچنانکه‌می‌دو بدبرزبان‌می‌آورد» 
تکرار می‌کر د وازشادی سرازبانمی‌شناخت. 
بهر حال » او موفق شد يك پرس چوبی» 
با عرابه يك سیلندری که‌حرکت رفت‌وامد 
دا به نیبرودی بخار آپ انجام می‌داد » 
اختراع کند 

«جان والتر» » موّسس و صاحب امتباز 
روزنامه «تایمز» (۱۷۸۰) بلافاصله دریافت 


ِِِ 


7 


که این اخنراع سخت کار او خواهد 
خورد . این بو دکه درنهان » بی‌آنکه توحه 
کسی را جلب کند » کارهای ((کونیکت)) را 
روی دوتا" از ماشین های مصعة خود 
تعقیب کرد تااینکه بالاخره در تاریخ 
۸ نوامبر ۸۶ > بپس از خروج .کار گرها 
از مطعه » بخار را در سلیندرها رهاکرد» 
.وهردوماشین بحرکت درآمدند . 

والثر » همان روز در روزنامه خود 
نوشت : («شمارة امروز ما » با ماشین 
چاپی که اختراع آن تکمیل شده به چاپ 


رسیده است)). 


شماره درساعت ترقی داد . 
يك‌فر انسو ی بنام («مار ی‌نو نی . ِ 
بنحاه سال بعد » ماشین («کونیک» به | 
دست مخترعان دیکری » به‌نام های«کاو پر) ٍ 
د («آپل‌گارت» تکمیل و ترمیم شد :۶ 
بطوریکه مطبعه درهرساعت هشنهزارب رگد" 
میتوانست ده جاب رساند 6 اما هنوزاین: 
رقم جوابکوی نیازمندی‌های فن > 1 
روزبروز بعلت ازدیاد تبراژ مطبوعات . > 
وتکثیر کارجاپ کنب » احئیاج بیشتری ۱ 
گسترش جابخانه‌ها ۱حساس میشد » نو 


ِ 
0 
۱ 1 
این طریقه میزان چاپ را به ۱۱۰۰ ۱ 
1 


«ازبوه 26 واه تاره مانموب 
ما۱ رز ۴۵۵۸۵۵ ۱۱۵۵ 0ص ۵00 ي 
که مد لا ۱ 6۷۵۲۷۵۵ 02 ۱60/۷6( 006 
۷5 ۰ 6 9۰ ]۸ :< 
م۵0۵۵ ۱۲۵۵۸ ۵۲ ۵1۱ ۱۵[ ۱۱16 
6 زان 25 ۲۳۵ ۵۲ )۱۱۵۵ 6۲۵ 

۵ 5 0۱/6۷۸۲ 9۲6 0] مین میزه 
از اواسط قرن نوزدهم به بعد » در (( - من نان مفت ندارم بدهم. رو 
میدان اختراع و تکمیل صنمت چاب بخوری ؛ از حالا خودت باید نان خودت 
یکسره کوی به دست فرانسویان افناد . را درآری » و به نظر من > تنهاکاری که 
" در این زمان کودکی به نام (ماری نونی» از عهدة تو ساخته‌است و برای آن‌ساخته. 
درباریس زندگی میکرد (۱۸۳۲-۱۹۰) که شده‌ای » گاوداری و گاو گله‌بانی‌است»» . 
۱ بدر و مادر خود را ازدست داده نود («ماری نونی)) که فرزند یکی ازسربازان 
و تحت سریرستی و تکفل عمه پیر خود پیشین ناپلئُون بود » ناچار از همان . 
یبرد ۱ 


تاریخ 1۷؟ 


هسالگی به گله‌بانی پرداخت و دوسال . 
هنوز به ده‌سالکی نرسیده بودکه روزی ۱ بدین‌گار مشغول بود ء لیکن در دوازده . 
, عمه‌اش به اوگفت : سالکی » دیکر از سروکله زدن باگاوها به . 


۳۹ 77 ۵ 
۸۱ 


۵ کراوور روی چوب » از کناب «شادی 
بای پانزده‌کانه زناشونی» چاپ پاریس » |[ 
۹ محر ِ ۳ 1 3 او ۱ بب 


هیبولیت ماری نونی » مخترع ماشین. 
روتاتیف 


۳ 


| 


نتب 8 تا اواسط‌فرن بیستم حروف چینی مطبعه 
8 با دست انجام می‌گرفت . اگرچه اینعمل 
خیلی بطی بود » معذلك هنوز هم در 
چاپخانه های کوچك مرسوم است » و نیز 
۱ سای ! برای چاپ کناب های نفیس و با ارزش 
‌ و کرانبها » هنوز هم آزاین روش استفاده 
مي‌شود 


سوه آمد و کار خود را رها کرد و به 
شاگردی نزد یکی از سازندگان ماشین 
چاپ دستی استخدام شد . شب‌ها به 
نحل دانش مییرداخت . وعلاقة عجسی 
نست به کار های فنی در خود ایس 
ی کرد رن اراد تمس ار 
هوش سرشار و ذوق فراوانش نمود 
بیشتری مي‌یافت . 

ماشین بوجاری برنج » ماشین پنبه 
بالدکنی » ماشین چهار سیلندری جابخانه 

اختراعات اوست . 

«ماری نونی» کم‌کم مورد توجه «امیل 
ژير اردن» مدیر روزنامه (لابر س)) واقع 
آشد > وبفکر افناد که کارگاهی حداگانه 
۱ برای خود تهیه کند 
وی در ساره جلیت خویش مه 


يك‌روتاتیف «ماری‌نونی») جدیدکه می‌تواند 
ساعتی 6) هزار نسخه جاپ کند 


سالها یکی بعد ازدیگری می‌گذشت . 
(زبرآردن)) روزنامه (#پرس)) رآ تعطیل ۱ 
کرد و درعوض » شخصی دیگر به نام 


«میللو» » به سال ۱۸۱۲ به نشر 


ژورنال» (روزنامة کوجك) همت کماشت . 


که آن را از قراد نسخه‌ئی یکشاهی 
می‌فرو جت 


برسائد 


وجود نهاد و انقلاب واقمی در امر 


صورت گرفت : تیراژ جاب به ارقامی" 
رسید » که تاآن موقع کسی حنی چرئت . 
تصور آن‌را هم نمی‌کرد . ارقام سرسام 
آور دویست هزار و سیصدهزار و ... 3 


بالاخره چهارصد و هفتاد هزار » محصول . 


«میللو» از ثمرة ارتماط با 
«ماری‌نونی» فافل نبود » زیرا هدفش‌آن . 
بود که تبراژ روزنامه خود را به حداکتر 


کار . ماشین «رتاتیف» بود > به‌طوری گ 


سه‌سال بعد » باهمت و پشتکار (ماری ۲ 
نونی» » ماشین جاب «رتاتیو» قدم بعرصة . 


((یسی ژورنال» هشت صفحه‌ئی را در ظرف 
يك ساعت در چهل هزار نسخه بیرون 
می‌داد ! 

السه پیشرفت چاپ در این نقطه 
منوقف نشه » واین بیشرفت تاانجاصورت 
گرفت که اکنون » درفرن ما که به حق 
(قرن سرعت») ناهیده می‌شود » ماشین‌های 
((رتاتبو)) می‌توانند در مدت شصت دقبقه 
دویست و بنجاه هزار روزنامة بیست و 
جچهار صفحه‌ای را در هشت‌رنک جاب 
کنند ؟ 

اختراع دیکری که بوسیلة «لوتی نیکلا 
روبر» در سال ۱۷۹۸ صورت گرفت » 
اختراع ماشینی است‌که کاغذ لوله‌ای 


می‌سازد . همه ميدانيم‌که احداد مانوشتن 
را دوی بوست حیبوانات » بوست درختان» 
برکٌ های بایروس » الواح‌گل رس » چوب 
و غیره آغاز کردند تاآنکه درد قرن بازدهم 
میلادی » صنعت کاغذ سازی در جین 
بدید آمد . باوجود آنکه حینی‌ها در 
حفظ اسرار این صنعت سعی وافی 
مىذول داشتند » دیری نگذشت که در 
تمام آسیا و خاوردور و خاور نزديك این 
صنعت رواج گرفت. وبا بدید آمدن‌صنعت 
جاب درارویا» امرکاغذ سازی نیزییشرفت 
فراوان کرد 

«لوئی نیکلا» مانند اکثر مخترعین » در 
فقر وتنگدسنی بسرمی‌برد و سالهایآخر 


ک 


یداع با که 


عمر خود را با حقوقی 
در دهکده‌ها اشتفال داشت و نیز در ذفر 
وتهیدستی جان سیرد . اما دانه‌نی که 
کاشته بود » بعدها به ثمر رسیبه » نا 
اختراع «روتاتیف» به نحو احسن از آن 


او به ثروت های هنگقت رسیدند . بدیهی 


ابهره‌برداری شه ودیکران ازطریق اختراع 


است که اختراع کاغذ لوله‌ای » مکمل 
«رو تاتبف» بود و الثر این‌کاغذد اختراع 


نمی‌شد » «روتاتیف» آنطور که باید و 


شاید مورد استفاده قفرار نمی‌گرفت . 
جهل و هشت سال پیش از انقلابی که 

(ماری نونی») در صنعت جاب ایجادکرد» 

مرکب چاپ بوسیله «رنه پیرلوبواختراع 


ی دا بادوده 0 ی ۳ 


بود رک سل دنه بزلونه که 
۳ کارگران مطصعة سلطنتی نود 6 
۱ ت ۸ » مرکب جاپ فعلی ر 


شلد 


حروف مهد 1 سِ ۰ 
تحولی که «ماری نونی» در ۳( 
جاپ افکند ۳ سنتب بت 3 که راه برای 
اختراعات دیکری و ازجمله «لینوتایپ» ‏ 
باز شود تا آنموقم حروف چینی‌بادست ‏ 
انجام میگرفت ولی روزنامه های جدید- . 
الناسیس و پرتیراز احتیاج به سرعت . 
عمل داشتند ٩‏ ه با کار حروف چینیبه ۲ 


۸۲ ماشین «لینوایب) اختراع شد _ 


تسار ارگینی گوتون - عضو موزه روسیه ‏ 
(لنب نگراد) 


س ۱ سح هس خلت دج 
چ 2 2 ۳ 


جوم ۳1 ۳ ۱ 


تعبو پرهائی برای‌اشعار ((ی‌سه‌نین)) 
([ گراوود روی جوب » ۱۹۵۷ ) 


آندره‌ئی اوچین 6 به نسلی ات هن 


۱ ۳ قدرت خلاقه خو د ۳ آبه 1 بارزنتان 


5 دهند با دردست داشتن آ ثار وی می‌توانیم 
به تغییراتی کت رگ اورنار رو 
چوب یه موق آورده است به‌خو یی نف 
بترم اوچین ان در ان زمسه 
راهن مشخص پیدا کر تاه ۸ توانسته‌است 
3 خاصی را عرضه کند. واین؛ نکته‌ثی 
ست. که مشاهده 0 سال های اخیر او 
1 می کند ۰ ب 
آندره‌ئی اوچین .» به سال ۱۹۲۷ لو 
لنین گراد تولد یافته است . پدر وعمویش 
نیز به کار «تصویر سازی» اشتغال داشته‌اند 
دوم جهانی 6 اوچین درمدرسه‌ئی که‌نزديك 
کادمین لعش هام ریا تفر ار خاشت به 
۱ پرداخت 4 و اش تحصیلات 
آو را ناتمام کناشت . درسال های ۱۹۵ 
۳۹۹ تحصیللات اوچین ازسر گرفته شلد در 
ازهمین "تاریخ است که فعالیت او در 
زمینة گراور روی‌چوب آغاز می‌شود 
اولین گروار چوبی اوچین » دارای 
تاریخ ۱۹66 است . ونخستین آثار وی 


آجهان است . و او را برای دریافت 


حال در خشنده » باری ایا تاش 


تعلق خاطر هنرمند را به آداب و , 
پل ی ۱ ۱ 
به بعد » هنرمند کوشیده است که راه 
خود را بیدا کند و با ار ائه دادن ِ 
جالب به‌دید خوش شکل خاصی بدص 
بسیاری از کارهای این دور 
وقف روسیه قدیم شده یت و خوا 
دور را ار ار خو یش زنده 
نستین آثار او باآثار امروزیش 
بسیار دارد » وبه خوبی می‌تواند . 
تاش هی ار را نمایش دهد 
تراژدی که واشاف‌نی ار 
تغییر و فدرتهای 9 و 
دار تاو اوجیی ‏ بط ری # 
نمایش داده شده است . 
بدون تردید .۰ لنین‌گراد » . 
هد میا ی یا زا با 


باز گفتد اف دریافت تراژيك و در 
و تراژدی متداوما در ات 


او نیز د دلاه و 


کليشه برای‌یکی از آثار داستایفسکی 
( گراوور روی جوب 6 ۱۹6۵ ) 


ی 
اوچین به چنم می‌خورد ۰ تأثیر شهری را 
که‌اولین روارهای چوبیش در آن‌بوجود 
تیه «اشست به: وصوح می‌تو انیم یافت 

9 آونچین در ایتجا به ژیبالی های: خثن 
ساختمانها و بناها توجهی نشان نمی‌دهد و 
وس ها "۳ میدان‌ها و بندر گاه‌ها و 
سر گذشت ت رنگهایش ِِِ 


گرادی که درآثار کنونی اوچین می‌بیند 
0 کارخانه ها 4 سرو صداها 
ان کار گری 9 قطارهای. 
3 شهر ۰ سیم های برق » و مردان . 
بان آ"لودی است 5 به سییر کال و 
میروند ؛ لنین‌گراد با هم کتش‌ها ِ 
کوشش‌هاپش.. . ۱ ۹ 
پس‌ازآ نکه اولین و دراین ‏ 
زمینه نهیه شد , اوچین کوشید کسه 
اساس غ‌انگیزی به گراور روی چوب 


۳ 
۲ 


۷۳/2 


۰1 ۱ 
7 
امللا آللا ۸1 
-< 5( : ۳۹ ۰ 


کلیسای مرکزی 
(.گراوور روی جوب » ۱۹۵ ) 


( گراوور روی جوب » 1۹66 ) 


بدهد .. بدون تردید » بهترین کارهایش 
ار پات دنه کیان بش دام 
کیفیت و خصوصیت اشاسی واصلی کراود 
زهان ما را دربردارد . 

و رو خوب !۱ این-امجان زا بد 
اوچین داد که زمین؛ کارش را بسیار 
عرش دهد و کوششرد های. عمیق*:5 
ری بواددز این رشته دتبال کنبی«او 
اثیاء زندگی بختید» است : لوله‌های 
بخاری . نود عظیم خانه . های سیاه و 
دوف زده » شبح انتاتی شتاب, آلود: که 
بجانب محل کار خود روان ۳ ۳ 
اشیاء درمقابل هثر بزرگ او زندکی 
همه نقش های اوچین » دز مپان‌تضاد 


س ون یی اج یدامج 


۳ 


ار 7 ۱ ۳ ۳ 1 4 
۱ 4 بت 1 ۱ 1 7 


اجه ۱۲۱ 


تصویر برای شعری از («(ی‌سه‌نین)) 
( گراوور دروی جوب 6 ۱۹۰۵۷ ) 


۹ ۳4 ۷ ی را 2 اه مق اد 0 
۱ 1 ۹ 9 اد ۳۵ زا 1 ۷ 8 وت 
۱ ۳ ۹ 

0 


دب 2 
ت 
هی 
ی 7 
0 5 8 
7 ۱ 


و 
( گراوود روی مشمع » ۱۹۹۰ ) 


شد یدای از سفید وسیاه تاه 9 
تضادی" که به سوی تصویری از بك نیروی 
بزرک «تائین پذیری» راءه می‌برد : دوه 
بخاری در هوا پرا کنده می‌شود ؛ سیم های 


برق » و خورشیدی خشمناك که درآسمان 
و شهر بالا می‌ر ود این گونه اثار او 


کاملا تازه است ۰ واین تازه‌گی را باید 


در دید هنرمند جستجو . کرد . 
مناظر تغزلی » دریچهٌ دیگری است که 
دروی» اثار اوچین بکشو وم تا هنر مند» 


عاشق مناظر 


طبیعی کشور خوبش است .» 


۱۵ 


۱ 1 


1۳ 
و 

1 
"4 


نخستین برف 
( گراوور دوی مشمع » ۱۹۲۱ ) 


و درمقابل زیبائی ها وشکوه خاص ان 
حساسیت فوق‌العاده‌تی دارد . به لکه‌های 
سفیل دشتهای کل ] لوده ۰ به سایه‌ها وشیح 
تاربك سپیدارها . وبه خاك مدفون شده 
در زیر برف » عشق می‌ورزد . 
اوچین » غیراز هنر گراور سازی روی 
چوب » تصویر سازی برجسته نیز هست . 
بتا ز گی مجموعهُ تصاوبر خود را که روی 
آثار دانتاشیکگی نهیه, کرده » بمعرض 
شناخت و. فهم بیشتر .رمان‌هایداستایفسکی 
ایا شاباانین هگنل همه در و۸ فان 
میان ستاهة و سفید ای اش وی 
اه جز داستایفسگی » روی آثار پاره‌ثی 
دبک از نویسندگان شوروی نیز کار 
ارادم 0 
آثاری که اوچین در زمینه اشعار 
ی‌سه‌نین نهبه گر ۵اه نیز در جای خود 
بسپار جالب است . وی در اين تصویرها 
کوشیده است که روح شعر ی‌سنین را 


و 2 
۱ 9۱۱۱ ۱۱۱۵ ۰۰۱۰۱۲۱۱0 


۱۱19۱ 


چنانکه باید انعکاس دهد » و در این کار 
توفیق بسیار بیافته . به عکس سای 
کارهایش به اپن اثار با خطوطی نرم و 
اشطافدیش و ری اما ۱ 
هتر مند» متایعت. .گرفاه استه:, 

اوچین ,. با قدرتی بسیار ۰ توفیق 


ِ جافته. است که در تجهان خاص شهب هام 


شعر ی‌سانین وارد شود و با طیع‌رویتا 
و.مزارع دوران پیش از انقلاب ان‌پیو ند 
با بد موفق‌ترین تصاویرش . دهکده 
بخو اب رفته‌لی که دسته‌لی ارت از 
اسمان مهتایی ان عبور می‌کند . دراین 
تصوی کاملا هلی » عمق لیرسسم. اوجین 
را دریافت می‌توان کرد . 

تلفیق خصوصیات ی ۳ خصو صیات 
دراماتيك در اثار اوچین » روز به روز 
عمق بیشتری می‌بابد . تحول شگفت‌آوری 
۱ که ار تلفیق بدست امله ۰ 
دنا ینام باتوانصری و اعای بش نو 
خواهیم دید 


نیز 
( گراوور روی مشمع 6 ۱۹۱۲ )۰ 


۳ 
۳9 


"۷ ش 


19 ۱/۲ 
1 : از پا 4 : ۱ ۳ 
۳ وه 
ی ۳۹ 0 بت 
0 و 
تج لا اج ۴ بای ۱ ۱ 
تا ۱۳ 2 ا : ۱ پر 


1 +۱3 0 
۳ 
1 رم کت 


۳ 


1 ۳ ۱ ۳ 
114 ۳ 
ی ۲ | 
۰ ۳ 1 
۲ ال بط #ر- 
۳4 ِ؟ 


7 تا 0 
1" 1 . ۱ اه ی 2 


۰ 9 ۱ 9 امروز ما 1 جهان مضط ی ی است فرریاه بر میآوره که "در زمین 
1 میک یم آ بندگان شاید که دوران مارادوران یر گواشه های ودور ن 
0 از يك نظام 0 به نام دره‌های عمیق و خلوتگاه های جنگل 


در رد بر دنت کانی که از 0 
بازوبی حفاظا ند دیگر نت جای + 


نست 


۲ ان رید له ست فرمن دای ک ِ 


۱11 کیهان هفنه 


جایگاه کهن کلیسای کاتوليك قرون وسطا 
بکرة زده است ۰ 

فریاد حر کت ماشین و پورش‌تکنو لوژی 
زمانه ما اما _آ نچه که قرافن ی و و وا 
فریادی دردا ور دارد فرریاد انسان استت 
فربادانسانی که خویش را در زنحیر خویشتن 
رفتا9 ییات فریادی/ که تعامی ناس 
تاریخ انسان را در نوردیده است ها کسلی 
سر‌آینده آواز این زنجیری است اومیگوید 
یکی از واقعیت های شگفت انگیز و 
فا اب ان است: که" شکیالات‌استماعن 
در عین حال هم ضروری و هم مهلثك است 
خود میسازد و با این همه هميشه قربانی 
این موجودات عجیب الخلقه میگرده که 
خوه خدای آنان بوده‌است . 


واین زمان اين مخلوق شگفت انگیز 


خدای انسان است خدائی بی صواب وقهار 
خدائی که اساس نزاع جهان ذهن وجهان 
عبن انیت از 

مکتب فلسفی اصالت واقع یکی ازصورت 
های کهن این نزاع بزرگ است مکنبی که 
نازیم است جر احالی 
که همه سنن نظری خویش را از ابدالیسم 
بارث گرفته‌است . 

رئالیسم در خالال تاریخ خ بمعانی مختلفی 
۱ شده در فلسفه مدرسه هه مر 
« اسکولاستيك» که بفلسفه اصحاب مدرسه 
معروف است در قرون وسطی یگانه مبحثی 
که شغل شاغل آن‌ها محسوب میشد و جدال 
عظیمی پرپا نموده بود » مبحث وجود کلی 
پانه .بر فرض وجود ایا وجودش در ذهن 
است پا درخارج و ایا در خارج وجود 
تفه ای را عفر ای ی 
سمل از اف اد قایل پوت تا لیست 
پا واقع گرایان میگفتند و کسانی را که 
هیچ نحو وجودی برای کلی نه درخارج 
نه در ذهن قائل تسیا بای ۳ فقط لفظ 
1 تنل | آانچه که رن 


ان واقفع 


مت سوه یی 


کی یا رئالیسم مورد بحث و مشاجره 
فلسفی است از این و جبه قرون وسطائی 
متفاوت است که بمعنی مخالف اصالت ذهن 
با تصور گرائی و موافق باوجود خارج و 

عینیت اشیاء بکار برده میشود و بمعنضی 
دقیق کلمه واقع گرائی بوجوه مستقل‌جهان 
چون واقعیتی مجزا از اندیشه انسان اعتقاد 
دارد واکنون ثار ان و حیه استقلال وجود ۰ 
جهان واشیاء و بمعنی شرح فلسفی جهان . 
ات که نماد گان 0 1 دز جهان 


امروز برترانراسل » ج .۱ - مور 
یکسا ای اما 1 میایند از 
و کی رس رت ۵ ۱۳۰۱ 


تنها بنام مفسر وشارح این فکر در ارعپا 
میتوان نام برد . واقع گر ائی جدید بیش‌از 
هر متفکر دیگری اساسر اعتقادی خویش را 
به ویلیام جیمز مدیون است که باانتشار 
مقاله. بزرکی خود بعنوان ۰« نا ا ای 
وجود دارد» مبانی ۳ زا پی‌ربزی کرد 
این مقاله که | کنده از د بكك جریان تند و 
حاد علیه سنن ایدالستی است از _ زره 
هر تعر یف 1 ری ۳ 
يك نظام فکری باید گفته شود آنست که 
بسیاری از مباحثات فلسفی دربسیاری از 
ها تین ۰ که او مک در آنحا رسوح 
داشته است دارای 9 7 تشخص‌خاصه‌ای ‏ 
بوده است ولی بطور کلی برای تمامی ۰ 
مباحث فکری و تعاریف منطقی که درتوحیه 
از اين مکتب فلسفی کوشیدهاند يك مبنای 
اصلی وجود دذاشته اشت وان رت درجعان 


آمر وز دو گونه زتالیست, معر فا لعلمی با 


اپیستومولوژی و رئالیسم اسالت طبیعی با 
ناتورال, ۰ از هم متماأیز ست ۵ 09 ی نحستین 
شکل‌رئالیسم که همان جنبه معرفةالعلمی آن 
باشد بطور وسیعی منفی است و بر سرانست 
تا توجیه متقابلی برای آنچه که ما به آن 
امتالن (ایده» در همه افال ‏ ی 
با بد . 

ریا لیسم معر فة! لعلمی 1 ۳1 
انسان قادر است نا پاره‌ای مسائل غیر نجربی 
را بدون نغییر انهابهر طر بق وتوسطحقیقت 


محصضص ادر اک ‌ آ نها 3 تفهيم ,وید و 
اساس رئالیسم جناح معر فة‌العلمی "با جنبه 
کاملا منفی خود در" تکایوی متقایل است 
ا بديكاستتباط ایدآ لبستي, با اصالت‌تصوری 
جهان خارج دست بیا ید بدرین راو تنم 
رئالیسم اگرچه روبع هام هار 
میل میکند و از آن بعنوان يك جهان 
برای خودسخن‌میگوید ولی در تحلیل‌هاتی 
ور مسلة معرفتب کاملا" ضورت و شکللی 
ادا لیستی ود هرک یرنه 

ری سا هم فا لماش نمی هس 
ماده‌ای جدا از اه کین یل ععتقن نود 
وارد فلسفه نکرده است جز آنکه مفاهیم 
نازه‌ای را بفلسفه بخشیده و 
چیزی وجود دارد که به وجود خود حتی 
و ار اظای هم یرون عیرون و۱3 
چشمان خود را می‌بندی: ادامه میدهد و لی 
او هم چنین معتقد بود که این چیسز 
نمیتو | ند نات و اصلا از آ نجه دبده آایم 
حد | و متفاوت باشد : 

و تماهاع :کدنا ادر اد 0 
با اور «قطرع )تا خر بوی"باشود ما 
از طرف 3 او اتکار تصور ات و توهمات 
مفروض شده که بطور اجتناب نا یذ‌بر ی نو سعط 
فک ر ما طرح شده است از خودش بعنی از 
رن خوف «انکگار» و -درمورد آنچه که 
فرض شده غیروهمی باشد نمیدهد . 

ناه اش کار رک لش نله 
۱ ین شوه فیر وجود دارد که 
بنام را لیسم اصالت طبیعی معروف اشت 
این نحله ها داد تن 
انسان يك رشد و نمو طبیمی کی 
عمل فهم و درك جهارن. خودش بك قسمت 
متحقق عمل جهان است این رئالیسم نیز 
یکی است ولی جنبه‌های «فیزیکی» آن از 
نقطه نظر های تنگ‌نظرانه‌ای که 
«ماتربالیس» دچار آن است فارغ است . 

رز 
درحالیکه اساس نظری هريكث بمیسززان 
معتنا بهی از دیگری اخد شده است درقرن 
ما دوصورت متضاد فلسفه بشمار مبروند . 


از شك تایفین ۱2۷ 


پری که با انتشار مقاله‌ای نحت‌عنوان 
«نا گواری‌های من کاونی» بحمایت از 
وبلیام جیمز برخاست دراین رساله خاطر 
شمان هسازد اه من انو نی و 
مبشر و مفسر حقیقت ایدالیسم باشد بر کلی 
بد بودن در بودن ادراك است و ابن 
توسط فیخته موردحمایت قرار نیگیرد ولی 
ایدالیسم فاقد این توانائی است تا نشان‌دهد 
برتراند راسل بمفهوم تضور گرائی روابط 
ذهنی که بمنزله سازمان اصلی ارتباطحابق 
است ناخت و بحمابت از رنالیسم‌پرداخت . 
نهشت رئالیس طی قرن حاضر بطور 
استمرار دربسیاری از کشورها دارای يك 
نوع سیر مشابه بوده است و از يك اصل 
نظری خاص. پیروی تک ۱ 
مکتب مدرسیون ارسطو نی و کش 
بای رومی معتقد بو ده ند که دات و 
وجود فیزیکی بدوی نمیتواند بر مبنای 
معر قفت بان معنی" که ذ کارت ها بر وان او 
بان اعتقاد داشتند استقرار داشته باشد بلکه 
کین این اعتقاد بردند که معرفت و 
قاس همشه براساس و محوو تکاسن و 
تغییر وجود وجهان فیزیکی جربان‌میبادد 
3 بد‌ید ار میشو د . 
رئالیسم در مما لت‌متحده در دو تعییر خاص 
قییرای کرقتار فد مین آنده کر 
شیو ه فکی طرفداران نو واقع گرائی ‌ 
نئورئالیسم بود که تمایزی بین شناختن 
وشیبی مورد شبات قائل نود وبراین 
عقبده بو د که تا کید و شش در حفیفت 
فکر ودانش برونی بی‌واسطه است . این 
نعطه افکری ال جانب:۱ ردب هه کت ۶ 
والثر .ف" ماردین و.ب مونتا گو »رالف 


" پارنون پری ۰ والترپی کین و ۱ . چ 


اسپا گو لدبنگ 
هت رز 
جدال سختی درحوزه های شیوه 
واقع گرائی وابسته باین گروه درباره 
حالت و تفت خطا درو .گرفت که منحر 


و ۲ 1 ۰ اک وت یک از از 


تق ‏ ان بر لفرن معنقد بو د ند که بحا 


مورد توجه ودفاع قرار 


0 یم 0 واقع ۳ بر 


ی : «(چوهر». ۳ 
طرش > ای ۳ ۱ 


ی دو و ۰ 
قادی و نو واقع‌گرابان 5 
با گرایان فلا نش بی‌و اسطه‌ای ایمان 
ند ویر آنند تا اثبات یف ۸9 جوه به 
مبیمی ت رات 9 0 و یه 
۳ تنل 1 و با حل میانه 
1 9 شناخت جهان خارج حتمی 
> ید کی مکب اسللت دافم و 
حِ در پیشرفت ی 
عقیده محرك زورمند و موثری در 
۱ مسائل فلسفه در قلمرو تحقیقات‌علمی 
رزه‌های دیگر کاس وه اس .۰ 
0 زیاسیات و .علم شناسی را 


تس 1 که 


وهی د؛ - 


۳ توهش ۷ 


ی 7 


تعلق شدید+ 1 


0 و 0 1 1 
تم دوس مد توجیه 0 
اند برونی که سای 1 


وسیس بعنو ان ماده با رت ابتدائی و ۵ 
با کیفیات تبعی وثانوی چون وصوث . 
وسپس بصورت کلی چون حیات بعنوان . 
چهارمین اصل وجود پدیدار ميشویم 
الکساندر از خدا چون ۳ 
دريك یب داوم ویترفت هیبتگی است 
وخدا چون دیگر چیزها در کوشش 

وارتقاء و پیشرفت است . هیولی ۳ 
وحقیقت ( عالم عبارت است از کون زما 
مکانی وما میتوانیم زمان و مکان 3 

از هم نعقل کنیم و بکرم آ نچه در خا 

حقیقت داردپكث بعدو احد (زمان - 

ای اه حال به بینیم معنی 
اه 

با شعبات خاص خود نحوه فکری 5 

ات که در یآ بر ۳۳۹ معتقدات تصور ک 
ک رائی واصالت ذهنی دنیای ما به 


5 0922 ۱ 
ار 02 


و 


اه 72 
7 مر مت 


4 اخیرا جائزه انسانیت به مجموعه آثار محمد دیب 11 0ححصصحطه 
تعصلق کرفت . این آثار عبارت از رمان‌هائی است از انتشارات ۲ درگاه د 
عنوانهای « خانه بزرگٌ » ( برنده جائزه فنئون ) (۱۹۰۲) > «حریق» ( ۱۹۵6 ). 
« حرفه بافندگی » ( ۱۹۵۷) » «تابستان افریفانی 6 ۱۹۰ » «کسانی که در 
را بخاطر می‌آورند »6 (۱۹۱۲) . در ضمن‌دو محموعه شعر او که در اننشار رات 
« کالیمار » اننشار یافنه : «درفهوه‌خانه»( ۱۹۵۵ ) ء «سایه محافظ » (۱۹۹0) نام 
دارد » مجموعه شعر اخیر او حانزه( رنه‌لاپورت را درهمان سال ربوده‌بود. 
یکی از مجموع قفسه‌های او در و فراندول ( در ۱۹۵٩‏ انتشار 
یافته بود » (( بابافکران نام داشت 
هفنه‌نامه « اخبار ادیی » جاب بارس » مصاحه‌ئی صورت داده‌است 


که خلاصه درزیر نقل می‌شود *. 


. محمد دیپ » در متلی اقامت داشت ۱ - از چه وقتی شروع به نویسندگی 
مقابل ۳ برس اوافع اج کردید ؟ 


ای زود 2 هد ۲ 
را ات « ی آوردم 6 1 نویسندگی من اول باشعر آغاز شد .۰ 
شاد یی آبه لب زد که ی رم ۱ بیست وینج م سالکی ) ح 0 
+ می‌آورد ۰ دیب گفت ۲ انتشان دادم 0 ۳ 
ی 0 ریق بودکه وا رس تادهع به! لجزایر ی 1 
۲ - من چندروز پیش در الجزاي 
بودم . دیگر فکر نمی کنم که هایس دود ۱ 
بها لجزاتر برگردم . از ی زک 
مد وایامتی > که درا 


نوشته‌های ۱ کشور و 7 


ارد ‌ 


ار 2 ۳ الان مو قعی ابا که باند 
" توحه نوسندگان به‌ادبیات معطوف شود . 
انك ماباید بحانب چشمه‌های لیرسیم » 
0 طعم وطنز وکنابه افسانه (« قر زا و 
" بکشب » برگردیم 

وه :1 نا کامو همان شخصیت 
آرزنگدشته خودرا در دین ین 
ات الحز ابر بحفقظ اکرده,اسشت ٩‏ 


۳ 


دیدش ۲ تا ۳ ی ان وقا 1 


1 که جندی نیست بیدا اد ۵ 


معتر درس ور به عدالت » الهام‌بخش بخش . 
3 ات 6 امروز » مابه‌همان ۳ 3 
به‌همان علاقه او به خوشبختی معتفد نم 
افراد فعال و قادر آنرا حوانان تشکیل . 
می‌دهند » نمی 9 و کت ۳ 1 
کدامها ۳ اد 1 9 

سیاری از نوسندگان فرانسوی ‏ 
را دوست دارم ولی بیش‌از همه :مارسل . 


ستکی » برای جهان متمدن به 
صورت خطری روز افزون درآمده است . 
در هیچ زمانی بشر اینهمه تلاش بدنی 
و فکری و اینهمه موضوع برای دیدن و 
شنیدن نداشته است و جون ساعات روز 
برای تمام این کارها تکافو نمیکند ناجار 
از ساعات خواب خود میکاهد ء خوابی 
که وقنی آنرا از دست دادیم بازیافنتش 
غبر ممکنئست . بیشتر این خستکی‌ها در 
طی چندین هفنه و بطور مزمن 0 
میشود و آزردکان را یه محکمه طسب مضمج 
میکشاند . اما بسیاری هم از مراجعه به 
پزشك فغفلت میکنند و تن خسته خود را 
مانند خر در وحل » در حادة ناهموار 
زندگی به پیش میکشانند و درعجند که 
آنهمه شور و خوق زندگی کجا رفت و 
جحرا زمان ابنهمه بروجود آنها سنگننی 
میکند 

چند وقت بچند وقت ازخستگی‌شکایت 
میکنند ؟ البته همه‌کس خسته میشود . 
خستکی امری طبیعی است و حتی میتوان 


گفت چیز مطوعی است زیرا استراحت 
بدون وحود خستگی لذتی ندارد . اما 
خسنکی بیش از حد و توان فرسای »> 
بنیه را ضعیف میکند و اغلب باعت 
کم‌خوابی و خواب های ناراحت میشود و 
شخص هنکام صبح خسنه تر از شب از 
بستر بپا میخیزد . اين خستکی بیش از 
جد » بیدر یج هزین مبتردد و این رت 
مزاج رو بتحلیل میرود » "مقاومت دریرایر 
امراض کم میشود و مغز هشیاری خود 
را ازدست میهد 

یکی ازشایعترین‌عللاختلافات زناشونی» 
بد خلقی و عدم رضایت همین خستگی 
مزمن است . سرماخوردگی » تورم مغز و 
نخاع » ذات‌الربه . سل » مننزیبت و 
بسیاری امراض دیکر از همین دوران 
خسکی برای آغاز فعالیت خود استنفاده 
میکنند . نصف تصادفات اتوسسیل را 
میئوان به خسنتکی کسانی نست داد که 
برای کریز از خسنگی به مشروب شاه 
برده‌اند 


کم غده درقی (تیروتید) و خشونت 9 : 


0 هردو مینوانند باعت خسنکی 


بلافاصله " روت مشود 2 اولین اقدام 
ای کسیکه («ببوسته احساس ختکی 
میکند») آمراجعه به پزشک آست . چه‌سیا 


جچند امراضی مانند کم‌خونی » کرع‌امعاء» 
دنگن میئوانند ایجاد خسنکی نمایند 


معالجه میکنید باید نگرانی در باره‌سلامت 
خود را نیز از خاطر دور سازید زیرا 
نگرانی خود عامل خسنکی آور موثریست. 
هر شخصی متخصرب شخصی قمل از اینکه بنواند نگرانی 
جود. متوفب سا باید عال این‌نگرانی 


ودن اوضاخ بین‌المللی > ناخوشی همس: 


بی استعدادی فرزند درتحصیل » ترس از 
دست دادن شفل » قروض روز افزون ... 
با تصمیمی در باره این مسائل » حتی 
کننده‌تر از اتخاذ يك تصمیم غلط 
1 ست . اگر بتنهائی فادر به اتخاذ تصمیم 
0 » مینوانید از پزشک خانواده » 
ی راهنمایان تحضیلی مدآرس 6 مشاورین 
حقوقی » شخصبت های دانشمند وسایر 
متقصصیین کمك بگیربد ۰ آنهانی که‌نکران 
ورب بین‌المللی هستند خوب است به 
بیشتر از بت تفسیر اخار گوش ندهند و 
جزئیات خسن هکننده يك. موضوع را دن 
۱ چندین روزنامه دنبال نکنند . 
1 هبجان‌ها خستکی بدید مباورند . خشم 
۱ و ترس 6 کار ین و(آشفته میکند . رنحش 
و تنفر ببدن فشار میاآورد هزاران نفری 
که از خستکی ناله میکنند در واقع بغیر 
از يك آزردگی مختصر جیژی دورن 1 
تنهائی نیز میتواند تولید خستکی کند . 
اشخاصی که تنها زندگی میکنند هنعام 
کار خیلی زودتر از کسانی خسته هیشوند 


" بیون. فعالیت شد ید بدنی نیزه‌مکنست 


خستکی لتشرآید جک آزیاد حشم ازعلل ۱ 
بسیار است‌گرمی هب 9 


09 ۳ ۱ مب ۳ ۱ 3 / ۳ 3 1 7 
2 رن ۰ یات یه مر با ی لین ۱۹3 
۹ ۵ ی 0 ‌ 1 تن 8 ۱ ی فچ ق ۹ ی ۷ ۳ 1« ام ‌ 


که علت این خسنگی مرضی نیست هر 
اختلال حریان خون » عفونت وبسیادی . 


" همچنانکه تاغوس عامل خسنکی وا 


نیز آرامش می‌بخشد و بخصوص در آب . 
و هوای گرم يك اثر خنك کننده‌هم دارند. 1 
ازاین نظراست که رنکت های آبی و 35 
فیروزه‌ای در معماریهای اسلامی زیاد . 
تکار رفنه است 3 


بحشم داشتن 6 دروضع ناراحت نشستن ‏ 
با ایستادن و فیره نیز در سر ۳۳ :5 
مو‌ترند . تنایراین ۳ اتنخاب ناسکی ح 
نور کافی 6 کفش انداژه ً تناس راحت 6 3 
محیط دلیذیر و آرام و گرما و تهویه 
خوب"» متوانید علل خستکی را از مبان 
بدا ند و تن و روان خود را بسوی ٩‏ 


خستکی‌ها از آنهاست - سهولت دفع . 
نمیشوند . شاید شما ننوانید به مادرژن . 
خود که مثلا شغل تازه‌ای پیدا کند با وا 
باره فلان مربضش نکرانی آنکشد . معهذا ‏ 
مینوان خسنکی را تقلیل داد -: ورزش ِ 
مناسب » هیحان فکری و ای ۳ 
میدهد و جون منظماً "دنمال شود مقاومت .. 
آن را در برابر بروز خستکی بیشتر . 
میکند . يك گردش کوتاه قبل از خواب» . 
يك شنای مخنصر بعد از گار روزانه » .. 
ورزشهای نرمشی » و سیس يك لیوان ‏ 
دا و ۷۳ ات 0 ۳ 
۱ وا 0 


اس ۳ 


«سروصدای زیاد 3 عصر ماشیی رام 


باید یکی ازعلل ور موی 
ممکنست بدان عادت کئند . . 


موسیقی فالبا در تسکین و تسکیث . 


خسنکی موثر است زیرا صهاهای‌خارجی ۰ 
وان خودگم مکند و ندن را بسوی . 
آرامش منکشد . 1 ۳ 


آرنک های خنك مثل سبز و خاکستری 
تنها به بیناتی كمك میکند بهه بر ۲ 


کفش تاراحت پوشیدن > عینك‌نامناس ۱ 


۳ 


ِ 
3 


اما علل ندنی و با روانی - که ۳ 


۳ 
۹ 


از خستگی مزمن شیوه متداولیست . 
" دلتنکی و بیحوصلکی را که وقت بوقت 
برای هرکسی بیش میاید » میتوان با 


بوجود آوردن تنوعاتی از بین برد . توسل. 


" بيك فنحان قهوه هنکام کار ل گردش 
3 کوتاهی در خیابان و دور فلکه 6 صت 
تلفنی با يك دوست » و حتی تغییر موقنی 
نوع‌کار ی آسانی هستند . 

10 برای بعضی خانم‌ها » خرید روزانه 
شاید خسه کننده‌ترین کارها باشد > 
3 " بخصوص که اغلب شوهران در این راه 
3 از همکاری خودداری میکنند . ونبزیرای 
شوهری که در خانه عقب يك محیط‌آرام 


میگردد جیزهائی از اقسیل دیردادن غذا 


رو خوب نبودن آن » خستکی و آزردگی .. 


الهسر ر » شلوغی و درهم ریختگی خانه‌و 
۱ یی از داست . 


۳ ۳ سحرآمیژداشنه‌باشد بدست‌نيامده 


۲ 1 ی ۳ را بازيابيم . 


ضرورت حیاتی دارد » اما ممکنئست با 
وجود خواب کافی هم شخص هنوزخسته . 
بماند . -خواب زیاد خود ببحالی مباورد .. 
و باعت کندی‌کار اعصباء فسوی ...۱ 

بعضی‌ها بعنوان يت انکیزنده انرژی ‏ . 
نوشابه های الکلی مصرف میکنند ولي . 
گرچه مقدار کم این نوشابه‌ها آثر تحریکی . 
خفیف دارد جرعه‌های دوم و سوم آن ‏ 
درو اقع کار اعضا را سست میکند وقوای 5 


خباتی را ضعیف مینماید . این موضوع . 


در مورد دخانیات و جای و فهوه ِ 
صادق است . فرص های ویپتامین » بزعم . 
بعضی‌ها » نیرو زا نیستند و بجز در . 
مواردی که خسنکی ناشی از نقص غذائی . 
باشد تأثبر مطلوبی ندارند وحتی اسنعمال 
زیاد ۳ ممکئست عوارض سوء ایجاد . 
قرصهای («قوه» مثل ترکسات بنزدرین 2 
مهرکر نمایدیعنوان يك‌تنظيم . 
کننده برای رفع خستکی کار ی ۱ 
اینگونه محرلها خستکی‌را معالحه‌نمیکنند . 
بلکه آنرا پنهان میدارند . چه‌بسا که اثر . 
اين محرکها ناگهان فطع شده‌وعارض شبن 
مجدد خستکی باعت تصادفاتی شده است: 


0 این قرصها را برای موارد خبلی ضرودی ‏ 


نگاهدارید و فقط با تحویز برشات # دا 
مصرف نمائید . 1 
برای رفع خسنکی تا بحال هیچ‌فرمولی .. 


. مسکن ها > قرص های قوه 1 
تامین ها و معراها کی تمیکنشد : 
مساله وقتی حل میشود که علت خستکی . 
مزمن را پيداکنيم و درصورت امکان آثر 9 
رفع نمائبم بااینکه لاقل با استراحت » . 
ورذش و مشفولیت هاق . سالب ثیروی ‏ 


ف‌ِ : َ 1 : 


درشماره ۳ (عصر حدبد» (۱)) 
سیمون دویووار شروع 
آبه انتشارسومین حلد«خاطرات» 
۱ خود کرده ات نعد از اتشار 
دود «خاطرات يك دخترجوان منظم 
رد و مرتب» و «حصر زمان» » 
اکنون سومین جلد آن «جبر 
اشیاء» را منتشر کرده است. 
آغاز. این خاطرات" سال ۱۹66۶ 
و استت ۰ نمی سالی که ازادی 
ار قفش رفعة نازکست ۰ ما 
۱ " آزاد بودیم ؛ درکوچه‌ها بچه‌ها 
آواز میخواندند .» 
در زیر مطلبی راکه درمورد 
تاربخچه تأسیس «عصر جدید» 
درجلد سوم خاطرات خود نقل 
وه واقیت ۰۰۰ لطس اما 


بعد از ماه سپتامبر» ما هیشت‌مدیره‌ای 
بوجود آوردیم . از افراداین هبنئت‌مدیره: 
کامو .«سخت سرگرم روزنامه (نسرد)اش 
بود 8 مالرو هم از شرکت در آن سرباز 
زد ء رایمون‌آرون » له‌پریس » ماروپوننی 
آلبراولیویه » پولهان » سارتر ومن شرکت 
درآن هیثت راپذيرفتيم . 
تا درصدد بیداکردن میور بودیم . . 
تهیرس گه هنوز روح‌سوررثالیستی‌دوران 
۳ جوانی و سلیقه جنجال جویانه را درخود 


7 
۳7 


9 سروصدائی نام «جنجال» را بیشنهاد 
1 3 . ولی کسی بااین نام‌موافقت نداشت 

و دیا ما ضمن هدف ویران‌کردن و 7 
1 ات موه هم وی 
و 


1 


0 
5 


حفظ کرده بود » يك نام جنجالی و پر 


عنوان مجله می‌بایست بازگوکنندة‌تعهداتی 
باشد که مادر قبال جامعه کنونی احساس 
می‌کردیم ۴ 

پولهان با لحن و آهنک تصنعی و 
ساخنکی صدایش می‌کفت چه خوب‌است ‏ 
که ما سطح مجله را فوق‌العاده بالانگیريم» ‏ 
تفریبا همان کاری را که (مجله‌جدید ‏ 
فر انسوی» :۱۳ کرده است » ماهم‌در ۳ 
بیش بکیر یم » مااین کار را هم ۳ 
و محله مثل توب صدا کرد . 


مسئله پشت‌جله بود ۰ پیکاسو يك طرح ‏ 
بسیار بای برای این مسئله تهیه دیده . 
بود» ولی این طرح برای‌پشت ؛ چلدمچله‌ثی .. 
مثل ی جدید» مناسب تچ #9 


2 ار تنل 


۱ حتما مات فهرست مطالب مر‌ذاشت: 
میان هیئت مدیره > اشخاصی وجود 


: داشتند شتند که دودح حنکجو بانه داشتند . و 
همینطور الکی با هر طرح و نقشه‌تی 


مخالفت می‌کردند . سر آخر » در جلسه‌تی 
که توی موسسه گالیمار تشکیل شد این 
آقایان از خر شیطان پائین آمدند و طرح 
. تاسیس مجله تتعرو یب کلبه افراد هینئت 
مدیره رسید . این افرادچیز های بی‌معنی 
وبی‌سر وتهی را عنوان میکردند ولی با 
اینحال چیزی که در این جمع می‌دیدم » 
يك دوستی پایان ناپذبر بود . 
2 در ماه ژانویه » وقنی که سارتر در 
"سر نود من برای گرفتن امتیاز به نام 
سارتر به وزیر اطلاعات‌وقت مراجعه کردم. 
له‌بریس که وزیر اطلاعات‌را از موزة انسان 
شناسی می‌شناخت همراه من‌بود . سوستل 
۷ اطلاعات » موحودی دوست داشتنی 
بود ولی از ترکیب اعضای هیئت مدیره 
خوشش نیامد و گفت : 
۱ (ب آرون ؟ آرون جرا ؟» 
او از و دوگلی آرون ناراحت 


داد در مه چند اه کار امتیاز ‏ 
سیمون دوبووار ‌ مراد ویك 


ملا قات سار تر . و خودش بط 
با همینگوی ۰ این ملاقات ۳ 
یکی از اتاق مای متل ریشی ‏ . 
همینگوی با بپیزامه دراز کشیده نود 
از حایش‌بلند شهد 6 سارتررا مبان ی 3 
فشرد و بت ۳ 
سروانی بش تس ِ« رت که سرش 
از باده گرم شد » مرتب در مقابل صازئو + ۳3 
تواضع وفروتنی نشان می‌داد ) . گفتگوها .. 
براثرنوشیدن گیلاس‌های وبسکی » بدقعات 3 
فراوان » قطع می‌شد و مطلب مورد بحث . ۱ 
كِِ می‌گردید . باآنکه‌همینگوی سرهای . 
سخنی خورده بود در خالی کردن گیلاس . 
ها از سارتر عقب نمی‌ماند . در حدود ‏ ۱ 
ساعت سه بعداز نصف شب سارتر خوایش . 
و وبخانه رفت . ومن تا صبح آنجا .. 
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نوماس هابس 
۸ -- ,۱۳۱۷۵ 
توماس هاپس که‌دراثر حادثه نا مطلو بی 
که برای مادرش روی داده بود زودتراز 
موقع بدنیا امد کمروئی و حجبی از این 
واقعه در ضمیرش باقی ماند که چندان یا 
قلسفه‌ای که در کتاب «لوپاتان» و «بهم » 


اروپا موقعی که مربی شارل دوم بود و دو.. 


طی پازده سال تبعید داوطلبانه وبیفایده 
کر ود ها وا 
ماتربالیس را بکاملترین صورت تعليم‌میدا- 


و سعی میکرد هرچیز را با اصول مکانیکی 
ات ی ی 

معر فنی از حواس زانیده میشود 
و موضوعات معرفت موضوعات مادی‌هستند - 
که از قوای فیزیکی اطاعت می‌کنند و 
آدمی نیز درحالت طبیعی خود « حیوان 
بی‌شعو ر نفرت‌انگیزی» است : اما ون 
بدرین نکته پی بر دند که هر گاه انسان‌همچنان 
ی برای انسان بماند جز انهدام وهرج 
و مرج ثمری ببار نخواهد امد؛ ادمیان 
يك‌قرارداه اجتماعی بینن خود فسید ۰ 
نظارت بر همنوع را بدولت واگذاشتند و 
درنتیجه دولت آنها زا رهتری و اس 
انها را تامین نمود . پس اصولادولت و 
سلطنت نماینده دستگاهی هستند که موضو عء 
این پیمان قرار گرفته . 

هاپس با اینکه مدتی منشی بیکن نود 
چیزی از حرفهای اوسردرنیاورد وموقعی - 
45 او را دانشحوی | کسفورد می‌پند آشتند 
) جلوی نفشه‌ها خمیازه هی وتان 6 5 
کتاب می‌خواند . و با انتشار هر کتساب 
گرفتاریهائی‌برای‌خوددرست می کرد چونکه 
پا افکار او و پا پارلمان تخیر کرده پو ن» 
در ریاضیات که چندان استمدادی نداشت 
زباد کار می‌کرد » و آثاز همر و سایر 
پونانیها را ترجمه می‌نمود و ۸٩‏ سال در 
این جهان بزبست . 
رنسانس و "همچنین رستاخیز اسکولاستيك 
مقأومت نمود . پارلمان کتابهایش رامحکوم 
کرد و روحانیون او را بیدین و مرتد 
قلمداد نمودند » با اینهمه با عضویت در 
کلیسا و در عین زهد و تقوا در گذشت . 


نار یخ فلسفه ۳ ۱ ۱6۷ 


حان لاله موم صطه 
۲ - ۱۷۰۵ 
جای هیچ گفتگو نیست که جرنومه 
اعلامیه استقلال اس 0 دوم «دو 
منظوز نو جیه انقلاب 5 جرب ویمک: 
اتشار پافت وجود دارد . و نیز این 
نکته مورد قبول عموم ات له ۱ بااشات 
لزوم جدائی ی از دو لت در نامه 
راجعٍ یه اغماض 4 (۱:۸۹) در حمباتت 
قانونگزاری و معنوی امریکا تاثیری‌عمرق 
بخشبده . آمر‌بکائیها چندین بار در تیا 
قرن‌هیجده‌خود را بحق وارثان‌وصیت‌ناهد 
سیاسی‌حان لا خو | ند ند و در این‌وصبت ۰۰1 
ی کون .میعني جود انگلستان ِ 
بیرومند تشه مگر زمانیکه تکار لا 
باز گت نمود و این افکار از طربق 
مونسکیو و ولثر فرانسه وبالنتیجه هلند ز 
اسکاندپناوی را تسخبر کردند 
فرشیه شیاسی لاک متیی بر :اور ات 
او از طبیعتث انسانی بو د که دراین‌باره 
مطا لعات وسسع و تحارب شخصی متعد.ی 
بفیین. ) ورده نود اب دروافم ای مش ۱ 
کارهای فلسفی خود و در خالال آن‌از لحاظ 
عقاید سیاسی مورد زجر و آزار قرارگ فته 
و بعنو ان دییلمات فعالیت از خود نشان‌داده 
و به مافسظات فیر یی سای و کر 
اقدام ورزیده بود . هميشه اس اعتقا دمحکم 
را حفظ کرده بود که فاسفه باید بذردچیری 
بخوره و از گرد و غبار مکاتب وحشت 
دادن آن با فرضیه‌هایش بزور خم نمیکرد 
و ترجیح میداد که فرضیه‌هایش متهم به 
عدم ارتباط گردد . با اینوصف مورخین 
خدید این نکنه را پنهان تمی کنند .که لا 
غالبا در اظهارات خود خیلی بیشتر از 
منقدرین متعدد و مشهورش محتاط نو ده 
لالك در ) تتبع راجع به فهم شتا رز 6 
(۰ 0۳۹۹۹( که تشیحه هفده سال کار 1 
عظیم تحقیق درباره نیروها و حدود ی 
را پانجام رسانید . دراین کتاب شرح ‏ 
وصف مفصلی از میدان فعالیت‌ها ی‌روحی 


جان لا 
و نیز چون هسلله معرفت این روانشنامی 
روانشناسی تحلیلی را میتوان یافت . این 
کتاب با افتتاح عصر اصالت ‏ تجر به| ندشه 
فلاسفه متعدد ۳ به اعصار مختلف متو حه 


سم 


ساخته و هنوز هم . در قرن بستم » ا لفر.. 


۱5۸ کیهان هفنه 


نورث‌وایت‌هد » گواینکه قوباً خوه را از 
قضایای اصلی لالك برکنار می‌گرفت . 
«دقت‌شایان‌ستایش‌ملاحظات‌اورا» می‌ستود و 
او را پیشرو تحفیق در. . فلسقه : اعصضای 
موجودات زنده قلمداه می‌نمود . 


5 


مخنار در دربار پر ی منصوب مود 


فیلسوف که در روزگار جوانی بعنوان 
و استه درا نحا بود » اف افتخار را رد 
کرد و چنین عذر اورد که بث وزیرمختار 
دربر لین باید: توانائی‌داشته باشد که پیت ۱ ۲ 


او بنوشد درصورتیکه قانع‌ترین مردان‌دما 


پعنی او از عهده چنین .کار برنمیاید . 

لا از همه حیث و نه‌تنها از جهت ظرفبت 

نوشیدن مردی قانع‌بود . 

جرج بر کلی 
۵ -- ۱۷۵۳ 


جرج برکلی که متفکری برجسته و 
نو بسنده‌ای عالیقدر بود و از حمله به‌افکار 


2601265۵ 


و مطالب مبتذل بیمی بخود راه نمیداد » 


فهرمان ایدا لیسم با بعبارت بهتر مخالف 


ب رکلی در برابر تابلوی نقاشی اثر اس.بی‌بر 


تن ات ی 


با وجود ماده بشمارمیرفت وقصد اولیه‌اش 
کند که خدا علت واقعی اشیاء است 

بر کلی که تحقیقات لالگ درباره طبیعت و 
وسعت معرفت با هید قرارداده بین 
افکار و خود روح تمایز مشخصی بوجود 
اورد . و روح را بعنوان يك موجودفعال 
و متمای از انفعال محتوی اش درك کرده: و 
تیه کرفت ‏ که-ماده وجود ندارد و هر 
حقیقتی,جنبه روحی دارد و طبیعت‌جلوه‌ای 
. وسچده فک او پیشتر حازکی از 
نفوذ دائمی مالبرانش است تا افلاطون ؛ 
در کتاب‌های فلسفی اخیر خود اظه . 
عقیده می‌کند که جهان دارای يت جنبه 
و بك عمل تمثیلی (سبوليك) است . این 
تز توجه و علاقه توماس دو کینسی » وپلیام 
بلالك و ساموئل تایلر کولریج را جلب‌نمود 
مهمترین کتاپهای فلسفی او عبارتند از : 
فرضیه تازه‌ای‌ازدید (۱۷۰۹) اصول‌معرفت 
انسانی (۱۷۱۰) مکالمات میان هیلاس و 
فیلو نوس (۱۷۱۳) تحقیقاتی درباره‌فضابل 


تاریخ فلسفه ۱ ۱9۹ 


آب قطر آن . 

بر کلی ایرلندی بود و چون مدافع 
سرسخت کلیسای انگلیکان بود به اسقفی 
وین . متضوب دید بر ۱۳۲۸ 
امرریکا رفت و مدت سه سالن در ردایلند 
افامت کر و در این مت هس 
داشگاه پسیلوانی و نمود و بدا نشگاه 
پال زمین و کتابهائی اهدا کرد و اشعاری 
بافتخار امریکا سرود . غالبا این مصرع از 
منظومه او راجع به امریکا را رطب‌اللسا.. 
قرار می‌دهشد : ۳ راه‌امیر اتوری بروی 
پاختر پاز میشود . » 
داو ید هیوم 

۱۲ ۱ 

البرت انیشتین اظهار میداشت 
د وقتی اسان کتابهای داویدهیوم را 
میخواند تعجب می کند که بعداز او فلاسفه 
بزرگ توانسته‌اند مطالبی چنین مبهعسم 
بنوپسند و خوانندگانی هم پیدا کنند 
هیوم‌بطرز بادوامی بر توسعه فکری بهتربن, 
فلاسفه‌ای که بعد از او آمدند اثر گذ‌اشته.» 

گاهی این نفوذ جنبه يك کشف : 
الهام واقعی پیدا می. کند ِ اما نوئل دا 
۱ اشکار؟ اعتر اف نمود ) که هیوم( او را 


1۱(۵ ۲۱0 ۵۵ 


از خواب جزمی خود بیدار نموده و به 


دبو بت هیوم 


بسیار بعیدٍ رگ داشته | ند ۳ 


پر ۶ ی اف ,هو زور 
و سل در شتا سر ازه وم 
و ار 


أت ۳ ۳ 9 یا ی ار 


5 


0 ایدار شد . 0 


1 


بدتاریت » و منجب کی 


ار بط ببم پاک بعاوخة هس 


تم ٩‏ عقیده هیبوم 1 
مبارزه ۳ تصو ر قدیمی ِ فا پید کرد 23 


می دید و این روشن بینی که نسبت ب 
داشت غبار عم از خاطرش ی 

| انتقاه تحلیلی خود از مو 
پیشروی در علوم تاریخ سیاسی و تمد 
اد تنم و 7 
و 


سکو » هفدهم آوریل ورس ای سل 


دوجانبه رم قهرمان رح جهان‌و ۳ 


۹ 


به حر کا 


رات ۲ 


دید‌ند 3 


بایان م٩‏ اول مش ات جهانی شطر نج 


: یازدهمین دور از مسابقات 


بگران بطروسیان کاندید‌ای قهرمانی 


در انتهای بازی هردو ای بزر گی‌شدیدا دچار کمبود زمان شدا ند و مجبور 
تکراری 


پطر وسیان با مهر ه سفید از شروع 0 امتیاز برای اودر دور بنجم 


و هفتم اسب" کرانه دو د استفاده کرک : 


بازدهمین بازی مسایقات مانی‌حهان 
«شروع بازی انگلیسی» 


تن 
6 مس 6) 
6 سب 6/7 
5 -- 07 
06 سس 4 
5 ۲« ۳ 
6 - 1 
50 ۶« 1۲ 
0 سس 0 
6 -- 1[ 
-- 1 
8 ست ,12" 
8 -- 1" 
4 -- 1 
4 - 0 
0 -- ۱[ 
5 - 0 
4 سب 46 
0 - 46 
6 -- 0 
80 - ۲ 
۳ 


4 من وم 
ل) 
9 4 
8 - 62 
4 682 
5 ۶« ۳ 
8 - 1 
ید۱ 
0 -- 0 
8 - 02 
2 -- "1 
2 سس 40 
- 22 
4 -- 062 
2 تب 1 
8 - 1[ 
3 - 22 
1 -- ([ 
3 -- ر1[ 
1 سس را 
1 - ۲" 


6) ۰ 86 


: میخائیل بات وی نیاك سغید بطر وسیان 


مر وه دن جر پن و - و0 ص 


۱1 کیهان هفته - 
٩٩‏ چت٩٩٩ة٩ة(جچع«ءعء«ع«ععع_____عع<‏ 


6 -. 1 4 -- 9 . 2۵ 
را 4 (ر1 24 
0 سب 6] 1 تب 18 20 
56 -_ 1 2 - ۳ 206 
5 -- 0606 1 -- رل[ 26 
الق ۰922[ 4 تب 0 28 
۱ بر رز . 289 
5 - 6) مر 0 20 
کم جنت ای 2 -- 1 81 
4 ا ۶ ۳ 1 بت 102 . :۵2 
رت و۱۱1 6 و 
له ام و بل( 4 تب ۳ 34 
2 -. "1 مر ری 
8 سس" 4 -- 2 30 
2 10 او را ۰ 
بد لبم قوت ظ 8و 
4 تست 6 2و 3 39 
نی 98 - 5 40 
2 ظ 41 


در این لحظه بازی نیمه تمام ماند وبات‌وی‌نيك چهل و یکمین, حر کت خود 
را ثبت کرد ولی فردا بدون ادامه طرفین‌بازی را قبول کردند و بابن ترتیب اکنون 


نتیجه م« بنفع بات وی‌نيك است . 
یم 


آبا پطروسیان قهرمان‌جهان خواهد شد ؟ - 


مسکو » جمعه ۱٩‏ آوربل : تاس‌خبر‌گزاری رسمی شوروی پس از. پایان 
بازی بازدهم مسابقات جهانی شطرنج با عده‌ای از استادبزرگ‌های شطرنج جهان 
کار رن لفات ها ق مصاحه‌ها ی ترشب‌دا دی اشت» وا کر استاظ بر ر نها 
معتقدند که‌پطروسیان بر بات‌وی‌نيك‌پیروزخواهد شد . 

بوبی فیشر قهرمان اول ابالات منتحده‌آمریکا گفت : 

«تابحال بزحمت می‌توان بازی جالبی‌دراین مسابقات پیدا کرد . من فکر می‌کنم 
که پطروسیان مسابقه را می‌برد زبرا ازحریف خوه خیلی جوان‌تراست .» 

بل کرس کاندیدای شماره ۲عنوان قهرمانی جهان گفت : 

«در حال حاضر پطروسیان يك امتیازاز بات‌وی‌نيك جلوست بابراین شانس 
موفقیت اوهم يك درجه بیشتر است .» 


آخرین بازی نیمه اول مسابقات‌جهانی 
مسکو »۰ ۲۱ آوریل : بات‌وی‌نيك وپطروسیان دوازدهمین‌دورمسابقات قهرمانی 
اکنون در نیمه اول سابقات جهانی‌شطرنج - پطروسیان با نتیجه مره - وره 
از قهرمان جهان پیشی گرفته است . . 
دوآزدهمین دوره مسانقات‌شطرنج 
(بیاده وزیر» 


سیاه :تیگران بظروسیان سنید : میخائیل‌بات وی نيك 
5 07 1 


پطر 


بازی دراین لحظه نیمه تمام ماند و ادامه 
آن در روز ۲۲ آوریل انحام گرفت . 
بات‌وی‌نيك بعنوان چهل ودومین حر کت 


6 - 66 4 سب 62 
-. 1 8 بل 
رت ۳ ار 
0 سب 676 4 سس 1۳ 
0 سب 1۲۳ 3 -. 62 
6 - 1 4 سب 22 
7 . ) 9 -- 1 
6 تب 17 0 تحت .۳2 
0 . 00 65 ۶ 24 
رت 6 ب 186 
0 بسه 6 2 . 1 
0 -- 87 6 سس 

0 -- ۲ 2 -- 1۱ 
6 سب ۲ + 206 تس 1 
6 1۲۰ ۲۶ .1 0 .6 
7 سس 0 + ۲۳ بر ر[ 
۳ 4 سب 4 
60 انست رز 0 
0 سب 0 ست 0 9 - 4 
8 -- نظ پ 24 - ر[ 
0 6 4 سس 13 
0 -. 6 0 0 سب 0 
4 - ۶5 1 - ر1 
6 -- 0 86 . 4 
8 -- 1" 6 -- 0 
9 ۶« [ 2 
60 -. 4 3 ۶« ۳ 
06 بت 27 1 -. ۲ 
4 -. ) 5 سب 14 
ار وی رد زا 0 
6 . 6) سسد بیط 
8 -. 1 6 - 4 
6 سب 1 / 
6 . ,۴ ب 18 -- 1 
4 - 0 1 سب ۲ 
او ات 0 
6 -- (] 8 - 1 
5 -- 66 0 ست. 1" 
۳ 1 مت ۲۳ 
4 ۶« ([ 4 ۶« 6 


49 ۳ 


دا اخطافی کدی یوم 


وبازی اینطور ادامه یافت . 


«دپا گرام روبرو وضع ثبت بازی را 
نشان مبدهد .» 


2 
3 
4 
3 
6 
7 
24 ۳ 
9 
10 
11 
12 


۱ 
5 
-- 
۰ 


وسیان ۲۸ دقیقه نمام فقکر کردتا حرکت دوازدهم خود را انتخاب‌نمود . 
۳ 13 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 


سس وسس وس 


ِِ 
ی 7 
_ 


م7 


ن 


۰ 


۱ 


۰ 
۰ 5 ‌ 


۱1 ۱ کیهان هفنه 


انا #(۱ از 32 
0 -. 16 ۶ 10 43 
7 0 -- ۰1 44 
د ۵2 - 1161 2 ست ن 45۰ 


0 سس ۳ 1091 سب ۳ 46 

۰ و و 
4 ۲ ۶« 1 48 

0 تب ۲ 2 - ۲ 49 

بل 102 ست. 1" 9 تس 02 50 

۳ 9 تس بط 61 

5۵2 ۰.۳ ۱ ۵ 4 

4 بت بط 59 


طرفین بازی را-ساوی 2 گردند. . ۱ 
طو در کزارشی د که بهران واخم‌ببازی بالد مخادرنه .کر دهاش اظهار ونر 
«... بات‌وی‌نيك درحر کت هفتم‌دست بيك حر کت حمله‌ای بسیار قوی زد 

و این حر کت هیجان و شوري دربین ۲+۰۰ نفر نماشاچی مسابقه در و ار بته تاثر مسکو 

بوجود آورد و ابزار احساسات تماشاچیان‌نست به فهرمان شطرنج جهان که تابحال 

در مسانقات جهانی ی بوده است -داوران را مچبور کرد تا چندین دار جمعیت 

ر دعورت سکوت نید کنیل ., : 

سیزدهمین دور مسانقات جهانی شطر نج 
سس ۰ ۲۳ آوریل ۰ بولایتدپرتنانتر ناشنال :یگران و کاندیدای 

عنوان قهرمانی جهان امروز سیزدهمین‌بازی خود را با بات‌وی‌نيك با شروع‌بازی 
پیاده وزبر آغاز 7 , تابحال با نئیجههره - هرب بر قهرمان شطر نج جهمان 
اپن بازی درحر کت چهل بکم ثبت شد. ۱ 
مسکو » ۲۳ آوریل : دواستاد بزرگ‌پس از عه حرکت سیزدهمین بازی خود را 

مباوی کردند واکنون نتیجه ۷-۲ بنفع‌پطروسیان است . 

سیزده دوز بازی و ۱۰ مساوی بزر گترین رکوردی است‌که درسابقات جهانی بوجود 

امده است » ۲ سال پیش در مسابقات‌قهرمانی جهان" بین ی رد 

ژوزه کاپابلانکا درسال ۱۹۲۱ در ۱۲ بازی‌اول ٩‏ ساوی وجود داشت . 
ان 0 از این حهت هم قا بل ملاحظه است که‌دو استاه بنزر ی درهر بازی 

با کمال دقت تا آخر بازی را ادامه میدهند 

وحتی چندحرکت بعدازآنکه وضع‌مساوی پیش می‌آبد هنوز بازی می کنند . 
منعدین ۳۳ ناظران شطر نج _ دراین مسا بقه معتقد‌ند که رابطه شخصی بین دو استاه 

ان دیا دوستأنه نیست حنی آنها با او قات‌تلخی درباره تعیین تار بخ مسابقات کنونی 

با" بکد‌نگر خوافق کردنده . 
ناقدان شطرنج جهان بطر وسیان را قوی‌ رین شطر نجباز معاأصر مید‌انند زیر او 

نو انسنته امت بدون شکسته مسابقات سیارمهمی را درسال جاری پشت سر بگذازد. 

بزرگترین شانس پطروسیان در این سابقه‌حذف مسابقات انتقامی است‌که بنابه‌تقاضای 

خود بات و ی‌نيك نو سط فدر آسیون جهانی‌شطر نج انجام شده .است . آنها این قانون 
را «ضد بات وی‌نيث» میدانند زیرا بات‌وی‌نيك عادت دارد دور اول نقاط ضعف 
حریف خود را ها کین تا دور دوم ب‌سختی او را مغلو تب نماید . مشهو ر اشت 


شطرنج ۱ ۱16 


که بات‌وی‌نيك هیچگاه يك بازی را دوبارنباخته و دودفعه دريك مسابقه دوجانبه 
مغلوب ی ده - اسات: ۳ 1 


سبزدهمین دوره مسابقات جهانی‌شطرنج 


(دفاع نیمز وویچ») 


سباه : میخائیل بات‌وی‌نيك سفید :تیگران بطروسیان 

6 -- 0 مد 11 
6 تس 6 4 سب 62 2 
6 -- ۱07 و با 
7 -. 1 0 سب 22 4 
7 ت. 1 2و بل 5 
0 بت 0 0 0 6 
4 - 46 8 -- 0 ۲ 
4 ۵ ۳۳ له و 
0 .سب 1۳ 5 4 9 
ار ور ۱ 1 سب 0 . .10 
5 #« 6 . کر تا 11 
0 - 67 ۵ :0 122 
ط ۶ اصحعصوم روط مد ط. 138 
85 سس 66 2 بت 1 14 
8 -- ر[ 1 سب.۰1 10 
بر 4 بت ۲ 16 

پطر وسیان ۳ دقیقه برای انجام این‌حر کت‌فکر کرد . 
0۵ - 0 2 
7 سس 1 7 :۳ 
8 مت ۳ 8 -. 02 18 
< دا ۶ 1 .19 
0 - 2 4 0 20 
5 مس 4 4 ت 1 21 

۱ با / ات 
4 سب 65 1 --- 1 23 
۵ -- 06 4 سب 65 24 
از :1 2 1 26 
+ 01 -- ر1 86 *« 1 26 
د 3 سب 1 2 سب [ 27 
+ 1 ر] 1 سب ۳ 28 
4 3 - 1 2ب ۳ 29 
4 ۶« ر[ 1 تب 1 30 
ر 1 ۵ تب رلرخط۴ان 
3 -- 6 و هم 
۶ ط را بت ۱ 
5 -- ۳ 3 ۷۶ 22 34 
ی | 4 حت 03 30 
5 . 4 5 -- ۰.04 306 
0 ح 2/6 6 تب 0 37 
0 مس ۳ 1 سب 1 28 
6 - 4 7 سس 06 39 
6 سس :۳ د 00 - 6 


3 ‌ جک 
ی ۳ ۳ 
ك ‌ 
۱ ۰ ۹( 3 


ای اه ای تاش و نش آن 
بر روز بعد «۲۳ آوریل» انجام گرفت . 


دیاگرام روبرو وضع مهره های سفید و 
ء را در لحظه ثبت نشان میدهد . 


2 5 
2 
4 ب 26 
3 -- 24 
8 -. 4 
7 ح. ۲ 
۳2 
6 -. ۳ 
0 سس 1 
4 <. ۲ 
4 تب 1 
3 -- ۳ 
2و ۳ 
9 تس ب! 
7 4 


مد کش و ِ رامساوی‌قبول کی نز ۱ ۳ 
0 چهاردهمین دور مسابقات جهانی‌شطر نج بات‌وی‌نيك طی يك بازی بسیار . 
مهیج که شباهت به بازی شماره ۱۳ داردحریف خود را مغلوب کرد . شرح و عین . 
۱ 


"محل تمرین وآموزش شطرنج 


۰ مشت رکین نّ مه 


| رز سب موأفقتی که سین 0 تونستنل کان کمهان 

هفته و مسئولین ((کلوب تفربحات مفبد ) بعمل آمده 

است » کلوب فوق موافقت کرده است که کلیه مشتر کین 

| کیهان هفته بتوانند محانا در ان محل ازوسائل مدرن | 
شطرنح استفاده کنند ضمنا ترتیبی داده وا ۱ 
1 و ی 0 


0 
1۳ 
6 

15 
15 

15 
1 
1 


روح باسکرویل 
شرلوك هولمس جان می‌گیرد ! 


هرت تام «شر لود 1[ هر چند 0 واقع 
گرگ وود بان نداشته است وی مثل «نارزان» با 
« کنت‌مونت کربستو» از مشهور ترین مشهور جهان است و 
کمتر کسی است نام اورا تشنیده باشد و نداند که این کارا گاه 
ساحر و اعجو به باقدرت تخل وهوش فوق‌العاده 
رت جه معحز آثی انجام‌داده‌و چه شبهکاران مخوفی را به 
چنگ عدالت انداخته اسَت. . وه ی ها است به درس 
دفتر «شر لوكهولمس» واقع در لندن » خیابان ی 
روزانه ده‌ها نامه میرسد درحالیکه چنین خیابانی و چنین 
شماره‌ای و چنین مردی اصلا وجود نداشته و ندارد و این 
کارا گاه ماهر زائیده تخیل تویسنده نز رگهانگلیشی سر آرتور 
« کونان‌دوبل» اس 

انگلیس‌ها اصولا به وحشت وهول وهراس و سائل 
ماوراعا لطیعه و دنباش توحه خاصی ان تفاده ق مند‌هند. 
۲۳0 
باشد . بهرحال آنچه مسلم است نویسندگان انگلیسی‌د رآفریدن 


داستان‌های مخوف درباره قصرهای تاريكك و قدیمی » ارواح 
سرگردان و گرگک‌ها وخفاش‌های خونآشام نظیرنداشته‌اند... 
از ان‌رو که دردنیاً قسی‌نیست ازاین‌جور داستانها لذت نبرد و 
بیاد عوالم سحرانگیز داستان‌های جن. وغول کودکی نیافتد 
لذا اين جور داستانها و فیلم‌هائی که ازآن تهیه می‌شودهميشه 
اریبین همه‌ی طبقات دوستداران فراوان اس 

سینمای انگلستان به كمك چند فیلمساز توانا و بارجوع 
به ذخیره کتاب‌های وحشتناك خود دنیای خوف و هراس را 
دراین اواخر قبضه کرده است ! از جذاب‌ترین فیلم‌های این 
نوع همین «روح باسکروبل» است که ماجرائی بغرنج و 
هولنالك را در قالب يك داستان‌جناشی عجیب مطرح می‌سازد 
وآنگاه خدای هوش و.ذکاوت شرلوكهولمس را برای حل 
این ماجرای » دیوانه کننده وبرای روبروساختن باخونین‌ترین 
و مهلك‌ترین عفریت‌های قابل تصور وارد معر که می‌سازد . 
فیلمبرداری رنگی «روح باسکرویل» به محیط مه گرفنه 
جنگل‌ها » باطلاق‌ها ء قصرهای سیاه با راهروهای پیچ‌درپیچ 
و خیابانهای متروك که در آن فقط يكث لامپ کم‌نور می‌سوزد 
روح خوفناك عجیبی بخشیده است ... در نقش «شر لولك 
هو )زیت کاشینات هت بم‌قبار آثار سای اد 
می‌شود - بدیهی است که فیلم ترسناك بدون وجود سلطان 
وحشت « کرپستوفرلی » هیچ لطفی ندارد . بنابراین در 
«روح باسکرویل» کریستوفرلی » این بکه‌تاز دنیای وحشت 
نیز حکمروائی می کند !. 


9 تا تکامل یافته‌بی ات که تشه لاد سال مطالعه و آزمایش 
۱ ۱ ۱ کارخانحات الکترونيك کمیاتی بوده است . 
سکرت پلیس ۱ - 
5 تگهدار روت شا اس . سکرت پلیس سرایدا مجانی شا اس ۰ ها ال 
۵ بدون حقوق بشما خدمت میکندوجواهرات‌و جان شما را بیمه مینماید . و نور دار تا 
7 برای_ محفو ظ داشتن اشیاء قیمتی واسناد بهادار خود ناراحت نباشید و ۷ 
و پلیس آماده خدمت به شما میباشد .ما مر اجعه نمایید تادراسرع وقت‌يك ها مه ۳ 
امل شرت پلیس نصب ویشما تحویل و پس‌از باخیال راحت از منزل خارج‌شوید . 
" بااینکه در منز لازخو اب‌شیر بن‌خوه لذت ببرید و مطمئن باشیده که سکرت پلیس خادم ‏ 
آشما- است ویشما خیانت نمیکند. سکرت پلیس باهوشیاری و کنجکاوی دهها انسان . 
برابری میکند لازم یست چندین سرآیدار در موسیبه خود نگهدارید بلکه یت ی ۳ 
سرت پلیس نصب نما یید تا بهتر از سرآبدار برایتان خدمت کند. اسان دور موقم‌ضتگی ۰ 
مک است خواب او ۳ درنجود فرو بره ولی آ یا از تام سکرت تلیس چنین‌اشتباهی . 
3 سر میزنه؟ خیر ممکرنیست. سکرت‌پلیس بادقت ی و مواظب صای ۱ 1 
خیانتکاران بوده و در 1 لحظه بشما اطلاع مبد هد . ِ 


9 7 یکی از مطمئن‌ترین نگهداران راز و 0 وف موش ماف یرت 
ی را که آژیر ۳ به ی یامتزل تکار بستگان شما ارتاط ر 
مبد‌هد نصب نماییم وشما باخیال راحت به مسافرت خو ش‌خوه ادامه دهید . دراین . 
وربا نش یک شیگاه انعباطی ار یه پلیس باکنت ووسسک نت پلیس‌منترل. . 
شمارا می‌بینند و ببحض وصول علایم خبر پلیس محلی منزل شما را 0 
ی ۴ 


0 سارت پلی‎ ٩ 
2 ۳1 ۱ پدایده علوم است که برای نگهداری مخازن,‎ ۱ 7 
۱ اه له آهت, بانصب يكث دستگاه سکرت یس کار پلیسن آسان‌تر میور‎ : 
تب 5 باشد پلیس همان لحظه دربانك پامو سسه با‎ 
۱ شما آشکار میشود و سارق را جلب وبه مجازات میرساند‎ 
۱ . را نمیتواند فریب دهد ویاآنکه آن‌را از کار بیندازه‎ 


تاک باقن عملنیه وبا اشتیاق منتظر دریافت سفارشات شما تِ 
ما دست همکاری شا را صمیما نه میفشاربم . ۳ 3 
الکتر ونيك 0 دم پهش سکرت‌پلیس درایرات ‏ و و خاورمینه س 


۲ دا 


بدینوسیله باطلاع کلیه مشتر کین محترم کتاب هفنه 
میرساند که خانمها و آقایان نامبرده زیر بهیچ عنوان بستگی 
این سازمان تبارید اه منت رای ریاف و 
حق اشتراك مراجعه بنمایفد از پرداخت هر گونه وجه بسه 
نامبرد گان خودداری فرمایند (کارت نمایند گی نامبردگان 
از درجه اعتبار ساقط است) و نمایند گان این‌سازمان دارای 


کارت معرفی جدید میباشند . 


خانم سرور مهاجرین آفای حسین فرجی 
خانم عفت مسعودی فرامرز کاویانی 
خانم هما فری « فخرالدین شبستری 
ی 
آقای محمد صدفی « نادر صدافت 
آقای اکبر اکیرزاده ی 
آقای سیدیویف حسینی  .‏ « جواد آفاخانی 
آقای غلامحسین کادری « محمد موبوی 
آقای فر بدون نوروزی ۱ مهدی مر آتی 
آقای پرویز صیادی ی 
آقای محمدرضا داداشی اصعغر حیدری 
« . جمشید نورائی ۳ 
و ی 


« حسن بوسف‌زاده 


۳ وبکتور ,الکساندروف 
جمه د ۳ مهدی سمسار 


۷ 


هب يكنویسنده الجزاثری 
خستگی بیماری قرن ما 
سیمون دوبوار درباره عصر جدید سخن میگوید 
۱ تاریخ مصور فلسفه 
ترجمه و تنظیم کاظم عمادی 
مسابقات جهانی و 


صاحت امتیاز : دکتر تک ی 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات و 
مدیر : حسن قریشی 


زیر نظر شورای نویمند گان 


۳ 


تفن ۱9۷ دم 


وت تباف! 


پا 


را 
ت 
زا 


/ 
۱ 


ِ: ۱ 
وس 


۱ 
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عیدی شاه بسند 
ای موادم ای‌طرژا رال 


قوطی‌های دویوندی شاه بسند 
درایام عید با سکه های طلا ببازار 
عرضه میگردد . اميدواريم که 
هموطنان عزیزضمن‌قبول‌شادباش 
های نوروزی » عیدی‌کارخانجات 
شاه‌سند را تس بر تاه : 


م_- 
تت 
4 + 
3 > 
تسه 
۳ حتت 
4 س 
۱ 5 
۱ تک 
رت ت 
1 
۹ 
2 
1 


ستد< ۱ یم 
تیپ ۱ 
منت 
سك 
ربا 7۳۷۹ 
و مت ور 


۳ 


خیابان تخت جید 


چهارراه بهار ۱۳۳ 
طبقه سوم. نلفن ۷۳۷۳۷ 


تا هه 0 تا 65 


تس 


وص-< 
۹ 


( 


| 


[ ۲ 
0 
و 

9 


7 ۹ 


اجره ّ 


۶ 
ام 


سر یط اعا 
ت رو 
ای 
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کارگر بیمار 

نوشته دی. اچ. لاورنس 
و ار 
اسان 
نوشته ماکیاولی 
ترحمه لد ۰ لاد 


/ ات 


ترجمه ابرج سا 
گاندی انسان کامل و تعاليم او 


09 ۳۳ 0 ۳ شکی از شهای ماه آوربل۱۹۷ در دهکده ماهیگیران» .. 
1 واقع درحوالی آندلس . یر 
0 ار یک «کوشه اتأق که وله( ات ید ۱۱۰ 
0 درگ اه رتکی سم مود زر رن ماه ۱ 7 
به نام ترزا کارار » مشغول نان پختن است . مقابل پنجره . 

ده » پسرش, خوزه - 6 ساله . ت با يك چاقو مشغول . 


تراشیدن نوك چوبی است که میخواهد از آن » چوب قلاب . . 
آماعیصری درشته فد ۰ اردوزست ها دای شليت کلو له 1 
7 شنیده 3 ۳09 
ِ ۳ ار 1 

نگل ف-چولفشن مز نیت روشنه ؟. اتف 
مرد حوان : ت ره ۱ ۱ ۳ 
ننه . 4 هیچ : قایق و 9 به‌اش 9 بشه ؟ 
مرنجوا 4 خودت سم می‌دوی . خر ایو 


بمیچی * کار ره ۰ 
تسه و اون 2 حودش باهیچعی کار ت_ 
ننه » خمیر را توی‌تنور اد » دستهایش را می‌شوید. 
ان و ۱ 
مرد جوان -- گشنمه . ۳ 
نثه ‏ تو معتقد نیس ی که برادرت ۵ باشه مامت ۶ 
مردجوان : ۱ ۲ و اسه اننکه منهم می‌ تو نستم این کارو 0 
0 . خوآن » الان توحبهه‌س .۰ 
ماه مب یال می کنم که تو هم میخواستی بهآونحا بوی " 
سکوت 
مرد جوان : پ«صپ دلم مسخواد بدوتم ی اونائی‌که زنده 


موندن حطور می‌تو نن محاصر ه ۱ 
نله .- هرحال » ان نون که تموم بشه » دیگه آردنداريم . 
مرد جوان پنجره را می‌بندد . 
تا بر درو لا ی ۲ 


4 مردجوان : ار لت نه‌که ميشه» ان تق تم آزپشت ‏ 
۳ رادیو نهر نز شروع می‌کنه ۱ و 
۹ ما کار میندازن . 
۳ ([ بالحثی شتاب‌آلود »). ب تروخدا: زودتر پنحر هرو 
7 ی ۱ با 
1 رت ق 1 ۱ ۳ 
3 مردجوان دا مرن اینخا ۳ 
مراقب باشم که چی ؟ خودت هم میدوئ ی که اون نمی‌تو نه دربره . . 
اون وید تو » همه ترست از اننه‌که اون بذاره بره جبهه .  .‏ . 
9 شحاعت نمائی اکتا زو اقلا تا خدا ۱ 
مرزه آن و۹2 من سور 09 ره تِِ ۰ 


شتاله. توحتی ار ند هستی .۰ 


| حرفمون را می‌خونه . اگه می‌خوای این 9 به‌خودت بگیری > . 


مردحوان :- فقط واسه با با که اونا ان 
رادوشونو بلند میکنن رن سه‌شه که این کارو میکنن ۰ دیروز 
عصر اونارو دیدم‌که بنحره‌شوئو عمدا بازکردن تاما » زورزود کی » : 
صدای 1 بشنویم ۰ 
سر نطق و خطابه‌ها ی تو والانس 

صورت 1 6 همه‌از به قماشن .۰ 

مردحوان : ست خر متفر ی :< هو یه انا آدمای حو تین 
هستن ‏ » > بکودیکه ۱ 

ننه مب خودت شم میدو نی که ۰ من اننار و آدمای خویسی 
نمیدوم . جطور انتظار داری که من از دنر لها تعر دف کنم ۳ 
همه اونائی که حون راه میندازن سس 
0 مردجوان - ان خون وخونریزی روکی به‌پاکرده و به 
1 تیشش دامن زده ؟ لابد میخوای بگی‌ماها ؟ ۱ 
ننه » جوابی نمیدهد . مرد جوان پنچره را بازمی کند . 


از دور صدای رادیوتی بگوش می رسد که م یگو بد : 
« توجه کنید ! توجه کنید!ژنرال عالیقدر» که‌لی‌بودوللان‌دوب 


با شما سخن م یگوید .» وآنگاه » صدای بلند و نافذ ژنرال 
که هرشب ملت اسپانیا ۳ مخاطب قرارمیدهد » بگوش می‌رسد: 


۱ صدای ژنرال - دوستان من » دریکی از ان روزها باید 
بانشما بطور حدی‌تر ی ی ۰ ی رادر مادرند صورت 
خواهم داد ۰ ولی شاید درآنوقت » آنچه از مادرید باقی مانده 
دیگر شباهتی به مادرید کنونی نداشته باشد . آقای کانتربوری 
اسقف » حق داردکه مثل تمساح اشگ بریزد . سربازان رشید 
ناحیه مور به همین زودی‌ها باره‌ئی از حسابهارا تسو به‌خواهند کرد. 

مردجوان - بدرسگ مادر ۲۰۰ 
۱ صدای ژنرال -- دوستان من » به‌اصطلاح امپراتوری 
بریتانیا » این مجسمه‌های عظیم الجثه‌نی که پاهای خالدرسی‌دارند» 
نمی‌توانند مانع بشوند ونگذارند که ما بانتخت این مردم فاسد را 
نیست ونابود کنیم 4 مردم ی که حرات نمی کنند خودشان را در 
راس مدافعان ملی قراربدهند وباآن‌ها همکاری‌کنند ۰ مااین توده 
پاچ ری اند ی ازمین ارو جواهمم رب 

مرد جوان :- منظورش ازتودة ناچیز وحقیر مائیم اننه . 

دثه ‏ حرف سخودی نزن ! مانه انقلابی هستیم ونه کسی . 


من که ۳9 این و صله‌ها به‌ات نمی چسبه. ۰ و و براجیی »خر ۳ 


۰ 


ی 3 رن ۷" 0 ۳ 0 همین وی ی 
آما ان لا بر قراره » شوخی‌بردارئیس : 1 
مگه صدای توب هاشو نو تست و یا ۶ يك‌مشت آدم‌های . 
بیچاره وبدبخت بیشتر نیستیم. مدای بدبخت بیچاره نمی‌توئن ‏ . 
جلو حنگکت تاب بیارن ومقاومت کئن . ۱ 1 

در به صدادرمی‌آیدو « پدروخاکوثه راس » وارد ی 0 
« پدرو » برادر«ترزا» ۳ است . مستقیما به سمت‌مادر . . 
و پسر پیش می‌رود. ۱ 
کار کر سر را 
مردجوان .- شب بخیر دائی پدرو ! 
ثثه ۰ - چه عجب ! نکنه راه گم کردی ؟ 
ننه دست های او را در دستش می‌فشرد . 
مردجوان سِ تن » از موت‌ریل مت 1 و 
ره ؟ 
ره هیچ خوب نیس ۰ انجاها چه‌خره ؟. 
نبه( بط ) هی» میگذره ! 
مردجوان :- امروز صبح ازاونحا راه افتادی »نه ؟ - 
کار کر مس و ۵ ۳ 
مردحوان ی بس 4 باند :درست جهارساعت توراه کیو ۲ 
کرده پانسی دبع 
کارکر : بلکه هم بیشتر . جونکه خاده در دهاز بودکه ‏ 
می‌ر فتن بهآلمربا هت ِ 

۱ مردجوان : مب خوب »6 توموت‌ریل اوضاع جطوره ؟ ‌ 1 

کار گر ۰ رام وز صبح نمی‌دو نم چه‌بلاتی 7 اومده 11 

بانشه» ار و سس نود . ۳ 
۱ ار 

کارگر .- به‌چیزائی واسه حبهه لازم بود » ماموریتشو . 
گذاشتن گردن من فکر کردم هم زبارته » هم دبدن‌بار ۰ گفتم بیام . 
ی دم ماه بز نم : ۳ 
ره به‌گیلاس شراب واست ارم 3 در ال ۰ 3 

جوی شراب هه دیف ی 
کاد یتست وب خوآب تحاین ,: ام هن 
مردجوان. ب رفته ماهیگیری.. ی ی سس 

۱ 1 0 ۱ ۱ 


مرب تون ك راد به‌رز خونه‌شون ارو ۰ ۳ 
۱ ۱ کارگر :- وقتی اون مادرسک این چرت وپرتارو گل هم 
‌کنه » اینارادیوشونه روشن مب نمی 9 3 
0 مردحوان مد اننا طر فدار فرانکو مس اگه راد وشوو 
روشن ی واسه‌این ب 9 طر فدار اونن . تومیخو استی که ان 
9 رات ۱ 

۱ رد من هام ان : هم طلور» ۱ 
طفره ۱ 

ج. اآاى_ ‏ مردحوان (علی‌رغم 1 به‌طر ف بنجره‌برمیگردد؛). 
ی ی ۱ 


۳ 


کا رگر کوزه شر آب را بر میدارد » ی 
می نشیند ی هه ی 
: 0 درست چندسالشه ؟ 


0 آومده‌ای . 

اد کارگر ‏ کار مخصوصی که » نه . 

ی با من بسا 

کارگر - دوسال میشه . 

نثه ۰ روزا جطوره ؟ 

کارگر .- بارماتیسمش می‌سازه . 

نئه .- هیچ تصور نمی‌کردم دبدن مابیای . 

1 کار بل مب خه رورا از فضب مرانسم تدفین کاولو کمی. 
ننه سکوت می کند 

ی بیسربی 


۱ چه‌شکلی اتفاق ت 
7 ننه و ۳ ( 
ی اون رد ۱ ۱ 
کارر ( متعحب ۳ جر 1 


قه ت بمب تردی 3 ۰ 
او ات ۳ رو این ورها آرومی دار 


له ن رفته 3 آنحا ا دی 
1 به‌با شده ) همه‌چیزو ول ۳ درو ۱ ۳ 0 
نبه ( بااو قات تلخی 2 همون‌ حور که به‌عددنی با ۷ 

ر فتن به‌آمر نکا همه‌جیز شو و مىذ‌ارن تو قمار .. ۰ بعنی ازاون‌کارهائی . 2 
که دیوونه‌ها می‌کنن ! اب 
بت مرد جوآن ( ازجایش بلند می‌شود ) - میخوای 0 
اونم "دیوونه نود » نه ؟ ۱ 0 
ننه » بدون آنکه ورام بدهد دستهای لرزانش را روی تور 

می‌گذارد و آن را از توی یکی از چشمه هایش رد می‌کند . 

کا گر : ۳۳9 9 این ضر به» واسه نت حیل : 

کا گر : چفه سر ضر بة روحی سحتی » براش سابقه ‏ 


کلاست ‏ 1 
ی مردجوان بازم به‌همچی ضربه‌هائی بهش وارد خواهد . 
4 تشد . جیزی که هنوز از درسر ون نر فته » از بنحر ه مبأد تو ۰ منتهی . 1 
8 این‌بار » خیلی ان ازد فعةییش ۰ گوبا در استروی سوار قطارش ‏ . 
کردن ۰ معلوم نیس بااو زخم کاری وحشتناکی که زیر پیرهنش . . 
یت جطور شد که تصمیم گر فت بر گرده اننجا ۰ سبط 0 
7 دوباره در عو ض کنه 3 رد ۱ » اما بای 


او یختن تو 2 نکر داشتن عرستی زوا سردست 


ىم 


۳ " مردجوان ( ( بااشارة سبر حرف اورا تصدبق مد 1 
۱ »وراحی‌ها 0 وبرت گفتن‌های نما 
شب " ادن را ی ۰ 0 
۱ مردجوان : 1۳ گس 7 ی راه‌بیفته 
بره آوویبهدو می گفتن : لاب تنهاون تیر قتی او نحا توق کر 7۳:93 
کارگر - خوب » واقعا هم‌چنین کاری کرده بود ؟ ۱ 
حِ مرد جوان » شانه هایش را بالا می‌اندازد » . ۳ 
ننه برمیگردد » به نان که توی تنوراست سری می‌زند » ِ 
. . . . ا می‌نشیند و مشغول کارش می‌شود .. ۳ 
0 نله و »که محدداً تیف ۳ ۳ ِِ و 


اه 9 ان شراب را بدست می‌گیرد و مجددا انب ۹ 
ِ _ یر ری کردم : 
9 کات وت چتدوت تمرم + ید شاه برد 
3 ۷ بر ود 9 ۱ ۳ 
ِ 0 نبه ( به‌خوژه اشاره می‌کند که نز دك بر ود ها بهت 


با که واس خاطرچی به‌اینجا اومده ؟ 


و با تقعك. وحولائی برم ی گردد و مشفول شمت وشو ‏ 

: 12 اون آزلیهای بیر وباتال» هنوزهم که هنوز ه ازندن؟ 3 
7 و باقی مونده ۰( رو "می کند 0 1 
وان ) بر نفیکه وس سوه 4 خیلی‌ها زنده‌موندن ؟. از ۱ 
۱ مردجوان نت هرکی مرده مرده > هرکی‌مونده مونده ۰ 


ون ت درب ۸ ۰ موی ده #تفنگ مفنگ 
ات سیپ‌زیینی توزمین ی 
به پسرش چشم غره میرود . 
رد »که اننطور ! ‌ 
مرد جوان با بیقیدی از 9 تس دور مود و ب هه ۳ 
ته اناق می‌رود . ۱ ط 


زمر وی سماجت بخرج میدهد ودرته اتاق باقی میم 

و از دم ننحره ر فتی کنار ؛ ها؟ راو 

کا تر 9 سر ون نی هس . 

مردجوان ( باصدای خشن »)مب نه [ 

ار سر ون ء صتای جد وت توش ی که ِِ 
آواز می‌خوانند : ۷۳ 
" «خوان کارار به جبهه نرفته 

برای ابنکه خیلی خبلی ترسوس 

آنقد از توپ و گلوله می‌ترسه 7 

که سرشو زیر لحاف بنهان کرده تا و 
سه کودك خردسال از شکاف پنجره تم می‌خورند ‏ 

کودکان : بت هو( هو !۰ 

۱ پا به فر ارم ی گذارند . 0 
زرا تشه( بت مشود وبه سمت ننحره میرود اب بچه‌های 
۷ کثیف » اکه گیرتون بیارم چندنا ضربه بهتون میزنم که تونتون 

دا خلویمی کردد) بازم پرژها موی دماشمون ۶ ۹ 
۱ سکوت . 1 اد 
از و 7 ببینم خوزه مث اننکه‌سایقا رای یرد 
حلا هم اهب به‌دست بازی‌کنيم 3 . 1 


۷ 


ط رد مثغول بازی ی 0 
2 ۳ 1 تعلب ی 7 


کم وق من 0 ی 
اه عارکر ‏ مت ۰ یرم 6 بکستتاح توبازی 9 . توبازی . ۰ 
۱ کستاخی هسی 4 ولی هنوز از حزم واحتباط بهر هئی نداری ۰ ی ۱ 
9 وان . ری که سر رن هه خر ۱ 
چیزی ۷ 
ما رز این ضرب المثل هارو 4 این 5 از پدرشون به‌ارث ‏ 
بردن : ۰ او 7 ۱ 
9 )") همرد حسابی » کلونکلون بازی می‌کنه . این موضوع. 
واقعا مطلب ‏ درستی سر ۲ 
کار گر بله > بله 4 این خون‌ماس که روش‌کلون کلون‌بازی 
۷ م ی کنه: . دون میکوئل دوفرانت > بانه سرهنگ 1 به‌هو »ر وی زنل 
هفتاد دهاتی بازی‌کرد . از هست ونیست‌شون انداخت . بالاخره ‏ 
خر غمری فقط دوازده خدمتکار براش‌باقی مونده‌بود ,در آننو قت 
9 کارش بجائی یم بودکه سرچیزی بازی نمی‌کرد . 
ی 1 مردجوان ۰ سب من ناجار: بو دم که اننطوری بازی مس 
3 ۸ ورگ‌ها 3 آخر ن امیدمن شمن دود .۰ 
۳ 0 ۸ ۱ وت انا جه‌حور آدمائی هستن ۰ بدرش 4 و قتر مه 
ی تورش ۳ ی 4 رای درآوردنش 4 سر حد غراق شدن 
پیش می‌رفت ۰ . 
۳ کارگر : بت شاید نخاطر همین ودکه هیچوقت آنجنان 
تورهائی ۳ به‌جیزی گر بکند ۰ 
نئه :_دیگه آنجنان‌زندگی‌هائی رونداشت که ازدست‌بدهد. 
درفضای در مردی که لباس متحدالشکل ارتش ملی را بتن . 


و داشت » ظاهر گشت » سرش نوارپیچی شده ودستش وبال 
ی گر دنش شده بود.. ۱ 
نیا واه با 


2 ِ ره ان اومده . 
۱ و وت دس یی در ۱ 
ارگن ت این بلا»کخاگریدانگیرت شد ی ۱ 
و مجروح : ۳ کوه سوللوو . م60 ۱ 7 
نت با ی آنرا تیکه تن درم ت 


درصورت لزوم تارومارشون 9 
تردت زر درسته . 

یه بت ۳ ؟ نگو. آخه 1 برستاری که ۲ 

۱ ره وان فنت اونا ازمادرید 0 تس ند ِِ_ ۰ 
مجروح - کسی پیش‌بینی نمی‌تونه بکنه . ار 
مردجوآن ن چرا » پیش‌بینی میشه‌کرد . 1 
" مجروج سب خوب ۰ ولی خانم کارار شتا از یره 
دیگه‌ای‌رو باره‌بوره‌کردین ۰ این چه‌کار به که هی ترس 7 1 
نله .- مگه بابه‌تیکه تازخه مه ری با ۶ 0 

رد نآخه‌شمانمی‌تونید بجای‌انناد وباره؛بیر هن بخر ین. 3 

0 بر‌هن 5 ی ۳ و دس اون 9 
از خودم ی ۱ بلند و 5 نت درصورتی . 
که این مادرسگ‌ها ندادن ۰ ۳ 


خارج می‌شو د ۲ : 1 
۱ و بت ۱۵ 0 ی گلو له . ِ ۳ 
1 مردجوان ._ وما » مامیربم به‌شکار هی ۱ 
1 ثثه - خیلی باند خوشحال باشی‌که دودس و دوباتون 1 9 


( در بیرون » صدای موئور کامیونی شنیده می‌شود و 0 كِ 
آواز ها شدیدترمیگردد » بعد روبه کاهش می‌نهد هراد حو ال ۰ و 
9 به ی نز دیاتك می‌شو ند و ازمیان. شب مت ۳ 1 ۱ 


میدان جک موریل فرستادن .7 ِ 


» مصهصهاععط 1 6( هر ». 


ی ام 


کار ۳ " ای خی 


۱ ۳۴09 جهن 9 0 تو یز بای 1 ۳ 
گرد ب اینا ابتالیائی هستن . بر 
و «و90۵۵۵۵ و008]90 وصنل> ۳ 3 
۱ 2 کارت رت انا انگل ی ۱ ت ۳ 

ی ِ « ۱۳9 11018» ۱ ۳ 
و انار جونموه هن بش سس .۳ 
لا (صدای کامیون و آو از "ها ۱ می‌شود . مرد جوان و 3 


با کار گر هرهز برمی گردند .) 
کرکر ی پمک این 0 
کارگو نت اینجاسکه باید گفت حسابمون باکرامالکاتینه 


۱ توت خوب دنت جاین پم 3 ۰ 
۰ ۳ وج ارو ) ۱ 

ی 0 0 ۰ روذا و 9 و جمما بهس رمعی 3 
مرن ۰ اومد . ۴ 

۲ مودجواب : مت مقداری رادر و میام . 

1 کار کر : س چیزی بیس »خودم مپرم .۰ ۱ ال 
1 هد ۱ (ثنه » ایستاده » از پنجره بیرون را می‌نگرد .) 0 2 
اه 0 و میخو است که خوآن زوفتتی 3 

ان تن مد آرم41 خیلی دلم میخواست ۰ ولی مث اینکه 

هایزودیما شم گر ده ؟ ۱ 
1 0 وت اواز ات ی رن تقر ساً و ۱ 
۱ دماغه صید ی ۰ (بدرون اتاق برمی‌گردد ) ميشه رفت‌سراغش» . 
دی رو ی د رگاه ۳ جوانی ظاهر می‌شود) ۱ 
1 مردجوان " باتوی > تلا .نوات به‌عمو یل می گو ده 
1 دخترجوان : ی بوهان ۳ 


2 ۹ 


اه . دس بوهان آداره کار می‌کنه . 


ره > کاری و ری ۱ 
9 مردجوان : مت ا فلا این حلسه بخاطر جه 0 شود ۱ 
1 ۳ 1 و ۳ دراین جلسه 9 او ۱ 
1 مد ده مه بسرچیه 0 مان 0 
۱ و ت ی ی وحن بهیچوجه امشب. 
( سوت سل ۱ 
2 مردجوان .- معلومه حتماً موضوع رابااو درمیان ند آاشتن» 
1( یه مادرش :) الان می فهمم که تو برای جه اونو به ماهیگیری : 
ِ فرستادی . 
3 کار گر ۰ و ترا »توجنین کاری تم ات با ۳ 
نثه ( رك وراست وامی‌استد )- خدا به‌هرکسی یکدی 
داده . سرمن ۳ 7 
ی دختر حوان : تومیخوآهی که ماتوی همه د هکره و " 
بشیم ٩‏ امه اکتا نمرن ندن ۰ فقط نام 1 
وی هس بر جر 
سای ار مس ۱ ۱ 
ِ__ دخترحوان کل دولت از همه مردان سالم و و 
ِ تردن اسلجه بلس هرن . لایك ادعا و ك 1 
وک ِ 
1 اخاکم او نحار و ۰ آونا را به ی مر و ی 
نی ندازن ۰ رن من نمی‌خوام بسرمو توگاری مر 
و و یه قصاب خو نه 7 ۳ 
۱ دخترحوان : 3 بهیچو جه اننطور ی ۰ ما ِ 
و به‌د یوار آیدوزن .۰ من جنین حماقتی رواز هیحکس ۱ 
خطا ونادانی اشخاصی مث شما س که به‌جنین وصع 1 1 
و فتاز شدیم آوگرنه این لیانوی جاور ۳ میکوداون . 
و یمامیزنه » عمل بکنه ». ۱ ِ 
- له ننه ( و من ی تا هد اینجور. 1 


ی 


3 روا ۵ ۳ ِِ اب ی ۱ 

را یا بو هانر و ننینید که به‌دیوار 0 شده اش ۲ 
رات وآسوده وت 9 

| دخترجوان | میکن وقتی‌که شوهرت میخواست اویدو 

۳ ید توبه شکمك کردی . 

نثه ( باصدای آرام )- ساکت شو ! من شوظرمو كمك 

بکرم ۰ هیچ اننطور نیس . میدونم که ازان بات ور کر تمس 6 

" ولی این مطلب سرتاپا دروغه ۰ دروغی کثیف دس همه آینو 

میدونند ومی‌تونند شاهد بشن . 

ی تورو سرزنش 
ورام ناد می‌کنن 9ص دهکده 9 1 کارلو کارار 


۱ آینکه بره نم ناجار شده‌بود 4 وت تک ۵ متوجه 


دنه از خونه ی نود . 
2 مردجوان :- مائوئلا » بدرم »موقع شب » بدون‌آنکه کسی 
متوحه بشه آزخونه درنرفته بود . 
جوز سلانت و | ٩‏ 
|. ا ‏ دخترجوان ت به‌بسرتون بکینکه همه‌چیز میون ماتموم 
۳ شده ۰ وهیچ لاز م نیس که راه درازیرو طی یکنه وبدندنم نیاد » از 
ِ 9 9 


و می‌رود) 
" کارگر : مب تونمی‌باس باانن‌دختر ه ان حوری رکارمی دی 


۱ ۱ ِ و 0 ی که به‌این وضع بره . ترژا » سابقاً تو چنین 


۰ 


فته نت من عوض 0 ی هس 95 بودم ی 2 


تباذشته 1 من در سس خوزه 0 * توا کاررو نی 


۱ ( روج وف ۱ ۳ 
مردچوان ‏ نت 4 ۱ که رت ر فته فقط 


میاه 


شته ۲ ۳ ری 
یار و رای و 


‌ 


موی ۹55 نت 


ی کوه نیومد 
اه ۱ ۱ 
9 مردجوان مد جی‌ها ؟ ی ۲ 
ال طوعت فشنگ‌ها . ۱ ِ 
وان ات هشگ‌های پنرم ۱ ۱ 
۱ کارگر نب اوثاباید اینجا باشن ۰ وقتی‌که براه افتاده بود. 
نمی‌تو نست او نهمه جح و باخو ۵ از قطار الا" بیر ه . ۳ 
مردجوان - -س ه همین بودکه به‌اینجا اوملای !ز 

مردجوان : میت ۳ 0 فده ۰ مخفی‌شونکرده 

کار کر کحا ؟ 1 ِ 

" (مرد جوان_ گوئه‌نی ازاتاق را نشان میدهد . کار گر 0 

جایش بلند میشود و و حص بدان سمت برود » در سین 

ی میرسد .) 

کار تر ( بسرعت می‌نشیند )- تکون نخور .۰ و 

(ننه تهمراه کششی دهده داخل می‌خود . کش ۰ هرد 

و و۳ و 


کش ۳ 0 بت ۱ جوزه. ) پم ارب ۱ 3 متوحه ود ِ 

کر موز :) شپ‌بخیر ۰ ۱ 

ی ات - پادر بش وج ند از موتریل اومده ۱ 
1 خبا ازشما" "معذرت 7 3 باز اومدم که زحمتی بشما 0 


۱ ی ی 
1 ۳ ( به‌کار گر : )- چه‌جیزباعث شدکه ۲ ِ 
ی که میگن عبور ومرور از موتریل به‌اشجا خیلی 0 
و کارگر نت واینجاکه خیلی آرومه ؟ " 
کشیش : جطور ؟ ه 6 لوا یه 0 
ننه ۰ درو ؛ مت اننکه بادر ازتو س سئوالی کرده. از 
۱ جه - ز باعث آشدکه نه‌اینجا ببای ۰ 7 
کا 0 ِِ گفته دم ۱ آوسم ِِ | حال ِ 


3 تحت 
0 
9 


7 9 حطوره و و ند 0 


کشیش زا رن نا ار آخوییه 
که اومدین ببینین حال ووضع‌خواهرتون چطوربه . قبلا هم‌می‌بایس 


نب 1 هناشن که حال و وصعش جندان تعر دفی ار و 


کار کر .- امیدوار بودم که زیر سابه شما بهش جندون 


ید نگذره . 


که ۳ هه رفتن 4 ۳۳ ی سور 9 
می‌کنه . باز هم گو با همه فنتون به‌این ورواون‌ود دوندن می‌گذره . 


۱ (ننه بك ظرف شراب را به کشیش نزديك م ی کند .) 
کشیش ( می‌نشیند وظرف شراب را می‌گیرد )- من از 


حودم می‌بر سم کی ه که نتونه حای : منویگیره . 


(در این لحظه بازصدای رادوی خانه برز شنیده می‌شود .ننه 
می‌رود که پنجره را بندد .) 
بذارند بتحره بازباشه خانم کارار ۳ 


س ‌گ 


ادف رنه شاد اونا نو که بمتافطت سر ۱۳۰ 


نپرداختم » سرزنش کردن وبعد گاه به گام ی نک این نطق‌هارو 


بجوردم میدن ۰ 


کار کر : ای شیم رده رس را ۱ 


0 این واسحصو بخوای » آره . ولی شماباراحتی . 
میتونید بنجره‌رو باز بدارین ۰ 


صدای ژنرال - .۰« ولی ماباان دروغهای لعنتی آشنائی 


منافع ملی ماعنوان کرده‌اند ۰ شاید آقای اسقف و كِ_ 


وید بهتر ین دوستانشان تلم شده د 0 7 ۳ 7 


البته آزاننکه چکی برای‌شان: بقع نیع باقن 1 وشن 


در بیتروی افتخارآمیز خود » خمباره‌ها و فشنگهای 0 


و است ولی درسرراه خود ىك کشیش زنده‌نیافته‌است.». 
۱ (کارگر بسته سیگارش. را جل وکشیش مي‌گیرد » کشیش با . 


آنکه هیچگاه‌سیگار نمی کشد » يك دانه ازآنرا بیر ونم یکشد) 


صدای زترال. ات «خوسسختانه» منافع ومصالح آراستین . 


ما ابحاب ی دست) بان به‌حانب آقابان اسمفف‌ها دراز 3 


دنه ابنك ۳ نوردنیاز ماس تکمك آین آقایان نیست» بلکه ۲ 


ح‌ 23۳ 
3 ۹ 


رب است. مرد ش اون تال فرانکوه ونرال 1۶ 
س قطع می‌شود) .. 


. کشیش (با لحنی ساده‌لوحانه ) - خداروشکرکه پرز ۳ 
ی , پیش ازسه حمله از حر فهاشو اه بعقید همن نطقهانی . ِ 


زاین ۳ نمی‌تونن تاثیر مطلوب برجا بذارن. 9 
کار گر - بنظرم واتیکان هم دروفهالی ارس فیل رو تحت 


رد خواهد کرد. 


کار گر (در حالی که مرد حوان رامی‌نگرد ) قطما نه. 
۳ کت ۱ سیردیس هرارش سم اس 
کار گر - مالاکا 
3 ار و و 
کار گر به سبگارش مك می‌زند ولی جوابی نمی‌دهد . 


بو زو نم (بالحن فلا کت‌بار») ماس کار کیت 
آین‌نیس اونائی‌راکه‌سفیده ادعاکنه سیاسی و با بعکس. 


سه ‏ بنظرم تاد که ترادرم بای پراقش باخه ۱ ۱ 


تصور رکه من‌باس بذارم که توهان نوجهه بر ه ۰ 


هدو نید خانم کارار » روح ووحدان من ار کار ِ 


شمارو وان ند نی می‌د و نه. درسیاری از مذاهبت و دین ‏ 
جافظ حکومت‌های شرعی هستن . درهیحده قلمر واسقف تیلنائو ‏ ۳ 
هفده‌تاش موافقت خودشونو باحکومت حمهوری اعلام‌کردن. تعداد . 
کمی از کشیش‌های توی‌حبهه هستن . باره‌لی‌ازاونا از بادراومدن. ولی . . 
من ؛ بهیجوحه به آدم حنگنده سیم ۰ . خداوند این ارت اد درمن ۰ 


بو دنعه نذاشتهکه‌با صدای بلندوسهل‌القهمی‌مردم قلمر و کشیشیامرو ‏ 


با منارههتردن نخاظر. ۰ (در حستجوی‌کلمه موردنظر است) بخاطر.. 


هر بوع منافعی دعوت کنم ها خداوندمونو آویزه‌گوشم کردهم, و 


«بهیچ‌وحه‌کسی رانباندبکشی ». من آدم‌ثروتمندی نیسم. قلمرو 


توانگری هم ندارم واین رس هم که دراختار دارم بامردم 1 
3 قلمر وخودم تقسیم می‌کنم. . دردوره‌وزمونه‌لی که ماتوش‌زند گی‌میکنيم» 
شاید همین مطلب بتو نه به‌حرفهام سنگینی ووقار ببخشه . 1 
0 کارگر - قطعا . مطلب سران‌استکه آدم بدونه شماواقعا . 


به نفر جنگنده نمی‌تونین‌باشین . می‌فهمین که جه میخوام‌یگم . جوبه 


ان ی 
۶ 


۹ مثالی بزنم ۰ ۰ به‌نفر در نقطه به قتل رسندنه) معمو له جنین آدمی‌میخو اد ِ 
۷ که ازخودش دفاع بکنه » شمادرهمین‌وقت سرمی‌رسین وبه‌قاتل . 
7 میگ ۹ ۰ («تو بهیچوحه‌کسی را نخواهی کشت ‌( درحالی که او می‌تونه» 7 
ط یو بویا 7 


۱ راب م 3 : پس شماتوی این جربان مش 
انتظار نداشتین که چنین جوابی ی شاد ی 
ی + رال مگه قحط سالی پیش پیادکه‌من‌توی 
جریانش ع رت بکنم» 
کار کر - وبه‌عقیده شما جطورمی‌شهکه بدرمون با 
ای ها "نون روزاله تون »وتو نامر ۶4 
0 کشیش آیئونمی‌دونم. آنجه که من می‌تو نم اننه که نماز 
و بخونم - دعابه‌جانیش درازبکنم. ۱ 
1 1 خوب » بس ان واسه‌تون حالب خواهدبودکه ‏ ۱ 
بدونین 0 خدا به‌کشتی‌رو که براز آدم بود» واژگون‌کرد. 
ج هردجوانزاستی ۲ ننه؛ کشتی‌ها واژگون شدن. 
3 کار کر لا 3 تحه حنتی وی‌تفاوت ماندن از این بهتر 
وت ۳ 


خ 


ِ باعدم مداخله رز این تابن و 0 شده‌ان 
7 صحه گذاد شتین » شما قبول‌کردن که ملت اسیانیا فربانیس : 


0 کیش ی ی و و 
با می‌کند) ب من صحه نذاشتم. ۱ ۱ 
ی کار گر (درحالی‌که اورا باجشمهای نیمه بسته می‌نگرد)- 


یبد لجظه دستاتونو به‌همین حال نگه‌دارن. این حالتیکه به‌خودتون 


و ۱ باداخوز خارج می‌شدن» دسا ب‌حتین طرزی ‏ بلند 
ک کرده وعینهو حالت صافه شمار و به‌خودشون‌گر فته و دن. در چنین 
1 اون 9 در هم کت 6 ونابودشندن. 

0 پدرو ! چوطور می‌تونی چنین حر فهانیرو به‌زبان 
با دار ی ؟ 
0 1 ده کارگر 3 ه کی ناراحت م ی کنه» ابر شا قای 

1 ات کرهش ادا برای انشکه از خودشون دفاع بکی بت سگرن 

۱ اين حالت دفاعی واستنکاف ازیذیرفتن اتهام» مث خود سازش‌شون ۱ 
0 با سو ایهم ۵ ایسجود. ك_ را مد اد 


میدن 2 اوآ میتونه ی ین‌جور آدما ب ببینه. هت ۲ 
و ۹ - پدرو ! ۰ 
0 تِ - خانم این بن: دردوره + وزمونی مث‌دو ِِ 


۳ 


1 و ول ی کوب وقتی که نمشس مهار ی 
برداشتن ۳ آن فرامیرسه؟ آخه‌ما ملت‌ضایع و فاسدی‌هستیم»نه؟- " 
کی‌میخواد چجنین کاری بکنه ؟ . 1 
3 کار گر - زنرال میکرو که همین چن لحظه پیش نطق عزاضونو 
۱ نشنیدین ؟ قطعا شما به‌رایو گوش نمیدن. 
1 وت و 
کار کر - «بوه ! ان ژنرال» نگین» این ژنرال اینکه ۱ 
نعش‌ماهارو آزروی زمین برداره » به عده‌دزدان اسپانیار و به خدمت ‏ 
خوددرآورده » حالا موزها » انتالیائی‌ها » آلمانی‌هارو کنار 0 ِ 
۱ نئه - واقما که‌شرمآوره » اين آدمااگه اومدن بجنکن فقط 1 
"وفقط برای بدست‌اوردن پوله. . 
کشیش مش ها تصو ر. نمی کنین که دا این ده 
مومن ی که بخاطر اعتفادشون می‌حنگن هم دراختار داشته باشه؟ 0 
کار کر اونا به‌جه‌جیز اعتقاد بداکردن ؟ هرحه نکرم‌کنم؛ ‏ 5 
ی رن ۰ 


سکوت . 
- کشیش (ساعت جیبی‌اش رادرمی‌آورد) ‏ باند. ۳ 0 
خوبه توریو چه‌خره. 0 

کا گر - فکر نمی‌کنین که کورتس ها .باوجوداکثربت‌و قدرت 

دولت 3 نطو ر شرافتمندانه ومطایق فانون برگز نده شلد ه باشن؟. 
کشیش. پیت خر ۱ 1 همینطوره. ۱ 
کار گر جند لحظه بیش من داشتم ازمردی‌حرف‌می‌زدمکه ‏ 
درحین دفاع‌کردن سود باز وهاشو متوقف کرده. این به‌طرز . 
وشیوه 0( ار که وت ۳ وت وروت ۳ 
ان ندار یم . ۱ 
۱ قنه (حر فش اب سوت ار و ۱ 
اصتلتان‌قاز نمی‌ارز ه. : و 
در کشیش - آدمها با ی برهنه وتهی او ۵ 
چیزیه که همه ميدونيم ها اونارو ازر حم مادرشون اه 0 

۱ منبادنیا تباورده . عقنده من‌انه » و همه بدیختی‌های ماازاین‌مطلب 
۱ ی بت تصور م ی کنم شماهم کار گرباشین- 1 ۱ 
9 5 0 0 استفاده 0 0 ۳ 


2 


مقابل فرمول‌های زبا وجملات قالبی چیزی ندارمکه بکم. ولی 


باس برعکس > این دنیا پراز بدیختی؛ گناه ومعصیت 6 فشان " 
اسلحه هستن ۳ این به‌زمین نفرستاده‌شون که اسلحه نداس 


نگترن ه ل«افقل می‌تو نن این دنبار و بدون‌آنکه اسلحه بداس بگیرن؛ 
کار گر تس واقعاکه و تردن مطلب ۳ و من در 


میخوام بدونم این‌آدما جطور بدون آن‌که اسلحه بدس گیرن دنیارو 
فر لد فیگ ٩‏ جطورماهانیکه هميشه روی جچهاردست ویا خزبده‌ام 
می‌تونیم این دنیارو درحال ی که روی‌باهای خودمون واستاده باشیم» 
ترك بگوئیم ؟* بمن جواب بدید» شما هم مث‌همه بادستای برهنه وتهی 


بدئیا اومدین ولی این‌دستاتون‌دیگه‌بر هنه‌و تهی‌نیس.عبایکشیشی‌تون 


کار خو له تشاحی نافته شده » تو‌کارخوته تسا اشکاو 3 


سراآن . باهرتو فان ی که خدای‌شما می‌ فرسته» قاشهای‌ماهیگیری‌مون 


باندازه دوهز ارسال کهنه می‌شن و درمعر ص تانو دی می‌افتن. ولی 
قایفهای موتوری فصر نشین‌ها » صحر 
ازمیان انهمه ماشین‌های زسائیکه اخترا عکردهن » مافقط ماشین- 
هائیر و می‌بینیم که از او نا استفاده مج مسشه. ان آ فابون به کمك 


وسالم به‌نتدر ی در در 


تایگک ی 4 میخوان ی ری و فانههای 0 ۱ 


انداعا عملن میشه ۳ و و ی وترال ونوا 


مبخواس ب ی ار کت ده ی هش 


به‌نیستت می‌شدند ماهمه اسلحه‌تی زاکه نوی اسیانبا وحودداره »از 


توی ان سرزمین بیرون ۳ . گوش‌کن » خلبان‌هاشون ازهوا 


اعلامیه‌هانی بخش کر دن» من مر وز و فتشکه اززموتوربل رد ی 


یکی آزاونا راتوی جاده ۳ 


اعلامیه‌نی را از توی جیبش درمی‌آورد 0 0 
شروع به خواندن آن م ی کنند . 


مرد حوان (به‌مادرش) - سین 4 بازهم انتشا و 
1 ۳ ونانود خواهندکرد ۰ تچ 


ثنه (همانطور که دارد میخواند ) - تکارت دز بک 1 


0 چره ی می‌توئن بکنن عفیده شما جا دی 1 


ف 3 


ِ 


تممنیبه نروس کب و سس ۰ ۱ 
تاد ب‌چی تریبامن 1 ار 0 و 0 و ۱ ‌ 
ره مل‌کردن چنین تمدیدی) مرو 
. نظامی * جبزی ی 0 ۰ 
کشیش از ندید )- رگ منظورمو به‌روشنی با 

کار تر حملاتتون ساده وروشن نو ده ولی‌این ي آنچه‌که شما ‏ 
افکرمی‌کنین نیس» شما حرفای تودلتونو برای من وخوزه ابراز . 
نکردین 4 میخواهین حو اب ندین که او نا ماهو ی ‌ ٍ 
لحظه‌نی سکوت ۱ ۱ 

کشیش ب تصور نمی کنم 1 این تهد بدر وبه‌مر حله‌عمل در آورن. ِ ی 

کار کوب س به‌عقیده شما ابنا به‌تهد ندشون عمل 

ننه ۳ من ی اننه‌که اونادرضمن آنکه ازما 1 

خو استن بر علیه آو نادست‌نکان نشیم ۳ بو که خوای ۱ 
1 بکتن ۰ 1 7 
جوا زونه و حون‌ریزی سا 1 
قاری ۳ به و10 دنگه دارم [قایکشیشز ۳ 
آخشیش ) بدون‌آنکه حانشسن وانهتز رد هد 1 5 ی 

میگن که ژنرال فرانکو همشه ست به‌عفا ید مسیجی اس مومن‌وده 9 
۱ وحتی روی آن رز واصرارهم دم و ۱ ۳ ۵ 
ی کشیش ۱ امیجان) تفای خاکراس منود 2 7 


۳ راهم ار را ۱ را 


ی ِ 
۱ 1 9( کار گر نه. ففقط او نحه که تودلتون هس بزبانبیار: ۱ من 
۳ ات بر درانوس تس جانم ایاد اف در 


درواقع به‌سئوالم جواب داده نشده » شماعقیده دار 1 باند ۳ 3 

ِ کاروبکنه »ولی بحتث با آیا این کار و خواهد کرد و 
۱ ۱ 
: اذتز سنا این سوالو درهمان. 2 
تن 1 رد رال ۱ ول 
َ» ان این حرفی است که خودتون زدسن- آبا جنین‌مردی 1 
و فتی که درمفانل تك‌مسئله مرگ وززندگی قرار گر فت»چگو نه حقیقتر و 
0 بان خواهد آداشت * مگه نه اینه‌که او حق وحقیقت میره؟ 
ِ تسش افریالفادی مشطیا ک کا با 
ِ ۳ کار گر شاد بتو نم واسه‌تون سئوالو ساده‌تر مطرح بکنم و 3 
ان این ه که [ونجه هب ۳ ۳ ار 7 

1 که درمالاگا ی معارت او وتا سب 
ی کار کر خودتون میدونین که ۰.۰ ت مرد وژن وبحه 
و اور فرارکردن ۰ توپ »ناوها » بمب‌ومسلسل‌هوابیماهای ژترال: 
ب ۱ ین بدیخت‌ها رادر فاصله ۰ کیلومتری که مالاگار و ی ۳ 
۱ > مسکزه 1 درومیکرد. ۱ ۳ 
ان کاق گر ان کمی‌هاض شانمه دروغ و حعلیه؟ 
کشیش - ایتم شابعه دروغی بیش‌ئیس ۰ 
0 ۱ 1 ۱ کار کر خوب 6 س به‌عفیده شما ۰ مردم مالاگا از 
ان اقب < ۱ 
1 خاموش می‌ماند . ۱ 23 
ِ ی کارگر- خانر کارار وبسرهاش علم مخالفت برعلیه فرانکو 
0 برنیا ی مت 0 کارار ی درامن تا ِ 
1 : کاو گوس با خرن ؟ بطرز بشردوستانه (قسا وت کت 1 ی 
-._._._._. کشیش ( با عصبانیت ) - معذلك شها وی کج 0 ۱ 


3 ۱ 1 ( بحالت ار بر حوب» را ۳ 
شماسری ب 3 توربلو بز ین 9 به‌شما ار 0 
هم سس ازاینکه ی مارد ۳ ُِ در 9 
کشیش مضطرب باسرعلامتی به کا رگرو مردجوان میدهد. و 
۰ ۱ , ننه 2 بدنبا لش براه می‌افتد . ِ ِ ِ 
که توبدون را اس که 
1 7 کار کر ای را اس و ۱ 
هردو بسمت نه اناق بر اه می‌افتند 6 صندوفی ر! پس می‌زند . 
و تیغه های کف اتاق را درمی‌آورند . 
3 رسای مر وی 
[ راه افتادن اونازو ازآنجا برمیدارم. 
تفنگ ها را از توی يك صندوق چوبي بیرون می‌کشند. 0 ك 
پرچم کوچك رش ریش شده » که تفنگ ها درون‌آن پیچیده . . 
شده بود » بروی زمین می‌افتد . ی 
۰ "مره جوان. و ربا فد نمیبه. 
آنکه ح ممکنه با ید عجله‌کنیم. 
کار کر معط انا سمه. 
رده متقول می‌خوند ند تیا ها کار تاد با 1 
بکمر تبه , مردجوان » کلاهی از جیش درمی‌آورد 6 لا 
ارتش ملی » و آنر! با حالت پیروزمندانه‌ای سرش م یگذارد. 9 
۱ ۱ کار گر-- این کلاهر و از کجاکش. رفیی # ابو یانه کلاه دنیگه ‏ 
عوض‌کردم ِ ۱ 
۱ مرد جوان » نگاه خرن یه درم داز ۳ را دوباره. 
نوی جیش م ی گذارد 1 
13 نئه ( درحین وارد شدن به‌اتاق) - تفنگ‌هار و سرجاش ‏ 
۲ بذارین. یس تور تخاطر :همین تفتگها به‌اننجا اوندی ؟ 
کارگر - آره» توا » مابه‌اونا احتیاج دارم ساکه دس‌خالی. 
نمی‌تونیم 0 2 دس از جنایت و 9 


1 


> نمی‌شدی: 2 که 0 که 0 خونه با 
" بکتیم » من دس بچه‌هامو می‌گیرم وازانجامیرم. 


کار تر - ترزا » آبا هیچ کشورمونو 2 


نیکاکردی ؟ما دارم دوی به‌نشقاب شکسته زندگی می‌کنيم. محل 
۱ و ی ان دور توپ و تانگهارو 
و این ه که مت ۳ را ۱ 


ننه بجانب کار گر براه می‌افتد » تفنگ ها را از دستش می‌گیرد 
" وآنها را توی دستهاش نگه میدارد . 
هه ان تفنگ‌ها به‌دس تو نخواهد رسید. ممکن نیست. 
" مردحوان و سب . تنها فانده اسحا 
قم‌ندنتان اننه که زنگ‌زنن 
۱ رات و ۰ توچه می‌فهمی ؟ 
: کا رگر » مجددا به آرامی می‌نشیند وسیگاری روش میکند . 
کارثر - ترزا » توحق نداری تفنگ‌های کارلو راقايم کنی. 
ی و  )‏ حق دارم باحق ‏ 


. ندار» بهرحال او نارا تس نمی‌دم ۰ تاو کف اتاقمو از 


کر کر سونهسته بر شلف ومیل موب داد ۱ 

اارتر - ترزا این چیزی نیس‌که بخوای به‌زور پیشت 
نگهش‌داری ۰ نمی‌خوام حلوبسرت آنجه‌که درموزد تو فکز ‏ 
بزبان بیارم ونمی‌خوام تکم اگر شوهرت زنده‌بود واننحابود» درباره 
توچه فکرمی‌کرد. ۳ تواین راه گذاشت. من فکرمی‌کنم که‌عقلتو . 
ار دادی:؟ جولجه واهمه‌ات همش بخاطر بسرا ته .ولی طیعی 


است که‌ما نمی‌تو نیم «به‌این مسئله وقمی بذارم . 


نثه - منظورت جیه ؟ 
کارگر ۳ خالی نبرون تمترع: . صددر صل 


وه که ارشکه اول‌منو از بادربیاری . 1 
ماگ قطها مود اجنین کیرد نخواه کرد: ان 


فرانکو نیسم . فقط موسر )درو با خوان درمیان میذارم تصورمی کم 
4 او از عهدهاین کار بتونه برآد. 


نله (یامعله) ب»خوان » برنمی‌گرده:: ۱ ۱ 
کارگر - ولی تو رفتی صداش زدی. 4 ی 
تثه - من نزدم ۵ ی 0 0 9 


زیون دارم می‌تونم م برمکنار 1 ی بزنم بر 
9 3 اس هس ومیدونم که کافه ففط لب‌تر کنم ساب مسر ۳ 
"زبون وبیفیرتی نیس وتوهم نمی‌تونی جلوشوبگیری. ۱ 
مهرد جوآن - ومنام همراش میرم. 
و ننه (با آرامش تمام ) - پدرو ؛ بذار بچه‌هام در آسایشر 1 
وت زندگ ی کنن : ۳ ان ۳ تو بیان» حودمو باطتاب .. 
اندیر و ان دار ه. 3 هیچکارد یکه‌ی اردسم ق ‏ و قتبکه 0 
کارلو با اون وضع یکه خودت بهتر می‌دونی آزبین ر فت» من ر قتم پیش 
کر اه او نو دمن خو دمو آنو قت خفه کر ده بودم و تاحالام صدتا 1 : 
کفن توسونده بودم . ۰ خبلی حوب می‌دو نستم به معدار آز هو اف ۱ ۳ 
رم او بهذمه‌من نو ده» گواننکه او بااون ی ان و کج خلفی و 
عصبانی مزاحیش وبااون قلدری وزورگوئیش بامن خیلی بد تاکرده . . 
ی ماکلب .یس وحم اون هه تاد کب ان ۰ 
1 وی ده غلانا متکلات تین .من این مطلتو وقتی 
که کارلو را ازاشحایردن ومنوبه گوشه‌لی برت‌کردن 4 فهمیدم. . من‌با. ۳ 
ژنرال هیچ میانه‌خوشی ندارم واگه‌حنین تصوری آدمادر موردمن . 
داشته باشن واقعاکه شرمآوره . ولی اگه وضع آرامی بخود میگیرم 1 
و هبحاناتمو فر ومی‌حورم 4 شاد به‌این علت باشه که او نا بمارحم ۳ 
خواهن کرد ۰ حساب من خیلی ساده‌س 1 خیلی کم ازت 0 
سئوال می‌کنم .من دیگه نمی‌خوام این پرچمو ببینم ۰ تاو قتی که این 7 
و زاس بدیچی‌ها ژاد رون و ۱ ۱ ۳۳ 
1 بدون آنکه حرفی بزند . بجانب پرچم کوچك براه می‌افتد 
آنر| میگیرد و پاره وپوره اش میکند . بعد چند لحظه بعد . . 
لوا چم می‌شود +اصعات: پاره باره پم ی یی رت ۳ 
جیش م ی گذارد ِ 
کا گر ترزا 6 بهتر او نه که حودتو باطناب خفه‌کنی» . و 
بصدا درمی‌آید, خانم پرز» پیرزنی سیاه پبوش و میکود. ی 
کل کارگی | 7 آهسته 1 س این چطور 2 
3 1 مر نز آدهای شحاع وباشهامت . اننا همو نش هستن ‏ 
ِ« موج رادیوشونو بلند می‌کنن که صداش همه‌جاپرسه .هفته‌گذشته» . . 
0 ون توجبهه آزیینر فت ره 


#بور 


نی وه نکم ار بیس که او تا ندبختی وان تمون هس پترشا نقل ۳ 1 


بچه زائیدم . (با نیم داثره‌ئی سر رشن را نجانب کار گر » که بهآومعر فی 
نشده بود »برمی‌گرداند ) بعد ازمرگه آیئس » وضع بهمان منوال 
: باقی‌نموند . دوتا از بچه‌هام ۰ فتل از اننکه بسن پنج‌سالگی‌برسند» آزبین ۱ 
0 . توهمان قحطی 1 اس مصی اه یو در اندره‌آیم 


2« ی 


فرانکو همکاری 


ِ 3 و پیرزن ی ایور تین 1 ی من ه 9 وقت‌که 


او ععیده‌تون ساکت بشینین. 0 ِ 
ننه خاموش می‌ماند و کلمه‌ثی بز بان ار ِ» 
بیرذن 0 0 ار » همه ترس وواهمه‌تون 


ها چهکارشای رات 1 م سم ام هقی 


مت یه شرت 


بت و یس ۰ آخرین د ۵ ازریو را ی 


ِ دار قوق وبابنیه‌ثی راد ۵ : اونائی که اینجامونديم» ما با 


" که درآننده هر و صعی یش نیاد بدتر وسحت‌تر از اونی که ۱ 


آخه شمافرناندو رادارن 

1 رز و 

9 یش بز نم ۰ 

۱ پیرزن ( با آرامش) - معذرت خواستن بیخوده . میدونم که 
نمی‌خواستین من لوضه ای ۳ "۳ 


ببرزن [یتاگر) ۱۱ 


ِ »۳ . (پس از لحظه‌لی : ) ببینید» تاشما متوجه نشیدکه آزمرگد 


ایس ماجه رنج و زو متحمل شدم » نمی‌تو لین خونواده‌مونو 


درله‌بکنین . : 
نله ماهم ازمرگ ایس فوق‌الماده شدم «(روبه 


کی ) اوبودکه خوندن‌رو به‌خوان ادداد . ۱ 0 
مردجوان - به‌من هم‌همینطور. ۱ 1 3 3 


: رف ی و فقرادنگه هیچ تضمینی وحود نداره. با بنحودیگة. 
باید بگم که ایتا بالاخره به‌به‌نحوی آزبین میرن. واونی‌که همیشه‌قبل 
یه ازیین میره همین فقیر وفقرا هستن. خانم کارار» همه‌حزم. 
واحتیاط‌هاشون» موفق نمی‌شهه» که زندگیشونو نجات بده. .. :۰ 

۱ ایس ماه خر تزابرسن وس تن بچه‌هام بو د.شاید ناوید 


ات 3 مثلا برای‌اینکه تمد دم اه نده هیچ وی 7 اد 
1 امیدوارم که اوشتزرونده باشه. 4 2 

ب ذن چطور؟ 3 

ننه - آخه دختر تون که معلم بود جرا تفیگ رد 

رفت با ژترال ها بجنکه » آخه این چه‌کاری بودکه کرد؟ اه 
کارگر - که نامزدهای بدر مقدس‌مون ؛ یاپ هستن.. 9 

ببرزن - اومی‌گفت که دلش میخواد هقمیته نو شمفل مطمی . 

۳ ِ 
دنه - نمی تو نست. درمالاگا 4 نوی مدرسه‌ش بمونه کویه 

کاری که ژثر ال‌ها حوب از عهده‌شض برمیان حودشو مشفول نکنه ؟ ِ 
نبرزن - مادرانن مورد خیلی باش صحیت کردم : پدرش ‏ 

برای اننکه اویتونه معلم بشه » هفت سال همه‌جور رنج ۳ 
بخودش هموارکرد» وبچه‌هام درهمه این مدت ؛ حتی به‌قطره شیر 0 
نو ی کلو شون ۱ "فروترفت . . واینس م ی گفت درزمان ی که ژنرال مر 
از حانب خدانازل شده » من دیکمیوم ود و ۱ 
دودو تا بنج ‌تار و در س‌بدم. 1 1 
نله - اکه خوان به‌من میگفت باوجود ژنرال‌ها من دیگه. 
دمی‌تو نم به‌ماهیگیری برم» دو کلمه بهش می‌گفتم وجشمهاشو تا 
می‌کر دم . شماتصور میکنین‌اگه مانع زنرال‌ها از حلوبامون 0 
شه 4 دنگه (سماك‌ها» ماهار و نخو اهن جابید 1 
3 ده رن من تصور می‌کنم اگه به مقدار تفنگ داشته‌بافیم» . 
تیف ال‌هاغان معکن ناصه. اه 
8 و یاتناوهم در 


تو جمل کی 9 آیا با توبچیر و وزود ول غامد 7 


مم ات ی : بحه م زد 


و ۱ 
0 و زمین 0 


ان میخونم که ی می‌دونن . واگه ی 
ما بمب بیندازن » اوناازمن روبرمی‌گردونن ».مث اینکه این من‌بودم که 


به‌اونا دستوردادم بیان مارویمباران کنن ۰ جراکشیش خاموش و 
ساکت‌مو ند 1 درانن‌باره‌ها صحت کر دن ه در‌حداونود. مردم‌خیال 
۱ هن کمن که من دی و به شده‌ام ودلیلشن اننه که او ناتصور م ی کنن که‌من 
ژنرال‌هارو انسون وداخل آدم می‌دونم این آدمای بست‌رو- ولی 
به زمین لرزه هم نمیادکه‌بتونه زبون چرت وپرت‌گوی اینارو لال‌کنه. 
خانم برژ جرا به‌خونه‌ام اومد * برای‌اننکه این حر فهائیر و که شنیدن؛ . 


رس وه . خایم برز خبال‌می کنه معنی حر فهانی‌ر و که‌یمن زده 


7 دمی‌تو نم حدس بزم ۰ دخترش توحنگ مرده» حالا توبت‌بچه‌های‌منه. 
" اآونی‌که اشون میخواد آبا چیز درست ومنطقیه ؟ انن‌خانم مث به 
2 مامور 0 اه مد» ولی من سهم خودموسافا برداختهام. 


ببرزن ( درحالی‌که ازجاش بلند می‌شود) بت خایم کارار» 


قصدم ازاومدن به‌اینخااین نبوده‌که شمارا عصبانی و خشمگین بکنم. 
شوهرع۴ه میگه باند بااعمال زورشمارو وادارکردکه 


بچه‌هاتو نو نوحجهه نفرستین مها وق لشیم ۰ . ماخاطره تیار 
یت ازمسارزه شوهر‌تون » درحودمون حفظ کرده‌ام » 
میخواستم از ناراحتی‌هائی که خونواده‌ام برایتون ی و 


ِ_ ننه ی تن از همه‌اننه که بالاحره حر وود وجودداره؛توی 
3 1 حرفهای ژنرال‌ها ی زیادیوجوذوامه ی 9 میت ۱ 


ی 0 باه ری ودره اوق 0 سر 5 
و زر بر باگذاشت ؟ تاز ه دوستال بو د که روشنالی محختصری به‌مارو ۲ 
کرده 1 ود 0 سو »حتی تا ۳ 


ممذرت‌بخوام. 
بیر زن درحالی که باسرعلامتی به کار گر ومرد جوان میدهد. 
خارج می‌شود . ی 
بك لحظه سکوت 


1 
۹ 
3 
1 


وقتی‌که توبهش 0 نکرده‌باشی» ان اش پهمچنین گفته‌ای ‏ ۱ 
3 با ولرال مارافی ی ۰ ان حرف ساختگی و در وغه 6 حال ۰ 
و فول داشته 0 و قتی که توماهارو كمك نکنی که بااوتا ۳ ۳ 
۳ 4 بااوتا و هسی ترزا تو نمی‌تونی جنتی وبی‌تفاوت 
۱ مردجوان ۱ ( اگهان بسمت ننه تور مر کار 
خوبی‌کردی‌ننه » همین‌طو رکه‌هسی» باش: (روبه‌کارگر:) زوی‌صتدوق ‏ 


تفنگ‌ها نشسته » به‌قصداینکه مانم مو ره 7 نار و برداريم. ننه - ۳ 


پهب می گم وتان و نله 
فئه بهتره بری تیله‌بازی‌کنی خوزه. 1 
مردجوان ننه ».من میخوام بادائی‌بر م. من مین ۳ 
رودس بذارم تا اوثاییان مث‌خوکی سرمونو ببرن. 1 


وی انم سیگار کشیدنم بشی » ولی مانع جنگیدر ِ 


و نمی‌تونی‌بشی ۰ 
قیلیو که بای تجمهتردن نه مت ریک ۱ 


۱ دس وبا بود » حالا تو جبهه‌س ؛ واندرهآ که به سال ازمن کوجکتربود» 


نو "جنگ کشته‌شد. . نثه ؛من نمی‌خوانم بو ی مردم‌دهکده‌انگشت ت‌نمایشم. ۱ 
ئئه - آره . می‌دو نم . بائولو کو تو له سیم خورده نود کهاگه 
زن لکاته‌ش بخواد » بجه‌شو به‌حبهه بفرسته» خودشو زیر کامیونیکه . " 
اونو باخودش می‌بره » خواهد انداخت . واقماکه مضحکه. ۱ تس 
کارگر - هیچ‌مضحك نیس . و 
3 مردجوان - ای توریلو نگو قایفمو برای توگذاشتم. ۱ 
۳ بیابر م دای درو . ۱ 1 
" میخو‌اهد خارج شود . 
نثه - بمون اشحا . ۳ 
مردچوان - نه ؛ میرم . خوان‌رو ۵ و ِ 
میخوای بکنی ۰ 1 


1 - میگیره . و توروهم ۱ 
۱۳ ان ار ۱۱ 7 


: که دلت بخواد می‌تونی سیگار بکشم که هم میخوای تنهابر ای 3 3 


ری برروومن هیچی بهت ی » حتی برای 9 می‌تولین ۱ 


۱ ننه از ترش دست ی اک نان ترحاه 
ی را به زحمت روی زمین م ی کشد » بر اه می‌افتد ..... ۱ 
و مردحوان سا جته ؟ ۱ 1 

ی قتفت بهت بسه مر نامه ار ور سر ؟ راو بکش ابر : باه 
. آخر ذ ننه تواز باانداختی . 


و مرد جوان - منکه باتو کاری نکر دم . ممکن نیس که‌چیز: ت ۰ 
9 باشه. ۱ 
نثه ( درحالی‌که قوزله باهایش را ملع رطف تایه ۱ 

۱ 

بسن 3 3 


۳ انیا سصت ی ی یو ۶ 

71 4 ننه ی ! میخوام که از اسنحا بری ۰ از خونهم برو بیرون ؛ 

تو اینجا اومدی که بچه هامو برع قاری و ۱ 

۱ 
مرد حوأن (از کوره در ر فته) تا ی ور روت 

نداعم ؛ خالا یخن ! : 
در حالی که ازختم وغضب رنگش پریده ات ۰ به مت هی 

اتاق بر اه می‌افند . 

به سب تو میخوای بری جاتی و راهزن تضی جرابرای‌مدنی | 

تا هی وا تور تون بر تدای ۲ شام و۳۳0 

صندلی بندین . دو نفر هستین و زورتون میرسه . 

ِ کار کر قصه گفتن تو تموم کردی ؟ اگه بازم دلت میخواد. 

رن اه وی دیا ۱ 

۱ کته وفتی که خوان ببای؛ مدا تیان توی دس‌تون ‏ 

میذاره . 1 

۱ بو ۱ 

از 0 بنجره می‌دود . فراموش میکند که لنگ لنگان زاه رو 

تا مرد جوان » با انگشت » باهای مادرش را نشان می‌دهد . .. 

مرد جوان چه زود درد قوزك باش » شفا بیدا کرد . 
۱ 


ِ درب نی ۱ 
۱ مردحوان ار رت ند کنن) - 
1 اون دیکه تس تباهه ؟ " 


3 رد شحو راو و 9 ۳ 
1 مود جوا باسقای مت گنه ی کی خود را 
۳3 ۳ اوتو دیدم خیلی دور نردیکی های دماند قرار و میرم 


ی رس 
ی 
کار گر : - تصور میکنی که جه بیش اومده باشه ؟ 


نله : ۵1 ! میدونم چه بیش اومده ؛ او قابق 0 . 


کارگو :- کی ؟ اون دختره» نامزدش !حتما ابتطور لیس ۱۰ 
ثثه : - جرا اونا رفتن سراغش . (باهیجان شدید و تودر . 


هاسون بکحاله . تقوم مت روا ی سا ۲۱ 
دیگری انسنجا می فرستادن بخطر اینکه از مواظت و مراقت کردن . 
خوان دس بر دارم . همه ایتها جنابتکاران از  ۶‏ حعد بخواد 


حنانتکارا » زناده ؛ 


ی ب حتما کشیش جزو 


اونائی 0 فرستادهن ؛ 


اونا از این کار ی 


میدون جنک تیش دس برندارن ٍ ۹ 


کب 


امد دنو بسشم " 


کای‌گر ند مین دیکه ان حرفات چیزی سر در نمیارم ترزا : 
میجوام به جیزی:برآت ثابت بشه و آن اه که دیدی نتونستی از 


۱ 


0 


9 : ی ۱ ۲ 0 
۹ ی ی ی و ترا 2 


0 


ونان ۳ : 0 . چه بمب ای رت ش خو 
افتاد. چه تانگ چا تتعو ق و لروو خواهد کرد . بار ار 
ِ نشو که اونو هت ۰ آخه چطور ب* جوون اصو یر 1 
ی ان بسه ۶ و لش در سگیی ملتلی ۶ ۳ ‌ِ 
یت ی بیعدالتی‌س ؛ من به او ناد ندادم که بنوبه دس 3 ‌ 
ِ ی ۳ ء واگه هم . 
ام و تال ها وا بت و پار کردم » باز هم راضی نمیشم درو . 
.._._ بروش باز کنم . من به‌اوخواهم گفت - البته از لای در - که من . 
را وج ۳ ۴ 
تم سس میم واز دلم میکنم 9 
و سانتا تک از افراد خانو ادمو" از ایا ون او شوهرم 4 هم می 3 
1 جو یی ‏ بزي مسب 1 
7 ۱ 
۰ سه زن در حالی که دستهاشان را صلیب وار درهم کرده‌اند . 
و آرام دعا می‌خو انند . وارد می‌شوند . زنها خودشان را 
بدیوار تکیه می‌دهند . از دری که بازمانده . دیده می‌شود 
که دوماهیگیر جسد خونآلود «خو ان کارار» را با خود حمل 
رت بشت سرآنها » مرد جوآن » درحالی که رنگش 
ی و مثل ر نگ مرده ها شه است وارد می‌شود . کلاه بره بر ادرش 
۱ . ماهیگیر ان » مرده را روی خالك م ی گذارند. 
۳ یکی از آن دو » چراغ خوان را دردست دارد . هنگامیکه ننه » . 
2 روی صندلیش میخکوب شه است و زنها با صدای بلندتری 
و تق 9 هیا اه هس اس 


بت - یکی از انا تشاسل واخدعةه .در حین عبور) . 
ند خا بائین ار 
4 و فثه : - ممکن نیس. . دروغه . سا 
بخیره. 


7 
1 


ی 


دس از و اما ۲ ۳۳ ۳0 


ماهیگیر ان جاموش می‌ئو ند » ننه نا حال می‌رود ‏ ۳ مر 
آو را بلند می کند ۱ ۹ 
و ۱ 


دون لا ۳ 


لحظائی فقط نوحتوانی و می‌رید » وازدور م 


4 2 ِ 0 و ۳۳ شنیده می‌شود . 

۲" " اه:- معکله اوئو روی صندوق بذارین . تا 
۹ 0 کار گر وماهیگیران مرده را بلند می‌کنند و آنر! به ما تا 

۱ اتاق که صندوق درآنجا قر ار داشت . حمل میکنند . بادبان . 


در کف ت باقی می‌ماند . دعاخوانی زنها بیش از پیش . 
۱ ه ی و رم و و 
1 و به سمت مرده بر اه می‌افتد . 
7 ار با میرن هجو مه بمیکردد - و نا 
1 ۰ نود ؟ قانقی حز قانق او تو دربا نود ؟ ۳ 
اب ماهیگیر اول ۰ - له » ولی او روی ساحل بود . 
3 ماهیگیر دوم حرف ماهیگیر اول را تصدیق م ی کند . اه 
۱ ماهیگیر دوع 2 اش ارم وال ۱ 
با نور افکن هاشون فقط دربارو جارو کردن و بعد چراغ خوان تو ی 
قابق سرنگون شد . 1 
۱ کاوگر : - ولی اونا بایست می دیدن که او به‌کاری جز به - 
ماهی گر فتن نیرداخته بود . [ 


۳ ۳ ماهیگیر دوم : - قطعا بید موجه این مطلب می‌شدن . 

ی کر ون فربافی و6 7 ۵ 

۱ ماهیگیر دوم : - چرا » من فریادشو شنیدم . . 

1 ۱ ننه . درحالی که کلاه بره‌ئی ۷ بود ت- 

گ ۱ دست گرفته » نزديك می‌شود . 

9 ثنه ۰ - همه تقصب 9 : 
ماهیگیر اول : - چطور ؟ ۱ 


دنه فنه : س این کلاه دیکه کهنه و نخ نما شده . يك آقا چنین . 
٩‏ لاه ره ناسر دار 


: هی ول :لیاوا نم نی بطرفه هرکسی کار 


ی حذام هستن 5 ۳ باید اسار و ۱ خ و موب ۳ 
(مودبانه » به زنهائی که مشفول دعا ی ) خواهش میکنم . 1 
۳ تشریف رید ی هو ی زر رو 

۳ 3 


۱ هه رون رون ۱ 


۳۸ ور توالت رت 


ننه نس چند لحظه پیش به پرچمو پاره کردم » الان به‌دونه 
دیگه برام آوردن : 
بادتانرابه نیمز دتور ای دس سب فا ان 
این لحظه صدای گلوله‌ها از فاصله نز دبك‌تری نگوش‌میر سد. 
مرد جوان ۰ - (مثل آدمهای گیج و مسهوت) چه خبره ؟ 
کارگر : - (ناگهان چشمهایمتو حشش‌رابلندمیکند) - تراق 
تراق ! باند هرجه زودتر برم . 
۱ ثثه (دسمت تنور براه می‌افتد و با صدای بلند میگو ند :) 
تفنگ ها را در بیار نن . خوزه » آماده شو ۰ نان هم آماده‌س .۰ 
در مدتی که کار گز مفول درآوردن تفنگ ها از صندوق 
است ؛ ننه به محلی که نان درآنجا قرار دارد » نگاه می کند . 
نان را از وی تنور درمی‌آورد .آنر ا توی بارچه می بیچد 
بسمت دو مرد براه می‌افتد . ننه . یکی از تفنگ ها را در 
دست می گیرد 
بر وان ۲ س مگه تو هم میخوای بیائی ! 
ثیه :.ت آرد. 
همگی بسمت در بر اه می‌افتند . 


بر و۵ 
ترحمه : فربدون ایل‌بیگی 


نوسنده این داستان گابور گودا 
8 ۲۵0۲)س گرم امتحانات 
شش‌دییرستان بود که نخستین مجلد 
ات ام ی اهاز تست 
" پالیز است دوست من » منتشرشد . 
در این مجموعه زمان و مکان شاعر 
بسیار دلیذیر وصف شده ء همان‌زمان 
ومکان ی که نسل او سر گرم مباحثات 
بسیار برای آزادی بودند و دامنه 


حثت‌ها وجدال‌ها به کافه‌ها کشانده 


متسد . 


گودای جوان غیراز این‌مجموعه 
اشعار » بیش از جنگ . جر يك 


کتاب نوول منتشر نکرد زیر" بقبه 


آثارش را در کثوئی درسته برای 
زمان‌بهتر نگاهداشته‌بود ء درحالیکه 
طبع سر کشش از املایمات و ظلم 
های عضر . غذاب فوق العاده 
میکشی با 
مدل او در نوشته‌ها آنار 
آناتول فرانس ۰ سویفت ء هن » 
چخوف بود . س‌از آزادی» کتاب 
او درباره مظالم فاشیسم بنتام 
7 0 "خوب‌ودیگران » 
0 پیش از توفان » 
سر گذشت ناانیدی‌های حاصله از جنگ 
دوم شرح داده شده و در کاب 
« خانوادخ جابر » ژوزف آتبلا را در 
نظر داشته است . 


ارافر: حاضر نام « مزا در لیوان . 


آب » نمونه‌ئی, از تفکر و نثر «گابور 


گودا 6 9 _ است .که بای 


۵( ون , 


نوشته : گابورا گودا 
۱ ۳ 


1 ره در ادر کوچك من در دو ازده ای مر د ی فرصتی 
دست دهد , درباره او هزاران مطلب شنیدنی خواهم گفت . این بار به‌همین ۱ 
ها میکنم که بگویم او پسینیار زیبائی بود که در ده سالکی به موری ۲۰ 
در زک تالوهای در ان ور ی پم ۱۳۱ 


نوی بارفد سانه پیات کی له بلقت مار بر ای ای 

و ۱ 1 
۲ درآن اوقات ؛ گیوری در یو بودکه بدانی 1یا تاو حوی 13 
دارد و . پدرم هیگفت : - «خدائی در کار نیست» و به‌او اطمینان . . 
میداد تک : : «بهاجدادم قسم خدائی وجود ندارد ۰ یر ایب زورب تا 7 
قثت را برای این کار حرام‌کنی ۱  .‏ ۱ 
...این پاسخ » گیوری را قانع نمی‌کرد وبطریق اولی هه 
بطلیت اعل اسلووالك بت ودیگر عمه‌ها و دائی‌ها راکه میخو مب 


۱ 
۰ 


بدذانی 2 ۳ مصروف 0 را و نظافت ِِ 0 


۱ روی ظرف مرباها را پردارم و نسف گیاس‌ها , گوجه‌ها و زردآلوها ر 


گ 


۳ 1 


2 ار 
جلوی مادرم « تفت میکرد و اورا در باره آینبدهام نگران میساخت . 
7 وا مرا میگرفت و اطمینان میداد که و ۱ 
که سر ظرف‌ها را باز کرده است و طبعا هيچ‌يك از اعبای اه اد ی ۲ 


را باور نمیکردند و خشم آنان نست بمن فزونی مییافت. . بااینهمه بازهم ‏ 


موضوع خدا مساله رور بود و هیچ ترئیب از مد نمی‌افتاد . گیوری‌بخوه. . 
مسفت * بای شایت حی داری کد هینگوید خدا وحودتدارد وی بهرحالدلیل 
ور اس عتی برای عنم خدا ثیر ناید دلیل داشت. ( 
۱ مادرم فرباد می کشید ی 
زیر ا دایما ها او ما رم ۰ 


نتیجه از 0 2 ۳ از کار عالی کر امن نود ار ۱ 


ميمانديم . پدرم اقا طت اف شوت با ۵ خارن جدی ا سورع 
باس اجه متفول مد که تال قرش 


" ظرف سوپ می‌انداخت هد مر چنین سر ابط و احوال در چهر ه یدرم آنچنان م ۵ 


ترش و وجد وق موج مد اسلا بر نیمه که راو در 


در اف کوک کمات #ما ربالیزم - ق متافیزيك وامالهم ِ 
را ضبط کرده‌ام 
1 ری ایک تساه از ی همانه ها خامی توا 
يلك کنتس بدبخت و مفلو لك محصور در میان گر به‌ها و پر نده‌ها و ماهی‌های 3 


قرمز باتش این‌کار دامن میزه زیرا درخفا او نظیر يك خانم مجلله‌ازاعقاب . . 


َو اب ملکه ماری باتمام اوصاف و حرارتی که توان توقم و 
ت ‏ اع من درات ما بود | ۰ ۱ 

: يكك روز به برادرم ی 1 ۱ ۰ 
می‌بینی کوچولوی من . امروز صبح من روی نردبان رم 
ناگهان دوپله آن زیر پایم شکست . باوجودی که هفتاد سال دارم ۰ می‌بینی . . 


و سالم هستم ! درحالیکه در قلعه لژپوزتا . عين همین وضع‌برای 1 
ی از ایاپ پیش مد و او مرد ۱ ی زند کی مرا نحات داد ۱ 


۱ بش ار وجود و دمقان با حفاظت رن 
0 ال وا با ره دای ۱۳ 
کنت‌ها و وی ام ده که ین میاحثه 3 دربب 


ار شهر برویم اکن 
هیا « ار دا » تمام‌شدنی نبود . پك تور ۳ سر‌میز 


ان تاد رادره برسید: 

2 باباجون بگو خدا کجا مسکن با 

0 در بودا شماره ٩۳۲‏ خیابان پرنسییال 

۳ ی الم ی ۱ 

چرا در بودا 

اج ما که از ی برتق گرد دق جر 


1 ۳ راکسا قیال نآرد 


۳ و جواب داد: / 
1 1 اسفناج‌هازیت را بخوز بشتر اهییت دارد 1 
0 ننه 2 که نفوذ ارجام در 0 داشت اظهار 4 
0 ی کت بود و باین جهت 1 : «سر کلاس معلم # ای 
1 0 ثیح داد که درتدانع ره داشته باشید که خداوند همه‌جا و 
: ی احتی زبر تخت‌خواب 2 ۱ ۱ 1۳ 1 
رای 2 ی زن ع مت ۱ ۱ ۱ 


0 3 ی دروف ۹ ۱ ۱ نم 
ی ِ ری پسرم حتی در بوفه 
۱ ات / پشت پرده‌ها ٍ 
ی آری جسن ان 
0 3 صدای ی وسوت‌زنان يك پسر + بچه بلس شد. . 


3 اس نمی‌خند ار 1 
۹ تقریبا صدمر تبه را شنیده بودیم معهذا باز ی ولی ننب 
آآن هیچ نخند ید . قیافه‌اش در هم شا وبالحن تسرد بینارم کفت ۱ 1 ك 
یمک آق از من قبول کنید خدا هممچا هست : 1 
مادرم گفت : 0 
یز دص و ریق از آن زیاه بهورید ۱ 


8 گیوری هنوز توانسته بود. تصمیم بگیرد » طول و حرض ااناق و 
بلی میکرد » بمفرش فشار میآورد ه سرافجام يكك روز جلوی دز حمامفر اد 


خدا ایام سای 
درم سراسعهباصورت پ رکف درآمد وکفت : 
ری 
و ی ۱ 


وگو اس که شبار بر قیت که بات سرت مرش 


" زیر تخت‌خواب کرد و فریاد کشید : 
۰ خدا از زیر تخت‌خواب بیا بیرون ! 
لی کند و آاماز دی ی کته اور ِِ 


فد آلن تامریلت و کیلی بود که لالشت را نبا داده بوهام ار سال‌تمام: 
علبه پدرما مررافعه‌داشت و برای انتعه بگو ند علی‌رغم و کالت دوست‌خانواده . 


اب لس تحیوان را هنییه کرده برد این جنر‌ها که ان کوشه وکارن چ ۸ 


خارج ميشدند هر گز کنجکاوی گیوری را تیکن تسف و را 
1 در جستجوی خدا بود . يك روز بعد ازظهر باز سروصدائی شد که « کار 
خدا» رونق بگیرد پدرم طبق عادت بعد از صرف ناهار چرت میزد. .مادرم‌با 


خانم رونا درباره ساخت مربای میوه تلفن میکره او من‌سر گرم از حودم.: 


ی 


0 پوتاك پاسر آرایش نشده در لباس خواب و سرپاتی کهنه یی ۱ 
شپ زخانه کوبید ۱ ی 


بجه یت ورن 9 هب ۱ ۳ 


وی آمده ود ای بو د ۳ 
دی . مثلا خانواده و 


رم شم 
۳ 


تسصسی. صی حص - 


۳-۹ وس 


سس سر خر 


فیلیپ ‏ ه‌ ان فرمال کر و 
ه می‌کنید که در مقام. قیاس سهم این يك چقدر در برابر 
9 ناچیز 1 . درباره آمادرش بهتر ات حرف نزنیم گواینکه اجدادش 
1 ور و تربیت شده‌اند اما بد‌یختا نه امروز او احتیاج دارد كه‌يك 9 ِ 
۱ کی و اون دزی کب پهاري نو بعرد یاو ت 
نا ینت وی ۱ 1 
کماجدان بدهد . خانم وگ کبی تاراحي. ید و بای موحش ای 


الوم چرجانن و اد 
نت خوشحالم رم که و سرانجام دا مد دی ی 
من هنوز معتقد نیستم بلکه دنبالش میگردم _ . ۱ ۱ 
مق درحالیکه دهانم و نود خارج شدم کی زا 
۱ توهم پیدا کردی ؟ ۳ 
13 گیوری‌جواب داد : 3 


نه . گواینکه همه‌جا را گشته‌ام » حمام » تخت 
کت درحالیکه بنوك زین دندان غری‌هایش را سفت میکر . 
تا در حین مکالمه بیرون نیفتد 
پم ایتطوری دنبال خدا نمی گرد ۱ 
ب پس چطور ؟ ۱ 
چطور ۶ تم ۳ حتی اکر دا دیده شود دلیل یت که 
همهجا نباشد . 
۱ خیلی خوب هم| کنون من بتو نثان میدحم آن یم ی اون 
۰ آیدنمن تدم و يلك حنه فند:: 
کنتس باسر شانه تعریی اند وش دراز نظیر جادو گرا 
افسانه‌ها بو د هط ی ی 
۰ "را بیشتر قوت میداه . ک: : 
و این وان آنتت میدن داحل ان یف فک ی 
ام , بفرمائید » شروع‌شد ! ملاحظه می‌کنید ؟ يك گوشه آن آبشد» . 
و مر وق ای 
فرمائند تمام قنه آب شد . آب را با.قاشق هم میزنیم حالا آن جبه قند وا . 
نشان بدهید . چه کسی قندرادر لیوان آب می‌بیند ؟ هیچکس ؟ درحالیکه . 
وید انب باقی اسیت بت یی نب سس له 10۳ 


ی میتی کید ما پیروزان‌ی م ی 


ور در حالیکه 


پدرم ینی‌اش ۳ از ز این ! لحاف ماو " 
را پیدا ) ۱ 


۱ ۷۳ 
تن یوت ای 
هر خن حرت راز ام ۱ 
۳ 1 ۱ ۱ 
ر گیوری تمام جزئیات او و تجربه انجامشده را تمرف کرد .بدرم 
و و ار ۱ 
ب پرو پسرم » برو برای من يك نسفه لیمو ترش بیاور امن بنوبه 
اه 
کف وکا جر . لیمو بدست 
۲ . پدرم نیمه‌لیمو را گرفت وانرا در داخل لیوان آب و 
/ فلا دقطره در آمد ‏ را زد وهای ۱ ۱ / ۱ 
قوس گرداند و خیلی جنی نت : 3 
4 بفرمائید» شما کاری راکه من‌کردم دیدید ! 
ات انمجب) 
راو ری ورس توس 
۲ و # ایکون اه 2 دار کید 9 
ی شما نثان خواهم دای که اي سرش تاییبا ! ۱ 1 
سین ۳ 0 کردوخوایید . 


رد۳۰ مه میدانستند که زنش از 
سر اوهم زناداست . اما خود 


دن بشیمان سود 8 او ری ۱ 
45 خودش نوزده‌سال ودختر لد تب ‌سال‌داشت ۰ مردی 1 


و اه سوه با پوشتی کل و وف ی تا 3 


داشت شت که هنگام حرکت خود نمائی میکرد و آدم را بیاد پرنده‌ای . 
7 این نع که با حفت حودش راه مبرود و اندامی کشیده وو‌ندو ۰ 


# 


دارد ۰ رو بهمر فته آدم وررنده و خرداندامی نود .۰ وجون کار گر خوبی ۳ 


بود و وضع خانه‌اش مرتب بو د بول کمی از و و و 


معدن میگر فت س‌انداز کرده بود . 


۳ آنوقت ها نمزدش دریگ از نقاط مرکزی انکلستادآشجزی ‏ 
و ملکزگ ۰ دختر بلند. قد ز سای نار از ام بود . برای ایس ۲ 
«وئلی» اورا در کوچه دید دنبالش افتاد . «لوسی» از او خوشش 


۳ سل یکره هن ود ما مرچنه 


و آنرا ۶ ری 0 ار درک ۱ ۳ 
ی واقع شده آبود . کوجه تنگ و توئل مانند بود . بشت بل 


کوچه جراگاه سبز ودره بر درختی بود که ته آن دره » معدن و 
بود وامتظره معدن ن از بالای جراگاه ز دا بود . 


«ولی» تو خانه‌اش مثل پدر بزرگ ها بود 1 


ار معدن اخت نود . ات هرید عراوسی کرده بودت 337 


قلبه ود فردای آنروز یعنی غروب بگشتب. بود ۰7 دبای بزنش 
اس 9 


و «بر ای من ناشتائی بگذار.واسبابهای کارمرا هر گذار بهلو 
۰ . من فردا ساعت نو بیم یامیشوم بر وم سرکارم . اما تو لازم 
ثیست آئوفت با شوی ی برای خودت 
و .۰ 


,توافت همه چیز هارابر تشن باد داه که سر ر بای زا 
1 يلث روزنامه رزوی میز بهن کند .۰ وجون دید (لوسی» غرغر مبکند 


باو گفت : 


«رومیزی د» و ميخواه دور 0 باشد . ِ 


م قنهبیآستین پشمي و کفش و جورابهای خود را کداشتکنار 


کرد و کفت 
ال دیدی 3 همین کار را ید هرب کنیا بای روز 


۱ بعد آماده باشد ‏ . 


ی و یم از رختخوایش رون 


وی و۳ ات ات ۳ 
ورد ؛ . فقط میبایست آنرا بکشد توی ظرف اما و قتیکه آمد تو وژنش 
ای ۱ بود 
ون بل ده وود و قییکه شوهرشیرباای فم ۱ 


۳ 2 


۳ 7 


تا 


۲7۳۳ ۳۹ 0 


1 ۰ ۰ وشتانهای ورزده و عضلات بازوی او که از ذیر بوستش بلامانین 


۲ ِ 
ان کر سا کر ره سک پا دنا ات هی ی نس نا اک کی 


۳ 


مین ی اک تا و تست 5۹ 


ظح بو 7 ۳۹ ۳ 


5 


د 


۱ 


5 


رگ 


9 ِ ورس مهرباتی: اج دا ۰ و بودم که 7 بیان خانه 
و «ویلی» حواب داد «حالا که آمدم» ۰ وسپس قمقمه آب ‏ 
۱ رها وراک ددرت میداعت رتتران و 
محکم روی دولابچه انداخت .۰ کت و شال گردن و جلیقه‌اش بو 

بیرون آورد و 9 راحت خودرا" نهلو ی "بجاری کشید آودوسش 1 


تتتیته او بر وهتي ان 


7 


) شام بخور بم که از گشنگی لاله شدم » . ِِِ 


) نمیخواهی که خودت را تسوبی 81 

حول نا خر ایض بو م۲۲ ۱ ۱ بر 
) هن بحوری ( 1 ۱ 
« خانم حان سشخت نگیر ! پس خبر نداری که تو : 


خهار همیشه همینطو ری بیآنکه سووساو. بشولیم غذا یی 1 


جاره ندار م ۰ » 
۱ لوسی شام را آورد گذاشت برابرش دبای 


ذغال سیاه بود ۰ تنها سفیدی جشمایش وسرجحی لبهاش رنگ‌طیعی ِ 
اواعت : ازانتکه لهای سرختی و[ نار میکرددو دتدانهای: یلاس 


سرون میافتاد و غذا منحوید حال زنش دگرگون میشد . دستهاش». . 
تا باز و اه اه بو گرد بر هن وق ومتوشن قلا د وشات ۲ 


شوهرش مطمن میساخت سا و 
اتاق بیجیده بود . زش برسید ۰ 
(!جرا رو شانه‌ات اننقدر ستاه اش ؟( 


(.جی ؟ زر توافت را گوس > از سفن و وش له 


محالا این زیر رام تازه خشك شده برای اینکه تازه تس 
کرهار؟ مار 117 


۳ وب و تیک هو بخازی دول شنه برد وغودض . 
میشست باآن بدن خطمخالی که داشت شت زش ازش ترسد. هن 


۲ 1 ورزنده ویر عضله ای داشت کوش مانندحیو ان" نز زور " وبی‌اعتنانی ‏ 
بود که کارهایش را با زور وبی‌پبروالی انجام میداد و هنگامیکه تن. 


۳ یی روش بطرف زنش بوداتب زنش از دیدن گرد نکلفت . 9 


+ ۳ 


انزجاری ی عمنر میک 


۳ 


نزدکیهای شانه‌اش که سفیدتر نود » زش را به سفید بودن توست 0 


مد و 9 سربسرش. مکذ اه شتند . اما و چکتر ین دا ی درم 1 


مییدلی راحت وبا با زنش حرف میزد وی زنشل برایش ناه 
میخواناد و قتیکه هوا خوب بود میر فت تو کوجه و همچنانکه عادت 


0 کار گران ه ی جندلد میششست و بشتش را بدبوار خانه‌اش 


7 وبا گرمی تمام با مان سلام واحوالپرسی میکرد . اگر کسی ازآنجا 
و 1 مک کت ۱و تنها دلش باین خوش ود که در آنحا جندله تشد و 


" سیگار بکشد ۵ مسر 
ی ۱ ۱ 
«بارنت» و 0 داستء ۳ و ۰ 0 خودش عضو 


اتحادیهبود ومیدانست که همه آنها با جان کندن زندگی خودشانرا 


اداره میکردند . خودش هنوز قرض میز و صندلیهائی را که خریده 


1 و آبود نداده نود ۰ . فرضهای دیگری ی بگردنشان ِ زش ام نگران 
۱ بود ولی هرحور بود زندگی را می‌جرخاند ۰ شوهرش هم زندگیش 


را تماما ندست او داده بود ۰ روهمرفته شو هر خوبی بود . هر جه 
دار وندارش بود بدست زنش داده بود . 

5 بانزده روز اعتصاب طول کشید د بعد دوباوه بر و غ کر کید 
از کال اراس مقنمه نگلدحعه برد کقریبز آق («و بلی» درمعدن 
حادثه‌ای رخ داد و کیسه مثانه‌اش باره شد . دکتر گفت که باند در 


۳ مار ستان تشر یر و مز ی له بود » مانند دیوانگان از حا 


در رفت واز زور دردوترس , از بیمارستان هرچه بزبانش آمد گفت. 
آئو قت متصدی معدن آمد وباو گفت : «س‌برو خانه‌ات.» 


نک بسن بچه هم یش بیش:رفت اجانه او ویزنشل خترداد که جای 
واننطة تحر کت آضولانسن زنادتزن شده‌بود شنببد ستان ترستد 4 : 
و دیا توق خش اکن ۶ نم از ۱۵ آورندش تو وخواباندش . 


معضدی کار خانه که ناار آمده بو د ترش »کفت ۰ («بهتر بود 


اه اسر( موشتالن عیکداهید یرای ایتک بلازم تفای تابر 
ای ۳ بالاخانه بر نم ۰ بائین باشد برای خودتام و ات است که آازش 


و ان بود کهیردن تالاخاند: 


نارای کنید ۰ اما هو بود که دیکر نمیشد د را عوض 


۳ 


دی وی 3 0 میزد مت مرا و 


متصدی تن ۳ 0 انستاده نود به «وبلی» ۴ گنت ۱ 
«رفیق تحمل داشته باش ۰ اگر ایتجور بی‌تابی بکنی خانمت مت 
هه ۳ 

و بلی آباگر به یب ارف تدش حودم منت در د نمبگذارد » ک 
1 2 تا آنر وز در عمر ش , باخوش نشده ود . گر گاهی ان رش 
زحم میشد » جم بابروش نمساوردد ام این مود در بود 
و 0 ت ۲ رشن آرام گر فت ۰ وان ز حال ب 1 


لخت کند و بتوید وال بای ان هو مداد ان کش 


۲ آخر اور! لخت کرد وبدنش راشست . 


نکماه ونیم ستری بود و درد را اب در ۱ بود 
بزشکان از کارش سر در نمیاآوردند و نمیدانستند چه چیزش 
هست وحکارش کنند . حوب غذا میخورد از وزش هم گ ند 1 
زور بازوش سرجاش ود ؛ ولی تاوجود این درد ادامه دامیر . 
و هیچ نمیتوانست راه برود . و۳ 
1 : نکماه و نیم که از ناخوشی او کته نو ۵ اعتصاب هنکانی: 
کار گر ها شروع شد . وی هم روزها صسح زود با میشد و پهلو ‏ 
سحجر ه مینشست روز جهارشنه همته دوم اعتصاب بود که مانند .. 


یر آررد. یا شب ونهلو پنجره نست وزل زل تو کوچسه . 


نگاه میکرد . کله گرد وتن نیر و مند و ی ب 
5 همانطور که نشسته بود فر ناد زد .- «لوسی ! لوسی » ۳ 
4 لوسی ریگ بریده و خسته ؛ از ۱ . آن وقت ۳ 
ویلی بهش گفت . «يك دستمال بمن نده ۰ ۱ 
زنش حواب دار امیجواهی حکار نی دستمال ۲ که 


يك تیال : سرخ بمن ند ه ۰ ی ۱ و ۳9 " 
نش در ۷ که یال سر خي بو داد پاور گفت ۰ سا 


وعشت زده‌ای داست رس 


0 لوسی کی - «کدام رد . آتو خردت" هتر یش ی 3 
تروی تاد تست . پرشکان پیکزیند خیاوت ارت ۱ ۱ 3 

: جیزی تست ۰۱ ۱ 3 

۱ وی فر باد زد ب «من خود نمیدانم که تو تیه دود مبکند؟» ۲ 
ی لوسی ۱ ( دردی جیزی شنست بمین نکدانه تراکتور 7 
ِِ ۰ زنط راف تیه دارد بان ظرفت میاند « آن‌تراکتور تمام دردهای تورا 
ِ خوب خواهد کرد و تمامش از تنت بیرون میکند 1[ 
7 ۳ پائین وسبرات غیا درست کنم » 1 
ان ۲ لوسی از بهلو او رفت ۰ تراکتور آمد و گذشت وبنای خانه ۱ 
رابلرزه درآورد . سپس دوباره کوچه ار شد . فقط صدای ‏ . 
اشخاصی که در آنحا بودند شنیده میشد . اینها مردمی بودند که .. 
. بتشان از بانزده تا ببست و بنج سال بودوداشتند باهم توخیابان. ۴ 
یله بازی میکردند . گروهی دیگر هم توی بیاده رو همین بازی را . . 
7 رواد : 


۳ (تو جر میزی ۰) 
و 3 من جر نمیزم ۰ 


3 نله زا زود ِ اننجا . » 

2 [ ۱ تو جهار تا تبله نده ۳7 من آثرا بهت بدهم . 

0 ) بی‌خیالش وگ مهر ۵ را زود بیار رده ۰( 

۱ وبلی دلش میخواست او هم بیرون بهلو آنها میبود . اوهم 


ی با میخو است. تبله‌بازی نکند . درد اورا از با در آورده و مفزش 

0 را چنان ضعیف کرده بود که قو ۵ خودداری ات شده بود . 

: در همان و فت عدهای از کار گر ها وارد کو جه شدند . امر وز 
روز برداخت مزد کارگرهابود . اتحادبه درکلیسا بکارگرها برداخت 

1 کرده بود حالا همه آنها نا بولهایشان برمیگشتند . 

و صدانی نگوشن وبلی رسید که فرناد میزد 2-۰ «اهای ! 

۰ ۱ وی از.شنیدن آن دا ازبروی صه لنش برید 5 
۳ دویاره بگوشش رسید :۰ «اهای کی میا بد برویم . تماشای بازی 

۷ ۱ تونلن بکنیم . 3 عده زیادی آ وب مهره رک ۳ ۳ 

> پاید بیاده بر وم ۰( بر کوجه شلوق : شده نود ۰ 

۳ همان صدای اولی دوباره بگوش ۱ ِ 
حاضر است بیاید برویم به «نوتینگهام» وتماشای فوتبال بکیم ی 
صاحت اس دا آدم تنومندی بو 1 و ف و وک 
یمان ۳ کشیده ود ۰ 32 ۱ 


نوت ۳9 1 ی 
ی 


ی 
۳ 
3 
7 
1 
۹ 
عق. ۹ 


3 دسته‌های" بت در رده بود. 


ی انا ات کی تاج تس نس متس زان ی و نا وی 


باز همان‌مرد فر ناد کشید هب 
مردها وحجوانهای دیگرهم فرباد زدند. «بچه‌های «نوتینگهام» بازی 
ات هگ ارذوی بر افو حته د کارخه انش شلد هو دند 9 
لازم بود يك نفرآنها را تحر تك کند. وق مین آزابن موضوعخوبی 
اطلاع داشتند . 

وبلی از هلو بنحره تمره‌کشید ۰ منهم میام وی 


وی بر انسههر دول کت ۱۰ میخواهم بر ومبه‌تماهای _ ۳ 


فوتبال بچه‌های نوتینگهام ِ( 
لوسیگفت: چطور میتوانی بروی» ترن‌که نیست وتوهم ‏ 


نمیتوانی نه میل بیاده راه بر وی » 


وئلی ازبجانش بلد شتا رکفت شنیدیکهکفت میخواهم . 
بر وم تماشای_مسابقه فو تبال . 

۱ لوسی گفت: خر چطور ممکن استحااارام ش ی با ۱ 
بعد دستش راگذاشت روی‌شانه وبلی دای ی ود ی ۱ 
کرد آنطرف و فر دادزد: 

ی این توهستی که باعث میشوی که درد 


" دوباره بیاند و ام رز اه برای توس ی وت جر 


جه خواهند گفت ؟» 


فوتبال بکنیم ۶» صاحب این صدا آدم تنومندی بر دک ار ِ 


کبیش راروی چشمانش کشیده‌نود. 
وبلی فر نادزد ویر رای تو در در ای را ۱ 

بر و۱ آنو قت اوراگر نت بیج کو جکش مانند دبوانگان میلرز ند . 
خیلی برز ور بود. 

لوسی فر ناد کشید: ی ۱ 

" وئلی فر باد کشید. ) ان تول ی که درد رامیا وری . باید . 
بکشمت . باند یکشمت. » . ... 
4 لوسی فقط میگفت : آبرویعان رفت. ی ۳ صدایت را 


۲ ان هن ینت که بیان میکدت. رنف کی مگ 
تدآرد 0 . بعد که ی ت رس طبییخارج 


1 


2 میگفت : ۰ ) دوباره دید آمد. جنک ور بشای - ۳ 
باید بکشم ۳ 


۹ صد‌ای ك 5 ۳ شتنده 0 ۱ 
و او شین هلا دید : كت رفت سالاخانه .خانه‌آنها 


سس با کیزه 9 تمیز آمد. ۱ 9 : 
ی ویلی توی , اطاف یی ۳۱ حسته و مانده‌شده‌بودمیدوند ۱ 1 
و فرباد میزد. ت. . مکشمت »۲ 1 0 


ا ‏ دا ورب صو رن اند و 
ب ۳ تحیخو اب شده ود ومیلرز ند ۰ «اتبل »رو به وی تردو 1 
1 گفت « جه‌میکنی؟ جکارمیکنی؟» . ۲ 
2 4 ۰ و بلی گفت: ۹ بن تفصیر وت کدی ۱ 
میخواهم بخشمش ۰ تعصیراوست. ۳ 

ی ند ( ال مستانکه ملرزدی رت را ِ 
باهم خیلی خوب بودید . وخیلی زنت را دوست میداشتی. ۱ 3-9 
: ی و بلی فر بادزبان که ۰ (۱ در د. دردم مدری شد ند ار 3 
باید 5 واانکسم 4 
ی سس رقم ود وگزبه ومدهق کرد ۱۱ 

1 

۱ 


تن هم افتاد رزوی تك صندلی وبا صدای بلند گر به مبکرد. «اتبل» 
هم بگر به افتاد. ما رل رون نسحچر ده نگاه میکرد. دوباره‌همان 
7 9 دردنالد ۳ رابخود گر فته نو ۰۵ اماآرام شد ویو د. 
نز یر رس انلس نگاه کرد و گفت ‏ من چه‌میگفتم ». 
داتیل کفت.۰« جطوز بمیدانند اداشتد داد وت 
چیز خیلی بدی میگفتید. فراد,سردی: کشت مکی ۳ 
ی و سل ی گفت ۳ وی این خایم 
می می کو؛ ند ۲ ۳ 
۱ تیوه خودت دا ی ( 3 
۳ تون سس تو تلو براز چین وجروك شد. لبهای‌خودر اگاز گر فت. ِ 1 


ره با و ی 


۶ 


را هدرن ۱ ۱ ۱ 
اتیل با لحن تسلی دهنده‌ای‌گفت : «نه؛ هیچوقت جیره‌اور 
۰ بر نگ هن 
لوس ی گفت : «ملفی هم 
قطع کرده‌اند . ( 


ال کته 0 سودهای کی خر اهلد 
لوسی گفت: «خدابا اگرمردم بفهمند حکارکنيم» 


ردفتر اخبار ووفایم شهر 
تلور انس چب چنین میخو انیم 


وسیاری ار را فروع هدابت بخشیده بود یکروز که دردریای ۳ 7 
غوطه‌ور گشته بخاطر ترا کار واورادی که خوانده بود . نا گهان ‌ 


یبد 


نا ۱ دا 


کی بت عبات خا ردان ِ_ بخاطر آنکه درا 1 


زندگان زن گرفته‌اند ! 


ی گرچه داوران ومو کلین دوزخ بدین ناله وبی‌تابی وبهانه‌جوئی . 
9 ۳ بودند وباورنمیکردندابنهمه خطا ودرماندگی که ازمردان سرمیثه . 
۳9 رطف ی لطیف ناشی شدد باشد» و لی چون این گنتکو ودست [ویز؛ 


سس بت 
رک از لوا از و 2 ۱ 


کند تا اب رب فا ار 9 را ۵ 
ین بهانه بر نها معلوم‌شود ودردعوتنامه‌ای که نگهبان هو ات بدانها : 
9 بود چنین خوانده میشد: 

وتان رت گرجدشت الهن چین قرارکری ۱ 
«فرماتروای مطلق این قلمرو تیره گون وپرعذاب باشم وخواست خداوندی ‏ . 
یز کشت نایذیر است 5 ولی از انحا که ای ومشورت نشانه‌خردمندی 7 
«است براین شده‌ام که امر وز بیرامون این آمر باشما مشاوره نمایم یا تصسمی 
«عاقلانه بر ك ریم وننگ بدنامی و بیرحمی را از خود ان 1۳ 
ی ۳ که‌بار گناء ویزعکاری را نپذریر 2 3 9 
«ومیخواهند بگویند که زنشان خطا کار واقعی ولایق دوزخ مییاشد نبه . . 
اسان + 

3 «گرچه این بهنه ودستآویز برای من قابلقیول تینت. و لی‌بيم 
«دارم که اگر کار آنها را سرسری‌گيريم و بژرفی پی‌جوئی تنمائیم کارمانرا 
» « ازعدالت بدور دانند و بیر‌حم‌مان پندارند. 

۱ « بنابراین ازشما دعوت میکنم امروز راک قح اه وتا | 
و را 0 تا نهمت‌بدنامی و کج نظری آدمیان رازدامامراتوری 
0 جود ۲ 

۳ 2 رجف زا ار را 
ض افتاتن هر کدام مس و عقبده‌ای را پيشنهاد میک فانن: 

۱ یکسته میخواستند که ن‌کالید یکی ازمردکان میچکوم خوباره 
۱ ره گر دست فتاه ها لا ید پانه _ 
ند که بکتر مات ۵ فست ویاید چنین مرب۳ د وروانه . ۰ 

ی ری ۱ 1 
وتاچارشان سازیم ناحقایق را اعتر اف نمایند . 1 
9 وی اک را ری وه ال اد #. 
آدمی بجهان فرستاده شود دبگر آنهم براین عقیده هما هنگک گشتند, وی 
یات ازآنها جات ند که این متوالنترانمفنم بگیرد. وتسیم م بر 
رفت که باقرعه کتی فحت ار وج 1 
2 قرعه جوا تیان ار کی یام و 


ی و بر ۲ و ی ۱۳ 


ی تب 0 و ار ی وا 0 اوگذارند 
1 ِ کل يكث انسان بااین سرمایه بجهان آید ی د ومدت دهصال بااو 
3 مسر ببر د یاهمه افاتان و تظاهرات اسای ی بهر نم و لداین رد ی 
: زناشوئی فسازید: . دوم ر گونه رن و گزندی که مردان زندار بدان دچار و 
کللافه‌اند خود را گرفتارسازد برای عثق ومضوق خود از هیچگونه بلائی 
نهر اسد ومانند دیگر مردان باربدبختی . زندان » بیماری ۰ ودرماند گیهای 
دیگر را بدوش کشد مگر آن چیزهائی راکه بازرنگی وچابکی میتوان از 
زبرش. گریخت وبرخود نخرید , درپایان این مدت بلفگور و ظیفه دافت: 

. خود را بمردن زند » بدوزخ باز گردد » و گزارش ازطی خود را تا 
"مو کلین ونگهبان اعظم تعدیم داردر ۰ ۳ 
بدینگونه بلفگور بجهان آمد. ویکدسته نو کر با بگرد 9 
قاهم آورد آنگام باضریفات خاصی واری شهر فلورانی شب ات تین را 
بدان لحاظ انتخاب کرده بود که بیش ازجاهای دیگر ِ ناروایرباخواری 0 
وحلال فروشی بدیده اغماه ار ۱ 
او تام وعتوان مفصل اشرافی بر خود نهاد که‌ما پس نا 
در نگ اکتفا فتاه تنم و در محله اشراف شبن شهر خانه‌ای خر یفد. پرای . 
اه کت بی نبر د اق ات جنین شهرت داد که ازاهالی اسیانیا بو ده ودر . 
تا اتود فافر فد گر فیمدرشم لب وی کار او 0 
تست ورتم اس از نها که میخواهن وید کباش را دريك کشور متمدن‌و . 
مترقی که بیشتر باسلیقه اوساز گاراست سر کند به‌ابتالیا آمده‌است . 1 
چون رودریگو مردی فوق‌العاده برازنده وجوان می‌نمود دیری ‏ . 

نیائید که آوازه روت ونحابت او بهمه‌جا پیچید واعمال اورا بربزر گواری .. 

و بخاتن گنه تهشر کر گایت: اشر اف ویر رگ ادکان فراوانی درشهر بندآعشد ند :۱ 
که دختران زیاد درخانه داشتند ومایه کم دربساط » پس بدین فکر افتادند .. 
5 از به رو دریتگو فستی تن چام از انهمه دختر بر وی که باو 0 

۱ بای هو هدر دنک هي داشت که بو خر وس رسیده و دم 
9 بخت بودند وسه سرداشت که همه‌شان از نجبای دست‌چین ونامآ ور شهر ‏ 
۱ و رانس بودند وهمچنانکه گفتیم بعلت زندگی سنگین ومجللی که و 
ِ فرزند می‌طلبید , چندان سرمایه‌ای در کف پدرپیر ‏ تجاند ماوق ۲ / 3 
و رودریگو جشن باشکوهی برپاداشت وازآانجه درخور يلك عروسی ۳ 
است مج خر فرو گذاری ودریغ‌نکرد . زیرا درمیان شرایطی که 
زه ۳اه بو و یکی‌شان هم پیروی ۳ عیار - 0 1 


۳ 9 


با ای نت مسا لت و خی 


۸ 


/ 


م ی اشست خص ‏ تچ زا ات ام و وی 


ات ان مک یاف دار 


درواقع بانوهونستاء فقط زیبائی ونام ونشان باخود بخانه رودریگو 


۰ ور وتری فرون مج و دربرابر عشق و 


1 ِ ی می‌پنداشت 1 مه هر اون ملاحظه و تور میداد ی 
1 اتکی ری ازفر‌مان ایرا اس میدید درویدیاران تسا مرش 
۱ درمانده‌اش میساخت , 


همه‌اینها برای بیچاره و عذ اتکی از و ها یو ری 


گشته بود . معذلك بخاطر احترامی که بپدرزن . برادرهای زنش ۰ و 


خانواده‌شان مو ات وبرای وظایف زناشُوبی و عشق بی‌پایان که به‌هونستا 
داشت دندان: یر متا و واین دردها رایابردیاری می‌پد‌برفت . بگذريم 


آزهزینه وولخرجیهائی که بانو هونستا برای خوش پوشی , ولباس وارایش 


خود می‌پر داخت #رقغ من ادن یا او هررور خود را ی برنگی ودر وی 
درد ون هه ميدانیم جقدر زنهای زیبای فلورانس به‌د لر با نی وجلوه 
هن یفن ی درفشار اپن دردسر ها ف رب 


0 بسر برد و بازنش ازدرملایمت درون اید , 


قوزبالا فوز اف بود که‌پز ودی ناجارشد بیدررنش و یا 


ت ان یدش زا هروس کید وان کمای زدنی مقر بود که مقدارزیادی ۱ 


ازثروت اور ادرخود فر و 
کین ی عم وت ۳ درا نه نکقد از 
ناچارشد مبلغی ازسرمایه‌اش را دراختبار برادرزنش گذارد تا با آن درشهر 


مجاور ببازرگانی پردازد ودکانی صرافی » برای آندیگر درفلورانس‌بکشاید 


وس بر آدرزن سومش رابچیزی مشغول سازد بدینگو نه مقدار ی ارسرم 
ازدست او گربخت. 


هنوز بدبختی اش تمام نشده بو د . هنگامی که کار وان شادی درشهر 


بر اه افتاد وفصل سورچرانی فر ارسید. بنابر سم معمو ل ّ اشرافزادگان و 
7 وتان شهر هر کیام با نا کل وطمطراق سیار؛ دعوات ویدیرائیهای با 3 
وم | ماداخنه زیان هو که شخراست راربا فا ی وا 
ودرچشم همچشمی برآنهاپیشی گیرد شوهش:ز وادار. مساست ۱ هرروز 1 
باشکوه و جلال بیشتری خودنمائی واظهارتشخص نماید.... . رس 
۱ با لنتیجه این حرینه کمر‌شکنی رایردوش رود ف 


ار اتتار کر ده ور ی اه حین . 
۱ وستاشفری مردم اهمیت میداد و لذت‌می‌برد یر او 
را بسوی ولخرجی‌کنانید . ازسوی دیگر چندان زمانی ازعروسی‌اش بابانو - 
۱ ار ۱ 
آزرده‌با افسرده می‌بافت عرصه براوتنگ می‌شد و رنج می‌برد. ۱ 


3 و ترایز اس بش بر روز با مات شود . 
شسته بود. 
1 " آنچه رودریگو رادرشگفت می‌انداخت این‌بود که میدید زنش ازین 
ولخرحجیها و دست ودل‌باز بها نه فقط تیمتا لگ نیست‌بلکه لذزت می در د و گل‌از " ۳ 
گلش می‌شکفد ! ازاین بدتراینکه يك‌نو کر» یا کلفت وخدمتکار دوروز . . 
درخانه بند نمیشد » آنقدر هونستا انهارا بستوه ميا ورد و فراری میساخت. 
که رودریگو آشکارا میلیل "که هر فرا دی وختر دآرن ِ وعداب دوزخ 
گرفتارآید تاناچار گرده زیر فرمان این زن سر کند. 

درمیان چنین زند گانی وخیم وپرآشوبی» وبمرحمت ولعرجیهای ۱ 
کشت وپیمانه بانو هونستاء برودی سرمایه وپولهای رودریگو ته کشید و . 
ناچارشد بامید دریافت در ا فد از کنتب و کار برادرهای زرنش. » دست‌سوی. 
وام دراز کند. وچون ازاعتباروحیئیت خوبی برخوردار بودبزودی‌گروهی 
ازتزول گیران وربا رازان که وان کر وا مرح وطتت رس این اورا 
۱ او تفت که از آدرزمفن حت کزبوت وی اش ییاز باخته‌است. واین خبرهم. 
توا آن افتایی شد که بر آدررن برش عقدارزیادی 96 هر پم ور مس 
نهاده اما جون دز بیبه کر تن کالا سهل‌انگاری کرده سس خر و گنه و همه 
سرمابه را پاك‌ازدست داده. 

این خبر ها هنورز درشهر نبیچیده بود که ستانکارهای رودریگواز 
بیم ورشکستگی او مجلسی کردند ومیان خودقرار گذاشتند که تا موعد 
پرداخت سفته‌ها و بستانکاریهایشان‌فرارسد بادقت وچابکی اورازپرنظر گیرند 
تا مبادا از معر که فار گر بر 

چون رب درمانی برای دردهای خود نمی‌بافت ومیدانست 
فد فصنت‌هایرن مراقظان اون تشه » برآن شد نم قیعت که شله و آراکد: 
پس يك روز صبح‌زود » براسب خود سوارشد وازدروازه شهر که ازخانه‌اش 
چندان دورنبود» بیرون شد . وهنوز غبارراهش‌محو نشده بود که‌سروصدای 


فرار اوبگوش بستانکارانش رسید وجملگی پیش دادستان شهر شدند ونه‌فقط و 


دست بروی اموالش گذاشتند بلکه حکم بازداشت ت آه وا فد و واضاف 
دریبی او افتادند ۰ ۷ 
وقتیکه کوس رسوائی فرار رودربگو درشهر وبازار پیچید او . 
زورزورکی يك منزل ازشهر دورشده‌بود وچون میدانست اگر بستانکارها 
۱ براودست بایند چگونه روز گارش راسیاه‌خو اهند ساخت بهتر دید از حاده 
وشاهراه ز ویک اند وازبیراهه وییابان بفرارخود ادامه دهد .ولی بزودی 
گرفتار چاله‌چوله کشتزارها وباطلاقهای بیشه‌ها شدکه از پیشروی او 
1 میکاست. : وجون میدید وه ه راهروی بااسب ممکن نی نیست و اسب 


و 1 
۱۳۳ 1 
0 

9 ۷ نف 


۰ 


۳ اس دهقان نامش ۳ 260( من ت ۱ 
: پحانهاش آمده‌بود تا خوراکی وعلوفه بگاوهایش دهد رودریگو پیش او . 
پناه حست ویباو و عده داد که اگ راورا ازدست ستانکارهایش که درتعقیب 
اویند ومیخواهند بزندانش اندازند تادربیچارگی جان سپارد نجات دهد 
برای همه عمر او را پولدار وتوانگر خواهساخت » چنان آینده‌ای‌درخشان . 

۳ برافق زند کی دهقان بگناید که‌باور کردنی نباشد . 
1 وچون برق تردید وبدگمانی رابرسیمای دهقان خواند باکت ۲ 
۴ هراینه دراین گفتارم بد‌پیمانی مشاهده کردی میتوانی 9 خودت مرا 
۳ بدشمنانم واسیاری 
ِ 7 ام وان ار ۱ ۱ 
4 چنین کاری‌چیزی از و در خطر نخو اهد افتاد. کول درد و وعد‌دد که‌رودریگو ۱ 
1 نحات خو اهدداد. ۳ 
3 پس اورا درزیر انبوهی ازپهن‌گاوان پنهان ساخت وبرسر آن 
ماو ی . وتازه ازاین کارفارغ شده بود کذ دید سر و و کله ‏ 
4 ال نت وان رو نمایان شد ودرخانه‌اش فرودآمدند . هرچند 1 
تهدیدش کردند نتوانستند بدپیمانی واعترافي آزدهان جیوماتئو مرون کتید ریز | 
3 


واوهمچنان اظهار خر هی کرت پی‌ازا تحادور شدند هدور باتک 

: ۳ درآ نحوالی بجستجوی رودریگو نو دند وسر انحام حسته و بادست نهی نس 
قلورانن با ند ۰ 

چون سروصداها شوایی ولا روت ورودریگو را ازنهانگاه ‏ 

یرون ِ وباو اخطار کرد ۳ برسر پیمان خود بماند ۰ رودربگ و در 7 
۰ 3 


ار | تو درحق من خدمت بزرکی انحا‌داده‌ای واهرف ۴ 
که باشد من تلافی خواهم کرد ومراتب قدردانی وسپاسگزاری‌ام را بتوشان ۲ 
وا داد وبرای اینکه ازیل مات درا ناچارم ابتداخودم رابتوشناسانم. ‏ 
1 ی( سپس به‌تفصیل شرح داد که اوازچه سرشت و ۱۰ 
ِِِ ِ نه انجمن دوزخیان ماموریت ناهنجاری بر گردنش گذاشته‌اند وازجهنم . 
" یروش کرده‌آند وفاجر ای ژن کر فتتی وانجه روز کارشس 1 ۳ 3 

و ۳ ۱ 

اف دی یکرن درا انم رد جتی‌ده با 


تم اه 1 ی 
گذاشته وفیای «سان‌حیووانی» اصطوبوزی عم 0 
ی نیرنگ وحبله‌ای دست؟ باز بده‌آند باز در مان شمی‌ه وحال پیمار بهیو 


تدار ۵ 7 7 ب تکن ب بخوارد و که : ۰ ار و بت 
۱۳ ۳ وناهان ردان 1۳ زد متلادرباره يلك رای 
رگ شهر گفته بود که‌چگونه حضرت ایشان در جوانی وروز گاری کطلبه 
بات سهارسال بر حجر: موممه بکزن جوا ۳1 ۱ نو ای زو باخو 
۳ اه ویب‌گونه پابان کار برسوائی ی و هر ت آن بیخبر مانده‌اند.. 
9 ۳ 
۰ ۰ سوه 7 ۱ هر حجه ی ات 1 
تن توافت سرو کله «جبو ماتنو » نمابان شک مان مار هام با 
پانصد سکه زر باو پاداش دهنب تابتواند مك وتبولی برای خودش‌درنواحی 
پرتولا بخزد ».او بیماری دخترشانر این برطر ف خواهدساخت. 7 
سا جوا افش زا توت کار معا لحه شد. اس 
یت دعای مقصل برای بیمار در کلسا بخوانند , سپس با سحنهازبهای 
بیارکهبکارش ات تا میذاد: بن‌بیمار ترديك‌شد وسردر گوتر 
س | من آمدام بو بگویم که برسرقولت بمانی وانیسار . 
3 3 آدست بداری ! ۱ 


رودریگو وشکی جواب داد : 


توکافی‌نیست ۰ هسنکه ازئن زن و رفتم ت 
5 پادشاه ناپل خواهم شد وبدون تو نیز ازانجا بیرون ۵ 
ی آزیادشاه 0 9 و نیاژداری : بگیر 


۱ وود ی ۳ 9 شدند ودستمزد جیوماتلو وی 
پرداختند وآوازه کار اوبرسرزبانهاافتاد. 


چیری ازین ماجر انگذشته و 
دامنگیر دختر پادشاه نایل .کشته وهرچه درمان میکنند شیطان ارزتن بیمار 


بیر ون نمیر ود. . همینکه ازدرمان شگفت‌انگیز جیوماتئو» به‌شارل خبر دادند» 


9 بیدرنگ کسی را فرستاد نااورا و اس ۱ گرب وتشرپفات خاصی به 
9 ناپل] وردند . 


حجیو بازهمان مقدمه هی متا زار رابر ا هانداخت وشاهز اده 


خانم را معا لجه کرد. ولین پیش از آن که رودریگو ازتن بیمار بیر ون‌رود 
0 به‌جیو گفته ب: بود: 


می‌بینی برادرا من برسر پیمانم ماندم وترا توانگر ساختم‌ودیگر 
چیزی بتو بدهکارنمی‌باشم. بتو توصیه میکنم پس ازین دربرابرم ظاهرنشوی 
آزبرا همانقدر که بتو خوبی کرده‌ام میتوانم بدی نمایم ۱» 
تجیوفائله پا ثروت بیکرانشن به‌فلور انس ناز کت زیر که بادشاه 
تال بیش از پنحاه هز ارسکه لا باوپاداش داده‌بود. وحالا دیگر حیو 
میتو آنست ۳۹ يك زندگانی اشرافی و آسودم برای خود براه اندازد. همینکار 
راهم کرد 3 نچنان سر گرم عیش وعشرت شدکه داستان رودریگو را بکلی 
فراموش 
واه مد بکروز شید کیک بازسران دز ی هفتم » پادشاء 
فرانسه جنی گشته‌است آنوقت اندوه ویر‌شان سراع جیو آمد. او بر خود 
۱ میلرزبد ازینکه اقتدار پادشاه فررآنسه رامیدانست وازتهدیدی که آخرین‌بار 
رودریگو باو کرده و گفته بود که دیگر بار دربرابر اونمایان نگرده. 
۱ پادشاه‌فر انسه, پزشکان‌بسیاری‌ببا لین دخترش ف راخوانده‌بودو بدرمانهای 
تاکن ست زده بودند , آما همها نها 9 بو دند تااینکه نام جیومانئو 


بگه ش شاء رسید سای فرستاد تا اورا بدربار فراخوانند . جیو ابتدا 


گرفتاری زیاد خود را دست]وبز قرارداد ونرفت. 


پس پادشاه فرانسه فرماندار فلورانس راتهدیدنمودو آوهمجیوماتئو 


1 را زبر فشار گذاشت وناچارش ساخت تا اطاعت نماید. 


جیو مر ات بادل نگران بیار یس آید ویبادشاه ی 


ره در گذشته چندین شیطان زده را پز مان کرادولم این‌دلیل کافی 
نمیشود که خواهم توانست هرنوع بیمار جنی شده را شفادهم. بویژه اگر 


۱ ین بیماری براثر ترس ووحشت ناگهانی پیش‌آمدم باشد که دیگر اوراد : 
تسخیر شیاطین کر نیست . بااین وجودمن کوشش خودرا بجای . ۱ 
خواهم آورد» چنانکه بیماربهیودی کامل نیافت پیشاپیش از اجان ون : ۱ 


پوزش می‌طلبم : 


آزین سخنان پادشاه ی ین شد بابسا اگر 


ماکان سس ان ی 


بر نیا بد دستور خواهن داد 71 ۳ 1 


ِ پب ان این‌تهدید » جیور اسخت بوحشت انداخت واحساس 3 0 


اجان دو میات ونمیشود. آنرا سرسری انکافت : 


دستور داد مان را به‌حضو رش 1 » بدون تمر ۵ خم ش 3 


1 ش‌پیمار گذاشت وبافروتنی بسیار 


ابو امیداق که تواینهمه خوبی ونکوئی درحق و 
کردهای همه خدمات ترا درنظردارم وازآنها سپاسگزارم ولی امتنان هن 
فرون ازاندازه خواهد بود اگر درچنین موقعیت وخیم روی مرا بزمین . 


نیندازی وازتن بیماربیرون بروی ! 
43 و 


س‌ادیگن چن ؟۱ خائن زشتکان 0 


"من ظاهر نشوی ؟ مگر باندازه کافی دینم را بتو نپرداختم وثروت بپایت 


نریختم ؟ حال که حرف مراگوش نکردی » بتو شان خواهم داد دربرابر. 
انهمه خوبی » نا کحا میتوانم بدی وردالت نمایم | مطمئنر باش که شا 


آن که بتوانی از بنحا بر گردی کاری خواهم کرد ۳ بدازت آوپزندا : 


جیومانئو چون ازالتماس وفروتنی خود طرفی نبست برآن نهد" 


که داهن دیگر پیدا نماید ورد له علی‌الحساب پیمار را بیرون ببرندو 
خودش را رفت و 


پادشاها ! را قبلا عراض کرد. بودم درتن بیمار اچنه 


نیمار لانه گرفته‌اند که نسخیر آنها باسانی نی میسر فیست. بااین وجود 


یط یه وتلاش که درنظریانتیکان انزان تا موی ص۱۳ 
زهی سعادت وافتخار واگر کارگر نشد » خودم را دراختیار شمامیگذارم 


تا هرگونه شکنجه‌ای که لازم بدانید براین موجود ضعیف ومظوم 


تحمیل نماپند ! 


شام پیرآمون طربقه درمانی که درنظر دارد بکار برد پرسید 


( تب دسئور فرمائید درمیدان «توگ دام سکوی رگن از وب 


7 سازند بدان وسعت وعظمت که همه بزر گان » درباریان؛ اشراف‌وروحانیون 
سشهر بتوانند بر آن جای گیر ند . این‌سکو رابدورنگ طلائی وقرمر بیارایند . 


وپرچمهای رنگین ازهرسوی میدان برافرازند . ودرمیان میدان مه 
مرمربن برای قربانی نصب نمایند. 


درضیح که اد ودرباربان براین سکو درجایگاه ۱ 


ود وان وروحانیون با لباسهای زنکین خو ند در گرشه دییگر سکو 
جای خواهند گرفت واشراف وشاهزادگان وپزشکان همگی آراسة به‌نتانها 
لها وحمایل وقندبل وزینتهای افتخار خود گوشه دریگر ختکو ۳ ااتغال 


نی تب ی مت تشون هبل هید ار ۱ *ومن ۱ 


ی 


2 ِ ۱ 0 0 ( 4 1 ما 0 ۱ 
ی 5 بل سامت اجرای تشریفات آماده باشند » ومن‌همین که کلاهم ‏ 


پیشآیند ۰ بدینگونه امتو اه باس ای انعر مات مور ادا کت ای ۲ 
ان بت شیاین رلنابوهبازم وان را ازبیمارب انم. » ۳ 
شاه ستور داد همه این‌چین‌هاد رافر اهم گر دانند وروزیکشنبه ۱ 
ی برسکوی بزر گي همانگو نه که جیو ماتئو خو استه بو د شا اف ۱9 1 
بزرگان وروحانیون ودیگران با ابهت ولباسها وشانهای سنگین 9 ۳ 
نشسه بودند و دوش ۳ ی مبدان از انبوه تماشاجی تسا کم بود حجز 0 
آنگوشه. تفن تا نواز ند اش بزنگ ایستاده نو دید . ۱ 9 
0 پس ازانکه دسته‌جمعی دعائی بحای آوردند حیودستورداد دنمان ۵ 
را حاضر کردند . همینکه رودریگو این جمعیت انبوه رادید که بر میدان 
شهر گردآمده‌اند وآنهمه رن وبیرق وجلال را ورانداز کرد لحظه‌ای 
وش ۶ وازخود بر سید: 
معلوم نیست قصد این دهاتی‌زمیجت ازین مقدمه چینی‌چیست؟ . 1 
ان 0 بااین زرقوبرقو کو کبه مراهر اسان‌خواهساخت‌ونمیداند . . 
که من دربارگاه آسمان جلال وشکوهی برترازینها دیده‌ام ! باشد! » چنان . . 
1 را ازین کستاخی شکنجه دهم که بیادنداشته باشد!» ۱ 
دراین وقت جیوماتئو به‌پیمار ی والتهای کان ازرودریگو ۱ 
: وت تاازتن بیما رس ون رید اور حو اب هت اک 
۳ بیچاره ! بااین‌سحنسازی یال کردای میتوانی مراگول ‏ . 
بزنی» با از پنجه خشم وانتقام من‌رهائی خواهی بافت ؟! مرد احمق‌وزشتکار! . . 
ام ور اش مرا کف اه 1 
ِ شیاه لیر بو اهنت شش وا ریگ تقاضای خود را بارو دز یگو کرد 
هي ان گذاشتب و همجنان دشنام و ناسر آشنیت. و جنسن ن‌اندیشید که و بیشتر ۳ 


۳ 


3 بیهوده وسیب اتلاف و فت خو اهدبود. ۳ 
۱ هار رم وی ان سس دس ر‌جانخه وبا برداشتن کاهه رانیاه 1 
2 لام توا با رام یکصد نو از نده ای خراش‌خودشروعبنواختن. 
کردند. » ۱ سرو صدای تون ِ برپا کزدنده وسوی فر 
ی ۱ 


۷ ۳ 


سر گذ وه + ۹" لان ۷ 


با حالتی بهت زده وبیمناك ازجیوماتئوپرسید : - این همهمه وآشوب 
بر ای حیبست ؟ 

جبو درحالیکه یلث عالم وت زد کل وود مج ی ازخودنشان 
میدادباصدای لرزان باو جواب داد : 

هزار افسوس ! رودریگوی عزیز »... خدا مرا ببخشد ! 
میدانی .... میدانی » زنت‌آمده بحستجوی نو .» 

واقعا عجیب بود ... که چقدر اين شیطان دوزخی از دست جنس 
لطیف عذاب کشیده و آزردگی دیده بود همینکه اسم زنش را شنید چنان 
رم اور ورذاشت چه جاین بخوهکی بر اش بای اما ود 
این ترا ی مکی و منطفر. اما نه؟ . و بدونآنکه يك کلمه برزبان 
آرد » باترس و لرز فرار کرد و تن دختر جوانرا آرادساعت : 

ور مب فرجیح داد بدوزخ باز گردد و فذارش ود 
نااینکه باردیگر خود را گرفتار دردسر » ناراعتی » .عذداب وخطر انی سازد. 
که پکزن باخودش چه بلاهائی بخانه شوهر میا ورد . 

تتکو به شنطارن بلفگور » درباز گشت بدو ز خ توانست گواهی‌دهد 
که بکزن باخودش چه بلاهائی بخانه شوهر میا وره . 

وجیوماتئو هم که پیش از شطان نیرنگ و فسون میدانست‌بزودی 
خوشحال و سرفراز بخانه و سامان خود باز کشت . 

بابان 


دراین مقاله» نیکلاشبارمونت از رساله‌ای‌بنام «رو باه وِ ار 
سخن بمیان آورده است که حاوی‌عقیده ای خلاف اعتقاد همگان » 
درباره تولستوی و نظرات او نست‌بتاریخ است: . 2 
وی کتاب جنگ و صلح رابا دقتی نافذ و نظری چنان صائب . 
بررسی میبکند که 0 کنون هیچ‌ناقدی را بارای 9 است تا 


فك 


2 ۷ اکر صدائی در جهان 0 11 فدی 
3 و 1 رواک ۸ باشد ما (4 صدای و باتوی 0 
یی 2 کدام روشفکری که پا سفن 3 


هنر و مت انقلاب و ستم » اقدام کی 4 1 
تس حقیفقت » ادله و بر آهین تو وکا 


ما 45 علبه جو هر اصلی - و 
ارائّه و ی در شمار ناهنجار تر : 


دلائل مبتذل و اسکولاستيك . بوده | ك ات 
پنحویکه علیرغم وجود. اینهمه 0 


۳3 سر ِ ین سر 


ار ی القاآت اخلاقی و لوانکه 
نامطلوبی ی پدبرفد. باشد 1 
ی فکری فاحش بر 
اه ساله اخلافی باشد.معنوی و 
است ۰ پس ظ بخواهیم این اصل 


دربرار سئوال «چه باید کرد »٩‏ 
بگیریم و یا بدل کر از مریدان 


11 تولسعزی این سئوال را نه بشیوه 
راعی و تجریدی و بمانند فیلسوفی 
ی بلکه‌بطریق داستا نس رآئی در برخورد 
لم ذهنیش 6 بعمل میآورد و ثازه 
از این شیوه نیز عدول میکند و 
نویسندگان رمان را نیز در طرح 
2 ببهوده هرق 1 7 اد 
آرند گر فرو رفته باشد 

۳ ۳ » یا ندشد و از وجود 

۱ فربند » سئوال ی 

وی سوادت نو سای ی 

۱ دهد هد »واقع ؛ بینانه شش باشد : جوابهای 

بلق . خشن با 9 نجو ه دلیر انه 9 
بت خود را موظف میشمرد که 
اساسی خود » جواپهائی بدهد که 

حیطه بسن نب جولان فجممان . 


لا محا له قاجا آتردید ی فا و 
ی جوانی که ی ار «دوران کودکی: 
را نوشت و نو پسنده که «م رگ ابوان . 


ابلیچ» اد بجهانیان عرضه کرد ونویسنده ‏ 


مضطرب ی صفحات ) بادداشتهای . 
روزانه» » هو ید جدائی و جود ندارد. - 
اساس کلی‌شگفتی » عشق بعالم محسوس . 
و مادی 6 علاقه بحقیقت ‌ پرستش درستی . 
وزیبانی در وجود تو لستوی 3 ناشٌی از . 
نیروی محرکه و غلیه ناپذیر و اساسی . 
(طبیعت» و حشتناك و و احدی ۳ ۱ 
پس رات موم سا ۴۰ 3 
«رویاه و خارپشت» ‏ در 0 بقل 
ایز ائیاه بر لین منتشر شده است :با بلاغتی . 
خیره کته مت میدارد که «سئو ال ۲ 
تولستوی » بدون آنکه از حد معمول 
«فرراتر » باشد » در حد کمال است و جنبه . 
ی ِ 
این رساله به تحلیل عقایدی چند 33 
بهما نگونه ایکه تولستوی آنها را در جنگ . 


َو صلح فد است درباره ی 


پرداخته ره 

ایز اتباه برلین ی کافی ۹ 
پژوهش پرشور و آميخته بواقع بینی خود . 

برای درگ و نفهیم هت عقا یبد ۶ ان 
مبد هد خصلت بارز رسأله در آستکه 
خواننده را برچگونگی مباحثی 7 درباره 
تاریخ ت_ ات ‌ 1 م زا 6 َ 
۳ وی 9 با و 
ات از میگوید «تو لستوئ 
کیفیت سیار مخصوصی از اخلاق ‏ 
بدینگونه يك چیز عامیانه است» ۰ . 


بر 


است. که دز خارجی شاهد 


یداد پدیله ها و تجارب متعددی ‏ 


و و آن شرع ایین سلو .و 
1و 2 در + کنو فش واصل واحدی خللاصه 
کرد ان تعبیر آن در مفهوم و 
ی اه بو سای 
3 این اد له » لابد مونتی » ارسطو 6 یال 2 
جوپس 6 «روباه» 6 وافلاطون دانته ۰ 
پروست خارپشتند ! تولستوی نیز بویژه 
" جزو گروه اول ات «او رویاه بو د 
وان نزه خود میاندیشید » 


" است» 


اوه تیه ای مس ی هن 0 


آلیست برعکس تنها بحقیقت اشیاء مادی » 
۰ مشهود و ملموس باور داشت ۳ تو ستوی 
واقعی چنین بود و شک آنکه و دسئده 
جنگ و صلح .»۰ دربزآبر تار بخ 8 نکاتی 
عجیب و بدیع روبرو ميشد و عقیده داشت 
و ۳ وافعی افر اد ر) با تاروبود 
ناکستتنی احساسات جهش های غربزی 
۱ و کیفیات خاص بهم بر تافته‌اند و دراین 
تار وپود حوادث تاریخ » جنگها وستیزه 
ها » نیز در عداد وقابع استثناتی » : 


7 صوز ات عتلي مورخان 4 
۰ وقوع این حوادث در جعل آنها 
دستی دارند . ولی تصوری که انسانها از 
۳ در وقابع تارربخی دارند 6 و اند تشه 
ابنکه مسیر تار بخ را تغییر داده‌اند » 
سحوی اجتناب اپذیر_ خطاست خاصه که 


ه ر!؛ بارای 35 نیست که نقش 


۳ 


1 و 3 ی خود را در و او 


بلکه مخصوصابحال و ۳ 


4 غراف رتناک پوای وا که ایب 


و غیر عقلائی است ! وبا آنکه «تاریخ 


بر آن بنااکرده‌اند ؛ و نیزدر حیطه 7 


و 0 


خارج از حیعله اراده ۰ وجود « 
ومقاومت نایذیر است بدلیگونه است. 
کوتوزوف خود را در مسیر تحولات : 


فرانسوی ها » سودای باطل و ما 
الرقابی جهان را در سر 7 

بطور خلاصه .. بتانی ۰ 5 
درباره نظر ات و مود : 
۳ 2 


را با ار قاف: فنافصات ۲۰ 


کر هب زد اگر حقیقت .»۰ 
حوادنی نیست که مورخان کار 


9 مه 
مبا 
ون 


ی در تاقی موجود تس #۲ 
۳ واختیار سا ولو | نکه معتقد 


۶ ار شا یل نمو ده باشند ستاه 


۰ ضرورتی که کلا از حدود توانائی 


لد آنها خارج است » سوتی رانده 

بوند وجهات اعتقاداتشان 0 میگردد. 
لستوی بین این دو قطب راهها طفره 

سردا 1 میکند . یکی از این 


بکری که اساسی تراست 


ریخ و 3 


۳ ۳ 1 - باید از 
ی 


2 این دار شب قبل از نبرد 
_ » باشد وهم‌جوابگوی ساز وبرگ 


کیفی با یکدیگر فری دارند . در چني 


باتاه ابسیط زپاصی انا ۱ 
آخوالی نم اجرام رها کرت ۳ 
وان عاقلانه‌ای نیست » بلکه بای «انکاره»۱ 
و با «اشراق» را فر دور زان داخل ساخت 
دانسا دخالت ضرورت که وفور عرض 
های مخصو ص پرده از هستیی ۳ بررمیدآرد» 
وارد میدان شود ."ییون آنکه بتوان 


و ۰ 

نافذ ترین -- و شاد به توان ِ 
روشن ۱ ۳ 
تو لستوی هنگامی آغاز مشود در صدد ‏ 
بیان حقیقت برمیا ید . حقیقتی که تجربه ‏ 


«جنگی و صلح» را تصو رت قاعده ای . 


کامال" خر دمند| نه و ۲ گاهانه باس نی ۲ 
اسان حاره از فا ۱ 
برلین این مساله را چنین تعبیز ی 
در نظر تولستوی تنها ری خصوصی 
افراد تب که از تاز ویو اصساسات , علایی 
اندیشه‌ها و مناسبات «فطری» متقابشا 
بهم بر تافته است) له ابیز دارد . برعم 
او با جمعی انسانها 7 تار یخ اگر 
ِِ- است . از طرف و > لو 


خود دا مقر وزرا تا وت را 
می‌پندارد نج 
چه انسان فرمانده و باشد 


اف در نظر آو حقیقی تر است و با 
اتمه بین ضرورت تاربخی نیست تولستوی 
در خصوص فطرت این نیروئی که در 
۱ نهضت ملتها 6 ظاهر مشود فِ پاندازه 
دی «طبیعی » افراد. واقعی نیست و 
" همچنین 2 شوم . جن؟ 
۵ شیر وغوروبررسی 
ای اب ی 

" ميدانيم ی انفرادی افراد نیز 


۰ یردها دست به 


انقلابات متعدت هن کت نموده و خاطره 
آ ترا با خود همر اه دار لامحا له سهمی 
ات زا هناش از زند کی یی 
است ؛ با خود بانفراده تخوش. بخشیده 
است پس حقیقت را نه در زندگی انفرادی 
افراد بلکه‌باید بطن‌این نیرو این«قدرت». 
این ضرورت‌حاد » این سکون‌بالاتاثر که‌بسی 
فراتر ازحد حقیقت منترع است »بازشناخت 
برلین بهنگام تحلیل موجز و هوشمندانه 
عقاید. تولستوی در باره تار بخ تب (اکه 
رای آقکار با اد ژوزف مایستر دازه 
زیرا که تولستوی بهنگام نوشتن رمان خود 
سرگرم مطا لعه کتاب او بو ده است) 
تصور را تصیر ی از تو لستوی در کر 
۳ که علیه طبیعت سار ی ۱ دق کود 
شوریده‌بوده‌است» بدست‌میدهد.عطثان‌سیری 


۳ ۳ 4 ده 
ی ی ۳ / ی کت 
ی ی له اک ری وا یازا بت ٩‏ 


ی کر تا يلك خقیقت کی 
4 نشود» برميانگیزد. 
1 در واقع | 
اه ته ستوی یل ما ورد 

ده بسان‌فلوبر که در بحبوحه مطالعه 


ان و قلم طاغی او در 
بگذارد که ۷ 1وهردم 


3 هون و 


ار 


را داشته باشد 6 هنوز جای درنگ 


ببس و لستوی 0 وی ی ی 


برلین تحلیل عمیقی از . 


ك و صلح «فریاد های تصین. 


از طرفداران بخاطر ها 
در اطراف این را 
0 ۱ 


ات ۵ و بسنده 0 با 0 0 


تردید است . در واقع اینجا نه ؛ تقد 


‌ 


موجود زنده و هر شیتئی و نیاز معنو 
ها با بکنیک ات که ۵ ۱ 
مشخص اقتصادی وضوح 7 وکوال ‏ 1 
هنر فراهم میآورد» ۱ 


ان ۳۳ ۱ 0 
ی ی 
نبود» بلکه منجزا: هی ساده و ِ 


تناقضات پیش از حد روانشناسی . 
ناشی از و ۳  ِِِ‏ 


واقمیات جهان بر: 


رد ۳ زمان. حال و با 
| کاب بر آن‌رانبخشیده اند و سوم 
0 ۳ ما ۳ زمان_ حال 


۰ معنی بودت #۳ تریغ را نفندهد. 
1 ۳ درگ تاریخ نه بگونه‌ای 
بالی و تصوری‌بلکه از.طریق اعبال خاصن 


الیل منود و سیکاک عبانی 

اسیونالیسم خودداری کنیم » برشرورتی 
۰ نه جسمانی و نه"روحانی ی 
وه ای بلامنازع در قلمرو و تجربه ‏ 


را بکشاید برعکس حا 


«سرنوشتی که نه ۰ از عرش اعلا 
بلکه از خود زمین نازل میشود و نز 
در حیطه افعال و اعمال انسانی 
خطیر و 9 ۳ بخو د میتکیر 

هنگ 


ی 


خود و لستوی در و - با 
توضیح عقاید فلسفی کناب جنگ و صایح ‏ 


نوشته میوید 
از این حقیقت برمیدارد که ما بنحوی 


۱ فاطع هن پیوسته‌ایم » 


تولبئوی با دای ود مرت ان ۱ 
داشت » نتوانست ت سرپسته معمای هستی 
جب اسرار پرحرارتی 
70 که براین معما با مکاشفات خود افزود 

با اینهمه از چنگ افکاری که هنوز مارا 
شکنحه مبد هد 6 .زست مانی که 3 


ار 
بجهان آمده‌ایم . 


و 


«نیروی سر نوشت پرده 3 


مه 


را سیف ها ی از ند انز نون پییی فا اه ون کم ای ایس 
مت یه یی ی 2 ط- 1 3 


و و و رجا ‌ ۱ ِ 


و با مدتها بگذرد ۱ 


۰ 
21 


شرفت بایان خسن فعلیی  ِ‏ 
۳ ار شروع و ما و 3 
0 از 3 » و روحی پراز مد َ 
شفعت :57۰ ده را به پثرتعليم میداد . 
بخود ببیند . با آنکه زرق و برق 0 

ور نظرش پشیزی آرزش نداشت شت » وپای‌بر 


1 
۰ 
9-1 


ان 0 0 9 1 


حبیث ۳9 0 
بارگاهی منیع وارجمند دارد . از 
. خود هر انسان دیگری « ار 
۵ همان ابتنالات و مادیات‌زندگی 
۰ عقیده داشت که تا این « حیوان » 
نشود » احقبقت چهره ۵ خوش را آشکار 
« پگذار هزاران چون من ءنابود 
ندو لی حقیقت پدبدار و تون دد.۰» 
1۳ 1 5 صورت حقیقی بث انسان 
1 و وارسته 6 هه از 


عثق به معدوم کردن « حیوان درونی 4 
اف عقیده ات فقعط از عثق‌میتوان 


وم 6 و بالاخره عشق ِ انسان ها در 
خوناوسرشته بو د . آندیشه های او.عصاره. 
پك مغز قوی و واقع‌بین و خیر خواه‌بنی 
0 نت 3 ِ غلبه 


ب‌هبثٌ , حقیقت و واقع دب بود ؛ آنچه 
ی را ۳ 8 موازین عقلی ما نمیدآنست» 
هر نم 


و : «چهل و عشق به 
نسان ها » در درونم جای گرفته و حعس 
ند نش تست به بنی نوع بشر راء ‏ هرکس 
1 از خود دور ساخته‌ام. هیچ 
2 انسان"دیگر بيکانة نیست؛هبه 
هی برادرند. 6 1 بخدا اعتغان داریم باید 
مام وجودمان 6 مردمان را دو ست‌بداریم» 
رو زا یر 
تن دوستی مدخلیت داشته باشد . ما باید 
۳ برای يك. «واحد» پنام" «بشربت . کار ؛ 


بخ 
۳ 
۲ ۳۲۳ 


0 ی حیوانات 


کنیم. ام تواعمال 9 ت ۳ ۳ 


0 ۳ 7 ۳ هم 0 
اختلافی زا فا سود ۱6 و 2 

چیزبکه و« گاندی 4 او از سأیر 1 
متمایز ساخته » او را در مقامی رافیم !۱ 
میدهد تراوش‌همین افکار و اندیشه‌ها آه 
اسالوتی ۰ قدرت روح و پرش ِ 
وضع زمان 3 ی فضای بر ۲ 
های جاهلانه هند را در نظر بگیرد » 
محیطی که بی احترامی به يك گاو .باء 
قنل هزاران رن شود » و ری ۱ 


میلیون ها نفر از این قبیل اف اف 
کند » جز همان « عشق به انسانها » چ 
نیروی دیگری میتواند دخالت داشته با 
او خداوند را بمنزله زنجیری میداند 
موجودات بشری را بهم متصل ساخته ‏ 
و معتقداست : « قطع این زنحیرء : 


تکه تکه کردن خدا . » گاندی شربرترین 
ای آد نی و گناهکار فربن 7 رادوست 


هیان این افراد وجود دار ۱ 
داشت که‌یاید ار شرع اه ره واه 
کرد ار هرا او خیال 
نبود د پلکه فردی. 4 » بود. 


7 


بکار می بست ٍ او شدت و 


« قانون جنگل » و «تفوق نیرروی‌جسمانی » 
نمیتواند حاکم بر انها باشد .ولی مقام 
ی لاش ازان میات فد قانون 
۷ را بکار یندد ‏ » بای انسان‌ها 


قانونی بالاتر و عالیتر بعنی 
و مسالمت » قائل ود , 
«گاندی» زد دی انش که درتار بخ 
پشریت » اصول رافت و مدار و سیاست 
مسالمت آمیز و صلحجوبانه راء درهدفهای 
اجتماعی‌ومحیطجامعه داخل کرد و گسترش 
داد. او فقط بخاطر همین هدف داخنل 
سیاست شد که عمللا به بشر بیاموزد » که‌از 
راه و مامت بهتر میتو آن بر مشکلات 
سیاسی فانق اه دوستانشن بر او خر ده 


( صلح و صفا 


اصول را 


گاندی انسان کامل ۷۷ 


میگرفتند که 9 هدف عائی او بعسسی 
« حقیقت »و «مسالمت » در سیاست‌جهان 
ای ی ار 
این حرفها نمیشد و گوشش بدهکار نبودو 
در پاسخ ایا مک همانطور که‌این 
میتوان برای رستگاری و سعادت 
شخصی بکار برد » میتوان ۳ 
اجتحاعی فر ان انوا مان ری | 
کوشش من هم همینست وبس 1» 
گاندی( »ین را از سیاست حدا نم 

داتست .اما نه انطور که سیفهای ف ون 
وسطا نی‌معتقد بو ده‌اند ؛ او مینک بل : « هر چه 
قر بط نه موب ری ایا ای را 
اشته مین با رای موی اب 
اش » در غیر این صورت من ان دین ۱۸ 
قبول ندارم .» 

«کاندی » خدا را از «حقیقت مطلق» 
جدا نمیداند . «انسان باید دانم 0 
حقیقت باشد . برای من خدا و 
یکی است . اثر کسی بمن ی 
ی از پرستیدن چنین 
امتناع میورزم ؛ خداوند بزر کی » انسانهارا 
دوشت دارد ؟ بنابر این دن شاسشت با تسه 
سلطنتت خدایان ۳ بر قرار سازیم ۱» وی در 
بجتک‌استماال‌هنل » از شاست 9 میایخسر با با 
وتاشتالمت اه و ی و ی 
خونرپزی و شدت عمل بشدت اجتناب مسی 
ورزید ۰ او هر گر تست بة انکلستان بعتان 
و کینه توزی نمیکرد ؛ دلش خالی از هر 
گونه بغض و کینه‌ای بود .و دراین باره 
میگفت : «برای من » وطن پرستی وانسان 
دوستی بك مفهوم دارد . من وطنپرستم 
برای اینکه اسانم» «من برای خدمت به 
هندوستان » هرگز به انگلستان یا آلمان 
فا گر و و دیگری ؛ بای نخواهم کرد. 
9 کشت ۰ یه رز 
کناهکار ۰« او میخو است در مسئله استقلال 
هناد وه ایجایسها ماگ کیت خا ترا ام 
عادلانه و عاقلانه‌ای بيابند ؛ وبدین طریق 
نه فقط او ملق هند را بدست آورد؛ 
بلکه تعالیم او که با عمل توام بود» به 


۹۸ کناب هفنه 


رشد اخلاقی بشر كمك کرد . روزی به 
اطرافیانش گفت : 

+ وقتی شنیدم پمب آتمی ۰«هیروشیما» 
را معدوم و زیرو رو کرد » بخود گفتم: 
اگر دنیا نخواهد اصول سالمت و صلح و 
صفا را پیروی کند , باپد منتظر سرنوشتی» 
نظیر سرنوشت « هیروشیما » باشد؛ عدم 
قبول همزیستی مسالمت آمیز » پا انتحار 
مرت یی است 6۱ واه دلیای ون 
«چوش و خروشی ۰ که « هیتلر » پرورش 
میدهد » چهره‌ای تابناك چون «گاندی » 
تارران:» قر ان مییبهد .مها 
کرده‌ابم » که چنین چهره‌ای »با آن مشرب 
و سیع, » وافکار والا» ور اکتا رتشا 
کر ده و ما را تعلیم داده‌است ]نا بیر وی 


تعالبم کاندی 


جِ سن برای تعلیم پشر ‌ چبر نازه‌ای ندارم 1 


کی 


ازمکنب او دراین دنیای پرآشوب ءدنیائی 
موم تست بای و و 
عحیب و خارق] لعاده‌ای ۳ بخو د خو هد 
دید یاه که ار کت ان ۱ ۳ 
همه وسایل جنگی مخرب و خانمانسوز,دائم 


" دراضطراب‌و دلهره بس میبرد » بما ارامش 


نخو | هد داد و 5 اتخان روش مسالمت و 
مارا و راقت ‏ بسانت با ۳ 
چرا بدی کنیم ؟ کسی که بدی نکرده‌است» 
از چیزی بالك ندارد زبرا او چیزی برای 
اختفا ندارد » در افو صورت رس و 
واهه‌ای بخ واه داش او ماو 
خویش را از روبرو می بیند . قدمش ثابت 
و استوار ‌ قامتش 
روی راستی ار 


راست اکتا رس از 


«حقبفت» و 


«مسالمت» که من بدانها پای‌بندم و از معتقدات قلسی 
منست » تازگی ندارد » بلکه از کوههای روی زمیسن 


قدیمتر و کهنسالترند . 


6 تما ات ار فرآوانن رکشت یه هرا میتو انید » 
دیگرانرا هم کیش خود سازید , ونه‌خود بکیش دیگران 
به امت و اگر هم‌شما مد یکر ان دز کیت وا در 
خود » تا سرحصد کمال پیش بروید » قطعا بيك نقطه 


خواهید رسید . 


بیان شاد )درکه -بعصر هتفای دیسر امه ات 


و از سخنان اوست : 


آزادیخواه واقعی کسی است که با وسائل صلحجویانه و 
مسالمتا مین ء از ازادی‌خوش « و بالنتحه از آوزادی 
میهنش و بالاخره ازآزادی‌شریت دفاع کند 


بزر گتربن نیروئی که بشردراختیار دارد»ءروح مسالمتآمیز 
وصلحجوپانه است ؛ همین‌نیرو » قویترین اسلحه‌ایست که 
تاامروز بشر بخود دیده ات انهدام و تخر بب 6 _ 
انسانی نیست , انسان چون نیازمند است برادراست .هر کز 
نباید اورا بکشد هر جنابتی, بهردلیل و تست 
۰ اسان مر تیب شود » جنایتی ۰ 1 
اتشانست مرتکك شده اش 


رن ۳ ال 


و سیاست ف سر ومعاملهُ یمثل» ه رگ ناج موفقیت بر سر 


تب 


ال اک نتوانيم آزاد زندگی کنیم 6 فیک مر کی رانا حور 
ت_ یلد 1 پییرمنتهای شادی.. استضال کنین.: 


۱۰۹-۸۰ 
هیتلر بعنوان يك سر باز 
سابق ار تش آلمان 6 دز اول . 
وارد نیروهای مسلح داوطلب 
شد. در یکی از این گروههای 
داوطلب بعنوان رابط با سار 
دستجات افر اطی زر است انتخاب 
گردید ۱ 
نابفرمان " روم . فرمانده 
نیروهای داوطلب ذرسال۱۹۱4۹ 
عضو حزب گمنام « حزب 

کال آلفان» ش 2 

در این محبط بود که 
هیتلر به استعداد بارز خود 
بی‌برد. 


این استعداد » چیزی جز 
فدرت نطاقه او نبود . مهارت 
او در ایراد نطقهای شورانگیز 
و هییج کننده بود وبدبنوسله . 
توانست رهبران حزب را تحت 
نفود خود در آورده و در سال 
۰ ععنوان ناطق حزب با 
بمیدان نگذارد . در لا کات 
بالا اعلام شده است کهآدو لف 
هیتار در تار بخ 4 مارس+۱۵۳ 
در رستوران «هوف برامی » 
مو نیج در باره ,) صلح اجباری 
برست‌لیتوفسك » . سخنرانی 
مب‌کند و اینجا خرابکاری 
هیتلر علیه جمهوری آغاز شد. 


, هینلر زود 1 ترقی خود 3 پیدا کرد . بعد از آنکه « حزب پات 5 
من کار گر آلمان » درسال 4 سس سای جرب قبلی نی سحر ی کار.گر ۲ 
آلمان » بنا گر دید او دسته‌ای نیمه‌نظامی از سربازان سابق بنام » « گروه حمله » 
تشکیل داد . هنوز انیفورم حزبی بنی حزب نرفنه بودکهآنها در زبربرچم 
صد بهود در خبابانها رژه میر فنند . 


۷ 


" اول جهانی » که‌آنروز 


۷ص تا 
سربازان سایق جنگ 


دیگر مو جو دیتی ند اشتند 
اولین کسانی بو دند 4۶ 
مخصوصاً درمو نیخآنهّا 
بعورت گروههائی -یر 
متشکل بدور هم جمع 
شده و از ظرف دود 
ایالت باویر که ادعای 
خودمخاری داشت 
پشتیبانی میگردیدند 
رئیس پلیس وفت‌اباات 
باوبر در ایسن باره 
۰ سه 1 

« درمو نیخ‌دسنه‌جات 
قتل و غارت وجود 
دارد ولی نه باندازه 
ای 1 


۱۱۳-۲ 
همچنین افسران بیکار زمان جنک 
هم 4 دیگر در ارتش برای آنها کاری 
نبود بطرف « گر وه‌حمله» هبتلر رو آوردند. 
دربین آنها سروانی بود بنام گورینگ. 
او در اغاز مسئولیت تربیت‌نظامی گروه 
را بعهده گرفت . این دسته ضربتی تحت 
رهبری او و هیتلر بعدها بعنوان یکی از 
برنده‌ترین اسلحه‌های سیاسی حزب نازی 
گردید . وظیفه این دسته این بود که 
کند تا بدپنوسیله قدرت و ایمان مردم را 
بان احزاب از بین ببرد . کم کم قشر 
تروتمند و شهری آلمان به هیتلر توجه و 
علاقه پیدا کردند . دراین زمان بود که 
ژولیوس اشترایشر » متعصب دوآتشه آز 

برتری نژادی به حزب نازی پیوست . 


هه ۰ ( 3 ۱ 
درور و وحسبت در مو نیح ‌بیا اد 
0 


۰ 


قیمت يك.. لاستيك به اراک اعت ۰ ۶۱۵ هلول عارلع 


تعرت: 9 1 و ( تسلیم. ِ 
گردآورنده آکتاب ) زبانه شید » و پس‌از ‏ 
آن روزها سرنوشت من دبگر تعیین 9 
پس از آن هربار بیاد اضطرابات‌جان‌فرسائی . 
که حتی تا مدتی قبل از آن بخاطر ۱ 
آدل داشتم » میافتادم خنده‌ام میگرفت. 
امپر اطور وبلهم دوم اولین امپر اطورآلمان . 
بود که دست آشتی بطرف رهبران مار کسیستها . 
دراز کرد 6 غافل از انکه ار ادل فاقد شر ۳ 
هستند . هنگامییکه آنها با يك دست » دست . 
امیر اطور را میفشردند با دست دیگر در 
جستجوق خنجر بودند ( قر ارداد آتش‌بس بین . 
دولت آلمان و کمونیست‌های رون بت ۴۲ 
گردآورنده کف ۴ 7 1 
با جهو دها تباید پیمان بست » باید باا نها 
جنگید . 
م تصمیم گرفتم که سباستمدارشوم ۲ 
نقل از کتاب «نبرد من » هیتلر . جلد . 
اول » فصل هفتم » صفحه 0 


۳ 


بحران اقتصادی و توسعه دائم‌التزاید فقر طبقات متوسط ‏ زمینه مساعدی . 
برای تبلیغات حزب نازی فراهم نموده و هرروز تعداد اعضای حزب رو به‌فزونی . 


می‌رفت . . 3 
ادعای خسارات جنگی ازطرف متفقین که بالغ بر ۱۳۲ میلیون مار . 
طلا میشد 6 نفرت عظیمی را در میان طبقات مردم علیه متفقین و جود آورد و 13 
هیتلر با مهارت زبادازاین حس نفرت بنفع خود استفاده کرد . موّسسات صنعتی . 
شور از پشتیبانی جمهو ری امتنای و رز بدند و تمام دستجات افر اطی راست در ۱ 
انجام نتعهدات ناشی از انعقاد قر ارداد صلح خرابکاری میکردند . درسال ۱۹۲۳ 
چون آلمان قادر به پرداخت خسارات جنگ به فر انسه لبود » منطقه رور ازظرف . 
سل 0 نتیجه این اقدام و بحران سیاسی ناشی از آن » به‌سقوط . 
به نقطه ‏ اوج خود زسید . در زمان اقدام" برای ات تست محجدد ارزش اسکناس دس 
ارزش يك مارك طلا مساوی با يك بیلیون مار اسکناس‌بود . 
درحینی که موسسات صنعتی باتکیه به‌ارزشهای جنسی خود از تبادل بو نی " 1 
طفره رفنه و هو قعبت خود را تا حدی حفظ میکر دند 1 اندو خینه پولی هت 1 
بيك‌باره از بین رفت . و ابن خود و وت سیاسب, جمهور 1 
کر ۱ ۱ 


ی 


۱۹۳ 
در يك چنین آلمان بحران زده‌ای بعا 
از جنگ اول هیتلر کوفش مبکرد که برای 1 
حزب نازی میدان سیاسی وسیع‌ری پیدا کند. 
او مخصو صا در باره‌خسار ات‌جنگی‌مورد مطا له 
متفقین تبلیغات وسیعی براه. انداخته و من 
آن از تز فرماندهان نظامی که معتقد بودند » 
ارتش در جبهه جنگ شکست نخورده بلکه فقط 
این دولت جمهوری بود که از پشت به‌ارتش 
خنجر زد » دفاع کرده و رهبران سیاسی 
تبلیغاتی هیتلر با تعام قدرت ازطرف فرمانده 
ارتش لودندورف حمایت میشد . 
لودندورف معتقد بود که رژیم جمهوری 
باید سرنگون شود و از اینجهت او با نقشه 
های توطثهگرانه هیتلر بخاظر سرنگون کردن 
رژیم جمهوری کاملا موافق بود . هیتلر و 
درمان زمان شهر پرآشوبی بود انتخاب کر دند 
ترحمه علی اسدی 


لت ۱ ۹ 
این‌ماشیناعجابانگیز 


۱ یار ی خی ای ایی تیه 


ی 
7 
5 ۱ 


7۰2۹ 


39 


و 
کود ۸ 


۶۵ 


۳ 


از داش اطر اف خود 
1 آگاه می شود . قرن 
انسان قبول گرده بو د که بیش از پنج 
حس نداره و حواس پنجکانه را بینانی» 
شنوائی بوبائی »چشائی و بالاخره حس 
لمس میدانستند . امادانشمندان جدیدحس 
مار حس سرما وگرما و بالاخره حس 
رن را نیز بر حواس قبلی افز وده| ند. 

ی يت پدیده احساسی چندین‌مر حله 
عضو حسی و رکند 6 بعداز 


رای حواس 


هم فا 0 


٩‏ به: مفزمیرسد. . جربان عسبم 
ار مغ یه یکنوع احساس تعییر میشود. 
مثل اخباس پو » اخناس‌گرما: پااخباس 
و ۰ برای مثال وقتی که نولدسوزنی 
می‌خورد. انتهای اعصابی 
تر شاماست نحر‌يثك میشود 
5 وتحريك یه مغعز منتقل می‌شود وشخص 
۳ اخباس دردمیکند. 


به پوست ا: 


می‌کند ولی این درد در مغز حن نمی‌شود 
100 اتواه رد اد و که زیرا که 


پوست ۳ 


5 ۱ 


تحر بات 6 جربانی درداخل عصب بو جود 
ان و در عده‌یی سیاه 6 اش 


روشناتی زیاداست عضلات مردمات را تن 3 
می‌کنند وموقعی که روشنائی کم است . 
۳ ۳ نور پیشتری 3 


ینک فز جریان ی رابسورت رده 


چشم پا وسیله بیناشی 
عضویست حساس‌وظربف 
و فوق العاده ژیبا . 
شنیه 9 است که در حدود دو ونیم 3 
ساثتیمتر افطرداره .از صلوم یلد ۶ 
نسیج سختء وکدرومقاومی پتوشیده شد. ۲ 
اس پاسم پرده صلبیه ."رده صلبیه در .. 
قسمت جلو به پرده شفاف ویبورزي میر سد 
که نورمی‌تو اند پر احتی در آن عصور 
تن پر ده شفاف را قر نیه نام گذ‌اشتهاند. 

درس افیا فطایی اش 9 نار سا 
لزجی پرشده‌است در قسمت عقبی این 
فضا ۳ پردهبی گرفته‌است که سوراخی در 
ما دارده ۰ ابن پرده‌ر اعنبیه‌نام گذ‌اشته| ند. 
عننیه قسمت یک چشم رادرست‌می کند. 
که دراشخاص مختلف رنگهای متفاوتی 
دارد. دربعضی ها خرمائی و بعضی دیگر 


چشم یا 
وسیله بینانی 


عضلات ظریفی ازاطراف این پرده را 
احاطه کرده‌اند اپن. عضللات.. فوقالعاده 
به‌نور حساسند و باتغییر نور جمع شده 
پا باز می‌شود . . بدین‌ترتیب که وقتی . 


بکند.» 0 چشم ها 9 2 
چگونه باز و بسته می‌شود . . 
ِ ات از چشم هارا در وی يك 
فد تست یرید ویعد یکدفعه 
انار کنید می‌بینید. که چکونهمردمك 


س 


تنگ‌می‌شود. 

و تور ات که از 

می‌نیشد. ؟ 
بافت مخصوصی درست 
عصتالات زبادی از اطر اف مده‌به‌دورادور 
این عدسی چسبیده است . وجود این 
عضّلات باعث می‌شود که کانون عدسی‌نست 

به يك شیئّی دور بانزديك‌شود 
شعاع نورانی وقتی از عدسی عبور 
می کند می‌شکند و سیرش عوض‌می‌شود. 
شعاعهائی که ازقسمت بالا می‌آیند به پائین 
میروند و شعاعهائی که از راست میا بند به 

طرف چپ می‌روند وبزعکس. 
شعاع نورانی بعد ازعبور از عدسی 
از حفره بزرگی که درواقع محوطه کر 
چشم است عبور می‌کند ان حفره ازمایع 
لزج وشفافی پر شده‌است ونور خیلی 
راحت از داخل این مایع رد می‌شود.قست 
داخلی جدار این محوطه را پوشثی‌از 
پرده را ۱ می گو بند که ازانتهای 
اعصاب بینائی بوجود میاید . این رشته‌ها 
جمع شده عصب تا ی رادرست می کند 


که بعداز طی مسافتی وارد مغز می‌شود 


ودر مغز به‌مرکز بینائی می‌رسد. 
شعاع‌های نورانی که ازبك جسم 
می‌تأً بد » به عدسی می‌رسد , حال ی 
نسبت به دور يانزديك رو ار رف وا 
تغییری در قطر خودمی‌دهد وباصطلاح 
دیگر تطابق تب وتصویر کوچك و 
معکوسی ازآن شیئی راروی شبکیه نقش 
" می‌کند . شبکیه تحريك‌میشود . جربان 
حاصله بوسیله اعساب بینائی به مفزمنتقل 


+ و دررمشل ب‌صوزت صويري از ِ 


نصو بر دومی » تصوبر موس ار ۱ 
اول نا تتیحه ما اشیاء را بهمان 
وضعیتی که در بیر ون هستند مشاه‌ده ۱ 


۶۱ واره چشم می شود ۷ 
۳ فاقد پرده شبکنه است. 1 


.با-. آزسایفی-س زین میتران به وجو 
نقطه کور پی برد . به نقطه سیاه وصلیبی . 
چپ را وتو اه درز مقای ۱ 
و ات بگیربد و به صلیب ۹ کیت 
صفحه را آنقدر جلو وعقب برد ۱ 
نفطه یا لکه سیاه دیده تشو 2 در چنان . 
موقعیثی ور 0 ار وی ۱ 3 
منطبق شده است که ددده نمیشو د. 3 


و مر را در مقابل. 
جرا اشیا را " نور اب چنان‌بگذارید . 


9 ِ ات سا دارد 5 
قرقره دوگ ۳ بطور 0 


.به حقیقت و 
راز وقتی کین رای دس 9 4 
دو تصویر متفاوت درروی شبکیه دو چشم . 
پیدا میشو د و حقیقت ايشتکه هر چثم ‏ 
از يك‌زاویه بخصوص‌آن شیئی را می‌بیند. . 
ولی مغز دو تصویر را بهم منطبق کرده ‏ 
وازدو تصویر يك تصویرو احددرست‌مینماید. . 
وجود دو تصویر باعث می‌شود که شخص . 
قطر آن شیئی یابعبارت دیگر بعد سوم آن ۰ 
را نیز دریابد وبالنتیجه دوری پانزدیکی ۰ 
ان را نیز حدس بزند . روی این اساس . 
5 دو چشم بهتر مشود مو فعیت فر فره دوم . 


از قرقره اول تمیزداد. ۱ 
پي مطم لح مد ۱ 3 
باشد. . حال يك چشم را به‌بندید به کم‌تان ۳ 
وت که فرفره لشی را در مرنکز هیر ۱ 3 
" قراربدهد . وبعد قرقره دیگری رابفاصله 1 ۳ 1 
ده سانتیمتر از قرقره اول قرار بدهد. حال ۱ گوش عضو شوائی ‏ 
" شما سعی کنید که بايك چشم حدس بزنید 7 وش است . قسمت خارجی ۰ 
تلد باعشب قرقرد اول گنه ح گوش ها که درطرفین . 
ات سر قرار گرفته » آنچنان ساخته شده است . 
ی ی که امواج صوتی بیرون را جمع کرده و . 
گوش میناهند... امواج صوی سار ۳۶ 
از مجرای گوش خارجی به پرده‌بی میرسد ‏ 
- که پاسم با 8 پر ده نمیان موسوم است ۳ 
مد ور باق رویت این پرده تمام قطر سوراخ کوش را. 
احسام نز دنك فته‌است .اف قیمت: داخزی به ردهت ۳۳۱ 


۱ استخوان کوچکی تکیه کرده باسم استخوابا] 3 


0 چکشی. استخوان چکئی‌بااستخوان ظریف . 
۳ دیگری‌مفصل‌میشود کهاستخوان‌سندانن نام .۲ 
3 ۶ مشود واستخوان سندانی به استخوان‌سوم, ‏ 
: میر سد باسم استخو انر کابی. در قسمتد اخل 


و پائین استخوان رکابی سه حفره پرازماد 


محرای شنوالی 


ِ ۱ امواج صوتی بعدازعبور 
چتونه صدارا از محرای خارجصسی 
شنویم ؟ گوش به پرده تمیان 


پر ده تمیان به‌استخوان و 
رکابی و بالاخره به‌سندانی میرسد .حر کات 
مرتعش میکند ودرنتيجة انتهای حساس 
اعصاب شنوائی در اثر لرزش » تحريك‌شده 
وجریان عصبی به مغز منتقل میشودوبصورت 
صوت اساس میشو د تِ- 
ٍِ 0 با ین پم و .آن 
۳ یس او تشه بزرک راازهم تمیز 
ميدهيم . 0 مدادی را که دراطاق 
دیگر خیلی ملایم روی کاغذ راهء‌میرود از 
پشت دبوار ميشنویم. 
5 چشم هایتان را مسا 
جرابا دو گوش دشیم به ندید وروی 
بهنرمی‌شنویم؟ يك صندلی در مر کز 
۱ اطاق به شینیسد. 
بسه کبك‌تان مه ارو که 
1 اد اطاق خیلی آهسته وبی ضذاً راه‌یرود 
وهرچند ثانیه تت نار دس یز ند. محلی که 
صدا را ازاین جامی‌شنو بد تسار بد‌هید. 


۴ لاله گرش 


درست بدان شبه ات که با دب شم 
بعد و قطر شیئی رانیز میتوانیم به‌بينيم, 


0 1 1 رت باخته‌های "شاه اپ‌تلیال . 
قسمت فوقانی یت بینی اد 9 0 
1 0 ۱ به صورت 
احتاس خاصی تعیبر میشود ‌ شخص 1 
0 وجور ماده یا گاز و رد هو 


1 


آموارد لروم آنها در بدن | 


] گت 


تولید. کلوبول قرهز حون 


حس لامسه در یاخته های پوشثی 
فسج آپی تلیا ل‌بخش‌شده, 
حس لامسه را به‌عهده دارند . بدن ازخارج 


بوشانیده شده است» / ودهان و معده و 


روده ۳۹ وداخل سینوس ها رامخاط 
پوشانده است . واندام ها وصورت وبدن 

تمام احساس ها پوسیله یکن‌وععصب 
جسن ‏ نمیشود. .در پوست: بدن نسزدباش 
شانزده هزار برجستگی عصبی گرها وسرما 
را درك میکنند وبرای دریافت دردبیش 


از چهار میلیون برجستگی عصبی وجود 


. وحس لمس بعهده تعدادبیشماری 
از برجستگی های انتهایی اعصاب است . 
حس لامسه بوسیله موها تقویت ميشود. 
اگر موهای يك قسمت از بدن را که 
چمآلود است ء پاک مکی یلاس 
موفت میشود. 

بیان چگونگی حساسیت ودركاحساس 
فوق‌العاده. مشکل <است. وفتشی. که ر دار 
در روده حبس می شود . در ار 
اساط دوه رها شمسباد 6 
ئو لید می کند ۰ درحالی که جراحان ثابت 
کرده‌اند که روده در مقابل گرما لت 
و حتی ضربه نیز حساسیت ندارند .نه‌تنها 
روده بلکه تمام سج اعضاء داخلی ازقبیل 
ریه و قلب و کبد و غیره فاقد این‌حساسیت 


اش ار 


حساسیت رفیقتان پيشنهاد بکنید 
پوست درهمه که پا نوك مداد کف 
جایکسان‌است دست شمانا لمس بکند. 

حال این عمل را بادو 


اد یلك یك متیر از هم ره 
0 کر ار بشید بسننید. . درحالی که فاصله مداد‌ها 
زر تم با زباه می‌شنید "این عمل را چندین 


ار کنید خواهید دید که نود 
1 مدادها رامیتوانید حس بکني 

2 ای آزماش ۳ در ناحیه پشت» 
۱ ی به ستون فقر ات امتحان» کنید» 
۲ اد هین که نسی‌توانمحل‌همامن ‏ نو اد 
1 مدادهارا. تعیین کرد. باین ترتیب معلوم 
می‌شود که تمام پوست بدن به يت اندازه 
۳ .جساسیت ندارد ۰ 

۳1 دستگاه گو ارش 

۲ فندانتم 0 باخته های 


1 نان غذا دا بدن » وگ از خضون 
ِ چونه مصرف نغد‌به میکنند بدین‌تر تیب 
میکشه ؟ که از ذرات غذانی 
ی 
ی یاک دا 
به چنین صورت قابل استفاده دربیاید, 
۲ سم شود این تغییر و تبدیل را عمل 
ِ ۸ ۷۳ دهان 2 مری: معده ۲ روده کو چكث 
ی بزرگ 0 درازی را بوجود 
2 وت مت‌های مختلف و زد 


ضباي :این توله هی م۳۳ 
و دو عده را دستگاه گوارشی تال ۳ 


چتونتی جر ِ ۳ 3 
غذا در دهان: ۰ ِ‌ 
ساختمان نشاسته راتغییر ۷ 

داده و بصور پکنوع . 
قند: نناده .در میآ ورد ۱ این قند ۲ 
در داخل بدن برای تغذیه سلول‌هافوق- . 
العاده راحت وساده‌است. 3 
هر ماده‌پی که شبیه آب‌دهان باشدو 
بتواند ماده غذایی را به‌ساده‌ترین شکل ۲ ۱ 
ممکنه دربیاوره باسم آنزیم مینامند.آ نزیم‌ها . 


۹ 


آبوسیله عدد داخلی ترشح می‌شوند . بزای 


پوه ی که در ۵ ۱۳۰۰ 
جادارد رشحم می‌شود. تنها ماده‌یی که در . 
دهان هضم می‌شو د ات اب چربی‌ها 3 
وپروثه‌ئین‌ها 6 دوماده اصلن دیگر غذ]هاست ۲ 
"له داز قسمت :ها دیگر دستگاه ما 

هصم می‌شود: 


و ۰ قبل از با بانیم | 1 
در عمل هضم رن که همسای 
کوچکی در می‌آبد 7 
وظیفه ریز کردن غذا بعهده دندان هاست. . 
بعدازاینکه غذا ریز شد بابزاق آغشئه‌میشود . 
ونورت:: اما دزمن‌آید. نا اسان بان ۱۳ 
۱ 
دندان‌ها ساختمان جالبی دارند.قسمتی 
"که بالای لفه است تاج دندان نامیندهمی‌شه ۱ ۱ 
حدی که در مرز لثه هاست گردن وقسمتی . 
که درداخل لثه ها و شده ریشه 1 
می‌شود . 
قسمی سطحی دندان از پوشش ۳ 
درست شده باسم مینای دندان . نسج‌خود 
از ماده سفت است ن4 


مق ات تخیاف اه 


دی ۲۱ 


" دندانی قراردارند . 


وقتی قفسه های انباشته 
مواد قندی با پاکشوپرمار کت وا تماشا 
موادانرفی ذا می‌کنید انواع و اقام 
۳3 های ر تکار نک را 
می‌بینید ی پهلوی هم چیده شده‌است. 
2 ۳ بدانید که تمام آن غذاها ازچند 
ماده اصلی نو جود له اس شید تعحب 
اه ی ی 
قند بیش از همه دنخالت دارد اس که 
بهمر اه اکسیژن با مختصر تفاوتی انواع 
قند های مختلف را بوجود می‌آورد. 
اگر مقدار مصرفی مواد قندی بیش 


از حد معمولی باشد . بصورت چربی »در 


خر همیشوده ۱ 

چر بی ماده‌یی استلازم 

تن زننده کین و 
مار گارین وژبتون وپیه 
ننن‌جایی که همه هرروز ی 

در پین ملاح قرار گرفنه بو فسج 


چربی است . اگر چربی بدن بیش‌از انداژه 


شود بحای دفع» دخیره می‌شود. بدین‌جهت 


است که بعضی ها چاق و خیله و تنومند 


#7 7 ۱ و 9 سومین ماده اصلی‌غذاها 
ی پروته‌ئین یا ماده گوشتی 


"است که در داخل بدن 


بو 


1 ام ی 


ینود وقتی کهاحشام 


ای ازج ای ی 0 
ارزش غدائی فوق | لعاده اهمیت‌ارند. 20 
ویتامین هارا با حروف ی 
0و نام گذار رب 0 
ویتامین ۸ برای سلامتی پسوست . 
و مخاط ۰ .چشم هاء بالاخره نموطبیعی ک 
بدن ی قوو اناد داردا 9 13 
و هم و ها با ی 1 
و درسوخت و یاه مو آد قبدی نقشی بان 0 
ترش رابازی میکند. ون 
هم‌چنین در رشد طبیعی وسااتت ی 
اعصاب و عضلات نقش بس عمده‌یی را بازی . 
وپتامین ۲) برای رشد ونموفوق|لعاده 
اهمیت دار برای رشد و تمه دنتفای ها 
و ترمی پوست تن لتق ۱۱ 
بحهت انعقاه خون مهم است. 
بدون وجود ویتامین ها » غذا هرقدر . 
هم کافی ومتنوع باشده شخص سلامتی‌مطلوب 
را نخواهده‌اشت . 


ستدی دی بان مواد ۱ 
مواد مصدنی لازم برای ندن 9 

معد‌ئی است مت ۲ 

تفر و مکی وق ۰ ۰ ۱ 
ساختمان دندان ها و استخوان هاو قوام ‏ 
آن‌ها نقش بس, عمده‌یی فاد یل ار 
برای سلامت خسمانی ارم است ۱ 
همشه با ندازه لازم از این مواد. مصرف 7 
حال از کع؛ ندانيم. نکه-غدای ما 
ایست که 0 غذای و1 رد 
ومتوازن باشد 6 مود لازم نیزر 0 
آن غذا به‌بدن خواهدرسید. ب 1 


يپ ساندویچ مرع‌شامل 
چکونگی هضم نشاسته » چربی‌وپرونه 


در داخل دهان به قند ساده تبدیل میشود. 
دا صورت لقمه از راه مری و آردمعده 
میشود. عضلات لوله مری با انقباض خود 
1 لقمه را و ارد معده هی کنند ۰ حر کات‌معده؛ 
را پاش ه محبه. آغشته هی کند. بای 


ِ نیست که 0 دز شا و باسم ویلیام 
هاروی 0 گردش ‏ خون رادربدن 


ب 


شرح داده‌است . درابتدای‌قرن۱۷دانشمندان 
ساختمان قلب را بخوب می د | نستند بیآ نکه 
ازوظیفه اصلی آن] گاه باشند. 

قلب تلمبه است که «خون 1 دربدن 
به‌گردش درمی] ورد . عضله باقدرتی اس 
ان در هر دقیقه ۰ مر ثبه منقیض و منسط 
می‌شود. واین وظیفه رااز روژ اول تولد 


پروته‌ئین وچر بی به‌ساده ترین‌شکل‌درمیا بند.. 
: کید » صقر ولوزالسده شیره خود را 
: ردوی غبن| می‌ر یز ند در نتیحه غذای‌نشت ۲ 


کر ارتال سابقه دارد . آمامدت ژیلدی 


وظیفه رودذها سل 
در عمل هصضم و وج سز می‌شو 
در این جاست 3 


۷ 


که خورده بودیم بصورت ی در 
میا پد . ح کات روده کوچك را پرتتالیسم 
ی حر کات پر یستا لیسم ۳3 را 
بطرف جلومی‌راند » درتمام سطح داخلی 
ی ال ۵ زائده های کوچکی اش ۰ 
وپلوزیته‌ها ۰ عذای ساده‌شده ازر اه ویلوز بته‌ها : 
جذب بدن می‌شو د. حال ذرات غذائی دز 
داخل خون شناور است و درموق گردش ‏ 
جخون » باخته‌های محتاج آنهارا کر 4 
وبه‌مصرف می‌رسانند . اماتمام غذا ۲ 
موی موجن ۰۱۰ ۲۰۰ 
ازان که مصرف ندارد ازراه روده بزرگ . 
و ۳ ۱ 


فلت ضر بان اقارند ز 
قلب به چهارحفره «تقسیم 
ساختمان قلب له است , حفره » های . 
بالائی را دهلیز ها »و 
0 را بطن مر وه تن دهلیزها بوسیله . 
۳ بچه‌هایی به بطن ها ارتباط دارند. وه 
دهایر از راه ات در بچه‌ها بتیطن‌و اب 


/ 


ى 
قلب. کوینده , وروزانه بیش از صد مزار 


هرق 
قلب دارای ا قب که ییاز دربن 
0 که ی آن‌را ی ۱ 


» ی ترتیب قلب می‌تو اند 0 
ایدت وگن , فعالیت داشته باشد . 


1 خون را قدیی. ها «آب 
حون درندن زندگی» میگنتند . این 
1 همم 

1 چه نقسی‌بازی ی درس 


مف - 


نات تمام باخته های«بدن ای که ار ام 


رم 
ز ندگی باخته را تهدید می‌کند بوسیل 


خون به بیرون پرده می‌شو د . علاوه پراین 
ها درداخل خون پاخته‌هایی شناور است 
که برعلیه پیماری ها می‌جنگند وموادی 
وجود دارد که زخم ها و سوختگی ها را 
ر میم هو کناد خون از دورقسمت ۰ مایع 
و خامف ساخته یم ری یش قایی لاس۱ 
خو | نده می‌شو د هر قسمت جامد را گلوبول 
سفید و کلوبول قرمز و پلاکت ها تشکیل 


۰۰ 


دنه زر ات ۶ 
0 از؛ نه دهم درات 
گلوبول قرمز موجوه را 
۳ است . در اه 


سیژن حوا و : کلو بو 
از ۷۰-۵۰ روز عمر نمی‌کنه وهمیشه 
خته های تازه جانشین ۱ 
_سوده می‌شود. . می‌دانيم در داخل مغز 
استخوان ماده نرم و قرمز رنگی است که 
لوبول قرمز می‌سازند این عمل دربعضی 
استخوان های بهن نیز آنجام می‌شو د. 
۹ گ تعداد گلوبول قرمز در بدن يك 
: شود می‌گویند آن شخص دچار 


بدن به اکسیژن احتیاج 


0 از بیرون گرفته می‌شود. 

برا این فمل 1 دستگاهی تا له 
گاه تنفس نامیده می‌شو د از وسط 
فرء داخل بدنی واز زیر ریه ها پرده‌پی 
کشیده شلده پاسم حجازی حاجز 1 
4 وا رده پائین ) می‌شود. 
9 + جلو وبالاحر کت 


بدین گرتیب کی 


ین 


دربدن افزوده می‌شود . 


د اه مه 4 ۵ 
اک که یاخته های 


ِ دارند و او و نیزر 


تماری و 
مبارزه‌میکند . کمتر از 
قرمز خون ولتت 

اندازهشان زور از آنهاست دش از 
درمقابل ۸۰۰ گلوبول قرمز يك گلوبول | 


۱ 


سمتنا وخود دارید  .‏ علویول عای سفید ‏ 
تک مش دار بل 
اکثربیماری ها را باکتری های بیماریزا. 


در بدن بوجود می‌آورند وگلوبول های . 
سفید و ظیفه دارند که با فر شح مادءین ۶ 
آنها را از مین ببرند وابا آلها زا ۳ 
ود برده و هضم کنند . وقتی که مداد 
با جتری در بدن شش باشد 6 بطور 
خود کار بر تعداه گلویول های سفید نیز . 


اطاقك حهای کوچکی درست شده ۳ 
آلوئول ها واطراف این اطاقك هارا شبکهة 


شرداتی اخاطه کرده‌است ۰ انیت ۴۱۱۶ 


۷ ۹ «4 ۳۳ 


از جدار آلوئولرد شده‌وآرد خون می‌گرده . 
وباهم و گلوبین تر کیب‌شده به‌اندام‌هامیرود. 


مد عذانی در مقابل ‏ 


برای یاخته . اور می کند ۰ ۳ 
های ندن از مواد غذابی‌در پاخته _ 


ها ذخیره می‌شود. تا در ۱ 
موقع‌لزوم پا هوات کیب 
شده تا 4 وایجادانرژی 2 4 کفتی 


وقتی که میدوید آنرژی 
ی اثروی از تکیت 
0 ؟ اکسیژن با مواد غذایی 
سر ذخیره در باخته ها 
بوجود می‌آید . وبرای* 
اين کار اکسیژن بیشتری لازم است وبرای 
کنپ اکسیژن بیشتر قلب تند تند کنار 
می‌کند وریه ها بیشتر باز شده اکسیژن 
لازم به خون می‌رسد . 


دستگاه آادر ار ی 


تمام موادی که وارد بدن می‌شود 
همه مصرف نمی‌شود . قسمت زائد وبیمصرف 
غذا از راه مدفوع دفع می‌شود. گازهای 
سمی مثل اکسیدد و کربن ارو اد تنس 
به بیرون فرستاده می‌شود . . . 

روژانه مقداری زیادی مایعات 
می نوشیم » اکثر آن‌ها یدرد تغذ‌به‌می‌ خو رند. 
شبر یک از آن هاست غذای روزانه 
بحد کافی آب دارد ۰ آب برای زندگی 

بیشتر از همه چیز لازم است . زبرا وارد 
9 جون می‌شوه ومواد غذائی در آن 


ی 


این مایع ۲ 
پلاسمای خون از آب و مواد مختلف 


در دسترس باخته ها قرار 
هچچنین مواد دفعی سلول‌ها در 


4 


می‌شود . 


تکیت بو مواد اضافی بوسیله 
خون به طرف کلیه ها برده می‌شود وازان 


راه دفع می‌شود . 

ظفه ظیفه دفنع مود اضافی 
کلیه هاجه کمکی رل درخون به عهده 
بما میکنئد ؟ کلیه‌هاست . کلیه‌ها در 


ناحیه پشت وبالای لگن 
خاصره قرار گرفته است هر کلیه از ملیون 
ها لوله ظربف و پیچیده درست شده » 
خون در این لوله ها گردش کرده ومواه 
زائد را پس میدهد . مواد دفعی از داخل 
لوله‌ها به لگنچه کوچکی وارد می‌شود و 
از لکنچه رات وششته در ی ۱۱ 
که مثانه نام دارد جمع می‌شود . وهروقت 
می کند واین نار احتی بعداژ ادرار آکردن 
از بین می‌رود . 
پایان » 


۱ 


بت خوش بینی بی قیدانه تاثیرش از 


هر بدبینی سیاهی » بدبینانه تر است . و بر 

: هر چیزی که برحسب غم‌انگیزبودن 
محتویاتش 3 بدیینانه بنظر میا بد» تاثیر 
خوش بینا نه‌ ای نزن 


قطعه نو بسنده‌شور وی و اسهو لودویشنوسکی 


۲ نام «نراژدی خوش بینانه» بیان حال این 


پهطلی از 
شاعر (ل) که از لحن غم آور اشعارمن 
ناراحت شده و تصور میکرد که من آدم 


ی شده‌ام ِ بقینا سخت در اشتباة بود. 


۳ 


" من همچنان مانند قبل خوش بین باقی 


01 ۳ نت در از خوش بینی» . 
مینایستی مبارزه میکردم ۰ 

من با مخالفت سختی مواجه شدم ودیگر 
تتواستم مریبا چیری 9 ۳ ۱ 
تفر وم 1۳ آنزمان برد 
تلوری او ۳ بحائی رسانده بودند که ادعا ۱ 
میکردند در زندگی شوروی برای تناقض . 
بین خوب و بد امکانی وجود ندارد » بلکه . 
فقط يك تناقض موجود است و آن تضاد : 


39 


بین خوب و بهتر است . 


بعدها ما هنگامیکه مارژه را با این . 
:متقدان‌شروع کردیم » امکان‌عینی تناقض . 
بین خوب و بد را بانها اثبات کردیم و 
دراین مبارزه پیروز شدیم . ۰ ۱ 
البعه تمام اینها دو عرض يك شازه ۲ 
روز انجام نگرفت ِ پس‌از] نکه و , 
نویسندگان وارد شدم مشاهنه کردم که ۲ 
اکیت با انانهای تن ۱۰۱ 
منتهی عده‌ای بی‌استعداد هم مصدر پسنهای 
حساس میباشند این عده بود ند که 
متاسفانه بعضی مواقع « سیاست ادبی » را 
طرح مب کید قمرآی ان ای ۱ 
تمایلات فکری گندیده و فاسد از جمله ۰ 
افتار ضد ههد را تداخلاد ای ی شا ۱ 
درایتجا. با ففته شود که خصواست ان 
روحی ملت روس با تمایلات ضد بهوه 
کاهلا ایتکانه است . تمایلات ضد بهود در 
دوران تزاری بشکل صنعی در روح ملت 
روس ترریق شد . و حتی در بعضی از 
مراحل دوران استاليني, هم دوباره تقویت 
شد . ولی برای من اول بعنوان يك‌روس 
و دوم به عنوان انسانی که وصایای لنین 
برای او از همه چیز عزیزتر است » افکار 
ضد بهود دوبرابر تنفر اور بود . 1 
شاعر () که دست سرنوشت او را 
پر سس زرا موه کنات ما به برقر ار . 
روابط یب فت کرد 3 
1 تا کند 2 4 


۰ یی 


دِ 


من راتس ناشن وت ما نا سینت ی این 


1 ی 


انا کتقد که و را بت ِ 
7 صبح زود مرا با فریاد تشاط 


وری از حوالب پیدار کرد . 
درحالیکه فقط شلوار و ی اس 


خبر نس عده‌ای از پزشکان‌جنایتکار 
۱ با گاز ,مردم را سقتل می‌رساندند دری 
بود. : 
می‌بینی من‌بتوتگفتم این بهودی ها 
بدچنسند ؟ 
و فا بل اف که مر روزتانه را 
باور کردم . این خبر مرا رئج میداد ولی 
رز 0 ۷ 4 بهودی‌ها 0 
0 و درد شده بو د 
۱ روز بعد باتفاق او به ی 
که در ک فتلی قدبو از جریان انقلاب 
0 ی از فیلم کشتار 


9-8 


ارانل وا شعار «بهو دی‌هارا تن 
روسیه را تجات دهید > بدوش می‌کنیدند 
و سنگ‌فرش خیابانهائی که دسته دسته 
موی بر کودکان هودی بان چسبیده بو د» 
٩‏ ی یاف آاها مباززید > من بطرف فاعر 
31 خم شدم و گفتم : 

ی سه + میخو اهی مثل آنها باشی ؟ 


۱ ی و شتا 


ی با 


ناجو انمردانه. به آملت 1 
قرار ۳ آ ار 

ین بون که با و 
17 از 1 مت ه شووینیستهائی که 


او لش اش ور بای 0 
الاب روسید , 0 اب این است 


یاس رح ی 
خیا نارازه ی ی و 
اشتباه ] نها 9 اخسیت که "هنوز ه 
0 ایده کمو نیسم بطور ‏ 


۳3 


توافت روت کر ۰ 


و که این ایده با 
بود ۰ و ما ۳ سل گر 
منظور لنین تزاربسم تن ی 
روسیه نه‌ننها ار کدی 9 بورت ‏ - 


بلکه 


7 بث 0 و ِ دی 
انقلابی . و حتی اعتقاه خلل‌ناپذبرم 
پا کی آپده‌های نقلابی پاوجود 1 


نپا کی‌های ی مر 2 9 


از هم ی دی رال شم 


9 دس 


رای مان درکن منافع شخصی 


ناپاکی اک اسلیته‌ای در 
۳ مبارزه فردی سو عاستفاده هتکتن 6 اشتاه 


#رومن 4 و میدهد هشن طلان 
4 9 د گماتيك‌ها هر دو بطور_ ساده خائنین 
به انقلاب محسوب میشوند . 
۱ ابنها 6 خائئین به ملت خو د هن . 
9 بعدازآن به‌سیبری‌مسافرت کرده و در 
: همه‌جا تحقیقات وسیعی 2 درباره و نم 
" شروع‌کردم . باین نتیجه"رسیدم که | 
وطنم را دوست دارم نباید شعرم را 
توصیف باغچه‌های ژاپونی هه 2 راه 
جدیدی که انتخاب کرده بودم مایا کوفسکی 
. به‌دادم رسید . 
قطعات‌قهرمانی‌مابا کو فسکی‌درمن این اعتقاه 
2 بو جود آورد که چنانچه شعر سیاسی 
با احساس و مهارت بیان شود » تم‌ام 
تبایلات فردی را "هم میتواند در خود 
" مستتشر داشته باشد ب ۵ مارس ۱۹5۳ 


و من هم مانند بقیه مردم شوروی در 
مراسم تدفین استالین گریستم . هنوز مثل 
ی 6 خیلی از جنایتهای او افیا ده 


9 را یا و نازه‌ای مطرح شده بود 
9 هت در حل این 


بب 


۳ پزشکان" بازداشت شده بهه .ی 


اه را نباید با 2 7 


رد که کف چوق یش 


وی رخ دادن 7 ظ احساس هس لیت 


رو و این و ظیفه در من 0 از ۱ سستانه و ای د لچسب و در 0 به ما 


. ولی برای من يك چیز واضح بود:. 


مسائل بك نو ع 


رهبران مذهبی بهود درتفلیس‌مانند 
بان 1 شوروی اه 


این خبر 0 را که قبلا ‏ 
وال را او رود ۱ 
ملت با اعتماد روس پا ی 1 
که وم اعتماه خالص بس خطر نا ِ" 


اک خود پیچیده یبود . در کر 
شیشه‌باتاتومبیل‌باری که با هستگی درامتد 
تیف ی بر ٍ 
در حستجوی دخترآن مقتو رل ۳ 
ین رنه ۱ ۱ 
- از کمو نیسم سخن ۳ 

بو که در بدن او نشست » ِ 
1 بود » 9 چفدر دیر ! 


که همیشه ۳ ۱ 


این اولین اقدام دی اعاده ۳ 


این عمل زمزمه‌ها ۱ ۳ 
بی‌عدالتیهای خارج از ان و 1 


ای ۱ ۱ 
مزدم با اشطراب تمام به فکر فرو 
رفنه بود . اضطر اب در همه جا اخساس 
هل سخنان. ماللکف 6 تا گر پا | چهره 


مواد غذائی و لباس و لوازم زینتی بیشتری. 
را نوید میداد قادر نبود ابیم اضطر اب را 
تخفیف دهد . یکی از ۳ 
با لحنی تسخرآمیز روزی بمن گفت : . 

0 خوب . ما ] نقدر ۱ 


0 خا میریم ۹ 9 


رفت 9 

و بطوز جدی بر مرلو ۱ 
صحبت شود . برای ملت روس ۱ 
«زند گی» فقط به خوردن و پوشیدن و 


ِ 


بوتوشگو درجنوب فر انسه 


پیکاسور املافات کرد. شاعر شوروی که خودیکیا زکارشناسان 


2 قای میرن است کر او ال مارس امسال از فر انسه به‌وطن خود مر اجعت کرد دراین 


ات مات پروس ۸ که روزی 
" میخواهد بداند » که چه اقدامی برای 
پاکیزه نگهد اشتن ایده‌های انقلاب انجام 
در و له ات۱ : ۱ 

 .‏ در انزمان به سفر سیبری یعنی‌وطنم 
ی رفتم و در انحا داستانی را بصورت مُعر 
" ینام « ایستگاه راه‌اهن سیما » شروع 
پنوشتن کردم » نوشتز این اثر بیش از 
سه سال طول کشید . 

0 درسال ۵ دومین کتاب من از 
چاپ خارج شد . این کتاب.« سومین 
این آثر بزودی نایاب 
"شدولی از نچه که‌تازه‌شروع نو شتن کرده‌بودم 
از سری اشعارم را درباره تصفیه ایدا لهای 
انقلابی برشته حر بر درا وردم. ار تاعه 
وصیف. صحنه‌ای حقیقی از دمونستراسپون 
ماه مه بود که در آن مردم به طرف‌مبدان 
سرخ میرفتند و هنوز بمحوطه میدان 
نرسیده بودند که بلند گو فریادژد : 


: برف» نام کت 


آرام ! 

بدور هم حلقه ز نید ! 

گلها دیده نمیشوند ! 

اپن قطعه يك‌سال بعد در کتاب«جانه 
مشتاقان » به چاپ رسبد 
موفقیت از این موسه مطبوعانی به آن 


شاعر (3) که بعد از مدتی جدائی تقریباً . 


دنک او را ند یده بودم ی 


(ک) 6 شاعر وقتی مرا در راهرو 


موسسه مطبوعاتی که در 0 کار میک د. 
دید با لحنی که گوبا میخواهد خبر ش و ء 
جنگ اتمی را بین بدهد با دستهاجچگی 
مرا به درون اتای خواند , 
من رفتم تو . 
او با لحن مضطربی پرسید : 
هیچ میدانی چه نوشتی ؟ 
جواب دادم ۱ 
يكث قطعه شعر ۱ 


ار 
از خود. ما را خواهد خورد « 

ر فش دای را امد مره 
آخر چطور ممکرن بویا 
و 1 
0 


ی روحی و ان "۳ و ازاین 
نمیترسیدم که از آنچه مطابق میلم نو د 
2 این درحفیقت نشانه ءشق 
پی‌حد و اعتماد پی‌حصر من به ملت روس 
بود . : 
9 دص شعر رامن در ) و شعر ( 


روی پله‌های دانشگاه شتکو رل عدمای: 


قرب به ده هزار وپانصد نفر ازدا نشجو بان 
قرائت کردم ۰ جوانان نه‌تنها این او 
ی و ی 


1 ۳۹ اه باز نت ۰ ناشن 
و من اشعار نو و بازهم نوتری‌خطاب 
به جوانها رو و انها را و 
1 
" نو پردازان از من خرده و 6 
«هنرخالص» را 0 گرده‌ام و از 
ور بفک درکمانيت‌ها مرابة تیهیلینت 
7 #بودن متهم ین ۰ 
ولی من‌بهردوی آنها پوزخند میزدم 
1 بخاطر میا وردم همین‌ها بودند کسه 
دم پا کوفسکی را هم محکوم میکردند 
دا 0 
من از همه 


تأبید : ۱ 
که هن 1 بیباری 0 فا 


عذر را ۳ 1 
پنظر من بخ‌ها 1 


يك 1 ۳ تردرت‌شاوهای 
کف نز 6 یادهای سرد 6 بهاری که 


بت 3 بجپ و بلث قدم و 


به عقب برمیدارد و باز علی‌رغم آنها. 
قدم به جلو میگذارد . . ۱ 
و اینکه رسای با ان بر 
چنک میاندازه .و از شکنعه هنن 
چون بهار جوانان » ممانعت میکند . ۳ 
اک 


۱ 
۱ 
کتاب اخیرم « جاده مشتاقان » ب 
نشد ولی برای من تحلیل رفتن 


وب ت 1۹ 


در ی 6 0 ِ که 


یوتوشنگو با پاسترنالث در داشا چندبارهلاقاتکرد ۰ | 


« کارگر جوان » در آن نوشته و طی‌آن 
از مبارزاتم با فروتنی سخن گفته بودم » 
ازمیان صفحات دیگر مجله بیرون کشید ند. 
این سلسله مقالات به عنوان مقالات 
«نیهیلیستی » مورد انتقاد قرار گرفت . 
روز بعد از این‌قضا وت‌محکومانه, تلگرافی 
از عرشه يك کشتی دریافت داشتم که نوشته 
بوه : « اشعار شما را خو | ندیم . به‌یتشی ! 
افراد نیروی دریائی » دیگر احتياج‌نداشنم 
سرم را از خجالت پائین بیاندازم . اوائل 
سال ۷ بود که شور در باره: کتاب 
دودی‌نیشسف ۲« انسان فقط بوسیله نان؛ نده 
نیست » شروع شد . اولین جلسه بحث و 


مشاوره » ناطق دودی نیتسف را لو -. 


بود » چون گرچه این کتاب » صفحات 
درخشانی داشت ولی از نواقص و عیوب 
هنری بی‌بهره نبود . ولی در جلمه‌ای که 
مدتی بعدتشکیل شد , چند نفر ازسخنرانان 
دودی‌نیتشسف را ناگهان. تقریبا از مقام 
لئو تولستوی به سطح جاسوسان امپریالیس 


پئین کشیدند . 
بوی زمستان میا ند 1 

من اجازه سخن خواستم و از دودی 
عنوان مر از دوستان نو پسنده‌ام دفاع 
کردم 1 

چند روز بعد » به خاطر عدم حضور 
مرتب در جلسات درس از دانشکده ادییات 
اخراج شدم , درحالیکه اگر راستش را 
پخواهید . در طی چهار سال گذشته هم 
هیچگاه درجلسات درس بطور مرب حاضر 
نمیشدم . چیزی نگذشت که بدون اطلاع 
قبلی ازسازمان‌جوانان کمو نیست ( کمسومول ) 
هم اخراج گردیدم . علت آن « عصیان 
ی » نامبرده شده بود . 
اعاده حیتشت شد 

درآن روزها اوقاتم زیاه خوش نبود. 
ملاقات با اسملیا کف » شاعر توانا که نازه 
از تبعید کته بود » تاثیر عمیقی ری 
ط گن‌اشت ۰ اسمل‌پا کف تا ان روز سه‌بار . 
۳ شداه بود . زند کی بر ای این شاعر ‏ 


1 ایمان" ی انقلاب ۳ 
قدرت و صمیمیت » سرراه بود .. 


1 7 کر 


19 


این مجموعه م‌چويك کار قهرمانانه‌ای باو 
عالیترین نشان کشوری یعنی نشان لنین را 
" اعطا میکردم و نی من بان انسانعا » 
1 که جتی) درآ نجا روح خلاق وانقلایی خود 
ات کر ده‌اند. .۰ قظ «میانداشتم ۰ 


را پائین انداخته" و در افکار ما لیخولبانی 


و کونیم۳: .اتیکو لوشکیاه 

شیورف» و نیو کورف » اسلوسکی » ونقاش 
" پوری واسپلیف و مجسمه‌ساز نیزوستین با 
" نامه‌ها و هدیه‌های خود از من شتیبانی 


کردند در کمسو مول از من اعاده حیئیت. 


شد . پعد از آن تا چهارسال من منشی 
تشکیلات 0 دا شکنه اذبیات دم 
تک 
ره زمین زدن من ادامه میدآدند . ۳ 
هر برچسبی را . که ممکن بود از قبیل 


و اوباش » » « بورژوای منحرف » 
» 9 ۹ بی نمازی « و « انقلابی 
ات من هی و رای بوه: 
۰ و پعلاوه شراثط عینی در کشور ما 
" طوری : تفییر گرده بود که تهدیدآ میزترین 
2 قدرت تخریبی .سابق خود را 
و . این شایعاتی که در غرب درباره 
توقیف من قوت فته بود ء حداقل 
مبالغه‌آمیز بود . اشعار من چاپ میشد ؛ 
کتابهای من منتشر ميشدا ۰ و این مسئله 
۳ اساسی بود ‌ ۱ 
13 فرسال سس من حضور با پاستر نالك 


که 0 12 در داشا 
هدئی «بود که یمن 


مشاهده میکردم که من حق ندارم و 


آدست من بود » پخاطر سرودن . 


فرو روم . دوباره شروع پکار کردم و طی. 
3 ان عده‌ای .از دوستان شاعرم .مانند » 
2 


۱ « شاعر رختخواب 6 » ره فکری اراذلس 


کیست ؟ يك شاعر گرجی ؟ ص کج مر 


بروم ۱ 1 
۵ پدون اخ ی ۱ 


در اعماق باغ » ناگهان مردی سپ 
موی ۷ کت 0 یکی | 7 از شت 


آواز بو 


سلام ! 


ترداد کر مر ۳ 


کرده بودم : باريك » بلند » با ۱ 
يك ادم غیرخجالتی ... همه چیز را 


در باره شما میدانم حنی میدانم کر 
مرب سر کلاس حاضر تمس 1 


خیلی چیزهای نظیر آن . 9 
۱ آما اینکه پشت سر هی ار 


ای و دارم . ‌ 
من توضیح 71 ۱ 

جی در میان نیس بلکه او مقر ۱ 4 
پیلهنوی ایتالیائی است و او 4 


معرفی کردم . 1 
مه ۰ افشتاق غا لاست . ایتالینی‌ها را 
هم دوست دارم . شما هم سرموقع رسیدید» 


ما همین الان ناهار را خورديم . پیائید 9 
ای با یا کم ۱ 
و بلافاصله همه چیز ساده و اسان 


نوشیدیم _ ۱ 


بو توشنکو مترجم خود رادرپاریس‌د رآغوش گرفت 


قیافه پاستر نالك بنظر ؛ پیش ازع با 
نمیآمد . از تمام وجود او عجرب 


و درخشنده‌ای » چون دسته ک تاز.ای. 


که تازه از باغ چیده شده و هنوز دانه‌های 
شب نم بروی مرگ 1 
میتراوید . برق تشاطی که از بالا وبانین 
بردن دستها تا لبخند خاص کوی کانه خرد 
با آن دندانهای سفید » در او موج میرد. 
مسحور کننده بود . او کمی‌بازی میکرد. 
ولی خود او هم درباره می‌پرهولد روزی 
نوشته بود : 

تنها و هنگامیکه شما بدرون خود 
به‌بازی پردازید 
این حقیقت وجود شماست . پس‌باید 
پازی کرد 

و این درست در او صادق بود . در 


همان لحظه این چند یت پاسترناك بخاطرم 


امد : 
برای قرنها بازي کردن 
همانطور که دره‌ها بازی میکندد 


همان که يث رودخانه بازی 


حقیقتا چقدر شجاعت روحی لازم 
است تا در اپن قرنی که لبخندزدن مشکل 


است » چنان قدرتی داشت که بتوان‌اینطور . 


پاستر ناگ برانسانهائیکه ۳ او ملاقات 
میکردند ۰ تاثیری شبیه يث انسسسان 
روشنانی بود . 


او خندان میگفت : 


امروز واقعه جالبی برایم اتفاق 


اقتاف: . یکی از کار فان ما۳۳ 


قبلا میشناختمش پیش من آمد واز 


جیبش يك چتول وبك حلقه کالباس بیرون 
شتا و گه 7 


توکجائی . ادمهای خوب بمن 
تو بخاطرٍ حقیقت موی 
پسلامتی آن لبی‌تر کنیم ۱)_ 

ما نوشیدیم . بعداز آن او گفت: 


«من‌سقف ۳ پوشاندم ولی نمیدانستم 8 


اش ۳ تعرریف میکرد 


۳ انداخت و پرسیب :۰ 
بای معط نظر شما ها چیست . درست 


۰ 9 يك شاعر تِِ يلك 0 


۳4 نی نوشته 0 پاستر نالك در 
9غین: حال مثل اسب خود پات عرب 


ك واقعا درست بو د. 
بعدا پاسترناك در حالی که سرش را 

1 یدز را 
«جشن شراب» نام داده بود: 

ای اولین وبهترین کت 

اوعنان را میدرد ؛ 

وچه چیزهائی 
ای خود خوآهد خرید. ۱ 
99 وانگاه 
پا آرامی با تال ان هیا بازی 1 


انداخت . 


تا خوهش کرد که منهم اه 


بخوانم . اولین قطعه یعنی «عروسی»زیاد 


این ین طرف وان‌طرف ِ 1 و کلماترا 1 


تکاهی به هشر خوند. کته 


70 ۱ نوشت.. 
ما چهار بار همدیگر را م 

کردیم . آخرین باری‌که ازهم جدا 

او برسم روسها لبهای مرا ۷ پوسید.. 


که 19 و و تک نام ۳ 


عرب بر خلاف میلش وسیله‌ای برای جد 


سرد کردند 6 جنایتکارانه بود» ‏ 


اندازه 1 ای از 0 


و اه یه ضرر او اقداش کین 
دس چا ده مد و 


0 کاس که رات 
بودم شنیدم. ِ 
دوران سفر و من 2 رسی‌ده 


بود ۰ 


ترا جدا وج ان 1 اب 


پیو ند میدهد . 


فهمیدم 


رها را کدجن آتها 
بعنوان قسمتی 21 9 


هميشه همراه دارم. 

پلغارستان 6 رومانی 6 فرانسه, 
توگو » لیبربه » امریکا » کوباو " 
» هلند 3 کب 3 لمان‌غربی. 


ن کت رل او 
پکه دربرابر یام 9 


و درست 0 جهت در قبال و 
و درقبال شخص خودم » بعنوان فرز 
بعنی 454 توسطظ او درباره‌مادر 
قضاوت میشود _ مسئولیت خطیرتری 


۲ 


احباس میکنم . 0 ۲ 
با 


۹ 
9 
ِ 
«ِ 


۷ 


ی 


7 


۳ 
3 
3 


1 


ً 
ً 
۱ 
ِ 


در عزت. ‌ 


۹ ان اد 


۱۳۳ 


بغیر از دگرگونیهای تدریجی 
نا گهانی که در اثر حدوث زلزله‌ها ووقر 
طوفانها و غیره بر سطح زمین ها 
دست بشر نیز تفییرات دیگری را بر ایتک 
آن واره هیا ور ۰ 

۵ ۱ ۰ 9 ۳ مشاه 

ر این مختصر یر ریم 2 
اجمال درخصوص دگر گو نیهائی که‌پرداخنه 

در خله ارو یا بیش از هر قاره‌دبخر 
دست. بشر بر طبیعت تغییر وارد اورده 
است . جمعیت زیاد این قاره که تقریبا ۱5 
درصد جمعیت روی زمیرن میباشد فقط چهار 
و از خشکها ۳ در دست دارد و ار 
آن بهره‌برداری می کند ِ بطور 
جمعیت نسبی اروپا در هر کیلومتر مربع 
۳ نفر است .۰ ساکنان کشوزهای‌ان کمد 
بیسواد بینشان دیده ,میشود و از دیرباز 
وا فله سالار تمدن و علم و صنعت بو ده | ند و 
از دانش‌وتوانائی خود حدا کثر بهره‌برداری 
را کردها ند ۰ 

اروپائیها تفوق خود را از ی 
بدست آورده‌ا ند و در قرن نوزدهم ی 
بحلد اعلای خود رساندها ند یجد‌ی که 
ملل هميشه به صنایع و نبوع انها محتاج 
بو ده و گر اسان ۳ راهنمای خود 
قربار میداده ند 1 

مردمان فعال اروپا در طی قرون 
گذشته بمنظور دست یافتن به اراضی جدید 
وبهره‌برداری از انها با پشتکار بی‌نظیر ی 
صثحات جنلهای اوه را از باتات با 
نموده - باطلاقهای پهناور را خشکانده و 
5 ا یحاد سد‌ها در دل دریاها زمین های 
رن برای 0 نهیه دیده | ند ۰ 

این کوشش ها هنوز نیز ادامه داره 
وسائل مدرن ومجهز امروزی هش توفیق 
داده‌اند که بهره‌برداری خود را ی 
و موثرثر نز 
سابق انجامش برای او مقدور نبوده امروز 
پاساتی شی *عنداید . مثلا در جنوب شهر 
رم ازخشکاندن يك باطلاق پهناور شهرستان 
بزرگی را به جمع‌شهرستانهای قامل سکونت 
ابتالیا افروده‌اند و بدینترتیب مکانی راکه 


مه ۳ ۲ 


سزارهای ثیر و مند و پایها وسردارانی‌جون 
ناپلئون درمقا بلش جر سلیم چاره ند‌آشتند 
نبوغ مهندسان یکمك ادو ات تیر‌ومندی‌چون. 
جرثقیل‌های .کومپیکی و بیلهای مان 

جاده ماف‌کنهای عظیم الجثه و پمهاد 
الکتریکی به سرزمین زیبائی بدل ساخته 
است , که این در آن چهار شهر بزرک 
ددیگر بناشده است . این عمل که مطالعه‌ان 
از سال ۱۹۱۸ شروع‌گردید و در عرض. 
چهار سال یعنی از ۱۹۰ تا ۱۹۳ بپابان 
رسید , : 


,و 


و 0 
6 ۱ درمناطقی چون هلند 
ی ٍ کسطی خشکی از درب 
1 رات هجوم آب درا هزاران نفر غرق 
میشوند و میلیونها خسارت وارد ی 
۲ کرشان ۱۹9۳ فقط در یلگ ناحیه از هلند 
3 ی آب درپا بیش از ۰ +۱6۰ 
ی ی 
نموده‌اند گر چه د در ر باز بوسیلهُ زدن 
سدها و بکمك تلمبه‌های قوی الکتریکی و 

کاشتن " درختهای مخصوص از این سوانح 


جلو گیری بعمل می آ مده انیت و لی و 
هلندیها وسائل جدیدتر و موثرتری نیز در 


مان دارند و کاملا ۳ مات فانق 
۱0 این عملیات بر ای اهالی آ در 
جنبه حیاتی دارد که وزارت‌خانه مخصوصی 

بنام (واترساآت) یا وزارت آب‌ها و 
داده‌اند . از وحط عا لیت ۳1 4 
٩‏ متس شرد است ( زرا شور 
ی ( 1 اطر اف تن پورگ ۳ 
وقلند دیکر میات باطلاقی ابدا ۱ 


این وزارت‌خانه مشغول است بنج ۳ 


جدید که معا دوازده درصد مناطق 
سر تج ۱ مید‌هن 


۴ ۲ »َ 


1 بهره‌برداری خواعد کرد 


خد‌ید ِ 0 و را 


ی ۳ و دقع است بسریک ۱ 


بطور متوسط برای هر ۱۰۰ کیلومتر مر 
۲ کیلومتر خطآ هن و3 د درحالیکه 1 


پیشرفته است این هیز ان از 0 ی 
۱ کیلومتر مریم تحاون نمی کند. ۱ 
راههای آهن در آبتدای پیداش فقط . 
تشه و صاف و هموار ۳ 
و وتافل ی آترور ارم ۱ 
از کوههای عظیبی چون آلپ بگذرند و . 
ت وا مجوط در ۳ 
صنعتیش به او اجازه داد که 1 
را بشکافد و با پدیدآوردن تونلهای وسیع 
و طویل از آ سوی آن سر بدر آورند 2 
پرسال ۱۸۵۷ اصالتامها پیات ۱۳ 
ابتدائی چون بیل و کلنگ احداث تون 
(مون‌سنیس) را شروع کردند . ابتدا کار 
خیلی ره پیشرفت میکرد بطوریکه فقط 


ماه اول از تقرببا ۱ کیلومتری که باید . 
کنله" مد ففظط ۵ متر آن را حفر کردند ۳ 
بعد‌ها که وسایل جدپدتری چون 0 ۳ 


۳ پایان پذبر فت 1 3 
درسال ۱۸۸۹ نعداد ۳ و 
9 

سوسی بونای احد‌اث قوف بل دیدری . تساه 
بنت گووتارد 9 آلپ حمله بردندویکیك ‏ 


هر یش وی با ۳9 و 7۹ 


امیت از 2 ۱۸/۳۲ بموقم استفاده 
تاش شف درظ رف ۷ سال: توخلی فطوال 
تا ۱۵ تصلومی یات کردند بر بتن 
سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۳ سویسیها تونل 
ترص ۱29۳۹ مر وج 9 


۲۰ کی لول ته نل 


1 1 ۳ با و 
أ 
9 انفحارهائی که رویداد ۰ ۳۵۰ کان گر 
مات 7 ماه برای خاموش 


1 رسب ناطار وا نبیر دض 


ار متای برخورد 0 ۳1۳۹ حریق . 


پل فورت 

تسین و فا کار من میتی ۱ 
تونلی است بطول ۳۵۳۰ متردرانکلستان که 
لیورپول را ب4 بیس کرهه ماما یت 
در آن چهار رشته اتومیبل براحتی ب 
مي کنتد 

ولی از همهٌ تونل‌ها جالب‌تر تونلی 
است که از زبر دریای مانش عبور خواهد 


کره و فرانسه و انگلستان را بهم مربوط 
خواهد ساخت . 


ثونل. که 1 پایان بافتن رک 


رشاهکار دست بشر خوا هد بو د فراهم شده 


ات ولي تارمن اشکالای تا ی 
اجازه ده ای "گا رهای 0 آَّ را 
شروع کنند . این نوش +2۸ کیلومتر ۳ 
خو هد ار سا که ۳۵ که رو کاملا از 


زیردربا عبور خواهد کره طوری پیش بینی 
کر ده‌اند +5 عالاوهبر خطو ط اهن روزاند. 
۱۱۰۰۰ اتومبیل بو | نند براحتی در دو. 
سوی مخالف از آن رفت و ۲ آمد کنند. 


پل ها 
زه 4 ۰ 
های عظیم پرساند 3 و و ال دور 
گذشته فقط از نهرهای ک و چك ۱ 


دگ رگونیهائی که دست بشر ... . ۱۷ 


" رومیها بکمك مش شر و ع کردند . بعل‌ها 
1 استفاده قرار دأه‌ند و در سال ۱۱۸۷/۷ اولین 
1 پل آهنی ۳ بر رود سورن احد‌اث نمودند. 
1 ازا نموقع استفاده از آهن و پولاد در س‌ 
سازی مرسوم شد . درسال ۱۸۹۰ سیمان هم 
بکمك پولاد شتافت و بالنتیجه شاهکارهائی 
از بتون مسلح پدید آمد . یکی از آنها پلی 
است بطول ۱۱۰۰ متر که خطآهنی برآن 
عبور می‌کند و شهر ادینبورگ زا بشمال 
راوس دراتکلتان متصل عیناید. 
درسال ۱۹۲سوئدیها بل ( ساندو ) را 
با بتون ساختند که بلندی قوسش به ۲۹ 
حبیث در دنیا مقام‌اول 


س میرسد و از این 
ره 
بتدریج انواع و افسام پلهای معلق و 
غیرمعلق که حربك بنوبه خود شاهکاری 
پشر در این راه بجدی پیشرفت کرد که 
حجتی بر روی تقاطی از دربا نیز پل زد. 
بعنوان مثال میتوان پلی را که با ۲۲۲ 
قوس وپایه شهر ونیز را ده سواحل‌ستحکم 
داخلی متصل می کند نامپره . 

3 ۳ در سیاری از نقاط 


و نش" استفاده های یکی از کانالهای ارویا 
شایان نصیب بشر میسازند و راههایابی کر فقها تن وف ای ی موی لس ۳ 
از دیرباز مورد توجه و استفاده انسان قرار تقل دی ایبت که هه فیک افناده انم 
کانال لیل در بالتيك بساختن کانالها که بعلت نداشتن پیچ وخم 


های طبیعی بررودخانه‌ها هم تر جیح‌دار ند 
بپردازد . احداث کانال‌های بزر ی از قرن 
هی با امن کل ار ۱ 
که هنورز هم مورد استفاده است شروع 

دید . در قرن نوزدهم در المان کاتال 
متیلاند که از شهر دورتموند روی رود 
رن شروع میشود و تا رود الب ادامه 
پیدا می کند ساخته شد و بدبنتربیب شرق 
و غرب المان بو سیله ما دهم پنوست. . 
از این کانال کشتیهای عظیم میتوانند عبور 
۳ یو مجبور نسستند شه جزبتره 
دانمار گ را دور در نند . حجم عمل ود 
سالیانه این کانال به ۶٩‏ میلیون تن‌مير سد 
و از این لحاظ تقریبا هم‌سنگ کانال‌پا ناما 


0 که ۲۲۷ و سر دارد 
: دریای سفید را بالتيك وصل می کند. این 
۱ یل ان ۶لناد ور آبوینگ 
ختاف با اه اس فلمات "کارشناتان و 
وان ار در شال ۱۵۳۲ بایان 
رسیده و راهی را که میباست دور شبه 
رد اس‌کاندبناو ی بگر فد 3 ی 
تاه می کند . در سال ۱۹۲۷ نیز در اپن 
کشور کانال دیگری شهر مسکو را از ر اه 
ی 0 وصل نمود رد 

: ۱ احداث انا درتمام تقاط اروب] 
بخصوص در کشورهائی چون شوروی که 
سابقا از این لحاظ غنی نبوده‌اند امه 
1 دارد بدینوسیله هزاران کیلومتر راه کشتیها 
کوتاه‌تر میگردند و نقاط مهم صنعتی که 
ور قلب کشورها جایدار ند بذریاهای ]نز اد 
ِ راه می‌بابند و محصولات خود را به آقصی 
پنادر دنیا میررسانند. . 


در قسمت ری ارو با 
اقیانوس , اطلس احاطه 


بچشم میخورد 
و ات تال ان حیل وست و عطت گوی 


سقت را اژ سایر نو احی ربوده‌اند .. یندر 


گاههائی چون روتردام که بعد از لندن 


دومین بندر ارو پا و بعد از نیوبور كسومین 
۷ " بندر بزرگ دنیا است و همچنین هر 


3 و یرنه شهرت جهانی دارند . 
و بندرها بعلت نزو نکر یا مناطق بر کی 
ی زیون کات لها ی مصتو. 


0 ۳ بزرکگی بمناطق متعدد تقسیم 
میشواند که هريث عهده‌دار تخلبه و 


عظیمی ‏ در اقتصادیات دنیا ۳ 


ِ 1 ارگیری تور از کم و 8 بمنظورتاء‌ین 


از بند رگاههای لندن 7 
بندر گاه مختص بارگیری زغال‌سنگ ونقطهٌ . 
داپگری از ان مخصو ص تخلبه فرا ورده‌های ۰ 
نفتی است در هر قسمت بتناسب احتیاجات . 
تاسیسات مورد نظر و مثالا 
درقسمت مربوط به‌حمل و نقل‌غلات‌تلمبه‌خانه 
های بزرگی تعبیه کرده‌اند که گندم وحبوب 
دیگر را مستقیما از داخل میلوها بدرون . 
نبارهای کیهانمیزاناه عاط ۴۱۱۱۰۰ 
بندر اختصاص ‏ به مرمت کشتیها و ساختن 
و باب انداختن کشتیهای جدید را دارد . . 
از سو ی بمنظور باصر فه‌ثر بودن کار . 
حمل و تا فرآ ورده‌های ستانصنه نام ف‌ 
دریافت مو آد او لیه معمر لا کارخانه‌ها را 
در حوالی بندر گاهها مسازند وبدینترتیب ۰ 
يك در گاه شنبیه به کاوخانه: فوق‌العاد. ۲ 
پهناور و ظاهرا بی‌انتهائی میشوه که با . 
مجهیزات و تاسیسات مولیید ورن ۴۱۵ 
ِ افو ات متسین دیگر و ون که ۱۳۰ 
ی کارخانه‌ها هرنقظه‌ای ازآن عهده‌دار ‏ 
ی بخصو صی هن‌گردف ۰ 
تیار پنادن افسی د ۳ 
میساخته| ند و لی اینك در آثر توسعه روز 3 
افزون ححم مبادلات احتیاج به 3 ۴ 
بیشتر ۳ ولی 0 ت ۳ 
و را و رفع این نقیصه شاهکار - 
هائی بوجود می‌آوره ۰ اء ژن 
نظرٍ باینکه پشت وتان 2 


آن امکان‌پذیر نبوده است مهندسانابتالیائی 
فرود گاهش را بروی در با ساخته‌اند . 

شهر ها در بعضی مناطق صنعتی 

۰ ۰ ی ازمیان دود کارخا نه‌ها 


مناخری بچشم میخورد 
که نیتنده را دجار. شحفتی افشسازه ۲ از 
دود کشهای عظیم سر بفلاك کشیده‌وانشعادات 
برق و لوله‌های متنوع و خطوط اهن و 
تاسسات ی انسانها ۳ بهت‌زده فمیا رادار 
در لهستان شهر صنعتی جدیدی برای 
صنایع فلزی بوجود اورده‌اند که ۲ 
۲ شهرد زدمش در کنان زب ان فقط میعتص 
یت کارخانه ات وه ۰ ۱+۰۰ نفر کر 
بکار مشغو لند و از حیث تعداه ارف 
ارو پا ممقام او را دارد. ولی باوجود لفق 
وسعت 1 از کارخانه فبات 8 بهتر است 
گفته شود شهر فیات که ۷۰ هزار ارگ 
کر تم ات نا اسان از اسمان. به 
تهرعا ی مناطق صلمتی اجه 
ندوزد نمیتواند .درك کند دست بشر براین 
کره خاکی چه تغییراتی بدیدا ورده‌است 


اته موبیل و هواپیما 
که .هر دو عملا از 
فرزندان فرن, بیستم 
میباشند در تغییر داون شکل. مباط 
ور ما اه یت ا خر 
مهمی بازی کرده‌اند . این‌همه اتومونیل 
که روزانه از کارخانه‌های بزر گ بیرون 
ی و رده خود 0 مات و 
و دراخثبار داشته باشند ۱ 
اروپا شبکه‌های وسیع: (اتوبان) شهرهای 
بزر گ را بهم مر بوط میسازد ۰ این‌قیل 
جاده‌های مجهز روز بپروز توسعه بیشتر 
ِِ 0 ِ آتومو بیل‌ها که و 9 
برفت و آمد ی ۰ 


حاده ها . 


همه ما اهمیت نقشی را که هواییما 
ها پعد از جنگ دوم جهانی در قلمرو 
حمل و نقل پار و مسافر بعهده گرفته‌اند 
میبانیم . ثنها تعداد مسافر ینی که درسال 


بو سیله هواییما دم ی اروبا وامریکای 


فالن سافرت کرد‌اند ده ی ۱ 
هزار نفر .عیرسد و این رقم خبلی 


۱۲۰ کناب هفنه 


اد انآ ابیت که وه 
هی کوچكث و اقیانوس پیما این راه 
را پیمو ده| ند ۰ 

شهای و ط و ای سر از 
نقاط دنیا را نوم متصی کرده‌اند بدریهی 
است ان امر ایجاب ار است که در هر 
جا هواییما رفت و آمد کند فرودگاههای 
بزرگ و کوچك بسازند . سضی 


صتعتی ۳ انال‌های. ایس ول فحای 
عظیم - سدهای پهناور پلهای طویل -- 
جاده‌ها و فزودگاهها همه چون خر اشهای 
هیشتین «قل یت اهشان یت و 
پدید آورده است . هرچه تمدن بشر بیش 
میشود و نفوسش افزایش می‌باد کمیت و 
کیفیت ابن خراشها هم افزون میشوند 

از هما کنون باید منتظر تاسسات حیرت 
نی کر برای. پر تاب فشفشه‌ها و 
اقمار مصنوعی بکار خو آهند رفت باشیم ۰ 


ب فشفشه‌هاتی که ارثباط زمین وسا کنان‌ان 
را با سیارات دیگر فراهم خواهند کرد 
انش بلندپروازیهائی را که در نهاد بشر 


نهفته است تاحدی تسکین خو‌اهندداد. 


۱۲ ۱ 


و لات طبیعی_ 5 ی که میکن ات ۰ 
اجسام که 0 و نه کاعتیم پدیر ۳ 
و درحدود نحر به ما در همه اجسام تا ِ 
میشو ند با بد بعنوان صفات عمومی عمام ‏ 4 
اجسام هر چه که باشید تلف شون ِ 
در فلسفه تجربی قضایای حاصله از بث . 
استنتاج کلی از پدیده‌ها اور هرفر ضیه ‏ 
مخالفی که به‌تصور بگنجد 6 باید ی 
و لااقل حقیقی شماریم 


"۹ 


مش اس رم ان ارت مرت مد ی سا ون ری هر و ما ی شین 


سراسحق نبوتون باین فقره با بد رب کر ۱1 
۵۵ معمعا «ن5 از صفحات آخر کتاب استخراج شده‌علاوه . 

۱۷۲۷-۲۳ نمود : « من فرضیه هائی نمی‌سازم؛ را 

5 ند و رتاش دا بو آنچه از پدیده‌ها ناشی نمیشود باید فرضیه . 
مخترع قانون جاذبه عمومی بود در فلسفه خوانده شود و فرضیه ها خواه چنبسه 
طبیعی بعنی درفیز يك , آنطور که بخصو ص ماوراءا لطبیعه داشته باشند و خواه 1 
در قواعد تعقل خود ( مندرج در اصول و خواه از کیفیات سری, و مکتوم. بوجود. 
ات قلسفه طبیعی) تشر بح نمو ده روسی, امده باشند و خواه از 4 


در فاسفه تجربی جانی هار که 
متعددی ی 2 نوشت 
منظورش ثایت. 0 ۳ قصد و نیت 
و در جهان ؛ 4 ۰ 


۱۰ مس کناب .هفته 


رالفکدورت 
۷ - ۱۹۸۸ 
کدورث 6 عالم الهی مدام همه را از 
افراط ۶ بر بررگ «شاندادن اسمتارفاین 


۲۱۵۸:۱0۵1 ۵۸ 


ان غبری: در داشگاه, کمیر یج از ۱۷۵ 
۱۸۸ بود در دوره "تدریس. بعنوان 
سر حلفه افلاطو نیان کمبر یج شاه بل 
تابن خوک ینام« ستگاه واقی 
معنوی دنیا » ( ۱۹۷۸ ) تمام مکاتب 
خد‌اشناسی 6 بو یز ه مکنب‌های دیمقر اطیس 
لو کرس وهاپس را رد می‌کند . با این 
وصف خود را,ملزم میشناخت که عقاید 
مورد مخالفت را بی کم و" .کاست تش .بح 
و عرضه نماید و همین سبب شد که منقدین 
بسیاری و از جمله درایدن بکار او خ ده 
وی ادا مایت ام 
خواندن شرح این عقاید و پیش از اینکه 
ردیه کدورث را بخوانند به خدانشناسی 


۰ 
۰. 


ععیده تن 9 اعتفاه به او ری را 
حتی در مذهب شرك قدیم میتوان پافت 
و در شرح و بسطی که از جهان میداد 
سعی می کرد هم از فرض تضادف و اتفاق 
و در ننیجه مفهوم ) و اسطه مجسم » را که 
خدا بر اشیاء تاثیر می کنل بو جود آورت ۰ 
این مفهوم پا قرب احتمال بر اسپینوزا 
و همینطور برخی از فلسفه فرانسوی‌قرن 
نوزدهم بویژه پل‌ژانه که عقیده متافيزيك 
او برتصور « طبیعت مجسم » متکی‌است 
تاثیر بخشید . 

هن‌کامتیکه استوارتها ,سال ۱۱۵۰ بر 
مورد بیمهری حکومت‌قرار گرفت‌ومقامات 
دولتی در تجدید انتخاب او بعلت دوستی 
سبیمانه‌ای که با تورلو منشی کرمول 
داشت و هم از جهت اینکه کرمول در 
۰۵ درموضوع از نوپذبرفتن بهودبان 
در اتگلستان با او مشورت کر هخ بو د دچار ۰ 


تردید گردیدند . 


وب‌طونلوه 3 هه 
جرو د ۵ -- ۱۱۸۰ 

ژان‌دوسالیسوری یعنی . نخستین کسی 
۰ تیپ انگلیسی .مطلع و روشنفکر "را 
#عحسم ِِ_ و عم تقو ردازی زا با قارع 
شری و دوح ی میتوائست و نماید 
.نقش سبار مویمی در شرت خارجی و 
ان "مان خود ایفا ۳۹ و خود را 
صورت متفکر مستقل و نو سنده‌ای صاحب 
نبوغ معرفی نمود . صفحات بسیاری از 
۳-3 بهای او لحن و صعغه امر‌وزی دار ند 
" و قضاوتهای او درباره اشخاص ودر باره 
# وضع نمدن قضاوت روحی آزاده میباشد. 
توصیفات پراب و رنگ و سبك بلیغ و 


حرط ری از 


٩‏ طنرز ,و متافت : اندازه "و طرافت «است 
1 ۳ ۱ 3 0 سألینسو ری و ۱ هه 
تلوبالد کانتر بوری شد و در ۱۱۰۲ بانجام 
همان وظیفه نرد توماس آبکت اشتفال 
پیدا درا وناز فنعید این شخص با وی 
همراه بود و در قش او هم حضور داشت. 
" با پاپ آدرین چهارم » انتلیسی .که 
تاج پاپی بر سر نهاد دوستی نزديك داشت 
و مذا کرات سیاسی بین هانری دوم پادشاه 
انگلستان و حکومت پاپ را هنگام فتح 
اپ لند رهبری نمود . 

وان در زمانی که مش امقفتنو بالد 
بود. کتابهای خود بنام پولیکراتوس و 
متالوژیکوس را نوشت. اولی‌شامل‌فرضیه‌ای 


۳۳۹ 


مت نم ی ی یا 


" جر با" قوانین مذهبی محدود نمیشود ولی 
موقعی که از آنها تخطی کرد باید او را 
بقتل‌رساند . دومی بعنوان دفاعیه وانتقادری 
از ديالكتيك و ردیه‌ای براغراق گوئی 
رالیس قلمداده شد همچنین شرح‌حالی 
1 0 و توماس آبکت نوشت و در 


0 ۱۳۹ تا مان کز سل ان 
بود او اداره ی شیور کلیت 


رواخ ار انت مادشاه ‏ تن که 


ادموندترك متس هط 
۵ - ۱۷۹۷ ۳ 
هجونامه‌های سیاسی و سخنر انبهای . 
پارلمانی و تحقیقات برك وی رافیلسوف . 
مبتکری معرفی می‌کنند . معاصرین وی ۰ . 
رنه با عقاید او همر آه باشند 6 مهار ت ‏ 


ی 


ات 


او را در شخیص اصول اساسی و روشن 
ساختن نتایج فلسفی ناشی از مباحثات در .. 
متایل عم مدید رها ار تا ۳ 
او از قبیل «تحد کمال و زیبائی »خا و 1 ت 
نفوف ات و هگل و چند ن از زیبا ۳ 
شناسان قرن هیجدهم براندیشه او هستند. . 
علی‌رغم روش فلسفی خود نسبت به حوادث . 
سیاسی معاصر » برك پیوسته خود را مرد . 
جزمی پرجوش و خروش شان میدهد . . 
زیرا نظرات تتوريك او با روح فرقهای . 
مخلوط می‌گشت ورئالیسم توام سا 
رومانتیسم بوه . اخلاق او مستازم شرافت . 
و درستی بی کم و کاست و دقت و توجه . 
محتاطانه‌ای نسبت به اوضاع و ۳ 
سنن مناسبات بود . و همیشه درانتظار . 


9 در 0 جعتیا اتف و بان 
تسلط کامل داشت کی از قرر رین 
پارلمان اتکلیس ِ 
۱ و و ی نو ناد 0 ۳ , 
عقیده داشت 45 بدعتهای مفید و صحیح 


قوا با هر گونه تغییرات در قانون اساسی 
ان مایت ی رف مه بر اسان زر 
غیرقابل لمس مشمرد و از بین رین 
0 آداری هیا زره را و یاه و 
بخ وش به اقدامات پادشاه جرج سوم 
رای منقاه کردن مجلسین انگلستان حمله 
انقلاب کبیر فرانسه را جناتتلقی 
بود و خردمندی واقعی و تجربه را حیر 
می‌شمرد و تهدیدی برای یواست ری 
بشمار میاورد . برك باربشخند کر دن‌فرضیه 
حقوق بشر 6 خون را پتشر و ضذاتقلان 
ارویانی معرفی کرد : 


0 
۱۸۳۲ 
افکار سیاسی جرمی بنتام که بعنو آن 
و ی اف دِ هو آخواه 

و اه ی 
0 به «ژا کوین‌های» فرانسه . رساله ات 
«بحثی درباره حکومت » در ۱۷۸۵۹ ۰ سال 
۹ تحت‌عنوان : «مقدمه‌ای 
براصول اخلاق و قانونگزاری » تجدید 

و و تحدید چاپ شد : 

بنتام و يت حکوست خوب را 
شش در راه تامین حدا کثر سعادت بر ای 
تعداد هرچه پیشتر افراد و برای تطبیق 
دادن مصالح عمومی و منافع خصوضی 
ی رونت ام تا راما 
یت تفت جنک از اون 
سا مراعات می نمود ۷ بعقیده او سعادت؛ با 


مصحوطا صهمظ متم6۳6 رز 


«فایده» رامیت 1 و پر ۳ 
این لفظ جطور ِ جوابگوی ۳ 
بنتام 2 اصطلاح را در مذهب د اساات 
فا نده ( احیا در از ان پس جر می بنتاه 
ناء « پدر مکتب اصالت فایده » را بخو ۱ 
اک فیتا وا 1 موجد آنچه « ریاضبات 
اخلاقی » با « علم ادای وظیفه » ۳ 
میشو د 0 : 


رابرت‌اون جعب0 م80 


۱ - ۱۸۵۸ 1 
رابرت اون بیشتر ۳ تیا یش 


ای قسا ۵ بیع ۱ 


9 اون که رپسنده‌ای: در يك کارخانه . 


فارگ تملکت ‏ برآ ور هه توت 


ره او به کارخانه نمونه تبدیل شد و . 


جاوی چندین هزار بازدید کننده 


ورهای مختلف را بر ات اد اون که ۱ 


ز .۳۰۰۰ ساکنین دهکده ۶ ۱۷/۰ نفر 1 


وم درآ ورد از اجیر ی 1 


7 0 9 بکار گرفتن کار گر آن 


7 7 های 7 ان 
پك فروشگاه تعاونی و 


شی مهیا ساخت ِ بعد‌ها ی و2 


ن «فاسسات تعاونی مشایهی در نو احی 
و انگلستان رو همچنین 
. آما آرابرت اور با تمام خیرخواهی 
» تفا مستبدی بود و دشمن سه 
وم گراشی سیاسی بشمار میرفت و 
خواهانش را به‌بی اعتنا یی در ادیر 


در امریکا 


۳ 


ام شویی وی کت کتاب بخود نام 
ظر به تازه‌آی در باره ۳ 6 9 


زج رجا 
بدفرجام و عشق او بزنی دیگر ک؛ 
5 زیاده آرویهای و مر 
9 و وی مخ 


۱ و 0 


ارس ما ان ۰ ّ 
وعا لیت رف 0 او 


اش ۰ تتایج 0( در اروح - 
از تحقیقات ‏ جدید ِ 


مدافع پرشور 9 ۱ ۳ 


ی با تیم فلا 
ی و بزه بالاك ها 


سای نان معتقل 0 1 


های آذبین ». او که فرضیه‌ای: ِ 


ادیین را ارائه می‌د هند با نز ما 
ای شا بو فلنعه ات وامم 


بجشیبد 


داه: بدر بکاردو ‏ 


۲ - ۱۸۲۳ َ 
ریکاردو قوب مرن به د و 


0 بو ی . 


در سییده دم تاریخ بشر سر ناسر جهمان 
وتات کف کت و وهی 
با عظمت 1 خورشید می چرخید فصل‌ها 
ی , پکدیگر میآمدند و میرفتند » ونژاد 
قارع شری در راه ددست آوردن خورالك 
عضالات خود را به جنش و مقر والای 
خوش را به کوشش میگرفت . در آن 
روز گاران جستجوی خورالك مهمترین و 
ضروری‌ترین کار در جهان بشمار میرفت. 


1 دتبال 0 6 و گاهگاه 
میایستادند و تکه های رستنی ها را ای 


/ اندازه تقافر خورال زنده دک 
خوه و دشال کردن سفرهای دسته جمعی 
دا فراهم م میاً وردند 1 

۳ «حکوز یه حهان دار ای حمعبت‌شد؟)) 
۸ مدت دهها هزار سال ناد بشر منحصر به 
همین واحدهای کوچك شکارچیان مهاجر 
1 یود که به ۱ در بیشتر تفاط جهان 
گسترش‌میافتند ۰ دو قاره آمر یکا نیزمسکن 


رفن 0 3 از سنگی وچوب ‏ 


بیرینگ عانو 28 


انسان های عصر ححر بودند که از جلگه . 
های‌بی گیاه م و بخ بسته سییر مي جرت ۳ 
را آغاز کردند و از راه آلاسکابه‌س زمین . 
های گرم‌شما لو جنوب آمر یا رو آوردند. 
در تمام طول راه گروههای کوچکتر در . 
نقاطی که بنظر مناسب و قابل سکونت می . 
هل ی رفس , و در آنجاها همچون 
همنوعان اروبائی و آسیائی خود . ده ۲ 
3 سال بصورت شکارچیان مهاجر بنر . 


(جکوز نه حزیره های جهانمستون 
گردید ) ۰ 
شکل‌دیگر فر اهمآ وردن ی ماحی؟ 
# ۳ و آن وی که و ۳ 
ی 
با پیشرفت و تکامل قایق‌ها, ماهیگیرا 


ِ 
"ِ 
1 


امیگذارد‌ند . اما گروههای زیادی ازمردم 
سخت را نداشتند هرگز به سرزمین پیشین 
خود باز نگشتند و دراین سرزمین های 
تازه رحل اقامت‌افکندند. امروزه عفیدهبت 
مندند که بدین شکل جزیره‌های اوقیانوس 
ِ آرام زیر ( دازای حمعیتث انسان گردبده 
" است.ابن نظریه در مورد جزیره‌های‌بربتانیا 
نی ز که« بیکت‌ها 600 وسلت‌های 
هفااع) »ریشو با قایق های چوبی‌وپیوستی 
خود از ترعه انگلیس و دردای‌شمال گذشته 
۸ انا روآوردند » ممکن اس صدق کند, 
وبدین ترتیب. نژاد دربانورد و پرقدرت 
پشر » در جستجوی خورالك ,به بیشترقسمت 
های -عهان راه یافت و در انجاها نشمین 
ی 
(منظور از سفر های کاوشی 


ی ۰۰ 

۱ و انم اه ترش وی ) کته شین 
انسان‌ها را در گوشه و کنارجهان کاوشی-- 
" گری‌بخوانيم » اما کثف می‌شود خواند» 
چون این‌قبیله‌ها بیشتر سرزمینهای جهان 
۰ را پیدا کرده‌اند .البته نه بصورت سفرهای 
کاوشی سنجیده .اپنگونه سفرهای کاوشی 


ِ 
۲ 

۳ 

۱ 
13 
1 

1 

ٍ 


هن زمر 


مر 


۱ 2 
فرط باز خوراكیابی نیست. بلک؟ 


دادوسه مر نب میان کشورهای مختلف. 
1 در مدوران 


گوناگون ی واین شیمن خود 
7 * مینست فر حجلد‌ود ده هزار 7 پیش, ریم 


یزان جو را خود را در همان انداژه 
خالت زیر کشت سنالببال افزایش دهند. 
دست بساختن دیه ها و سپس شهرها زدند. 
در ز سز‌تاسر خاورمیاند 0 چیسن» 
آدر ر نزدیکی کثت زارهای بار 7 وتا 


# | ند . 


ویدینگونه. پیش از زایش مسیح» نر اه 
پشری در کشورهای بسیار آغاز شهر نشینی 
2 با پیشرفت های, تخصصی 
و جایگزین شن پول بعنوان واسطه داد و 
9 " ستدپجای سیستم کا لابه ک ۷ را کوچ 
۳ سر وخانه اي رو به‌نا بودی کداخت. 
نمی که رت زمان دیده نشده بودمردم 
بيك‌دپگر و ابسته و نیازمند "کر اناد : »یز خی 
را : نهبه خوراگ پرداختند جمعی ابزار 
۱ سازی پيشه کردند » اما باز گروه بخصوصی 
به سفر دل بستند و راههای تازه‌ای درمیان 


تکام که آنسان ها توانتته " 


0 گشودند . اینها کاوشگران جهانگر 


و ورس 


(جرا کاوشگران برای جامعه ه لازم) 
نودند 6) ۱ 3 
از میان اکثربت جمعیت شهر نشین و. 


روستانشین جهان » تنها کاوشگران‌جهانگرد 
بودنده که راهها را کثف کردند و داد و 
ستدهای بازر گانی را میان ایالت های ‏ 
گونا گون بو جود آوردند ان دادو ستدها ‏ 
درآن‌دوران‌سیار لازم بود .هرمنطقه‌جهان . 
دارای چیزهانی بو د که منطقه ۳ فاقد . 
آن‌ها بود ۰ چیز‌ها اد مواه خام وا ۳ 
کالای ساختگی , مانند ابزارها و ظروف ‏ 
سفالی يا حتی کالای زینتی بشمار میرفتند» . 
که در نقطه‌ای متداول و در نفطه یگ را 
سیار اک پرارزش بو دئل. هنگامیکه 
مردم به ارزش ام اشیاء یی بردند ونیاز . 
خوه را به چیزهائی که فاقد بودنددریافتند» 

کار گاهها و کارخانحاتی بر پا کر دنده و 
ترتیب خرید و تجارت با قه مرزمین ‏ 


را دادن - کاوشگران جهانگرد بودند ‏ 
که را 1 دااو ستدها راهها را-در ۰ 
ور دید‌ندا . ۲ 1 


((در با نخسعن سه 
فرآورده هائی داد وسئد میشد؟) 

تا ال ۱۰۰۰ پیش از میللاد» 
تجارتی تمام قسمت. های جهان ۱ 
آباد را بهم پیو ند داده بود 1 


گوناگون به تمام جاها در طول راههای 
زمینی و دریائی آورد و برد ميشد. تمك 
و کهربا از اروبای شمالی از راهی که در 
کار رود بزرکگ دانوب قرار ذاشت واز 
ما الب عتکنهت حیل اغب‌گر دید: از 
بن راه که در جنوب دور میزد و به‌دریای 
مدیترانه‌می‌پیوست» کالاهای خز وچرم‌نیز 
حمل و نقل میگردید . عاج و نقشه الاتی 
که بشکل زیبائی تراشیده و بریده شده 


7 


بودند از مصر توسط کشتی های مصری و 
فنیقی به شمال برده ميشدند و در برابر 
پوست و چرم جانوران آورده میشد . 

از خاوردور از راه تنگه خیبر واز 
هندوستان از جاده های آباد کناز درنای 
سیاه » ابربشم »ادویه جات و چوبهای 
خوشبو آورده ميشد . 
((حرا این دوره را عصر برتسر 
نامیده‌اند 6) 

دراین دوره ارزش فلزات بیشتراز همه 
بود . طلا و نقره بیشتر برای زینت وبه 
عنوان, پول بکار میرفت و برنز بیشترجنبه 
اقصادی داشت یب "ار گران فلز کاری که 
نصاد فا یی بر د ند از کت ده‌در صبد" قلع‌و 
نود درصد مس فلزی سخت و در عین‌حال 
نرم شدنی بدست میاید » کمك ارزنده‌ای 
0 سل را سانی : برده‌اند .. این .فلز عنتی 
برنز در ساختن سلاح »ابزارها » جام‌ها و 
ظروفها و هراسبابی که به دوام زیادی نیاز 
تست ۰ مورد استفادم: قرار گرفت .پیروزیق 
در جنگها از آن دولتهائی بود که پیشتر از 
دیگران این فلز را بکار گرفته بودند و 

اجزاء برنز نخستین بار از اسپانیا و 
مجارستان به دیگر جاها آمد . پس از آن 
قلم در انگلیس کشف شد و پس از سفری 
طولانی به دیگهای سوزان و ذوب کننده 
کرت و کارتاژ راه بافت ۰ این فلر بداست 


سلت‌ها‌لی وفتن ان برع دیص 
و ای‌اه با ارایه راههای سحت و فتاه 
اروپا را درهم نوردید تابه مدیترانه رسید. 
آودر آنجا پیش از آنکه به مقصد رسد بار 


دبک درون شین جای گرفت : 


همانگونه که شحص به آسانی منتر اد 
دریابد » مسافرت در جهان باستان بخوبی 
و اسانی انجام میگردید . جاکه هامشخص 
و معین بود و بازرگانی رواج داشت .اما 
برخی مردمان کت بودند. 2 
میدانستند که جهان از آن پهنه کوچك 
نقشه‌ای آن زمان خیلی بزرگتر وپهناورتر 
است از اه اتف ارس اند ۱۳ 
رفت یه نس دلیل. سر ۱۱۱۱۱۹۱ 
جهت اقتصادی . فرمانروایان امیز انوریهای : 
متعدد اولیه مایل بودند که سلطه خود را 
گسترش دهند »بر سرزمینهای تازه‌ای 
فرمان رانند »فراورده‌های نوینی بدست 
و بازارهای تازه‌ای. برای فراورده 
های خود یدید اورند . انها می خو استند 
روت آلات و تحملات تازه‌ای ِ: 
آورند . بردگان جدیدی به چنگ آورند» 
و مهمتر .از "همه »تا اتعا که‌عمکی اب ۳ 
بخش بیشتری از جهان را بزبر تسلط , 

دلیل دوم . اندیشه هائی بود که در 
دماغ خود جهانگردان کاوشگر وجود 


۱ راد تبلتر اف شتا قیب موابر ای 
ری جان خود پنجه دز پنجه دشمنان 


ی ٍ ی ترا ۰ 1 بی 
در هر ها را نمی سندبقاند .نها مردانی 
بودند که اگر جان خود را در رآه‌جستجوی 

۹ ها به خطر تمی 


1 


ی 


1 
ِ 
1 


عاحه .یر 


۳ 


۷ 
ٍِ و 


<- 


4و4 هی 


ای انش 


0 
ِِ 

و 
1 
3 ۱ 

۰ ۰ 
۳ ۰ 
و 
39 

1 ۹ 

0 ۱ 
-# ۳ 


۱ 
/ 
ِ 
ک 0 
که و 


و و رد ۰ 1 0 


بر پسر میبردند ٩‏ رم 

جهانگردان ار و 
پرسش ما تا آخرین نقطه زمین که 
راندند . برخی پاسخ های خود را" 
نوماه از 
جان‌خودرا برسراین‌سودا نهادندو هر 
تکتیی سا هیا آرزوی بزرگ 


5 جامه عمل پوشاندند » آرزوی< 
ناشناخته ها . 


وسیله دیگری ترا ۰ ۲ 
وصق داستان عشق‌ودلدادگی .. 
آنها به مراتب از حال ما که حز . 
8 
صح 4 دوباره؛ به ی 


مزر 


جود ۰ و هیتتی ۰ 


ال 9 ان حال +دوریی‌عکایس» 
ک‌گام بر میدار ند اما «خدائی 2 توانسته ازشیت 9 به اسرار آبن 
زلجیر 1 بای آنها مبگشاند»ه 


آین داستان دل ر آز 
است » مجسمه هائیکه ۲ 


مقندر (۲) فرمان روانی داشت ۰ .ت) 
۲ خادمه های خویش سر گرم آب تنی‌بود؛ 
اگهان بازوانی خشن ‏ اندام لطیفاو . 
" را در برگرفت و از آغوش امواج‌خنك 
«اسپرشیوس» (۳) بیرونش کشید وبا 
۴ خود برد . فرباد های او دل فضارا 
شکافت و دستهایش را در طلب كمك به 
" وی همراهانش برد اما خادمه ها 
. همه فریادکنان به میان نیزار گربخته 
تبودند , 

«سانتور» (4) » بی اعتنا به فرباد 
های دختر اتیون » بدون اينکه نیش 
ناخنهای ظریف کره را بر پوست بدن 
خود احساس کند » به چالاکی » شکار 
خوش را به سوی کوههای وحثی 

تسالی » که در میان جنگلهای وحشی 
" مخفی مانده بود ر د . 7 
: 0 اف 1016 ئ انی کرد ۰ چون بادی لجام سيخته 
ار ۱ و 
و 2 عولهای وحثی : از 9 سهایم تج «سانتور» های کستاخ را براکنده 

ِ بالا میرفت تا فریاد های شکوه آمیز ۱ 7 ۳ ۱ 
خویش را به اولمپ خدایان برساند . . . 2 7 

اما «زثوس» خدای خدابان و آدمها وفتی پیروزی دلاور جو ان 
را دریافت » دست های خود را بتضرع ۰ 

به سوی او دراز کرد . وقتی تیده اور) 

درمیان بازوان ورزیده خود گرفت.». 


3 که سر سر رحم آمده بود ء « تیده» پسر 
فرادمون را به جانب زندانی رهبری 


: (۱) پاشاه تب در می‌سیل , پیر .. دل به مهر نجات دهنده خود سپرد.. .. 
1 ۱ آ ندوماله ول رو ی ۱۳ در اسمان صاف «هلاد» (۱) . 
کته شیر دختر سبزه روی اتبون » اندام دلر بای . 
۱ (۲) هط ساکنین فتبودی . خوبش را که نور لطیف آفتاب آن را 
ز ی شمال غربی تسالی (بونان) .. . به نوازش گرفته بود » به نگاه پر تمنای 


1 ومنطم‌موو تیده سیرد . خدابان که برس رلوشت: 3 
آدمیان آ گاهند , اجازه دادند تا دق 
و ۱۳ ۱ دنداد از گذر ۹ 
(4) فرمانروای سانتورهافتاهاصه0 ۱ ۱ کید ِ ر‌ ر خویش 
غولهای وحی که نیمی انبان و نینی 9 
لا 1 0 و 


0 رودخانه ای‌در 


داستان غم‌انکیز ۱۳۷ 


هردوء شاخه‌ای برشکوفه دردست » به‌دست 
افشانی و پایکوبی پرداختند و درشوری 
فراوان سر میبردند . اما » زئوس‌زندگانی 
نیده را در ترازوی طلائی سر نوشت‌انداخته 
بود و هنگامی که نور دلیذیر آفتاب‌روبه 
افول میرفت سانتور ها که از گم شدن 
زندانی زبا خود خشمگین شده بودند نعره 
زئان بر نیده حمله آوردند و بهلو آن‌جو ان 
را برزمین زدند . خونی سیاه ازییشانیش 
جاری شد و زمین را یره کرد و جسنش 
نیز طعمه درندلان شد و آنکنساه 
زوس به فرشته خواب فرمان داد تا 
«آتبون» را از محل دخترش آگاه 
گرداند آنگاه » شاه «تب» به سرعت 

باد و به تندی «نوتوس» پیشایبه 
جنکجوبان خود که نیزه های درخشان 
داشتند » به_ کمک دختر ش شتافت . کره 
که نجات بافته بود بر شانه بدر تکیه 
داد و براندوهی ئه هرگز نسکینی بر 

آن نخو اهد بود ‏ به تلخی گربخت . 
«یابان» . 


«نیده» که‌نمیدانست بارل(۱) 
سنکدل به زودی رشته ,زندگیش را 
خواهد برید » تاجی از شاخه انگور 
بر سر نهاد و به حق شناسی از 
آفر ودنت ۳(۰)" .که او را سبرشار .از 
خوشختی ساخته بود » جامی ثبریز از 
شرابی که در شیرینی به سان عسل‌بود 
شین 


3 


() 3928068 : خدایان سه گانه‌دوزخ که مالك زندگانی انسانهاهستند. 
(۲) 6:ذ8طو۸ : الهه زیبائی وعشق رومی‌ها نام ونوس بان داده‌اند. 


هنر در قرون وسطا و ِِِ 


حال نه لیس وقتی درهمین فرون معاصر هسب 
ملتل کالاخعال محره هشد چه 
مر نود ی 
رن ۱ 
۰ رد : همچتین ترباره مقدار زیادی ان هتر های حدید هم : ۱ 
وان برش آرزش قانل شد کسیکه در مناظر رومی ثرن دوازد ۱ 
3 صورت یغمبران و مقدسین ین و کاو میکرد "اصلا تمیتو انس 
دبدی‌داشته باشد . همین موضوع درباره تعداد زیادی ازهنرمندا 
معاصر هل ال ون 2 و60 ععظ هارتونك جر 0 
با سوتین نیمه 
و به دهات اسان و . 0 
سا نست سوین هه لت وجیش رخا وم ك 1 


وت 


از نقاشان ۰ هم که دیدی 1 تک ار 2 
2 را فرون گذشته میبردند 0 که و 03 


ان از تیدکنجکاو 1 


سا 3 


۱1۶ ۱ کناب هفته 


که ال زنان کرو تا یه باس ی مر ۱ 
مبکر ذد .و ان حستحو آشکارا » مصرانه و امحخدود است . ۱ 
این نه روح مسیحیت است و نه کنجکاوی برای آنجه 
دیدنی است . بلکه تکنوع قوه خلافه است که برای او سبك می 
دی ی سا ین رت و ریس مه هرن و 
ی و ۳ 
دوره‌ای همان قدرت همیشگی خود باقی است . برای ما که متعلق 
ور ۰ بو سود آورده اما بل و اد ۳ 
مت رکی ندارد ار صون‌صعلز را در آخر بن رور هاش 
یعتن ۱٩۹۲۰‏ که تا آخرنن حد-سوی منزه طلبی ر تاضنی 1۷1260 
صصتصه زتط هم ۱۵ رانده شد ه لو د و بیکاسو را در دور ه کو بیسیم 
تن ی ی ی 


۳ هتم اختلاف داشته باشند . باوجود این هردواز 
هیومنیزم ۱ رویگردان نو ده‌اند ۰ ماندرین 5 و میبل 


یات نظر او آخرنن: هوف تمه رد و دکاشی ان 2 
میلی اما اجتناب نایذیر چون بعنوان بك نابفه رمانتيك نمیتوانست 


ی نمی نوا کنان نقناود وابعنوان مك نف تویسست مسا 
0 اوابل بح را دارا باشد. بایان سیخ 9 


9 اک طرف می‌اندازد ابایکاسو راك بو یرل وی 


و 0 


است ها اه ۱ مدت درازی 1 


خلاف‌جریان هپومنیزم زاس باکت دسال‌رمد تاره ۱ 
خودرا در هنر او تشان داد و در این ده سال نعنی از و نا ۱۹۳ 


او ناخواسته با جربان دید دوره‌اش بیش رفت اما ماندرن هميشه 


با کمال میل تا وقت مرگش یعنی ])۱۹ و و 


شد برگردم ار موه کم ۳ 
دنیوی» ات و ی از 0 0 ۳ 0 داشسه باشیم - 


دیگری کار کر 


گذاشته شده بافت ؟ هريك ازاین انواع بتدریج جر دزی مسستهلاگ 


شده و بهیجوحه نمیتوان ی قائل شد . ۰ تعصی 
از آنها نامهائی از قبیل رنسانس »؛ مانرسم » باروك و غیره دارند و 


3 
۱ 
1 

۳ 
.# 
4 
3 


سبك و. دید درهنر ۱1 


هم دا خرن هر چند پپیچونحه نمیتوان: لحظه‌ای را که یکی 
تمام شده من وود او بسک باقن ایا دود 
ظاهر! باعث کنو ع بهم بیوستگی عحیب‌میشو د که فاعدتا یشرونده 
میت ده ۰ بهرحال این ترا مص وت ارت 
طنیه ی است که کاوش جشمها باید از خطوط مرزی و لبه 
ها شرروع شود ۰ جون اننهاست که باعت حدا ,کردن احسامی که 
هنر مند میخوآهد تر سیم نماید و همچنین تشریحبروح آنن اجسام 
میشو ند ۰ هثرمند از همان نخست مبخواهد که نفشه صرنحی در 
دستا اد اشت4 باشد و قبل از شروعساختمان جوب‌ستآنرا بنا نید 
ماهم تطابق سبك دوره‌ای را با روش طولی شروع مینمائیم . انتکار 
را تکبار دیگر هم انحام داده‌اند . اما بیشرفت احتناب نا یذ بر ایسته: 
یف بل چات لبق لک اف ود که سا و ۰ آنهم نه در 


" حهت موثر نودن بیشتر بلکه در یجید ؟ ی لسشتر . همانطور که درباره 


و ما ینمی دند هر مند بمحض شروع متوحه آنجه که 
بین خطوط سرحدی قراردارد میشود . ساختمان » حلد و وزن به 
شکل اضافه میشوند و بنابران آثرا ملغی مینمایند آما کافی نیست. 
و ۱ 

و مارد ۱ 
ک یار شمیت مسافتد ورتر جرا همشه بان فسمت از جشم 
افتاده است . درابنحا فاصله نمودار میشود و علم مناظر و مراا 
بصورت فرمول درمباند . تابلوی قد بمی (حصضرت مر لبم و کودلد» 
دیگر نه تنها مخلوطی از حسمیت و وزن است بلکه برای خود حائی 
در فضا باز مینماید و در این لحظه هنرمند می فهمد که حتی اگکر 
حضرت مریم.را هم از تابلوحذف نماید فضابی که برای او و در 


اطراف او آفریده باقی خواهد ماند و همینجاست که هنر نقانبی از 


منظر ه مت وت مسق 0 ۰ میشوند و 


کدی 


ام ی ۱ 


بیوست و آن کشف نور نود .رنه کشف ,وود مور که بلبون آن قج 


جبز د ید ۵ نمیشد. بلکه انکه نوردارای 9 و9 تاثبر 0 
اس سیگ 


درجائیکه مردم در اوابل قرن شانن‌دهم تنها. بان داح 


بو‌دند. که تور جیزی‌را که میخواهند د ند شود روشن نماند دراواخر 


9 جب 0 باشند اما ِ برمکنن هم عنل ۱ ۲ 
ك‌ -ژزیادی در تاثیر 3 نداشت و باز هم ساختمان اتتا۴ ولباس ۰ 
را که مردم بو شیده بودند یشان مداد . تفر سا در تمام تابلو 
تب با ی 2 تور < خی ان ۳ از و 


م 2 سس درد و با در کف ِ 
1 و 0 - که ی تم فان سیب قرو رنه 3 
به تنل محو متماند ی 1 
 .<‏ روش رامبراند در تکاربردن توو بد رات نراد ای ۰۱ ۲۱ 
رستش شبانان» حر بان نور زاییش از کاراواگد بکار در ده دراین ۱ 
تا 0 اسه منیع تور تسه ویو نکی شت جوبان زانو زده که تور خیره . . 
5 ده‌ای به دوشیزه و کودد و از این نظر خیره‌کننده است 1 3 
0 0 و را 9 می‌نماند 0 از تب که - 1 


سط زو بل مرن باهند و سترتی طور مرموژی #ر فتکی های ار 
پتهانمی نمی ۰ دراشحا رمز ز حانشین وضوح شده. همان رمزی 


سانس ؟ که تابلوی انس رافائل کاملترب نمونه اب 9 
دآن وجود نداشت ۰ + هنوز «قوانین ریاضی درتن ها دیده 


سب ۱ کر مرو مر است . مثلا در ۳ 
وس میج بنا ریپ آف پر وسر بر آویزوموموط ۶و وووجرنه کلاسیسم ‏ 
بجشم میخورد نه خطوط مر کزی و به آن تعادل محتاطانه و نه آن . 1 
وضوح طلائی ۰ بجای تمام ابنها یکنوع آشفتگی نفس‌گیر وجود دارد . 
که در آن تمام اینها بهم آمیخته و مخلوط شده تا نکنوع تابمیت‌عظیم . 7 
ین عثاضز واژگون شده و مورب وحود آورد ۰ موحی تعد و 
شکستن روبنز دربالاترین نقطه رمانتيك سبك بارولااست همانطور . 
و تا فانن در یی ۳ 2 ودوج ود ۱ 
3 مد و بکاد وی رتیت رز خی .۱ 
3 میکند دند ۰ درست همین تضاد در فرن هفدهم بوحود آمد ۰ پوسین . 
در تابلوی ر قص با کانالیا کوشیده که درست همان ثحرکی راعرضه ‏ 
نماید که در تابلوی ر قص روبنز بچشم میخورد . اما نتوانسته . حون 
پوسین اصلا يك هنرمند کلاسيك است و باید يك قرن زودتر بدنیا . 
یا مر آضا جون در عصر بارود ژندی میکرد محصور نود که تابلو . 
3 هاش را هم بسك باروك بکشد . اما این تابلو در مقانسه با کارهای. 
روننز جقدر خشك و مصنوعی است و در مقاسه با تابلوی رامبراند ِ 
ی مت خی ام ی 
ماندرین قرن هفدهم بود و روبنز بیکاسوی آن قرن . س 
و امپررسیونیست‌ها - و بالاخره بکنو خاقشابل داز تما ۲ 
۳ عینی جیزی که تا اواخر فرن نوزدهم بوحود نيامده بود و آن مکتب . 
3 آمیرسیونیست است + جیزی که امپرسیونیست کشف کرده باسانی ‏ 
. قابل تشریح نیست . ۰ تعر دف امیرسیونیست بساده ترین‌وجه اشست: 1 
۳ نان قبلی توحه خود ۳ برقع سم ی 
وق گر نه طاعر قرف کرو ف را سای ۱ 
منظره که امپرسیونیست هامصمم بکشیدن‌آن هستند) در هرد قیفه 
رود و با کوچکترن تغییر جهت با نور » با تفییر درجه غلظت هوالی . . 
که محیط و اطراف مدل را فرا میگیرد هدف حقیقی نقاش کشیدن .. 
7 همان لحظات زودگذر است تاثیری از آنجه که ناگهان بچشم هنرمند . 1 
خورده 1 نعد دور یا رب هثر آنها هنر يك لحظه است ۰ در نقاشی 
۱ که کلیسا مقصود ترسیم و و پا برجای آن‌نیست. ۳ 
ناثیری است. که در يك لحظه بخصوص و بك روز بخصو ص 1 
گذار اس و توسالی کم دی ینکن و 


۱ ر سیو دب 
و بود "در ها از حقیقتاوا همه دای آن. 
انب اشد رد ناگهانی ۰ ۰ تابلوهائی که اه هه 
و ات ور رئوار ۱ تتمصم ‏ بای ۰ مت 9 بدنیایی ِ ۱ 


ان ی این فک تا 
به مان قطه ول باز میگرداند . سك همان تاثبری است که نفاش از . 

" آنچه دنده گرفته و آنجه دیده شده همان که برچشم ‏ 
فکر هنرمند گذاشته شنده . ۱ 

...۰ بنایرانن معتبر بودن » نقاشی بابد 3 دقبق‌رند ۳۰ : 

1 3 دس باشد ۰ نون ما یر نمیتواند ۳ 0 3 


1 ای اس را دا ۰ ۱ 
۱ و تیاو هنرمند هميشه میکو ند ۰ «آین کس در حدود توانانيم ۱ ۱ 
ی و آنچه که.در درون يك هترمد م2 
5 دنز سای و آرژوهای مختلّف تِِ جمابطور, 45 ۵ فرون ۳ 


2 


۲ 


3 ۱ 
: "باشد که دراینحال احتیاج بکنجکاوی عینی پیشتری هست ولی در . 


م2 


وشابد هی اک 9 امد 
مروت جود میگو ند : ۳ ‌ 

1 زسائی حفیفت است و حقیفت زسا پیسیت 6 می ۱ 
آنجه که تو در دنیا میدانی و باند بدانی . 92 
0 ۳ ت من اهز:گز نتو انستهام این ست ۳ حدی بگیرم و را هد 
14 تم پیش لااقل درباره نقاشی بگویم حقیقت آنستکه. ۱ 
۳ ۳ بهزن 1 ۱ 


۶ دارد که ِ 


تا 


ماجر ای ۱ نوشنه ویکتور الکساندروف. 


۱ ترجه دتن تقبت تس زا 


شب سل نوئل‌نزد ) ۳ ۳ 


تاریخ جهان چند مورد از صحنه‌سازیها و حادثه‌پردازیهای معروف 
ر | در صفحات جاودانی خود ثبت کرده است, و از این قبیل است « وصیت 
جعلی , » پطر کبیر که ناپلئون در شب هجوم بروسیه شاخت و پرداخت ز 
تلگر اف محعو ل )۳ امش 4 که مهار اک ار «/۱/۸۷ ۳ کی و له 
فر انسه و لمان را بوجودا ورد. 
جنین بنظر میر سبد که در دهسال‌های اول سبه بیستم هنز جع زسازی ۱ 
دو لت‌ها» تحول تازه‌ای یافت جون و نود 4 بیکباره دو لتی توقیق با بد 
یی ردان با و یت ی ۱ تفریید. . لیکن 
در رژیم دیکتاتوری و خودکامگی هیتلری روش‌های ما کیاولی ۱ 
تازه‌ای یافت و معمو ل و متداول ا 2 
بدین‌ترتیب بودکه هایدریخ . بتحريك و تشویق اسکوبلین که برای 
اولین بار فکر تازه‌ای باو تزریق‌کرد » چنین اندیشید که تنها « منموم 
کردن » افکار و محافل رسمی دولتها علیه توخاچفسکی کافی نیست لکه 
بایك از وسیله مهم «جعل» اسنادی که تقصیر مارشال ارتش سرخ. را مدلل 
ق مه اکن سازد نیز استفاده کرد : درمیان اطر‌افیان بلافاصله هایدریخ و دز 
سرویس‌های جاسوسی هیملر نش واقع درخیابان پربنز الب رخت‌اشتر اسه 
مر علاوه‌برآ نها در سازمان « آپارات » که بوسیله | لفرد. روزشر ک استاد شده 
بود تنها چند نفر بودند که در جریان این قبیل «تقلبات» فاز یی تنل با 
این افرآد معدود عبارت نودند از ماش فا پر تین واگ ی د 3 
" استانداردتفوهرر «وورمان» و رد ( اسییتر و : 
یعون شل از ورود به‌صحنه عون ‌ ها یدز بخ و هیملر و بو دا نت 
و او رودلفت هی را لب ید۳ برای و 
آیده ی : ا زا نچه در سال. ۱۹۳۹ دور «پیشوا» هی بخو انند کات 
داده شود بی‌مناسبت نیست از نوشته يك شاهد موثق در اینحا استفاده‌شود ۰ 
کاپیتن «آ لبرزولر» فرانسوی‌که در هنگام جنگ در داخل خالك آ لمان دا 
«مر کز هفتم بازپرسی امریکا » همکاری داشت حکایت میکند که در سال. 
۰ مامور شد یکی از ماشین‌نویس‌هائی را که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۵66 
در دبیرخانه مخصوص هیتلر کار میکرده اسات ریت قتمی ده 
که این دختر جوان ضمن‌اظهارات دیگر خود په بازپرس مذ‌کور گت ند 
چنین ‏ است . 
" یشوا. از اعباد مذ‌هبی متنفر بود و بهنگام فر ا رسیدن ابن‌جشن‌ها. 


۱11 2 کناب هفنه ۱ 


سس 


عمکین مشک ۶ گو ی فک سای مملیونها اسان دول ما داد ی ها 
غیر ازجنن‌های حزب نازی بر او سنگین و تحمل ناپذیر بود . 

اه مت ما از ی و ار ۱۳ 
ود گر نجه تخمل‌میگرد رکه ما بعنی: منشی‌ها و ماشین‌نوس‌هایش يكث درخت‌نه ثل 
تهیة نیم ولی تک اجان رشن کرتن آذر| یم نمیداد . 

«د او مخصوصا طوری ترتیب میداد که در هنگام اعیاد نوئر 
تتار دید‌ها و فر اسمی تی‌دازی: به انیا ارتباطی با این تشن ها نداست و :ادا 
رئیس افتخاری جامعه شبده‌بازان مونیخ را دعوت میکرد که برای سا 
نمایش بدهد و مایل بود که ما در بازی‌های این شعبده‌باز پیر شر کت ۲ جم 
او معتقد بود که شعبده‌باز مزبور درتمام چهان معروف است و سهم بزر 
درپیشر فت‌های المان جدید دارد . 

« معذلكك من بخاطر دارم که فوهرر تاد در ال ۹ 1 اینع!.ت 
هسگر ۱ حول عتتول کرو + ماکردشت یل ان سال کر سای مس ۳ 
هشت‌ضلعی دییرخانه پیشوا جمع شده و طنق معمول در انتظار شعددباز 
بودیم ولی نا گهان پیشوا باتفاق رودلف هس معاون صدراعظم وارد شد . نها 
تمتان ورام صحبت و مباحثه بودند که پیشو | ا بدا نو جهی به حضور ما هد 
عن لس ند قدطی آنها بودم و بخوبی شنیدم که نام استالین چندبار بین آنها 
ال بخاطی دارم که یار نف هتخیر ی 

بت من ثه دشمنی شخصی 8 استا لین ندارم 12 او يتح : ان, 
وحنی خطرنالك ولی يك شخسیت پرانرژی و با شهامت است ! 

و بعد همین که متوجه حور ما شد گفت : 

( سب بچه‌ها » شما می‌توانید نوئل خود را در هرجا که مایلیدبگثرانید. 
اش نع کر فتاز هی 

« ما از اطاق خارج‌شديم و هنگام جروج اما تعحب ان و 
کردیم که هیملر و هایدریخ » روسای گشتاپو و اس ی ورد اطاق‌مید » ند. 
این اششاش را مرس ی پوت برد تا ند یده بو ۵د. » 

آنچه که منثی رودلف هیتلر نمیدانست » این سول . .که این ان خروعح 
آنها ۰ نفر پنجمی یعنی آلفرد روزنبرگک هم وارد شد و آنگاه کنفر انبر 
رتکد پراش ترست مارفان ما و 3 
و صاح جهان تعیین گردید . دراین جلسه بود که هایدریخ تب 0 
را به. قبول تقمه شیطانی اسکو لین وادار سارد . نقشه اسکوبلین ۱ 
ی دی و تاره ود که تیان اب رخاف ۱ 
ارتش آلمان را مدلل سازد وآتگاه این اسناد جعلی به پژوف و 
داده شود 5 ] نها بتوانند باستناد آنها مارشال و دوستانش را از اد ون 5 


۴ بازپرسی‌های منشی هیتار بوسیله کاپیتن زولر در بسیاری از 
روزنامه‌های سویس در سال‌های ۱۹2۲-۱۹۵2 منتشر شده که از جمله آنها 
باید روزنامه «ووم‌ناتونگ» را نام برد . علاوه‌بران در صفحه ۷۷ نی 
وارت 4 بتار بخ ۵۸-۱۱-۸۸ نیز همین مطلب باین و آورده شدم: آست ۱ 
// افرن صحییح اش ت راهان از نو ئل ۱۹۳۳ ها یدر بخ نقشه خود را به هبار 
و هیملر اطلاع داد و آنها را متقاعد کرد که می‌تواند با تهیه اسناد کافی 
از همکاری مارشال توخاچة سکی با ستاد ارتش آلمان برای استالین» مارثال 
سرخ را از میان بردارد : 


تا دا ای ان و ای ای ۳ 


و ور اهد ند و قدر ی ۱ ی 
3 و تن . درچنین شراتطی پیشو | 0 باید از فکر مذا کرات مر 
و پنهانی با شورویها منصرف شود و در درجه او و یه حمله مایت » 
۳۳ بم ای ی ام ی و ی ۱ 
توخاچسکی ر ی ی در اچرای . 
ظرت‌های لش آلمای شوه "ات تک نی پشگیری را ‌ ی و 
قبل از سلیح کامل آلمان برافروزد 2 
مایخ از فوهررتقاشاکرد هفرس غب نوال را غوالماده مخ 
نگا هدارد کل 6 درس‌وس‌ها و سازمانهای اس. دو کشتاپو که بوسیله دترال ۱ 
شلنبر گ رهبری ميشد تنها « ۳ برنس » و «هوئتل» وچند نفرازهمکاران 
7 | نها که برای ساختن اسناد جرم توخاچفسکی و فرستادن آنها پسکو با . 
اسکوبلین همکاری میکردند ازاین راز | گاه شدند بو ب ‏ ۰ 

وا مر یی کف ال شا یب توئل بای ی ی 
يك کمیته ۳۰ ه » ( هس . هیملر » هایدریخ ) ایجاد شود و طرح اسناد. 
ات 2 . جعلی را بمر حله اجرادرآ ورد. 2 6 2 از نزمان ببعد پیشوا بحدی بای . 
+۳ ۱ 2 از کات ی بنام هابدر بخ و اس اس 3 ۱ 
۳ 2۳2۴ این راز بقدری محمی تگاهداشته شد. که-حتی سازفهانهای ۰ 


۱ 
۳ آلمان هم از آن مطلع تمد ند و افو چند سطر از نوشته‌های و کار( 
۶ . انياسك+از افسران:ستاد ارتش‌المان شاهد گویای این مدعاست. : « در سالر 


۱۹۳۳ هنگامی که در جربان مها وید تر و تسکیست‌ها چند‌جا از نرال 
توخاچفسکی نام برده شد من بموضوع سخت علاقه‌مند شدم و احساس خطر . 
کردم بهمین جهت يك گزارش برای ژنرال کوسترینگ وابسته نظامی ی 
2 در مسکو فرستادم و او یمن پاسخ که نا کنون هميشه از حوادت ۰ ۳۷ 
ای آ گاه بوده‌اید , چه چیز تازه‌ای درباره مارشال تو خاچفشتکی. میخواهید : 9 
موقعیت او ماهس مسنم است که باید باشد . همین چند روز پیش مر . . 
او را در ترببون برگه کاع کرملین همراه با رهبران درچه‌اول شوروی ‏ 
دیدم بنابراین بهتر است خیالتان آرام و زاحت باشد ۰» باید گفت که هِ 
رینگ و نه‌فون‌نورات وزبرخاجه نیز در جربان کنفرانس نوئل نبودند. 
262 بات‌سال ار ای درسال ۱۹۶۹ هوئتل در کتاب ود بنام 
«جبهه‌سری» توضیحاتی درباره جعل اسناد و تهیه آنها و 
: 9 بعنی نرال بر نس که در دوران اشغال منطفه (سر بی » و3 سازمان اس . 
0 ی این .استان بود مق ار مکی به دو لت و گوسااو م۵ مسترد و بدار اد 
شد دربا زجوئیهای خود جزئیات تهیه اسناد مجعول علیه مارشال 7 
ترا قاشیا یت بو این قسمت از پرونده او به بریا 7 رئیس‌ام.و.د ‏ 


آبود سلیم شد 4 و با ید در پایگانی سازمان . اسشنت دولتی و 


پیزوان اخلاق و کمال بشمار آید و بران 
عقیده بود که نیروی اخلاقی در جسم اه 
حلول نکرده ات 
را خاضومی بتادن بررک 
اور بقلم ممکن است "کنی اسم انر! یف 
خلاف اخلاقی بگن‌ارد 4 بر خلاف بل 
9 خواست او هواخواهان او درتمام اروپا 
2 و دا وجدان عصر خود مت قا دوه بو د ند 
۳ به جایزه نوبل و ] کادمی سوئد ۳9 
ند در قضاوت جانب احتیاط و 
ی 2 
معنی قلمداد میکند مم‌الو صف او را ده 
بربافت جایزه نوبل مفتخر گردانید هسثّت 
اوران رآی ان دادند که کامو نه‌ننها 
1 بزر گترین آثار ادبی جهان را خلق کرده 
ت بلکه عرصه وجدان انسانی عصر ما را 
با | شماع آثار جاویدان خود روشن ۳ 


ِِ و اس و 

چند سال پیش هنگامیکه اولین بار 
0 پر رگد کامو پنام «یاغی» در ارو پا 
انتشار یافت محقق معر و ف اه 
نوشت : 

۰ وا انشا این کنات قطقه ار که 

7 برای مذّت بیش . از يلك فرن افکار وپندار 

۱ اروپا را ثیره و تار ساخته بود پرا کنده 
1 

ی از علائم را کامو اتست 49 

19 شش شاد ان از سا 
مختلف درخصو ص نوشته‌ها وعوالم 

1 خصوصیات افکار و اندیشه‌های فاسفیاو 

1 بطبع رسبده است که در بین آن ) افکار 
و هنر کامو » از توماس هنا و کتاب 

1 ۳ تودی با نام « آلبر کامو ( 

۱ ۳ ی 


0 


فلسفی و 0 بر 


ی ِِ 


و 0 9 بیشین روبرویافت 
و بقایای مبتذل دانش قرن نوزدهم چرن 
صخره بزرگی در نظر او مانع‌تسخیر نابزی | 
جلوه میکرد و بااینکه انرا قبول دا 


بخشنده و لذات جسمانی بیش از حد درا 
9" 
ثابت میکرد 6 کاموی جنوان همجن 
در دو کناب خودا0۳۲01صمص اه ۷۵۲5 
و نت۱ عررصه یکند خورشید : 
۰ ۲۰۰ 
بطور مصر آنه بخو شختی جاویدان 0 
میکنند بدنهای عریان ساحل و نفس های 
پراحساس که هنگام رقص در ۰ 
میا ویزند و یا هرچه در پیرامون اندو 
ترار دارد از جمله عوالم مجهول ه 
هستن که زندکی ۳ 


که و ترا آنطور که بابد و شایدد 
کنیم و در عین حال ایحاز و اختصارانرا 
نیز درنظر داشته باشیم کامو هنگا 


وجود خارجی ندارد . 


دنیا زیباست 

7 و ماوراء و دموا رز تست مه 

نمی‌گویم که انسانها باستی بشکل 
درآیند ولی خوشبختی فرشیگاد 

نظر من مفهومی ندارد » 

اعتقاد ترارلنابذی 


ص 


7 ی آنودی اظهار تاه ات ری ۷ 
گ کامو مردی بود دارای يكث احساس عادی 
1 پا مغز يك انسان روشن فکر . احساس او 


ِ همیشه تمایل معلومی به سرحد چیزهای . 


.عادی. نشان مداد برصوزتییکه مغز او با 
" طفیان عجیب و شوریده‌ای به روشن‌کردن 
مراحل تاريك هنر اهروز اتمام فراوان 
مصروف میداشت 
" وضعیت حیاتی و طرز فکر مردم دگر گون 
0۵ هو سستیها و هو د 
: دروغها همراه بپاس و ۳ دامنه‌داری 
زندگی آدمهای معمولی را فرا گرفته بود 
و سالهائی که پس از از آمدند او راچون 
سکن وجود که تناقضات و مسرت 
عمیقی در برداشت شکل دادند چنانکه خوت 
1 او معتقد بود . 
این دنیا از لحاظ معنی مانند يكث 
تسه واه .پرخصمی است که تجمل آن‌برای 
هن انسان عادی دشو ار است ازاینرو 
آندیشه‌ای را پی‌ریزی .کره که از آن‌زمان 
" های خیلی پیش در گوشه‌ای از وجود او 


16 سر 5 بود جون مستواست با اد 


درتظر او چون. اصل سلمی جلوه مییکرد 


[داب و مبانی اخلاق دبر بنه‌مردم را ارزیای 


کند و براساس همین شاك و تردید که‌چون 


سمی تمام وجودش را مقهور ساخته بود 
انتانیت خاصی را پایه گذاری کرد که. از 
تلم و قابلیت و اصول و موازپن 
به شیوه حیاتی ی قرون قبل شباهت 
داشت ب کامو ما را بدر وین تمام جهان 


داهبری میکنه و سقولات و حقایق پنهان . 


بو ما اشار مینباژه و 


۳ در ۳3 مر است وپیوسته در 


نیستم ام در حقبقت. 


تکاهتکه با ی کداشت ‏ به هنتهُ اصلی آ از وت و ای 


و فرب‌ها و 


خود ما ۳ شوم جهق + جرلیات چون هميشه ابعاد طلمت ونور زمان درمورد 


۳ اسهم از شراقط اف > حدا کر استفاده . ده 


کار مهمی هم 5 
ندادهام من ففط در زیر آامون ی 
| ندیشیده‌ام که ۳1 هر گر در هر کوچه و 
خیابانی میتوان مشاهده کرد . گرچه من‌هم 
چون‌سایر اعضاء نیس خو یش درآن مستغرق . 
شده و شامل آن گردیده لم آولی درهرحال 
سعی کرده‌ام کمی از آن فاصله بگیرم تا 
بتوانم آنرا بحل کمال بسنجم و حدودی 
برای آن و 9 آن سین کج ۲ . 
دراینجاست که کامو کلیدی در اختیار 
ما میگذارد نا بتواندم توسیل تسه آن 


توش وی درا وه ۱ ۱ 
7 آزمایشی نامیده شود . واین. 
و آنچه در نوشته هایش 
است وقایم يك داستان یا نمایش نیستندزیر| 
هدف وی‌عموما کرت م9 7 
رابوجودآورده ِ و 0 ی ی ۱ 

که ز زندکي انانی را در چنگال خودگرفته - 
ات و آن را مدت مدیدی آاست مقهور . 
خویشتن ساخته است ای مسیله .۱3 خواه 

از راه ادبی و فلسفی و خواه از طرق‌درام . 
نوسی وتناتر بمرحله منطقی _خود سوق 
داده است و آنگاه اف ِ 


۸ اسیه بخصو ص توصیف 0 
است بدست خود او حلاجی شود . ونر ۶ 
البر کامو در هفتم ماه نوامیر ۱۹۱۳در 
شهرموندوی 160000 الجزایر ازمادری ‏ 
اسپانیو لی بدنیا امد . پدزرش از کشاورزان . 1 
اشنتینی بود و در نبرد مارن۷]2706[ کشته ۱ 
شب 7 در مقدمه اولین کتاب خود درباب 


۰ ۱ ۳ 


ات ای ۰.ومن 


0 اینکه 9 لاقیدی با 


مکانی مایین فثر و خورشید جای داده 
بودند فقر باعث شد که به حقیقتی بسز رگ 
واقف شوم و آن ابنکه آنچه از مقاد 

چشمان ما میگذرد همه از لذات » خوشیها 


9 تشکیل نیافته است ۳ خورشید بمن آموخت 
5 تاریج نمیتواند فدرت مطلق باشد.» 


ت امود همواره بگزبده‌های خود وفادار 


مانده است: 5 نوشته های او خصوصیت 
3 «من » 1220 آزادی مجعول اراده » باتکامل 
جبری «کل » تصادم میکند . 
1 / 5 اسیاتبا و مادری او هد میشد 
ِ و شگهای داخلی آن تا حدی» اه زا علشی 
مشفول داشته است تا اینکه بالاخره درسال 


7 ۱۹5۲ از پو نسکو 1700860 استعفا کرد وبه 
عملیات دیکتاتوزی ح شدیدا 0 
رهز 
1 رت ژیاد ات تما 
۲ ن .را در دبیرستان ترای :کامی «کسش 
قی ار ات دلشکاهی را فیز با 
1 اشتغال بکارهای مختلفی پاتمام رسانید. از 
جمله مشاغلی که او عهدهدار آن بود مهر 


زدن به ۳ 3 4 تصدی 2 فشار 
3 و 09 نزد 0 ات ِ این 
۳ نام برد روزنامه نگاری او را متو چه ۱ 
تئاتر کرد واو بمنظور ایفای رلهای کوچك 
به تاتری تقاضای کارداه و خوشبختا نه‌مورد 
قبول واقع شد تا اینکه بالاخره با تروپ 
بو التریر ساترت ردو 

2 ایا درام فراننه شرکت هت. 
۰ با استفاده از تجارب و 


یی و برای نخستین بار تیف معروف 
" برادرآن کارامازوف و پرومتیوس‌شیللررا 
9 بشیی از این : تگدشته 
بود که .او چهار نمایشنامه بو حجود و رن 9 

آثار متعددی اژٌ نویسندگان چون لوپدو 

۶ 06 ماو گلدرون 00106707 و 
ِ "ویلیام فا لکتر ۳ بفررآاسه ترجمه و آماده 
بازی روی صحنه ایک ترجمه‌ای او از 


ونم ۱1 


"بود در آغاز 


ارگان رسمی نهضت مقاوعت گردید: ۳۵ 


این مدت اندوخته بود شخصا | تروپی تشکیل . 


پو 
تر های پاریی بای هه ۳۰ 
تما نمایشنامه های وی در ری 
هه سای ۱ بامو فقیت 
زیادی‌روبرو گردیده‌است و ارت 
است منتقدان بر آنند 9#: نما شنامه. عتای 
کامو بحلد زیادی پا مستاأئل زوانی آ مخت 


۷ آنها در صحنه تناتر تاه ۳ 
۳ 

فراواتی رویرو فیکرهد.: : 
مو هنگامیکه در ی ۳ 


ی 


تحصیل را رها ساخت و دکترا گرفت وا 
پایان نامه خو د را نیز دریاب ( مسحیت. 
واعتقادات هلنيك » . . . ۰ 1 
زانصهنامننضن مصع ممنصملله 17 
بپایان رسانید . اولین کتاب او زه آورد 
سفرایتالیا و استرالیا و چکوسلواکی بودو . 
متعاقب این کتاب اثر معروف وی 3۲0668 . 
بچاپ رسید که عبارت از مقالاتی بوه که 
قبلا در خصوص جهان مدیترانه ریز کید 
جنگ کامو" سر ‌ فرعیب كِ 
ی روزنامه. عکاران الجزایر بودتاحدی . 1 
کین رشان +۱۹۶ قارین رفت و . 
بلافاا صله روزنامه 02039 را ی از ۶ 
انتشارات محافل زیر زمینی بو د تاسیس ‏ 


کرو انهک بت هی و۱۳ 


۰ 


فاصله این مدت کالیمارد بتک دو . 
کتاب او را باسامی «غریبه ۳ و افتانه 
سیزیف بچاپ رسانید که هريك بنوبة خود . 
شهرت وی را بیش از پیش افزوه . این 

آثار بهمر اه کالیکولا و نمایشنامه دییر ۴ 

پنام «سوء تفاهم » که بترتیب در سال های . 
۸ - ۱۹2۲ نوشته شده بود مراحلی را . 
در زندگی کامو عرضه میکند. . که ممکن . 
است‌دورانکثف و تسخیر پوچی‌وبیهودگی ۰ 
نام نهاده شود و با حد کمال کامو رانشان . 


و زمان: تست ِ« اسان خود. ۳ غفلتا دربن ۱ 


لاست متامنه عیکه و در بت لسظه بنهان 


ِ تخیلات وتصورات زمین و زمان 7 


3 بازد وانواو و تشعشعات عالم" هستی به 


ی مبدل انتدر ود و شخص‌چون 


- يك آدم غریبه و بی دفاع بهوبث واقعی 
خو رش پی میبرد . 


مرسالت ۵۱9916 فهرمان داستان 


ور ریک ازادارات الجز ایزاست, 


لا مه له هام تم یو 


9 همیت است پوچی در خون او وارد شاه ۰ 


۲ طا معکن آست پاز ست دهنتمایر 


از آن آگاه استمر کی مادزش 


واخذ ترفیع اداری » عشق دختری کهبا 
او هم پستر میشوه کوچکترین ارزش. و 


مقامی‌دربرابر دید گان او ندارد و همینطور 
که‌روژها سیر عادی خود را طی میکنند او . 
باوضعیتی آمواجه مشود 5 فکر میکند 


عربی با چاقوی برهنه او را ی رگن 


وبالاخره او را میکشد و کیل مدافش باو 


اطمینان میدهد که در صورتیکه بتواند 


4 در داد گاه احساس. واقعی خود را هنگام 
ارتکاب بجنایت بهیئت قضات توجیه کند 


او را تبرئه نماید ولی مرسالت قادرنمیشود 
احساسی را که در حیطه وجودش ندارد 
شرح دهد .اعترافات صادقانه او او را 


- هیولاثی جلوء مبدهد و او ۳ 


3 در برآبر ی ی 


از ری آگاهی مییایت که در 8 


برایش بك فریضه مبرهن مینموده است‌پعنی 
زندگی پوچ و بیهوده‌است و این بش 


سرنوشت خوره کننده‌ای راسرراه 


دلنل کناهکار نامیده ميشود که قواعد کل 
و ضروری ی ی ر برسمیتٍ ِ 
این نظر شده" کناهکاز مسرت میشوند . 
کافی است که و فلت انسان جای کِ ‌ 
انسان باید سیزیف را مرد 0 د 
اور ۰ 


ن طرز بسط مطلب هالو دیاس 1 
هن ی 
نظری میریزد و پایه های آن را براسا. 
عصیان و طفیان بنا مت‌گذارد و مب نذا بن 
عصیان وش و تکامل اشطار بای دس 


فرار میدهد و باید کمتر تسلیم همراه ۲ 


باشد . 1 

کامو در آخرین روزهای زندگی و در 
اباز ای در ار ال ۱ او بر ۰ 
حسب عادت صبح‌ها را ی 2 
۵ 1 و همشه 1 را باوضع 


کامو با زنی پیانیست ازدواج 9 
از تین دوه در کر ۵ ۱ ۱۰۰ 
فالکنر از زندگی خصوصی خود ۳ 
و حاضر نبود که کسی اسباب مزاحمت او 
را فراهم بیاورد.. ۱ 9 


۱ 


وس ۰ ۳ كِ 
باه ۹ چا دا ما 3 ۳9 
۲ ۲۱ 
9 9 ۱ 
و ی رو 9 
‌ ۷ ۳ رّ 
۶ 2 


اسر 
/ 


۳ 


۳2 


دج زردهمسشن دور مسایقات اف جهانیسطرنج ۱ ۱ 3 
بات‌و نيك جازه ان را بس کی شکست داد 3 


3 
۰ 

0 مسکو 4 ۳ آوریل 6 بونابتدپرس انتر ناشنال : چهاردهمین دور مسابقات . ۲ 
3 جهاین شطرنج بین میخائیل بات‌وی‌نيك‌قهرمان شطرنج جهان و تیگران‌پطروسیان ۱ 
کاندیدای قهرمانی جهان پس از + عحر کت ناتمام ماند . تاکنون نتیجه مسابقه ۷ . 
بنفع پطر وسیان و ۱ ی ری 
1 

3 


:1 دربازی امرروز دواستاه بز رگ ۷حر کت‌اول را ۰ خیلی سر_بع انجام دادن 1 9 
1 حر کات ما نند بازی دوازدهم بود 1 و لی‌در روی حر کات بعد دقت بشتر ی کر دنق 
5 چنانکه در فواصل حر کات ۱ دو قهرمان دو تا و یا نزده دقیقه فک ۳ 
"گر فده ۱ ۱ ۱ 
. بات‌وی‌نيك تنها ۲۲دقیقه برای انتخاب‌حر کت ۲۲ خود فکر کرد. 0 


پیرو زی درخشان باتونيك 


سکو ۰ ۲۵ آوریل » پونایعپرس‌انترناهنال : امروز بات‌وي‌نيك قهسرمان 

> نطرنج جهان پطروسیان را مغلوب کرد و نتیجه مسابقات جهانی را به۷-۷ رسانید 

0 اش آتساوی به نفع بات‌وی‌نيك ام ال ون | اگر او بتواند این سر‌ی ازمسابقات 

۱ با ننیحه مساوی پشت سر بگذارد عنوان قهرمانی جهان را حفظ کر ده‌اننت. 1 
9 بازی آفر واژ در . بح کت ۷ خائمةیافت و قهرمان جهان در ای هه امه ۱ 
2 پیروزی را پیدا کرد .. . : 
1 0 پایان مسابقه قهرمان جهان‌بیکی از خبرنگاران اظهار داشت که در 
۳ حرکت چهل وچهارممی‌تسیده است کهحریف او با حرکتقه سل ر. ‏ . 44 
4 پتروزی او را بر باد دهد . . : 
و خبلی از این حر کت‌میتر سدم‌ولی خوشختا نه حریف من موفق 
ی این ادامه و بعد از آن تیاده و بود ... 


مسابقات جهانت شطرنج 


چهاردهمین دورمسابقات جهانی شطرنج 


«دفاع نیمز وو یچ» 
: تیگران بطروسیان سفید : میخائیل بات‌وی‌نيك 


06 سب 017 
6 -- عم 


و پر 0 ۲ یی 0*3 ۵ 
۳ 
و پم 9 2۵ 9۵ 9 بد 9 5 ۶۵ 9 ظ خ ۵ 5 ۳ 


تا وی 
۳ 
تسد ۲۰ 
مس 8 
7 
ست 10 
26 
0 -. 8۲ 
6 تس 17 
۶ 1۳ 
7 سب 1۳ 
0 تب ۲۳ 
7 ست 1 
0 تت 1۳ 
ط ۲۰ ,1 
« ر1[ 
4 سس 26 
4 - ۲" 
1 


4 -- 8۵ 
4 69 
83 - 4 
وه ارزنی « تاش ز 

4 ست 1۳ 
3 - 2 
هت و 
9 مس 12 
3 مس 1۳ 
8 سس 0 
1 س- ۳۶ 
2 - ب1 
4 ۷ 6 
۶« ۳ 

2 -- 1[ 
10 سب 12 
0 سب 1۳ 
یلع بت ,و1" . 
بر ۲۲ 

2 - 1 
2 سب 1 
1 -- ]7 
« 1۲ 

2 -_ ۲" 
ی 
9 -- 2 
4 سس 6 
2 نش 0 
3 - 6 
4 13 
+ ۲" پر ۲ 
رس( و ۱ 
6 - 24 
4 -. )4 
3 مس 0 
۳ 

[1 - 0 
۱ 2 

ط م۶ ط 

24 -- 0 


سر ده تب < آن ی ۲ م0 ۵ 


1 


در این لحظه بازی ثبت شد » وضع‌مهره‌ها به این ترتیب است : 

سفید . « بات وی نيك» شام 2و رخ مه اسب 03 پیاده‌های سفید 

2 -- 04 - 83 ب 5و سیاه «پطروسیان» شاء 88 رخ 4 فیل 66 
پیاده‌های سیاه 25 -- 5 -- 26 - 7ظ بقیه بازی به این ترتیب ادامه پافت: 


5 -- 1۳ 5 0 41 
4 ت 26 9 - ۳ 42 
3 - 24 4 .1۳ 43 
4 - ۲ 5 -- ۲ 44 


وازه : 
سا تلع مشود را مافی دم رءفرین شدن با ی و 


پدون باخت همان او هرن کر " استیاز از قهرمان دوم و سوم 21 
بدست آورد. 


۳ 


ای جالبی در این دوره ساتات قهرمانان ایران انجام گرفت ّ 


ک یکی از درضان‌تربن آنها بازی س‌دو نفر از قهرمانان نیم ملی ایران آقابان 

و پوسف صفوت و منوچهر زندیفر بود. ۳ 

9 / بان بازی دارای نکات سیار: دقبقی از 1 توس و از هرخیت‌بابازیهای ‏ 
استادان ثطرنج جهان قابل مقاسه‌است . ۱ 3 


مسابقات قهرمانی تهران ۱۳۲۲ 
۱ «رولی‌بونر» 
سیاه :_منوچهر و : بوسف صفوت 

4 - 62 
3 -- 0 
6 و 
4 -. 1 
-ت- 0 
9 -- 1 
و 2 


۳ 
ح 


میم 0 مید‌هد . 1 0 
ریا ی مد ۳ 
ی ۴ مدافعین پیاده ‏ "4 سفید را برای< معدوم. "ساختن ۲ أُ 
ی کند . تام به 2 ایده سر ات ک ‏ 45 معلوم نیست ات 7 
۰ دز بان واریانت پاندازه بك. هیاده پیشت فایده داشته باشد 


مسابقات جهانی شطرنج . . ۱۷ 


بلغارستان که بعنوان يك حرکت خوب( شماره 1٩‏ کیهان هفته ) معزفی کرده 
بودیم در این شرایط اشتباه سوق لجشی‌محض است » ادامه زیر هم هیچگونه نفعی 
برای سفید ببار نخواهد آورد : 


تن | 9 0 0 : تا 

اه ۰ ۱۳ 4 66 تب 0 611 سب ۳ دا رم 

ی ۳ ۱ و و ی رل 12 
6 بر ۳ ی ها .| 


سیاه برای گرفتن پیاده خیلی عجله کرد 6 درمبا بقات۰ ۱۹۵ «شاه نوزدوروج» 
در بازی ۰ 191110۷75177 7 مطابق .. . ادامه رن شا هل بهتری 


بیادمسرا: .گرفت : 
- 6 و و و سر : 5 8 
و ۱ ,18 سب 12 10 
1 ۳ : 12.4 9 , ی 


هنوز ۰ سفید ۱ ۳ رک رم ی خود راخ حفظ. ‏ اکن 
وک سر کته مون که ببا بحر کت نیر ومند بعدی تعقیب میشود ب بازاء از دست رفتن 
بت پیاده بر نری رت و امکا نات حمله‌ای ی مناسبی بر ای سفید بوجودمی | ورد. 


0 
از و : 1 17 10 
0 -. 4 1 
ار وت 1 ...02 8 12 
و 2( 153 ۱ 
ی ان 4« اه وبا ی دو قطر 
0 
-- 05 2 34 
رح و مزل مشی سناه بطور گلی صحیح است لحم در اینحاا ره 
4 - 05 مود دا ۱ گنل قویقر , بقطن یز سانه رز ۱9۳9 7 
ی و 
3 -- 0 16 
ی کرد و اشنا خانه های 5 و 5ظ 
بت 65 16 
ان ( 01 - 10 13.۰ 


کت مه دادم قط ند ور افکان میت ان ۳ 
حمله به جنا شاه رای 
ِ 65 -- 06 تین ال 
دراین لحظه که تحر لسو ارهای سفید بیشتر و بهتر ی باز یفن بازی به‌این 
نحو اشتباه جبران ناپذیری است زبرا هميشه طرفی که د رگسترش پیشی. دارد از 
بازشدن بازی استفاده خواهد کرد 


9 8 
۰ اک تم 19 
تر کیب ظربفی که ۷ و ۱ بسیار نیر و متدیو | رن 
تو جود میآ ورد ۰ 
+ وم تس ۳ با( 
06 -- 27 رت 201 
ای اس رل 21 
7 برای ی اجاری‌است ۱ 
6 1 :22 
2 (1 ء 20 
8 -- ۳ 65 ۷ ۳ 24 
و و ه ۰ 9 -- 1 


1 7 و و رای میاء: جباری است 
پاک 4 ۱ یه 


و ۱ که -- ۲ 7 
۱ در ([ کر 28 , 
: ک تس 4 ۲ 29 
د 1[ ! 7 ۶ ۳ 30. ۹ 
8 - ۳ + ۶6 -- 0 31 
8 -- ۲ 0 ۶« 1 32 
ی 4 م- 06 ط ۷ ۳ 29 
0 لا ! 66 -- 1 34 


۱ وزیر با حمله به رخ - خانه "3 را برای پیشروی پیاده نظارت میکند ‏ 
۳ سم افستا چا هم جای مناسبی ندارد و با کمبو ددو پیاده ووضع ید ما ی 9 
هقوم آتی وج و دو پیاده هرکزی مفیدت باژی میاه از دست رفته است 6 مساق باز ی ۳ 
و « تسیر از رضا جمالیان. » 


صحنه‌های میج شطر نج 


رِ دیاگرامهای زیر مهیج‌تر بن لحظات‌مسابقات جهانی ۱۳ آ نيا تج 
9 شماره‌های "کنشتد -کیهان هفته +حترج شده است. - 


و ی 
۱ 
۱ 


۳۳ 


1 ۳ 


۹0۳ اد و 
ی سیاه در دو حرکت سفید را مغلوب ی 3 
۱ ار ان ظاظ 
تست و ۰1 7277 7 4 2 
۰ 4 سر ود 0 
سفید ی سیاأه ۱ 1 


3 


ات یی یتسه 


ِ و 1 ۷ 0۰۷۵۱۱ | ۳ 3 
۱ [چت - 2 2 ۴ 963 ام ر ۳ 9 
۱ 
۱ 
1 


۳۲ 
۰ 

چم مجي 
5 


سب 0 5 ره 1 ظ ّ و 1 1 ۳ 
1 ۱ : / ۳ ۴ 221 ۰ ۱ ۷ 
ات و نم 2 ۰ ۲۲ 
لح و ۸۶ ِ 1 ۱ رن ی لحظه سفید, وسرعت بمروزشد. ۳ 
9 7 0 7 


هس 
ا 1 
۳ 


۱ 
۳۹ 4۰ ند 6 
کل 


1 


2 


1 وذیر 
را رش 
آخر برد پس از تعویضش وزیرها مات 
ری املی شید اي 
حرکت بالا با رخ پیاده 87 را زد و پس 
"از اه وزن شفند با« کیش دز 3 ۵ 
را پس‌گرفت سیاه وزیر خود را در 7 8 
قرارداد و در طی بك بازی طولانی بازی 
هیتاو ی گر ۵ ۱ 


9 


مخل تهرین وآموز ش شطرنج . 
۱ ۰4۰ مشت رکین کیها 1 


بر حسب موافقت ی که بین ی کبهان 2 
هفته و مسئولین («(کلوب تفریحات مفید )) آمده [ 
است » کلوب فوق موافقت کرده است که کلبه مشت ر کین 
کیهان هفته بتوانند محانا در ان محل ازوسال مدرن ]| 

6 4 بش و انلیا ۳ 
هفته توسط بهترین قهرمان شطرنج ایران ان درا محل | 
ره شود . 6 3 


مرا ی نشاط و آرامش خاطر 


۳ زیبائی و شیربنی زد را درمی‌یا ید . اما ات رهق را شیر مر 


نمید‌آند ‏ 6 کی ی ات۱ کم حو صله اس «قیافه اش مثل بر جح زهرماز درهم ‏ 


است» با اطرافیان خود بدقلقی میکند و هروقت حالش را بپرسی بااینکه 
خدا را شکر میگوید تصور میکند حالش خوب نیست و هزار و یکنوع گله 
و شکایت در پیرامون خود پخش‌میکند این ادم بیمار است . 

همانطور که ممکن است کسی سالها مبتلا به سل يا سرطان باشد و نداد 


و بمد که پیماری بمرحلةٌ خادتر میرسد درمان آن دشوارترٌ است در زوح. 
انسان نیز . خلل‌ها و عقده‌هائی پیدا میشود که اغلب مردم نان ثو جه ت گنه 


هنکاییکه ماج به پزهات و دارو میشو ند و این ضاله را هرک ۲ 
کرده است . بیماری چه جسمی باشد چه روحی در مراحل اولیه‌اش بدشواری 
شاه مود و یف آساتی دزمان منود و مره ال شدای ان عم 
بق سای شاه وی ی درهان انس یر مار 
مردم بیماری بدنی را زودتر اساس میکنند و درصدد درما- ان 
ی 
میکنی اما وقتی نگرانی‌وناراحتی روحی داری وشب خوابت نمیبرد یا از 
مجهولی می‌ترسی نمیدانی که بیماری ) بمحض بروز يك سرماخوردگی ساد. 
بیاد قرص و لوله استنشاق و بخور و پرهیز و نسخه پزشك و استراحت 
ترا ای رون را ای دی ااش میکتن . 

از کلمه بیماری نباید ترسید . کسی که خوشحال و زنده‌دل و با نشاط 
نیست عقده‌ای حاصل از ترس تا توا نا کامی در روح خود دارد وا؟ 
۳1 بشناسد بزرودی تا ی دزمان میتند او رامش خاطر و شاط رداک 
تارمی اند . 

کر ی ار رت ریق بهمتن ,منظور نوشته شده غا . کلیّد 


این جستجو را در دست خواننده کار ات از نارضانی و 


نلخکامی دارد بدآاند که بجگو نه :با ید خودش را بشناسد و چگونه براعصاب 
خود مسلط شود و چگونه نگرانی و ترس و خستگی‌های پوشیده و مرهوری 
9 بر تماق داش نخانه سکف اس رایشه کرد وی ۱ 
تال اه سر روت از تا لیفات نامدار د کتر آتو ارف مر و( 
پزشك متخصص معروف بیماربهای روانی است که آزمایشگاه روانپزشکی او 
در نیو پورگ مشهو ر انیت , ۳ کتاب را قای امیرقلی اهتیش وت 1 
اجفهان, بفارسی ترجمه دز اخوزا! سومین چاپ آن بوسیله موس انتشاراب 
1 تون مهف ات نات موضوعات ه هاش ۱ ۳ » ضعفب 
اعصاب » رشك » ترس از زندگی , اعتیادات » وجنون جوانی بسیار مهم 
ات ود هرن فصیان: کتافه سعن.ان اشیت کل یور بات ۲۰ 
و وقتی انسان براهنمائی این کتاب رازگو برترس های نهاني, 
خستگی‌های روانی غلبه یافت خوش میتو اند زست . 


ِ 
اک 


1 


تصویری که بعضی از این مردان جاودان سینما مثل «آلن‌لد» از 
خشونت » زیبائی : قدرت وجاذبه خودشان روی پرده متجلی میرساند تصویری 
است که بايك زبان شیرین ورسای بین‌المللی با مردمان سخن می‌گویف . لطف 
وجود مردی چون «آلن‌لد» را همه‌کس درك می‌کند وهمه در این وجود 
نکنه‌ای » چیزی برای دوست داشتن می‌یابند . «آ لن‌لد» یکی از جذاب ترین 


قهرمانان آثار جنائی و پلیسی بوده وباز گشت او به‌این زمینه‌ی دلفربب و : 
پرشور برای دوستداران این مرد واين نوع فیلم ها واقعا مژده بزرگی است . 


بخصوص که فیلم مورد منظور فیلمی پرهیجان و.حرکت ۰ پرآنتريك , قوي 


۳ چون «رعد درشرق» باشد: که و جود اس هتر پيشه قادرهم چون داگ * 
دینامیت جاندار در آن غوغا والتهاب برمی‌انگیزد ... باین سر‌گذشت وجود. 


ستاره‌ای جذ‌اب و مسلط چون «دبورا کار» و شخصبت هانی نظیر «شارل بوایه» 
3 «کورین‌کالوت» را بیافزائید و آنرا بدست های ننحارکارگردان هنرمندی 


" مثل «چارلز ویدور» سپارید تا اثری اعجاب انگیز و پرماجرای چون «رعد 


" در شرق» بدست دهد . 
۳ 


اه 


رب 


وبا لاخره «روسانو تیم مصوبت و معروف آثار زیادی دار و وا 


را میدهد » فیلمی که داستان » رنگی , بازی ها وجادوی زیبائی این ونوس 


1 


9 حیوان روی ۳ 


جاودانی مر ی و جمع آمدنه ی 3 
از هزار فیلم یکی این -تجنین از ار در تمی ید «جوزف مانکیه و تیس» ۲ 
کار گردان متبحر وتوانا . ( که هم اکنون فیلم معروف «کلئوپاترا» را می‌سازد) 5 
آ از متعددی ساخته » دک ونوس آبدی نما ثیر در فیلم های 3 


بسیاری شر کت کرده » «همفری بو گارت ت» کبیر در خیلی فیلم ها ظاهر شده 


هنر این جب هنرمند در هیچ اثری مثل فیلم سحرانگیز و براستی پی‌ما نند 
« کنتس ۳ بر هنه » این چنین جلوه بات اس 6 فیلمی که دران با 3 


فهرمانان به «اوا» ی زیبا از روی خشم لقب زیباترین حیوآن روی زمین ۰ 


خیال‌انگیز همه دراوج کمال هستند و اثر هی نیقی وا ار و 
وجان آدمی منتقل می‌شود » فیلمی که با نهابت تأنف باید گفت گمان هیر ود 7 
دیگر هرگز نظیرش بوجود بیاید . ۹ 


میر‌ساند و خانمها و آ قایان‌نامبرده دس مش لش 


باین سازمان ندارند و چنانچه‌یرای دریافت وجهی بایت 


نامبردگان خودداری فرمایند ( کارت نمایتدگی نامبردگان 


از درجه اعتبار ساقط است ) و نمایندگان این‌سازمان دارای 


خانم سرور مهاجرین آقای عبدالکريم مدنی 
خانم عفت سعودی آقای حسن بوسف زاده 
خانم شهین محامدی آقای حسین فرجی. . 
خانم هما فری آقای فرامرز کاوبانی. 
آقای محمد صدفی 0 آقای فخرالدین شستری 
آقای ۱کبر اکبر زاده آقای فربدون ثقةالاسلامی 


آقای سد وف حسینی آقای نادر صداقت 
آقای غلامحسین کادری آقای صمد | کبرزاده 


آقای فریدون وروزی » جواد آقاخانی 
آقای برویز صیادی آقای محمد مونوی 
آقای محمد رضا داداشی آقای مهدی مر آتی 
آقای ناصر شاهین‌بر آقای احمد نظامی 
آقای فرخ مشکوتی آقای اصفر حیدری 
آقای جمشید نورائی آقای رازقبان 


آقای مجید احسائی 


9 
۱۱ 
۱ 


ای ۰ 


۱۰ 


‌ 
ِ کرد کج 0 


۳262 
۷0 7 
ِ 


۰ 
1 


۱ 

و 

رس ۳ 1 
- ترجمه کاظم انا 

ازژ [ رو 1[ 0 
۱ 1 قا ِ ۱ 


ک_ 


اعدا ۱ 
بهاری از م .۱۰. به‌آذ 
ار سین 
هر : لکساندروساهیا بت ز 
توانتگاري : 
۱ ۹ 7 7 
سب ترحمه م 1 ۱ 
ِ ۵ رمان : ی سب 0 ۰ 
۳ ب ترحمه ا 0 
وه دهکا 
ن 


3 گواره 


سا 
یله 


1 


همست و شک اس رب هک کی 
۱ ۰ 
0 


ره 9 آردشیر متسعل 
فلز کارا ی سهم خو درا از معحز 5 اقتصادی 
طلب طلب می کنند 
وصنعت در جهان ات 
ی وتنظییم مهندس کاظم انصار ی 


۲ 


وچ ح 


۱ 
اد کز 
0 مر 


افرس. یکشنبه ه خرداد ۱۲۲ 1 
صاعب امتیاز : دکتر مصیاح زادم 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 1 

. مدیر : حسن فریشی 2 و 


ری کات نیباک رز میس ی 


7۳5 


خیابان سوم اسفند 


۱ به سرپرستی م ۱۰ .به آذین .. . 
ام کر نی قورای وید کان ۱۳ ۲ ۴ 


4 ۱ 


۳ چا آقایان مهندس‌کاظم انصاری‌دکتر عندالحسین ِ 
۹ 3 ٍِ زرین‌ کوب بت دکتر محمد عفر محجوب. با 
1 کاوه دهکان تب عبدالر حیم احمدی ۳ 


تلفن : ۲۲۵۱۷ و ۹ 


تب 9 سید دربارة خوب وید دوره‌های ‏ 
و و فراز 0 داشته با 
مطالب تجوت و سو دمنل علمی وادبی یا هنری را 1 
در دستر سس خواستاران فذاشته است را 
هفته هعثه بو یز ه مظهر صرورت ونیازی در کی 
جوانان بوده وهنوز هم هست تور 
جوانانی که تازه از تنگنای آموزش خر 
دییرستانی رون اد ۳ 
وسر اسر و جودشان ل دانستن است ۱ 
وولع گرسنگان هردم در تکاپوی ی و ۱ 
آزهودن ای ی ۱ 
و رنگینی میخواهند که ازهر خورشی نمونه‌ای . 
و ی 
بههمین صورت میتو اند با معنوی‌جوانان . 
ورشد فرهنگی شان آثر دیرپانی ار را 
آنچه ماميخواهيم نیز همین است و پس .. 
رک را که از سرحسن ظن شده است . 
پذبرفته‌ابم وازلاك یحدود خود ( که هیاهوی 
۰ محیط در آن‌همچون صدف‌های اس 
سس ۳ هول‌انگیز داشت ) بدرآمده‌ایم‌برای ‏ 
آن است که دراینکار امکان خدمتی دیده‌ايم و 
ان 
مر 


مانی که چنین امکافی. كِِ باهمه کر 


۳ من 


از 9 9 ی ۲ اه ۳ پر 


به‌زند گی خوش‌بينيم »- همان خوش‌بینی عملی 
بان که کوثهای از دشت برخار وضی را 0 
باج میک و اد و بهصو رت باع درمی | ورد سا ۷ 3 
باغبان شخم وابیاری وپیوند ونشا است » ولی . 
هرس هم هست .وان کار اوهوس وخودکامگی 
نیست . ضرورت‌است ضرورت بهبود وباروری 
ورشد و کمال . این‌حاست که نظم انسانی طبیعت 
۱ بمحهرم اررفی وه درا وود اتعاییت 
که انسان روح ووه می‌بابد و 
آفربننده ۱ 
اه راتب کر ست| پذبر فتهایم ما 
پذیرش ساده ودربست نیست + ازجهت فراموشی ۳ 
پاانکار گوشه‌های سیاه‌و د شا نسنت " 
هن هم خالی از تشویش وتحیر نبوده 
است . زیرا زندگی برخورد مداوم نیروهای . 
متفادویشماری و از چین و شکن 
زود گذر امواج دربا درهم فرو رفته و به‌هم 
بپنوسته ناست . عرراین تلف را رشته با 
رشته‌های اصلی را چگونه میتوان ان ۱ 
تا روهاست 5 میتوان باز کرد و کدام ر1 1 
ری باید در ید ؟ دراین زمینه آزادی ویر 3 
۱ ۱ 


ی و 
حتت ۳ 
۹ ۳۳ ۳ و 0 ِ« 
7 


س ت 


5 
7 


وت ات 1:9 


۷ 
# 2 


هت تاآنحاکه و 0 مت 


انتقادی خوآهد بو د وباز ۱ هو 
اس هدش تا کات ها 
حس کنجکاوی وتازه‌جوئی جوانان و عرصه َ 
ای این کوناگون ری بان 
بوپژه لام میدانیم که توجه خوانندگان به ۱ 
پدیده‌های اساسی عصرما » به مسیر ۳ ِ 
کوشن انسان امروزه در زمینه‌های مختلف‌علمی . 

وادبی یاهنری وفاسفی‌واجتماعی »جلب شود . . 
ازان گذشته » مسائلی که جنبة جهانی دارد و . 
واکنش وتاثیر آن بنحوی به ک شور مانیز کشیده 


میشه د با ید مورد بررسی قرار ِ شا ایخ ۱ 


تلیر ای آن که پاسخی قطعی به‌هر پر سشی داده .. 
.شود 1 بلکه بسئتر بدان منظور ای ۳ 
مطرح رد 3 مغزهای جوان به کار ان 4 
| ندیشه‌های نو جو آنه یز ند ودر بیان 1 اید و 
آزاداندیشی و شهامت بر از عقیده همراه ۱۳ 
فروتنی ویردباری در مقادل عقاید. دی آن دار ۳ 
میان ماریشه بدواند . 1 

در کاری که‌درپیش گرفتهايم بت مایم کیا ۳ 
3 وِ همبه 9 به‌زندگی ِ تس 


تیا ی 


وشته: 


ل 91 ۰ 
و 
۱ نن‌ر. و لاد 
ی‌سکو 


۷ 
۵ 
اد ۱ 


1 
1 0 ۳ 


رفن 
درن بالا » تنها قله‌های کوهستانو سیاهی جنگل‌صنوبر سلطنت می کند. 
مان رای دز ناشن اسرارراگن ری نید کی یل ای 
تشت اس تخر | نخو آهد دانست زیر سقف پیگردان جنل » موجه فر هل 
رنگی پایش در قطره صمغی گیر کرده‌است .باپاهای‌لرزان‌خستگی ناپذیرش» 
سه روز و سهشب , تنها و با ناامیدی‌مبارزه می کند . صبح روز چهارم » 
وقتی که اشعه خورشید بر بر گهاپرتومی‌افکند. قطره‌اشگی دیگر ازتنه‌درخت 
سرآزیر ميشود و مورچه را برای‌ابد در این قبر شفاف مدفون‌می‌سازد. 

ولی صنوبرها و کوه‌ها چیزی از آن‌نخواهند دانست . آيا دراین تیر کی 
جنگل چیزی انفاق افتاده؟ 


۳ 
ی تا 0 و سنحاب: کب 
نه + ی ظرکز کر نا 
۳ درآن آبالا » تنها قله کو هستان وسیاهی جنگل صنوبرها وه واند. 
9 الای ان اسان و بالاثر از ۳ راز ۴ 
ار جیزی انفاق افتاد» ما ی تا ۱ ناامیدی 7 3 
ناچیز چشمان کوچك و گرد سنجابرا تنها خداوند جواب 1 
در سیاهی جنگل خروس کولی‌زند گی میکرد . 3 
۱ ار ها ان ای او ی ها ی ۱۳ ۳ 
تس ومتد و تس می‌نمود . خرو س کولی در ارتفاععات درخشان فض_ 
بپرواز درنمی‌آید » بلکه در سراری سک فرو میرود . بالهايش چسون . 
داسهای کوتاهی می‌باشند وبرای‌پروآزاز مسان صنوبرهای فشردو پات 1 
۲ شاتامات بد ۳ بررسیفه عر بصش انواری‌ست ری و همان انعکاس گندم گون 
صنوبرهاست » موج میزند . نکش‌چون‌منقار عقاب خمیده است و ۱ 
وان حون لودی فرار کرفتب وشیاهت بمیوه سترن ۵ ۰۰۰ ۳ 
۱ "تاريك مز ی ۳ 
1 0 ار ی پر هار است استادهاند: 1 افش شتا و 3 
لیر زومدن ات و و پرهای گر پشتی پوشیده 1۵ ات ور ۱ 
بر چتر دمش گلهای مینئی سنیدرنگ که در زمینه روشنی میدرخشنه 3 
1 ترش ستمگر و نبرومته وی بظر مر 0 
خروس وی ماده ی اسرارجنگل سیاه 7 وفتی که شب در 
4 کو هستان فر ا میرسد » چون شبصی‌سیاه از میان صنوبرهای ر ابا تاش 
7 ۳ و شاخه‌ها و قلل آن میگذردو باصدای مخوفی در شهر تارپکی‌ها .. 
و شاخ 1 بر گها نازل مشود .. سیس‌دو باره سر واز درزهیا زب و جای منجویی ۲۳ 
اشفا بش کنیا 0 
9 صاحب ]فخاست ی ایک . باثیرو وا 
جایگاهش را در میان صنوبرهای‌تیرهو نیم‌مرده و در بازوان اسکلت‌وارشا 
در نقاطی که خزه‌ها خشك شده‌افد»اشغال‌کرده است. بت ن کو 
ی ۳ آن ی ۳ 


۳ ۷3 دام ات پبرش تیم ورد ۵ ۱ 
رال داز نو در همست دلیلی بر آی بر نست ۰ ِ 
و تلاریگ 2 


و 1 جیواناتی که درپائین‌او قراردارندازجای وت نمی‌چنبند . 


رت 
وت اگوی تا یی کته 
راسو پرنده نیست , بعلاوه خروسکولی طعسه خوبی برایش محسوب 
نمیشود . در تاریکی » درحالیکه روی‌شاخه یکی از صنوبرها چنبر هد 
" است » خودرا بر ای بث خواب کوتا 9 م کید ۰ داز بالای کوه‌ها 4 
در تاریکی شب وحشت زده پنظرمیرسند » ستار گان بهاری میدرخشند. 
۳ 3 خو اب خر 6 ی در 1 آسمان سد و ۳ 


فشار و ارابه بل راک چرخ‌های‌شود استواز میشود و سپس بر فراز. 
صنو بر ها بحر کت قاس اون ۰ وقتی که‌به‌خروس کولی میر سد » او جنیشی 
در خود احساس میکند , پاهایش را ازفرط وحشت تکان میدهد , می‌استد » . 
ی ی اس ی 
سرازیر میشود و خنکی آن میان‌شاخه‌های صنوبر منعکس میگردد 
اسان ییا بتاربا نان ی هت 
باد تنها برفی که‌حیاتش به پایان‌رسیده‌است بچشم نمیخورد . بلکه چیزی ۱ 1 
غیرقابل توصیف در ان نععنته ات وان نشانه‌ای از حبات وین » بوی‌خاك ‏ 
وصمغخ و بوی مبهم زعفران بهاری‌است . " 
خروس کولی نیزاحساس می کند که‌باد ملایمی ازمیان صنوبرها را 

9 ج ما اس ای ی سیب ۳ 

۴ : درمیاً ورد . 

1 بی‌صسری در همه آندامش چول‌مورچه گانی بجنیش درمیا بند . 9 

3 ادا گر روی شاخه نمیتو آند و تور با و ۰ اضطر اب رنحش "هیده / 

1 وس خود بلث سلسله بدبده‌های متوالی اش یه پرهای کدنف ار 
نف 4 دا لا مرن راخم مینماید وچترزیا ودلانکی دمن و | ازهم‌ناژهی کند: 
4 ی ۳ 

۳ 0 یی پا چیز دیگری‌دراو بچشم میبخورد . 


و ۳ و و 


2 وا او مرا 9 ۱ ۱ ۱ 
شهوات زنجیر گسیخته بر ی «خروس ین آواز عتق‌خود. ۳ 


4 


اس ابدی ومانند خوداو عجیب‌و اسرارآمیز است . البته ابن يك‌آواز 
سس بلکه بشتر زمزمه‌ای شاهت‌دارد که از جانی بدر نمیاید و از 39 
س دور وش و پیانی است که بناله‌ای ماو ۳ شده ۳ 9 
ات که بایلت ام و 1 
خر وس تس که 7 اثر بوی‌زعفران دیوانه. شده: است مدام‌درشب 9 
۵ و میخو اند ۰ ۰ ۲ 
اما راز تاو نها فراهزش قم‌شهدبله هام » حور ازخواندن باس 


میدارد و گوش فرامیدهد . ‌ 
+ .او بحالت آماده باش درمیا" دزیر وازش وا رک 3 
بلکه دعو نی مرا ۳ می‌دهد . ۱ 3 

در اعماق جنگل ی که اوبخاطرشان مسوزد 2 عیجان ۱ ات 9 

باواز او و مبد‌هند. ۳ 


9 # آنها را سوی خویش میخواند.سپس دوباره پر پر ابش 7 ی 
۳ و عضب براو مسو لی میگردد »رویق شاخه‌اش بجنش اما ۱3 
چنمانش بیش از مواقع دیگر ستمگربنظر میرسد » زیرا وقتی که‌اوسکوت 

ند و از خوان‌دن دست میکشد .آواز دبگری بگوش ی . بجیی. ۲ 
ام هم اواز عشق خودراس میدهد. رز از 3 
.اما او دی ی رقیب رامی‌شناسداسم او را وخروس‌جوانی .. 

۱ تس ار فذشته حرات مقا بله‌با | و ر اداشته‌است : قر ایروان خونین خون 3 ۱ 
امن مین اکن که‌خونش بجوش|آمده‌است . کلاپ جرات کرده ۳ ۹ #« ۳ 
9 بی‌احتیاطی ی تیا درم رایدستش خواهم دا : 1 3 
و .که از نبر و وتوان خودمطمش اهت‌خشمگین ی ۳ 3 
احت‌می‌نشیند ود و 0 و و نمنی مسوزد ِ‌ِ 
بخوا 1 اند 2 


نم و و و 19 ی وی ِِ ۳ جنگ 
9 فرو میروند » سویشان ی زوم و 


پرنده‌ای در پلندی پرواز می‌کند وا واز 


4 
11 با یگ 9 ی ۳ 195 نو 7 
۳ زب ی 
#۳ ۱ 1 ۱ ۳9 


0 مرانک الم ای زباي اه ۳ توزاره _ 1 


3 ۰ ای ند اساخهای دار ی وی هزیانآمیز سر ر 
بدن اورا دربر می‌گیرد . تفکرات وتصورات شهوانی 
ول تشر زیانی کستر‌دممشودی باله ای لرزانی اگهان مقض . 
کئنته ازهم باز می‌شوند وزمین‌راجارومی ی ۱ 1 
اخروس کولی میچرخد » پای‌برزمین میکوبد » بجلو میر ودورة 
افسانه‌ای خو درا آغاز ید رقصش‌دیوانه‌و ار ّ غیر منظم 6 عحیب وه 
آمیز است. این رقص عجیب خروس کولی رت سوزانی. ی 
فر مان بهار پدید ای 9 0 ۱ 
1 نا گهان از طرف دیگر درختانآ واز خروسی درفضا طنین‌انداز میشود. 
"و تمام مرغان سرهای خودرا باآن‌سومتمایل مینمایند و لحظه‌ای از لاقیدی . 
ان خود خارج میگردند ور دا سو ی مقابل ‌ خد استکاز ۱ 
کلاپ نام دارد 5 درحال نج کت‌است . کلاپ مستقیما تیه ۲ او درحر کت 
. است و آ ماده جنک‌و سثیر ه ه می‌باشد. ۱ و مب 
خروس کولی چون طوفانی‌خشمناكخودرابروی اومیاندازد ونب ردخوفتا 0 
۳ رحمانه‌ای آغاز میگردد . آنه‌اضربات مهلکی بهم میزنند و یکدب؟ 
۳3 بدرختان چنو بر و 0 
پالهای سیاه‌خودرا درهم‌فرومی‌برندو بانیروی تمام درهم میابر تا 
خروس کولی بسر رقیبش حمله‌می‌برد»بعد هردو سرنگون میشوند »,چرخ 
0 . سیس‌دوباره ضربات مهلت ات و چنگال 
ور موج می‌ززنندو گنده میشوند و چون پروانه‌های 


رم و لاب فان را ار 
میدهد ِ بالها همچنان سخت له و نمیز آنها از هم ءبر نم ِ 
بنظر و ۳ سب است امقلونیو : 
ته انت ان ی ب 
رن ی و مواج ی آند 


مو- ات وی ما ی 0 ی ۰ ۳ 
4 همه چيزی خو درا دب میان‌علفها پنهان یفام اس وآن تِِ ۳ 


2 خونی در ان ۲ ی ان مرش ۰ ۲ 
| او تشنه خون گرم وخوشان ات فد است که دندانهای‌نك ثیز خود 
نان یات پرنده‌ای فرو بردو خودرا سر چشمه حیات تردیكث 
سازد و دمی چند رفع عطش نمابد. 1 
و نا ای زاین کو هستار دشمن‌خیز و دور افتاده پیدا و .او . 
و ری دراین باه نمی‌دانه .شایدیدر و مادرش اورا در شا ۱ 
7 9 تاان را دق ررفتد تا و ای که مید‌آند ایس هر ۱ ۱۰۰ 
نام دارد وچون برق سریع می‌باشد .بدنش چون مار » و عضللاتش دوس 
است. ؛ مغز ظریف و محیلی دارد وازقوش جوانمردتر است . 

۳ و وس که بر و ری ری ۱ اسف و اورا و دعصوت 
هد بات این ۶ بر در مخیله او رسوخ بافته و" 
اورا سیاه ست کرده است؟ 3 
او تصمیم خودرا گرفته استشه ی سا دا ۱ 
1 ی است . اکنون گرسنه و . 
خر است و خودرا دروسط روز,در میان علفهای خشك شده جنگل . 
میکشاند و سو سوی ریشه درختی کهلانه‌اش در آنجا قر ار دارک ان دی ۳ ۲ 
ی ی 
رده است ی ند و سرجایش 0 
آ 6 ۱ 


بر 


طّ ۳ 


0 ۳ 1 بدن روگ 1 ی ۳ 
ی ای ده ریق سم 


را و 9 0 ی ِِ 
. چقدر حول ...۰ تا ری هم وین گرم ی 
او بخوبی 0 شریان سبات وچشمه خشك‌نشدنی ]ترا تین : 
ی وقتی که این چشمه سوراخ گشت خروس یر ومند چه خوا 
تسم از تکار ی نخوراهد فد د . هیچ . 
. «شوای» چون مار زردفامی‌درمیان‌علفهای خشث ار خزیدن 
9 دزی اسودا باون مات ار ی 2 


بحالت فیمر خج و وحشی در تیرهء‌روشن‌فضای از ار هه ٌ ۱ 
خر وس درم سرایا نو حه ار ی احدادی اورا ا ماد با 
بسوی قله صنوبرهای جنگل تاريك‌مینماید . دراین وقت ار 
وان حم.شده است. » آزهم باز میشودو بو در اسو ی گر دن اویر تاپ : 2 زا 
خروس کولی خودرا کنار میکشد ولی‌شوای خودرا باه شاه زد با در 
ین 0 و میار زره ویکی از بالهایش پسختی زمین را شیار 
1 ون ورد کش اسا نکر مایت :شا خو درا در و 
بپرهای خروس کولی چسبانیده‌است‌و خروس با پروازی منقطع وپرتصادم 
۹ در هوا بپرواز درمیاید . بخطری که‌خودرا باو | و بخته است بخو بی واقف 
میشود و اورا با وحشیانه‌ترین وجهی‌تکان میدهد و پرهایش راکه آنقد 
دوست میداشت خورد میکند . چون‌تیر از میان صنوبرهای غول‌پیکر 
میگذرد فراع 0 خودر | از شراین بار مخو ف که چون کرم مرگ و 
فسمتین کقار بدنش مو جح ميزند » خالاصی‌دهد » خودرا| شاخ و بر گها ی 1 
ما رن خیلی کوتاه از و قادرنست‌درحال پرو از بحیو آن‌صدمه‌ای پرساند. . و 
شوش چون خر بخر وس تم است و خر وس تخوی ۱ 
3 ان 9 ی 


زاین رو سوی قل صنوبرها بپروازدرمياید . در ورطه‌ها رای مت ۱ 
د 2 ی مجون با تدچیش و 


فث 


1 وت که مر ق و شتی اسفت کی 
ند . باد پرهاز و خط سک شیرهان / بتوردها ۲۲۰۲۱ 
یس زا فرای اد مکی کر ار شود اور ۱ 
9 که یو شروش وه اس یبای اسف و ی هرا اورا اور بات ۱۳ 
ج پیکی - قفب 2 له ماو و ۳ ۰۰ ۰ 


اش رن چشمه 0 ات 3 سم 
یی ما خواهه بافت ؟ ایا این حواامیدا سسایت و ۱ 
ندانش را در گوشت خروس فروبردوخونش را بیکد » خروس کولی‌ست . 
ناتوان خواهد شد و قطعابسوی‌زمین رهسپار خواهد گشت یلا درااین بل هت 
لحظه دندآنها را ار نوشت بر نده امین و سیس پوزه‌اش را بدنبال‌جای 
ی بکاوش درمیاورد ۵ بالای کو هستان آرام و جنگل سیاه خروس 
0 دوباره جهتش را تخس مبد‌هد و سوی صنویبرهای اثبو ه را 
۰ ولی درد اورا رن میدهد .دیگر صنوبر و کوه درنظرش جلوه‌ای 


« 


۳ ی ی 


یه 


۱ را بو در منتهای ناامیدی خودرا با تمام ۳ 
وا بحر کت 1 . ما دردعمیق‌ثر مشود . خزوي و 
ار 

زند گیش‌قطره‌قطره هی ۳ 
ها رامیب علع قشن میند. یگ ساب پرواز خود نیست ۰ 
توان چرخش 0 2 0 ۱ 3 


۴ 
3 : 
3 
۳: 
۳ 
9 


۰ واو بی‌آنکه خود 2 3 0 
لا سر وا ۰ آری‌خروس کولی بسوی خورشید روا 
ند ی 4 سیا, از نظر دور مشود . وخروس‌باحر کات . 


سرت بالهای کوتاهخود بسویخورشیدپیش و رواره مناطقی مضود که 3 


۷ 6 درقلمرو عقاب‌ها 6 حتی‌بالاثر . دی ی بالا است و چشماه : 
5 قن ۱ سر 2 0 شله است خروس گولی در 0 - غباره ۰ 


1 سق 9 ۱ 
میکندکه اطرافش ی ود 


رک یی 0 و خروس ِ ی چو‌ل 
سک سیاهی پر اسان فر وی اقای امسو ی تین ستاه ۰ 
. طوفانی از حرکت بالهایش بوجود میاید . ۷ 
خروس کولی فرو می‌افتد. 
اد وی ار ی ی ام 
وشوای زنده هم بااو سقوط میکند.سر شوای گیج 9 اد مخوف 
3 سقوط » بدنش را بلرزش درمیاوزد. کوه و دیات 
میشوندر 6 قلل درختنان تناو رن 1 و تا را 
کولی آوپخته‌است ازدرون‌بوژه‌باريك‌و پلندش که از وحشت منجمد گشته 
۲ زاین ای و رت و اه ی دوی . ۲ 
3 بچشم میخورد . . . 
3 7 جنگل آنها را برمی‌گیرد . 
لحظه‌ای نار يت و مه ت رآمیزسد . خروس کولی چون‌طوفانی 
مهیگین و اک 9 رفن سفوط سکن 
۲ متا که بدن خروس ی که 3 از بدن بت مار جمبزرد نک 
که چون سنگ بر تنه درختی 7 
و سپس‌خون‌خروس کولی قطره‌قطره‌بر علفها فرو شید 1 - 
ارشدای و تروش کر لرن درحتیلن : ی در ی 4 1 
میگرد » برخود میلرزد . لحظه‌ای‌بی‌حر کت میماند ۰ ِِ میدهد ‏ ی 
یانش خودزا باز ۱ ۳ 


زبستن‌درپائیز » فصل اندوهبار پژمردگی 
و مر کي 6 دشوار انتت ۳ ۱ 

روزهای ابر لود و تیره » آسمان‌گریان 
بدون خورشید » شبهای تاريك » بادی که 
آ هنگا سر ده‌مینوازد » سایه های بائیزی- 
سایه های انبوه و سیاه - تمام اینها افکار 
7 ق شم هی زار در ۱ تفیل تصیدا ریم که 
روانش را وحشت مرموزی در برابرزندگی 
که همه چیز آن ناپایدار و پیوسته لرزان 
اس فرای فیس ان دی کی تا 
زاده‌شدن پیر و فراففت کت 4 و 
چرا؟ ... برای کدام هدف؟ 

گاهی آدمی را با اندیشه های تاريك که 
ول اواخ پامی سس وان یرد میک ده 
بارای مبارزه نیست . از اینروی هرکس 
بخواهد زودتر اندوه و تلخی آن را پشت 


۳ 


۱7۳ 


۱ ابلیس 
سر گذارد باید به استقبالش بشتابد . این یگانه راهی است که میتواند با پیمودن آن 
از فترت اندوه و حزن و تردید بیرون‌شودو به قلمرو اعتماد بخویشتن گام نهد. 

اقا این رام سی وان است .... و از میان‌خارشتان‌مبگنرد. . خار‌ها قلب ژنده‌اش 
را مجروح و خونین میکند و دراین راه‌هميشه ابلیس بانتظار اوست . این ابلیس 
همان مفیستوفلس یعنی بهترین ابلیسهائی است که ما ميشناسیم و گوته بزرگک ما رابا 


اه 


ده و ان بو دم 

اویش ی اسان عاقن استه نله همه ار مفقط بخندد : آو میداند که در زند سین 
مظاهری وحود دارد که حثی شیطان را قدرت خنده زدن بر آ نها نیست . مثلا او 
هرگز نیش تمسخر خود را با واقعیست جبروتی هستی خود آشنا نساخته است 
کی وتو سای وی پروای این ان مو ها ان ای و 
افز و هنت است و جنانچه بذفت به وی نریم ختی چنین مینماید. که لو نیز اسان مااعت 
اوقات‌خودرا صرف کارهای مهمل وبیهوده میکند لیکن از این مقو له تجدر ی 1 ابر ها 
که بچه نیستیم تا بهترین بازبچه های خودرا بمنظور کاوش آنچه در درون آن پنهان 
بت پشکتيم . 

بکبار اس ره 0 پائیزی‌میان گورهای و ۳ اسر ده‌و 
ملول بود » آهسته سوت میزد و بگردخویش مینگریست,دنبالتفریح و بر میگشت. 
آهنگ رومانس » رومانس محبوب پدرم,راسوت میژد . . 
و قه از شاخضاز‌های اشنا 
بهنگام پائیز برگها فرو میریزد . 
و در باد پرواز میکند . ۰ 

ان بویت سدع از میکرد موه کنات بر زار کر رها ما 
ای ماه باله مشکیت اتی‌های صیاهی سکس بای ها مت ار هی 


خزید و اشکهای سرد بر آرامگاه تنگ و تاريك مردمی که بخواب ابدی رفته‌بودند 


میافشاند ..درختان رقت انگیز گوزست‌ان‌زیر ضربات باه بیمناك جیغ میکشیدند و 
شاخه های عربان خود را بحانب ابرهای‌صامت دراز میکردند . شاحه ها روی‌صلیها 
میخورد و آنگاه خش‌خش عبوس و حزن انگیز ی‌بر می خاست که سنگین و وهم‌آور 
بود . . 
ابلیس سوت میکشید و ميانديشید . 

مد است تیدا کف مر فهکان در چنین خوايین چفر اضما وت ی 
رطوبت به آنجا » به میان گورهای آنان, نفوذ میکند و اگرچه از روز مرگ ثااید 
در مقابل پیماری روماتیسم مصونیت‌پافته‌اند باز این وضع باید نامطبوع باشد .... چطور 
ی از نها رافرالتواني: وا دیاوی کفتگی کنم نز هی حال»ایین عوترای‌مم 


او موز مک اه ود نیز انصر اف خاطری باشد .. تا لساعه 


کر از آ نها را ّه میکنم نویسنده‌ایق را که آشنای من بود دراینحا به خالگ سپر‌دند.. 
۱ ۱۷ 


ابلیس 
هتکامی که ز نده بو د گاهگاه بد ند نش مر فتم . چرا تباید اسای دیرین را تحجد‌ید ۳ 


تمام کسانیکه اين حرفه را پیش میگیرندسخت گیر و پرمدعا هستند . ببینیم که آبا 
گور آنان را راضی میکند ؟اما قبر او در کحاست ؟ 
حتی ابلیس که معروف به.دانستن همه‌چیز است مدتی در گورستان پرسه زد تاقبر 
نوسنده را بات . 

با چنگال ها روی سنگگ هی ی نو تاه لایر با زیر ای ۱ 
فشرد کوبید و فریاد کشید : 

بر خیزید ! 

اززیر زمین صدای خفها ی‌بر خاست: 

برای بچه ؟ 

ند ازع استه د: 

بر دمیخیزم ‏ 

ار 

ار شیا ‏ صست 0 ؟ 

سا ماش 0 

ب سانسورچی ستید ؟ ۱ 

ین 4 !۲ 

ب شاید ژاندارم‌باشید ؟ 

نه » ثه ۱ 

تب منقد آادیی هم نیستید ؟ 

من وی نسم با 

آها ! اساعه بیرون میخزم . 

فص کت فد زمین دهان صمفت داسکلنی ار لین 
عالیترین اسکلتها » تقریبا از همان نوعی‌بود که دانشجوبان ساختمان استخوانهای 
بدن انسان را بوسیله آن مطالعه میکنند .فقط چر کین بود» مفتولهای اتصال نداشت 
واز کاسه های چشم تهیش به جای تخم چشم نور آبی فسفری میدرخشید .از زمین 
بیرون خزید » خود را تکان داد تاخا کهای‌چسبیدهبه‌استخوانهایش فروریزد. استخوانها 
با صدای خشك بیکدپگر میخورد » جمجمه‌را بالا برده با نگاه سرد و آبیفام خود 
به آسمان تاريك پوشیده از ابرهای سیاه‌مینگریست . 

ایلیس گفت : 

سللامت باشید ! 

نو سنده به اختصار جواب داد: 

تمیتوانم . 

اه وا تجنان: صداای: غحیب دس و مسطفت اکه یگو ی هی ار ان با 
خش‌خش نامحسوس روی هم سائیده می‌شود ... 
۳ 


9 


اد ی و ای سب 


ابلیس با لطف و مهربانی گفت : 
از درودگوئی خود پوزش میخواهم. 
اهمیک نلاره ‏ اما رای چه مدا از گور بیرون کشیدید ؛ 
ی ی 
ی ی ی ویاصت ها شبا لا ی 


دوز دمن یه از اس سا خوردن بیمی داشته‌باشید ؟ 
تفع هو فا ری سماهاه ی خورده‌ام . 
وی » بخاطر دارم وقتی مردیدبکلی‌سرد و منجمد بودید . 
ت ی یامن تمام رفک کین در سرد کر هی می‌کو شیاه : 
کنار یکدیگر در راه باريك میان‌گورها و صلیب‌ها میرفتند » از چشمهای نویسنده 
دو شعاع آبی بر زمین میتابید و راه‌شیطان‌را روشن میکرد ... باران ریزی بر آنان 
پاشیده منت و اد آزادانه در میان: ی عریان نوبسنده » 0 میان سینه‌اش که 
۳ 
ال التسش. پر میید. : 
ب به شهر میرویم ٩‏ 
ب چه چیز شهر برای شما جالب است؟ نوبسنده با آزامش و خون سردی پاسخ 
داد : 
تفای عزی از کی 
به » مگر زندگی هنوز برای شتا ارزش دارد ؟ 
تانب ۱ : 
اما چه ارزشی ؟ 
بط ریت تا مان همه جیر و ای ی ۱ تاره ات دز 
اک سنگی ساده را از قله کوه آرارات‌بیاورد آن سنگ در نظرش :گرانبها ,خواهد 
بو د ۰ 
ی ۱ 
ار ۱ 
نوسنده بسردی اعتراض کرد : 
باما در عین حال خوشبخت . 
ابلیس خاموش شانه ها را بالازد . 
دیگر او و سار خارج شده بودند.در برابرشان خیابان - دو ردیف خانه -قرار 
داشت و ادن میان: نها و بود که درآن فانوسهای کم‌سو آشکارا به نارسا بودن 
نور در روی زمین گواهی میداد. 
ابلیس پس از لحظه‌ای مکث شروع به‌سخن کرد : 
0 1۹ 


ابلیس 

ت شون اه در قبر چه وضعی‌دارید؟ 

_حالاکه به آن عادت کرده‌ام بد نیست بسیار آرام است اما مندانیت : در اوائل 

فوق‌العاده بد بود . نمیدانم به چه سبب‌آن احمق کله پوکی که سرپوش تابوتم رامحکم 
میکرد میخی را درست میان جمجمه من کوفت البته این عمل چندان اهمیت نداشت 
ولی به هرحال ناگوار بود. نزديك بود بیندیشم که این عمل يك نوع سمبولیسم 
بد خواهانه و آرزوی فاسد ساختن مغزمن است که به کم -آن من خودم سالها تا 
حدودی مغز مردمان را فاسد ساخته‌بودم... آ نگاه کرمها ظاهر شدند . این مرده شو 
له مر موه ۱ 

اپلیس گفت : ۱ 

ی ات فرات. فورد تباید نها رارعقصر دانست . بدن آغشته به صفراء به 
هیچوجه غذای خوشمزه‌ای نیست . 

هی اه وف بء 


سمگر من چقدر گوشت داشتم . يك‌مشت استخوان خشکیده بودم . 

ان حر رن جیان مقدار -کوشت فظیفه تعهو ار ۵ تامطه مد ات ۱۱۸ 
بخش .... مثلا کرمها بدن ناشران را باسرعت و لذت میخورند . 

کر ات گوشت انها بای ند شوهمز دیاش 
ابلیس پرسید : 

ب خو ب. در فصل پائیز قبر مرطوب است ؟ 

تس تب است اها وم به "ان عادت‌میکند ... هش بکميم ابلهان واه 3 
هنگام قدم زدن در گورستان تصادفا از کنار قبر من میگذرند بیش از همه مرا ناراحت 
میکنند . نمیدانم چه هدتی اشت دون میسان‌خاكماآرمیده‌ام: ... چون هم خودم و هم 


/ حِ 


همه چیر در پیر آمونم بیحر کت است لا تصوزی از ژزمان ندارم . 

اتا مت 
تاه ثرگدیات , امد ۸ و اطمینان گفت : 

وشن امین هر گر در دئیاً نبوده» من اهر گر آثار چنین نویسنده‌ای را نخوانده‌ام 
ایا قاشانواد کین بگوش اشناست ..حرروزهای وان من مکی باایت ن ام 
خانوادگی در خیابان ما مخفیانه پول‌تنزیل‌میداه . چگونه ممکن است این حرف‌ها 
خوش نت باشد 3 من شا نزاده سال تمام در روزنامه های مختلف مفاله میئو شنم و در 
زندگی سه مرتبه کتاب طبع و نشر کردم. 

اش کت 

ی ان مر شم در هه صابها ی در که کو ات ی تب 

سخوب » میبینید ! يك‌بار دو نفر دیگر بر سر مزار من آمدند و یکی از آنها گفت: 
۲۰ 


|۳۳ ۱ ۲ 


1 ۹ 
ی ین شین سا مه لا 


۱ ابلیس 
ی ِ 1 ِ 

« .این قبر فلانی‌است ؟» دیگری جواب داد:« اری » قبر خود اوست.. » -«اری» 

من‌نیزمدتها پیش کنابهای او را خوانده‌ام. کنابهای تمام نوبسندگان را میخوانند ۰« 

این یکی در باره چه مباحثی مینوشت؟«- مطالب عادی » نیکی و زیبائی ... و از این 

قمیل خر ها وی ازی هی فهمم .۸ )ده رال تاو یی و اس 

چقدر از این نوسندگان در میان خاك خوابیدند . - «آری » سرزمین روس‌غنی 


تراد قمن پیز طالت شنیدن اه تست اما دل وال موی اس 


دانید چقدر میل داشتم به آن ها دشنام 1 

ور رد 

چرا دشنام ندادید ؟ 

فا ام نات ات لیب مات اهاز قرن بیستم و ناگهان از ۳ 
و . عجیب است . 


رن دو باره افسرده و مان سك 


« این نویسنده هنگام حیات خود آرزو داشت در قمام عروسی ها بجای داماد و در 
تمام مراسم تدفین بجای مرده باشد و اپنك که همه چیز در وجودش مرده باز جاه 
طلبی‌اش خودنمایی میکند . اما مگر انسان برای زندگی اهمیت دارد ؟ فقط روح 
آدمی مهم است و تنها روج او شاسته‌تصین و شتا هش کون وا که مردم چقدر 
ملال‌انگیزند ۱» ِ : 

اپلیس دیگر میخواست به‌نویسنده‌پیشنهاد مراجعت بگورش را بنماید که ناگهان 
اندیشه‌ای به مغزش رسید . دراین لحظه در میدانی استاده بودندو خانه‌های عظیم از 
هر سو احاطه‌شان میکرد ی و مرطوب در" فاصله کمی یر فان مسب ان 
آویخته بود و بنظر مپرسید که روی بام خانه ها تکیه کرده‌است . 

اپلیس ب امهربانی به جانب نوپسنده خم‌شد و گفت : 

ب گوش کنید ! نمیخواهید ببینید که‌زنتان چگونه زندگی میکند ؟ 

توٍسنده آهسته زیر لب گفت : 

حقیقتا نمیدانم که آیا میخواهم پسانه . 

ابلیس برای تحريك وی گفت : 

8 6 راستی که شم کاملا مرده‌ایدب" 

ی 

پس نویسنده با خوشروئی استخوانهایش را تکان داد و به سخن افزود : 

رم کاع او مر اتصواهد دین وما ‏ مت مش للون داطا ۲ 

ابلیس ویرا مطمئن ساخت . ۱ 

سب اه »ات۱ 

بت نویسنده توضیحداد : 

: رن این‌حرف را برای می زنم که و نداشت من مدث ۱ 
۳۱ 


ایلینن 
حانه خارج شوم ده 

آنکاه کپوا خانه‌ای موز ای شید شاف ند > توسیز3و 
اطاقهای بزرگک و روش و راحت و زیبارادر مقابل خود دید . 

سین ونان کیت ۶ 

چه‌خانه‌خوبی اخانه سیار خوبی است: ی زندگی می کردم 
حتما نا امروز ی 1 

ابلیس تبسم کرد و 

0 

سهوم... این قیمت بنظر شما زیاد نیست؟بیاد دارم که حق‌التا لیف بزر کترین اثر من 
که تقریبا پکسال تمام روی آن کار کرده‌بودم هشتصد و پنجاه روبل بود .... اما 
جه ی تولف جانه زندمی می‌کند؟ 

ایلیش کم ت: 


راستی ؟ ... پس آن زن حتما اوست؟ همسر من است ؟ 

خود ی . خوب شوهرش آمد.. 

ب چقدر زیبا شده ! ... چه ای ی پوشیده ۱ ... گفتید شو ... شوهرش؟ 
چه آدم سالمی ... قیافه عامیانه‌ای دارداما ظاهرا آدم مهربانی‌است ... راسنی که 
قیافه‌اش ابلهانه » حتی مبتذل است وانکتی زنها از جنین قیافه‌ها خوشنان 
فعاانت : 


ای که تام سر حوو زا بهنو سید هدواختد بوک یشتهاد رو ۵ 

میخواهید من بخای شما آه بکشم؟ه. اما نویسنده شیفته آن منظره شده‌بود. 

سچه قیافه های شاداب و خندانی‌دارند! ظاهرا هردو ار ی با ی 
قانیت هت استی این مره را دوست دارد‌با که ؟ ۱ 

خی قوس داز , 

ی مه کی ۶ 

فروشنده مغازه مد . 
نویسنده آهسته و پاتانی تکرار کرد : 

فروشنده مغازه مد . 

و مدتی سکوت کرد . ابلیس به وی‌می نگریست و شادمان لبخند میزد . 

پس پرسید 

ب خوب , | زاین وضع خوشتان امد؟ 

نویسنده با کوشش زپاد گفت : 

من بچه‌داشتم... پس رهگ دم که ری دارم قتاف یر دس از 
مدنی یاک آدم .حابی خواهدشد . بنظرم میرسد که این فروشنده مربی پدای است و 
پسر من ۰۰۰ : 
۳۲ 


و( 


۱ ذرفش سیاه 
اس حمجمه تهی شود را از سر اندوه‌تکان داد . 
ابلیس فریاد کشید : ۱ 
ب نگاه کنید چطور فروشنده او را در آغوش میکشد . زندگی بسیار خوشی 

دار ند : 

ی ۰خوب این فروشنده روتمند انث ؟ 
ب از من فقیرتر بود اما زن شما رروت‌زیادی داود ::. 
بب زن من ؟ این پولها زا انصحاا ووون؟ 4 


از فر وش فاد نما 
نویسنده آرام و آهسته جمجمه برهنه و تهی خود را ج اد 
ب عجب » عجب ! پس معلوم میشود که من دب بیش از همه برای بك فر وشنده مغازدمد 


3 میکردم ؟ 

ی ادها کفته‌اش را عاییده کرد: 

یب ار چنین است . 

اقفر سس و به شتطانن کت 

ره | به کوزم راهنبائی "کنید . 

...اريك بود . باران میبارید » ابرهای‌سیاه و آشهان میخز یدو نو پسنده 

در 0 که استخوانهاپش را بهم میزدیکسر به جانب گور خویش رفت ... شیطان 
تزع کت میکزه و خاضمان شوت فیزد ... 

ال اتمه تاراصی ‏ است خ مان میات ی یت و ۰ 
رای آن بنوبسند تا مورد پسند اوواقع‌شوند بندرت موافق ذوق و سلیقه او هستند. 
دراین موره خواننده از این جهت ناراضی است که من سخنی از جهنم نگنته‌ام" چون 
خواننده بحق اطمینان دارد که پس ازمر گ بجهنم میرود لذا در زمان حیات میخواهد 
تاحدی‌از وضع جهنم اطلاع پابد.اماحقیقتش را بخواهید من نمیتوانم درباره 
آنچه پسند خواننده است سخنی بگویم‌زیراجهنمی شحو رد یی اس 5 ۱ 
بتوان در خاطر محسم ساخت وجود ندارداما چیز مد 0 وجود 
قازت هد 

کی ایف رشات برد بازه هبا شاوشاو داهای فد موی در رای 
بیکران که بانور خیره کننده‌ای روشن‌شده وارد میشوید » این محیط معروف به . 
آش ها شماست ‏ 


بر پاتوت فقو میان» ور ار یله وه زنرب ساره شما مانید ری مره 
واز مقابل شما میگذرد زندگی شمابا کندی‌شکنجهآوری حرکت میکند و همه چیز از 
ی ف که ار روی هعرقت رداشته‌انا آخرین دقیقة حیات شما : ازی ار 
فان تاو قی‌گ ره 3 ]هد زنددگی از خود پنهان سشهنه بودید میبینیدءتمام دروغ 
و دنائت هستی خود را بخاطر میآورید »تمام اندیثه های خود را کوباره مرور می 
کنید » هر قدم نادرستی که برداشته‌اید»‌س‌اسر زندگی شما ثانیه بثانیه تجدید می 
۲۳ 


شود . برای آنکه شکنجه های شما تشدید گردد خواهید فهمید که از همان راءباريك 
و احمقانه‌ای که شما رفته‌اید دیگران نیز میروند » بیکدیگر تنه میزنند » شتاب می 
کنتت. روخ میکو له ونشها هیر قاری کنیاه با تیاو میس ها ها اد پا 
اعمال را برای آن انحام میدهند تا بموقم خود متوجه شوند که چنین زندگی. فاسد و 

اما هنگام مشاهده کسانیکه بسوی‌نابودی میروند بهیچوجه قدرت ندارند که آنان 
را متنبه سازید . نه میتوانید فربادی پر آوریدونه مپتوانیدحر‌کتی کنید و آرزوی 
یه افان وی رو شا راد شاه شیدهب ام وا 


رک کی کته ۳ تفر دید گان شمام ونر و دوباره باز تک کدا و دوباره شم 


آن را از آغاز میبینید ...فعالیت و کار معرفت شما را پایانی نیست و پاپانی‌نخواهد 
بود ووحشت و شکنجه شما هرگز به‌پایان نخواهد رسید ... هرگز ! 


کم مهم 


رفیقی داشنم ... خداوندا اروح سوزان او را خاموش کن . زبرا برای چه باید در 


۳ » در ناحیه قطبی » که بی اراده‌بدانحا رفت تا ابد بسوزد ؟.. 

خداوندا ! روح او را خاموش کن! آتش روحش در آنجا هیچ چیز را بجز 
دشتها ی‌نهی » روشن نمیسازد . برف صحراهای قطبی از التهاب روانش ذوب نمیشوه 
وابرهای سیاه اندوه و تنهائی نایدید 9 . مگر دود از چهره انش نایدبد 
خواهد شد ؟ 

رفیقی داشتم ... در عنفوان شباب به هلاکت رسپد . یکبار میخواست نزد من به 
۵ امامت رابت رافویت الماده دوت دافت وا ۱ 
قتای کیت مسق دنو دیین از نجا باز, ی 


او با مادر مر وا سل داشت و آ تا 


پادم بود . من انتظار رفیقم را کشیدم ودر يك روز از یکسو آگاه شدم که او دیگر 
تزد من نخواهد امد و از سوی دیگرنامه‌ای.از مادرش :یمن رسید. 4۵ ار من رسد 
بوه :۰« آبا او بخانه من وارد شباه است‌با نه ؟» واز من خواهش کرده بوت که از 
روح‌و جسم او مراقبت نمایم و برای او بنویسم که چگونه من واو وقت خود را 
ری ه عات او طور ست ؛ 

اپن نامه را خواندم و مادر اورا چنانکه میشناختم بیمار و علیل و فرتوت با چشم 
های مهربان و نازنین که تنها برق عشقو محبت پی اندازه نسبت به پسرش در آن ها 
مر یل پیش او مصم +ستاختم 
تمام محتوی و منهوم زندگی درمانده و حقیرش را تشکیل میداد . 

خود پرسیدم : 

آپا بایه حقیقت را بوی بگویم؟» 
. حقیقتی وجود دارد که دانستن آن برای آدمی ضروریست.و با شعله شرم 

ی و اپتذال را میسوزاند و از دا مسرهاجفا نم پا یلار متافط اس ی مر با 
۳ 


۷ 
3 


با انا ای اش سا ی ۹ 


۲۳ 


یه 


ِ 


ون ی ای سا با ای ارچ نی 


۱ ابلیس 

حفیفتی یز وجود داره که چون مانندسنگی‌بر فرق آدمی فرود آید آرزوی‌زیستن 
را در وی‌میکشد .مرده باد اين حقیقت! 

رش یرای آونا ابته پایلند گفته است در بهفر.بن‌شر ایس 

او را یکباره میکشتم ...و چنانچه از این حقیقت پست و وحشتناك نمیمیرد مفهعوم 

زندگیش از بین میرفت و آخربن روزهاي‌عمرش را درد تحمل ناپذیر و شکنجه های 


وم و ی میساخت ی وهشت‌اسال وا ت ای رنج و.. باون ۳ ۰ 


ار ترش مر آقیت مب‌درد ,و البات منکدر استانه, هر که نوت باه رمایه ۱ 
ری توق اه زمیات انستا / قنر و مت هی ده ان 
تکیه گاهش . میتواند مصرانه با زندگی مبارزه کند و مادر ۳ است که پیروز. 
خواهد شد از وی میگیرند ... آیا باید به او بگوبم ؟. 

نه » بهتر است درو غ‌بگویم 

تب مام‌ تماما روق من این تشاک به خط رش امه ای ها 


برای او مینوشتم : 


«مادر عزیز وارجمندم .... » 

مادر بیچاره در جواب من نامه های‌طولانی مینوشت و در آنها با فصاحت و 
شیوائی بیش از آنکه ولتر نظریات فلسفی‌خود را"تشریح کرده لزوم پوشیدن زیر 
پیراهن پثمی را ثابت میکرد . من اززبان پسرش به وی میگفتم چه زندگی سعادتمند 
و سرور آمیزی دارد ءبه تفصیل کامیابی‌های وی را در کار او واجتماع توصیف 
مینمودم » بجای وی از خواستهای او اطاعت میکردم » بااندرزهای وی موافقت 
مینمودم » مهربان و خوشبخت و فرمانبردار بودم . 

ماد باشادی نو سورع مرای امن هی نوشت:: 

دس رارجمندم. ات نون هو کد نامد هائی که به من مینوشتی تا این اندازه محست 
۳ نبود . عزیزم » از تاه ارم کبهروزهای اضر عهر مرا ار قاست 
شود عنی ساختی. 0 


من بر شدت درخشندگی رنگ‌های تخیلات خود میافزودم و برای وی مینوشتم 
که زیستن با داشتن چنین مادری مقدس و مهربان چقدر خوب است ۰ او در جواب 
من مینوشت که مردن با: داشتن چنین پسر زیبا و سعادتمندی چقدر خوب است ....و 
با اطمینان به اینکه پسرش خوشبخت است‌مرد .. اما پسرش دراین موقع در زندانی» 

میان راه خاور دور » محبوس بود ... ۱ 
ار مها تفه ایوس کهسایی نان سا هر 
کر انتته اترا هو مانند بیرزنی. که ذر اشتانه مر کگ. بود فرب دادم . مطات دا 
اینست که آنچه در باره ابلیس برای تو حکایت کردم ساخته و پرداخته خیال من 
و که مر رم که :دز سوقیهد لت بهیجیاجه چیرن تخادفه‌ای روی نداکه .اش و 
حتی شیطانی که بتو معرفی کردم و با نویسنده دلیل 
۲ 


: نو 6 رک 0 تس ی ی 
۳ آینده مانند وان 1 0 3 از این «ِ«ِِ 


0۳ شرورت 0 0 مفت درظر با از ۱ ک 1 را 
با مییتدار ند مخصوصا مور یار او ی که میل ندارند او ٍ ۱ 
هنه و عربان ببینند ۰ در میان آشنایان من پکی از این نوسند‌گان - یط وجود. 
ارد . او تا کنون يك خطننوشته اما رو‌زمان را خوب درك میکند ووقتی‌لازم‌ببیند . 
جزی آمیخته باخوش بینی و ۳ رات ۵ والرین ۱ 1 امیدواریا- 


1 میت ایا رت ی اس ۱ 


ِ براز نف است بلکه زیبا هم هست‌زپرا آشنای من آدم خوش ذوق و بنا 
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رس رمرم کید کت 


۱۹ 


ی و و 


روز لد و مه 


۱ ۱ ۳۳ 


اف 


را از مرگ شوهرانشان مخفی میکنند به‌عنوان شاهد مثال ذک رکرد و همچنین بسه 


رووامه نکاران شاد پبو دا که همه فقدان آند‌شه و :بیان خود را با تقل - گفته‌ها 
و نوشته های دیگران پنهان مینمابند.. 
چون گوش دادن بسخنانش برابم ملال ا نگ بود با تمام و رادم 
امیدوار بودم که موافقت بلاشرط من‌موجب‌مالال خاطرش. نشود . 
در حالیکه به چتر سایبانی اشاره میکرد گفت 
میبینید ما حتی خود را از خورشید هم‌پنهان ميکنيم . چه هماهنگی عجٍ 
میان این پوششها وجود دارد . خورشیدهم خود را در ۳ اشعه خیره کننده‌اش مخفی 


,دراینحال به شورو اشتیاق آمد و من‌اندپشیدم : 
یا از فرط اعتماد به مردم وازاطمینان‌به عقل و خردشان عمل زشتی را مرتکب 


۱ شبه واینث احتیاج به پوششی دارد ؟اما معلوم شد که مطلب با نچه من فکر میک ردم 


کامالا 0 و 
0 ۳ به پوت متی یاورد ی در اف باب چیست ؟ 
ی بر سنا زد نفر بح 7 و 
نان (-پس حالا بر اه هن و صضصیح بداهیتد که جر | مان «ایلیس » 


را نوشتید ؟ 
اگر ناگهان مرا وزیر مالیه میکردند بيشك کمتراز شنپدن این سئوال متعحب 
او گفت : 


با چشمهای گرد به من نگاه نکنید ,خود را متعجب نشان ندهید . من بدون 
هیچگونه‌شرطی‌رفتار شما را محکوم میکنم. آقاجان » در دوره ما هرمردی » حتی اکر 
متاهل پاشد , میکوشد تا طرفدار برابری هرد و زن باشد و ناگهان شما زنی را در 
چنان..... وضع غیر جالب و دوست‌نداشتنی نشان داده‌اید . زنان بطور اعم ها 
که شما درباره‌اش قلمفرسائی کرده‌اید بطور اخص سزاوار نکوهش و انتقاد نیستند. 
قربان » او حق,-داشت . آری : کاملا حسق‌داشت . در جزیان زندگی مشقت بار شوهر 
نویسنده‌اش گرسنگی و سرما و .... تمام محرّومیتها را تحمل کرد ی 
مرد وک دج مود کرد ی ..عده‌ای از موقع خود اس او 
شاید کمی تاخیر کنند اما ... باور کنید که ما همه مردنی هسیم 


حرفش را باور کردم » خاموش سرتکان‌دادم و بسیار ناراحت شدم . 
 .‏ خوب او مرد ! وزنش که تمام‌جوانی‌خود » تمام نیروی خود را در راه وی 
داده پود » پس از مر کش سرانجام امکان‌زندگی تحمل پذیری را با پولی که از 
۳۷ 


ابلیس 
فروش کتابهای او بدست آورده بود یا ۱ ۱ 
پا وحشت پرسیدم : ۱ 1 
کا سب 1 ۱ 3 
سهمان زن نویسنده‌ای که شما درداستان خود تصویر کرده‌اید .... خود را به کوچه 
ی اک مر 
دب اه ۳ مطلید از جرتقیاد. ات 
2 ]یا حقیقتا او وجود دارد ۹ 
ود در 
و .۰ له فروشنده مغانه مد شور گرده:؟ ۴ 
شوهرش فرشننی معاره مت نیست‌نلکههاین گنای قمار خانه است ... اما حرفه 
شوهرش در اصل موضوع تغییری نمیدهد.. 
۳۹ بهیچوجه ... بهیچوچه, مرده‌شوی مر | ببرد . 
فا بت ابیز نها ٩‏ 
اما کوش کنید ابخیا سو کند که ایانطباوه‌تضادفی بیش نبوفة است وف 
بای از کرافم م 
ها خیا لیردازی کردید 5 من ابن حرف را باور نمیکنم آها" بفرض که 
خیا لیردازی و باشید » و چطور جرات میکنید نا این اندازه با و 
خیا لپردازی سل 4 هنارت شما یو ای ی ورف ۲ 
آیا میدانید که عقیده عموم بر ایست که شما داستان «ابلیس »خود را به تلفینو 
سفارش اتحادیه ناشران ادبی نوشته‌اید ؟ اینان میخواهند وضعی بوجود آورند که 
ماه توییتگان حن طیع و نش آثار شود را سس اسر کت به این اتخادنه‌سیارند 1 
تا و وتان عود.: .ابا میدانید 0 نز گاهی دوست دارند خیا لپردازی 
کنند و هميشه خیالبافی را بر تفکر ترجیح میدهند؟ 
مدتی بوی اطمینان دادم . که داستان «ابلیس » فقط محصول تخیلات من بوده‌است .۰ 
اما او حرف مرا باور نمیکرد.بعد ظاهرامتقاعد شد که راست میگویم و او بود که ۱ 
یمن موخب از خواننده که. بنیاختپار فربش داده‌ام پوزش بخواهم و داستان ۱ 
ی 7و1 باعل کنپا 
از و اند ,مرت ی داستان-.ابلیس :نیکی را بگويم 
سو گند میخورم که حقابق را بهیچوجه از نظر دور نسازم وجود شیطان نيك رالوساژ ۰ 
و افسانه چینی در باره سینهو تونگ تایید مینمابند . 7 
۱ 
این واقعه در شب عید تعمید روی داد. برفها ذوب میشد . مه غلیظ و سپیدی‌بنان 
شیر خیابان ها را پرمیکرد» خانه ها رااز یکدیگر پنهان میساختا و همه چیز ؛ هم 
۱ ثیات و هم زشت ۰ را مخفی میتکر د, در پیر آمون فانوسها که مه بدان/ پیچیده بود 5 
۳۸ ۱ 


۱ 
1 


1 
۴ 


۱ ابلیس 
لکه های نور شفاف بیفروغ تشکیل میشد. این فانوسها بیحرکت در هوا ایستاده بودو 


زمین را روش نمیساخت . امواج خفه و تیره‌ای با سکون مرده سای خود موجب 


اندوه و افسردگی میشد . مردم بسان اشباح در میان آنها پدیدار و ناپدید میگشتند 


ظرم میرسید که تمام صذاها نمناک ودژه فشرده.است 7 ختی طربات ناقوسهاازرطوبتی 
که تا مغزشان نفوذ کرده‌بود سنگین شده بی آنکه به کسی چیزی بگوید » ناتوان‌و 
شتایزده در دریای مه غرق ميشد . 

ساندوه » ای حوری دربائی من! چقدر خوشختم که باز سردی شدبد آغوش نو 
روان خسته‌ام را تازه وبا طراوت مینماید. همانگونه که ابر طولانی در گرمای‌تابستانی 
با رطوبت نافع خود این زمین فقیر را که تشنه گلهاست سیراب میکند تسو نیز ای 
اندوه ! دل تنها و بیکس مرا مرطوب می سازی واز تازگی و طراوت دم تو در آن 
گله‌ای نفرت و کینه من نسبت به این‌زندگی مه آلوده و نیمه مرده» نسبت به اپن مردم 
بیروح و بیعاطفه که بردگان مطیع آن هستند میشکند .. 

اسان رل اپلس میکفت. و.اللته‌هر ادم فین فکری ی کلمات وی 
تیلر تک ستوخه میشود که آیلیس‌متحط. و طرفدان نیجه: بود وشایت نه نها شم 
وجود داشت بلکه ابلیس سیار مدرنی بود. او در میان مه از خیابان مبرفت و خانه‌ای 
و میک :42 بر اسر کر آن با گچ علامت صلیب کنیده نشده‌بود.. 

با خود میاندیشید : 

« زمین چه وضع بدی پیدا کرده . من دیگر ار نمیتوانم روی آن انجام 
دهم . حتی یکنفر که شایسته نوجه والتفات باشد یافت نمیشود . مردم فوق‌العاده ی 
استعداد و تاسررحدا تهوع غیر جالب وحقیر شده‌اند.... بخصوص اینروزها که موعظات 
تز کیه نفس و مبارژه با شهوات با نیروی تازه‌ای در میانشان رایج شده است . این 
ابلهان فکر هیکنند که هنوز شهواتی هم دارند » حال آنکه در وجودشان فقطشهوت 
سای تاقیمانده. استم...اماراین بنحر «:عللامت صلیب فدارد هن رود من 
ویر و رها و از استجا داخل خورای شد‌شا جر تحالعی در لین حافه سته ۲ 

ایلشن صورت داه برفی در آمد و ازشکاف پنجره‌واند لطاق درو بصیا ری 


ور کاة پنحر؟ه افناه ة 
۹ 


کار پنحره میزری قر ار تا و ابنوان او انیچج او انف پشت آنَ تشسته بود .از 
لحاظ فکری او انا انیچ ابو انف مسردی /)" روشنفکر 0 تشما میرفت و تمام فکر و 
ذدکرش کوشش در راه نیل به کمال معنوی بود که روز وشب از طریق‌مباحثات طولانی 
با آشنایان و خواندن کنب مفید برای‌روان آدمی بخود تلقین میکرد . 


این حادثه در آخرین روز هفته عید میلادروی داد . ابوان ابوانیچ ابوانسف 
ست مب آلفسته تا یج کار هائی را که در مدت دو هفته انحام داده بود تر ازبندی‌می 
کرد و کاملا در. خود مستغرق شده بود .مردی که مشغول درون 2 است .۰ همیشه 
ی ای به نر کش و از فنوی دییر به مکسی که درشریمن. قندافتاده‌باشدشاهت 


دار . باین جهت ابوان ابو انیچ نه به دانه برفی که روي که پنحر ه افتاد و نه به 
۳۹ 


ابلیس 
تغییر شکل و تبدبل آن به ابلیس کوچکی توجه کرد . 
ابوان ابوانیچ چشمها رابسته‌باافسردگی به تصوبر کوچکی که زمانی در مجله‌ای 


دیلمبخد ودایناکا بخاط میآوژه منتگر بت ای یی وا هب ی ی ۱۰ 


مس مایت که کرجنی زارمحی در اش با فد مقتول خورن ‏ 0 

ابوان ایوانیچ میاندیشید : ۳ 

(وضع من نی جتین اس وصع هی یر درشت فافند این خراشتت انس وریل ی 
مثل این هشت پا شیره مرا میمکد . می کوشم با اثرات زیان آور آن مبارزه کنم» 
میخواهم بر شهوات خود غالب شوم لیکن این هت پا که زندگی نام دارد با پاهتای 
وحثتنالك و قلاب مانند خودمرا محکم می گیرد و بدانجا که‌عیاشی و میسکساری 
با کوسی ۱ درجوش و خروش است. بدانجا که خوی حیوانی آدمی بیدار میشود » 
بدانجا که‌تمام فروغ پاکی و عفت درنهادش بخاموشی میگراید .... میکشاند . من‌باید 
تمام نیرو» تمام فکر خود را وقف‌تربیست خود بنمایم تا از وجود خویش شخصیتی 
بسازم که‌مانند بر گردان صدا در براپر تمام تاثرات هستی اصیل که موجب ارتفاء روح 
یقت لش دوریه ۰ من باید مدافعد لیر و جوانمرد حقوق خود » حقوق نقض شده 
شخصیت باشم ... ولی بجای ثمام اینها ....سه‌بار به ماسکارادرفتم ... پکبار برستوران 
رک ی زین هقی لا کم وی 0 

.. فرض ‏ کنیم که این زن زیبا باشد .خداوندا » چقدر زیباست ۱ اما در هرحال 


"..وانگهی او زیاد هم از من بیحانه یست دزن یگوز است و تور رفت و 
قدیمی من ات و موش جانی من است ۳ ۱ شید این وضع اند کی اد هیر 


خود اعتراف مینمایم » این وضع مرا درنظر خودم بالا میبرد ... سار تسلی 
ای ها لعسته بن شیطارن یکاش هیتوانستم شهوات را از قل تا ون تن ِ( 
صدای مودبانه‌ای بگوش رسید : 
اسان اند زراکن عیل:داشته باشیدمی مبتوان دراین مورف شا کات کت ۱ 
ایوان ابوانیج شتابان سر بر داشت و لرزید" . بدن انسان هنگام مشاهده شیطان 
همیشه میلرزد . 
ب ببخشید .... متوجه نشدم که چه وقت‌شما واره شدید .... اگر اشتباه نکنم‌افتخار 
آشنائی با :..شیطان .. را دارم ؟ 


هوم ... هوم ... چه فرماشی‌دارید؟ 
سمن‌فقط از فرط بیکاری نزد شما آمدم. آخر امروز ... میدانید » شب عید تعمید 


رب‌النوع مپگساری و عیاشی 
ی 


ابلیشس 
وت ار وا آن هیه حا میر اتلد خیایان مه آ لاد و م‌ظمت است .رمستارن 
امسال سخت اسَت . خوب » چون من شمارا آدم با مروثی میدانستم ۰ 
ر ابوان ابوانیچ پریشان‌شده بود. اوهر گزجدا به ساله وجود شیطان نیندشیده بود 
. واينك که او را میدید خود را در برابر وی مقصر میینداشت . 
در حالیکه با پریشانی تسس میکرد گفت: 
هن +۰ .سیار خوشعالم . هاید روی‌در گاه پتحره اراحت باشید. ؟شق مائید : 
نم ی یار و 
هم ناراحت باشد » عادت میکنم. 
ابوام‌ابوانیچ گفت : 
ب هوم پسیار خوب ! ۱ 
و او شین :هام ای دا ی ییا پوت فتاه شود و ها ۲ 
ال رکفت 
سظاهرا شما آرزو میکردید که قلب‌خود . .۰ 
را پاك کنیت ها.؟ 
ب آری ... میدانید که انسان با وجود پیشرفت عقل و خردش هنوز در مبارزه‌با 
شهوات خود ضعیف و ناتوان است .... اما مبخشید ! اگر گوشم درست شنیده باشد شما 
۱ دراین اقدام به‌من پیشنهاد كمك : کردیو4 
بت وان ی 
انسان با تعحب پرسید : 
ال فاد ات اف شا 
ال پاش تست را تکان‌داد و فریاد کشید : 
اه الو ان ابوانیچ یهت که مر هلو زان عم فد ره 9 
۳ 
لته ار ی ازاینکه فقط کارهای زشت انحام میدهد صادقانه 
پشیمان میشود .. 


۱ 
| 


انوان ابوانیج باخود اندیشید : 
( جطور است ماو را بترم ؟: بش تاد ماه در ال پرسانت از 
وقت آشنایان من مبهوت و متحیر خواهندشد .. ی 2 
سطان اضر ان "در 3:۵ 
وا گویید نک کر فتاری شا چینیت ۶ 
اما تا نیت با ار ای زم عمل حراسی بای سیان بدردناگ باسن ؟ ِ 
فقط رای کسانیکه دل سخت دارند» برای آنانکه احساساتشان سالم و تا اعباق 
0 
سق ام ۱ 
ب دل شما .... -بخشید . من بعنوان‌پزشك بر شما ظاهر شده‌ام ...,دل شما نازك 
۳۱ 


ابلیس ۱ 
9 ... میدانید » مانند تربچه رشد نکرده است و کم ربشه است . وفتی من شهواتی 
که مزاحم شماست از آن بیرون و مرغی را خواهید داشت که پری 
آن تمو ان میکندد ۶ ۱ 
ابو ان اتو نک ۵ نویه وت و ای ار ی ی 
ارم ‌سدهته ازدشماسواللی کب هه ابا در زا ان مت وحم تخل مت 
کنید ؟ 
شیطان از در گاه پائین جست و در حالی که چنگالهایش را تکان میداد گفت : 
سب روج 4 تخواهس‌می کم 2 من آن را لازم ندارم 9( 
۰ کجا ببرم ؟ببخشید امیخواستم بگویم که‌برای من, چه فایده:دارد ؟ آه.نه.نه. می 
خواستم بگویم . ۱ 
ابو آن‌ایو انیچ میدید که, چگونه‌شیطان‌هیاهو میکرد واحساس رنجش نمود. 
ب من فقط باین جهت این‌سئوال‌راکردم که عموما شما شیطانها خضوش 
ی ۳ 
ی ی رو کت هو ددافت و 
0 شما با نظر تحقیر به‌روح من مینگر ید ۰ 
ار و .. من فقط میخواهم امروز بیفرض باشم .. و بعد قبولکنید... 
هلاه تدم که . دا تنال 3 من لد رورت ؟ 
سل میگونید کف ای‌عمل دردناگ تیست وخظردی رن ؟ 
دیا اطمینان میدهم .. با مك من وصول بدرجه اما ی 
بهیچوجه زحمتی ندارد ... خوب » میل ندارید برای آزمایش چیزی را از دل شما 
بیرون ببکشم ؟ 
۱ ما سید 
ب بسیار خوب ! چه شهوتی بیشتر‌شما را رنج میدهد ؟ 
اپوان ایوانیج بفکر فرورفت .بدشواری میتوانست بگوبد که کدام يك 
ای نوات" را عم دوست :واستن, 
کدرا ی اف فیح ناریا 2 امر میکنید از کدام يك‌شرو ع ی 
اپوان ابوانیچ باز ساکت شد. اگر چه اغلب اوقات درروح خود کاوش میکرد 


اما ازاین جهت - و,شاید مخصوصاباین‌جهت - دررواش فترت وهرج‌ومرج 
کامل حکمفر ما بود» همه چبز در آن‌مچا له ودرهم برهم نود مت واینك ار قدر 


با نیروی بیشتر محتوی آن را. زیروزی‌میکرد نمیتوانست حتی بكك احساس معین ۱ 
وسالم و پاك وبدون اختلاط بااحساسات‌دیگر رابیاید. ۱ 
سیطان :۰ ازانتطار سضته سب ویو تاه در وت 1 
بیائید تا جاه‌طلبی "رااز قلب‌شما بیرون با هرا این حس درشما 

مسا ضعیف‌است.: ۱ 
۳۲ 1 


۷ زیت ون دج 


3 دی ها 


ابلیس 
ابوان‌ابوانیچ آهی کشید و گفت: 
خوب » این حس را ازدل من‌بیرون بکشم؟ 
شیطان بوی نزديك شد و دستش‌راروی قلب او گذاشت و بسرعت عقب 


ور ار ار وت اه وش 

وت ابوانیچ نفی پراست. کنیدو گنت: 

راستی .که این عمل دردنالنیست "... اجازه بدهید بیتم که جاه 
طلبی مرن چگو نه. بوده‌است.. 

سای ما یا اودراز کردو ابو ان‌ایوانیچ بر کف دست اوچیز بیرنگ و 
کوچك وچرو کیده‌ای را شیه به کهنه‌ای که‌مدتی مدید باآن گردگیری کرده باشند 
مشاهده نمود. ایوان ابوانیچ به‌چاه‌طلبی‌خود نگرست و اهی کنید و آهسته 

ب میدانید ... وقتی بخاطر میاآورم که‌این درهرحال قکه‌ای ازقلب من است... 
دلم میسوژد . 


آیا میخواهید حس تاثر راهم‌ازدل‌شمابیرون بکشم 
.دون لن کون خواه نود ؟ 
تاثر شما چه فایده دارد؟ 
خوب . میدانید !این احساس نيك بشری است . 
دخوت 2 درباره کته چته.می کید ؟ 
بت ان را یرون کید وسندازند مش شیطان ۰ معذرت میخواهم. 
اهمیت ندارد » ناراحت نشو ید. 
بازشیطان بسینه ابوان ابوانیچ دست کید وبازاو لرزشی درد احساس 
باز بر کف دست شیطان چیزی 5 و یت کی ازآن و اس وبه کهنهای 
شاهت داشت قرار گرفت ۱ 
ات ابو انیچ با بینی‌بهم کشیده‌و چین خورده گفت: 
ی کینه من بهمان شکل‌طبیعی است . 
0 
کیته شما با مقدار زبادی جین‌ووترس ره ِ 
خوب » بیندازیدش دور ...امالطفا بگوئید که بچه سب تمام احساسات 
من مثل ستاره دربائی ابنطور لزج و لرزاتکی است ؟ 
شیطان گفت: آ 
بت ابو ان ایو اج رن ۱ سر شتا تین است: 
پس با تنفر از کف دست خود پار:‌قلب بیوفا را بزمین انداخت . 
ابوان ایوانیج ۰ درحالی که به‌ضربان‌قَلبٍ خود گوش میداد گفت: 
۳ دریگر رفثه رفته حالت مخصوصی‌پیدا میکنم. 
۳۳ 


و بر این و ۱ 1 
9 مختلف ... بطور کلیتاي ۱ اصان: که مد یک دار . ۳ 
بت .یعنی بهتر در , غضب درست ت ‏ 
1 ال وتان رو گر ار ناراحتی أست ۳ 
میخواهید کهآن را از دل‌شما بیرون بکشم ؟ ۱ 2 
البته ! اما فقط بااحتیاط بیشتر..:شرّوع‌کنید.... در قلب من ۳ 
و .. مثلا وقتی‌شما کینه‌ر| ازقلب من بیرون کشیدید- احساس 
ت که چکون ازدیدن‌آن کر شوه ۳ ی 
شر دی شم یی اینت. حي موم ك مشاهده احناسات شما پجایتا - 
ار قلب هیا اساسات اتان تامطبوعی نهفته است ی 
ان ابوانیچ اعتراض کرد: ۱ 
۸ وان دراینمورد و دارم ؟ آخر قلب دندان‌نیست ظ 
ب نس اجازه تس سل ۲ 0 


فیطان برای سومین 1 بسادست سینه ایوانابوانیج را 0 ۱ 
اما همین که دست خسوه را ع مت کشد! بر کف دستش ‏ ت لکاملی. از متلوط ‏ 
کاب نامشخص و بیوزنی ظاهر شد که‌هیچ شکل معینی نداشت ت » بوی کفك میدادوبهدو . 
آرنگ مختلف بود :: یکی رنگی خا کستری‌مایل به‌سبز که مخصوص هیوههای 1 
و مت و دپگری ریگ قهوه‌ای مایل‌به‌سیاه که میوه‌های گندیده بخود میکرن ۲( 2 2 
71 قیطان این جرم ترجو لرزان رادردست خود نگهداشته بود وبابهت و حرت . 
ن مینگریست و میکوشید ماهیت آنرامعلوم نماید . 
و آن که 1 1 نگاه ی 


که از ۳ هن 5 آزاه اد ید مان 


( 9 


ابلیس 


راستی ب. من چه کناس ماهری‌هستم؟ بهیچوجه حدس نمیزدم که چنین هنری 
داشته باشم ... خوب حالا چطورید؟ایوان ایوانیچ » بشما تبربك میگویم که‌روانتان 
2 شد و بدرحه یا رسیدند. امیدو ارم که دبیگر کامل کامل شده باشید 


در این موقع شیطان محتوی قلب مربخش را روی زمین انداخت ونظری 
به ابوان ابوانیچ افکند و بحای‌خوه خشك شد . 


را از بدن بیرون کشیده‌اند باده ان باز روی" صند لیر احت نشسته بودو بررچهرهاش 
برق سعادت جاودانی که بئو صیف نمیا بدو بیشتر بر آزنده ابلهان مادر :رای است 
مندرخشید . . 


0 ۰ 


شیطان استینش را کشید و فریادزد : 
ایوان ات۱ 


همع 

چه شده ؟ 

و 

چه<حس میکنید ؟ 

وم 

- حالتان بد است ؟ 

اه 

شیطان پریشان شد و فرباد کشید: 2 

ب این‌هم حاءته شب عید میلا؟! آیامن‌تمام هستی اورا از تنش بیرون کشیدم؟ 
اپوان ایوانیچ! 

آری » همینطور است . تنهايك‌حرف ندا دروجودش باقی مانده‌وآنهم 
هیچ مفهومی ندارد ... حالا باید بااوچه کنم ؟ ۱ 


شیطان روی سینه ابوان ابوانمسچ کوفت » .صدا ی‌بشکه خالی «ازآن‌برخاست. 
با انگثت روی سرش زد » جمجمه‌اش‌تهی بود . 

س خوب » ات هم انسدان کامان! تحار ه پیئو | ! من وجودت رانهی‌ساختم ۳ 
ید حی میدانیش که دزرونت‌باایی جیز‌های" زشت: اتباشته اس ۱ جر 
با اپنحال بعد چه بایدکرد ؟ 

شیطان بفکر رفت . پس به‌چهره‌سعادت بار انسانی که به‌هدف خویش نائل 
سم ‌ِ 
امده بود و شب کی تواداو کت 

۳۵ 


به ۱ فکر خوبی بخاطرم رسید. اهریمن بزرگ‌هم بسیار راضی خواهد . 
یرجه ففر غالین حاطیم سید اسان انسان کامل راخثك میکنم وبعدمقداری 1 
تضول در درو نش طیر :2 و سك جمجمه سار عالی وبدیع برای‌تفری ‏ 
اهریمن میسازم. ۰ 
شیطان ابوان ابوانیچ را ازصندلی برداشت , در بقچه‌ای پیچید ۰ زیربغل 
گذاشت وازاطاق نایدید شد . 
مه پرا کنده شده بود» بامداد ها ی پا ی بیفروغ از 

اظام مرت یی راخب تافوسهای : تسا هه وباشکوه »به‌اطاق 


تهی نفوذ میکرد و آحی میکنید وبخاموشی میگرائید ,۲ 
بایان 


۳ 


از ۳9 زرزگووی - 


گفتید اسم شما شارل اسموت ومنز لتان در ا وکمید رود است » نه ؟». 
وکتر گراهام نگاهی سرسری به‌سینةٌ لخت مریض کرد وبا خود اندیشید 
که باید معاینه را شروع کند » لیکن در خویش احساس آنقدر نیرو نمیکرد 9 
۱ 
۱ در بیرون » مه غلیظ » آبادیهای اطراف شهر لندن را نرم وملایم ولی‌مزورانه وبا 
قدرتی مقاومت ناپذیر درهم میفشرد . انبوه مه جلوداران خودرا بصورت دیوار های 
مرک وم طوب نزدانه سوی بلفاو خلق خان: کلیبا ها میلغز نها .. دیوار های مه 
به‌اندازه‌های مختلف بود. هردم سنگین‌تر وتیره‌تر میشدند و برحجمشان بی‌تناسب . 
ی‌افزوه وسپس از انتهای آنها رشته‌های باريك وروشنی جدا میگردید ؛ درست چون . 
مارهاگی که از سوراخ خود بگربزند بهر طرف میگرپختند » در طول پیاده‌روها .. 
می‌خزیدند » درآب نهر ها فرو میرفتتد » باز بیرون می‌جستند ورفتار ناموزون خود . 
را از سر میگرفتند و نور مشعلها را پكك يك خاموش میکردند . سپس همه چیز به 
بستی گرائید وبرنگ زره و خاکستری درآمد » چنانکه ناگهان چنین بنظر آمد که 
آسمان بزمین فرود می‌آید واندوهی سنگین بردلها نشست . 

۸ آدکتر گراهام که بزحمت از سنوی دسته دار خود بر میخاست به «شارل. 
ی اسسوت» روبق ۰ 


7 


رن وه ۱ 
ای عم وس 3 
2 ساعت پنج بعداز ظهر روز شنبه -گذشته بود که فیلیس خودرا و ۰ بزبر ۳ 
ب کرده بود . آن روز هوا بسیار خوب بود راستی مگر «فیلیس» نمی‌توانست , ۰ 
وقت دیگری برای این کار انتخاب کند ؟ جائی که ممکن‌بود بی‌سر‌وصدا وسهمل. 1 
وساده در اطاق خود با خوردن هرنوع زحری که داش میخوامک ود کفی قه چا 3 
با این وضع وحشيانه بدن خورد وله شده خودرا در برابر چشم مردم قرار داد ؟ 44 
ی دکتر گراهام شد . پروز این سردرد هميشه پااحساس 
1 عبات آخفیفی به‌پشت سرش اعلام می‌شد » ولی این‌ضربه‌ها در اند مداتی روپشدت . . 
ِ می‌گذاشت واو چنین اساس هیکرد که در فواصل منظم با هزاران چکش 9 : 


ری میکوبند . این حال غیر قابل تحمل بود . ۱ 1 # 9 ۲ 
پشت سراو مریش من من کنان می گفت : 9 ۳ 
 .‏ .. اصلادکتر » اگر این تب وبخصوص این سرفه لعنتی نبود می گفتم 3 
که ۳ ی تک ها مرن خطی تال رتیت ؟ ۱ ۳ 
درکن گراهام آهسته روی پاشنه پا جر خی واستایسن کرد بیجن 1 عمیین ۰۰ ۲۰ 
انسبت به بیمار ی ان یکین ۱ ۴ 
- خیر»خطرناك نیست ولی باید هیچ نکنید . استراحت کامل 9 
و مقوی و هوای آزاه ! شما از بیلاق خوشتان میاه در ۶ و ده 1 3 
ون در حالیکه حوصله‌اش سر رفته بود 9 
دای ۸ نف الندن. رژ فا نگرفت.۱ 


ار ساستوت) مه وی وداشت ز موزتش, که به سای پرنده‌های شزاری 
تباعت داشت رنگهای آخر خودرا باخت : ۱ 
ی اکن یراج حه دای نمی بنوان ای هفتم کار ك 3 
تلم را ازدستم گرفتنه وحتما برای همین سرفه بود. سرفه ای من رئیس ِ 
باق دا ناراحت میکرد . او از سرو صدا بیزار است . ۱ 


1 لحظه‌ای مکث کرد ودر حالیکه مرده بود گفت : 
" پدرم مرده است . ما چهار نفر یم وخواهران من هنوز کوچکتر از آنبد 


1 که بتوانند نان 0 را در ۳ ۰ مور رت مر تم 


ی کر و ها , 
وتتجهگیریا *گرآهام خاره‌ای نداشت جز اینکه در برایر استثلال مج | شار 1 


ل 
" اسموت هس فر وان آورد + ای طرفی احتمال قوی و ی را بجای شرا 
اسموت می‌گذاشت رفتارش بجز رفتار او نمی‌بود .... 0 
3 " صدای رگه‌دار مریض بطرز مبهمی درگوشش طنین‌انداخت : .. را 
1 مق ده ای و ضاسجب کم ولی اج 


و : 
دکت گر امش نالا انداخت وبهاندیشه قرو وف 

« این مردك راببین که ریه‌هایش خراب شده‌است‌وباآنکه جانش اور ِ 7 
وجود خودرا فراموش کرده وبه‌فکر معشوقه خویش ات ۰ 2 


کت 
چه رصان 2 اشینه ی 


تیه کرد 


1 


۱ ۱ پراهاد! بت ی و ی ی لسف‌ای 
8 ۰" چند ازنظر گذراند. . سپس ناگهان ازجا پرید وخودرا بسوی شارل انداخت وفربا 


بگوش‌کنید ۱ 
وازکیف بغلی خود پکشت اسکناس بیرون! ورد: 0 
مت بیا 6 بگیر ۱ 1 


۲ 3 وسیس احساس کرد که چانش آرام گرفته است و 1 ار ۲ 
9 اسوت : ان مد امیدوار وآرزومند بود؛ نقر ده با بلحنی تضرع آمیزگفت: . 

3 ۲ من احتیاجی به‌این پول ندارم. 

0 حابدار هفتم سابق لبخندی زد ویابهتربگويم گوشه‌های ان نازك 0 
هرد جیتی . برداشت اسکنایها رابدست‌گرفت وآنهارا يمك بت در زپ شت‌خوه . 
0 وبدون ادای کلمه‌ای توضیح بدکتر پس داد. گراهام ازضربت این حرکتخرد ‏ از 
بت ,میزشن ب رکشت ۳ ی ۱ و 
2 ۱ 4 


رن وا ی ول 4 و 

دار بکساعت‌است که‌مادام تقرت 0 ها ۱ 

سای بای و ازمن ۱۳ 2 ی ی 

همینطوراست ولی خر آتیکیسون ‏ مت یز 

9 نم نه گیبسون رامیخواهم 9 هی کر ۱ ۱ 
ی «اوه‌لین‌روبر» پاناز و کرشمه بیرون‌رفت . چند لحظه پعدب ر گشت هر با 

که کر راهام معمولا بانتظار ورود من جدید "دی کناران می‌اینتاه فزميك" شد. اک 

پشت » وبالاوساقهای پردخترك راتماشا میکرد ومثل همیشه احساس میکرد که تاب‌تحمل 3 
ین تماشا را ندارد . اوه‌لین‌روبر پیشانیش رابشيشه پنجره چسباند . گراهام پی‌اختیار .. 3 


[ 


2 


وان خی بجع روا اج ان ۳ 0 
یی یا اشاح بهآفتایب. خوری ومعاشرت با اجتماع مردان دارید ۳ 
بعلامت 0 3 ۱ ۰ 

ی ی ۱ ی 3 


ید آوسپس مانند اینکه دفت وفکر گراهام ازواقعة کت فیلیس ببعد اک 
میبایستی همان کوره راه اورادنبال کند» ها اینکه خود فلفین 2 وی‌اورائیز - ِ 

ِ_ ۵ آملوی عمان افکاو شیاه معاریات . کننیههبواشده کشت 2 

باون مت زا ذومت میدازید 


بخوا . خوب. عردلی کرد 2 تا را 7 3 
7 ۳ . حال » شما درچنین وضعی چهمیکنید ؛ 
آوه‌لین بی‌تردید گفت: 

ِِ هیچ . میروم بایکی دیگر عروسی و 
1 دختر اد لحظه‌ای فکر کرد وبا زگفت؛ ۰ ۱ 
 ( 0‏ واقعا , آقای دکتر گراهام . 1 شما آهم انفناسای. عجیبی هستید هه 
بدنبال چیزی که ازدست. رفته‌است ودرهوای اوس گردان شدن وخودرا بروح ور 
9 تاو ستن جر حباقت معناثی نداره ۳ سس ۱ ی 
۱ دراین ائنا اندکی بدکتر نزدیکترشد. ی "از تمسب شا منعکس 
بود. بای نش" سرخ و نمنا بو د یهاش که دیگر به‌بلوز ی 9 
تن زک ترجه بنرمیرسیده اک کواطام با ۳ 


39 دکتر ت اهام ود ی فت پای چپش ی بو پرتاب ی پای . 
۶ات سل رنه پدوز نه ستکیی بست باشدد پرسعیت ت آززمین کنده ميشد. مدت‌مدیدی 
39 راء میرفت ِ ازاو می‌پ سید ند چهراهی آمذه تا به‌این 0 


جویی شناهت, 1۳ ۳ میدید .. 
۱ ۱ مه در وسط راه‌شوسه درجنب وجوش با و فشرده اه 
1 بچپ می‌خزبدوگاهی براست »ونوکدرو کسوی مشعلها را می‌تاراند. آسمان ‏ 
و تما کی خوه زرژمین موش موی تزاهام چلن اسان میت که 0 
با پك‌چست ۳۳ پیر د دستش رایه‌آسمان خواهد زدولی‌برای‌این کار »یرای پالاکشیدن . 
تنةٌ خود اراده‌ای تکان دهند میخواست‌که نداشت . آری گراهام دیگر هیچ نوع . 
رای 1 دیگر بر برر تن 1 لخت ِِِ اضساس 0 چنانکه . 
از خن عید کی دیس : ببعد کپ پلننتوودن ومربض پذیرفتن 0 
3 دادن وگرفتن ادامه میداد و لی چنین بنظرش مي‌ امد که دردنیاتی مسکون ازارواح . 
محو وخاموش ۳ 0 اوسیار عجیب بودو لی بهیچو جه دا واناد .. 
۳ نبود. 9 و ۰ ۱ : : ی 
ی با اين وصف» آنروز دا زله ال ات بان موی رین تسف سر کي 
13 میداد باجمله مضحك خود: . من‌نمیخو اهم پمیرم » ترنگل سختی‌به‌آن ارواح سا کت 
1 وبیحال - که‌گراهام دومیانآ نان خر کت مکش نو اخته ودراو .عشق برندکی‌را که 
اززمان مرگ فیلیس تبعد بخو اب رفته‌بود بیدار کرده‌بود. نا گهان ازسکوت وانزوائی 
که خویشتن رادرآن زو میدید .وحشت کرد. می‌دید که با ید بهر قیمتی هست پجنبد ‏ 
وفعالیت کند 7 تاو 9 شد که به‌د و شیزه وتیل تلفن گر د: ز هکس بهتراز ‏ 
۳ 2 #بعتلا یت پاحضور گرم و نیو بخش‌خود سکوت وانزوای مر گبار محیط امب ‏ 
* اوچون : ات ی 2 ضعیف 0 9 ی 


۱ شاید باهمان کنجکاوی که‌او به‌ثارل اسموت نگاه کرده‌بود ) مینگریست . گوشی . 


تابای ید رد کر فز 3 مر ی راه! مده: 


"ای زا| ی فیلیس غالبا ادامه میداد دخترك یکروز با بیحوصلگی تمام گفت: 


رن ساده دلیِ وسفای خاصی است که ی ۳ میکند 3 ۳ 


#۹ رخ سا و 
یا اب کارت وا باه 


گراهام‌یکدفعهاحبا سکره که نیازمند است دی ۳ ۱ 


9 ی کند .نامةٌ او را 0 کشیده وباز بخواندن پرداخت. درنامه چنین . . 
0 9 بود : 3 


بر 2 دوست عربز » وقتی ا ‏ یت لور ام دراین دنیا . 


واه بود. . می‌بینی , که‌تاآخرین دم حیات قوایس ۴ از قاعده معمول سرپیچی کنم: 
یعتی من نیز براه همان سای رفته‌ام که وقتی : نصمیم بخود کشی گرفته‌اند" خود را 39 
اه نا زبر دیده‌اند که نزدیکان خویش را ی .شید همین حقیقت 1 


ی پا احراز اينکة من ازئی ساده وبیچاره وخسته‌از جان خو یشم موب اندكتسلای 3 


تو شود ( چون شك ندارم که در روزهای اولین غمگین و متاثشر خواهی شد .) 


« دوست بسیار عزیز » از اینکه ازتو مهلت فکر کردن خواشم قصدم فریبو ۴ 


اختال تونبود . میخواستم محال را بیازمايم . امادیدم این‌آزمایش عاقلانه نیست ومن 


با رفتن تواین حقیقت را فهمیدم . . البته نباید از من برنجی.وقتی پیش خود بفکر 


وهای آیده مي‌افت خمیازه‌ام میگیره .پا فکر اینکه چند دقیقه دیگراز این جهمان ۳ 
خواهم رفت حتی احساس ترس هم (که آخزین دست آوبز ات )نمی کلم وامیدرهای , 1 
هم نیست تادرمن این احساس را پرانگیزاند. اپدا . ِ 


« اآنروز را و و 


. نیرومند جلوه کردی !آنروز بگمانم کاملا آماده قبول عثق توبودم. از آن پسس ترا . 


و م وفیل آزدو ای ۶ ای اهر فست رات 3 
گراهام نامه را بدقت تاکرد و بادست تیر چراغ راگرفت .میبایستی دستهای ‏ . 
لرزان خود را بچیزی بگیرد تااز ضربات درد واندوه خویش ازپا نیفتد. چنان‌سخت و ۳ 


: محکم تیر چراغرا دزدست می‌فشرد که گفتی میخواهند او را از تکیه گاه خودبکنند 1 
وتنهایش بگذارند و در تنهاثی وحشت انگیزی رهایش کنند و درآن حال ِ 3 
مرتبا بیادش مپآمد» چنانکه خود را درخانه فیلیس میدید ومیگفت : > 3 


« فیلیس » خنده مکن .و اقعا بحلاءراست ۳ بیا عروسی کنیم. ۱۳ 


۱ کنارتو آنقدر نیروی اراده خواهم داشت تااین زندگی احمقانه 1 داریم ‏ 
۰ عوض :کنم + یر ای تحشیدن و افریین احتیاج تحضورتودارم .) 


ببس دی دا ی رب ۱۳ 


تاثر او نیزاز شنیدن پیشنهاد دکتر به‌نحوی غیراز آن نبود .چون گراهام رفت‌وآم 


عزیزم » آ نچه من در وجود تودوست میدارم حالات مخصوص کود کا: 


هر نامه اند 0 اد 
تراهم فرودی قوی میبود و در زندگی هدفی مهافت مایا ی س 
ِ دامان "1 آمی آوبخت تمی‌درده ولی‌او جز ضعف وزبونی چیزی نداشت ِ در واقع 


»و 


۱ 
م ‏ ۳ 
س من نمیخواهم بمیرم » نبیخواهم میرم » نمیخواهم مب اه 
من نکنام نم الکنها کوقایش راباته ۳ ۵ 


پیش گرفت . بازاول پای چپش بود که‌بجلو زاب مد چنانکه کوئیمیغواسمت. 
او ود ی شود ُ 1 2 
3 ساعت به شببود که از پلکان منزل دو* شیزه وئیل بالا میرفت . 
ی 
که کون گراهام رویمبل اما نم روروش ‏ 


و واقیا سای جالب و وبا شکوهی بد .گرا ۳ آن روز که اول رد ۱ 


7 وعضلانی واز آن 0 و 0( 0 / 
دوشیزه وئیل چیزی نمی‌گفت و حتی به گراهام نیز نگاه نمی‌کرد. فتجانی " 1 
چای برای دکتر آوره و سرخود را به‌ورق زدن کنابی گرم‌کرد .لیکن اگهان ۵ 
دثباله صحبتی را میگیرد که‌چند دقیقه قبل قطع شده اک 
9 تب ا ‏ موم و ی 


یم + ردیل بر سیزماتر پوشیله این ی نان امد ۱ 
2 به‌اوخوب میامد. این هسر آینده گراهام که کیسوان خرمائی پرپشتی داشت در . 
واقع آنقدرها هم زشت نتوین الیته خوش‌لی پیش و اتدازه : نداشت ت ولی در خوشی . 
او جذ‌به وصفائی بود که‌بيك روز روشن پائیزی میمانست. . 2 
ناگهان در گراهام این ترس رخنه کرد که مبادا دوشیزه 1 پد وپهلوی . ۲ 

0 ,ولی اشتباه میکرد. دوشیزه 
نثسته بود. گراهام میخواست حرف شیربنی‌به‌او بزند ولی چیزی بذهنش‌نمی رسید. . . 
ناچار سکوت کرده‌بود . شاید فقط از این‌میترسید که‌ا گر لب‌باز کند جیله های 38 
ابلهانه‌ای بر زبان آورد ,وی بدتر ازآن » از فیلیس میعنی ازدیوانه‌ای صحبت کندکه ‏ 
خود را ات مر ان ده اس 
ِ گراهام هرای دنت روا نیسای رده ار نهر پراوعارش 
شده‌بود : همان چکشهای کوچك »اول به‌پس گردن وبعد بپیشانیش میخوزدند .مثل . 
اینکه‌میخواستندحساب‌این کل طغیان زده را پکباره تصفیه کنند. دکتر پی‌گردن‌دردنا ‏ 
خود را روی نازبالشی گذاشت . ۱ 1 

صدای دوشیزه وتیل رامبهم می شنید وخوب نمی‌فهمید که چمیگوید. ازاین . 
و این امر تفاوتی بحال او نمیکرد . دیگر همه چیز برای او یکسان بود ۳ 
انار معجزه‌ای » ازانها که برپرده سینما دیده میشود. فیلیس میت و انست‌زنده‌شود . 3 

وپسوی وان سرخ ها زتت یساس درخود کی مر شكث وشبهه ‏ 
نبود و گراهام میتوانست فقط ابیرون کشیدن نامه آواز جیب خود بواقعیت این بر 
اطمینان پیدا کند . 1 ی 9 ۳ 
" گراهام بالضش را کر و و ی اتاخت ‏ و سس 
ِ َ_ . نگاهش پانگاه‌پژوهنده دوشیزه وتیل »آن دختر ساده دل,ر خورد کهحاشر بو 1 
هستی خود را برای نجات دکتر فدااکند . ۱ ۱ ۳ 3 1 

۱ ۱ ۰ 


مه بو 


لکن بهای فلس تن ید او را مدید که بر سترش خیایسان ولو 


شده بود : 


:1 »مضحك. 1 - ما نرديكك 7 بر و 
رت . دستش نرم ومهر بان‌بود سس حاستان کو داکا نو و را ازسگرفت :«بیمارستان ۱ 
ری کی بنا خواهم کرد" این بیمارستان بجانم‌بسته خواهدبود. باید بنای سفید زیبائی 
داشته باشد .بیماران بامراقبتهای بی‌اندازه دکتر گراهام --گراهام ۷ لبریز ظ از 


وشوق ونیرو- شفا یابند واز آنجا بیرون بروند . » 
1 ان درد تاه ستصان حون میکنت : : ۱ 


2 وس وشما دکتر» بر ای‌بیچا چار گانی " که واقعا به‌وجودتان ی فان را 
1 ۱ 


ب 0 تکانی خورد 1 اسموت. بر 
5 و نمیخو است پمیرد و ان که 3 این شارل اسموت "واز آن هوس 
1 لجاج آمیز زنده 9 یی و۶ آمده‌بود . دراینجا ۳ مثل‌بچه‌ها: رسیدونای . 


و 9 ۰ و ات ِ و است ولی دیگرنباید فکر 

۱ او راکرد نو اد دز فکر یبود ۱ ۱ و که 
گراهام حتی از خود نپرسید که دوه مر پیز و ۰ ۱ 
۲ ی داشته یوق خود ۳ برای او نکرده ود 


ز 


یار 


و برای ایشان ِ دهن + #گراهامی و ۳ برای - خود د یز کاری از د مستش ‏ 
۱ و ۱ و 
7 این چون دو ماده ٍ ی لرژید ولو یرف بل 
اینکه کند کتقش فرش" چنبيده ناهد عاقبت توانست خود را بدم پنجره پرساند. . . 
۳ ۱ مه تمام لندن را یکباره آفرا گرفته بود و شهر در زیر سنگینی سفرة خاکستری . 3 
رنگ ونفرت آوری مطییع و بیحال افتاده بود . اتومبیلها دريك خط ستفیم آهسته‌و . 
رد . بوقآنها طنین پیگیری درفضا انداخته‌بود . مردم‌با چشمان‌تیره‌از . . 
" رطوبت هوا از جلوخان مه‌گرفته خاته.ها میگذشتنه و باه‌تضادف میکردند: سپس از هم ۳ 
- جدا مشود و کورهال کورنال براه خود میرفتند ء . 3 
۱ و ها ارت ای اک هی ۱ 3 
خانهٌ مجاور ببالا جست لحظه‌ای در جلو چشمان گراهام پیچوتاب خورد و ناپدید شد . 
بجای او فیلیس ظاهر شد. مثل این‌بود که روی سطح نخته‌ای صاف وبراقی در هوای . . 
فشرده 4 وسنگین سر میخورد ۰ وی‌بازوانش را پهو | بلند کره و به‌پنج ره یاک مهبم ۱5 
برپشت گراهام نششت دردم چشمانش رابست وچونازهم کشودفیلیس نیزبنوبه خود از 3 


ود ۰ مکی ندرا تفیگ رف - ۱ ۱ ۴ 
۳۰ 

گراهام آه کشید و چون چراغ را خاموش کردنددرتاریکی تال ور و ۰ 
کم . اورا روی نیمکت دسته‌دار مبلی نشسته یافت. . يك لحظه بیاد مارد ۶ 


وان ود و تن های چون دوگوی چدنی او افتاد ويك دم سخت. پشیمان شد که ۴ 


0 ی افقادهیر بود وس چد اولافرتر: 1 رت 0 ی ۳ 

ِ خود پیش خکشنن : ءاحتیاج به‌انحساس حضور انسان وتایم ود ساده‌تر به گرم 39 
1 0 ِ ۱ - اس و : 
1 سک موس خواميم کرد و دز ۳۳ 
ره ۳ فرو رفت و سپس افزود : . ..." نی ای ۳ 
2 ۰ ذِ 1 که :دایگر ! : 2 ۱ ۳ 1 3 
7 ی آناه درز وتیل ان آرزان خود زاب بای دکتر گراها‌انه سب 


ار روی نیمکت لغزید و منتظرما ند . گراهام آهی کشید و سوی, آوخم شد. ۱۳۹ 0 
ار تاجن ارت | که شدن را از 0 9 حریص و آزن 
عنان بسوی "۲بادیهای 9 3 : 


مر ه‌مار 


گلنار روی هره در آفتاب نشسنه بود . وسر مه‌دان و وسمه‌جوش وه 
سرخاب و سفیداب کنارش نهاده بود.ائینه ی راکه زن‌ها در حمام بکار 
میبرند بدست گرفته بود و باخیال‌فار غبزك میکرد . 
تازه از کاروبار خانه فراعت بافته‌بود. پس ان رفتن شو هر به در د کان 
سفره صبحانه را بر چیده بود وقوری‌چای و"سینی فنجان ر نعلیکی را لب 
حورضص بر ده آب تاد بو د. بعداطاق را جارو زگره دو سه تکه‌ای هم رخت 
شسته بود ۹ 0 کت موه تاساعتی که شوهرش از بازار برمیگشت 
و حسب‌معمول نان و میوه‌ای » حلواارده » آجیل یا چیزی برای شبچره 
نوی فشتما ن چها رخانه‌اش میا وزد» گلنار بیکار ودر خانه نها بو د. 
همین بكث زن ومرد بودند. کس و کاری هم توآن شهرنداشتند 2 
کوچکشان اد آشیانه بر نده‌ها ننک بود: : دونا اطاق ری بهآ فتاب 8 بت 
حیاطآ جر فرش که گوشه‌اش بله میخورد و پای‌شیر ب‌انبارمیرفت. 
اد ورودی پداشتین ‏ دراین‌سه‌سال و ثیمه که تا ژن‌اوستا حعفر شده بااو 
از ده آمده بود سذبار بچه انداخته‌بود. هیچکدام راحتی به چهار که 
سانت رسفازش تا مهاعن جماوق. دارودرمان مامای محل فابده‌ای 
نمی کرد : گلنارمادر نمی‌شد .شوهرش که فصل چل‌چلیش بودچندان نگرانی 
ت 3 1۷ 


واه وک هکیت راز ند وین ان 


1 ب ِ برخاست ی یلك چشم برزمین و چشم تس به بام 6 اسان حیاط اه 1 


9 دغدغه 0 مس .ند بیش نات و ننها دران- 9 پر 

| و خروس زیر سید هو شوهرش هم ۱ درقفس ‏ 

" برایش خریده بود . این‌ها مونس روزهای درازش بودند . کسی‌درخانه‌اش . 
2 باز نمی کرد . خودش هم بازن‌های‌هسایه رفت وآمد نداشت . خوشش ‏ . 
نمی‌آمد به‌بهانه چهارتایی راهن که‌بیشتر پاره کرد بو ددل بزایش در ۳۰ 


0 هی » چه‌بیز, کجا برو » چه‌جوربپوش . کلنار کاری بکارشان‌نداشت. 
" همین‌قدر میدانست که جوان ی وخوشکل ك وشوهرش اوستا جر ۲ 
کفش‌دوز سر بازار » برایش میمیرد.دیگر ها بن چه میخو است ٩‏ 0 


کلتان رزوی هره در آفتاب تیوه ره و به خودش درا ۶ 
2 ۰ لب‌های خو درا کا زمیطرفت. و از ساخی شاداب آن لذت : ۱ 
میس راد ک تیان شود رایبازی وآمیداشت 2 ابرو به‌ناز 1 ۴ 
ِ_ بهت چم" بار ات هرد .پوزخند میزد . ۰ قهر: میحر ود 3 
و اس یب و تارج را توی دهان یداد میت مر ۲ .۳۱ 
آروزها سر زبان‌ها بیه مزیه میارد ید جهن اد مس کت ۰۰۰ ۴ 
میخورد . چنان به‌خود مد صجول بود که‌یکباوه مندای خود رب ۱ ۰ 


۱ موش او مده 1 ۳ 3 
گلنار از تعجب بکه خورد ربلد گرد نگاه شرمنا کش به پشت‌بام‌همسابه. 
0 میامدند و ازانحا سرت میکشدید . خرستی ۱ ۶ 
هی نبود . کلنار: که پشت افش عرن‌زده بود نی : بر اختی بشید . اماهمان . . 
که بچشمش هسوک دبوار افتاد . هارپرازش دارگ که ریس ۳۳ 


ترجه بیقین از چنان فاصله‌ای گلنارنمی‌توانست چشم جانور خزنده‌رایبیند» . 
باز گوئی پر تکام یمهس زاشافت اش ارحول هر ورس | . فریادی کشید . 
و چشمش هراسان به‌مار خبر ه ماند .تا کهان چبزی ۳ با۷ افتاه و رو ۴ 
1 ارم کم 
ی ازآن کهآشوب دلش آرام گرفت 


تا و پرداخت ۰ آنچه لای درزدو آجر سوسو میزد باور کردنی‌نبود. ۴ 


ك ات رک از کی آن‌راباحتاطزبرورو کرد 2 مرف ِ 


1 9 داش ۱ 1 
۳ یکسا و 0 


1 ده این ری تا رابود او 
" تاچندی مجال هر گونه پرسشونگر انی‌را از او باز گرفت . و ۰ 
آین .چه بود ؟ از کحا اف وی تقو ایطلای مان ات ۰ 
ود و ملوس ددان جو نی ۳ هل ینوی لین مداد 


1 9 


ی اش ۵ ون و ره هه 1 1 ی 

درست دیده بود ؟ آیا از اسل ماری‌در میان بود ؟ کلتار چیدان هم یقین . 

نداشت . شاید عوضی دیده بود »خیال‌بهس رش زده بود . ولی" » پس ان 
7 اشرفی چه بود ؟"شاید کسی در ار باخط انداخته بود وسکه از روی ۱ 
۳ غلطان‌غلطان حیاط خانه ی دراین 2 چراکنر 1 


فشرد ورفت ان از ِ ۳4 به بر 0 13 


. . هیچ سروصدائی » آمدورفتی نبود .سگی پای دبوار سرش را لای دودست ‏ 
ِ نهاده جرت میرز د 1 آن اک دو بچه باخالگ بازی هیر ی 
۰ دار بادلی مطمئن درخانه را کلون کرد وامد بر هر ه به جای و دش 


این‌بار ۰ باآن که چشمانش در 7 و برده نرم سفیداب بسان 
خرمن ها ید فاداش مر افادشاین در دلش 3 آن تفت موه 
ات کی آزتر ای مگ فت ار را سرسری به‌پایان . 
رساند و سپس اشرفی را توی هم‌ان‌بسته سر خی ما گره زدوبرد. 
آنه ان جاداد . ولی » تاره او لسن کردان بود . تقیفانات مق ی 


و اب ‌ آویزان بو د ۰ سس ت 2 


وک مدب رخ مساخت »ریش این 


بهرة مار ۱ ۱ ۱ 
ور به‌نظر ش شاوی کنشت اشت و سر اه توا ۶ هنوز 
۱۳ ی ی اما نحی باالتهاب بر سید: 


ام وتا ٩‏ وت رس ۳ 
وبی | نکه‌منتظر جواپ بشد.دستمال نان اد راگرفت و بااوبه‌اطاق 


ر9 ۳ 


ات ها جرضانه‌اش بل میداده خوت نید با یاربهای معانه اف اور 
و یت هر کت یی ک‌تر از همیشه او را 
برسیته می‌فشرد . بوسه میداد و بوسه‌می‌ستاند . پرحرفی میکرد . میخندید. 
از تاروبار روزش می‌پرسید ..همیر ای آن ات راز هر دا 
ندانسته همجون پر نده‌ای از فر‌یم ون تحهد. 

ان ده تامرای باجوات بتروسین رس 3 2و دی درا 
همان منوا ال تسین آغاز شد . هیچ‌چبز به‌طاهر در زندا ی شان عوصل نید 
بود . اوستا جعفر پی کار محقر زا و هم وتات 
به‌رفت وروب و خانه‌داری پرداخت فش هي رکه افنای رو عه ۳۰۱ 
امد فلتار که ارو بارش دیجر تمام‌شده بود , پای بز لك روزانه‌اش‌نشست. 


اما گاه وگ چشمش به‌سولك لمیر فت . البته‌خبري نبود . گلنارهم 


ار ما اه دهد :ون هیام که امن 2۵ 
دم اهتشا و از انیم یم در آینه‌نگاه م3 با فان از بالای دیو ار 


کلاعی با نانک با بط پروال کرد عازن جوان بکیاره فد ۱ ۱ 


همان مار دیر وره مانمتشعله! تشد سایه دیوارمو ح‌میز د . فلتارفر بادی 
از ترس کشید و حرکتی کرد تا ازجابرخیزد . اما چون دید که مار ازنیمه 
آراه دیوار ره است و بسوی همان گوشه بام که دپروز درپس ان نا یدید 
شده بو دمیر ود خاطر ش آسوده ۱5 یی تا 
که بر شقیقه‌هایش ی پاك کند.در همین میان باز چرر ی مانشد دو 
هزاری چرخی روی اجرهای حیاطزنگ زد . چشم ودهان گلتار بازماند. 
رد طیش افتاد ‏ رکرفامی مر اباغتاورافر تفت مار ال مس ۱ 
اندیشثه دیو ویری و حادو از مغزش گذشت 1 بی‌اختیار به جخدا یناه برد . 
زیر لب دعا خواند و به‌خوددمید. اماارزوئی دلش را اهسته مالش میداد. 
خدا ! یعنی بازهم يك اشرفی است ؟پس این مینود دوتا و گلنار میتواند 
۱ 

رن جوان باشورو شوق از جبابر خاست و درحباط ۳ 


دم پله آب انبار سکه طللا مانندچشمی‌بیدار نگاهش میکرد. این بارهم گلنار 


مشربه آورد و سه‌بار رس ی 0 برداشت و و رد . درست 


9۰ 


تاو آن شب شوهرش را باشوز ببشتر ی دوست داشت . پیش از هرزمان , 


6 


مهرة مار , 
را از«میان سته‌ای. که:دران پیچیده‌بود درآ ورد و مدتی در آفتاب باآن‌ها 
و رد و ان ست‌ها فصتدادر آووه: 

راستی » این اشرفی دوم جلوء‌بیشتری داشت . امیدی همراه آن 
زاده وب ورده میشد: و کلنار را بر بال‌خیال تا افق های دور میبرد اما 
نگرانی کوچکی نیز همراه آن بود و داستان این دو روزه را به 
اوستا جعفر بگوید ؟ ها » بگوید ؛شوهرش آیا باورخواهدکرد ؟ خیال 
برش تخواهد ژد ؟نخواهد گفتزیر کاس یم کی هنت + کارتان 
به فحش وفریاد و ات کتت. ور متخ اهد کید انوفی مار سه 
پکند ؟ ریشه بدگمانی را به چه تدبیر از دل شوهر پر کند ؟ او رابه انتظار 
ار ور تخانهششاند با تیه سم خوعش ند ۲ .جوت وی مدیم 
تقد بان دی رشهایی‌است :یله هر که هم شوه و10 
ار سر و رز که دردنمی کند تبایک وستمال دس ۳ هل ۰ 
نباید گفت . 

اقا یات شن . مرد به خانه‌آمد » وبی‌خبر ار همه ها مد شت 

دیگری به شاد کامی بازنش به روزاورد و صبح سر کار خود رفت . 

هدر پشت برس کلون کرد . راست به سراغ یخدانِ 
رفت و سکه‌ها ۳ باون اور ماس ینت جر تا م۱1 
داد و خندید وبشکن زه وبا پیچ‌وتاب‌سرو کمر زمن‌مه کرد : 

اوف ... زنکه بخواب ! 

ای این ففت‌اشت: 

اطاق سته » 

تو تاریکی » 

موش کجا بود ٩‏ ۱ 

وشادوسبکبال به کارهای خانهرسید . زر َنْ هم مثل هرروز 
اسباب بز کش زا 1 و پهن کردوبه کار اآرایش روی وموی خود 
پرداخت . 

تام و وتا چنب روزدیگر , مار هر بار از احوشهای 
هیچ انتظار نمی‌رفت زبانه می کشیدوژن هم تا چشمش به او می‌افتاد از 
جا میپرید و فریادی سر میداد وماراز زاه هر روز در مت وهر بار از ۰ 
دهانش يك سکه طلا می‌افناد ها ار هر 
فریاد های وحشت زن هربار رنگ‌بیگانگی کمتری داشت و چیزی از 
بازو ؛کزشمه دوان بود . مارهم که درآغاز رمنیده و محتاط بود اينك 
کی ماه دباهنصام بر کنتن آهستهر تر هیر فت ودم دم درنگفا 
میکرد و سر بر میگرداند وبه اندامسر ی وبا ریات ودرازش موج های 


3 دلیذ‌بری میداد ۰ 


۱ 


ی آتعس ۳ ۱ ۱ 
ی اه نیت حانهبانه را نان مدع با شا کربه ۶ 
ی یام باعلفهای‌خشاك بازی می‌کند.نا گهان سکه‌ای درف ۰۰ ۰ ۴ 
رال هت اسف نهد اون کلمار بدیت 1رد ار 3 
بان اطلس: ارغوانی جا داده بود » از روی قالیچه سر خورد وروی "جر ۲ 
هره صدا داد با ره 9 فا فان ۱ امه رد هتس ر ۲ ۱ 
با ص تفه که و بهچشم خود بکشد زود پائین تا وست ۶ 
و برد . سکه را برداشت . اما . درهمان حال . انگشتانش بر چیز نرم 
وولرمی کشیده شد . نگاه کرد. . ماربی‌شتاب‌خودرا عقب‌می کشید ودوستانه 
اس ات ری راهان کم از وت تسنیا مر ی . چنمان ریزش با 
تدم 9 ناقد به .رن بو د 
و ۳ نترس! ۳ ۳ 
و ده ۳ 2 مار هنم نمی تر شید . از ان بیم و نفرت دیرین. 
آدمیان جنن خال نشالی در اونبود »وی نو اشای خ ۱۱ 
وت و رز 0 9 0 . بااین همه , 1 ۱ 


فِ 


7/۳ 5 


رش و بودٍ قاری خادر قفس دم ققی ز در ۱ را 3 
مرغ وخروس پکسر آرام بودند .حتی از کوچه صدای سبزی فروش . 
با ب ا فه تن 3 ؛ هیچ کلاغی قارقار و هیچ نت عوعو . 
زر ۵ فان دوستانه تال مار بصن زده و گاه سرش را پیش ۲ 
۳ میا ورد و زبان نازك و - تیزش‌رامانند جرقه آنش راون ميجهاند ۰ 
کنر تاهی حیکرد و ودرا درکن میافت.ستی و ودک 
ِ خوشی وجودش را فرا مبگرفت .پلکهایش تک میشد . روی فالیچه . 
به پهلو دراز کشید ودر حالی رت هاش از آفتاب دم ظهر ۲ ِ 
یداه توت نو بر لت لسن دانه‌های‌عرق مبدر خشید » سر مار را بنر 
9 میداد ودر دل مبگفت: روط اینجا بود ومر ۳ هیدایل 
9 پیش چشمش باغ بزرگ وسرگبزی‌در : ‌ فروغناه 9 
ِ با 1 پهناور که 0 ۱ ۱ 1 


| 1 ِِ 


> درآخوش 0 1 تاآن زمان ندیدهو ی بیو ۵ 1 هب 


ری و هرچیز در زندگی ی 
چشمان سیاه جوان 9 ِِِ 3 تبرونی چجون ۱ ۱ 


وت وه هه جواتر بلی یت دار دریت 3 7 بت 
ری سود نود : آ نجه میدید ی و هي نونک در 1 
حل میشد و سراپای اورا فر امیگرفت. ۱ ی 
و چه بازی‌های دلکنی داشتد ای به یلك خیز ۱ غوش 
جوان بیرون می‌افکند و نیم برهنه »بايك تا پیراهن نازك ۵ 
خیابان‌های باع میخرامیند . درد ر ‌بونشه‌هصای ی ی ۰ 


۳ ان 6 آواز فمری و فاخته را تقلیدمیگر د‌ »مانند پلان ی ۳ 


وطلر میک وتارس کی و را ار ی بر 
حستجوی دلدارش می‌شتافت و کلتا: رسان اج در ه از او میرمید و خندان 


39 خندان میدوید و سر انحام تاتکنتو دول در فقار میت 


وزمان میگذشت . با غ دررنگ‌های‌شاد پائیز می‌سوخت بات در را 
برگگ‌ریز میا ویخت . هوا بوی گز ند؛ٌخاك میگرفت و اسمان چین ابر ب 
پیشانی ات 3 ی 3 تس دو بر صفه | بنوس سنگینو کر خ مینمود.: 
۱ و باغ ههار ۱ ۱ 
نون . گلنار جوان‌راتنگ وتنگ‌تربرسینه می‌فترد و باهمه اندام خود د 
او می‌پجید ری مق رم هی 1 


شب مرد ناچار ریت ام همایقید سا و رو 
رات رفیه وی + اییته مسی ونر مهدان هه بو ای و 
رشان برد کوری تا اک 
طلا نیز از دش لغزیده بود . ماری‌بررسینة مرمرینش چنبر زده بود ک 
به صدذای بای هرت "و جند زن همسایه که از بی‌اش آمده‌بودند 
به‌سوك لبة بام رساند وناپدید شد. ۱ 


با ی اثنائی که مرد اشر فی عار ایدقت‌مینگرست و راز ون 
4 ت ۵ توافت ۱ ۳ یز بین زن‌جوان ۳ در و فرورفتگی: 0 


مهره مار 

خود 9 و یت رو و 
دبک معان قاشحر که 2 

ِ مها بل موم ار مه ۰ 
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بهار به اطاق کار سر هنگ هحجوم آورده ود و خورشید 
بروشتی مبدر حشد . 

اتائه سرباز خانه ۰ با انبوه پوشه های سبز و نارنجی و 
فرمز » در ز بر بر تو گر م خورشید یش ازاندازه ستنگین 
8ز زر مت تن رم 

دوه .نهان نع وان مه ناتنه ها ی بار نك کنار بنجره 
0 

ی تلغ تلغ صندو نیسای مهمات و سم اسبان 


مر ار ی شده بود و 2 آپس از نام 1 ی 
1 منرد . وود 
0 و 0 بودکه سوباز ی 1 دور با 3 


مالک باشنه ی هم ره و ۳ رواد 


: ِ ۳ 


1 مضطربی 5 + انا ان ی و و ما و 3 
0 که 
و سر جار گوّشش را در دستهای خود گر نت و صورتش را بوشاند 1 
0 ۳ مان اسان کلفتش 1 همجنانکه از نشت طار می » بری‌چشمانش. 
1 دیده مسشد « با دست راست دواتی ره سک توب ۰ ساخته شده. 

بود بکتار رد و یمی از صورتش ها . بس از ِ بار دکِ۴۳ 

را تایه ۱ , 
۰ نگاههای پرسش آمیز و تب دار ار و یکبار دیگریا 
گاههای گروهبان برخورد کرد . بی تجربکی جوانی از جشیانت | 
ِ ۳ و چون موجی بسوی 9 که احتمالا همه جیزد! 


موسر با ۰۰ ۰ ۱ 
با دستهای دراز بروی میز خم شد و تلاش کرد گریبان سربازی‌ر| 
و ی 3 
با و ی 


2 - ۲ ۲۰۹۰۰ 


۳ 0 رگ تِِ در صندلی و ی 1 ی 
۱ زر وارد شدند سب تا تفر ِِ _ 
ای احساس و 0 


0 ۱ ۳ 
با ۱ 
ی یت ی ی و 
اسان تباین زان بو 
برجران کر ماهس ترا سرمنگ ور ۱ 
بحال خردار استادند . هر جهار نفر جردار نو دند ۰ آرنجهاد 
۱ ها لرزش خفیف بدنشانرا ِِِ 


بود یج و عتب هل میداد چند رنه مدا کپ 


هیه چیز سر در خواهید آورد ؟ 


بر هتیگک سرافه را رد ترا خر 
تاد با قیماند ۰ میس جنین جنین آغاز در اد 


بت لی شك سربازیراکهدرکناتان تا ی ۳ 


3 3 اینطور نیست 1 


ما برد > چند رفس پیت ۱ 


دس و 


اعدام بهاری 
بت تون ها جرا اطورسره ۹ ۰۰۰ ۳۰۰ 
انیا ی ! همه بمن نگاه . 
نب ارات مه ای ام 3 
- دوباره میپرسم » چه کسی او را میشناسد » کی تاتسون 
با او اسی دور آترآمووسی ب صحبت کرده است ؟ حتی » اسم 3 
او را هم گفتم . 
کزان که بضاز سی‌رنسهای بکدگررا ح ۱۳ 
به سکوت خود ادامه دادند بطور غریزی گردنهانشایرا 
کشیدند تا وضع خود را اصلاح کنند 
بت عحتب هیچکس او را نمی شناسد !؟ هیچکس 3 گزارش 


دروع ی 


سرهنگ » خشمگر ,بر خاست.. 
سرباز آیراموویسی.» پیش ! عقب گرد ! خوب نکاهش 
کنید ! 

ایسی‌دور آبراموویسی گمان میکرد که هيچيك ازسربازان 
باو نمینگرد ۰ آنها » با حواس برت و لباسهای پاره و بدر بختشان 
به هیچ چیز روی زمین نمی‌مانستند . هیچکدام » حتی آن سرباز 
کوتاه قد وسطی » همان که جشمان درخشانی دارد و هنوز اورا 
دوست قدیمی خود می شناسد او جرا خاموش است"؟ دلش 
مبخواست صجت اورا بشنود . باصدانی صاف وانسانی » بسرعت 
هرجه میداند بگوید . اما او هم درست مثل بك بیگانه سکوت کرده 
" است .بی شك او مرا بخاطر میآورد . اما بابد اتفاقی رخ داده‌باشد. 
توطله‌ای چیده‌اند و به او آموخته‌اند که سکوت کند . 

جشمان آبرامووسی مانند چنگك به شمان س رداز کوتاه 
ق_که کاملا باز شده‌نود و لفتی‌از نك شادی درون مندرحشد 
جنگ زد با ده ۳ ۰ ۰۰ ۲ 
گفت: «فهمیدم » همینطوراست.» 

سرباز با قیافه‌آرام سرش را بسوی سرهنگ گرداند وبا ۴ 
تشاب تفت ۱ 

و و 
کردهام . 
سرهنگ نز دك بود سوه تاد رد 3 
وضع دعاتیبنظرش بیاندازه صادفانه آمد و متصرف شه سپس : 
۷ ۱ 


۱ اعدام بهاری 
سرباز با مدای خفه‌ای 0 
-واتاانون(۱) ؛ 
ب صحت کن راتا ؛ هرجه میدانی از انتدا تا انتها : هما 
کا ب فتاوماشت یمان بکد * میجله هم نکن 
۱ رهلک پس از نکه بامداد فیرمرد خر ی ار ۳ 
بادداشت کرد روی صندلی خم شد و دو دستش راروی میزدراز 
کرد . آبرامووسی اطمینان داشت که نام او راتاابون بود . بعلامت 
راناانون دوباره تلائلل کرد جیزی گوند » اما فقط مطالب 
بی ربطی بزبان آورد و آنگاه استاد . 
پترهعک که معل کچ سید شنده بود آ ۱ 
و بسوی او رفت ؛ چانه‌اش راگرفت و سرش رابه جلو و عقب 
حرکت داد : 
کوب 
رک 
اما نميدانم از کحا . خیلی سرباز در حبهه است .۰ خیلی ها مثل ما 
شب و روز بکدیگر را می بینند ... اما نمیتوانند بیاد بیاورند . باور. 
کنید » قسم میخورم .. ۱ ۱ 
۱ 
و گرسته در خاک یز مخورد نجل اه ره میبود ۰ سح 
و + دن تارنکین خس تراد نه ی او میگردد. 
1 
ون در سر 
وم . جهود هستی ؛ نه ؟ 
با میباربد . هردو با تلاش قدم بر می داشتند . 
قطره های باران از شاخه های درختان می چکید . بناهگاهی‌تر تیب 


1 ۳212 
۹ 


: رز 
خدای دیکر . چه وقت همه ك خدا خواهیم تدای ۳ 
چه فانده دارد که يك خدا داشته باشیم ؟ 0 
و ی دور در آن بامداد دریافت که قلب راتا 7 وم 
دنه حانی حرولد حورده ات َ#. 
1 ,ون او رای ابر سود مدید که قاد رد ۳۱ 
او سا رات فراموش کرده است ؟ با » همینطور است ک 
ند دور مه نی ها ودندر او مات ۱ ۰۲ 
ورد ۱ 1 م ج 2 ۳ ِ 
۱ و بذو نار نی ۱ 
ها( ری 1 زاانمی تاد * تم 
فت است ۱ ۴ 
0 لباسها به تنشان گربه میکرد و کلاههای نوك تیز تم 
بر گوشتان بائین ار نود ۳ سر حد مر وحشت کر ده بو دید ۴ 
ا«ِ" 
ی ۳ 
که روزی بشما سحبت ود و چیز هی آموخت ‏ بله :۳ 
ان کی زک ار تياقه مابشاندوید. 
9 سرهنگ با هیحانی از بالای سرآنها ۳ به درختان. 
هلوی نزديك پنجره انداخت و گفت : 
کر ی ۲ 
ب من » تنها راتا را می شناسم » جناب سرهنگ ! ۱ 
0 سر هک درحالیکه نگاه تهدید آمیزی به راتا ات 
مشتی مج بروی میز کوفت . توپ کوچك بدلخواه خود ر 
| و و در و توده‌ای که ۱ 


ظا 3 


0 پاشواش : پیرون کل 
اما او آثر 


۱ ۱ نوری اد رات نت بیرامت چ 


ت مان اسف هه موش دی سر نز 9 
مارد و 7 


رم اه ۱۱ ِ 
کردیم باران سختی میبارد 9 ی 
سب صقر برد یی ار ۱ 
3 کردم بازوی ی را گر فتم ۰ او تو 3 4 انسیم دورآبرامووسی ۰ حالا 


تمین ی هم ماندیم ۰ روش من‌دردوستی با مردم این است . و 
یار نود فلت به مردمی که نمی شناسم. و تنها تکار و 
و پیدام 0 ۳ هی ات ی 9 1 تا 7 


اعدام بهاری 
جه گفت و شما درجه باره صحست کردند . 

ی . حالا خوب بخاطر 
میا ورم . میدانید » جون بارآن میامد » انتّدا از شاخه های‌درختان 
بنامگاهی درست کردم مر ۱ 
بت یر 

و ۱۳ 

اه 

ره سنا ۴ 

راتا با اعتقاد کامل تکرار کرد : 

له » دربارهة خدا.. 

خوب ؛ دربارهة خداجه گفتید ؟ 

ایسی دورآبرآمووسی جهود است و من مسیحی‌هستم. 
ما » آن شب را در بناهگاهمان بسر بردیم . من گاهگاه بر بفکر خدا 
میافتادم و مثل سار سربازان که در حبهه دعا میخواننگ ؛ منم 
دا میجواندم ۰ دراینمو قع بکرم رسید, که ابسی‌دور اترامو ویسی 
تبز ممکن است ندعا مشفول باشد » منتهی يك‌خدای دگر» بخدای 
خودش .۰ فکر کردم که از او بپرسم» جرا بهودی ها كت خدادارند 
و ما مسیحی ها تك خدای دیگر . درصورتیکه همه ميتوانيم تك 
خدا داشته بات 

او هم حوایی داد ؟ 

ب بله » حوانداد . گفت بهیجوحه ناند بك خدا داشته 
دس او ۳۹ ۰ 

ب ار اهووسی حشفت دارد؟ 

تن له » حفیفت دارد ! 

برای جند لحظه‌کوتاه » جشمانش‌را بست وباسیاسگزاری 
به راتا اندیشید و با خود گفت : 

«حالا » جمدز و هی سر وا بخاطر میآورد .» 

تبرهنگه: دوباره پوسید : 

بت فك ۱ 

بت بعد ... بعد ... خوب » بله ... بعد ... آه بله » نفد ) 
تهام علت » بیرتاسر کب معتت کزدم ان 
قوطی توتون با خودش داشت که حالا هم نشانداد . بر بود ۰ همه او 
۲ 


33 اعدام بهاری 
1 زا دود کردیم » اما نصف آن مصرف شد . 
3 ور و مر کت را ما تک وی 
درباره جی ؟ - بگو » اذیستت نخواهم کرد . 
له » حناب سرهنگ » همان جیز هائی‌را گفتیم که و قتی 
دو 1 برای 4 بار 0 رو بر و اه رو 
بت دا ی ی که داز ۱ 
ی 0 ی و خیلی دلم 
میخواهد بدانم . 
رای دوتاره آشفته شد مان راید دا ۱ 
پس از اینکه بناهگاه را ترك کردم ۱ 
و این 
هی و ۱ اد مد 
وسی یمن گفت که در نك کارخانه مشروب سازی دفتردار بودهو 
منهم باو گفتم که جليك ساز بوده‌ام . 
7 او در ساکش سه حفت ند بوتین داشت . (راتا به و تین 
های بنددارش نگربست) یکی را بمن داد وهنوزهم آنرا دارم ۰ و قتی 
که باد وزید و باران بروی ما ربخت و بناهگاهمانرا خراب کرد » 
جادر را بیرون آوردم و بدور خودمان بیجیدمم .در حقیفت بدور 
سرهایمان بيچیديم . یس از آن دیگر کمتر گفتگو کردم ح و 
قالمان بتبر جر تامتهوم منعند .. 
سربازاز سخن باز ابستاد . نگاههائی پنهانی و پرسش آمیز 
2 بان تمر جر رگد و بای زا دا 3 
ی زر حادو شن نناه داده‌نود بزاتر حود دید . جسزی 
و ترش بشید یاشته هاش رااملا جمیاتل ۶ رای ات و 
صحیح‌تری بخود بگیرد دستهایش را کشید و درست به چهره 
سرهنگ نگربست .۰ میخواست‌بگوید : 
< - همین بود ۰ ِ 
۱ سرهنگ پس از مدتی سکوت » سربلند کرد و با قاطعیت : 
و خشم آشکاری برسید : 
۰ 


اعدام تهاری 


همین نود آنحه مبدانستم #7 درباره خدا صصت کردم و توتون 


دود کردم و درباره بقیه .۰ : 

نم دریارة تغبه --همننطور است - یار خوت . وتسانل 
4 ۱ 

جنابت ۳ 

ور ار : 
او روف ید لس بر ند.سه‌سرباز بطو ر خودکار بجب <ب 
بت و تن که ارنها از انا ی تاه تاد ت ۱ ۲ 
رفتند و نابدید شدند . 

سرهنگ شست ودرحالیکه زبرلب تا مک 
میان مدار کش به حستحو برداخت . 

گروهیان با احتیاط در را گشود » داخل شد و در جای 
خود قرار گرفت . ۱ 

سرباز آبرآموویسی هنوز در همان وضع و همانجا بود .با 
ری 3 وی ی سر رای کر 
ی ای ی ی ی آنرا 
بلند کنم و بروی هردومان بیندازم ؟ 

وس با باص ان رو راد های شلوارش 
قنیس دق 

ورود گروهان خربان افکار او را قطع کرد و بکبار دیگر 
بنظر ش رسد که کسی مبانحی‌گری کرده است تا او را باری دهدو 
و 

اما گروهبان چشمانش را بلند نکرد . آبرامووسی خیلی 
مابل بود با جشمهای او برخورد کند ۰ مبخواست بطرف او برود » 
اما سرهنگ سر فه معنی داری کرد » او هم از حا نحنبید. 

آبرامووسی گرمای بهار زا بشدت روی بشتش حس می 
کرد » آما دیگر نمیدانست که بائیز بود با تابستان . گرما اورا بخشم 
آورده نود . دلش میخواست به راست » به‌طرف‌سابه برود . بنهانی؛ 
با يك حرکت سریع » دستش را بالا برد.» صورت » بینی و دهانش 
را با آستین بالتواش , خشكت کرد . شوری عرق را احساس کرد. 

سعه‌ای از تاد رت و کناز بای سس ی ۱ 
گروهبان مثل برق پرید و شروع به جمع آوری آنها کرد . آبرامو 
وبسی با خود آندیشید که بد نیست کمکی باو بکند . جند بار خم 
شد » اما نیدانست شروع کند با نه » پالاخره بسوی کاغذ سا 
بورش برد. هنگام جمع آوری کاغذ ها چند بار دستشان با همم 
1 


1 ,یکشد ) آم ور خود را بشدت کثار کشید و ك 
" ایاهاش حست زد . 


آیرآموویسی هم برخاست ۰ گیچ بود . 
بوشه ها در اطرافشان روی زمین بخش شده بود . ۱ 
5 هیچکدام خم نشدند تا آنها را حمع کند ار 
او و ترمو تطرف زنگندن آن جر . باطنین صدای تیز زنگ در . 
سای ی ی و و رو 
.۰ ۰ تا نکهانها وا ضدا کنب.ء, نا 
3 ی جچهار سرباز با تفنگهانیکه سر نیزه بسر آنها احییت شده . 
3 بود وارد شدند ۰ همه » سر در گم وک 0 
و سرهنگ بی آنکه سرش را از روی نامه ها بلند کند » به . 
او وسی آشاره کرد وباصدای خشکی گفت. : 
ی به بیر‌ وی فنر 0 که شده‌باشد» . 
ناگهان فر ناد کرد . 1 : 
کون ۹ جه ؟ 
۹ داش لعد ود ابا درمبان انبوه بوشه های رنکارنک 1 
" و روشنائی بهاری که با نی تدای بداخل اطاق ر بخته بود گم شد. ِِ" 
ابر آموو سی مانند دنو انگان مرتنا ۱ 
برای جه ؟ برای جه ؟ 1 
3 سرهنگ جشمانش را بلند نکرد و کنارهمان دفتر دارمر دو . 
که درحال تعظیم استاده بود به کاوش میان نامه ها ادامه داد .  -‏ 
۰ جهار نگهبان ی بارک فنند و ان ان سنا ۱ 
-. . صبح روز سوم» صدا های خفه‌ای بگوش آیراموویسی . 
که متسر ندآن نز دیتر مهد بلتدتریگوش میرسیاد؟ هیا 
آثری‌روی او سر ۰ رویکیسه‌ها دراز میت 0 ِ 
کر و 
0 ارس سم او > آنار ‏ نمیدید 9 


وی و 3 ۳ ۱ ۱ یج نز 7 51 
وم باگرب گویهس کی رت و یک 
بودند : کون » تبصل[. وندون با خودرد باسدنو از باز شد . 
سر جوان بای دا » آزام و شرنگین ورد شد ۰ 
۶ ارو شاد نا ماش بامود ۶ ی 
3 » کف 
1 تج سرباز و 4 من وظفه مشکلی دارم که باید 
نتیجة محاکمه‌تانرا بشما اطلاع دهم" ۱ 
8 آبرامووسی فکر کرد : جقدر مودب است بد ٩‏ 
1 تا ما ۱ 
, اما جقدر میتوانستم‌دفاع ؟ محاکمه زناد طول ‏ 
من متاسفم » بیئهایت متاسفم . 
و بایستی‌متاسف‌باشد ؟ که دفاعش‌زیاد طو لنکشیده؟ 


ی ۱ 
۷ آبرا مووسی انار که سلول را سرش کوییده‌اند ۳ 
۰ "سردی یشان یآش‌نهسته افسر که رنکیون چون‌گچ سفید شده‌بود» ِ 
آیس‌دورآبراموویسی + گردنش را که از همیشه باکت 3 


5 


ندال 2 نف مدتی ادامه نافت ۰ جقدر ؟ 


دستهای 9 شل شده بود و مثل این بود که از 

دی حدا مانده است. 
۳ ی ی ۳ . آنهاهم 
از مثل آدمهای مت و بدون فکر و درحال دوش فتگی خبردار ۱ 
استاده ۳ ی وی در بر لو اد بط ۱ 


ی 


۱ - پوسیدم که ری دارید ۶ 


سوبازان که ت ۱ رید 2 


۳ ی هدات کدی و روی نیمکت نشسته بود که 


2 


بار کشن:براه افتاد : 


ست دماین سید 
بفکر فرو رفت : «من دربارة خدا صحنت ۳ بسك 


جفت , بند پوتین و توتون به راتا دادم . چیز دیگری هم بود » 


همراه باتکانهای خشن وموزون بار کش ار کاملانا ِ 


در حانکه فحت تیمکت درا تادشت مشود تفص وادامه دا ۰ 
- «جیز دیگری هم نود ؟) ً 


ی پازکش که گفتی در نتيچة زلزله زیراو لد میشد.. 

با تکانهانش"اور1 ندید میکرد,. 
ابسجمت پتجره کوچکی که بیش از یک کف دست نود ودر 
راو سورجی فران‌داست ما را ۱ ۱ 
" وچابکی بود » مهاری هارا میکشید وبا شلاق بلندی آسمها را میزد . ج 
ِِ موویسی دهانش را نزدیك بنجره گذاشت و فریاد کرد: 7 
ب آهسته » همقطار.» آهسته . ۴ 


جهره لاغری سوی اوبر گشت وباتمام تن را ۱ 


سممکرم بیط 


هر جوز 
- بله سرباز» دستور است . بایستی بموقع آنجا باشیم ۰ 
آبرا مووسی تکرار کرد 

ب دستور ؟ دستور است که بموقع آنجا تک 1 


ِ در این دئبا جفقدر دو ف طستت ۱ 


او کلحه دوتطومی مشک "هلال یشوه گوقگ فد کرو 
" میلیونها دستور همجون لوله های بزرگ باد کرده برای خفه کردن . 
او بدور گردنش بیجیده‌اند وبا بدور چرخهای ۱ 5 
تا ببصدا و خاثنانه بی‌آنکه کسی صدای آنرا ؛ ۱ 
- سوی سحره خیز بر3اشت و فرباد کرد : ۱ 
تب دستون ب جه دستوری ؟ 
2 سرباز ) وحشتزده سرشرا کرداند ‏ چشمانش را اما 
: مه 4 
و 9 
آبرمویسی حس زد توديك است خقه شود . دستشا ‏ 


۳1 


شلاق و 2 3 ۱ 7 

لایس دور ی افتاد واحساس کردکه دیگرهر 
خو اهد تواست وحم 2 ۰ ار 
۱ قیافه ری کناره بنجره ظاهر ‏ شد ید ار فریاد 5 


0 حمع کن در 
وبا مر با مره ای با کش نواخت . ۱ 
بر و جو تم از درر در تن 2 ۳ 1 1 
رو ار شده‌ایم ؟ ( جشمانشس ۳ لور له ۳ 
1 از خارح جیزی به‌بیند بقل رد بی‌بانان اساشته ‏ 
ی مرت که پاک زندان آهسته و آرام جون کاِ ۰ 
دعقانان پیش میرود . 
ات داز ده تسام از سکولام ۱) تا مدرسه‌اش دون و 
تدای (۲) باگاری مسافرت كِ تب اسالهاین رنه دی سیر 
کوجك » با زندگی آرام وبارانهای موسمیا شگذرانده بود . 0 1 
برآشوب بهودی کشی که در خیابانهای بین کارگاه برکو (۱ د۱ 
دبیرستان بتروماسر () رخ میداد . ۴ 
ی سسکا خانة عریکشی ۰ ۵7 عرفکشی)» ی ۷ 
مه ۳ ۳ قانبا (۵) 4 فانبای دی وز یرل . همه اینها. 7 ۳ 
0 رگد نور نایدید شد وادرالد ۲ 
ِ کی گرائند ب دن ای تاره ماو قوز تک ق ‏ و جشمانش را به‌شکاف. ِ 
در که اورا با خورشید ودننای خارم مربوط میساخته خشاند . ۳ 
بار کش استاد ۰ صدای سرایازان را شید که سای 
۱ از صندلی سورجی بائین بر بدند ",بش میرفسید که عد ارات ی و 
مردم دور گاری جمع شده‌اند . ۱ ۱ 
0 دن بسدت پاربجد ونیل و بناحل رزه باتش ٩‏ ۲ 
انه يكث سرباز بپائین بر ند . ۱ 
1 زمین زیر پایش تر بود - کمی باران پاریده بود ۰ 


9۶-( ۱ 10 ۳ تا ۱ 


۱ ۲ 


ِ ودود ِ آزآن تمه يك جوخه سرباز ؛ ت آنتظار ایستاد 


7 ۱ و مره یک مادک مو ویسی باکج خلقی قدم یرد بر 
3 را حرکت میداد وبلند ق ‏ رز راو ای 


سرت رس ی تم 


و تدای کسر کهسمت او امد همان افسر حوآنی بود که 
" بیش ازاین د رده نود . 
۱ اف مات ماه آشفته را داشت پرسید : 
ب مسافرت » خوب بود؟ 
اه اوه کافی راجتا رد 
افسر که فکرمیکرد بهتر ات در لحظه‌های آخر پادپ 
باشد » ادامه داد : 
در حقیفت باید فنرهائی تون کار دار )ابا 
و اس ۵ امد افید : مها تخت هنن 6 مداد ز ۱ 
۱ مفز آبرامووسی دیگر کار دمک د . قانع شده بود که 
1 راهن اور! دست بباندازد و لذت سرد ۰ بثا برانن خردار ‏ 
1 ابستاد » از کمر خم شد ودر اتظار 0 #ا ی 
1ج ترداش را درا زگرد.. 1 
ول رد قزه زوین دب کش سرد در ۱ 
3 اقسر ی 
میکرد ۰ این مرد چرا خردار استاد ؟ 1 
تم ان در بر مه ی زمین و 
هکام که افسر دوبارهترديك شد > آپراموویسی و 
یم ی ۲ ۳ 


8 
- همه یرندازی خواهند کرد ؟ بیست وی وله 1 
بله . 1 
ی آثراموونسی بیدرنگ بطرف جوخه راست بِ شروع + و ۰ 
شمارش آنها کرد : ۱ 
له درینن آنها» رانا ودوسربانا دنکن را که در ادف ۲ 
هنک د رده نود تاه 49 همچنان ژنده بوش اما وحشتزده‌تر 1 
۶ سر میرسیدند . شادی بی‌بابانی قلیش را فراگر فت ۱ 


ِ ك تنها نود . 


همان سربزان با کدنهای تیف وتوشهای راز چرد . 
یش و 1 ۱ 3 ک 
ِ 1 


آبرآمووسی متجیر اش و پرسید : 
کحا؟ 


افسر جوابی نداد » تنها باسر اشاره‌ای کرد . 3 
3 آبرامووسی بایشت دست ؛ عرق بیشانی‌اش را گرفت . 
یش را مرقت تردبیزر فتنده ۱ ۱ 
ی کلمهایش ستکیی بود وبنظر,مبرسیدابا مرقنم در ال 

خنك وخیس فروتر میرود . ۱ 
۳ فکامیکه بل کتاره کردال‌رسید ببترتگ وباشتاب بداخل ‏ 

۳ آن پرید . آنرا کوچك بافت » زبرا تا کمرش نمیرسید. مد سرام 
۱ بایستی گودتر شود . 

اقسی بجر دیا یه بشتیدن زره : 

۱ ۱ يك سرباز باشتاب آمد » جیزی. در کواشو/ افسر زمزمسه ‏ 
تراد وتا یدیدش ۶ ابر امووایسیم اورا شناخت . گروهبان دفتردار ۲ 
بود ۰ فکر کرد اورا صدا بزند » دستش را بسوی او دراز کند » از . 
و پوزش بخواهد اما حه فایده داشت ؟ آزاننکار منصرف شد. ۳ 
0 سس از کوشم چم به کهه خاتی که هدیم ۳2201 ] 
ناه میکرد . ناگهان ترسید : ۱ 
7 آبرآموویسی زیز » وصیتی اک 


مز 


و جرا دام > بد 


وف اسر با شتاب سردوهی چیش وا مراب کرد ودر حالی 
وش تا ده فتری کشت ۱ ۲ 
اد 7 آیرامووسی » دوست عزیر > خواهش 
ینم در میشود :ید صحبت کر مارا خواهند دید ومن ۱ 
ا ‏ سنهوان مواهر سب ۰ ۳ 
بله » میدانم س شما پدرد سر دچار خواهید شد ِ 
دور دهید آن سراز: تا انها بیاند.. 
ان که که و ۱ ۱ 
راتا آازصف حدا شد وباگامهای ریز وتند سوی زوا 
آمد . هرچه پیش تر میامد قدمهایش بی‌ثبات‌تر میشد ۰ لبه کلاهش 
جر تا وی سای برداخت ۰ سرنیزه را تا 
و ۱ ۱ 
س از آن که چشمان اشگه لو و زر افو وس اما با ۳ 
ول روز اعترافش در براتر ۰ ۱ 
ان کی به گربه افتاد . ۱ 
۱ 1 
رانا با هق‌هن وایداد: ( ۳ 
نه 6 من تیاه جنا ورد ۱ 
ول کی با ون فا ۲ ۲ 
گلویش را سد کرد وآزاین رو به بند پوتینش اشاره کرد .. ۳ 
۱ آبر امووسی قوطی و تون 6 همان را که در شب 0 


ی و و و ۱ 
۱ رت و 9 


2 سوب : ۲ ٩‏ دستهای یدای که هاش رن م‌چید اه 


3 ی ۰ سیس 
۳ .زیر گوفة چپش » رشته خون دیگری » بك جشمه‌خون: 


در پایان ماه اوت روزی بنصادف میتکا کورشو نف در و ان تون از 
دختر سرگثی پلاتونویچج برخورد . میتکاازساحل مقابل سررسیده سرگرم آن‌بود .. 
کر سر و درا یه قیقر ستفهدید: کته کی سای باسا ی از رود . 
" میگذرد وسوی اسکله میرود .بوپاریشکین‌پارو میزد . اب اب برق. 
میزد ورگهای پیشانی و شقیقه‌اش بادکرده‌بود . 

9 میتکاا بندا پلیز اونا رانشناخت. کلاه‌سیدی سایه‌ایآ بی‌ر نگ بر چهره ای 
تا یات دسته: نیلف زر را در دستهای -افتات. سوخته اش گرفته برسینه 1 


ِ 
ت 


مرف باحر کت سر فریاد ای 
ٍ مسخر هام کرده‌بودی؟ 
_چطور ؟ 
یعادت نیست » بذمن قول داده‌بودی که بامن به‌ماهیگیری بر وی . 
با سک نار یهار ول کر ده‌راست ایستاده بو د کر کین باشتابی که ات 4 
2 بهخاك برخورد وگچ‌های‌ساحل‌را 1 کرو اس تیان و 
هت چست . 1 ۱ 
ی بادت آمد 1 
1 میتکا درد قبر له ی ووت ۱ 
2۳ ت نکردم. ات داشتم ۳ 
بح گرد حرکات مخترجوان ۳ که بسوی وی مآمدمینگرست.. 


2 نتی هیر . که پارو زدم دستمآ بلهدرآورد . روی زمین ۱ 
بپوبارشگیر پای بزرگ وبرهنه‌اش‌را بی‌پروا 7 ستکیریههای 5 
ِ تیژ گذاشت وپیشانیش را باکاسکت‌مچاله‌شده دانشجوتی پاك کرد : 7 


ی( ۳+۵ 
و پاست دهد ء بسیتک و شد ودست سوی 4 7 گرد سا نیز تیاو 

1 09 فش تن 9 ۲ 

سك پلیز او 6 س به‌عقب خم کرده درحالیکه پلکهایش را چین میداد » پرسید: "1 

۳ وی ماهی فگيرتي ؟ ۰ 


و خو استه باشید همین و را ی 0 است ومن‌دیکر ۴ 


5 ده زود خواهی من 9 ۱ :۳ 
منتظرت خواهم ی 
1 ی . قول میدهم که‌خواهم آمد ! 
- فراموش نکرده‌ای به‌کدام پنجره‌باید بکوبی ؟ ۱ 
تب پیداش میکنم . 7 ۳ 
میتکا لبخند زد ۰ ۳ 
ی یز ودی خواهم رفت بل مه اس بت بار صید ماهی شیر ف 5 1 
2 ۱ میتکا پی | نکه سخنی بگوید زک کل ری را در رم 1 
نا میتگر ست بوبارشکنن که صدف عجیب گونه‌ای رادر کف دست ۲ 

خود وازسی میکره فرپاه زد : ۰ 
0 "خیلی کاردارید 1 ۲ 

همین حالا راه می‌افتیم 
ی لیر ری لبخندزنان پرسید : 
ی توخانه‌تان عروسی بود ؟ ۲ 
1 خواهرم را شوهردادند ۱ 

قاهاد که ماش ۶5 
۳ بی] نکه منتظرجواب بماند لبخندی‌مرموزوزودگذر زد وافزود :. 

رک [ ماد آن روز درایو ان‌خانه موخوف» لبخندش همجون گرنسیتکا | 
را آسوزاند . 

میتکا بانگاء بت ی تا کرجی که‌بوباریشکین باپاهای تا در ار 
هل میداد بدرقه کرد . لیزا لبخند زنان‌ازفراز سربوپارشکین م میتکا بر فد خاک ۴ 
خود بازی ی و تهو ی اهاز ففیتهه تست بت ۳ 
۳ 1 پس ازآن که پنی ساژن از ساحن‌دورشد ند بوباریشکین آهسته پرسیل هت 
و و 0 از آشناهای من . 
مه ی جان بت 1 


۳ 
ظ 


و 


1 
۰ 


ی 


بندرت 0 0 میرفت و تا بیش 


3 79 وان 1۳ اد آن نکرده بود. مقداری‌تیا له کر آورده درجالیز سوپ ار ‌ 


ص مس چسبنالك قلاب‌هارا به‌نخ وصل میکرد . ۳۹ 
میخلّی که‌وی را ی این‌ندار کات‌دید" خواهش 7 لو ی ۲ 0 
ما مش ی روک مان ور 

موی هی 


هفت فونتی ی 
وکا که تاو وشن از ری دس 


هم برآمده بو د پاسخی بدو نداد 


رارف رفت و : 
پابا گریشا کا کار پنح ره و ک‌زه‌آن ی یود رویبینی 


نهاده انحیل 0 مینشیکا به‌چهارچوبه درتکبه دادوفرپاد ۵ 


خیادایر زک ۱ 
۶ فا کا اوفرا عننت قود یاه کر ۵ : 
ها ؟ 
موی ایک روت موز کر 
سبه‌آان زودی‌کجا میخواهی‌بروی ؟ 
سماهی بح 
بابا بزرگگ که ماهی دوست داشت بظاهر ایراد آ ورد 0 
"- پدرت گفته است‌که فردا باید کنف‌بکوبید . وقت بازی وکا پم نیست: 1 
را ببین » میخواهد ماهی بگیره ! جر 
7 یا از کنار در دور شد و از راه‌حیله درآ مد ۱ ۳ 
فد بر ای من فرق و دم میخو است نو ماهی بخوری ۰ ولی‌حالا ۳ 


- که باید کنف کوبید دیگر نخو آهم‌رفت. 


بابا گرشاکا دستپاچه شد و عینکی را برداشت . 1 

صبرکن » کجا میروی ؟ من به‌میرون خواهم گفت ۰ توبرو. فرداچهارشنبه - 
است وعیبی نداره که ماهی بخوزیم.خوب, د دیگر 3 بیدارت ی جرا ّ 
نب 0 ۳ 

هنگام نیمه‌شپ. » بابا بز رگ گریشا کا درا اه بايث دست شلوار کتانی خودرا . 


ی بود و پا عصای «خود راه رامیست 6 از پله‌ها- " برس رت و همچون  .‏ 
سأیه سفید و رانا گذشت بها تبار رسید و بانو لك عضای خود میتکا راکه‌روی ۰ ۲ 


3 1 پتوئی رو و میکرد تکان داد انبار بوی گندم نازه کو بیده و فضله موش 


وازرایسة ترشیده وراکد تارعنکبوت جاهای خالی. مانده ی یو ۵ تب 

ضربات‌خفیفی بر اووارد کردوزمزمهکنان‌صدازه ۳ > 

۳ می او ال ری هه وتا تقو رت ۰ 

تیا سر بط مفصلی سر میداد دا خو بیده بو د. حوصلاً ۱ سس 
9 خر و ری 2 


9 1 3 4 دا ۳ چسبید و پیدار شد پا پا | بزرگ و 


کنار صندوق غله خوابیده‌بود. زودبیدار نشد . بابا گریشا کا پاضای‌شود .. ِ 


ی ری با ۱۱ 
9 به‌میدان 0 . در ی 9 بر ار ۷1 

1 یامید که ازبر این با و ۳ صدای چم شرو . 
یت اه بلس پاقدقد خفه وترسان مرغها شنید ۰ ۰« 2 ۷ 
ی شب‌پا روی ای با ری ۱ 
رس ار پرده بود . میتکا » پس از ز آنکه دم پرچین خانه موخوف‌رسید» نی 
وقلاب ماهیگیری وخرجین‌راکه درآن‌طعمه نهاده بود و ود ۱ 
قدمهای آاسته چنانکه سکم نشنو ند از پلکان‌ورودی با لا رفت 8 فشای مر کر دررا ۴ 
که سته بود کشید ی روی‌نرده‌های کنار پله بالا رفت وخود را به‌مقا بل پنجچره . 1 
آرساند . پنجره نیم‌باز بود ۰ ازشکاف تاه[ بوی نرم وناز پیکر گرم ی ۴ 


همراه با عط رهای دلشین و ناشناخته‌شنیده‌میشد 2 ۱ ِ 
" - لیزاوتا سر‌گییونا ! 90 
۱ امد که پر بلند صدازده است. منتظر ماند : 0 0 نود , "۰ 


۳ تیا 1 کت ۶ پنحره ۳ کر فتایون باخود | ندیشید: ) اتکنل لیر ۸ راعوضی 9 
کرفه باشم ؟اگر پدرش اینحا خو | بیده باشد ۰ یز بدآدم برسد 1 ممکن استبروی 0 


من نی را نی ۰۰ ۱ ِ 


لیزاوتا سررگییونا ! پاشو » برویم‌ماهی ی 1 ۱ 
«اگر پنجره را عوضی گرفته باشم .صید خوبی خواهیم داشت ۱» ۰ ۳ 
سپس سر را درون اطاق برد وباپرآشفتگی وت ۳ 
1 پاشو 6 وی به 2 ۱ ۰ ۱ ۳ ! 3 
1 ۳ بی انرسان ری زمزمه کرد: ۱ ۳ 4 


وا وک اینجا ؟ ۱ ۱ 
اسمیاشی برویم ماهی بگیریم #منم, کورشونف #9 
۳ دراطاق همهمه 4 خفیفی به گوش رسد .صدای گرم وخواب گرفته ی بوی‌پو نه ۳ 
از خودٍ به‌جاگذاشته بود . میتکا شی‌سفیّدی رادید که خش‌خش کنان دراطاق . . 
در رفت‌وآمد بود . بوی اطاق, ا نضی کشید و اندیشه مبهمی از ۳ 
هه بجای رفتن ای و ی یها ابیس افت رات اپستادن ۳ ۱ 
9 آدم شب را بااوبس‌میبرد..» 19 
چهره‌ای خندان که درچارقد ستیادی یله نود در آستانه پنجره ظاحر شد ۰ 3 
ار هی جا میایم , دسئت رآنده. 3 
یاپ 2 ۴ 
دور کمات . دخش را وی او تکیه دادواتردكدرچتمانش ۳ 


ی 0 


میخواهی خودم ترا ببرم ؟ 
سخوب نیست . بهتر است کفش وجوراب را دربیارم 
ت بهر صورت آساتتدایت 
ی ونیا تعسی: 
آشفته ودودل بود .. ۱ ی 
هت باشت بم‌سافتی او زا کمی‌بالاتر ار و ی ِِ و 
تس رسید .لیزآبی|- و 9 
آراگرفت و درحالیکه صداهای در هی از کلو برمیا ورد خشده سردا" 9 
اکر میتکا روی ره که‌زنهای ده‌روری. 0 رخت می‌شتند و 
آن بو سه 4 کوچك نامنتظر داده نمشد. ی و وخودرابه‌لبان‌تر 4 خوردء 
تک ۳ : ۱ دردو قدمی 1 رد ره ایستاد 2 اب فر< 
چکمه‌ها بش روان بود وپاهاش ازسرمایخ میکرد . . 0 
۳ راکشون وکرجی را شوت درخت دور کرد وخود پداخل یج 


ی پاروی ی ترجی راحرکت ت 


حست. 


و تب زمز مه میکرد رت ۰ 0 
" نوی ناحل مقابل میرفت, نی‌های‌اهی‌گیری ۱ 
۳ روی بر گرداند وورسین 


ی 


9 میرويم ؟ : 

بر "سآن‌طرف آب 1 5 ت 
9 و پلند 2 ی ان ار 0 
کار منگرافت :منک ک می‌انداخت يك یادوفریاد خفه سرداد وسرانجام که 
خود ۳9 ناتوان احساس تاد کی نیک اشات بر ‌یزد ی 1 رن 
1 نزديك ساعت نه از آنجا داز گنتند آسان در مهی زنگاری فرو رفته بود . 
اد روی رودخانه دون میرقصید و گیسوی‌امواج را پرشان میکرد . کرجی رقص. 
فان اتدوی موجه میگذشت . قطرات کف کرده وسردآب که ازاعماق بر میچست . 
برچهره رنگ‌پرید؛ بلیزاوتامیافتاد وروان‌ميشد یابرمژگان وتارهای موئی که ارت . 
چارقدش بیرون زده. بو د معلق میما ند 1 ك 
: پلکهای چشمان بی احساس‌خود را ردان چین میداد و با ان خودساقفه 
3 را که‌در کرجی افتاده بوستشکسج گر بی] نکه نگاهش کند پارو هتر ۱۵ 
يك ماهی سیم کوچك وبك ماهی‌گول بادهان بیحرکت مانده درشت. مر که ان 
خ‌باز که دایره‌ای نارنجی گد آن رافراگرفته بود زیر پایش افتاده بود.میتکا . 

۱ 0 ۵ ودرج چهرهاش‌خرسندی . و نگرانی و و 


تاد سوزان ار 0 و مینموه و بوی 
اش هوارا پر هکره دا حقه‌های‌سنگین " و کاملا "زسییه اک مه 
ی‌ها نو لك زده بودند سوی زمین خم‌شده 4 همای کركدار ما 3 فرو 
میافکندند ۰ درچین‌ها زمردسزه نودمیده بعداز درو که اینث بخو بی سربرآورده‌بود 
درخشید . . ۳ ای ی بو رادست کت می | ند اختند و ور مین 
له‌شان همر اه باه سوزان جنوب تارودخانه میرسید ۰ ر بت 


۲ میتکاماهی‌جارا برداشت و ۱ پائین متام داد 3 ی 
و » ماهی‌ها را که صید 7 : 1 39 
۱ ختر پلکها را هرراسان بهم‌زد وماهی‌را گرفت : ۱ : ۱ ۳ ۱ 
را و خوب ۰ من میروم ... ۱ 1 
زد 


3 لد اما پاس‌وروئی رقت‌انگیز ی مافتاه وماهی‌را که پیات که بیدا او یشم وه 
2 و گرفته برد : اطمینان‌وشادی‌دیر وزه‌اش میان بوئه‌های آلیچ جامانده 


رامق 1 ۱ ۲ 
۳ ۱ ۰ 
وقتیکه دختر اب خود برآشفته بود گفت : « 
ما ملتفت نبودیم ...هوم ...دامنت ازپشت ... يك لکه با او 
کوج : 
1 او تاسرشانههایش سرخ شد . ۱ ۰ 
: شی از یت دقیفه سکوت تک ۵ ۷ 3 
4 - از میان باغها برو . ب 
2 تِِ بت تهتضصوزت آزمیدان که با بدبگذرم. ۳0 
0 دز حالیکه ۳ ازاضطر اب 1 ناگهانی ۳ را وراندز کرد ۳ 
نشکا سا گام و : 
کیت از وت 1 
وبا تمجب دید که اشك در چثم‌دختر نشسته است . ۱ بدمار ۳ 
۹ ۳ خبر همچون زمزمهُ باه سر اسر دهکده ۳ درنوردید : « فیتکا کورشو نف . 
دختر رای پلاتو نو یچ را 11 راه بدر برده ! » زنها سپیده‌دم که گاوهای خود 
جا مد با درباشتازک جذب جامنکه جر رت اما سترعی ۳ 
محو میشد هنگامی که ات در تن باه مت و با در سابصل وق فیکاهی »وا 
2و سنگهای بهن‌رخت مر سار ای با زونه گفتگو می پر د اخنند .۰ 
وقتی وه مادری پا لاسر نباشد ازاین اتفاق‌ها می‌افتد ۱ ۳ 
2 ز ‏ ۱ ۳ شوت دوکر ورن ندارد ونامادریش هم که هیچ اعتنا ی ی 
و : ت آن روز داوید کای یکدست #شب‌پای ده سیر یا پیازش و تج ۳ 
۳ وت ۲ موی ی نرديك میشود:. 1 


5 


-- هشن 0 9 میدهد ! 
ص - بقراری که و متر نم 5 بو راک 7 قعی ( او 
تج حون باوری » هسایه‌جان ! 1 
1 خبر خبر از کوچه پس کو چه‌ها میگذشت و نام دختر جوان را که پیش از آن 1 
" بود همچون ففری که بردر نوساژی‌بما لند] لوده میکرد ۰ 
زمزمةٌ مردم سرانجام بر س طاس‌سرکئی پلاتونویچ فرو ربخت و او را ان 
1 پای در انداخت دو روز نه به‌مغا ز هر فت و نه به ۰ خدمتکاران خود ئ که 1 
» درطبقه اول پس میب دند تنها هنگام زا ها ر مبد بد 1 
۳ روز ۳ دستور وای ها تا اسب اد ۵ در نش ببند‌ند سپس را ۲ 
با هیئتی بزرگ منشانه و والامقام با سربسلام قزاقان جواب‌میداه بسوی‌استانیتزا . 
آرفت ۰ بدئبال او کالسکه‌ای پر زدق وبرق از حیاط خانه بیرزون ۲ من . سو زرچو آن. 
" بملیان همچنانکه چیق خمیده کوچکش رااکه‌گوثی در ش خاکستری وش حسنید چسییده ‏ 
بود له کلاف آ بی‌رنگگ تسمه های‌دهنه اسب‌ها را باز کرد یه مماه: : 
" درحالیکه‌جولان مید‌ادند و سم خود را در کوچه به صدا درمیاوردند براه افتادند. 
یس رده برامده .یملیان چهرهرنگه بریدة ‏ پیز اه گادیدو میدب ما بت 
6 مسکی. در دستش بود و لبشند آندوهد کی‌بز "لب داشت. ,.ستکش آخود را برای . 
۷ او امین و مادر خو | نده‌اش 1 دم درایستاده, بودندتکان‌داد. پانتلبی پر و کو فیویچ 
" که لنگ‌لنگان از مغازه بیرون میآمد با کنجکاوی از یکی از نو کر ان بنام نیکیتا 
موه و اب : ۱ 
ب دخترخانم کجا میروند ؟ 
نیکیتا با نظر ترحم به سادگی مرد‌جواب‌داد : 
9 مننکو-» بر ای تتحصبل: درداتشگاه 3 
3 فردای آن روز حادثه‌ای وروی فدزن کد تا مدتها در ساحل دون و سا 
چوب‌چاه وحن چراگاه‌ها از لً سخن میرفت رتیت پیش از غر ون آقتار با :۹ 
پس‌ازآن که‌گله‌ها از صحرا بازآمدند سمیتکا نزه سرگئی پلاتونویچ رفت او وقت . . 
3 بدبن دیبری زان ی رو انتخاب 5 ر ده بود که مردم آو را نبینند . آری ۱3۹ 
بود که از پلیزاوتا خواستگاری‌کند . 3 
. آها یکدیگر را چهارپنج‌بار » نه‌بیشتر » دیده بودند . در آخر ین ملاقاتغان. 
با هم چنین گفتگو داشته بودند : 4 ۱ 
پلیزاوتا » بیا زنم بشو . میل‌داری ؟ 
دیوانه‌ای ! ۱ 
تا تو مهربان خواهم بود » ۲ دواشت خ و اهم داشت ... درخانه‌مان آدم بائداز و . 
هست که کار بکنند » تو خواهی‌توانست دم پنجره بنشینی و کتابت را 


بت چه احمقی !. ۱ ۱ 
9 میتکا دلآزرده ی آن روز عصر زودتر از همشه آبه خانه ۳4 
با گشت و به میرون کریگوریویج کهدهانش از تعجب بازمانده بود گفت : ۱ 
۲ 1 پدر » کرمی زن فلا ی ۱ 
خدا شفاب بدهد . 


۱ 1 تو نویچ وا تکار مرت ۶ ۱ 9 : ۳ 
۱ ر روت ها افزار زین‌سازی‌را بدقت روی میز کار کذاشت 4 ( 
م مرمت و ی اسسه بو 7 ) فاه‌قاه خندید 13 ۱ ۳ 
ی پسرجان » بگمانم خیلی بش ال یی ب تا 7 

9 ورزوآی 3 یا شاخ 0 فشار دهد لجاج. ورزید . 3 ِِ 


۳ 


ی ِ خر 6 ۳ 7 و ۱ 0 یمه بزنمت» زود ۳ 


ت را از اینجا گم کن ! هه . آقاداماه ! ۱ ی 

۳ ۳ ۱ 

ی سا چهارده جفت ۳ آپن‌همه زمین 0 از ان ی ۳ 

ت ال و تنیز دهاتی ان و ما قزاقمم. ۱ 1 9 ِ 
زر میوون گربگوريويج که برچا تکی‌تر/ذاوست نداشت در يك کلب دستورداد رت ۴ 
رو ا ۳ 
نمی رکف وا هیر دم دا دزی وا مر پر تور ۱ 3 
۱ صای خود ت به کف اطاق میکوبید به‌پسر خود نردياث یل 0[ ۰ 
ما و 
ی مخالفت میکنی, ۱ را وس میاید » خوب 0 3 

3 ناب , شما هم بخدا درست وحسای ست هه برچ ۱ میتری که خودش احمق‌هت : ِِ 
لی از شا تعجب میکنم رن ِ 
9 قصای عود را و یوقت ی ۳ 


ب ساکت ! چه چیزمان از آنها کمتر است ؟ خیلی باید ار ی ۱ 
تراق از اد ی ی ی ۲ 
۳ و 7 پارو را پبینش ۰ من تقرس 1 باید ۳ ظ ستران سمل و 
2 3 بخو اه ۱ "۱ 
میرون گریگوريويج بسنگینی نفس میاه ی اب ۱ 
کته مننظر غروب شود و خود به تن‌خویش برود . از یکدندگی پدزش خبر 39 
داشت ۶ مفاد درخت نارون که خم میشوداما بیهوده نبا ید در ۵ ات و ۳3 ۱ 
سوت زنان تا در ورودی خانه رفت. آنجا که رسبد ی اطمینان خود را از 3 
۱ 0 الم ها نف فا درد و داخل حباطشن . ده یلکان ورودی ار ی خستکار . | 
وی که افب‌گذشت و پیشدامن آهارزد آش‌خش‌خش میکرد ین ی ی 


۲۳ 
-ِ 


شریف, دارند ؟ 


مت مر ۱ 
تست و متعظر مانذ ۰ سیکاری کنیدو میس با انکستان خوه کفوا اب مان ۱ 
کرده بود. آن را خاموش ساخت و تکار اه را روی کف اطاق له کرد 9 

گلی‌پلانونویج خرده شکری را که روی‌جلیتقه اش ریخته بود تک 1 
۱ ۰ میتکا را دید 2 ۳ 0 و ۱ 


ام از شم ی 

۱ درلعاب سرد و شکب 

شانه‌هایش" به‌لرژه درافتاه . 

.. لطف‌بفرمائید و یلیز اونا ۳ به‌من بدهید ِ 1 
ای و کته و برس عرق‌ناز گی‌همچون شبنم تیستنی از تس 
رن سل اف 1 


رک زیر یش شین ۳ 


و در ی 2 بیشر ٩‏ 1 ی ۲ 
: هوم ی ۱ 1 ۱ ۳ 
‌ ت میتکا که 1 فربادهای او جرات و گستاخی را را 1 خون د 
۰ را که به گونه‌های سرگثی پلاتونویج روی‌میآورد نگاه کرد . ۱ 
انیت بدتان بیابد ت_- خواستم تقصیرم را جبران کر هبش 12 ۰ 
1 سر کی پلاتونویج چشمان ‏ در جسته‌از خون و اقت خود ۳ هی و 9 
ی یکیارچهُ آهنی را رف وسوی‌پاهای من انداخت چنانکه به‌زمین‌خور 
و برجست و به زانوی چپ او اشانت ر در ست‌کا بی] نکه آ بکو ی این وان 
متحمل شد . به يث نهیب در ,را ۱ 1 
اعانت و درد کمتاح شده ۱۳7۵ ۱ 


پيشنهادم ی ۰ چه اس ۳ به گر فتنش شد 
"خواستم شرافتش ۳ ِ کیست که خواسته باشد لقمةٌ جویده را ۵« 
ای انا راید داش 0 
۳ را او تب که رال امه رای بات و ۱ 
رساند و راه او ۳ سوی در خانه قع کرد . میتکا در حیاط یه دوبدن پرداخث 
ی ار ناج با اشاره چشم به بملیان سورچی که آنجا بود وت فمی‌خور 
دستو ری داد و همچنانکهة مت با کلون‌دروازه ۱ از گوشهٌ 
و ب تتت ارت تايه در اه فنه و با کیره سوی او و 
تفر سال: ۱۹۷۰ ی پلافو نو یچ از بازار مکارهٌ ثذر خن و پك _ 2۵ 
تون اوه بود » ب سیاه با موهای محعد و پوزه‌های فستاز با رگن 
بفاصله يك سال این‌توله‌هاببزرگی گوساله‌ای‌شده بودند . ابتدا پاچین زنهائی را 
از مراب * تایه فد بانه امد دید و سین عادت یافتند که آنها و 
و ورانشان را از و وت تلا سر وتو لگ وس له ماده ۷ 
و 


ود را روی ۳ 7 از کرد و چنههی ‏ 


خواستگادیٍ ۱ 
در نیم‌ثنه ا جیده‌اش فرو برده‌بوده ۰ سگهاهمچنانکه رخنهاش ۳ پاره‌باره میکردند 
همچون نوده سیاهی در اطر اف او میچرخیدند مت‌کا با دستهای خود دفاع 
میکرد و میکوشید که نیفتد . یملیان زادید » که درحالیکه از جیقش جر قه‌های 
اکن ابیر ون شیر ۷4۵ به معط هد وخ دور تیه ار شتت ات سر عون 
یی دس , 

در" گوشهٌ پلکان ورودی سرگئی پلائونویچ به لولهٌ ناودان تکیه داده بود 
و مشت‌های کوچك و سفید خود را که‌از موهای راست مانده وبراق پوشیده بود 
میفشرد . میتکا تلوتلو خوران کلون دررا کشید و بیرون رفت و کله سگیای 
نهر 4 ,کل را که بوی خیس‌خو رده آی‌مبد اه بد نبا ل ساقهای خون و 
سرانحام گردن بایان را شکست و خنداش کرد و چند قراق که از آنجا میگذختند 


یز حمت ثو آنستند اورا از شر 0 سگها نحان‌دهتن ۰ب 
ترجمه م .۱۰ . به آذین 


۸ 


(۳ 


9 


ی ۱ 


۱ از کنر عبدالحمین زرین قوب 
۱ 9 


1 0 1 


خورده نو دنك دن نار زاب 2 


که براثر تدییر و قدرت آن ها 


شکستی را که انراتتان بكفرن ‏ 
بیش دز قادسبه از لت تاز با 


نمودند . این بیروزی ن ِِ 
خامنه در آن روزها که زن ۰۳ ۱ 
نام آنران دشوارهای بسیارداشت . 
جنان دور از انتظار و جنان بت 
شکوه وتو کنتلاه نود که نام 


و 


و آوازه سیاه حامگان و سردار 
دلیر آنها ابومسلم خراسانی دا 
همه حا بر سر زبانها انداخت . 
کامیابی ویر وزی تز رک ابومسلم ‏ 
و سیاه جامکان او درین نکته بود ‏ 
افسانة مشهور «برتری عرب» که ِ 
شمار مروانیان بود فراموش شد . 
و بجای‌دولت خلفای‌شام سرانجام 
درسرزمین عراق که پایگاه دیرینه . 
شاهان ساسانی بود دولت‌تازه‌ئی 
اه 


: 
ِ 
7 سردار در که به كمك 
بارآن خراس ی خویش ۳ 
اشکنلد و و ارف 1 
را برانداخت ۳ بحای 9 ۱ 
تازه بدد آورد مثل نایلمّون . 
بنابارت حوانی بود ۳ 0 
گند ۵ وی آما ی ۱۳ 


کیسوانی دراز داشت بائیزه رو 


ی ِ و کشاده 


نز 
بیشلب و نه از کت غمگین و 
سومید ی گنهکار ان 


وه 


هزار نان و صد گوسفند بخته 
مسشلد. . هزار طباخ‌داشت واساب 
مطبخ او را هزار و دویست چهار 
بای منرد ۰ , مجثاحان را زر مداد 
و9 لشکربان ۳ سیار میئو اخت . 
1 خوی ی نا 0 ۰ 

می‌شناخت وله ترس . از دشمنان 


0 
نیز با اندك بدگمانی که در حق آنها 
می یافت نداست هلاك میسیرد . 
با جنانکه خودش در ین موارد به 


ود در آشپزخانه او هر روز سه 


ی ۱ 


۱ ت و است وی ۳ ممناد 1 


قت خوشادی 
( 
خویش صد هزار کس يا چندین 
تولیتر ان که داستبت ۲ 
ی سضی گرن‌بی پیش نبستاکه 


ود ای ی ار ۱ 
ساخته‌اند اما باز بیداست که 
سردارت باه حامگان مرد رحم د 
اهل گذشت نبوده است ۰ برای ۱ 
بیش بردن مقاصد خویش نه بر 
دنمان میم بخشوده دایب و ‌ 
حتی از دوستان تر ط است. 
باابنهمه لشکربانش وی را سیار 
کرامی مبداشته‌اند ۱۰ء ,۱ ۴۰ 
معودی می بر ستیدهاند و فرمانشی 
را در همه چیز کردن من ۳ 
حتی بعد از مرک او نیز هیج ۳ 
را از خاطره او عز لز تر 0 3 
شمرده‌اند ۰ بعضی خود مر کی 3 
رلانیز ناور نمیکرده‌اند و مدعم ۲ 
بوده‌اند که سردارشان حاودان 
است و مرگذندارد جنانکه درزمان | 
منا نیز درستل ارام اد لف 

اک 
ان اه ام ی ی ۱۳ 
و تشه ی ابومسلم درباره زنده‌و . 
مره اد تا ۱ ۱۱ 
واقعي او را تا حدی محو و بی 


ررک ۳ ان ۱ 


1 را اب 


اسل و ار و شیر و در اب 
7 مورد اختلاف گشت . نام او را 
وی آبراهیم و برخی 
و اندند و ی 
و شمردند . دز تاز وی روا ناس 
زاد خباسیان و در بر حنتی) 
آدست بر ورده 5 خاندانعحلی‌خوانده 
شد نیز بعضی او را از اهل مرو 
شمردند مر طابفه‌ثی- که او را 
اج ۲ 
او بر خود بالد او را بخود نست 
ورن گر ای که ان لو تفر 
طظری برخود میکرد میکوشید تا 
2 را از ارتباط ندو بر کنار 
و در مان این اتیو هو ولبات 
آميخته باغراض چهره واقمی او 
وان از هون 


این کاریست‌که بای نمیتوان 
عهد ه برآمد ۰ 
روبهمر فته تا آنحاکه ازروابات 
ر و قابل اعتماد بر میآید در 


انیان ار 


روزگاران وی نیز و 


وس و سا لب میساشت ‏ 


و تبه کاری 0 ن "1 هه 
هموطنان وی را تن سس ۱ 


مینگرند و اینان در کین و 
نومیدی و واماندگی خویش « 
روز ببوی رهائی با هر حاد 


انیت اد پدر جانشینی ابو 
سر. مسحمل حنفه را 2 

بخئوت ! هر دعویق داشت رشته این دعموت ۱ 
راو وفتار تازه را در دست داشت . جمعی از 
ورن میزدند. دوللیت ساره و راوندبه را برحی از 
مروائبان براثر دو دستگی ها که شعوبیه‌هم بدو گر و بده‌بودند وابو 
میانشان‌بدید آمده بودروی بافول مسلم نیز که از دولت مروانیان 
1 اشت . ممه احزاب و همه فر قه ناخرشندی: و دلنگر لو بت 
1 ها که درین روز ها بدید مپآمدند بآنها بیوست . ایراهیم امام او را 
9 ۳ خود بدند 0 بودند حصز درخور اعتماد بافت و جون 3 
بدست آوردن خلافت اندیشه‌بی . که زبانی سخنگوی و دلی بی‌پر وا 
را خلا فت‌مهمتر بن‌مساله‌تی دارد او را حهت نشر 0 ٍ 1 
بود که در آن روزگار همه حا بخراسان گسیل کی دز 


3 
بِ 


۰ که هرمسلمان پرهیز گاری می_.. جای دیگر برای انتشار دهد ۳ 
2 تا متا ده 

مسلمانان برهیزگار نیز هر روزی ۳ ی 

20 ی در هر گوشه‌نی از کشور ۱ تا نوزده با دیسست را 
و یا بود که بخراسان آمد ۱ 
9 0 چنین روزگاری بود که نیز مکرر بخراسان آمده بود و 
هنگامیکه که هنوز جوانی بعضی بهمین حهت اورا خراسانی 
ررسیده نود بز ندان افتادا ۰ :گناج می خو آندند ۰ در 1 زمان 
او چه نود 1 ددرستی دز موق هی 2 < اعر اب خراسان از مرده ز یگک‌عه 
نیست لیکن هم درین زندان نود را 
که با باران ابراهيم امام بازماندة . بود . اعراب مضری‌بااعراب‌نمانی 
آور و بز رگد خاندان عباسیان پیوسته در ستیز بودند و ایرآ 
نی سس و چون از زندان نا< ند / سته 


۳۰9 


بح دودستگی آسران بر حظ 

۳۷ ی و اک بتواند هرکس 

را که در خراسان بتازی سخن می 

و ند نکشد ۰ ابومسلم با این مابه 

ی 
عرب داشت آهنگ خراسان کرد ‌ِ ۳ 
ند در واه ینود در ۰ این داعیان که از جا 
خانه دهقانی فادوسان نار فت نا به خراسان آمده بودند ن 
َو بیام داد که خداوند این خانه‌را هیئت. و حامة بازرگانان در ه 
بگویید بیاده‌ی آمده است و ازتو 3 

شمشیری با هزار دینار چجشم می 

دارد . فادوسان در بن باب بازن 1 
خویش رای زد .زن که فرزانه و 
" هشیار بود گفت تا این‌مرد به‌جائی بو د واسنان را سح تال د 
جنس تساج داد با از ۳ 
3 ۱ کوش تام او را شمشیری با 

دوهزار دینار بداد. و بعد ها جون 

ابومسلم برخراسان دست تا لت 

۰ بای آن دهقان نیکویها کرد . نیز و ی آنکه ن 
رنه خاصی و1 فی ند و ۱ 
ار واتسرالیرفرود آمد . چاریای جون هنگام متاسنت فرارسد 
" خویش را بیست و خود بی کاری بروانسان ۳ 9 
نمی او ارندان تتطارن 

دراز گوش او را دمبر بدند. ۰ جون 

۰ انومسئلم باز آمد برسید که این 

1 نام چیست ؟ گفتندیوباب 

و این بو ییاد 


ِِ# حور در از دست 


رفت اما در آنحا تست یام و 


تام 
0 


0 ۰ باران مان بر 


یی # تفت از رز مان 
خطر سا یر و بشکات مکفست را 
ی بسیار جوبی کندیم 
3 شون دیگر که آمده تاندر آن آب 
دو . ولیکن ابو مسلم را ان 
1 9 اه از کار خویش بازنمی 
داشت . با دلگرمی و شوری تمام 
همجنان به نشر دعوت برداخت. 


3 ای امام عباسی ببرد از مرو 
بیرون آمد 2 وان واقع فصد حج 
7 شت و میخواست در شهرهای 
خراسان بکردد و شیعة خراسان 


بدارد. ۰ ور ود قومس قحطه‌ین 


9 ار وضع ی نا 


.راوندبه و هاشمیه نیز که از فر قه . 


یکبار نیز به بهانه حج و برای آنکه 
لد و هدبهة شعه " خراسان و 


را یرای خروح بر بنی‌امیه آماده 


بو دید ۰ 
اتتفاز به .کار وش ارات ۳ 
انثان‌توا شام رطت ۳ 
ان رن ۰ با انهمه از 
اعر اب 1 : نیز ابومسلم همراهان ‏ ۳ 
باران داشت .هاشبه ۲۶ 
راو ندیه و کفیه دریین این سیاه. ۱ 
جامگان مخضو ضافعالنت ست ۴ 
میکر دند . کفیه کسانی بودنت ۳۰۰ 
میگفتند حاضرند کمترن قوت : . 
کف گندم_بساز ندودر بیشرفت . ۱ 


معصود اهتمام به جای آورند .. 


های شیعه بودند درن کار همان . 
اندازه شور و گرمی نشان میدادند . 
اسان مخصو صا دون آغاز کار از . 
ز بی‌خبر . 
نو دند. . در ببعت که با ایومسلم‌می . 
کردند سوگند میخوردند که در 
پیروی ازکتاب خدا وسنت‌پینمیر . 
و در فرمانترداری ۱ ۴۰ ۱ 
ناشناخت که از خاندان پیفمبرست . ۱ 
استوار باشند » از ۳ 
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چیزی نخواهند و جز بدستوری ‏ 
آنها کار 5 . حتی سو ۳ 
خررند که ابر 2۳ دسست. 


ممارند و سور آنها را بی جون 
جرا بجای آورند ۰ شععار آنها - 
"نشانهة شناخت و حلقة ارتباط 


هرت شیاه بو بیش ارآ 
فش 9 رنگ رنگ کار برده 
نانک خوارح گاه ریگ 

31 ت ی تساه را در فش 


بعضی اف آنها نشان سیاه‌را 


اه 


رل چون علم بیفسر سیاه بود 
بنان در فش سیاه را بنشان آنکه 
شان باز گشت بدین پیغمبر 

که ننی امیه آن را تکناری 


.ند - با بنشانآنکه قصدشان ۱ 


خو نخواهی ‏ و سوگواری درعزای 
ندان بیعمسرست شعار جو ش 
دند . در بیشگوئیهای هم که 
حفر و ملاحم بر میامد :درآن 
ها ندید آمدن درفش های 
ه را اف رال دولت‌جابران 
۵ د رد و شاد همین سب 
اه دی سس آزتر حارث‌بن 
یج - عربی از تمیم خراسان- 
9 ۵ ۱ در هر 


از طقات موالی در زر وای او 

و 0 
هر مرو 
را بذیره گشته بودند همه حا ند : 
فرمان او جامه سیاه کردند و علم اب 
سیاه پرافز اشتند اب 


0 رنه و علیم سیاه 


یت ریت که تا دهد 3 


سل بت 7 مت رال و 0 


ی کش و فاداری خسسوردند ۲ 
0 و تا 


۳ و و آخود و ۳ 
هم نزادان خویش در زد و خورد 
وی شه بلی تمیم. دل کم 
1 بیاری حارث نن سنج بر خاسته 
بودند فرونشاند گر فتار فتاه 


۰ 


ِ در زمانی که اعر اب ام 
بهم در افتاده بودند کار خروج 
خویش ر ساز کرد ۰ مقارن حنشش 
صرستان سعتتی بر دتاحران 
مر ی و نمانی ۳ آنستتی دهد و 
اختلاف آنها را ازمیان بردارد . 
آها وفت: گذشته ی 2 
9 انو م برد از آن کت 
هتگامی ی تاز بان هنوزر کر 
و ک شمچکش های ی سرانجام نب 
بودند دعوت او شمر رسید . 
در زمستان سال ۱۲٩‏ هجری 
2 (بیست و ۳ رصان ) ایومسلم 
نم زا کر ۱۳ 
از آن سلیمان کثیر واعراب‌خزاعی 
3 بود دعوت خوش آشکار کرد ۰ در 
: و از رتیه آروبه 


ار پل یی کی 


ی 


0 
۳ 


2 ۱۳ 
۳ و با اننهمه 
در ۱ آن سال 0 


ت میکذشت . نك زمانی مد 


ی ی ناممکن 


و همدان از آن بیماری 


1 نحا 
9 


۰ تضرین 


ی 
ات داشتند و 9 ِ 


3 ۳ اموی ۳ 
ها فرمانروای تازبان لو د مروان ۱ 
حمار خو انده م1 : 3 ۱ 
بدینگو نه یا جنین سباه دلیر , 
دست ۱ ان ۱۱ ست | 
ایو مسلم با بیروزی به‌مر و در آمد. ۱ 
نصر که خود گر فتار اعراب‌مخالف. 
بودادل ترا او ۳ جز | 
ندید 7 بعد خراسان راب 

دولت وا ا ارت وا 
ود (شت وخودنهانی ازرای ۳ 


و قومس راه گریز بیش گر:ة ۰ 
در راه تیمات سب و ۰ ۲۳ 


داست» وفات" نافت ۱۰۱۱۰ ت ۳ 
خراسان برای ابومسلم صا: 
گشت . روساء عرب که سر 
سیاه حامگان هنوز از آنها ۱ 
نداشت کشته شدند ۰ عراو 


از ستیزگی های گذشته بریشان 


" بود آبومسلم را بخود میخواند . 


را که تازه از ححاز بخراسان‌آمده 
بود به عراق بدفع لشکر مروانیان 
فرستاد .۰ قحطه با این سپاه بر 
که مره داد همه 


حا بیش رفت و راه کوفه راییش 


گرفت اما خود او نماند و بسرش 


۱ حسن. در راس 


کو فه درآمد . چون در همان‌هنگام 
مروان کشتند برادرش عدالله 


۱ سباه حامگان دولت آمو بان درشام 


برافتاد و دولت تازه‌تی در عراق 


یبد , آمتا . خلیفه 


۱ ان ماه سامگان بو 


یی روی داد که دی ان آلشکر 
مروان شکست خورد ۰ سیاری‌از 


باران خلیفه اموی عر ضه‌تیع‌سیاه 


جامکان شدند و هرکس نیز ازدم 
زره رست درزاب‌غرق‌شد. ندین 


8 تاه حامکان خر اسان‌شکست 


به‌نیاگانشان و اردشده‌بود در کنار 


اموبان را با این جنگ بسرآوردند. 


ت 
و نکهداشتنش اسان شود . 


در سباه 
عناصر گو نه‌گون که در سیاه او 
بهم در آمیخته بو دند و هدف مشتر لد 
آنها 2 : مروانیان بعداز 


با ات 1 و تمانن: 
از بن‌د و او با هشیاری ۳ 
توقع نمیر فت وضع‌خوش‌را نيك 
دریافت ۰ دولت عباسیان هم از 
آغاز بندایش خوش هم اعر ابی‌را 


که نا فرواتبان در فاد ۱ 
مابوس کرد و همم بسیاری از 


ابرانیان:را که امید های دیگر می 
بر وردند ناحشنود اسرد ۰ از ن رو 
ابومسلم پشتیبان وسردارعباسیان 


:درنگهداشت‌دولت. تازه بادشواری 


هابی رو بر و لد و ۷ درنشاور 
بهافر بدنتام که میخواست تجددی 
در ترا زر تشت ند بل آوردخروج 
کرد . مغان خراسان برای دفع او 
از ابومسلم باری‌خو استندوسردار 
سستاه حامگان برای آنکه زرتشتسان 
خراسان را خشنود کند بدفع‌این 
مدعی تازه اهتمام کرد . دربخارا 
شربث .ین شیح_مهری بر خاست و 
شیعه خراسان و ماوراء النهر را 
گرد خویش جمع کرد . سی هزار 
تن از عرب و غیرعرت بروی فراز 
خوریزیها و ستمکاریها گرد 
عباسیان بحقیفت همه را نو میدو 
ناخشنود کرده بود 1 
بخار ال اه فعنه آنان‌راف رو نشاند: 
۰9 


مان دگی و بیچار 
محال دخالت داده بودندوی 
ِ ر فت‌با فت وسرداران‌اودرچند 


لبنمیاا ۰ آین اما های 1 
ِ که در 0 اورا همه حا 


1 ۱ را لداعت و ۳ با 
۲ ّ/ نکه او در خراسان لو د خلیفه بی 
سور او هیچ ریس ود ۰ ی 


مابه قدرت و 
داشت قای رات اوه 
1 توسصه 


ِ واداردوپیوسته 3 


ِ 9 وچ وس از اد سم میداد. 


"او خشم خویش فرو میخورد « 


13 هب ی 
باشارت خلیفه ابو حعفر ‏ ۳ بااو 
همراه شد . زیر[ میترسید درم 
تا مدنه بر دار سستاه و 
بودند شود و خلافت‌را 
این با ۱ درین 
سفر نیز ابوجعفر بچشم خورد 
دید که تا بو همست با آن‌ما ۴ 
شکوه و دلاوری و رادی. مکشادم 
دستی که او دوف که ۲ پر وداک 
عصاسیان نخو اهد ود . درین , 
گونند ابومسلم چندان در حق/ 
عربان مبان راه بخشش کرد و نا 


۵ 
کت 
۲ 


و زر و حامه بآنها داد که باوجو 
.او کس بسه ابوجمفر نمیتگرید ۲ 


وان دوبن هنگام خبر وفات‌سفاح. 
0 را آنکه ایو جعفر ولایتمیدآو! 
خشونت او سه٩‏ وه برادر 
تسلیت گفت لیکن آغاز خلافت! 
را باد نیاورد و تهنیت نگفت ۰ این 
9 بزابوجعفر مانزد ۳ 


فرصت نگهمبداشت . در آن‌هنگام 
ابوجعفر بنام منصور ِ 


ی ۳ ۰ ۳ 


درین باب و و 


ار . ابومسلم در تعقیب 
سدالله جندان شور و حرارت از 
خود تس ان نداد . حتی و قتی‌عداله 
ن و ار و 


دا کذ ایا نزد بر آدرتود 


مان بن علین که والی بصره بود 
اه 9 . آما ۳ جون ِ_ 
3 بشام فرستاد تا حآبغد مت 
ها و خزینه هاثئی را که در جنک 
افتاده نو د نگه 
ارت ۰ فتی این فرستادگان نز د 
که عصاسیان اورا ازسالها 

بیش «امین اضما مستجر اندند 
و ات ومرادخو ش‌بازنمو دند 
ردار سیاه حامگان با سا و 


بدست ابو 


ود شام رم ۰ 


داشت فرب وعده و درو ِ 
خلیفه و بارانش را خورد و ۱ 
به عراق خ نا 


نستد ۳ او تا و م اویا 
نداد ۳ يت يك گناهان او ۰ 


نیز میتوانسشت کرد .ابومسلم 


اس تفه ان خن تکار کب 


و نم ن بو 0 مدز در 


و و ناد او را بهانه‌ثی 
کر دند ۳ باز بر خلیفه نشورند 
دوشتداران» ابوهسام رد ۱ ۴ ۰ 
دستاو نز گرد خوش فا اور 
تا روزگاری دراز بعد از مر کگ‌نیز 
ابومسلم هنوز الهام بخش سر 
کنتان ورهنمای‌گردن فرازانی بود 
که برای زنده کردن نام ایران بو 
رهانیدن مردم از بوغ بندکی و 
فسشتاون بیگانگان دنت به کوشش ت- 1 
بیکار میزدند . و 


۳ 


۱ مب 
2۷ 


برد 


‌ 


ند 


۶ 


کاوه دهکا 


ن‌ 


او نو ر۵ دو بالز ال 
بابا کوریو 
فد ۱ سید 


همانطور که در آغازمعرفی«جنگ وصلح» گفتم (۰)۱ درمیان تمام رمان نویسان‌بزراك 
که با آثار خود گنجینه های معنوی جهان‌را غنی کرده‌اند » به عقيدهٌ من بالزاكاز 
هه زار کر است .او فبوع داشنت تویسند کانی *هستتدا :که تقدرت تك ها آوو 
کتاب خود به شهرت رسیده‌اند ؛ گاهی به‌این شبب که از مطالب فراوانی که‌نوشته‌اند 
تنها يك نکه ۰ ارزش جاویدان بافته‌است ؛ گاهی به این دلیل که الهام آنها که 
زائیده يك تجربه استثنائی با ناشی از خصوصیت خلق و خوی نوبسنده بوده فة 
بدرد نوشتن يك کتاب کم صفحه میخورده‌است . این نویسندگان » آنچه در چننه 
دارند » یکبار برای هميشه میگویند » واگردوباره چیژی بنویسند ۰ حرفهای سابق را 
تکرار میکنند .۰ «باروری» از مزاپای‌بزرگ نویسنده است » و « پرباری » 

بالراك » شگفت انگیزبود . میدان عمل‌او » تمامی پهنهٌ حیات عصراو بود و چشم 
انداز وی » به وسعت مرزهای کشورش. اطلاعات او در باره انسانها وسییع بود» 


۰ - شمارءٌ ۲۵ « کتاب هفته » (مترجم) 


وا کی 
آدمهای خوب متجاست شت قر ین مو فقیت بو د .دید او 6 موشکاف و دقیق ود . قدرد 

آفرینش او عجیب بود » و شمار؛ بازیگرانی که‌آفریده » بهت آور ات 
۳ و نوجهی بوده است 


 ق‎ #9 


ی ی رت وحود نداشت بان 0 ی بالز ال 1 ۲ 
وی بسیار با هوشی بود ؛ عقاٍ دو نظربات او . 
| افتاده و سطحی‌است . ولی » قدرتآفربنشی داشت که خارق‌العاده بود . شبیه ۰ 
ب سك قوای طبیغت بود . مثلا . چون‌رودس کش خروشانی بود که ی کر ند های . 
خود طغیان کند و هرچه در برابراوست‌باخود ببرد» و با چون-نند بادی بود که با . 
بردشتهای آرام وبا در خیا با نهای‌شهرهای پرجمعیت بوّزد . ان ۳ 
استعداد پرجسته بالزاك به عنوان بك‌نقاش اجتماع » نه تنها این بود که فت 
از لحاظ روابطی که با یکدیگر دارندتصویر کند - تمام رمان نوپس ها » به 
ی "ات که داسان هایس ماس آی‌جصی و سادی میتو هه ی ۱ ای 
کنند . پلکه مخصوصا » مردم ۳ از نظرروابطی که بادنیا دارند » مصور نماید ۱ 
دنیائی و اون ی 3۰ ۱۳۱ 3 ۱ 
ی نان تویسیا و یرد ۶ 
برای رمان خود انتخاب میکنند و با آنهاطوری رفتار متتاید کب 3 این ادمها ۲ 
نوی و اتکی کته . این‌رفتار » غالبا تاثیر هیجان انگیزی 3 
" خواننده دارد » ولی بدبختانه يلك تاه تترن اس مر ۱ ۱۳ 
وجود. خودشان زندگی نمی‌کنند .بلکه‌درپهنة حیات دیگران هم بسر میبرند. مردم» . 
در زندکانی خودشان » نقشهای برجستهبازی میکنند » ولی در حیات دیگران هم . 
این نقشها گاهی دج است م کرنعه فیک ای شفر عین جال ییا کر باشد. شا 
به دکان سلمانی میروید تا سرتان را اصلاح کنید , این کار برای شما هیچ اهمیتی _ 
ندارد » ولی ممکن است در زندگانی آن‌سلمانی » نقطةٌ تحولی باشد . .. . 1 
با لز ال » بادرک و تشخیص همه مفاهیم تلویحی این نکته » توائست از عه ۲۱ 
گوناگون حیات » از ی ها و مقاصدو منظورهای متضاه آن ی ال :۳ 
7 و ی » مهم ببار میآورند؛نقش 0۰ ۳ ی ۱ 


یدید ۱ 2 

جاق و شانه هایش نیرومند و سینه‌اش ستبر بود , بطوری که کوتاهی قامت او 

را جلب نمیکرد .گردنی چون گردن بك گاو نر داشت و سفیدی کردن و سرخی ‏ 
صورتش با هم متباین مینمود .لبهایش کلفت‌و متبسم و قرمزبود » اپن قرمزی طوری ‏ 
بود که به چشم میخورد تجهای کوش يف ین «شانت داشک ‏ پیشانیش ۳ ۱ 
1 بلند . موی سرش انبوه و سیاه بود.موهایش چون بال شیر » به پشت سرریخته . 

. چشمهای میشی او با خالهای طلائی‌رنگی حیات و روشنی و جاذبه‌ای . داشت. 1 

شارق العادم بود . چشمهایش ».ابسن‌واقعیت را که قالب صورت او نامنظم . 

5 مولی بود » مییوشانید . از نشاط انگیز » بی پرده » و ناشی 1 ی 
خوش طبعی بود .نیروی حیاتی او آنقدرزباد پود که کافی پود در حضور وی‌باشید . 
۱ تا حاس‌شادی و تقاط کنید .بعد» اززیبائی‌ستهای او حیرت میکردید .بالزاك ببنه -. 
0 خود بسیار می بالید .. دستهای 0 دستهای يك اسقف » کوچك» 0 


و ی است .۰ ولی 0 در ساعات‌روز او ۷ میدیدید » تعصب 

3 تس : کت کهنه نخ نمائی بتن‌و کلاه‌مندرس‌قناسی بسر داشت و 0 گ 7 و 

۱ . کششی "کقیف بود‎ ٩ 

معا 1 را 

3 مهربان وخوش مشرب بود . «ژرژساند» (۱) گفته است که بالزاك تا حد خاکساری . 
میمی‌وبی‌رباوتاسرحد لاف و گزافمفرور بود , به خود اطمینان داشت , دست و دل . 

1 از بود » آدمی بسیار خوب و سخت‌دمدمی مزاج #الکی خوش » در کاربی اعتدا لو اه 

شهوات دیگر معتدل بود . همواقع بین وهم‌خیال پرداز بود » هم: زود باور و 0 7 
ارت بود ,وجودی 2 7 ی داشت . ۱ 


0 0 و را 0 میان چهار بای بر رکترین نها بود » ی 2 ۹ در 
و شور «تور» 03 بدنیا ]هد . پدراونوره‌در«تور» مدیر بیمارستان شهر بود. + بالزا ۳ 
۱ : زک تیال ین عدریه درس‌خواند » و شاگرد بد و تننلی بود»درپاریس ‏ 
رن دارال و کال یکی از وکلای. عدلیه‌شد:دراین وقت. » پدرش به پاریس نقل مکان . 
: " کرده‌بود . ولی سه سال بعد ۰ پس از آن که اونوره در امتحانات قبول شد » وقتی . 
ِ به او پيشنهاد شد که وکالت را حرف‌ُخود سازد » عصیان کرد . او میخواست 1 
ده شوه اک انم ای مت در کر وت . بالاخره » باوجود مخالفت‌مداوم . 
یکی و تصیبایگر بودو بالزاهیچوقت‌او را دوست نداشت» پدرش . 
قااینحد سليشد که به او فرضت:ومحالی‌برای نویستددگی بدهد. فرار شد اونرر. 3۲ 
ای مور و تمتر اف آزندکی تفای داشتهباشد دق بت حود» را شارزها ی ۱ 3 
بالرالك.اولین کاری که کرد این بود که‌يك تراژدی در. بارة, «کرومول > :۷ 
توش ت . اونوره اين نراژدی را برای‌افرادخانوادةٌ خود که به قصد شنیدن آن جم 
ده بوودثفه » خواند.. اعضای خانوادهه يك‌زیان گفتد که چیز مز خر فیست: بعد‌تراژدی ‏ ۱ 
"را برای پروفسوری فرستادند. فتنسوای‌پروفسور این بود که نویسنده ۰ هس ر کار 
ی بخواهد میتواند بکند 1 
و زیت کی ار الک کیت ونومد. تیم گرفت حال که یون بك ‏ 
شاعر نراژيك باشد » يك رمان نویس بشود؛و دوسه رمان که از «والتراسکات ». 
۳ آن‌راد کلیف» (۳) و «بابرون » الهام گرفته بود » نوشت . ولی خانواده او ببه 
ید پوه که اوت پ تیدا تا ید اروتیر وشیاه است و به همین جهت . 
ام تربنه بی با اولین #صسان ۱۸ ۱۳5 1 
" بالزاكگ پیر ‏ بازنسته شده‌بود وخانوادءٌاو در دهی بنام «وبل بای 6 (ع) که ۴ 
با پاریس فاصله‌ای نداشت » زندگی مسی‌کردند . یکی از دوستان اونوره . بسك 1 
نويسندة بازاری » در آنجا بدیدن او می‌آمد واو بالزاك را تشوبق کره که رمان . 
دیگری بنویس . بالزاك » شروع به کار کرد . بدپنسان رمان های بسیار که فقط . 
برای نان در آوردن نوشته ميشد » ببازارآمد . این کتاب ها را بالزاك بايك مشت . 
اسم مستعار : گاهی » به تنهائی و گاهی بسا همکاری‌دیگ ان‌میتوشت هیخکنن نمید اند 
که در فاصلهٌ ۱۸۲۱ تا۱۸۲۵ چند کتاب‌منتشر کرد . بعضی از مطلعین ادعا مسی. 
کنند تا پنجاه جلد . اکثر این رمان هاء تاریخی بود » ۳ ی‌اینکه آن‌روزهاوالتر . 
اسکات در اوج شهرت خود بود وبالزالكٌذاستان ها را طوری مینوشت که از ۹ 


16 هت 2 

2 - 11 

۲2002 وه 3 
7 - 


7 ردن در ی ی درجه 0 قانلید : : عشق » ثرور 
رای نکته بسیار مهمی است.شاید » اپن نکته را :که تمایلات خود اوه 


3 


3 او القاء ۳ 6 بِ_ ات ی ی 6 برای 521 ۳ ِ ور و 


3 ۱ اک زک تست وبروت اد رن ی 
ِ عظمت و بزرگی میتوان یافت . 9 

پالراك وقتی با خانوادهُ خود در« وبل‌پاریزیسی کر 3اه که 1 
" هسایه‌هاء خانمی به اسم « مادام سدوبرنی» (۲) آشناشد. دختر يك یا ۱ 
بود . پدرش در خدمت « ماریآنتوانت 6 و-خودش کی از و ۱ 
3 متام ,دو بر نی مچهل» ود پتضبا له آبوی عورش علیل و بداخااق ای اقفر ویو :۰ ۳ 
و مادام هشت بچه از او وبك بچه همم ازدلداده‌ای داشت . این زن » دوست بالرالد " ۳ 


وبعد » مشوقه‌اش شد و تا چهارده سال‌بعد که مرد» همچنان دوست بالزاك باقی ماند . 
این يك رابطهُ عجیب بود . بالزالك بدوعثق میورزید ولی علاوه بر آن» تمامی ‏ . 
محبثی را که هیچوقت سبت به آمسادرش صاخ شگر که بود » به او انتقال داده بود . 
او . تنها يك معشوقه نبود بلکه يك دوست‌صمیمی و فداکار بود که نصیحت ؛ 7 شویق ‏ 
کمك و محبت بی شائبهٌ وی همیشه‌دراختیار بالزاك بود . ۳ 
اقشیه:فدرده رزموائی تیار دتووموتنادام بالراک ‏ طرها )اضرا انم سر ۰ 
باز نی که‌بجای‌مادرش بود رابطه داشته باشد.بعلاوه . از کتابهای اونوره. پول ش ۱ 
۱ ها ملد وم انوس تسوت مادام‌با لز ال هو وه یکی ار 
8 وان نظرداد» او نوره‌بایدو اردتجارت‌شودو ظاهرا این فکر مورد توجه با لز الک و 
گرفت . مادام دوبرنی » چهل و پنج هزارفرانك » نه هزار دلار » که آن زمان سه . 
چهار برابر پول امروزبود فراهم کرد و بالزاك با دو سه شريك ناشر » چاپچی و 
3 «حروفریز» شد . او تاجرنبود. بی مر کم بود .خرج های خصوضی خوه راء . 4 
طلب خیاطها 2 واه قرا اه )وی اک را ,به حساب ۰ 
ی تحارنخ خانه منحصل گرذید ار ادزش موق بسا ۳ 
فرانك‌فراهم کند 6 بل لک وغات ادخ متا رای بر تفت باوه رش ۲ 
یار فافاشتی رازه نتندکن عملی به‌اوداد که در رمان هائثی که بعدها » نوشت؛ ۳ 
3 بدرد او خورد . ۱ ۳ 
۱ پالزاك » پس اور یه وتان ار ها تور ی دوستان ی را ۱ 


3 » ۱ 


9 9 ۱ اه متافعاصو1 - 
ان - 0 16 مصعل ۷۵ 2 ۱ 


. پال رال » » مدت 0( رک ی دوبار . 
منتشر میشد و بیشتر مطالب آن را خود اومینوشت .. ۰ 
او »هرچه زرا مس وش هدوت با ام با ۳ 
بادداشت خود را میبرد » ووقتی ۰ به چیزی‌بر میخورد که ممکن بود بدردش بخبو 
یاخودش‌فکری بخاطررش مر سید 3 یامطلیی از دیگری می شنید.» فوری. آ رن رایادافت. 
میکرد . وقتی امکان داشت » بدیدن صحنأداستان های خود میرفت » و گاهی برای . 
دیدن‌يك خیابان بایث خانه که میخو است توصیف کند 6 سفرهای دور و دراز ی 
کرد . ۱ ۳ 
۳ 8 
من فکر که قهرمانان بالزاك ثل بازیگران همه رمان و ,از روی 
نمونهةٌ مردمی که میشناخت و با آن ها آشنابود » ساخته ميشد » ولی وقتی قوةٌ تخیل . ۱ 
خود ۳ روی آن‌ها بکار می "انداخت »این بازیگران 6 از هر لحاظ و بتمام معنتبسی» َ 
آفریدگان ثیروی خیال خود او بودند.در مورد اسامی آن‌ها سخت بخود زحمت ِ 
میداد خاش 22 اینکه معتقد بود که اسم" باید با خصوصیات روحی و فکری و اخلافی . 
در مناسب بوده و نمودار آدمی باشد که آن آسم را دارد ۱ : ۳ 
. بالزاك وقتی کار میکرد زندگی بی-‌آلایش و منظمی داشت . اک 22 ۳ 
صرف‌شام میخوابید و ساعت يك بعداز نصف‌شب » مستخدمش او را بیدان میک د: بلتد - ۱ 


میشد ‌ ردای سفید سیار نمیزر خود رأمی‌پوشید » چون معتقد بود برای نوشتن»ا سا ۳ 
باپد لباس هائی در بر داشته باشده که حتی بت خال و لکه کثیف نذاشته باشده: ».وسسن ۷ 
در پرنو شمع » در حالی که خود را بافنحان های پیاپی قهوهٌ ها ی بر 


بود » با قلمی که از پر کلاغ‌سیاه ساخته‌شده‌بود . شروع بنوشتن میکرد . ساعت هفت ‏ . 
ی از نوشتن دست مب و تن 6 استحمام میکر د و دراز م هکیت : "یین ساعت هشتو ۳ 
ناش کابهای او می آمده تا نمونه‌های‌ظط‌کیری قطمی را برای ای باورن نی ۲ 
ِ بش از مخ ستتویی را از او بگیرداب بالزلك ذوبازه تا ظهر کار ۱۳ 
۷ ظهر رخ نج » آب مینوشید و باز قهوه میخورد ؛ تا ساعت شش ۷ ۳ 
یت 9 و دراین 3 9 0 خود راباکمی شراب 0 ۳ میخورد. ۵ 1 7 


3 ی حروف چینی مشد و نمو نه و را رین او ی ار 
1 9 ۱ میکرد 0 در 0 رز این کار ۱ 


۱ رابتعا قیفر ۳۳ رس ای نت زیاه 

و نتیجه‌ا شآن‌میشد که بالزاك دائما باناشرین کتابهای خود دعوا دافته ناشن با 1 

ماستای روا اون انب دبیر ها رتاش مان ملال‌انگی و رف ات مه 

ال ید اشیهدار-آن ترا بیان واه کرد 4 فقط به‌این شیب رن مت کر و 
زندگی و کار او تاثیر داشت . بالزالچندان به اصول اخلاقی پابند نبود . بابت . 
کتابی » پیشکی پول میگرفت و تعه‌دمی کرد که آن را در تاریخ معلومی تحویل . 

. بدهد وبعد » چون دچار وسوسه ميشد که‌فورا پو لبدست آوره » نوشتن آن کتاب 

را متوقف میکرد تارمان یا هاستانی را که‌با عجله نوشته بود به سردییر با ناش دیکزی. 
بذهد . بهة سب نقض قرارداد هساء درداد کستری علیه او دعواها|قامه‌شد, وهزینة. 1 
مرافعه‌و غرامت‌هائی که مجبور بودبیردازد» بر وامهای او که قالا خود هت بود». ۰ 
پسیار می افزود . زیرا: به محض آتکهموفقیت بسراقش آمد و ناشرین برای کتاب . 0 

مائی که تعهد میکرد بنویس ( و گاهی‌هرگز نمی نوشت ) بااو قراردادها بستنده .. 

3 به آپارتمان وسیع و جاداری نقل مکان کرد و آنجا را با انائیه مساو گران قیمت ‏ 
. آراست و يك درشکة تك اسبه و يك جفت اسب خرید . بالزاك باید از اولین کسانی . 

باشد که تمایل شدیدی به آرایش داخلی‌خانه داشت و اتاقهای گوناگون منزل خود. 

را با چنان جلال و شکوهی می آراست که‌شرح ووصف آن بی مزه‌است يك مهترءيك 
آشپز و يك نوکر استخدام کرد » برای‌خودشلباسها و برای مهترش ات موی 
خرید » مقدار زبادی ظرف و ااث طلا و نقره خرید دادروی ظر فها دبا تون ۱ 

2 ی مخصوص خانوادگی کسهمتعلق به‌او نبود کندند. این علائم » متعلق . 

او ت و قدیمی 0 » 2 بوده واو وقتی حرف اضافه 9 را به تب 


و ی 
" ی ریک طایکار ها پیت ار ناه قتارسا وریید مار ی 
۱ مت اهامای تور اه یط بر ۱ 

9 عمومی میفروختند. هیچ چیز رفن3 3 اصلاح کند .تا 2 عمر با 0 


7 0 قر اه له کی . زنهامعمولاء آدمهائی نیستند, که پامیل و رعست .فد ۳ 
" قرض بدهند » ولی‌بالزاك ,ظاهرا آن‌ها رااز این لحاظ نرم و موافق يافته بود. او 
پکسر بی نراکت بود »و بهیچوچه نشانه‌ای‌وجود ندارد که در مورد پول گرفتن 7 ۱ 
زنل » دچار وسوسه وناراحتی وجدان شده‌باشد . ۱ 

باید بخاطر آوره که مادرش ءبرای آنکه‌او را از ورشکستگی نجات دهد » روت 

, کوچك شود.را برباد داد ؛ جهیزبه‌ایی, که‌به ذو دختر خوداداد » داراثی او را بیش ۲ 
از پیش تحلیل برد » وبالاخره تنها چیزی که‌برای او باقی ماند . خانه‌ای بود که . 
" اجاره میداد . زمانی رسید که مادر خودراچنان محتاج دید که نامه‌ای به پسرش 
نوشت . این نامه را «آندره‌بیلی » (۱)در کتاب خود بنام «زندگانی بالزاك » آورده 
امت و من در اینجا ترجمه میکنم : ۱ 

۰ 9 آشرین نامه‌ای که از-نوداشتم ء برتوامین ۱۸۳۵ بود در آن نامه موافق که 
۱ رت که ازوا ول توریل مص بای کمک بساگ اه او سار ۱ 
هرسه ماه یکبار دوست فرانك بمن بدهی. رو 3 آنگونه که در خور فقرو . 
فلاکت من است نمیتوانم زندگی کنم .تونام خود را بیش از آن برجسته و عشهور 
ساخته‌ای و قل که عیاش یی ی ری ازبات ۱ شکار ی ۳-9 کرده‌ای.. که تفاوت . 
وضع زندگی من و تو چندش آور و نفرت انگیز نباشد . من فکر میکنم قولی که تو 
افو «طادی ده وامی» بود که بر ذمه رن اکنون آورپل ۱۸۳۳۷ است ۰ و معنای 3 
آنسشت که مي به, اندازه تخول فو تال 0 ان ای ومد فر انا 2 9 
دسامیر پیش ۵۰۰ فرانك بمن دادی » آن گونه که که به ریصب قه ی 
اونوره , دوسال. است که که زندگی من یك کابوس دائمی است »ءمخارج. من. زیاد‌است. ۰ 
تو نمی توانستی بمن كمك بکنی » تراین باه تردید ندارم » ولی نتیجه‌اش اینست . 


که مبالفی که بابت 1 و 0 قیمت خانه را تقلیل داده است و و اکنون. ۳ 
ت ۱ تب وی و ی و ۱ 


۱ و ۳ 2 طولانی و پرخرج‌و 0 از لیحاظ ی 1 
ی ایک وقتین از سفن ها بن.مید ‌خیتست خود وا بیرحمانه به باه دادمایی نا ۱ 
" چون‌قرارهادهائی‌را که بسته‌ای نتوانسته‌ای‌انجام بدهی . وقتی در بارةٌ همه اینها فکر 
میکنم » قلبم می شکند! پسرم » همانطور که‌میتوانی ... معشوقه هائی‌بگیری ِ 
مرصع », انگشتری و ظرف نقره و مبل واائه‌بخری» مادرت هم میتواند بدون‌تجاوز . 
٩‏ از حدود اخلاق اجتماعی .از تو خواهش کند که به قول خود عمل کنی . مادرت‌تا . 
" آخرین لحظه صبر نمود و این تقاضا رانکزد مولی دیگر آن لحظه فا زسیتده ‏ 
نت فف این انامه »با لز الاین_ طورجواب قای ی ۱ فکر میکنم بهتر بود بسه با 1 
1 مس آمدی و یات ساعت تاش ت‌میکردی.»: ۰ 
در باره این موضوع چه باید بگوئیم ؟ نویسنده شرح حال او میگوید که چون . د ۳ 

۲ نبوغ ۳ حقوقی خاص خود دارد» اصو ل اخلاقی با لز الک را نبا ید 5 مقیاس ها 
معمولی سنجید . اين دیگر مربوط به‌عقیده است . من فکر میکنم بهتر است قبول کنیم . 
که بالزاك وقیحانه خود خواه و بسیاربی‌همه‌چیزبود و شرافت چندان نداشت بهترین. 
" عذر وبهانه‌ای که انسان میتواند برای بی‌بند وباری او بتراشد اینست که او باخوش 
دلی و خوشبینی خود » هميشه سخت معتقدبود که از نوشته های خود مبالغ کلانی 
13 در خواهد آورد ( دراین زمان » پول‌زبادی پناشتی مد آ ورد ) واز اندیثه هائی 
۰ که یکی پس از دیگری به مخیلهُ تند وبارور او خطور میکرد . پولهای اشانه‌ای 
1 بدست خواهد آوری ۳ و هروقت که‌یکی از تخیالات خود را به میدان عمل در می : 

" آورد » نتیجه اش این بود که بیشتر زیر بار قرض میرفت . 1 
۰ بالزالك » اگر آدمی معتدل » مرد زندگی‌و صرفه‌جو بود , هرگز. نمی‌تواست ان 
" نویسنده‌ای که بود» بشود . او آدم‌خودنمائی بود ؛تجمل را می پرستید و نمیتوانست پو . 
. خرج نکند . ثل سک کار میکره تنساعهداات‌خود زا انجام بدهد ‏ ولی‌بدیختانه * . 
قبل‌ازآنکه وامهای عاجل تر خود رابدهد ترشهای جدیدی کرده‌بود . 0 ۱ 
وا 6 یی باید «آشاده گرد .بالراك؛ فقط در زیر فشار قرض بود که متتواتیست 
" چیز بنویسد وی اب ار وجود دشر کر یره رود ورن برید 
میشد » و دراین اوضاع و احوال» بعضی آزبهترین رمان های خود را نوشت . ولی. 
/ "وقتی که مر سب تصادف معحزه‌اسا. درتتکنای جانکاه نبود » ۳ سا 
او را آسوده میگذاشتند ‏ وقتی که سردبیرها و ناشرها علیه او اقامةٌ دعوا نمی 
کردند , قدرت آفرینش او از میان‌میرفت‌و نمی توانست قلم روی کاغذ بگذارد. 
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ابن سا کت صبور که چون شمع 
سر کرده در کنار غم خویش 
نا انن شب دراز و درنکش» 

جانش همه فغان وهآ ۰۰ ۰ ۲۰۰۰ 
فر بادهاست در دل تنکش . ۳ 


در خلوت غم آور مرچان . .. 1 
" بی‌هایهای گریه شبی نیست ؛  ..‏ 
اما خروش وحتقی درب ۱ 
کم میکند درین شب طوفان . 


الی فرست 7 
تا ناله 0 من ۳ 
روزی بگوش رهکنذری گفت ٍِ 


وز خون تلخ من گل سرخی .. 
در ابن کویر سوخته نشکفت 1 


اما"امید همره من ماند ؛ 
ی 


مرغ ففس اگر چه 
باز آرزوی بر زداش شفست.. 


ی 
از باد رفته است » دریغا ! 


روبای آشیانة در ابر . 


سنکواره 

شبها در انتظار سپیده » 

با آتشی که در دل من بود» 
چون شمع قطر ه چکیدم : 
افسوس بر دربچه باد است 
فانوس نیمه جان امیدم ! 


بس دیر ماندی » ای نفس صبح ! 

کاین شنه کام چشمه خورشید 

در ارزوی لعل شدن مرد . 

و امروز زیر ریزش ایام 

خود سنو اره‌است ز امد . .. 


تهران - آذرماه ۱۳۵۱ 
۵ .۱ . سایه 


7 222 


ژ هم 
و 4 7/0۶ 
_ 


آمریکاییان از قرن نوزدهم به این‌سو 
به الهام اروپا و نیز به اقتضای تحولات 
مریع جامعه خود » لزوم جامعه شناسی را 
وریافتند » و برخی از محققان آن قرن و 
قرن بعدی . مانند مور کان ۶ ۰ 
(20ع۱۷]۵۴ جررج (060۲۵6 .۲۲) , 
برینکتن (۳21۳۳10208 مل.۷) , 
3 (621۳0ظ .۸ 41۰) و 
(عصفقق .11) ر 

۳ ۳ 0۰ ۹۲ 
1 (۲۷۵01۵ .3 ,1۳) , 
هال ۱( )6 دابربی ۱ 
(1(6۲۲6۲ .1) و و مید(1۷۲6۵0 .0.11) 
کم مش از دیدگاه ی به‌اجتماع 
اثسایی تن 
1 و دانشگاهی 


قوام 9 و ۳9 ۳ و انی نار 
دا نف گوها بر آمدند . به‌طوری که 


۳۹ 


۷ 
1 
ار میت 


2 3 0 7ب 


جامعه ره ی هر ۱ : 
:۳ یه سل ایکا ۱ 


تخاتتاهها و ایک هرا دز میا 


آمریکایی دانست . در وهله اولدودانشگاه 
کلمبیا. و شیدا فو : و در وه ه دوم 
دانشگاه‌های ویس کانسین (۲۷۷1860۳9810) . 
ومیشیگان (2990ف۷]:69) وییل (3216) 
و پستیل‌وی‌نیا 1۷92عص6ط ویر اون 


"کر دقله »سس دانساه ها ی دی مخصوصا ‏ . 


مینه‌سوتا (۸ا6ا۷10۳66) و کارو لینای 
شالی (فصامتون) ظا۲۵۲) ونورت ‏ 
وسترن (651610 ۷۷ ۷0۲۳/۲) و ماروارد . 
(118۳721۳0) و کالیفورنیا 
(4/811101712) و کالیفورنیای جنوبی 
ونصه‌کناین حمطاتهق)ر راشینگتن 
(600عصتمع ۱۷۲۷ 
نمو دنل ۲ . 
دراینجا برخی از حجامعه‌شناسان این 
داشاهها زا تام سم ۱۳ 
ی تا 


به اپن علم « عبت 


وس ور 


۰0 2۰ .4710 م1951 ,5001010 ۸۵۵۲0۵۵ :000۳0 1-11۰۷۷۰ 
4 1958 ول ۷۵01۰ ی م۵6 :۳2۳۵۵8 ,۲۱:۳ تک ۳606۲ .2-11 


. ۰ 976-0. 
9 


ینگز (مرمن00ت6- 0 
۷ (ومتط1۵ ۸۸۵۰), و شا 
و 02000010 )0 یاس وود ( 0( ۱ 
رن (وع0 ۷۷۰۴۰) و 0 0 ۱ 
را (11066 ,8,۵) , کار 

کی (ممتلصعا1 0 1 لوری 


مك‌ای‌ور (11261۷6 ,18۷۲) , 9 
»۱ ۳ (۸6۱ .1۳۴). , در دانشگاه پیل : 


از ۱ ات (۲۱0,] .1۳۵) , سامتر. (مصصوعگ ۲۷۰۵۰) 

شلتینگ ۱ (1]61167 .۳.7 
ِ را ۱ (بم۱ز ۲۷ م۹۵ دی‌وی (19۷16 ۷:۳۴) ۱ 
رن (جماک .1.ظ1) . لی‌برن . (صاوما .0.) ر 
وردانشگاه شیکاگو : مرداک (۱0۲0061 06.۳۰) 
یا له ۵۲ س‌وین . متفه .ظ) ر ۱ 
1 3 بسن (صمعملم۳6 69 7 دا لرد 01۱۵۲۵۱( ۰ 
0 (۷۱۵۵۵۵۸ .,0.۳) ر (1(2۲16 ۰ و 


9 «ي ون 
1۳ (محصمط1 ,۷۲۲,۰۲) , پاراتز (09تح تست 


بارد ‏ 32۳۲ مل.ظ) , 
1 1 0 (۲۱۸۲۵۵ ,) / در دانشگاه ی 1 ۱ 
لوود (۵..1۲۱۱۷000 .ظ)) , اک (6]507ع1 ِ(: 
میات (16)60[) ,1.۷۲) , باسره ‏ (088970 ,2.11.8) و 
بر ۱ (عتبو۲ .۳) , سنلین . . .  .‏ (صنلاه6 .1۳) زر 
1 (عومع:ر13 ,۳۷۲) . .. . .. .. پانگ (عس۲0 0۰) ر 

وی مت ( ۷۲۷ 0 و کروفرد (0۳2۲۷۲0۲0 تسف 1 
توف (رمقماگ .8) . دانشگاه باون ۱ 1 
ی 3 دیلی رماع 0 , 

هر دانشک ۰ ن 1 وارد (۲۲۵2۲۵ ۱ ۱ 


۳ (ستل( ,1.1۲) , ری ۱ 
کی (۷0۲۳۵۵ 16۰) , جی تین (منرمط سس 

> مکورميك (ح(منس1]600 ,0 1۰) , برنرد ‏ 0702۳0 سل 
2 (16010۲ ,۲۲) , از (وهالز۷۲ 0 , ۱ 
3 بر (00۵۱۲۵۲ .40[0) و ی (منلله۲۲ ۲۲۰۵۰) و 


(صاد واه ول 


و ان فا داتشیگا هم تزا شنش کات 0 
۱ کولی 


معصط30 6۴) ر 


(0۳0۲۵۲ ,1.1) ر 
> (مممه۷ ۰)/, 

کر شاه تورث وسترد ۶ 
۰ 3000 )و 
(6منا 0۰ :1۳) , 
(۱۱۱0۲۱۲۲۵۲ بل ر 
بای‌رن (۳۲۵۸ ۰ ,: 
بی‌لی (821167 ۲۲۰۲۰) . 

" ۱ در دانشگاه هن 1 

سوروکین ‏ (50۲6۵[0 .ظ) , 
زیمرمن(صحصمصص7 0:0) , 


و ویلسن ۱۲۲۱۱۹0۵0۱ ۰ظ۳/.۳) , 
1 پارستز ‏ (۴2۲0۲8 .1) . 


مورا 


ی (100160 ,12) , 
و ور (1۳0000۲ لنش , 
تگرت ‏ (16888۳0 .[.۲) . 
3 دانتگاه کاليفوريياي حنوبی : 
بوگاردوس (ع700عع0ظ .) . 

۳ داشگام وین 
وولستن (۷۷۵۵۱۵09 11,۳۰) . 


۱ شاخه‌های جامعه‌شناسی در 


۳ 4 ۰ به کر («ممعع) و بار ثر 


می نو ستد ۰ از میان‌شاخه ۲ 
که ی نه شاخه توجه جامعه 


آمریکایی را به خود جلت کر بدا ند. 


(۲مو۸۱۱ 


2 ار ۱ 
2 بای و 


ناسوی ۶ 
ذیلا به این نه بخش و 
هريك اشاره‌ای می کنیم : . . ۷ 
1 اف 1 روان‌شناسی اش با 
پسیکوسوسیو لوژی م و 
(50001081 با تکیه بر جنبه روانی 
فعا لیت‌های ماع اشتانه مناسبات اجتماعی 
ات قرار می‌دهد. این علم دز 
ابا لات مد آمرپکا رواج فراوان ۳ ۳۹ 
ور و جامعه‌شناسان در هن تال وازد. ۱ 
گیدینگر و سامز و کولی و دیگران و 


بها لهام نزخی از سیستم‌های روا شتا و 


محصوصا رفتار گراپی (۵۳2001۲1610ظ) ‏ 
و «روان‌ کاوی» (وزوواوم۳5۲60۸) ۱ 
در آن زمینه به تحقیق میپردازند. 
از این زمره‌اند تامس » پانگی 0 

۱ ۲0 1 
برمزد , الیوت]0ا10 .10 .1 و 
بو گاردوس ؛ ال‌وود» آلپورت.]۲۰۴) و 


۰ گرووز » بین » فولسم . 
(۲۵0۱۵0۳ م۲.1) , 


رو ۱ (۳۱6۲6 1۸ 1 
مارکی (۷]۸۲166۲ 7.1۲۰) , کرو گر 
(۲۲۱۵۵2۵۲ 1(۰1۰) ۱ 
(60۵1[669] ,۲۲۰۵) 
رعدهطام«1 ,0) ۳ 
(0عمکسسطا ۳" 9 


2 1 ی 


(۵م .1) «فروه ۳ سِ 
(1۲0۲۵0 ما.) 
ی ت1۹ 


دب ی و زستی 6 از لحاظط کر ي به۵رو ابط 


7 اتماعی رز و آن‌ها زا دا معا لات 


و فورمول‌های ریاضی باز می‌نماید تقریبا 
همه جامعه‌شناسان آمریکایی به جا.ی 


3 " شناسی کمو) اک اش فلز ی آ گ‌برن» 
دا لونرک(ههط0سن1 ب6.۵) 


به 


ان ۸ 
۲ جدولد , سحورمیت » بین نو ادترفر ,بیش 


از دیگران پای‌بند محاسبات ریاضی‌هستند. 


پ . بوم‌شناسی و نیز جامعه‌شناسی 
شهری وروستایی بسیار زر ایجند درائالان 


۱ انتقال‌سریع جامعه روستائی به جامعه‌شهری؛ 


ار کر شا لمات تروم و آهمیتته فر اوان 


و 


: مکنزی» کوب 6011۳ 1۰۰ 


۱ (۲0۷۳۵ ثل 0 ۵ ۶۲ 
0 ز غرع 6 ۳ (۲۱۲۷۵۵۲۵۵۲ .۳۷( / 
9 («مصاما٩‏ .1.۳) , 


شا (18۷۷ .(6) از بوم‌شناسان‌نامدارند ؛ 


و سوروکین » زیمرمن ۰ آندرسن 


(6۳5۵ ۷۰) و لیندهءن 
(صقصصملصهضشا ۳.۰) 


(عسنه م.) , 


ِ بانگ (۷00۳8 .16) و گیلین. ‏ بلومنتال 


(ع)صمصصتاظ ق ر 
(ماهوی ۰ با 


ی 
ركك و برجس. و 


۱ شهری 3 روستابی تتبعات سیار کی ده‌اند 
اج 3 بو ۳۵ تن 


1۱ 


(1.0۲۲10 18۰) ,کروبر 16۳060106۲ .را 


سنعی و امتجانس ایالات متحد آمریکا| 


ردفیلد (13608010 .5 , 


۱ ۲ 


کلاکن (صطمامتا ۵ , 


لینتن (11010 ۱ ۱ 
ی (۱0۱0۲ ۱۸۵۲[ .)۱ ۱ 
اودفمده وا وا ومیرد( 
(۷۲۲۳۵۵۱ ۰) و نمایند گان آزند ۳ 


۳ 

ث . دردشناسی اجتماعی به موضوعء ۴ 
فقر و جنایت و گرفتاری‌های نراد | 
و بهداشت عمومی و بیماریهای روان ۱۳ 
می‌پر دازه . در این زمینه محققان‌فراوا: 
وجود دارند . الیوت (۳۸۱۱10۵ 1۰ 3 ۱ 
مر ۳ رالتحم۱۲ .۲) ,۱ 
و رک (هممع .صيی را 
بودن هافر (30060۳0986۳ ,۲۲۰) ,۱ 
(۲۱۵۲۵۵ .۳.ظ1) و 
باسرد و دی‌وپبس ولتت ۱ 


هار پر 


دارد ‏ : مورد اعتثای جامعه‌شا سان‌هستند | 
گیدینگز » بی‌بر (906۳ظ ,۳.) , 
فیر چایلد ۰ (۲010ن۳ ,1.۳ ۱[ 
(متادا۲(۵ بسا) , 
1 (2۲1عظ ب) را 
کیش : بوروکین . م۱ ۱۳ 
(۲۱۳068 . رویتر(تماتامظ .ط. ۱ 
0 (ععستصصه1 ,۲۲.5) 
در موضصوع جمعیت ؛ و پارك 1 7 
ات .2 1( 


چم ص‌یی سوب سم 


کر 
ِ رع دامنه‌دار و عمیقی است درباره‌جامعه 
3 و قواعدکلی آن . این علم در ایالات‌متحد 
آمریکا چندان مورد رغبت نیست » وفقط 
[ در این اف ابش 
زاس ۰ الوود » بارنرده » سورو کین .» 
تامس » شک ایور , پارك » برجس» رو تتر . 
و 3 (12۲۷5۹۵۵ ,0.8) , 
که (۲5ا60 .۰۳ ۷۷) , 
٩‏ اهیار (۲11۱16۲ .۳:.1) , 
ایبل » هاوس (1101066 ۴۲۰۵۷۰) و 
کم وان , یو بنك 
۱ 9 0 (لصوطن 10 «) , 
یلام (سفصصازنگ .۲ . مرتن 
(ه1۲00 ۰ )و پارسونز اندکو: 


0 


" بدان توجه نموده‌اند . 
ح . جامعه‌شناسی تاریخی یعنی‌بررسی 
٩‏ جامعه‌ها در بهته طولانی زمان و . کشف 
قوانین کلی در ایالات متحد آمر پکامطمح 
نظر نیست » و تحقیقات تاربخی تگرت » 
1 0 و (5۳۱0)۲۷۵ «1) 
1 ترنر (11111167 ..۳) و بارنز » به کر 
(15001:0 ۰) , داد (1000 8.0) 
وتامپس . (جمعم‌1۳0 ,۲.۲۲) 

بازار پررونقی ندار ند 
اه مخامعه شتاننی بمی تخق 
درباره روش‌ها و مبانی جامعه‌شناسی مانند 
3 جامقههناسی سيستماتيك و جامعه‌شناسی 
ثاربخی به‌ندرت مورد توجه قرار گرفته‌اند. 
8 نتسعانی هه «به وسیله: کشانی ملنیید 
و ِ / رکف »انگو زد ۵ 


الف . شماره جامعه‌تناسان آمریکام 
وا یخآفان سای ریاد ات ۱ 
1 كت ٩‏ عاممه‌شتاسان آمریکایی در 
دانشگاه ت ‏ و شده‌آند. ۹ ۱ 


تن و در یات 
۳ و ای 


شناسی کمی به مراتب بیش از سایر 


مات 0 باطول 


غیرمستقیز بو ذهن اعضای جات ۰ 
ازان‌جمله 6 دا نشمند ان منعکس می‌شو ند . 


واقعیت را موافق زمینه فکری خود 2 
کید اور 10 راسل : ۱ 
اون " دراین باره سخن خو 
تن ۳ دانشمندان حتو, . 


ام > مایق بو جامعه ‏ 7 


7 0 از ۳۰ کر بت ی 0 
ِ چامشناسان آمریکانی ۱ هیا سای و محض مقتضیات عملی زندگی روزانه 
۱ جنبه نظری زندگی زا مورد غفلت" تراد 
داه سیت ‏ 3 
۱ این مختصات چهار گانه تم : 90 
شناساد جامعه شناسی آمریکایی انعکاس یافته‌اند. . 
۱ دوب ( ها تس در (00۳00) چنان . کهاساز و تقد «فاسمشتاسی آمر یکی . 0 
و دورکيم (00۳1۳61۳0)_ فر انسوی؛ اولا از لحاظ شماره محقق وکار تحقیقی 
(۳6006۲) و هوب‌هاوس  .‏ بیار پرمایه است » ثانیا تقریبا دراد 


و وستر مارد چنّد داتشکاة اشت. » الا به‌صورتی‌مصنوعی . 
۱ و دکیلس کت 0 مجزیه و متلافی شده ات ۰ راب شا ۱ 
(جمهطععنع) اق و و ماوکنن های. عملی" آن" بیش " ازشاجه‌های. نظ ی ۴ 
وبر (۲۷6۵6۲) و ژییل (110164) در موردتوجه قر ارگ هن این ۳ 
تونیس(1)11011168 لمانی الهام گر فتهاند» ملاحظه می‌شود که عظمت و ۳۱۰۱ 
شته با نذاشسته » موافی محیط اجتناعی فل سای ی کثرت محقق و . 
د اندیشید . و به‌نظریه‌های خود رنگی .کار .تحقیقی جلوه کرده استا ؛ ۳ 
حلی داده‌اند » بدان‌سان رکه می‌تسوان  .‏ اقتصادی با: انحصار دانشگاهی سک شد. . 
خر نوی سای سره آمرنکاین است » عدم تجاتی يا آشفتگی ۱ 
تقاد کرد ؛ و آن را مانند آسمان‌خراش ‏ به تلاشی و پریشانی جامعه‌شناسی # 
مات وا مس تایالانی مد هر نک شده استه او زندگن میاه ورست ۱ 
( دهان جامعه , جاممهشتاسی را اسیر بررسی ‏ 
جامعه آمربکاپی در قرن بیستم بر ار های کوچك عملی کرده و از تتبعات نظری 1 
کامل صنعتی سربع دچار دگرگونی ژرف ‏ وسیعی که متضمن ننایج بزرگ دورند .. 
تاه اس این دس که و جه د بازداشته است . 1 
فراوان. دارد » ولی فقط چهاروجه آن از میستم فلسفی" «" مصلحت گرا 
ظ بحت + کنونی ما قابل توجه است : (مصعتاعصع۳۱۵) آمریکایی ى 
ری و بای و مت مور نتیجه نهائی زندگی سودجویانه و کاس ء. 


۳ و همه شوون اجتماعی به چشم می‌خور ند. است » در ات 0 


ی 29-۰ 0 ,1997 رم عوتن۳ اامعت ۳ 
0 7 9 نی .0 ی 50 مجمتهسش؟.. 


به‌رو 3 9 تندرو و : 
ذهنی خود » آن‌ها ر ادریابند. ۱ ی که 0 تاریخی قفر 1 


ی یط عاهدات وی 


ترتیب می‌دهند » و از هرگونه تبیین و 
۹ روی می‌گردانند از 2 
که هیچ واقعیتی بدو نمداخله ذهن و ۱ 

ی سین آن م غعتی‌دار وقابلادراله هیچ یعالمی ترا از 1یا کر ی 
نمی‌شود .» و "هیچ کسی رو بدون می‌تابند ۱۳,۰ ای ی جامم‌شناسان 
3 دنیای ذهنی خود ۰ چهان راننگ : آمربکایی با ایدئولوژی‌های فلسنی .۰ 
بشناسد . غفلت اینان از جنه ذهنه. سیاسی دشمنی می‌ورزند ۰ ۱۳ از ۱ 
3 ۳۹ علم سیب می‌شودکه . که مرتن (11]6700) جامعه‌شناسان را 


۳ 
فدات نسنجیده وتعصبات دیرین خودر | از انتخاب مساش وسیع ظری هو 


بای ای سینت | بای یو ۱ ِ 
گاوری قرار دهند و مصوسات خوه را در دب ۱ 
و سیر کت و ید خب ۱ 
افت زنانیکی و سوروکین و مك‌آی‌ور ۳ 
اکتر اسان ی ین و مد جامعه . 
: اغین گرابی». اعتنای پیروان آنان شتاش ارفا تشن و مامزمعوصووز ۲۲۷ 
8 ی گیر ند از ایتجاست که ۳ کف" ۰ این عماین رین شاخه ۳ 
جامعه‌شناسان آرتکای له امه زا وهی کی در ابا لاس مت زر و ۱ 
صورتی مصنوعی ومبالغه‌آمیز منقسه ومثله ۱ 3 
از تخاس کت روا شتا اززمینه فلسفی خود جدامیکنند وبه‌صورت . 
ماعی جنبه‌های گوناگون جامعه را در بررسی های سطحی محدودی مانند بررسی . 
تایه * روانی آن از نظر دورمی‌دار ۳ افکار عمومی 1 


چ 0 نادریده را 
و ار ۶ شین بید ی ۷ های ی 


۱ هه ٩‏ . همان » ص ۹٩۲‏ ست 
ماد زو 0 0 13000 امومنعع۳۳۵۲6 مط» :1116 ۲۲۰ 0 ۱۰ 


,49 ,1948 رتومامنمم6 واعصهه؟ صم‌نهس۸ 


3 0 و د ۹ 
3 ۱ ۰ 01 


۳ ِ هم و 3 
و از 0 کت نات 


واعیت 9 ی ذهن‌خود 


1 
افتد و تصویر بسیار ناقصی ازواقعیت 
۱ ّّ 1 و دیگر, به‌جای 


0 («علاع106) درمیآید. 
از آنچه گفته شد برمی‌آید که‌مکانیسم 
وتصور ی وابسته يك‌دبگرند» وازاین‌رو 


گن 


3 


۳9 


میخته اند ۲ نبیین سینت و هاسارت «نندار 


از عوامل اصیل اجتماعی غفلت می‌ورزد. 3 


و (معنیمان33) ما - ۳ 

اما هیچ علمی علم ثیست بگتر 
آن که برای خود موضوع و مقولاتی‌خاص. 
داشته باشد .. پس ی ی تا ۳ 


و جاهمه‌شنانی کم 
جنبه‌های گونا کون زند ند گی اجتعاعی 
پگ جبه ب جبه ‏ کفت ون را 
و عرضه می کند ۰ ۷ و و روان‌شناس اجتماء ۰ 
ها شکيه بروفته روا مات ۱ ۱ 


۳ زندگی "اجتماعی را فعالیت ها ِ 

ماشینی که درمعادلاتی ‏ ریاضی و | 
می‌شمارد» ودومی آن‌را تجلی ِ 2 
با فطرت يا غرایز مرموزی که ازسنجش. 
ومحاسبه بر کنارند » می‌داند . بدیمیر 
و جامعه رابا مقولات ریاضی علم‌فیز یاک 
سس می‌کند,. جامعه شناسی را ۳ 
شاخه‌ای ازعلم فاگ درمیآورد. گرفتار 1 
«فیزبك گرایی»* ۰‏ ۳۳۲۰۰ 

می‌شود ‏ ؛ ۱ حاهه را ۱۳۵ روان 
پا اور گانیسم مح‌خواید اس راو 
جر آزوان شاسی اازست شاتی 9 
ودرمفاک «رواشتاس رای ۶ 3 
0۱ . ا0دابو۳) با «زینتشناسی 


0 


۰ 


را روانش سی فر 0 3 1 ۰ 3 9 
3 ِ مدز ی 1 ی 1 ۱ 
بو د. تا 


و تک 3 شناسان 


1 5010000 آقتمم مد ۱6۳00 مقتاصع60» :3 

یه .55 0۰ ,1952 ,50۲6۵۹6060 : (.6۵0 صحصطاعتط) .1۲۰0۵ 

تن ۰ ر«عمامنهم صز و0مط) ۱۷۲6 امعم 0 ۱۱۷۰ 
4 ,1945 0 ی ره 1 ۱ 


۳ (001: 


۳ وسهو نصیب وان دارمنچنان 
ده ووتو . (1(6۷۲۵۸۵ .1) 
د فیلسوف فاشیست ابتالیایی »پاره‌تو 9 ی از علل ۰ وتات 
نامتو۳) 3 ۶ اف تهساز ی افتا دم درابالات متحد ۰ : 
انك ‏ (۳۲۵۵1  )۲۷۷۰‏ علم را 
خنه و ی فان" سر بدء است . همچنین 


قان پر وازه‌ای. چون. لس و 0 ت 
و میزچایلد و ی علت اصلی ان است که 3 ِ 
فه ۳ زنده کرده واعلام رّ (ستعطصسه]) فان اشار مک 
اشته‌اند که ذهن یا طبقات بالای " وی هی توایسد . هو جامعه‌ای که ک 
۱ کامل‌تر از ذهن اعضای طبقات ۱ در پرابر خود نمي‌بیند و بهآ ینده خوشی . 
بن است. وچون«بالاها» کمترا ز «پابین‌ها» 9 نیست » نازیر نسبت 0 
ورود می‌کنند» پس نژاد همواره رو 
وس می‌رود. و جامعة 4 وا ها میت 
راید ! ۲۳ 
محتتان آمریکایی وضع کنونی جاممه 
می ی را زاده عوامل مختلفی 
تچ از ی وتاگروی 
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لب ی ی جامعه‌شناسان. 1-9 


7 
شم 


کر بارنز : همان » ص ۹۹۱ . 1 
۳ همان . ص ۹۹۰ 1 ۳ فرین 4 صی هه ۱ 
ِ 3 3 پاک یلد نی : پیشین:» ص ۵۹-4۹۷ ۰ ۱ همان ص ۹۹۰ 9 

1 ی پیشین ب.صِ ۳ ۱ 9 ۹ 


افکار هیتلر و ربشه های فلسفی و تاربخی . . . 


ازآلمانیهای غیر نازیآنرا خوانده بودنده. .. 


مبانی تاربخی 
و فلسفی 


تا کنون در ایران دربارٌ عقاید و 


آن بحث جامع و مانمی صورت نپذپرفته 
است و بدین سبب ا کثر آنانکه در وطن ما 
از کارهای هیتلر کما پیش ! اهند » بر 
مبانی فکری او وعلل وموجباتی که پدید 
ورنده افکار و عقاید وی بود » بدرستی . 
ز ای ندارند.. از ایس دای ۱ 
میتواند به بسیاری از پرسشها که دراینباره. . . 
میشود » پاسخی بسنده دهد . 3 
شایرر دربارء کتاب هیتلر (نبردمن)  .‏ 
میگوبد : ( + + ۰ میتو ان اه 2 # 
که ا کر پیشن .ازءسال۰ ۱۹۳ (سالی عته ۰ ۲ 
0 - 


۱ 0 ۳ 


فرصت از دست نرفته بود , مطالب آنرا 


بدقت مطالعه میکردند , امکان داشت که 


هم المان وهم جهان » از فاجعهٌ جنگ 
نجات‌پابند . زیرا گذشته ازهر انهام‌دیگری 
که بتوان به | دولف هیتلر زد » هیچکس 
نمیتو اند اورا متهم کند که دقیقاً ننو شته 
بود در صورت رسیدن بقدرت فصد دارد 
آلمانی چگونه سازدو یاغلبه نظامی آلمان, 
جهانی چگونه بیافربند . 
طرح «ر اس سوم» » و مهمتر او 
برنامه «نظم نو» وحشیانه‌ای که هیتلر در 
فاصله سالهای فیروزمند ۱۹۳۹ تا ۱۹6۵ 
براروپای مغلوب تحمیل کرد . باهمه 
خشونت هراس انگیز آن » جزء به جزء 
وبا طول وتفصیل فراوان در این کتاب 
رو کته فبان شده‌است. ۰.۲ 
در اینجا » شاپرر نخست درباره 
خود کتاب هیتلر سخن میگوبد و سپس 
به مبانی تاریخی و فلسفی افکار و عقاید 
پیشوای نازیان می‌پردازد . . 
کاوه دهگان 


۱۷ 


1 از اتریش: مان رفنت) دووو شوگ و بو آلمانه 1 
۱ سر ونفرتي فراوان به‌دموکراسی ومار کسیزم وبهودیان و داشست» | 
1 وببز شخکت براین عقبده نود که خداو ند آر نائیها» نو بر ه ی دا 
و ۳ تا نژادی بر تر و 


مرگ میلیونهاانسان معصوم و ی 


ی آترا آمورد بحتث ۳ 


1/۳ 


هبتار در«نبردهن» نظرات خود راگسترش دادومخصوس) ] 


1 ۱ درانن -مورد نکارست که مقامآلمان مغلوب شور بده‌حال را به تنها ‏ 


به‌مرتبه‌ای در تر از آنجه در گذشته داشت برساند» بلکه‌کشوری‌نو گونه . 


سادنهد :شور ی که زر نانه: اداستوار باشدو همه آلماتنهاننز اکه۱ ۲ 


زمان خارج ازمرزهای «راش» سرمیردند درتر گیرد ودرآن» . 


ِ مت مطلفه «بیشوا) بت اد او مستقرگردد»‌وانن یشواء گر وهی ۴ 
4 رهرکو کت زبردست داشته باشدکه ازاوفرمان گیرند وفرمانها د ] 


بزبردستان خود ابلاغ‌کنند. . 
بدیشسان» کتاب هیتلر بخست سار ازطر ح حکومت آننده ۱ 


2 ۷ ۷ آلمان وطرق ووسائلیست که به گفته مو لف مت درآخرنن صفحة ‏ 
: کتات) روزی آلمان بباری آن‌میتواند (« صاحت اختیار. جهان» ۲ 
گردد؛ ودوم محضمن نك نقطه نظر »مك تضصور اززندگی ‏ ودا اکروازه 

اه ای مجیوت هبتر را کار بر +شامل یک هسههههه ۲۳۵‏ 

و (حهان سنی) ) است تاش نس ت که ان‌خو ران زد گای دردنده يك ‏ 


فرد سالم سل بیستم آش‌شله قلمکاری است دست بخت برد ۲ 
خام طبع و تحصیل ناکرده ومبتلا به‌اختلال اعصاب» لیکن آنجه این ۱ 


" نظربه رامهم وی 


قرب مد کورع سر آتمام ان فتاي جرد اسان سس 
همانگونه که شد ی وی ی نیز موجب ‏ 


ابنك تیم (زانش» نو جگونه میخواست ۲ 
يك قدرت جهانی » باز بابدوسپس فرمانفرمای حهان گردد ؟ هبتلر» در . 
حلد اول‌کتاب خودکه قسمت‌اعظم آن‌بسال 1۹۲ درزندان‌نوشته . 
شد»ه درباره این مساله بتفکر برداخته وسخن گفته اشیتا/ ودر جلد 
و در ۲ ۱٩‏ بایان‌یافتدوبارهدواناره ی رد ۰ ۳ 


ی «ثبردمن ص ۲۲ وه ۱۲ 


ب 


۱ ردم. 
ره مر ون نا ۳ ار 
صورت دهم ده آزاننر وه اند («بافر انسه يت تصفیه آحساب نهانی 
حدی‌کرد ۰ تك‌نبرد نهائی قطفی . . تنها آنو قت است ان خواهیم. 
1 ات به‌مبارزه حخود و فر انسه که ابدی واساسا سیار بی‌ثمر اسسشت ها 

بایان دهیم؛ » السته» باه استدلال برایشست که آلمان »تابودی فرانسه 
9 5 فقط مسله‌ای برای بیشر فت ملت مادر منطقه دیگر میداند.»(۱) 
شرفت درمنطقة دیگر؟ در کحا؟ بد ۳ هیتلر به‌هسته 

0 عقاید وافکاری که درباره سیاست خارحی ۰ مان یت 
مبرسد تب سمنیاستی که و قتی زمامدار زاش شدکوشید دقیما ار 
آنکار نندد . هبتلر بی‌برده میگو دد که آلمان باید درشرق د پیش‌رودو . 
قسمت ۳ این یبش‌روی را درخالد روسبه آنجام‌دهد. ا ِ 
هیتلر 4 درحلداول (نسردمن) ه ۳ وس سار در تاره 

ی فضای حیاتی - » موضوعی که تا آخرن . 

لحظه حبات درخاطرش خلجان داشت » سخن میگو بد و اعلام‌میکند . ۱ 
امپراتوری هو هر ولرن 4۳ میکتوشید در "فرشا مستعمره‌ها دست ‏ 
]ورد اشتاه میکرد : «سیاست تصاحب اراضی (۲) را در کامرون(۳) . 


3 نمیتوان بکاربست» بلکه امر وز آثر » منحصرآ باید درار وبا احراکرد.» . 


3 ۳ وتو خالد ارویا. قبلا اشفال شدهیو د. هبتلر این گفته را قول درد 
دا تا اشتعه «اما» طعت ان ال 


1 با نزآدویژه‌ایذخیره نکرده‌است»برعکس»ایی اراضی از آن‌ملنی‌است که . 


قدرت تصاحیب آتر اداشتهباشد. گر صاحان کنونی زمینها باانکار. ۰ 
مخالفت‌کنند» آنوقت چه خواهدشد ؟ «آنوقت » قانون صیانت نفس . 
اجرا خواهدشد وآنجه راکه باشیوه‌های و نداده‌اند : 
برعهده مشت است که ستاند». ) و 
َ هیر »ذرتوشیح وبصیرشی سبانشت خارعن قیل ارم 
همان ۳ به‌سحن دوام میهد ومیگو ند: تست آوردن سرزمینهای‌نو» ‏ 
«تنها درشرق ار وبا امکان پذبر بود ۰ اگر و ی ی 
1 برس * سقحات 0۱5 ۲ ۱ 1 
0107( ی ِ 3 
8 و 


۴ - «نبردمن »صفحات ۲٩‏ - ۱۳۸ 


0 (( توب 19 ی مر فد ۶ ها 3 گ 
۱ " شمشیر سرباز آلمانی برای خیش آلمنی زمین وبرای‌ملت‌نان 
ِ ورد ۳۷( ۳ 
ی تا ده بر پر در حلد نخستی ن کتاب خود» معظور ‏ 
وس را کاملا آشکارنکرده وتو ضیح نداده‌است 4 در حلد د ۱ ِ 
من اشاره مبکند ومیگو ند: 
1 درین جهان » تنها فضای بزرکد تسسل 6۵ حیات يك ملت رااز 
خطر مصون میدارد .... [نهضت اسیونالیست] باید » بی‌آنکه به 
4 سنئتنها واغراض و تعصبات توجهی کند » شهامت آنرا بیابد که مردم ۰ 
ما و قدرت آنان را برای بیش رفتن در راصی که این ملست 3 
را از فضای حیاتی محدود کنونی به سر زمینضی 3 
نو وخاکی نورهبری خواهدکرد بسیچ کند ... نهضت ناسیون‌ال 
سوسیالیست باید بکوشد تاعدم تناسبی راکه مان جمعیت ماوخاله . 
۱ ما وجوددارد» ازمیان ببرد واین‌کار را به‌منزلة تحصیل يك منبع غذائی . 
وبه‌منابه اساس سباست قدرت (۲)بداند ... ماباید سرسخانه به‌مدف 
خویش موّمن ووفادار باشیم ... وبرای مردم آلمان » زمین و خالکه‌حق 
و آنهاست » بدست آوریم ... (۲) 
جه ی زمین حق مردم آلمان اننشست ۶ هیتلر » بان ۲ 1 
7 رتست رزآمیری میگوند بورژوازی «که برای آننده نظربة سیاسی‌واحد ‏ . 
خلاقی ندارد » برای استرداد مرزهای ال ۱۱۹ سروصدا 3 


"»‌ 


ِ ان ال رات 7 

تب ۱ درخواست استرداد سرحدات سال ٩۱۹۱‏ کر" بای ممار 
۰ 0 است ؛ چنان مهمل وچنان زیان‌آور که همچون جنایتی جلوه ميکندٍ 
۱ صرفنظر ازاین واقعیت مسلم که مرزهای آلمان دد) ۰۱٩۹۱‏ همه چیز 


بود جز سرحدات منطقی . زیرا » درواقع‌آن مرزها » نه بدین معنا 
که اقوام رمن رادربرگیردکامل بود ونه آزاین نظرکه مناسب مقتضیات 3 
«زئومیلیناری» (») باشد » معقول . آن سرحدات » براثر يك اقدام . . . 
سیاسی حساب شده پدید نیامده‌بود» بلکه مرزهای خلق الساعه‌ای َ 
بودکه دريك پیکارسیاسی» بیکاریکه به‌هیج‌رو پایان نيافته بود» بدید 


آمده‌بود ... با حقی مساوی حقوق ملل دیکره ودرموارد بسیار» باحقی ‏ . . 
فزون‌تر ازآن » میتوان دوران نمونهة دیکری ازتاریخ آلمان‌را برگزید . ۰ 
3 واعلام کردکه بازگشت به‌مرزهای آن زمان » هدف سیاست خارحصی 
.-. آلمان است . (0) 1 


۱ - همان کتاب ۱۰ 


۲ تنبر دمن » صفحات 1۲ 161 10۲ مفملاتاهه توص - و2 
۱ ۹ 21 0۳11عو رابطة مسائل وامور نظامی با اوضاع واحوال دراب ۱ 
امس ربج ۵ 
نک ان ۱۱۹۱ 


وینجاه و آلمانی و حود خو اهند داشت 01 
4 سس مرزهای (راش) نو و گسترش بافته . ۱ ۱ 9-9 
بیداست که ملل دیگر باند برای اه آلمانی جاباکند ۳ 
7 کدام ملتها ؟ 5 
وبدینسان ماناسیونال سوسیالیستها ... کاررا ازهمانجا آغار 1 

میکنی م که شش قرن پیش ازدست هشته بودیم. ماه حرکت‌بی‌بابان‌آلمان .. 

را به‌جانب جنوب وغرب ارویا متوقف میسازیموتوجه خویش را بمب 
سرزمینی که در شرق اروپاجای دارد معطوف میداریم . ۱ 


ِ امروز از ای یه در اروپا . 
وی اف هم‌مرز اورا 


در نظر داشته باشیم )۲( کِ- 
هیتار میکویدکه دراینباره)اقبال امن بوده تیا 


13 0 تمستاء: تتر ‏ ی تدیلت حهو د هایمته ۳ _ 
3 مبکند که «امیراتوری غول زد آماده سقو ط با ویابان ‏ ۳1 
رن فرمانر وائی حهودهادر روسیه» به‌منز له پابان حبات روسیه رها 
بهصورت يت کشور نیز خواهد بود» او "تلو بحا مانب کل تابر آ ۱ ی 3 
3 با سقوط رو سبه 3 استیهای عظیم شرق رامیتوان به‌آسانی او نک 
3 به‌بهای ر بختن خوان گزاه کی از آلمانبها تما م شود » به‌چنگآورد. 
3 ار تست پیت اند نکوسکه ای ثر نام ی وود 
# فرانسه ۰ ازمبان خو آهدر فت 6 لیکناین کار دربرایر بیشر فت ام ِ 
3 به‌سوی شرق » يك اقدام درجة دوم است. تحستخاه سا زمتهای کرد 
درسمت شرف قراردارند وهم مرز آلمانند و قسمت اعظم ساکنان. 
۳ آلمانبها پل مند‌هند»ه تصرف آخواهدشد ۰ این نواح ی کدامند؟ ۱ 
" نیداست : آتر ش » سرزمین سودت در چکسلواکی » و قسمت غربی . 
و لهستان 4 را ۰ بس ارت وت 0 0 


و ساخت درآلمان قبق | (مهملات دم وکراتیك» ۳ 
وجود نخواهدداشت وراش‌سوم با «فوهررترنزیب» (۱) - «اصل ‏ 
رهیری» اداره خواهدشد ؛ هنی رژیم راش دکتاتوری خواهد . 
ود . در کتاب هیتلر تقر سا هیچ سخنی ازاقتصاد به‌میان نیا مده‌است. 
اقتصاد موضوعی نود که و راخسته میکرد واوهر گز بخود ‏ 


ك خم نداد نه نرای آموخش _آن‌کاری نکند مکر اورر فتم» نا عقاید ‏ 


۳ پول؟» نو د. 


سخیف گوتفر دفدر» همان مرد مخبط یکه مخالف « تتدگی هر 


۱ آنچه هبتلر بدان علاقه داشت 4 قدرت‌سیاسی‌بود؛ قتصاد؛ 
خود بخود به‌نحوی درست‌ميشد. 


حکومت » بايك نظریه یا برنامة اقتصادی‌مشخص‌هیچ‌سروکادی 1 ۳ 
ندارد ... حکومت » يك دستگاه نزادی است > نه‌يك‌سازمان‌اقتصادی... . . 3 
قدرت درونی يك دولت» فقط درموارد بسیار نادر» بارفاه اقا 9 


گذائی هماهنکی دارد ء رفاه اقتصادی » درموارد بی‌شمار چنین‌به‌نظر 
میرسدکه نشان دهندة سقوط قریب‌الوقوع حکومت است ... پروس» 
با روشنی شکفت‌انکیزی نشان میدهد که تشکیل يك حکسومت ۳ ۳ !۱ 
خصوصیات مادی امکان پذیر نمیسازد» بلکه فقط فضائل عالی ازعهدة ۱ 
این‌کار بر می‌آید. تنها درسابةه این فضائل استکه حیات اقتصادی" 
. مینواند شکوفان شود . درآلمان » هميشه هنکامیکه قدرت سیاسی 
بالاگرفته » اوضاع اقتصادی بهبود یافته است ء لیکن همیشه‌وفقتی 
اقتصاد» تنها مضمون زندگی مردم ما شده است» فضائل عالی معنوی . . 
را ازمیان برده وحکومت سقوط‌کرده ودراندد زمانی حیات اقتصادی . . . 
را باخود کشیده است ... تاکنون » هرکز حکومتی باوسائل اقتصادی . . . 1 
مسالمت آمیز بیر یزی نشده است ... (۲) ۱ 
: از ایشرو» چنانکه هیتلر بسال ۱۹۲۲طی نطقی درمونیخگفت» .. 
«هیچ آسباشت اقتتصادی ی‌شمشیر وهیج صنعتی کردنی ی قدرت» 3 
میشورنیست. ۰( هیتلر» بجزانن فلسفه مبهم ناهنحار واشارات زود 
گذریکه‌در «نبردمن» به «شوراهای اقتصادی»» «(شوراهای‌طقات» . 
و«يك بارلمان اقتصادی مرکزی ) که (۱فتصاد ملی را به‌ کار خواهند ۲ 
راخ ( مبکند» درباره ان اقتصادی زاش سوم هیچ م۳ 
ابراز تسدارد. یل 
9 ۱ وباآنکه نام «حزب نازی» » ۲نرا يك خرب «سوسیایست» ‏ 
 . .‏ معرفی میکرد» عقیده‌هیتلر درباره «سوسیالیزمی» که برای آلمان‌نو ۱ 
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0 ۱ ی ۹ 
9 ۲ - «ثبرد من» سفحات ۳ ۱۵ زمیج 3 


: 2 باشد 7 را مرام خود سازد ۱ ۱ 
عالیتری جز سعادت ملت‌خویش نشناسد ء هرک سسکه فهمیده باشد.. . 
معنای سرود بز رک ملی ماه ( لمان‌برتر ازهمه)) ۱(6) آنست که توا ۲ 1 
چهان پهناور دردیدة او هيچ‌چیز مافوق آلمان ومردم وسرزمینآن . ۱ 
سیسات چنین کسی سوسیالیست است . (۲). : ی 
اندرزهای فراوای ‏ ۳ ود 0 دربارة مطالب . 


م مانم هیتلر شودکه در «نبردمن» او رت ۱ به‌موضوغ 3 ی 
رودولف هس که‌هیتلر قسمت اعظم کتاب رانخست درزندان ت 
لاندزی رگد و سیس در «هاوس و اجنفلد» 4 نزديك و بهاو . 
"دنکته کرده نود» سعی سیار نکارنست تا نسخه دستنو نویس کتاب وا . 
مرتب ومنفح‌کندء لیکن اومردی نبودکه بتواند دربرایر «بیشوا» . 
مقاومت نماید. در این‌زمینه » برنارد اشتمفل(۳) کشیش » عضوسابق . 
ذر قة (هیرونیمیت»(ع) وروزنامه‌نگار ضد مود که درباواریا شهرتی. 
داست 1 تو فیق بیشتری‌افت. این کشیش عجیب» که‌دربار؛اومطالب . 
بسشتری در بن تار بح خواهید شنیده باره‌ای از اغلاط دستوری طر ‏ 
را اصلاح نمو ده تا الاته متو اس نش او را درست رد ودوسه. 
تکه 0 »بس ازآنکه‌نو سنده رامتقاعدساخت که از لحاظسپایسی ۱ 
قابل ابراداست » حذف نمود. 1 

مشاور سوم بوزف جرنی (۵) نود او » اصلا چك‌بود ودر. 

روزنامه حزب نازی» «فولکیشروباختر» »کارمیکرد واشعار ضد ت 

: هود وی اور[ بیش هبتلر عز نز کرده بود. جرنی برای ی 
درجلد اول «نبردمن» که میر فت دوباره چاپ شود مفید واقع : شد . ِ 
3 ویعضی از کلمات وحملات ناهنحار آنوا باحذف کرد ویاتفییرداد؛ و ت 
1 نمونه‌های غلط گیری جلددوم را به‌دقت خواند وتصحیح‌کرد.. و 
3 را با همه انها؛» قسمت اعظم باوه‌گوئیها در کتاب 3 ماند ۱ 
و هبتلر اصرارداه ت که هرجا بیش آند وخوشآند»! فکار خو درادربارة ۳ 
۳ ی فراوان‌بیان کند؛از . 


۰ وه 


"ومد تون 0 1 
26+ 20( هن 


مدمه زظ هد 4 
۳ 0۶ 7 3 


وظایف » (۱) ملت » ریشه‌کی‌کردن ۱ ات دبای ار 3 


بیماری وحشتنال 4 هیتلر درجواسم سید که تمامی متام ۲ 


میگو ند : «عمه چیز » وابسته به حل این له اس و 


و مداد ازراه تسئهیل ازدواحهای بمو قع نیز بابد به‌سیفلیس 
3 ور وه ی ری حمله‌ترد ۳ ید و دس نز اد مس ۹( 

از 9 مارد ۰ «ازدواج 0 ند يك هت باشد» 
بلکه باید زب برای اک ار به‌مفصد عالیتری بو دس 3 
1 افزایش وحفظ نوع( ۲) ونژاداست . معناو کارازدواج»تنهاالشست»(8). 

09 وبدینسان » بااین گفته که درباره حفظ نوع ونژاد است ودر 
" «نبردمن» آمده است» نهد ومین مو صوع بزرگی که مورد تودحه‌هیتلر 


ات » ه :«ولتانشونگ» با جهان بینی آومیرسیم. این نظر به‌است 


که‌باره‌ای ازمورخان» بویژه درانگلستان » آنرا ترکیب خام ونایخته‌ای ِ 
0 (دارو بنیز م» (۵) دانسته‌اند ؛ ولی‌در واقعم همچنانکه خواهيم‌دید . . 
8 درتاریخ وفکر ملت آلمان ریشه‌های بس عمیق دارد. هیتلر » نظیر 
داوون 0 حال نظیر گر و ه کثیری از فیلسو فان و مورخان و 
بادشاهان وسرداران وسیاستمداران آلمان »تمامی حیات رابصورت 


نبردی ابدی وحهان راحنکلی میدندکه قانون «بقای انسب» درآن 


۲ وی ودرومندترین افراده بران خاکم منت «حهانی که درآن؛ 
0 هر 0 از لانشه مود دیگر تغذ به‌مبکند وحانی که مرگ اشتان 
ی نار 4 متصمن حبات و نیرومندتراست ۹۹ ۱ 
... . انتردمن » کته ازای کفتاماسشت ۰ «دربابان » تنها انگیزه 

شای نفس میتو اند موحب فتح‌و ظفر گردد .۰ 101 درنرد حاودانی 5 
۷ رشد وتر قی‌ کرده انست وتنهادر صلح حاو ند »نانود خواهد شد واز 
میان خو اهد ر فت ۰ . طیعت 3 موحودات زنده را بر صحنة حهان 
۳ مننهد وخود تماشاگر بازی‌بی‌بند وبار قدرتها میگردد.سیس حق . 
سروی و آقالی را به طفل محبوب خویش » به آن‌که 


۳ ۱- حروف درشت متعلق به‌هیتلر است. ۱ 
ی ۱ و۵0 - 2 . 


ب( 1 صضت ۹ 
0 


وملمووه - و . 


رسد 


معط و 


مانی قلسفی فاشتم 
شصاع ترین هت ی نش فلا ۰ مسرد سرومندتر »6 
باند فرمان دهد ونباند با اسان ضعبف‌تر در آمیزد وبدشسان عظمت 
خو یش وا فداکند. تنهاه ناتوان مادرزاد این گفته را سخنی ظالمانه 
می‌بندارد .۰ »دردیدة هیتلر » حفظ ویقای فرهنگ»(۱)( واسته 
به قانون 0 «احتیاج» در بوحق فتح وفیروزی هن زا 
نمانند» ارب بحنگند» وتنانکد نمیخو اهند دراین و حهان ی که 
ان ببکار اتدیتت نردکنند 5 شاسته‌حیات نیند.گرچه‌این بیکار» 
کاری سَخت و عانگاة تاشاه مایت هر و وس ۰( (۲ 
و۰ ۰ « طفل محبوب طبیعت» شجاع‌ترین وکوشاترین انسانها) 
که بروردگار جق آقانی‌وسر وری)» یو و ۳ انسان 
آر بائی ...۰ دراشحای «نبردمن » است که به‌هستة اصلی عقیده ناز ها 
درباره برتری نژادی» به‌مفهوم نژاد بر تر »که راش سوم و«نظم و » 
ار ون بدان استوار نو ده میر سیم ۰ 
همه فر هنک شری » "همه آثار هنر » 
دانش وفن که امروز در برابر خوپش ميبينيم » 
۷ ‌_ و ری 
تقر‌یبا همکی 6 زاده معز بارور اسان «(ارین» 
استنتاج مستدل است که تنها او . بنیاد گذار 
همه بشربت عالی بود واز اینرو » انسان آرین» 
۶ ۳ 
نشان دهنده نخین نمونه اصیل تمامی ان 
چیز ست که ما ازوارَهٌ «انسان» . ادراك ميکنيم. 
3 ۰ 
او » «یرومثه» (۳) بشربت است که از پیشانی 
نابنالگ و لی , بارقه الهی : نبوغ » در همه دورانها 
جهیده ات وییایی ۰6 آتش داب را او 
سل - 1 
۲ - همان کتاب. صفحات ۱۲۵ - ۱۲۳ و ۲۸۵ و ۲۸۹ 
۳ - برومته  -‏ ولا۲۳0۳0616]در اساطیر بوثانی ضولی بود که 
آتش راازبهشت ر نود واستفاده ازان رابه‌انسان آمو خت. («ز لوس)» 
را به صخره‌ای زنجیر کرد و درآنجا هرروز کرکسی می‌آمد وجگراورا 
میخورد » ولی هر شب حگر برومته دوباره درست میشد . (متر جم) 
۱۳۵ 


ین 0 0 اد 0 و ری 2 
سس 0 هنای هر بنای بزر ی را 


۵ 9 چورشدکه بای »مهار هرد واننهمه عظمت‌یافت؟ از 1 


1 9 با ی ازروی اخناد دیگرآن . هیتلر » نظیر نسیاری از بت 
رن _فرن نوزدهم آلمان 6 [: ((سادسم) ۱ مخالف آن» 3 
هازوخزمی) 69 که‌بی‌بردن بدان‌همیشهیزای بیگانگان بسیارمشکل ‏ 
وداست 1 آشکارا لذت‌مسرد . منظورما بیگانگانیست که در روحیهة 3 
۰ ملت آلمان مطالعه کر ده‌اند. هیتلر » دردا هس خودکه دربالا مل 
دب میگو ند 
از اینرو» برای بدیدآوردن فرهنگهای عالیتر » وجود انواع بست‌تر 
و انسان از حملة ضرودترین شرابط او لیه ود ..ه این نکته محقق است ی 
ات که نخستین فرهنک بشری »بیشتر براستفادة ازموجودات انسانی ‏ . . . 
._ .اس پستتر تکیه داشت تابر استفادة ازحیوانات دست آموز . تنها س‌از . 3 
. برده‌ساختن نژادهای زیردست بودکه این سرنوشت نصیب جانوران . . . 
3 9 شد زیرا» خیش رانخست جنکاور مغلوب‌کشید ویس‌از اوه این‌کار 
.ىا ب‌کرده اسب افتاد. ازاینرو» تصادفی نبودکه فرهنکهای نخستین در ۳ 
1 اماکنی بدید آمدکه انسان آرین دربرخوردهای خویش بامردمان‌بست‌تر» . ِ 
آنان را مقهور خودساخت ومنتاد اراد خویش‌کرد ... وتازمان یکه‌او» 
._._ بیرحمانه سروری میکرد» نه‌تنها سرور وآقا باقی‌ماند بلکه حافظو 
ی و فرهنک نیز بود . (6) 
۱ تب همان مات صن ۳۱2 ۱ 
ی بسادسم و0 82و اژه| ست که رونام منت دوناتین دوساد 0 
828 8 روهام نع ارات ۱۷۰ ) فرانسوی آمنده است .۰ وی در 
و های خود انواع انحرافات حنسی و شرح میداد. سادسم به‌معنای‌آن لذت ك 
حنسق است‌که مرد یا زن از تسلط بافتن برمعشوق خود وبدر فتاری بااو» با . 
آزاردادن حسمی با روحی او»مییاید واصطلاحا ۱ ار 3 
2 دای ورن با فرد باافراد دیکر یا آزردن انان امسر مه ۱ ۱ 
راوخ زرم حصوتطم۷۲280[ 0 انست» که ِِ 
ازنام نوی لدفن. ساخر مازوت» (۱۸۹۵ - ۱۸۴۵) -ظ۲۵ 1۵0۵0180 
1۷2500 1 زو ر بسندة اتریشی آمده است. مازوخ درداستانهای ۳ 
خود آن حالت روحی روللت جنسی راکه مکین ۳ باشنت و (متر ۶ 


> بمجرد اک ملل ودست 6 دست بان د شدندکه ۰ متام ی بالا ۱ با 
" برند وبه‌سطح انسان یکه برایشان غلبهگرده‌بود نوریك شوند» وشاید . 1 و 
یکی ازجنبه‌های این‌ترفیع مقام استعمال زبان اوبود» حمارهای حد ‏ 0 
فاصل میان خواجه وخدمتکار فروربخت . : ۱ 
1 وی مو ضو ع‌دنگری بیش آمد که‌حتی بدترازاستفادهای ودک 
۱ «خدمتکار» اززبان (خواجه» میکرد. . 
_ انسان آرین » باکی وبیفشی خون خویش راازمیان برد وتو بر 
جایکاهی راکه دربهشت برای‌خودساخته‌بود از کف داد. او درلجن‌زار . 
اختلاط نژادی فرورفت ورفته رفته خلاقیت فرهنگی وی ابودشد. . 0 
3 تعقیده ره حوان حزب نازی »خطای بز و 5 6 همین و 
درهم آمیختن خونها ودرنتیحه جه » سقوط از «سطح نژادی» » تنها سب 
فنای فرهنکهای کهن است > » زیراانسانها » براثر شکست درجنکهااز 
مبان نمیروند » بلکه پگ ازدست دادن آن نیروی مقاومتکه‌فقط . 
8 درخون بالد دوام دارد » نابود فصو ند . همه آنانکه نژادی نیکوندارند» 3 
دراین جهان خس وخاشاکند . (۱) ۱ ِ 
1 نی ی وم وی وهیتلر؛ زمانی که 
3 کرو ۰ گرجه ينك دانش 7 و هم تاه 0 
" گوید که در شرائین آلمانیها » مقادیر فراوانی خون اسلاو حریان .. 
3 دارد » بو ره درابدان آنان که ساکن ابالات نب شر قی‌اند ۰ بارد گر تایك . ۳ 
تصدیق‌کردکه هیتلر 6 دربکار بستن عقاید وافکار نژادی خویش» . . 
1 همانگونه عمل‌کردکه گفته بود. در «نظم‌نو»ثی که هیتلر هنگام جنگ . 
ِِ" تسم درد حکها و لهستابها وروسیپهاه خدمتکعاران خرده ۳ ۳ 
بای خواحگان آلمانی خود نو دند واگر نظم نوشگفت رسب او دوام 
وزده نوده همین حال‌باقی میماندند. ۱ 7 
برای‌مردی که به‌اندازه هیتلر 4 از تار بح و ارات (۲( 2 1 
بح نود 6 ساختن آر بائیهای نو ازآلمانیها» وازانثر اه ساختن 7 
1 «نژاد سرور» کارآسانی بشمارمیر فت. بنظرهیتلر»آلمانیها«عالیترن . .. 
" نوع اآنسان دران حهانند » وباقی خواهند ماند» بشرط آنکه:«خود . . 
وا مق بارووش سا واسها که کر مناد »که با 
نگاهداشتن خون خویش یز توجه تا مد و 
1 1 از حکومت 3 
1 «نوکی»[) ) واداشت. ۰ من» باآآنکه جندن‌بار «ثبردمن»را خواندهامو . 7 
جع - ۳ ۷ 


۳ ی ص‌ ۲۹۹ 


ماهاه «طوززم۳ - 4 


#۷ و 
و و قتا ی بو ی باخله ۳ ۳ 
۷01۲ وا تدری نکش ناور یه و ان کلمه» ‏ 


معمولا به « ملت » با « مردم تر حمه‌شده‌است.و لی‌درزبانآلمانی» 
معنائی عمیق تر و تااندازه‌ای کید داد وحاکی از ىك حامعه(۱) 


۲ تدای فنله‌ای:استکه-براساس حون وخاك تشکیل ادها 


هیتلر در«نبردمن » » بر ی‌تعریف «حکومت فولکی» به‌اشکال بر 


میخورد ومثلا درصفحهة ۲۷۹ اعلام میکندکه «مفهوم (فولکی)» را 


2 


دوشن خواهدکرد» ولی اين گفته تنهابرای اجتناب آزه رگونه توضیح 
۵ ار وتشر بح این و اژه انستی و همین سیب در‌جند بن صفحهکتاب خود 


ازاین شاح به‌آن شاح مییرد ۳ دیگرمیپردازد. . لیکن‌سرانجام» 


با مود دداین اه چیزی بکوید : 


برخلاف [ جهان بورژوا ودنیای مارکسبست م بهودی] فلسفة 
فولکی اهمیت انسان رادرعناصر نژادی اساسی او مییابد. این فلسفه 
حکومت را فقط وسیله‌ای برای رسیدن به‌هدف میداند وهدف‌خود 
" را حفظ موجودیت نژادی انسان » تصبر میکند . ازاینرو» فلسفة 
فولکی » بهیجوجه معتقد به‌برابری سا » بلکه‌همراهبااختلاف 
تژادها»ء ارزش بیشتر باکمتر هرنژادی را میپذیرد وخود را موظف 
میداندکه بیروزی نزاد بهتر ونیرومندتر راتامین‌کند وبرطق اراد . 
ازلی‌که براین حهان حکمفرماست » خواستار انقیاد نزاد بست‌ترو . 
صعیف تر است . بدیشسان » فلسفة فولکی 6 اصولا خدمنکزار فکر 
اساسی اشرافی طیعت (۲) است وعقیده دارد که این قانون در مورد 
همه افراد بشر» [ صدرناذیل » تاآخرین نفر» معشر است . فلسفة 
فولکی » نه‌تنها معنقد به‌تفاوت ارزش نزادهاست » بلکه به‌تفاوت ارزش 
افراد نیژ عتیده دارد . فلسفة فولکی ء» ازمیان جمع» اهمیت شخصیت . 
فردرا تمیژ میدهد واز اینرو ..... تأثیری سازمان دهنده دارد فلسفه 
فولکی » معنقد به لزوم آرمانی کردن (۳) بشریت‌است وتنها دراینکار 
استکه محمل موجودیت بشر را میبیند. لیکن اگر يك نظریة اخلاقی» 
برای زندگی نژادی کسانیکه معنقد به‌نظریه اخلاقی عالیتری هستند 
خطری بوحودآورد» فلسفة فولکی نمنواند برای این نظربه حق حبات 
قائل شود ؛ زیرا » درجهانی‌که دچار حرامزدگان وسیاه‌بوستان شده 
است > تمام مفاهیم ی که ازنظر انسان زیبا وعالی است» ونیز 
نظرباتی که مربوط به آیندة آرمانی شدةه تشریت ماست» برای هميشه 
از مبان خواهد رفت .. 


9 2 2-1 ذ 
هتفه ۵۶ فع10 متاوتهمماوتو ملقو معط - 2 
۲تصحصط ۶و طمز 1068112 3 


3 


3 


4 سا سیب 6 فلس ی حیات» ی ارادفطیعت ‏ 1 

3 ۱۹ دارد 5 کی آزادانة قدرتها رادوباره بزمی‌انگیزد.این . 

اه کشاکشی استکه باید . به‌برورش دائمی متقابلة عالیتری ببانجامد ‏ 
تا آنکه درپایان » بهترین وشایسته‌ترین انسانها» بعداز تصاحب این 
حهان » درمناطق یکه بخشی آزآن برفراژ عالم وقسمتی از آن‌خارج 
از این دنیاست » برای کوشش وجشش راهی بی‌مانع و آزاد داشته 

1 همه ما احساس‌ميکنيمکه درآیندة دور» بشریت بامسائلی 

ِ رویرو خواهدشدکه فقط عالیترین نژاد» نزادیکه افرادآن سرور 
حهان شده‌اند وباوسائل وامکانات همه حهان محه زکشته‌اند» ام 
غلبة برآن مشکلات راخواهدداشت ۰ )۱( 
۱ 0 «زبنو» عالیترن 


فر هنگ راب جنلان می‌بخشند وزبائی وعظمت وشکوه يك انسان . 


عالیتن ۱و 0 : ان 9 باردنگر سب به‌مو ضوعی که 

حکومت فولکی ... باید موضوع «نزاد) 0 محور ام مها حبات 
بداند . باید مواظب باشدکه نژزاد راباك نکاهدارد ... باید مراقت 
کندکه فقط افراد سالم بچه‌دار شوند ء باید اعلام‌کن که فقط يك ننک 
ورسوائی وجوددارد وآنهم اینستکه انسان علیرغم بیماری ونقانص 
خود » زادوولدکند. حکومت فولکی باید اعلاع نماید : بزرکنرین شرف 
وافنخار آنست‌که انسان چنین‌کاری نکند . 
وعکس این» اگرحکومت فولکی کودکان سالم راازملت دریغ دارده 

سزاوار سرزنش است . دراین‌مورده حکومت [فولکی] باید بمنزلة 
نکهبان يك آینده هزارساله عمل‌کند» آیندة هزارساله‌ای که دربرابرآن» 
امیال و خودبرستی فرده باید جلوه‌ای نداشته باشد و تسليم‌شود... 
ازاینرو » يك حکومت فولکی نخست‌با ید ازدواجرا از سح کارو عملی که 
ناپاك سازی دائمی نژاد است > بالاتر پبرد وآنرابه‌کاد مقدسی تبدیل 
کند که هدفش بدید آوردن نکاره‌های (۲) خداوند است » نه‌موجودات 
عجیب مهیبی‌که حد فاصل انسان ومیمون باشند . (1) 


وا بسار دیگر مسانساید » تفاظیمای رکه منگو ند ار دور وه 
ترارگیرد » آلمانبهارا به‌خواحگی حهان خواهدرسانید ۰ سلطه‌آلمان 
برعالم » مطلبی بودکه ذهن هیتلر را سخت بخود مشغول داشته 


تاد ورمن » «مارا از تسلط بر جهان‌محر وم کرده‌است . اگرملت‌آلمان» 
آن و حدت احتماعی راکه ملل دیگر از آن برخوردار بو دند متل‌است؛ 


| -«نبرد من» صفحات ۲۸۲-۸۲ لا همان کات ان ۲۹:۲ ۱ 
همان کتاب جفحات. 6 ب ٩۰۲۰‏ 1۳2268 - 5 


۱۳۹ 


تصور ی‌اساش هیتلر دربارهة «حکومت فولکی» »یه تب 


بود. اوه درك جا استدلال میکندکه کوتاهی دربیفش نگاهداشتن . 


 /‏ ام 


باید د برنژاد استوازباشد «کشورآلمان با یا 1 


ات تا 4 آنرا س را مضموّن آنکوتاهی ‏ 


۳ نکرد . ۳۹ 
0 چون «حکومت فولکی» باند بر «انديشة اصراف‌طیت ۰ 39 
ناد داشته باشد» هیتلر جنین نتیحه میگیردکه‌دم و کراسی‌هیچوجه . 
مفید نیست و«اصل رهبری» (قوهررپرینزیب) باید جای آنرابگیرد. 
راوس حاکم ات )6 بعنی ِ (اقتدار وسلطة هررهصر درز ردستان 

ومسولبت زبردستان دربرایر مافوق »را بیدیرد . 
 .‏ تصمیمات رااکثریت نباید بکیرند » بلکه تنها افراد مسول باید آنرا 3 
اتخاذ کنند .... مسلماً هرکس مشاورانی‌در کنار خود خواهدداشت لیکن ات ۱ 


انخاذ تصمیم » تنها با بك تن است د... 
0 . تنها اوه مینواند حق وقدرت فرماندهی داشته باشد ...صرفنظر - . ۱ 
۱ کردن ازبارلمان » امکان پذیر نیست. اما درآن‌زمان » اعضای بارلمان . ۹ 
اد واقعا به‌کار مشورت خواهند پرداخت...درهیچ‌مجلسی»هرگزبه‌موضوعی 

رای داده نخواهد شد . مجلسها » سازمانهانی هستند که برای‌کارکردن 

بوجود آمده‌اند » ماشینهای رای دادن نیستند . این اصل - اصل ِ 

مسولیت مطلق بی‌فیدوشرط » توام با قدرت مطلق- رفته رفته‌رهبران 3 

نخبه‌ای تربیت خواهه کرد » بیشوایانیکه امروز» دراین عصر 
بار لمانثار یزم دی‌دند وبار 6 تکلی نامتصور است . (۲) 
جچنین بود عقاید وافکار آدولف هیتلر» باهمة خامی وزشتی ‏ 

هراسن انگیو بان و 
هنگامیکه درزندان «لاندزبرگد » نشسته بودوبه‌باغ‌میوهبرشکو فه‌ای 1 
19 1 ۱ که بر فراز رود (لح» قرارداشت چم دوحته نوده علد وبازدوم ِ ۱ 
0 ۰ 1 به‌بالکن مهب بس با دا ار سس 


ی ۱- همان کتاب ص ۲۹۱ ۱ 
1 عوٍ حروف درشت متعلق به‌هیتلر است - ۱ 2 («نرد من» صفحات ۰ - 48 ۲ 
ان عٍ هیتلر مدتها بعدگفت؛: «اگر زندانی نشده‌بودم» «نبردمن » هرگز وشته 1 
۱ از دوره بهمن فرصت داد تصورات ومفاهیم گوناگونی راکه تاآئو قت درباره ۴ 
: آنهافقط يك احساس غریزی داشتم عمیقا بررس یکنم ۰ ونیز همان زمان‌بودکه معتقد ۳ 
. . شم دیگر بوسیلة زور نميتوانيم قدرت را بدست آوریم - نکته‌ای‌که بسیاری از . 
س " هواداران من هیچگاه آثرا درنیافتند. دولت» وقت وفرصت افته بودکه وضع خودرا 3 
0 مستحکم کند » و اسلحه داشت » ۰ ( ( «گفتگو های محرمانه هیتلر » . ص ۲۳۵ 
۱ ( 2850 وظ فممتاوو۵ 00۵۲ 860۲6۲ ۳۱1116۳5 ابن حرف‌راهیقار شب ۲-6 فور یه۲ )۱۹ 
ارس 3 خود واقع درجبهة شوروی به چندتن از دوستان صمیمی خودگفته بود. ال 1 
.۱۳ 2 عم ۳ 


3 


ور یر ی ی کی 
چا و۱ ۱ 1 04 


1 وتو ی 6 3 ت. 
زیرا" تحت تأثیر آن احساس سوزان رسالت وه 7۳ 
9 از نوابع ات نو آیفی که درطی اعصار و فرون» ظاهرآ از 
هیچ‌جا وهیچ چیز »سربدرآورده‌اند. اومیخواست مردمی(برگزنده)» 
راکه در گذشته‌هر گز از لحاظ سیاسی‌متحد نبودند»متحد و یکپارچه کند. 


میخواست نژاد آنان را بیفش وخودایشان را ارباب حهان‌سازد. 


آبا معتقدات هیتلر» يك دارون بنیزم خام‌بود 8 يك پندار . 
«(سادیستی) ود ؟ يمك جودیرستی ۱ وفارنو د : يكث جنون‌بزرگی . 
٩‏ . طلی بود؟ بابد گفت: ازهمة انها بخشی دربرداشت. لیکن ری 
ِ مهمتر ازجم اینهایو د. زرا افکار واحساسات هیتلر . ب تمامی 
" و مفز کدار او 3 ۱ بس عمیق و 


درشمارخ آ بنده 


ریشه‌های تاریخی نازیسم 


2۳ 


ف 

در زمان ساسانیان 

4 کنا صا به زهعي کف قیمافل هن از ادوره ساسانیان ۰ ۰ ۱۳ 
نبشه های آندوره هیچکدام وضع و ساختمان اجتماعی دوره 
ساسانیان را دقیقا روش نمیکند. تقسیم طبقات و گروههای 
اجتماعی دوره ساسانی که قاو ‏ تاه 1 (از شاپوراول) . 
دکری بمیان آمده است منت سل به وضع وهیتّت ۱ 
است تا اوضاع اجتماعی وتقسیم بندی آندوره . متون مذهبی . 
دوره ساسانی هم گروههای اجتماعی را بشکل خاصی بیان . 
میکند که اگر بادیدجامعه شناسی تجزبه و تحلیل نشود مب 


آوری و به تشریح ۳ آن‌پرداخته‌اند 
پدپختانه چون دید جامعه شناسی نداشته| ند 

ی نیکی ره نا و تججال ین 
2 و 

3 در تحلیل وضع طبقات اجتماعی دوره 
1 اسانیان قبل از همه باین مسئله باید توجه 
داشت که يك مسئله در تفاوت مراتب ب گروه 


های احتماعی حاکم است و آن عام ت7۱ 


دودمانی ( خونی و نژادی ) است و جالب 
است که این مسئله » عامل اقتصادی پعنی 
عمده‌ترین ان وا تس اجتماعات 
آپنده اثر قطعی دارد تحت‌الشعاع قرار می 
دهد . سئله دیگر که نباید در تجزیه و 
تحلیل طبقات و گروه‌های دوره ساسانی 
آن‌رااز نظر دور داشت وجوه يك« کاست» 
قوی و حتی حکومت آن هگن سین 
گبروه آهبای اجتماعتی است با 
#درنظر گرفتن اینکه در خود کاست اختلافات 
شدیدی وجود دارد َ 
باری اجتماع دوره ساسانی آنطوری که 
" نوشته های آندوره معلوم میشود بسه 
اگروم های ۳ تقسیم شده‌است . 
۱- اصحاب دین (آسروان ) 
3 جنگیان (ارتیستاران ) . 
۳- اهل قلم (دویران - دبیران ) . 
7 و مهنه (واسترپوشان عچوپانان 
و ان و شهرنشینان ) . 
که هريك از گروهها یا طبقات مذکور 
نیز به قشرهای مختلف نقسیم. میشدند .. 
نکه آسروان خر یه سب ات مهف 


یه صفوف 3 و پیاده ِ 
9« ی 


۱ تا وتو 


تاعران اه و ی 

مهنه : به برزگران ب رعایا - بازاریان 
(باز رگانان و پیشه‌وران ) و ی 
ميشدند که هريك از گروههای مذکور هم 
دارای رئیسی بود مانند رئیس روحانیان . 
که وی را «موبدان موبد » و 7 ۱ 
و «اران‌اسپاجپذ» ی ۲ ان 


یا «هو تخش ید » با ِ ۱ 1 
کریستن سن درست میگوید : «روسای . ِ 
چهار بر ها فوق به وزراء" آپبشتر شباهمت . ۳ 
دارند 0 به سر سار و حامیان 0 
خود ». مدارلك زیادی دردست است که‌نشان 7 
میدهد .هت او انم ووسای کر 1 
های مذ کور سل مشده و شاه در نر ۱ 
مختاف با اینان مشاوره میکرده است بنابر ‏ 0 


این‌تقضیم‌بندی طبقات‌اجتماعی زمان ساسانی ‏ . 
سا ۱0 ۳ 


طبقه اول اجتماع ساسانی عبارت‌پودند 
از ملوكالطوایف ( فئودالها ) که مشتمل ‏ 


یافته بود . در اواخر دوره ساسالیان رژیم. 


استبدادی دیوانی ملوا لطو ایفی ساسانیان 


10 


بت قوی توام بود 


9 اوضاعی را پیش آورد که بر هر 


تازیان وارد ابران شدنده وضع ایران 


پکی از سرداران دیلمی بود که او را موتا 
۳ میخواندند در شمال شرقی کشور فئودال‌ها 
۱ باالقاب مخصوصی حکومت میکردند. در 
طخارستان مشرق بلخ فئودالی باسم یب‌فو 
9 سلطنت میکرد و امیری بنام شاف تابع او 
بود و امیر بادغیس بنام طرخان مطیع شان 
بوده لقب شاه سیستان رتبیل بود وشاه کابل 
راکاباشاه میگفنند همچنین‌خطلان‌شاه لقب‌شاه 
خطلان و طرخان لقب شاه سمرقند وافشین 
1 لقب شاه اشر وسنه و خر و خوارزم لقب‌شاه 
خوارزم - پدشخوار گرشاه لقب شاه قسمت 

ای رشان ب امسمتان شب شاه 
‌ دنباونددماوند - صول لقب حا کم‌جرجان 
بود و حاکم بخارا را بخارا خوذا وحاکم 
تسا را بنام وراز میخواندند همچنین حاکم 
ستد را اخشین و ترمن را ترمذ شاه روب 
را روب خان طالقان را شهرك و هرات را 
ورازان و غرجستان را ورازبندك مسی 


ک‌ درغرب بلوچستان وکا 
( شایدحاکم موغان‌بود ) حکمران گیلان 
گیل گیلان میشانشاه حاکم دست میشان بود 
3 ۰ 9 شاه و 


را دست داد شدن ار 
م رکزیت را بکلی از بین برد و برای 


قبت از کقور امیرشی جکومت کر دهنگامی ‏ 


شاعتتاه نیز" وظیفه داشت 


علاوه بر این امرای فئودآلی ۲ 
حمله تازیان برایران حکمرانی میک 
قسمت های مشرق مروالرود دیگر ز : 
ایران نود و هرت از زمان فیروز اول از 
قلمرو ساسانیان خارج شده بود و گیلان 
هم دیگر فرمانبردار حکومت مرکزی نبود 

و اقوام غیرایرانی (انیران ) هم 
مترصد فرصتی ی ۲ 
اپران در آیند دیگر کاملا مستقل زندگی . 
میک دند. کین ماو اف نطو اه : شامان ۴۰ 
مرزبانان - حکام محلی -- خدایان سطبقه . 
اول اجتماع ساسایی را تشکیل میدادنن ۰ 
پامشاه ای ان درا از ای وت ات۱ 


7 
9 
۳8 
ا 


خواندند که شاه همه این شاهان بو .اینان ۱ 
در مواقم جنگ به شاهنشاه كمك نظا 
میکردند و در دوره صلح باج میدادند و 
ت که (« یدنه 
ایشان‌وجانشینان آنها را محکم کند > بنا ی 7 
نامه تنسر در زمان خسرو اول نها سه مرز 
بود که پادشاهی آن بمیراث بود ۳ 
آن‌عنوان‌شاه داشتند و بر تخت زرین‌جلوس 
میکردند .۰ . 11 
۰۱ - ناحیه شمال غربی در حدود آلان‌و 
خزر . ۲ - ناحیه غرب مرز ایران وروم.. 
۳ - ناحیه خوارزم مرز ابران و ِ 
البته بعداز خرو دوم بواسطه ضف‌حکوه 3 
مرکزی شاهی در پین سایر موب ۱ ۲ ف 
نیز موروثی شد . این شاهان از ؛ ۱ 
تبولداران و زمین داران ات انتخا 
میشدند که املاکشان بسیار بیش‌از دیگر 
بوده است به این و ی 
قشرهای طقه كِ 
الف - نجبا و 


زا لیر 0 0 ش ک ی 
وجو نداشت که از افتادن زمین ها 
۱ ۱ بابلا ین و محلی + 
۰ مهران پهلو ۷ - زيث پهلو . نخستین 

۱ این هفت خاندان سلسله ساسانیان بودند که 
سارت فا فش ایا فوصا بدا بر توشته 

۷ طبری‌ضیا ع و املاك خاندان قارن درنزدیکی 

نواوند و املااگ سوون: در سیستان:. »و 

اراضی اسپندیار در نزدیکی شهر ری بوده سرو کاشته بود » این خاندان ها ۳ 

ا. تو املاك و زمینهای اسپهبد پهلو در . پوغران ) وظیفه بزرگی ر در اداره | ام 

دهستان گر گان قرار داشت . باید دانست 

که املاك وتیول این هفت خاندان درقسمت . 

های مختلف کشور پراکنده بوده منحصر 

4 بزمینهای نامیرده نبوده است . و همچنین 
باید دانست که نجبا و اشراف تنها منحصر ۳ 

۱ باین هنت خاندان نبوده‌اند و کشانی دیگر ( وبس پوهران ) پس از فتح (جی) ب ۱ 
برع یو لذاز محنوب امیفدند ماد خود نه پسندیدند که جزیه بپردازند و اسلا" 

1 ویپس‌پوه رگان که از قشرهای ملولا لطوایف ۱ 

محوب میشدند و دارای املاك و ضیاع ‌ . وزرگان - 

۲" زیادی نودتد. .:البته املاگ و ژمین ای 
ایشان نسبت به زمینهای خاصه شاهی وسعت 
چندانی نداشت و تیول یا اقطاع آن در 

" اطراف کشور پراکنده بود بخصوص در 

ابالات پاذوماد . وس پوهرگان اغلب به 


ظاهرابزر گان و 


مرور زمان در زمره نجبا و آشراف درباری 
در آمده بودند و آن اهمیت تادیخی خود . ماوکان انتخاب میشده‌اند اینان بو 0 
| دست داده بودندٍ و تنها علث آن ک ی م۱ ی 
بودن زمین‌ایشان بود . ۱ عزل و نصب پادشاهان اعمال نفوذ و قد 
تن با خعتاه چنن بو که اه فیک دنت زر 
ج - روحنیان : هیریدانسهبدان 7 
و مان ۱ ِ 
ی اینکه 
هريك مین مان « قطان 


در داد 0 و ابش وا و 2 
وبذان موبذ ایو آلوان . طایفه مغ وا 


شید 9 «مالك» اه قدیمترین طایبفه‌ای 


روحانیان قدیم بودند که در اوایل 
۲ حتامدیان یلوا و اخشاهین بر پا کردند. 
1 ان این طایفه درماه بوه و اسم هصای 
ای موه مایب مه آبتاد 


بادآ و وا 


3 
19 
۳ 


4 


د « در زمان ساسانیان و جزءه 
1 تیولداران و زمین داران اشراف مصوب 
موزل در بعضی مواقع که وضع سلطنت 
روبوخامت میرفت اینان در امور کشوری 
: 9 حدی داشتند حنی لا شاه نیزمخا لفت 
۳ هائی میکردند . در زمان شاپور دوم ماه 
مخصوصا "آذریادگان سرزمین مغان شمرده 
میشد ایشان در آنجا اراضی و زمینهای 
۱ و خانه های بیلاقی داشتند و با 
آلین و کیش خویش در آن‌جا زندگی 
گر دند.. . قشر بالائی روحانیان صاحسب 
زمینی و املاك زیادتری نسبت به قشر 
پائینی بود . 6 
1 9 هیر بدان -_نماینده هیر بذان_هیر بذان 
ری 9 میکرد کار 
هون هیر بدان گویا نگهداری آتشکده ها 
یود است یگنت کر شدای رکه 
ند پرویز ساخت ۱۲ هزار هیربذ بکار 


2 ۳ موبذان ۳ موپذان مو یذ نماینده‌و 
رئیسموبذان‌در 0 رده است کار عمده 


این غملل باه شیا‌نود. که ر وتات ۱۳ 


ی 1 ب جب ۹ هن 3 ۷ 
1 ۷ 0 ی سب , بر بیط ی ۱ ۱ 
کی ی ی ۱۳ قرط و 


عوبقان موبذ و مهش 8 و ۳ ۱ 
۲ بشاهی 
رسید از نفوذ روحانیان بسیار پکاست.. . 

شاهان ساسانی در مواقعی که لیا ۱ 
بیدا میکردند. و: مشکلی دی کارشان بید ۱ 
میاهد زپارت که ها وم ۱۳۳ 
شاهی آذر گثسب میرفتند و زر و مال و . 
زمین و برده زیادی بر آن وقف میکردندو . 


بخصوص قشر بالائی آن بواسطه بدسست . 
آوردن املاك و ضیاع و ثروت هنگفت که ۰ 
از راه جرائم دینی عشریه و صدقات بدست . 
ابشان رسیده بود در جامعه ممتاز باشند و . 
قدرتی بدست آورند و دولتی در دولت . 

۳ _ مغان پائین‌نربن افراد رن ۳ 
مغان بو دند اینان ی کل هرجا پامورقضائی . 
مییرداختند و در هرده و روستائی > 
بودند خرج زندگی و لوازم روحانی آنان.. 
را برزیگران میپرداختند از زندگی وضع . 
مادی آنان اطلاع دقیقی نداریم همینقدر 
معلوم است که وضع آنان نسبت به موبذان . 
و هیربدان چندان رضایت بخش نبوده‌است . 
و بحاست که این اه را جزء طبقه دوم 1 
( متوسط ) رو به پائین محصسوب داریم. . 
بخش دوم تب طقه دوم و ۳ 
های آن 
الف دویران بت دیسسران - خقلم 

0 طبقاتیدبیر ان 0 بر 


دارم تنها از آه شرع 0 
قشس بای ایشان خوب 3 ای ۲ ً ۳ 


دیوان اه و 1 0 ۳ 
/ اصو ۷ کار دییر اق بو ند گم و ننظیم 
آمور دولتی بوده است و همه کارهای 
۹ و مکاتباتی ‏ بعهده ایشان بوه و در 


پراکنده بودند و در ۳ کشی نیز حضور 
داشتند تا هنگامیکه شاه خواست نامه‌ای 
پنوپسد توسط دبیر انجام شود . فردوسی 
در شاهنامه از روانشناسی اجتماعی دبیران 
لا( ورده: که شان دعنده آفنت گنه 
هل جنکت فبو دماتل: 
۱ در جنگ ایرانیان و تر کان که سرداری 
سا ايران را بهرام چوبینه بعهده داشت 
وقتی دبیری از کمی سپاه بهرام و افزونی 
سپاء ام مش فد فش بو ام هیا ین 
تااو را از جنگ منصرف کند . 
٩‏ دییر بزرگ جهاندار شاه 
بیامد بر پهلوان جهان 

بدو گفت این را خود اندازه‌نیست 
گزاف زمانه چنین تازه نیست 
زاشکر نگه. کن برین رزم‌گاه 
4 موی سپیدیم و اس و۳ ستاه 
اه خاکست پیدا نه دریانه کوه 
زبس تین داران توران گروه 
پکی بر خروشید بهرام سخضت 
ود گفت ای ید دل شور بخت 


و از دواست و قرطاس پر 
۳ شچی 


دهانن رد 
۱ به عهده داشتند و از امور لشکری 


از 


4 

جنس ی ۳/۳ 1 
۳ ۶ ری 3 
۰ ی 


ودند ری 9 


۰ بداست ایشان یود ء ااوره: اطبقه ۳ میتوان 


صلح ۳ عمده ایثان اب بود که بامور 
کشوری پپردازند و نمایندگی دولت رادر. . 
روستاها و بین روستا شینان به عهعسده . 
بگیرند ازین جهت وظیفه عمده آنان جمع . 
مالیات و گرفتن پولی بود که دولت ساسانی . 
بواسطه جنگهای پر خرج احتیاجی مبرم . 
بان داشت: ۳ 

این سئّله بخصوص پس از قباه وشاهی . 
رسیدن خسرو اول بیشتر رونق گرفت و ۷ 
نیز ۳ اصلاحاتی که انوشیر وان در زمینه . 
لشکری بعمل آورد به جمع آوری مالیات . 
از مردم توجه خاصی مبذول شد. پس از . 
اینکه تازیان ایران را کشودند جهان گشایان . . 
عرب نیز برای جمع آوری مالیات (خراج . 
و جزبه ) با این طبقه یعنی دهگانان سرو . 
کار یافتند و جالب است تازیان تابااین‌طبقه 
کنار نيامدند. نتوانستند میزان مالیات راتا 


میزان مالیات دوره ساسانیان پرسانند . 3 
متانبات هاه پا این طبقه بچنین بوه 5 ۰ 


اتکرش اه حوادثی دهگانان تنگدست‌میشدند 2 
وبا از هستی ساقط مب میگشتند شاه از خر اه 
خویش بایشان مال و زمین و بنده میداد و . . 


نمیگذاشت ایشان از وضع سابق خود دست . . 
ساسانی که اسواران (شوالیه ) های ساسانی ‏ 0 
آ زوین ایثان بر میخاست بودند از فتوی 1 
رفتن آسواران ریاست و کلانتری محل به . 


عهده ایشان واگذار شد و مقارن حمله ‏ 
تازیان دفاع ایالات و ولایات ایران‌بیشتر ‏ 


اد 
۳ 
3 


7 
حقیفت باث طبقه واقعا روشنفکر دانست‌زبزا ‏ 3 


"۷ 
7 


و ان وان اب پیش 
معلمان دینی بخوبی تربیت شوند بیهوده 
نیست که پس از سقوط ساسانیان تازیتان 
سبت به آنها از چهت معرفت و آگاهی 
برادباحترامی‌خاص قائّل ميشدند دهگانان 
تاقرن ها پس از استیلای مهاجمان تازی 
برایران داستان ها و روایات دینی تاریخی 
و نژادی خود را حراست و نگهدار ی کر دند 
و در حفظ زبان وادبیات ایران کوشش 
فراوانی مبذول داشتند و حقی بزرگ به 
گردنایران‌دارند . فردوسی و گروه زیادی 
از دانشمندان و شاعران ایرانی کهدر 
" حراست زبان و حفظ آداب و رسوم قومی 
کوشیده‌اند از میان همین طبقه برخاسته‌اند. 
در باره روانشناسی اجتماعی این طبقه 
باید صفت ‏ که در دوره اول حمله .تازیان 
۱ ان تهگانان بر ار تارشای شه ار 
وتا اما مامانیان سار نیا از 
ساسانی دفاع نمایند ایثان جون 
" جنگ را بی فایده میدیدند پا قبول خراج 
اج را به تازیان سپردند و خود به حفظ 
9 ۰ آداب و رسوم خود مشضول 
. دهگانان دارای قشرهای مختلف 
1 زیر از یکی از آنان نام 
می‌پریم . 
و های طبقفه دوم 
تا - آزادتان مد افدالت یبا اتستیی بان 
قی روز تن آریا در مقا پل بومیان 
" مغلوب «ایران »این‌نام‌رابخود دادند ولی 
کی | پیدا شدن اختلافات و 


ك 


3 سلسلة مراتب در بین همین آرپاها آزادان 


با ۹ 


7 لین ۲ به 9 و روستائیان ی 


وراعت مشغول میشد ند ات ات 


تال مان اییای ک ۱ ۲ 
زمان صلح روی املالگ کو جك ود بکار 


ار تقاء بمقامات عالبه را داشتند ه ازلحاظ 
طبقانی خیلی شباحت بطبقه داضگا تانداشند ۲ 
ما. اطلاعی. ازاین سئله که.در ب ۳ 


بت قشر پائین دوبران م قشر م 


بخش سوم طبقه سوم و فش 
طبقه سوم : روستائیان 

پعلل تاریخی که مختص شرق ا 
ابران هم از آن مستتنی نیست وض 


ز: فزق تمیکر ده ات ند هر ۱ 
های تیولداران برزیگران مملوگ(. 
بکار متقول بودند وساخان ۰ ۱۳ 
براینها مقداری هم پنده داشتند خسوجه 


و اختلافات این دو طبقه ی سر ف‌ه 
برزیگران مملوك_و دِِ_ (اس 


گام اصلاحات ارضی آنوشیرو ان ریا وا 
فرقی نداشتند . ( 


(بروستائیان درایران درزمان ساسانیان 
بخصوص اواخر آن حتی از طبقه نازه 
1 دوران ی ی ۳ 
شه‌وران ) هم کمتر مورد اعتنا بودند. 
ارت تورخان اب این کر 
و فا مک رواد ود اهل رم 
ببودند . زیرا نه پیروزی در 2 و نه 
وشکیت 0 هیچکدام نغییری در وضع 
زندگی آنان نمیداه . 

4 میگوپند پولیانوس قیصر روم 
( ۱۰۲-44۵ ق - م ) روزی جمعی از 
,رای ایران را بسربازان رومی با انگشت 


صورت ها 
تب شود اسلحه خود را «رمین 
شنت . فیک دانتد 4 9 تقو ل 


ِ و کارشان ان جنگ این بو د که 
8 _ دنبال سواران بر و ند چنا نکه کِ ۳ 
و بوشتشان یت نف ماه تایه نند رن 


کسد و رنج ببرند بی‌آنکه با جزئی مزد 


پاداشی دلگرم شوند ۰ 
0 دوست سال بعد از راقه‌ایک. ه 


آن میکند تغییری در وضع روستاژبان 
ن داده ده بود چنانکه ۹ 


۳ ی روم شرفی. ایشان ۳ 2 بلث ‏ 


9 بدبخت ‏ ک ۳ که 


وی همینقدر ها که 2 


های خسرو انوشیروان میگوید . « نقد 


تسف توت | ی تس 1 
رت 


و ی و از تا ی 


کیت شاه آدر زنگی و و ۱ 


جنیش ۰ تا حدودی باین ی 
طبقاتی لطمه واره آوره و ام لطمه 
را نیز خسر‌و اول جبران کرد تم ۱ 


مر ری ان 
۳ میجوید .که تطبیق آن پا و 


بود اگو: اتکه الف. چنداتی ناه ۲ 
نداشته‌انه ولی از جهاتی باهم فرق داشتند. 
فردوسی درباره خسرو اول که از بر زگران 
گفتگو و از وضع بر فرانی صحبت . 1 
میکند بکه با سای برزیگران کنیا ۰ 
کارشان بیگاری بوده تفاوت داره و 
بکارند ورزند و هم پدروند .. 

بگاه خوزش مرزش توا 
زفرمان سرآسوده خودژنده‌پوش 


ممکتبت اصافحانث ارقی آلوشیروان که 
باعث شد مالیات معینی بدولت 
بد هند وستلزم بیگاری نباشند 


های‌بالاشده باشد . 9 یفت 
ری 1 است ) که پتواند. آن 0 


بندگان ب در اچتماع ساسانی آخار 
: ۳ بقوت خاصی دیده ميشد اشراف 
اغلب وارایق پندگان زبادی بودند که در 
کتزارم وروستاهای آنا در دوره صلح 
تسار مشغول و . در زمان جنگی مانند 
اد قربانی میشدند واز هر گونه 
امتیازی محروم بودند. . 
ورام کنشب: که از خانیای- شاهی 
بود در اطراف بابل املاگ وزمین داشت 
وقتی بعلل سیاسی مجبور شد فرار اختیار 
کند نگهداری املاك وبندههای خویش‌را 
بيث عیسوی وا گذار گر ۵ در زمان 
بزد گرد اول مهر نرسی وزیر او بافتخار 
آنکه هزار پنده در اختیار داشت ملقب 
به مهن نرسي هزار بنده:بود . همچنین از 
نوشته های مورخان برنمياید که از هر 
اموالی که شاهان‌با تشکده‌ها وقف میکردند 
۱ یکی هم بنده بوده است و شاه چز اموال و 
زمین و خانه بنده نیز می‌بخشیده است 
" چنانکه در نامه. ننسو سای ات «ا گر 
دهقانی تنگلست شدی و کارش ازهستی 
به نیستی کشیدی شاه وی‌را از گنج‌خویش 
" خواسته و خانه و زمین وبنده و آنچه برای 


زندگی او در خور پایه‌اش بایسته بودی 
میدادی» . درسیاستنامه خواجه نظاما لملك 


۱ دارائی یکی از ولا آذربایجان را درزمان 

تا و "اول ۱۷۰۰ غلام ترك ورومی و 
نی واچهار سین کنبزك میداند دز نورد 
ساسافنان» منقاه: اتصماطین رنته کار وضای 
گروهها وطبقاتی که از فرومایگانمحسوب 
ی 


(بندگی روستائی) بوده است . که تنها 
/ تفاوت اندو در شعر بالای فردوسی مشهود 
ی 


از گانگان ‏ 0 و 


بومیان بود . انوشیروان وقتی درباره 4 
عدالت خود صحبت میکند .درپاره. عامه ‏ 
مردم ونمایندگان آنان چنین میگوید : . 
( تصر بح نمودبم که هر گاه اها لی بخو آهند 1 
نمایندگان را از میان سفله (فرومایگان) . 
انتخاب کنند بی‌دریغ پیذ‌برند» . واين . 
نشانه آ که هنوز بومیان عامه مردم‌را ۳ 
د ۳ میداده| ند و حرو طبقات پست‌شمر ده 3 
میشدند وبا آریاها تفاوت اساسی داشتند 1 
و همچنبن از نو شته خواجه نظام الملك . 
ره د کری از آن رفت منشاء" اجتماعی ‏ 
برد گان‌معلوم‌میشود که شامل ترکان وحبشی 1 
ها بوده‌اند و همچنین ميدانيم که درساختن . 
شهر انطا کیه اسرای رومی ش رکت‌داشتند ‏ 
و باحتمال قوی اینان نیز وظینه بندگان‌را . 
دعهده داشتند و همچنین خرربدن پرده‌درباز ار 
معمو ل بوده افمت_ < 1 


ده یی سین پات ین ۳ 


ثهرنشینان ب ۱ 

جمعیت شهر شین در دوره ساسانی ۶ 
بخصوص اواخر آن پراثر بسط تجارت : 
داخلی وخارجی وبخصوص احتیاج بمواد . 
جنگی رو بتوسعه گذاشت‌یکی از گروههای . 
شهری که در تاریخ از آن زیاه گفتگو . 
بمیان امده بازاریان بیبالب چد ۳ 
بازرگانان و پیشه‌وران و صنعتگران بود . 
علاوه براینان‌پزشکان کاردا ٩‏ 7 
هنرمندان و شاهان وامیران که هررکدام . 
قصری در پایتخت داشتند با اعوان وانصار . 
خود جزء گروههای شهری مصوب ‏ 
ميشدند ما از وضع دقیق گروههای شهر 
شین اطلاع کاملی نداریم تنها میدانیم که. 
توسعه خرید و فروش و صادرات امتعه و 
اجناسی که بافته میشد باعث پیدایش" 


ساسانی 9 شهرها وجود سا است 


«ارپاب ( دوچات تهر کب و ات وسر این 
ویستان وزن و خدمتکار ممتاز بود » وی 
همچنین میگوید «اردشیر اشراف را بلباس 
ومراکب والات تجمل از طبقات پائین 
8 نود وزنان«اشان بحامه هسای 
ابربشمین و قصر های عالی و کفش و کلاه 
سس وانجه آئین "آشراف است ومردمان 
" لشکری چه مردم جنگی چه سپاهی را بر 
قرف او تنل نها در همه 
انواع 9 
گروههای شهرننین (بازاربان) 

لف ب باز رگانان - از زمان خسرو 
و ارتباط بازر گانی بین ايران و هند 
" پیدا شد باعث رونق مناسبات تجباری 
" میان ایندو کشور گشت ابریشم هند از راه 
دریا بایران آمد و بدینطریق رقابت شدید 
تجاری بین بازرگانان ایرانی و حبشی 
" پیدا شد .تحارت ایران با چین هم از راه 
ای جریان داشت ت آزچین بایران ابریشم 
میا مد وایران به چین وسمه میفروخت 
قالی های بابلی نیژ خرید وفروش میشد 
"بر آثر رونق تجارت ورونق صنایع در 
۱ اپران طبقه جدید شهر نشین پیدا شده 
پیشرفت .میکراد اینان عبارت. بو دند از 
بازرگانان و پیشه‌وران . 
ب - پیشه‌وران - که‌شامل کقشگران 
و [ متعتگران وبافندگان بودند اینان 
وختشان چندان خوبّ نبود واز هررگوته 


4 


0 همه 2 تیادهای در 


- هرن - ازپیشه‌وران بود ند 


ای ۱ را ۳ 0 تا خی , زنه؟ 


۳ ۱ آمیکردند و همگی از هر گونه حقوقی 
۰ هایی : اکن و 0 


شم ای خردهند مسرد 


درم‌خواه وازموزه دوزان‌مخواه 


گفتگو یات ۱ ی 


وسپله‌پیشرفتی محروم‌بودند تصادفی‌نیست که 


محر وم نو دنك . ۳ از طبقه پست‌محسو 
میشد ند و حق ارتقاء بطیقه ی 


نداشتند . فردوسی در داستانی 51 


انوشیروان باروم این مفوجف ۳ روش 
بیان میکند ۱ 


وقتی ۳ نروس را با 3 3 
در میان ۳ ِ ۱9 


0 


بچرا دیو,چشم ترا خیره کرد ۰ 
جو بازاز کان. م4 رشن بیس 


هنرمشد وبا و و 
بما بر پس مرگ نفرین بوه 
چه آئین اين روز گار این بود 
هم اکنون شتر باز گردان ژ راه 


فرستاد بر گشت و شد بادرم 
دلیار کفشکر ژان درم بر زغم ۹ 
همچنین فردوسی وقتی از 9 1 1 


ی ای 


ی : 1 


و فک ۳۳ علاوه بر د 


۳ زنی خواست با نام و چیز ونر 
7 فرازش نیامد برآن کارسخت 

مر همی زار توت مامش زیخت 
باری اینان یعنی بازاریان که کنشگران 
نیز «چزو آن گروه بودند از محرومترین 
افراد شهری محسوب میشدند واغلب در 
قيامهاکه درشهرها بوقوع می‌پیوست‌شرکت 
۳ سل ی فتمرر ات که پس‌از خلع 


ِ خسرو پرویزوقتی که اوراسربازان میبردند 


" ی از پنشه‌وران. ( کهشگر)اورا شتاخته 


ات کش ضربه‌ای محکم باو زد البته 
سربازانیکه با خسرو بودند اورا بعنوان 


آنوهین با شمشیر گفتند . در قیام مزدك 


نیز بازاریان انبارهای ملاکان واشراف را 


۳ غارت کردند قباه فلت را از مزدلك پرسید 


ِ م توص < 


1 0 هر چه پشنیدم از شهر بار 

یگفتم ببازاریان خوار خوار 
: از داستان بهرام چوبین که درترجمه 
طبری آمده است وضع بازاربان و شنل 
آنان بخوبی روش ميشود . 
«اآن فال گوی با بهرام بیرون شد 
بمرکب مردی پذبره بهرام آمد بازاری و 
پرهنه سبدی بر سرنهاده پراز سرهای 
پیشه‌وران من کور 


. بافنده‌ها اگرچه از همه علوم بهره‌داشتند 


ولی چون پدرانشان بافنده بود یعنی‌پیشه 


پست داشت جزو بازاریان بودند و جزء 


۹ 


دربین اقوام ی ۳ 1 


هم از آنان باقی نما نده است . اصطخری ‏ 
از ایلات ایرانی فارس بر قرن. چهادم] 
هجری نام میبرد . ۳ 
: ( 


_شاهنشاهی ساسانیان نوشته کرستن" 

سن ترجمه مجتبی مینوی تهران ۱۳۱۶ . 
- ايران در زمان ساسانیان نوشته" 
کریستن سن‌ترجمه رشیدیاسمی تمرانه۱۳۱ ۱ 
نامه تسر نوشته تنسر ترجمه ابن: 
اسفندبار تصحییح مجتبی مینوی تهران 9 
کارنامه ارشیر بایکان ۳ ۰ 
هدایت تهررآن ۱ 
شاهنامه‌نوشته فردوسي نهر ان بروخر | 

ی و ۳ س 


۰ ترجمه بلعمی تهرآن ۳ 
- تاریخ ايران نوشته سرپرم 
سافکی ترجمه فخرداعی ارفی 3 


تاریخ ایران نوشته و ۱ من 
ثر- مه دا وش محمد معین تهر ان " 8 
۹ مزدك و سلطنت قباد نوشته کر یس 


سن ترجمه فلسفی و بیرشات تهران ‏ 


مب ۳ 


یا هت ت های ی اول انوشیرواز 
ابن مسکوپه تر جمه رحیم‌زاده سفوی‌تهر اج 


و2۸ 
مه 


4 

1 
7 

سپ ۱ 


سم 
یه 2 تِ 
4 ز 


0 


یلو یا یلو و ؛ عرب و 
باصری میباشند . 


ای عرب از دو طایفه جباره و 
شیبانی تشکیل بافته‌اند .... 


طایفه عرب‌جباره : در حصدود 1 


ی نفر میباشند و به ۳۶۱۵ 


خانوار تقسیم میشوند , و دارای تیره 
های زبر میباشند , 


رب هی ۳ ۱ 


ابومحمدی سهامپور ع - لوردانی- 

0 ۰ ابومحمهدی 
خسروانی ۰ ۰ - مزیدی »۷۰-عزبزی» 
۰ سس لر ۱۱- لر (بيك‌میرزائی)» 
۲ کوچی 1600007 ۱۳ 


خار ی ۱۵ یی سارهی: ۲ ۱۵ ۱ 


هندی » ۱٩‏ - گاومیشی . 


ثیر ه غنی درحدود ۲۵۱۷/۵۰ تمیتر ۰ 
(۷۵۰ خانوار) هستشد » و در 


کوهستانهای داراب قشلاق می کفتل ۳ 


بیلاقشان‌نیزدربخش بوانات و سرچهان . 


ثیره لوردانی درحدود ۵ فر 
(۲۵+خسانوار) هستند . و در 


کوهستانهای ذاراب ققلاق قدلاق . . 


می کنند » و پیلاقشان در ی 
سرچهان است . 


ثیره شبری ی + ۳۲۷۰ نفر 


‌ ۰ 50 خانوار) هستید » ودراطر اف 
۳ حوالی ده‌بید میباشد . 


تبره الومحمدی سهامیور درس ۱ 


+ ۹۰ تون (۱۵۰ خانوار) هستند » 
ببلاقشان حّ ۳ ور حوالی‌داراب 
قشلاق می کنند 


۳ درحدود ۷۳۳۰ «تصسر 


(۵0ع خانوار) هستند » و در 


۱ کوهستانهای داراب قشالاق می کنند » 


و بیلاقشان در قنقوری میباشد . 


عزیزی درحدود ۳۲۵ نفر ( ٩۵‏ 


" خانوار) هستند » ودر جنوب داراب 


ی و بیلاقنان دراطراف 
عبدالرضائی درحدود ۵۷۵ نف. 


‌ 


٩۵(‏ خانو ار) هستند » ودر تاحبه لار 


۱ ۴ ده ببل میباشد ۲ 


علی‌مرادی درحدود 2۲۰ نفر 
/ ۰ خانوار) هستند » ودر ناحسه 


و قشلاق‌می کنند و ییلاقشان‌دراطر اف 


ده‌بید میباشد . 
سردرحدود ۲۰۰نفر (۰خانوار) 


3 هستند » ودر ناحبه لار قشلاق‌می کنند» 


و پیلاقشان در اطراف ده‌یید متباشد. 
لر دياک‌می ز ای درحدود ۰ نفر 


(۰هخانوار) هستند » ودر اطراف 


خیرآباد فسا زندگی می‌کنند . 
کوچی درحدود ۷۳۰ نفر (۱۲۰ 
خانوار) هستند » که در اطراف فسا 


او اه کنشل و باافقان: در شتمسال 


۱ ین ده دبل میباشد . 


جابری درحدود ۷۵۰ نفر (۱۲۵ 


آخانوار) مد مک قو اطراف 
هلال باد قثلاق می‌کنند » و بیلاقشان 


دز اطر افا ده دی میباشد ‌ 


۲ ی ۱۳۱ 


9 ابالافی مردم آن نواحی آمیخته ۱ بت . 


اه نفر ۱ مخانوار) ۶ هستند » ودر - 
1 بلاشان در نات و ال 


ی ۱ 

گاومیشی در حدود ۶,۰ 
- خانوار) و 5 رال ۲ 
فامور » و گ 
فاصله یبلاق و فشلاق نیره‌های 
مختلف ابل عرب‌جباره (از ۵۰ تا ٩۰‏ 
کیلومتر) میباشد . شغل مردان اب( 
گله‌داری است‌و درنو احی محل‌سکو نز 
خود زراعت می‌نمایند . ِ 

زنان ال نیز به قالی‌بافی و چاد 
بافی و پشم‌ریسی و تهیه لبنیات‌اشتفال 


قرو ۲ زند 


دارند . 3 
ازدواج و مر اسم آن در تیره‌فزیدی 

از طایفه جباره از ۱ 2 
از ابلات عرب از ابلات 3 
«خمسه فارس » 


از اغاز تا اتتها با خصوصیات زند. ی 


خیمه میزنند . وچون آب آشامیدنی 
-انان: از چاه تهیه می‌شود » هر روز 
9 نان ابلاتی منك بدست گرفشه 
بسوی چاحها براه می‌افتند تا مشك‌های 
خودرا با آبی که توسط مردان از چاه 
3 ماد منسضر توس 
و 
"چاه نیز منحصرا کار مردان است . 
همین آنفسیم وتان امکان میدهد که 
جوانان از میان دجم ختران مشكث بدست 
زن آینده خو درا ۱ و 
تیاه ازدواج و ابراز عنق وعلاقه 
نیز در سرچاه انجام عیگیرد . 

۱ گذشته ازهنگام .اقامت در گرمسیر» 
. موقع دیگری نیز جوانان ابلی 
صت دارند تا دختران دلخواه را 
ابیز و علاقه خود را باآنان ابراز 
و : 4 9 0 موفعی است وه ایل در 
کات و کوچ انجام‌میگیرد» 
3 چون‌همه‌جمعیت ایل پیاده‌سفر ی 
ی زان ده ختران 


ازدواج و و تگاری 


3 در رتکد کسیر 


میرساند » ودرین مرحله هیچوقت از 


آرسم ۳ است که ال َ 
از انتخاب هم پنده‌خود در گرمسیر 


دختر وی ات ۱ 
اف مطلب ضروری 0 که هط 1 
تطرااز راچد بعهده. مر ردان اول اس 

و زنان الا دخالتی درآن 


1 ور 1 بذ ۳ 
سکره و 9 1 


پدر دختر پس از مدتی 
از اقو ام ۳ دوست هیا دو خانو 2 


موافقت خود را دراه صحت ی 
۳ عدم موافقت خودرا تک داما 


وا رن استفاده ی 2 


ایلی 0 از ۱ 
اپل را 8 ۰ 


5 دا 3 صحت کنند اشانن ۳ 
مذا کره اینان درباره شیرها است . بت 


۷ و اغلب با 0 1 


1 تر موقعی 1 3 5 0 
ی نکب اهر قان ده دار 
ار ایراد او ی 


این جلسه تولید 


زنان ه در میان او بعتوان يك کار گر 


وآنهما کار گر هوب ارزش دازنهو 
۲ رت جلسه باید ارزش (دختر) نعیین 
ی 
دخترش نمیدهد و هم‌چنین دختر آن 
پس از مرک پدر فقط میتواننه از 
اه فلا استفتادم کتتن مایتتر 
اروت کاب که قالی تاک تما 
" عامل اساسی ازدو اج 
خاش بان اساشی در ازدواج مسالته 
افتضنامی. استنه اهر خوانشکان که شین 
بهای بیشتری بدهد دختر بعقد او 
۱ درمیاً بد والا دعتن «ممکشست سالیان 
سال در خانه بماند و ازدواج نکند , 
چچه‌بسا دیده شده است که دختر ٩‏ 
ساله‌ای را به مر د بر ثروت۰ساله‌ای 
شوهر داده‌اند و یا دختر ۰ ساله‌ای 
۱ "بو اسطه سخت گیری‌های پدرش درآمر 
شیربها بی‌شو هر مانده است . 
رس درباره‌تعیین شیر بهاء : 
پس از توافق مان طرفین پدر 
دختر با چند نفر از پیرمردان‌خانواده 
بخانه پسر میرود و شیربها را ازطریق 
حدا برزدن بهترن ستتت‌اره از میان 
اه مگیرد : و مخانفاثرنمیهره, 
و بدینطریق مشکل شیربها حل‌ميشود. 
نامزدی : 


و گذشت و جوأن ایلی بهترین 
ِ گوسفندان خود را از دست داد»داماه 
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. . پس از مدتی که از حل,دشوباری 


۱ 


دختر و پسرفرسنگها 


سا دختر ی و #0 نامز : 
پس از مراسم نامزدی ‏ 
ارتباط عروس و 7 بالکل قطع ‏ 

میگردد و ی ناازدو اج همدتگرتر ۱ 

نمی‌بینند » اگرچه قبل از نامزدی‌باهم 
زیاه ور بو ده باشند در مواقح . 
نامزدی گر داماد وارد بجابر وختتر ۶ 
شود دختر از آنحا بیرون میرود . و . 
بهیچوجه داماد قبل از ازدواج سم ۱ 
ندارد در چادر بدرزن بنده خودشب 
را بگذرانه ۰ کرچه-فاسله بیان ۳۱ 


و 


دورباشدشب باید ‏ 

پسر*"یچادر خود بر ود. با 
نامزدی 3 5 بدیدن د 
در ۱۳ 
امر اغلب‌برای دامادخطر ابحادمی کند ‏ 
چون گذشتن از میان سگان گله‌شوار 
است و گاهی داماد رابجای دزد گرفته . 
9 شناخته‌نشو د کتك ما۳۸ 
خصوصیات ازدو اج 

نخستین شرطر ازدو اج در میدن 
پس از برقراری نامزدی از پدرومادر 
خود جدا شوند و چادر تازه‌ای برای ۱ 
خود تهیه نمایند و مستقل شوندر ۳۳۰ 
اش صو رت ازدو اج انحام توف و ۰ 
بدنبال جندانی مکانی » داماد باید. 
استقلال اقتصادی هم ددست آورد 12 
آزاینروست که گوسفندان جخود را از" 
کله پر جدا.من کنن و کله‌ایشنازه۳ 
برای خود نهیه می‌نماید 0 
کمیسدان وی اکتا هه بت ۲ 


کعد ( مرا آن 

داماد از یرمردان طایفه 4 

م قاری آذوقه : برنج ‏ روغن -. 
وشت و وسایل دیگر که ثرئیب يت 
هار را بدهد با داماد بچادر عروش 
بر ودداو یکت ترکه سو اد داشته باشد 

م طالب ازدواج راروی کاغن مین سوه 

و چندین نفری از پیرمردان آنرا 

ماع کرده ۳ انگشت می‌ز نند وبومیه 


و وی 
از جاری: کردن عقد آن کاغن ر۳ 


8 مقر کرده پیس میفرنتد" وا 


سواران کلغذ را بدست پدر,دختر 


. و داماد نیز فورا بسوی‌چادر 


خود بر اه می‌افتد . 


۵ و 
3 زنان خانو اده یس 


ازدی کشکن‌داما 
فورا بسوی خانه عروس روانه‌میشوند 
و عزوس راسواراسبی کرده‌وپارچه‌ای 
برروی وی میاندازند و بارقص‌و آواز 
3 در اط, اف وی او را 
موی چادر داماد میب ند . 
اد داماد در این موقع تو سط 
پرچم قرمزی از دیگر چادرهامشخص 
بشودو چادرویر اححله گاه می‌نامند. 


الب له دختر را ده تال 11۳ 


نه رن : . ودر میان ِ در چادری 


در سیسی مسی 


و ی سروصورت ك 1 سا ۳ 
می کند قبل از اصلا ای فرا مرا 
به بازوی رامش ۱ .اصلاح 
سروصورت داماد تا ۳ ساعت همکنست 
طول بکشد . دراین موقع پکنفر از 
مردان قببله بنفع داماد شعار می‌دهد ‏ 0 
ودیگری حساب پونهانی را که ۰ 9 
دارند یادداشت . 

می کند . . شعار دهنده هر چند دب 
باصفاع بلند مبلغ جمع]" وری شده 4 
پس 0 را شاباش )0( ( 
(پولی که مردم بعنو ان هد یه ازدواج 


0 1 ختهاند) پول و بر ۴ 


وسط حجله میبرند ودوتفرازپیرمردان . 
داماد را به حجله میبرند و عروس را . ۱ 
هم دونفر از پیرترین زنان قبیله بسه . 
ححجله هدایت‌می کنند ۰ اندونفرپیرزن . 
ی درچادر . 
تیه له » تاآخر زفاف می‌مانند .داماد .. 


انداختن تیری اعلام عروسی 0 
داماد معمو ۷ 2۸ ساعت با ۷ 


ودرین فاصله زنان و مردان در خارج . 


سرت رقص و آواز می‌شوند [ 
طلاق : 4 
مایب ما ۱ 
بندرت دیده میشود و اصو لا شوهری . 
زنش را 3 نمیدهد و | و گر ۳ 


مراسم عروسی دربختیاری 

نه‌مرد ا گر زنی مرتکب خیانتی شود 
جر .مر کي بچاره‌ای ندارد ا کر اجیانا 
مواردی پیدا شود که حتما میبایست 
زنی از شوهر جدا شود رای قاطع و 


کلام آخر با کلانتر میباشدکه او هم 


بندرت اجازه طلاق می‌دهد پس دادن 
شیربها پس از طلاق درمواردی دیده 
شاه است .که الیته بارای کلانتر انسام 
درفته مسئله طلاق در بیشتر موارد 
با خون‌ریزی در ایل مربوط میشود. 
اد تین اوه با سا لم بتان ,دون اجل 

دارد. هر قدر مرد ابالائی‌غنی تر 
باشد و صاحب کله‌ن وروی باشد‌احتیاج 
ببشتر به زن داره ۰ 


۱1۸ 


چند زنی : 

دوزتی و چند زنی در ایل بستکی 
به روت شوهر داود : اساس فتری 
اجه که سیار اش هرمردی‌میتو اند 
چند زن داشته باش و اغلب زنان 
ازدیاد گوسفندان و احتیاج بکار در 
میان عشایر عرب فارس بتتگی باچند 
زنی دارد چون مرد به نیروی 
زن محتاج میشوه ظاهرا باجبار (!) 
باین کار تن‌میدهد »وغیراز گوسفندان 
و فزونی آن ظاهرا عاملی دیگردرچند. 


مدینة فاضله و نظر فارای دربارة آن: 


در آغازاین بحث باید دونکته را اما ۱ 
۱ وت ان متا اعد دوری ست ات ور هامریت 70۱۰۰ 
انسان آنرا پرورده و آفربده و به مصداق آنکه « سخن چون از دل براید بردلها نشیند» . 
این ساختمان نیز چون از پنداربر ید برپندارواندیشه‌ها نشیند . درساختمان ین ثهر دست.: 


. بشثرهیچ دخالتی نداشنه است . بنابراین شهری است‌که درجهان واقعیت وخارج وجود دار 1 


شهری استکه می‌توان به‌آن گفت شهر نیست درجهان . 0 
دوم آنکه درباره‌آدمی تعریفهای گوناگون شده است . .ويك تعریف كلاميك هست از 
. ارسط و که گفته است‌آدمی حیوان‌ناطق است حیوان گوباست .ويك‌تعریف ازدانشمندان قرن‌نوزدهم. 
۲ هم هست کهآ دمی جانور افزارسازاست . اما ازانحاکه آدمی دارای خاصیتهای سیار است آنچه . 
درین موضوع گفتارما بیشتر به کارمامی‌خورد اینست که آدمی جانوری است بلند پرواز و و 
فزونی طلب وئن‌آسا وآسایش خواه . به‌همین جهت است‌که آدهی دراجتماع به. هردرجه از 
پیشرفت وتکاملی که‌برسد بازقانع نمی‌شوه ودرپی فزونی-است وهمچنین همواره درپی آنست. 
کا رونت کین اواشودمش وکارش کمتروسادم. نز باشد .. 7 
۳ از همین نظرست که همواره عیب‌جوپی می‌کند وانتقاد ومردم ازآ کناب و 
شعرها ونثرها ومطبوعاتی استقبال می‌کنند که به عیبجوئی وانتقاه بیشتر پرداخنه باشند 1 
1 درادبیات پهناور ودرخشان فارسی ما بسیاری شعرها ونثرهای گوناگون وفراوان داریم در 
1 ین زمینه اقان. وعییجونی + خیلی قاه: جکي وتف بزرک ۳ و : 1 


وزنو فلکی دگر چنان ساختمی کازاده به‌کام دل رسیدی آسان ‏ . . . 
ناصر خسرو فرماید . ۱ 7 : 
بار خدایا اگر زروی خدایی طلعت: اننان همه جمیل سرشتی 3 
ی : ی ۱ 2 ۰ ت‌ 
. چهرة رومی وصورت حبثی را مایه خوبی‌چه بود وعلت‌زشتی ؟ 
طلعت هندو وروی تركه چراشد ی دل 9 و روی ۹ 


ی و اب 1 نت 


دونش ۳3 4 مه وا م۱ را ر هعا 


ت دریا دریا و 


نع ! نیز زینو مه ار ۱ 


عرض اه مات ِ» 


لك 3 
ی وی خدا بحث وجدل می‌کند وعلت: بسیاری از ی 9 9 
ِ 0 «ا گر رب کف خود نداری ۱ چرا باست شبطان آفریدن و ۰ ۳ 
0 بسیاری چراهای دیگر وسرانجام می‌گوید : ۰ 3 3 


علت وجودی و بروزی 1 سخنان به قول شو پنهاورباید اراد وج درونی باشد 
۸ شوپنهاور معتقد بود که هر چیزی که در جهان بیرون دیده می‌شود جلوه‌گاه يك 
ات رو ان و و هی 
ست يو مسده ای بت ۱ لو م کر تن است . اگر جاما فاخری در تن کی | 
دیدید یدانید که‌این خواست تن آدمی است که چنین جلوه گر شده است . ۰ 

از "سویی‌دیطر فروید کوید هر کسی که درپیرامون خویشآنچه می‌خواهد به مراد تا 


نیا پد دراو رفو لمان پا شر بخو رد کی پیدا می‌شو د ودرخو اب آ نجه درعالم حقیقت نیافت پیدا. 3 


مومت 


وقتی مادراجتماع خویش جز ظام وبیداد و ندیدیم درپی‌آن می‌رویم تاآنها 0 
درجهان ۳ به همین جهت درفلکورملتها داستانهای بسیاری ازبهشت وشهر صلوات . 
۱ وال آن هست ودر زبان ما مثالهای بسیاری نظیر «آدم گرسنه نان خواب رتیت ِ :8 
ره دنبه خواب .هی ‌بیتد» "با" «شتر "دزخو اب بیند پنبه" دانه» آمده است که مسداقی بیان ۱ 
همین حالت است . ۳ 


2 
۳ ۳ ۲ 
( 


ٍ .حالا که سخن 1 پیش مد بهتر ست یادا ور شوم که پو نا نیها معتقد بودند ۱۸5 
3 جزیره‌ای است بزرگی درا ننوی ستونهای هر کول که‌امروزه جبلالطارق خوانده می‌شود به‌تام ۱ 
تلانتند . مردمش در درجه اعلای تمدن بودند وازهمه گونه نعمتی برخوردار می‌شدند. تاآنکه ‏ 


ِ برخدایان گناه ورزبدند وجزیره آنان درکام امواج دربا فروشد . توضیح کر 
شا جزیره ومردمش چنان در اروپا رسوخ بافت که در نقشه‌های قرون پانزدهم و شانزدهم . 
لجزیره‌ای به نام آنلانتید درمحل فعلی جزایرآسور رسم شده است . تااين حداين جزایر را 
واقعی می پنداشتند ک‌حتی برای کثف آنها سفرهای اکتشافی می‌کردند . ۱ 
ی برویم به‌اصل موضوع سخن . در دائرةالمعارف بریتانیکا نوشته شدت اس ۳ «مدینه 

_ شهری است خیالی که دران همه چیز درنهایت کمال است ومردمش در نهابت ت 
ورین حالات زندگی می‌کنند وایشان از عیبهای مردم زمینی واین جهانی بهره‌ای ندارند.» . 
ی اگوست کنت کتابهایی راکه درباره مدینة فاصله توکته«شده است که دوطقد تقسیم 1 
" رکف یکی کتابهای انتقادی که صرفا برای انتقاد ازاوضاع موجود دراجتماعات ات ۱ 
ِِ_ شده است مانند کتاب سفرهای گالیور جانائام سویفت ودیگر کایهایش که 
5 اب نوشته شده است مانندکتاب جمهور افلاطون . ۰ ۱ 
9 ۳ ازاو اثری درین 9 مدینه فاضله 9 9 - 


4 فامنقه نات و ی کی ی ی ی خرن 
نج می کشد که عدالت چیست وسقراط برای نمایاندن عدالت به توصیف شهری می‌پردازد 2 
یبدا متوتییشن راق‌کدازه وی می گوید مردم این شهر به سه طبقه تفسیممی‌شوند. 
3 کار گران و مردان جنگی ونگهبانان . و 
۷ تیان که رای دار ای ه نی شک وشینه آوت است ار ی ۱ 
۱ مردان جنگی سینه اجتماعند و نگهبانان يا حکیمان سراجتماعند . شکم درکار سیاست هیچ . 
دخالتی خلا 0 فرست-ماقتد اطبفه برهکان وید کان ات تایتان بفر مانبرذاری واطات ۱ 
1 وظینه‌ای ندارند همچنان که فضیلت شکم درخود داری است فضیلت اینان هم درخویشتن‌داری . 
3 . همچنان که فضیلت سینه درشحاعت ات سر پازان هم باید ازم صفت شحاعت: برخوردار 
و باشند وفیجتان .که فضیلت سر درحکمت او قکرست: انگهنانان وخکیمان هم باید همین صفت . 
را داشته باشندوآنها هستندکه باید فرمانروای شهر باشند . ِ 
۱ دیگرانکه بایدبرابری کامل میان مردان وزنان تشد زدهاحی م‌تواند بونام ۱ 
3 هتکن تیدا احتین می‌گوید که زنان مات ردان باید هربامداد پرهنه در 
میدان شهر حاضرشوند وورزش کنند . 9 

درین شهر اشتر الك مال وزن 0 با ید شیب وی مس کویت معا فرن ‏ سا موجب ‏ 
خود میتی اف مردان وافراد شهرمی‌شود . مردی که پیوندی بايك زن داشته باشد ویا ای 
فرزند دريك مسکن زندگی کند همه گونه وان سا و همیخ اهنا ان یشان 
فراهم سازد و به‌دیگران توجهی نمی کند وهمین باعث می‌شود که تبعیض وبیداد وستم درشهر . 
رایج شود . سقراط می گوید درین شهر نباید خانواده‌ای باشد مرمره ارم و | 
باید بهره‌مند شود وفرزندان را دريك محل خاص باید نگهدارند .که هیچ کس نداندکه‌فرزند " 
او کدام است وبدین‌شیوه مهری میان مسا لخورد گان و جوانان پدید می آید چه همه گمان ‏ 
می‌کنند که‌اين پسرآنانست یاآن پدر ایشانست . 3 0 
در پرورشگاههای کون فان درهمه چیر نظارت سخت ار ری حتی یا 


۱ ۳ 
بازیجه های آاشان وداستا نهابی که برای ایشان گفته می‌شود وقس علیهنذا . درین پزورشکام : 


کود کان راآزمایش هو کننل وحالاتآنان را تحت بط هی کیرزقا واشان را برای هريك از 


و 


6 


ی 0 0 اه 0 واه یی اظا- یر 8 
هرز کی ستمد اذیت کونفندآن باشند و به آجای صفت سکت صفت کرک ازشود نشان دهند كِِ 
و درپاپان کتاب نهم تعریفی اززبان گلاوکن ازشهرمزبور پعنی مدینه فاضله اجه ارگ 
۳ «منظور توازشهر شاپسته (حکیمان) شهری است که ماطرح کردیم ودر فکر خود میم | 
را گمان. نمی کنم که بك چنین شهری درهیچ جای جهان وجود داشته باشد . 
نمی نف ا شیاین مور سرد باشد تاهر-کس بخواهدا نر ا مشاهده کند ودراستقرارحکومت . 
نفس خود ازآن سرمشق‌گیره پتواند . اما اينکه چنین حکومتی وجود خارجی داشته یادرآ ینده 
و اه همم ۰۰.۱ ۱ 
پیروی هولج کرد ولاغیر .) ۲ 
۳ پس ازافلاطون 0 کسی درین زمینه اثری فپ دا خیث: ناآنکه درقرن نج 
۷ میلاه‌ی سن| گوستن تن کتابی نوشت به نام شهر خدا که شهری است باب طبع مردم موّمن . : 

ِ اسلام حنین بن امجق ازحیهیان قرن سوم هجری _ کتاب جمهور افاطین ‏ 


0 هم مانتد اون ی دربر و 0 به نام 0 فی‌میای 9 
وان و «سیاسة‌المدنی» و «فصول‌المدنی». که این کتاب اخیر را در ۳۳ 
ی سال پیش از مرگ خود تصنیف كت وحاوی. آخرین نظریات اوست درباره مدینه فاضله . 

ومن هم ازغین کتاب اومطالبی به عرض می‌رسانم . ناگنته نگذارم که اصطلاح مذبنه فاضله - 
7 ان احتمال ازاوست وقریب هزاروپانصد سال که اززمان افلاطون تا زمان ۳ 
گذشته بود. امطلاجی برای چنین. شهری علم نشده. بود..و تا,پاصفضال پشس ازفارابی عم 
لها اسطلای برای چنین شهری ندافتتن., باری فارای کیب که لام و کید ۳ 3 
مدینةا لضروربه که حیان اختماعات فاست ‏ که دوبان ن هکس بی کون تا نیازمندیهای دیگر ۳ 
وا برآورد : چ ۳ 
کفاش برای,همه کفش می‌دوزد و خیاط 0 همه جامه می‌دوزد و با وی همه 
نان ی اس درمدینه فاضله هر کس برای خوشبختی دیهان ۱ 3 ۱ 
افراد مدینه همچون اعضای تن هستند وهمچنانکه هرعضوی نسبت به اعننای یگ 
وظایفی دارد. افراد هم نسبت به افراد دیگر وظایفی دازند . را 
3 دربار مین و پادشاه شهر دی گوی بسشی : هحتقب زک که پادشاء باید 9 ِ و 


لذات بوخدهری. داشته اه سیر ردنت که * وی با 


جم خر را و ۵( 
تال اه و نکر ان باشند.:ء 
سب ۳ لاله که خطیبان وشاعران فا 
۳ مجاهدان که سپاهیان و رت باکت 
- المقدزون که حسابداران ومهندسان باشند . 
ین 0 نم مالیون که کشاورزان دار ان باشند . 
و ِ پادشاه باٍپد ِ_ ۵ فشیلت روا باشد . 


و ۳ شبیه بهاطر آمروزی ۲ دولت باید از ناتوانان 0 


1 کنر یب ی ی وانان وا ی 


۱ الا و پیکن کامایی نوشتند . ۱ 
مهمترین اپن نوپسندگان سس رتوماس موربود که کتایی توش په نام ی 
۲ که مر کب است از دو جزء بای ۱ 0 په معنی هیچ و . 0776 به معنی جا یعنی- هی 
> که مفهومش «(نیست درجهان». 0 ازجا او این 7 حور ۳ 0 0 ۱ 


ی را دیده ۱ 
شهرها خانواده‌ها از تعداد معینی تر کیب شده‌اند و مازاه فرزندان خود را با : 


های و اولاد بدهند ودرین شهرها اشتر ال آموال رواج دارد ودرا نجا ٍ ول و 1 ۱ 
۱ + ار کی هرچه بخواهد می‌تواند روشاه های بزز ک شهر بردارد .. . . 
4 کتاب وک بای 7 9 داشت حتی اب بعنی 


کرد ذ 


بسیاری ازافکار خود را که متابه تکار نوفههای وگن مد 


۱ ون این شهر اکنون ‏ 1۷ 
0 وی 0 شده و ار و تعاونی روستاین اقا و شود 
در ای بریتانیک دربارة بت فاضله و د دید 


تا 


ر توشته ب 


در دنیای افتصاه «عامل انسانی» 
نقشی ممتاز و قاطع دارد . از خصائص و ۱ 
وی گیهای ذاتی اپن عامل که بگذریم » 
| ی میشود تصور گر د که 9 3 و 
خر قدرت خالاقه او حنی سا( 
آید و یا دیناری سرمایه - البته 10 
برفرض محال وجود داشته باشد بدردی 
بخورد ! انسان است که طبیعت را هه کار مه 
گرفته » پرورده رد گر گون ساخته است. فا 4 
امروزه که مرزهای سیاسی .جهان ۳۳۹۲ 
را به بخشهانی تقسیم کرده که هريك در #۲ 
راه پیروزی برآینده و سرنوشت در تلاش 88 
و تکاپوی شان‌روزی هستند. عامل 
انسانی تب ار آبوسیین یه 
هدف منز لتی وا۷ بافته است . مردمان‌يك 
تناسب بامنابع طبیعی آن سرزمین اهمیتی 
بسیار دارد . مدیران جامعه را گربری 
نیست از ای نکه‌در پی‌ریزی‌بنای «ایده| لها» | 
طرح نقشه‌ه‌ای پیشرفت افتصادی 


۱ اک پیشرفت 5 ار ری 
ریاف هرن برایه اصادی را ناظر یمیت مره ۳ نت 


ازدیر باز میل شدید وسرکشی درنهاد هردسته از مردم و هر ملتیب . 


بهععنای عام و وسیع کلمه و نهتنها به‌مفهوم نوین آن - نهفته بود که » 
هرچهنمکن‌انت + زیاد و زیادتر شود این میل یا بهتر گفته باشیم »ین 


> 


و 6 مسر اعد وسخت هم 1 5 باافزايش ۲ 
ترازوی «بقأی‌انسب» را به‌سوی وسود خود متمایل سازد . ۱ ۱ ف ِ 
در روز گار ما که جهان . ازيك دید گاه » به دوبخش منقسم شده : . 


ِ ف‌ فسمتی ازان را کشو رهای شسسر فنه صنعتی و باقیمانده‌اش را سرز ۳ عینی‌ای . 


ِ آن باشد » نه‌تنها کامی به پیش بر نداشته‌اند بلکه یس نیز رفته‌اند . 


مس پیب 


ی 0 و عقب‌مانده بو شانیده اس ۰ مساله و 6 به‌دتبال این ۳ 3 


, ازدونظر مورد مطالعه قرارمیگیرد : 9 
0 و 0 وخلامه ری ۱ 9 


5 «یاید» داشته باشند تا سیادت و قدرت و ی اقتصادی. سا وتوان ‏ ِ: 


. ناهی خق‌ورا ی ی خر نعداد مردمی که در کشوری ازاین گروه 


سس تست نا گهان. دنه ضعی پیش بینی نشده و غیر منتظره افراشریاب ۲ 


ها دی کاهش پذیرد , چه بسا که نابسامانیهائی عظیم در کارمعاش . 
ی 3 


ابا برایتیو وهای کزرشه . که وس در ۰ ۰۰ ۴ 
سین ور تگایوی بیترفت ودرعلاش ثیل بعرندگی هت لد » ساله به بت ۳ 
دیگر طرح میشود . شاث نیست که اینان» برای‌عملی کردن نقشه‌های‌خویش» ۰ 
نیاز به «کار» دارند و نیاز به‌کار را هم » درآخرین تحلیل » «بازو» و 
ماله ای دربظ مت مار ۴۲ 


تا لک با جرد کار افزایش هرچه بیشتر مردم و سکنه کشور باشندوازدیاد. 
انفوس را » به‌هر نحو شده » تبلیغ و تشویق کنند . اما این پندار ساده‌ترو . 


خامتر از ] تست وه یاو اقعیت نطا بق‌داشته باشد چه کشورهای کم‌رشدتمام . 


ِ ‌ ۲ ی و معطوف این امر است که 9 هی و 9 3 


اندکی بر آنها با ای بلی : ار تنانب افرایش جستهییاز | 


به‌طور کلی زتازه امیس و اش‌اش مس ۳ ی کیرش 3 


۱ ِ ِِ استفادم هتر ی ور دازی) 
ِ 9 0 فرامقر 


یت ماو ٩۰‏ ات 
۱ تا افو وضع تنها در نقاطی بدید قا ی که كت و 
وق رتاو جششت اور بو تن انشکاست ر ماک ما 
1 رات یر ی ای سرا ترس ی مت 
ی باوج تعیین این چنین نقاط در "1 مشکلی وجود ار عبازت ‏ 1 
باس از نبودن اطلاع کافی از منابع ثروت ر کر ها کم‌رشد یا عدم . 
دقت اطلاعات موجود . در وضع حاضر نمیتوان تصور کرد که کشوزهای ‏ 
کم‌رشد زیادی از افزایش جمعیت نفع ببرند مگر برخی ی 
امریکای لاتر و بخنهائی از جاور خیانه ۱۱۳۸ 
و ۲ - درپاره‌ای دیگر از گم رهای ترش ۶ فزاف جسبت .۱ 
تغییری ت سطح زندکی : تمیدهد ی بلااثر یت ِا را 
0 
" ارقام زار شاید. توافت فعوری ؛ از کوشتی "که تاید.صورت و ۱ به‌دست . 
دهد .برای‌تهبه سرمایه لازم جهت جمعیتی که باشتاب درسال رو به‌فزونی 3 
۳ باید ۸9 ناه 7 از ها تون ِ_- شود )۲( 0 کر 
۰ دون پاسرعت‌متوسط > ۱ افزایش یابد به خوبی ميتوانيم مجسم سازیم 1 
هی کی 0 ای زاین مین گای سرمایه گذاری رود تا سطح. 
[ زتنگی مان برافل از آنچه هست با کر تباید . ی 
سک ۳ در دسته دیگری از وهای کر رقد : وا 
پائینآمدن سح زندکی مشود .این آمر در ممالکیب‌ظهور میرسد که از 
جمعیت «اشباع» شده‌اند و ساکنان آنها » به نست منایع » زباده از اندازه‌اند. 
3 و بدین سیب سطح زند گیشان تسار پائین و . ثواناتی پس‌انداز و هکل ۷ ۰ 
۱ 7 سرماه ۳ فوق) لعاده اندك است 0 چنین کشورهائی حتی نایف" ازخارج ‏ 9 1 
۱ 9 له ره نا یمه 7 از کناب 6تططمع60ظ1 عط ۶۸0۲ فمسممم12 - 
0 ك ووتطصیمی 0و7و0 * 2۳ ۴"( اهوواه ۳9 ۳ 


ی تمانومی ۱ 


3 


حتی 0 ِ «خالی» 
پیشرفت ورد 9 ۳ 


ت » زیاد است اب در برابر جری ۲ 
۳" و زا وت 

نخس ری ۱ ال 9 

و 1 ۰ اه پاستانشناسی و مدار لك و استاد تاریخی‌نشان 


و میدهد 6 ها بخشی از «ربع‌مسکون» که فلات آپر انش مینامند و امر وژه 1 
را قسمتی ار 1 اپران‌را و مبد‌هد. » با دیرباز مسکون دو ده‌و مردمی 
و ک و زرست میکر ده‌اند م۳ ۳ 
۳ ۰ ۱ متاسفانه با ید اعتراف کرد 6 که درطی جند.ین سده رانت کت را 


1۹ اقتصادی ایران مب بررسی از تعداد نبا کنان کشه زر به‌عمل" نیامده هو 
0 و نخستین سرشماری هکم این سامان فومل در چند سال پیش عملی‌شده است ۰ 
1 که آن‌هم ازنظر تن وفن آمارخالی‌از عب و نقص فراوان شبو ده ات 2 
تن از مطالعه تار بخ ایران گاهگاه میتو ان قرائن و اماراتی به‌چنگی 
آوره که شاید قادر باشند ,تاحدودی » راهبر و راهنمای ما در تخمین و ۱ 
برآورد تقریبی جمعیت این سرزمین شوند . اما »بانهایت اندوه. و( 
چنان سست وضعیفو گاء چنان از محور منطق و عقل سلیم بدورند وزمانی 
چنان بر مبنای احساس و برپایه عواطف کینه‌توزانه با دوستانه قرارگرفته‌اند 
. که نمیتوانند به عنوان اساس‌باك تخمین نسبة قابل اعتماد ودقیق به کارروند. 
93 فی‌المثل » اگر بخواهیم تخمینی ازجمعیت.امران در روزگار 
شاهنشاهی‌هخامنشی‌بزنیم مورخان‌شهیردنیای عتیق » قرائنی بدست میدهند. 
9 1 «پلو نار » فعدده سیاهیانی را که ی دوم هخامنشی برای‌مقا بله 
۳ 2 پاغیش کوروش بسیج ِ و کسیل ۳ بود دش هارمه 
با و را یکبس رای از ۱۱ 2 
3 جهانگشای 0 9 ما ار 1( ۱ 
۳ حمعیت اسان 7 باشد ۳ 
1 اولا - آردشیر دوم تمام ارتش ایران را مسلما برای مقابله بابر ادر 
4 و ده رای مدد کار یو نآ نیش بمحر کت درنناورده نود و نبازی به‌این اکتا ۶ 


ز ‏ با شود به صفخه ۳۸ از کتاب 0776۲ظ .1 7 بیجن 


2: 


کت ۳ 
یه 


3 


۴ 


۳7۳22:7715: 


۲ 

ِ ی تین عاب وتات ند هر ان کا ‏ سفق 31 و 
2 شور مردان ۱ بلوتاركد - ترجمه د . مشایخی - جلد سوم با 
2۳ ۳ ۱ 


۱ ۳ 1 ی ی لا رش ۳( 


۲ ل نبود ۰ همه رزم‌آوران "شاحتشاهی خودر ی 
س‌ ۰ بفر ستد و «آربل» هم , نظام کشورش چنان از هم 3 ببخته 1 
دکه جیآوری همسربازانی که در قدرت جمعیت‌ایران بود میسورنميشد. . 
و پس ارقام بالا را بید تنها نماینده قسبتی از سپاهیان ایران درعصر ‏ 
۳ اردشیر دوم و 8 دارای سوم به‌شماریم . 7 
9 اما يك مور دیگر در تاربیخ بان وجود درد که رق اک با 
ود و آنهم در ای یر خشابار به‌یو نان است ة چون سای 
۱ مخاریات و منازعاتدو کنور درنظر گرفته شود و تصمیم راسخ شاه‌هخامنشی . . 
13 به فتح پونان ملحو ظ افتد بقیی میشیو ده دز این مو رد جاقن تقر یبا همه 1 
سپاهیان ایران دست‌اندر کار نبرد بوده‌اند ۱ 1 
3 بت «هرودت» تاریخ‌نویس پونانی در کتاب هفتنم کر 
ِ تعداد سیاه و نیروی پیاده خشایارشاراهنگام لشگر کشی به ونان ی ۳ 
ِ بك میلیون و هفتصد هزار میداند. (۱) کی ی 1 
3 بندهای ۱/۸/۸۶ نبیر وی دریاتی خقا با ر شاه مر مر کب از ۰ صقر 
1 و لشگریان سواره‌اش را هشتاد هزار دانسته‌است . وقتی تازیان شتردار را 
هم » به‌تعداد ۰۰۰ر۲۰ نفر , برانان می‌افزاید رقم ۰ نفر دا 
رات ارتش ایران, بدست میا ورد که نازه خادمان و بارنران هم ری 
آنها آ ورده دماین )۲( و 
۱ ی ید اترری ۱ ۱۳ 
بر لالز خردم کشو ری را بسیج کرد و به‌زیر سلاحآورد »بای 
بکوئیم که جبعیت آن عهد ایران زمین درحدود پیست وچند میلیون نفر . 
بو ده اسست: : اما اس سخن‌درست نیست به چندین دلسلن که از ان‌شمله‌اند؛ بای 
: ۱ - ظن بسیار میرود که «هرودت» برای بزر گداشت و عظیم . 
نمودن کار پونانیان هموطن خوش مدز بایداری بر براین اون مب 


ار انار بر تعدام شام سب را مش از آندازه وی و ۳ ۱ 7 

نو ده گفنه ودراین آمر غلو کر ده باشد . ۸ 

۷ ب حرکت چنین انبوهی ازمردمان رن روز کار و با ۳ ۱ 
نان وت در آن عهد از اد از هفل بونان »گر محال و ناشدنی ‏ ۳ 

۳39 قو دم کار ‌فوق‌العاده نشواز وده است . 17 

۱ تس بت سردم وراصات ثر ای را کر را ایام ۲ ار 113 


نداشته است . زیرا مساله‌ای بنام «نظام وظیفه» شناخته‌نبوده‌و » گذشته از تعد اد ۳ 


۱و لعانت (ابران .باستان». تألیف مرحوم حسن پیرنیا (مشیرالدوله) - 9 
ات چاپ 4 تهرآن ۱۳۲۳۱ ب صقتحه ۷۳۹ ۱ س 


ی ی ار و ِ 
امپراتوری هخامنشی , از آمو دریا و قفقاز تا 7 0 طِ ام ۲ 
دریای سرخ واز رودسند تاسواحل دریای مرمره » اقوام و طوائف و ملل ۰ 
یار گونا گونی را دربر گر فته و را برایشان تحمیل کرده‌بود.. 9 
ص مار اشارات تاریخی چندی برمیاًید کم از آن مان ۵ بدا 
1 گر گونيهائی در اب‌وهوای کشورما پدید آمده که شاید شرایط مساعد 3 
0 سرزمین ایران را برای موی حمعیت قرف کون ساخته و از جمعیبت . 
. ايران کاسته باشد  ..‏ 
و «پلو تا را» ‏ در شرح اک بای اتکتدر: وسفرهای‌دورودرازش ‏ 
۱ ۱ می‌نو بسد که چون وی وارد بلوچستان )۱ شد . (<. نصا همه چیسز ۳ 
بحدوفور بود .» (۲) اما امزوزدر آن‌نقطه جز شن سوزان و فقر ی 
چیز د دیگری به‌حدو فور فست ۳ نست ۸ 3 
ِ پلوتارك دز جای فک می‌نوبسد (۳) ون اسکندر فانح به - ِ 
کرهان (ع) ,واوداش درحال عبور از آن فرژعن "هنت فباگتر ور 9 
جشن و شادی وشراب بود ودر ارابه‌ای که هشت اسبش میکشید آرمیده‌بود. » 
در دیگر ارایه‌ها متا هدادن که ۳ پارچه‌های تکار کت و برتخض ی" 3 
با شاخه های سبز که هرروز تعویض میشد پوشش بافته بودند () ودر. ی - 
یاران و افسرانش با تاجهائیا ز کل برسر به‌شراب نشسته بودند. 
زاین چند اشاره مختصر میتو انیم استنتاج کنیم که در 1 اه 
کرمان سبزتر و شاداب‌تر زآچ روز ات مود و کی نبرک - 
اه سا و وامایش پاران ی 


1 صفحه ۳۷ 
۷ ۳۲ 7 مصطم ,61606 12 ع0 وم ون 111 8 069 ۷709 : 
0 0۵۰ 12/۱0۵2 :031 12۵ 


۲ - عتصوصصی ۱ 
۳ آقای مشابخی در تر حمه فارسی «حبات مردان نامی» پلوتارلد 


ین ان قسمت راترحمه کرده‌اند که « ۰.۰ سک حون ازاین ارابه‌ها. 
یر تیک حرروز و و پوشیده نود ۰(« و نس در ۳ 


«ِ 


اسکندر گل یافت نشود ! 

سایر اعسار و ادو ار هم وضعی به ازاین ندارند ص نمیدانیم» و 
هر گز هم نخواهیم دانست. که شماره(آربائیهائی» که » محتملا بین‌دوهزار 
تايك هزار وپانصد سال پیش از میلاد عیسی‌سیح . به‌ایران کوچیده‌اند 
چه بوده است پا مردمانی که قبل از ایشان دراین خالك وطن کرد بوده‌اند 
چه تعدادی داشته‌اند . 

شمان جععیت اي انبدن دوره‌های سلورکی اسان ساسا ساطه 
تازیان و ساسله‌های پس از فا نیز به‌دست فرآموشی ونسیان تاریخ 
شده است و بادانش امروزی بشر » حثی تصور آن‌را هم نمیتوان کرد که 
روژی این مجهول معلوم شود . 

کاهش‌ها و افزاش‌هانی در حمعیت ایران درطی این چندین .ده 
فرن زوی نموده » اد نها و کوچهائی از خارج به داخل ابران زمین و 
تاو چیان‌رباد اتفاق افتایه که هر کی ثار وهای فده و 
سنگی به ژرفنای»قیانوس فراموشی فرو رفته است ی ناریخ فقطاشارات 
مهم و مختصری درباره] نها ميياييم و مثلا میخوانیسم که دول ساسانی 
/ ۰ درجنگهای بزرگی که باروم کرد اسیران را در نواحی دوردست 
ور ار آن مسکن داد .یادشاهان ایران جر لشعر ها خودیشام گاهی 
تمام سکنه يك‌شهر پايث ایالت را کو چداده در بکی از قاط دایتای یور 
هقیم میکر دند و 6 (۱) حال‌چه نعد اد میا وردند وچگونه آنها 1 ایکاز 
میدادند و چندبار این نوع کوچ روی داده همه برما مجهول است 


تواریخ دوران دهشت انگیز ایلغار و پورش مغولان چنگیزی‌ارقام 
و اعدادی چند از تعداد نفوس باره‌ای ازشهرها:, که-بدست سیاهیان چنگیر 
قتل‌عام شدند » به دست میدهد ولی این ارقام نیز. به سبب احساس‌رحم و 
شفقت تاریخ‌نویسان نسبت به شهیدان تیغ فتنه وییداد » طرف اعتماد و فابل 
اطمینان نیست . مثلا در تاریخ نیشابور مذ‌کور است که در کشتار آن شهر 
«دو کرور» از مردمان و ساکنان شهر کشته شدند . ما اگر جمعیت فعلی 
نیشایور را باان سنجیم شاید بینداريم که میتوانیم جمعیت تمام ایران 9 
عهد را » به‌طور تقریب .ادر تناسب باآن به‌دست آوریم . اما چنین نیست؛ 
زیرا: 


حمعیت ابران 


تک رفم کر و 6ب یف هیلیون را ی در 
۱ 
زیرا نیشابور آن روز گاران اهمیت‌و مر کزیت تجاری , علمی‌وسیاسی‌خاصی 
*اشته وسر «را ابر دشم  »‏ یکی ازشاهر کهای ثروت و غنای ا: ای هت 
ها قزر ونان اس انا ای کر تون سار تر ما + تالقی اب 

مر ۱۸۲۶ 
۱۱ 


حمعیت ایران 
فر ار گر فته بودد است . 
۱ انا رقی تیوت راکو ۱ 
بدانیم. » به‌هیچ روی «برمینمای تحقیقی صحیح ودرست و علمی وموافق 
با اصو ل نبو ده از خبلل. و تصور مو لف کناب سر چشمه گرفته :22 5 

بس ملاحظه میکني که برای آين سر هم » آزاین طریق » راد 
۰ به‌جائی نمیبریم و مشکلمان آسان نمیشود . 

ی و را ۱ 
جدیدتر رقمی از خمعیت ابر ان » پياییم . 7 

اای مات ار ی ۱ ۱۱۱ 
ایا رال ۱۹9۰ میلادی تب تنقزیبا برایر ۱۰۲۹ 
هجری شمسی - برابر 2۷۰ میلیون نخمین‌میزند (۱) . حال | گردرزمان 
حال , که جمعیت دنیا تقریبا ۲۸۰۰ میلیون نفر است » جمعیت ایران را 
بیست میلیون نفر » پا ِِ (بك یکصدوچهلم) جمعیت کل دنیا بدا نسم 


ای مات ۱۵ بای م ی در جمعیت 
نب 
بو رک تکاس اس یی 1 
۱ جمعیت ارویا و امریکای شمالی : از آن روز کر و 
باشتاب زیادتری فرونی پافته است . پیشرفتهای علمی و نیز بالارفتن سطح 
زندگی و بهبود نحوه معاش و روال زند گانی و دگر گونیهای رو بداده‌دن 
ار تقاط کل پاری ژیاد رنه ات اپران آن 
عصر » هسلما ون مقایسه و نسبت با اروپا و امریکا جمعیت بیشتثری‌اززمان 
مار مید‌اشته صد‌چنه‌ی ار از درس جهان ۳ درخود تا 
میا (مراجعه شود به جدول نخست درمبحث دوم) 
۲ - میتوان حدس زه که جمعیت ایران » به‌سب. فقر ودرویشی 
باب دای زان رمان. اعلزشده (وسلطه فرنگیان وسیل مصنوعات 
۱ و فا ورده‌های کارخانه‌ای از لین از علتهای آن بو ده ) و نیز به علت 
جنگهای داخلی وخارجی » به .ویژه در پاپان عصر صفوی ودر دوره نادری 
و آغاز قاجار » کاه ش پافته است . . : ی 
دراین فاصله مهاجر نهای به‌خارج هم -- مانند مهاجرت‌به‌بقاع 
منبر که وان دمن لهرین.و نیز پسوامل ری یاس ۵ ۱۱۳ 
حتی زنگبار - سراغ داریم.. 
۱ این درف مررمتی که از یمیت ابر ان در کت تا 
در دست بوده و نه‌قرائن موجود مارا در تخمین, ان رقم پاوری‌مینو اند کر ۵ 
حمعنت ایر ان امک سا ۳ هحری شمسی به تققر یبا فانتریده 
۱ ۱ 0 از کتاب ۰ 1301785 1 ۲ط ,صمتاعآناوو ۱ 
۳ 


۱ جچممت ایران 

میلیون نفر تضمین زده‌آند )۱( . فشریه شماره 2 اداره آمار جمعیت ایران‌را 
در سالن ۱ شمسی بایغ بر هد ۱ نغر رشن میهد که خاسال 
و به‌علت کف ۱ ۵ دوم ی آذوقه وسایر عو امل درهر 
ی 2 یکصد هزار نفر برآن افزوده نگردید هاست . 

برآی‌جمعیت ایز ان »سر شماری آ بان‌ماه۱۳۳۵ 6 رقم ی 
را نشان سم ۷ ی اشکالاتی که در کار بوده است » با یل آند :کی 
۹۸۵ رسیده‌است (۲) 
باری 6 از نظر تارربخی ۱ حمعیت ایر ان ۰ و افز ایش‌ه و 

کاهنهای رویداده دران . گذشته ازانچه دربالا رفت ۰ بادشو اري بزر کی 

دیگری روبروست وآن هم تفییرات و دگر گونیهای شگرفی است که‌درطی 

تر ون در مرزهای سیاسی ما بل ین اه ات دیون معلی هه رز فیته این ۱ 
)تسین ازایران محسوب ها ان ار و شمرده مدید » بر آثر 
جریانهانی که از حوصله و حدود بحث ما بیرون است » از کشور بریده پا 
که بنو آنیم جمعیت , 5 لسن سبصب 
ی این هملکت: را ۱ ومعیتن سازیم درباره جمعیت 
اینچنیه اس ِ 
وبادقت و قاطعیت ‏ افزایش 1 تقریبی جمعیت ایران را در , 
کلی و بسیار کلی هرعصر وزمان قادریم ب‌حدس بگوئيم که در فلان دوره 
جمعیت اپران افزایش بافته است ودر بهمان عصر کاهش . این امر هم خود 
متا 2 پابه 5 اساس علمی نداره ِ 


اب « نظری به‌جمعیت ایران ال ایو یر ج. بهنام متفه ۱۳ 
۲ -- « گزارش مقدمانی آمار‌گیری نمونه سال ۱۳۳۲۸۰ ۰» 


۱۹۳ 


۳ 


اتتجات متاو را وتان رس 


۳ 


۸ و1 


نون بخقرامی نون 


فلز کار رانآل ی 


سوم 1 اقتصادی آن کشور 
طلب میکنند 


۰ 


۳ آور تل ات فلز کاران آلمان آفاز شد هی ۲ 


-کس‌منتظر یوفص س مه ۱ 2 2 


3 آنتظاری بت و همچنین ۳ کاررفر مانان آلمانی ۰ درواقع هنگامی ۱ 
درماه های مارس و آوریل دوطرف درباره شرانّط قرارداد حدیددستمزد . 
بحث میکردند » اوتوبرنر رئیس سندیکا افزایشی به میزان ۸ طلب‌میکرد . 1 


و نمانندگان صاحسان صنایع فلز کاری تنها به هر ۲ 7 رضات‌مبدادند ۰ ولی ‏ 


درهمان حال برهمه معلوم نود که "قراری براساس ۵ یا ٩‏ بدست خواهد ‏ 


باید با رای تخود تتانج مذاکزات.را تانید کنند رای ترا ۲ 
3 ارهارد که" و میباند 3 ی 5 آلمان‌را اسب کندموفقیتی . 


۱ تسمت اساسی 9 های آن بر او له ات ۱ 


امد . چه خود مسئولان اتحادبه در بشت برده اظهار کرده ۰۱ ۱ 
3 افزايش دستمزد را هم موفقیت خوبی بحساب خواهند. آورد . 


تین زامتمایب که البته یه موفت دارد جه کار ۱ ۰ ۲ 


۹ 


۳ عنوآن که ه / بیدرنگ به دستمزد هاافزوده میکردد و ۲ / ۳ 


آوریل آننده ی و شد . 


( 


مان و تن کامل ان ۳ 
رز ادها فسلعی تری: دست زود با رف ۰ ۱۰ 


دم 


ی و در سِ 1 هنگفتی که اداره يك اعتصاب طو ان در 


که ۳ دادزد همانا و قفة ۳ ۳ و بستن سب و ها بو 3 1 1 
ی هدف و 3 
ات درشرایط. ای که حخ مخارش 


کتونی و ایند کارگران ۱ بکیر نز ۱ 
و یت امکان بل در اتحادية کارگر ان کار بات جر 


و بسیار مینگرد بشکند و آن و 
با ۱ 

در و قفة کار به نفطة 1 تشکیلات سندیکانی 
کرکاران ضرلت وارد آوره + جه آلوقت ستدیکای مریو ۳ ۱۳ 


9 


2 3 میالع هنگفتی برای نگهداری و تامیر 0 کارکرآن که دو ِ_ِِ د 


یچ ۵ اقتصادی» و تور د‌ ها 


0 0 2 0 رو هر سر متععتی آلمان بت دا ت ك ؟ 7 
۳ کار. ۱۰ مارك در .ماه بدست میا ورد و نلک کاو گر اد 1۷۰ ماركد ۱ 
کار گران زن نیز باید با ۰ مارد سارت تبرت معلوم متشاد ی 

«معجزه اقتصادی آلمان» آنجا نیست که اشخاص زود باور گمان م ۰ س_ 

. حقیقت این‌است که سود صاحبان صنایع فل زکاری بنحو عجیبی . 
کلان ات | اطاق صناا مقر کار مسلق ساونل 3 3 

صله صالهای ۱۳۹9۵ ۱۹ ۰ هر سا وان امر د وهلهاول . 
ر نتیحه افزاش قابل ملاحظه بازده تولید » بعنی‌تلاش بیشتر کارگران در . 

. ساعت "کار ۷ وسیس و نتیحه کاهش بهای مواد اولبه وارداتی 1 
همچنین سطح نازل دستتمز زد در سال های اول سن‌ازن جنگ بوده است ۰ 

ِ , همان معحز ه اقتصادی ات که ابنك کار فرمانان آلمانی شاهد 
ی ان هستند و طحه اهند ی مت ره بای ۱ و 


کل نابات بالا اه 0 


۱ ی 8 نمایندگان دولت که بیشتر در بی آن و تیه ی 


3 اس ان و ِپ 1 ان را تها شامل ی ارگ 
1" ۳ 9 کرد و 0 بدان 0 0 ۳ 


فلز کاران آلمانی سهم خودرا ۳ ۱ 

کار فرمایان بزرگد. تصمیم به بیرون ریختن کارگران وبستن 
کار خانه‌های خود گر فتند واین جیزی بود که از سال ۱۹۲۸ تاکنون دیده 
بشنکه بود ۰ این امر نشان داد که کار فرمایان از هنگام- حمهوری ونمار و 
رژیم نازی تا به‌امروز همان هستند که بودند ... کروپ‌ها وفليك‌ها و 
هستند وبا آن که خودرا با شرابط و احوال تازه (حمله وحود كت | 
نهضت سندکائی استوار) وفق داده‌اند طرز فکرشان عوض نشده‌است . 

از طرف دیگر کارگران فلز کار س‌از آن که تقرسا به اتفاق آرا به 
هرچند که تصمیم کار فرمابان به بستن در کارخانه‌ها در روش عده‌کثیری 
از آنان تغیبراتی بدند آورد. 

2 از : فرانس اسرواتور 


۰ 


۱۹4 


نیا ی و و کف مینمایشد ِ هردم 4 بصورت بر ۱ 
بلاواسطه. تولید وتولید هر لحظه ی بصورت استعمال تکنولوژی‌دانش‌معاضر . 0 


و درمیا" بد. براساس تکامل آسربع‌دا نش‌ودرنتیجه تنکنيك معاصر دب ر ای نخستین باردر ‏ ۰ 
1 تاریخ بشربت امکان وافعی ارضای تمام نیازمندیهای مادی و معنوی افر اد 


انسان ی که روی زمین زندکی میکنند بدید میاًید .۰ وصول باین هدف بزرگک . و 
بشردوستانه نه و‌سیله وضع دانش و صنعت - نه بوسیله جح مواد خام که 


تیروی انسانی محدود میگردد . 9 


٩‏ ست باس سل دنگر لعی دریابان قرت با جاح ۱0 ما 


هر توق علم ۰و صنعت چه نیروی نامحدودی کس‌خواهد کرد ؟ الن 


شرفت ترای داش و تكنيك سطح اقتصاد جهانی را تا چه حد ارتقاء ِ 


خواهدداد ؟ 
پیش‌بینی کثفیات علمی جدبد در قرن ما امکان پذیر نیسث. 0 


با احتمال معینی میتوان حدس‌زد که حل معماهای علمی امروز چه وا 3 


تعلی بهمی خواهد دافت 1 


دراین‌مقاله بی‌اختیبار باید درباره مطالبي تس 0 تخیلی بط 


و درهرحال "هنوز دلائل کافی بر صحت آ نها در آدست نیست 2 
۹ بحث درباره این مطالب با روح پژوهندگان دانش مغایرت 


۱ سنت را تغییر دهد 


# 


6 4 


دارد . اما چه میشود رو عنوان مقاله نویسنده ر ی آن میدارد. ,که ِِ_ 


نخست باختصار بشرح تاریخ علم فرن مسر میپردازیم ویتوشيم ‏ 


خصوصیات آثرا برای خواننده تشریح نمائیم . 
1 جهانگشاتی پیروزمندانه دانش و تکنيك از اوائل قرن و زمر 


آغاز هد . قرن نوزدهم را اغلب قرن بخار و الکتریسیته مینامند . 1 
1 نامگذاری صحیع "است اما بر قرن بیستم جه نامی_ باید نهاد ؟. باید آنرا. 


قرن انرژی آتمی نامید با فرن تسخیر فضا ؟ باید آنرا قرن مواد پولیمر ‏ 


نامید با قرن رادیو و تلویزیون و الکترو نيك ؟ باید آنرا فرن مغز های 


"الکترونی و ماشینهای محاسبه الکترونی نامید یا فرن شیمی نمودن و 


مکانیزه کردن تورزی ۲ شاد باید آنر! قرن وسائل طبی جدید ظ اش 


- ول عمر انسانی نامید ؟ 


علوم جدید پیوسته ی تکنيك و روشهای تولید جدید و پیسابته 


را بوجود میآورد و همین موضوع نیز آن‌جهشی وی اروت ری 

میشود که اتکی از اسف ند رگ درسال ۱۵۹۰۸ انقالاب درعلوم طبیعی آنامیده میده 
است . قرن ما نه‌تنها بوسبله افز ابش عظیم کمبت 7 نچنب: 
بوسیله تغییر کیفی خصوصیات دانش مشخص مب 9 

دالنشمندان قرن نوزدهم اساسا بتو 

7 روابطصوری میان. پدیدم‌های_ 


علم وصنعت درجهان آینده 


< لیکن دانشمندان قرن بیستم بتوضیح و تبپین آن علل نهانی و ذاتي که موجب 


بروز ان خواص «ظاهری» و بدبده‌هاست میپردازند . در قرن نوزدهم 
تفوذ درساختمان ماده به نظر به و ملکولی محدود میشد و دانشمندان 
آنزمان حتی مساأله مربوط بنفوذ در اسرار ساختمان انم و توضیح آن علل 
داخلی را که خواص اتمها وملکهو لها رآ مشخص میسازد مطرح نمیساختند . 
انم در نظر دانشمندان قرن نوزدهم سنگ‌بنای تغییر ناپذیر ساختمان عالم بود. 
و چون هنوز آثار عقابد مدرسیون در دانش باقی بود تصور میرفت که آنمها 


با همین خواص آفر بده شده‌است . 


آشنائی ساختمان درونی ماده و هجوم به هسته 2 از دو ده اول 
فرن بیستم شروع شد و مخصوصا ۰ , در 
علوم طیعی آغاز کشت 

معلوم شد آتمها دستگاههای پیچیده‌ای هتند که از سسته بسیار 
فشر ده‌ای با بارالکتریکی مثبت تشکیل میشود و الکترونهائی با باز اللکت دی 
منغی که بار هسته را خنثی مینهاید گرد: آن را فرا کر فته است . افاون 
اتمهای عناصر مختلف‌بایکدیگر فقط در اینست که بار هسته وشماره الکترونهائی 
کرد هست؛٩‏ آ نها مییچر خد متفاوت میباشد . معلوم شده است 4 مخصوصا 
الکترونهای متحرك در میدان الکتریکی هسته مشخص تنمام خواص فیز بو 
و شیمیائی بجز وزن انمهای مختلف است . هسته نیز نقش غیر فعالی را 
بازی میکند و فقط شاره‌الکترونها و شرایط حر فت آنها را مشخص‌مینماید. 
بعلاوه آشکار شد که فوانین حر کت الکنرونها در اتمها با" قوانین مکانیکی 
و الکترودینامیکی که سابقا شناخته شده بود تفاوت امل, دارد . بیداش 
مكانيك کوانتی که قوانین حرکت الکترونها را هم درحالت آزادی و هم 
در دروت انمها وِ ملکو لها تعسر مینماید مو فقبت عظیمی شمار مر ود . 
۱ بعلاوه بر اصل روشهای مکانيك" کوانتی درد طبیعت یرو های 
بیوند شیمیائی و والانسها امکان‌بذیر گشت . 
: بهمین ترتیب در راه تجزیه و تحلیل علل کیغیات فیزیکی و شیمبائی 
اجسام جامد » بخضوص فلزات و دی‌الکتر بکها » موفقیتهاتی ندستآو ردند. 

این آشنائی. با ساختمان داخلی .و ذاتی ماده بدانجا رسیده است که 
اينك دانشمندان میتوانند ۲ گاهانه مواد زا تحت تأثیر بگیرند و خواضص 
مطاوب و مورد نیاز را ندان ندهند. . مثلا روشهای سنتز جدیدی بافتذاند که 


تهبه تر کیبات جدید و تکمیل طرق بدست آوردت صنعتی موادی را که قیلا 


شناخته ده بود امکان پذیر ساخته است . این آشنائی با ساختمان داخلی و 
ذانی ماده در فیز باك بکشغیات تازه بنیاری". تخصوص در زمینه جامدات ء 
و بایجاد نکنيك جدید در متنوعترین زمینه‌ها منتهی گشته است . مثلایی شگولی 
ما کسول در کشف امواج رادیوئی که در قرن نوزدهم بوسبله هرتس انجام 
گرفت تنها درنتیجه بکار بستن کامیابیهای فيزيك فرن بیستم اهمیت ۶ 
ارزش عظیم فنی بدست آورد , شعبات جدید دانش و فن از قبیل رادیو تکنيك 
سوت رای بوجود آمد  :‏ ویر پوت و رادار 0 حساب الکتر وتو نی 
یدید آر 
لیکن تا زو هشن مطا لهه هسته آتم که در ا کثر بدبده‌های 
فیزیکی فقط نقش غیرفعالی را بازی میکند معجز ات بیشتری بوقوع. بیوست. 
کف ائمهای رادیواکتیو و تبدیل مصنوعی آنها بیکدیگر » کثف 
فعل و انفعال و جربان نجزیه و تلاشی عناصر نسگین و.همچنین روشن‌شدن 
۱۷۱ 


ژ لو 0 تب 0 ۱ ارم 


میشود و این ی و نوتروتا 1 وت اه گر . 
.ىا پیوست‌اند و همین پیروهاست که تکالف ‏ فوق‌العاده زیاد هسته را تا ۳ 
۳ مینماید . طیعت و کیفیت نیروهای هسته‌ای "تا کنون بقدر تفایت روش و 1 ۱ 
اه ار نار اسگاه هرچند فیز یکدانان مصرانه بحل_ این مسا له مهیم 5 
اشتغال از ی ۱ 
هنگام بوجودآمدن هسته‌های مختلف ازپروتونهاونوترونهامقدارعظیمی .  .‏ 
انرژی جدا میشودکه نیروهای هسته‌ای ایجادشه میان آنها بدان بستگی   .‏ 
۳ 1 دارد . طبق فرضیه اپنشتین درباره رو ابط متقابل جرم وانرژی » انرژی جداشه 
هنگام بوجودآمدن هسته‌ها از پروتونها ونوترونها قستی از جرم را باخود... . 
میبرد و_ باینجهت وزن هر هسته‌اتمی کمترازوزن پروتونها ونوترونهای تشکیل . . . 
دهنده آنست. هرچه حاصلجمع وزنهای پروتونها ونوترونها باوزن هسته . . . . 
اختلاف بیشتری داشته‌باشد بهمان اندازه این هسته| تمی‌مستحکمتر است .مستحگمتر ین 
هسته‌های ائمی متعلق بعناصری‌است که دروسط جدول تناوبی مندلیف قر ار 
گرفته‌اند ودرمیان عناصر یکه دارای مستحکمترین هسته‌های اتمی‌است‌هسته‌اتمی . 
پلیوم ازهمه مستحکمتراست . باینجهت تغییرات زباد جرم ودرنتیجه تغییرات  ..‏ 
ار ل‌ملاحظه‌انرژی در دوحالت صورت می‌بذیرد: 
۱- هنگام ی کی ی ۱ با پلوتونیوم بدوهسته‌با 
جرم متوسط. 
۱ ۲ درهوقع سنتز یا ت رکیپ هسته پلیوم ازدوهسته دوتربوم ومخصوصا . 
هنگام لوا تال ینموم ودوبوم تحت ان دورفهای ۳ 
-کافی داشته باشند. ۰ 
این دو نتیجه که از مطالعه علمی هسته دوتریوم بدست آمده برای 
دانش وتكنيك اهمیت اساسی داشته‌است . 
نخستین نتیجه بکشف عکس‌العمل زنجیری شاخه‌ای تجز به‌جرماورانیوم 
منتهی گردید ودرنتیجه ازيك طرف بمب‌اتمی ساخته‌شد وازبابت دیگر استفاده . . . 
مسالمت آمیز از انرژی اتمی وابجاد کارخانه‌های برق اتمی امک‌ان‌پذیر گشت.. . . 
باید خاطرنشان ساخت که نه درامور تولیندی ونه درظیعت کمترین . . 
اشاره‌ای حاکی از وجود عکس‌العمل زنجیری هسته‌ای دیده نميشد. احتمال ۱ 
کلی میرودکه این نوع عکس‌العمل درهیچ نقطه فضای کیه‌انی بوقوع. 
نمی‌پیوندد. کشف وعملی شدن این عکس‌العمل 0 علمی 9 
ساختمان هسته ائم‌بوده‌است. 
.._._ اینگونه مثالهای مربوط به‌استفاده از کشفیات علمی قرن بیستم زب‌اه . 


تن 


۱ فا ۱۳3 2 7 
9 4و و 


نتیجه دوم به کشف عکس‌العمل هسته‌ای ‏ حرارتی عناصر سيك؛ 45 
طبق اطلاعات فعلی منشاء انرژی ستا رگان ومخصوصا خورشيد میباشد منتهسی ی 
کشت . از عکس‌العمل هسته‌ای - حرارتی برای ایجاد بمب هیدرژنی استفاده ‏ 
شده است » دراین بمبها حرارت فوق‌العاده زباد ی که برای شروع عکس‌العمل 
#زم‌است .۰ بوسیله ببب‌اتمی کوچکی که رو چاشتی ود ۳ 
انجاد می‌شود.. ۱ ی 

۱۷۲ ۱ و و 


۳/۵4 ۲ 9 3 
یت ان کشت کی ای نک کر 


فيزيك هسته‌ای .ابنك وارد مرحله جدید تال ها 


1 2 ۳ پانزده‌سال اخیر بسیاری از ذرات مادی که در ننیجه تبدیل هسته‌ای» 


بخصو ص تحت تاثیر اشعه کیهانی ودرماشینهای جدید نیر ومند شتاب‌دهنده‌ایجاد - 


5 میشود کثف شده است. درمیان ابن ذرات میتوان انواع گوناگون مزونها و 
هییپرونها رانام‌برد ۰ که ازلحاظ جرغ وبار الکتریکی و کشت آور ار و 
._. مغناظیسی وغیره بایکدیگر اختلاف دارند. 


تمام این ذرات البته بشرط حفظ انرژی وبار الکتریفی یت اور 


مقدار ح ر کت وباصطلاح عدد پاربون خود بسهولت بیکدیگر تبدیل میشود. 


این ذرات دارای يك رشته خواص شگفت‌انگیز است که از وجود و انین جدید 

وعمومی واساسی در عالیم کاثئنات حکایت ميکند. ۱ 
۱ دانشمندان فيزيك نظری امروز نیرو و کوثش اصلی خودرا درطریق 
وضع وتدوین تثوری عمومی ذرات بکار میبر ند که از ۱ 

تعمیم علمی بزندگی راانتظارداشت. ۱ 
درمیان ذرات ابتدائی گوناگون بجفتهای باصطلاح مخالف ذره 

ذره برميخوريم. ساده‌ترین نمونه دو ذره مشابه الکترون وپوزیترن ‏ باپروتون 


وآنتی‌پروتون اس ت که دارای بارْ الکتریکی مخالف یبکدیگر باشند. 


درجهان ما پوزیترون ناپایدار است» زبراهنگام اصابت باکت ون‌ه " ۱ 


دو ذره ازبین میرود و بد و کو انت که انرژی ۲ نها معادل جرم ات( 9 


پوزیترون است مبدل میگرند. 
کهکشان ماازماده‌ای ساخته‌شده که هسته اتمی‌آن از پروتون ونوترون 


تشکیل میشود ودرپیر امون آن‌الکترونهائی گردش میکند. لیکن محتمل است 


که بعضی کهکشان های دیگر از ضد ماده ساختاشه‌باشد یعنی هسته‌اتم آنها . 


" ازآنتی پروتون و آننی‌نوبترون تشکیل شود. ودرپیرامون آن پوزبترون‌بچر خد. 
" در این جها نها ضدماده. پابدار وذرات جهان مانایایدار است . 


ثذ کر این نکته جالب است که تمام خواص فیزیکی وشیمیائی اتهادر 
هردوجهان مشابه است . 

درآنجا نیز همان ترکیبات شیمیاثی با همان اجز اء متشکله و 
وجوددارد وممکن است که درآ نجا همان طبیعت غیر آلی وآلی وهمان‌موجودات 


. زنده وحتی مردمی شبیه بمردم جهان ماوجودداشته‌باشد. میتوان برخورد . 
خیالی انسان وضد انسان رادرفضای کیهان درخاطر مجسم ساخت. ممکن‌است ‏ 


آنها یکدیگر را بشناسند وحتی بکدیگررا دوست داشته‌باشند. اما بمحض برخورد 


۳ هردوبانیروی بمراتب شدیدتر ازنیروی انفجار بمبهای هسته‌ای- حراتسی 


منفج ر گردند. ۱ 
۱ این ۰ هنز احل نفنم چه امخانای را دراختیار بشر 


3 کر شناساتی ومعرفت چه سروروشادی بوی دست خواهدداد؟ پشر چه 


" سلطه وقدرتی برظیعت بدست‌خواهد آورد ٩‏ 


۰ اکنون باین سنئوالها نمیتوان پاسخ داد. اماتردیدی نیست که پ س اززده . 
ال دیگر مشاهد پیدایش فیزبت فیرومند وجدیدی خواهم بو دکه مانند ‏ 
۱ 1 2 ۱ 0 


ایب حرارتی رافرامب برند. واستفده مصالمتآمیز ار اثرژی عظیمی که 29 
بدب طریق و امکان‌پذیر خواهدشد. : ِ 


طریقه فتو الکنربکی ۳ 
فتونهای اتمه ماوراء فرمز ی 
الکترونهای اتمهای فوق‌هادیهاد! خد مب 
جربان الکتر بسیخه بوجود مبی 


۱ کاز ِ( الکتر وی درداخل . تبفه‌های 1 
فلزی منسسط میگردد ودرنتیجه‌حر بان 
الکتر بسته بوجود میاید . 
خرن هش ۰۱۳ ۸ ظ ۱ 
میکنند . میدان مفناطیسی بجك این مخلوط را بسرعت متقیضص میکند .و عکس‌الممل 
هسته‌ای حرارتی در آن ایجاد فیکند . و در نتیجه سنتز مخلوط و تبدیل آن به هلیوم 
مقداری انرژی‌آزاد میگردد خرانان مسته‌های بار شده هلیوم. مخالف حربانی است که‌آز 
پیچك میکدرد وبمراتب ازان بیشتر است . این يکي ازطرحهای احتمالی. مولد هسته‌ای 


لوط و و 1 ۱ تلع آمیکند بر شمه ۱ 
ن کلاف درمیدان 9 از آنیروی آب وبخارو گاز وباد کی 


را 


و نتیجه: و برق + درنداو خارجی بر قرا 


21 میگردد . 0 ت 


7 


ان تم تفت بر تاه کی ۲ ۱ ی 

همیشه سرانجام ب هکامیابیهای فنی ی یی ی و ظ 
ار عفیله من اصود کر داش صبتی جاور دوساله اصلی ولالی‌طح . ۱ 
خو اهد شد: و 
۱ نخستین این ۳ نظربه ذرات ابتدائی ری با وی ی 
ساختمان و کیفیت عمل ماده. درسطح عالی تکامل در شیمی وبیولوژی ۱ 
خواهد بود. 
۱ کاملترین مواد ماده زنده‌است . ده‌پانزده‌سال پیش بیولوژی. درحدوه . 
۱ نیمقرن ازانقلابی که درقرن بیستم دردانش فيزيك وبخصوص شیم یآغازشد عقب ٍِ" 
افتاده‌بود. 


اش 


5 بو لوژبستها دوشادوش فیز بعدانهاو شیم دانهارفتهرفته بر ون بدیب‌ها ی 
شگفت انگیز زندگی نفوذکردند . طی‌این ۵سال جالبترین نتایج علمی بدست 


آمده است ودرضمن آهنگ پیشرفت دراین زمینه هردم سریعتر میشود. امروز 
و شایدهم تامدتها بعد این کامیابیهای عظیم علمی نیز مانند مطالعه ساختمان‌اتم .. 
ننایج عملی جدی‌نخو اهد داشت . لیکن جای‌تردید نیس ت که دبربازود به‌جهشهای . 


انقلابی در پزشکی وبخصوص د رکشاورزی منتهی خواهدشد. 


مثلا من اطنینان‌دارم که فساله معالجه سرطان ممکن‌است فقطبراساس ‏ 
تکامل وپیشرفت این جهت بیولوژی امکان پذیر گردد. من اطمینان دار م که 


کارهاثی که در زمینه توضیح وتشریح مکانیس جریانهای فیزیکی‌وشیمیائی در 


فعالیت حیاتی‌انجام میگیرد نیز بانقلاب کاملی درشیمی منجرخواهدش. بکار ‏ . 
بستن اصول فیزیگی وشیمیائی فعالیت ماده زنده درماده بیجان بدانشمندان . 


امگان خو اهد داد که کانالیز ورهائی (و اسطه‌های) با نیروی نیسایق» مخصو صا 
برای جربانهای فتوشیمی » تهیه نمایند وماشینقای نوع‌جدی که مانند عضلات 
انسان وحیوانات ضریب بهره‌زیادی داشته باشد وانرژی شیمیائی را بلاو اسطا 
به‌اثرژی مکانیکی مبدل نماید بوجود آورند . باینجهت من فکر میکن م که مساله 
ایجاد ماده باسطح تکامل وساردت عالیتر دومین وظیفه مهم علم تا 
آینده است. 

مطالعه عمیق ساختمان درونی ماده و کثف تكنيك بیسابقه جدیدو 
شیوه‌های ولید جدید برانن اساس وظیفه دانش معاصر است. مطالعه خواص 
ماده که ظاهر) ذهنی وانتزاعی جلوه میکند وفعلا استعمال عملی ندارد دیربا زود 


بجهش‌های انقلابی در ضنایع منتهی خواهدش واین تحقیقات ومطالعات هرچه . 


عمیقتر باشد بهمان اندازه اهییت علمی بیشتری خواهدداشت. البته من دريك 
مقاله نمیتوانم حتی مهمترین جهات دانش آبنده رامنعکس نمایم. فقط میتو انم 
منظره‌های عظیمی را که درنتیجه تکامل علم واستعمال عملی آنکشوده خواهد 
شد با ذکر مثالی نشان دهم . 

برای این منظور مسائل‌تولید انرژی را انتخاب گرده‌ام. 


7 تجهیزات و لید نیرو او امو ررکشاورزی» رفاه 1 
و آسایش مردم اهمیّت قاطعی دارد. اگر امکان داش ت که در هر نقط هکره ارضی .. 


انرژی الکتریکی بمقدار دلخواه دراختیار مردم قرا رگیرد» درابنصورت اصو لا 


درنظام موجود جهان موجبات ارتقاء سطح رفاه 1 بهر میزان ماقت 3 


امکان بذیر میگشت. 


اينك میزان تولید برق درجهان باندازه‌ای اس که بهريك ازساکنان " بت 13 


کره زمین ی اب سوت میر سد واین مقدار سپاد بو با 


7 ۳ هم ۱ ۱ ِ 


|۳۳ 


۳ 


1 ۳ 


و وجود 0 


با ابنحال منابع و موجود ‏ فخاثر خفال سنگ و ونفت اه 
3 اورانیوم وتوربوم وانرژی رودخانه‌ها جاودانی نیست . تمام‌این ذخاثر بتدریج . 
> ۱ پابان می بذ بر د و گر چه مقدار آ نها دسیارعظبم است ولی درهرحال محدودمساشد. . 
بعلاوه استخر اج ذغال سنگ واورانیوم وتوربوم حتی اگر از حدا کثر اتوماسیون ‏ 


: استفاده شود باز با زحمت و کار سبارشاق وتو انفرسا همر اه‌است. بادجهت . 


عمالا بایان پدیر ۳ و هر دیر داری ی نستا سهل ِ باشد. تب 


۱ استفاده از فعل وانفعال هسته‌ای- حرارتی قابلکنترل. 
۷ استفاده از اشعه‌خو رشید. 


ی 
می‌بافت امکانات جدید وغیر قابل دربرابر بشر بت کنودهمیشد. اسان 


اسنگو نه فعل و انفعالات تحت. 
رسیده است ۳ 9 


لیکن استفاده مداوم وقابل کنترل از فعل وانفعال هسته‌ای-- خی 1 
بس ب آنکه درچنین فعل وانفعالی مقدار عظیمی انر ژی حرارنی آزاد میشود كت 


ودرجه حرار ت‌منطقه فعل و انفعال بصدها میلیون درجه سانتیگراد میرسد» عمالا 


امکان پذیر بنظر نمیرسد. بدیهی‌است دراین درجه حرارت دبوارهای«محفظه‌ای .. . 
9 ون در آن ی "مبدل ببخار ی ۳ ی 


انفعال هسته‌ای 9 تا پیش کشیدهاند شا ) 


ضربه شدید جربان برق وانسته‌اند ماده زابر ای يك لحظه تادرجه حرارت تزدياك . 


بدرجه حرارت لازم برای+شروع فعل وانفعال هسته‌ای - حرارتی گرم و 
"امکان عایق مغناطظیسی را آزماش نما نند. 


لیکن برای ایجاد فعل وانفعال هسته‌ای پایدارومداوم‌باید ی ۱ 


بر تیمیتری بدست آورد. علاوه بر این موانع جدی دیگی تا 
هلر درشر ابط فعل وانفعال هسته‌ای ‏ حرارتی مداوم نز وجوددارد. 


درحال حاضرفعل وانفعال هسته‌ای - حرارتی قابل کنترل هنوزبمرحله . 


عمل هرنباهده است وا کنون نمیتوان گف ت که ان مساله مهم چه موقع- فردا 
" با پس از سالها حل خواهدشد .اما بعفیده من تااینجا که تجزبه علم‌معاصر نشان 
میدهد مهندسان ودانشمندان این مساله را در همین فرن حل خواهندکرد. . 

یکی ازفعل وانفعال‌های هسته‌ای حرارتی احتمالا سنتزهلیوم ازدو . 


بت هسته دوتریوم است . درموقع استفاده ازفعل وانفعال هسته‌ای حرارتی تبدیل . 


ی 9 ی 9 ۰ میلیون برابر آن ار ۳ 


طعا سئوال مربوط به‌منابع انرژی جدید ونیرومندتری مطرح میشودکه ‏ 


تم ۰ مر ی ما و و > 2 


دس مدیم 


اف وصنعت در < 


انرژی هسته‌ای . س حرارتی آرااختها خواهند 1 
و بدون استفاده از دبکها وتوریینهای بخاریعنی بمر اتب سادتر وباضر یب 


بیشتر از انرژی حاصله در نتیجه احتراق ذغال سنگ ونفت به‌انرژی النکتر یکی و 


تبدیل کرد ... در موقع استفاده ازفعل و انفعال هسته‌ای حرارتی برای تحصیل 


ازوی الکتر یکی باید کارخانه‌های مولد برق بسیار بز رگ بافدرت متم رکسز 
ساخت . د رکارخانه‌های مولدبرفی که بر اصل فعل و انفعال‌هسته‌ای‌حرارتی کار . 


خواهد کرد خطر رادیو ] کتبو بيشك بمراتب کمتراز فعل وانفعال زنجیری 
نجز به و تلاشی هسته اورانیوم و تور یوم است و شاید درصورت استفاده‌از رآ کتور 
های مناسب این خطر عملا بصفر تقلیل بابد. 


آبادر صورت عملی شدن فعل وانفعال هسته‌ای حرارتی قابل کنثرل 


قدرت کلی کارخانه‌های مو لد برق روی زمین حدودی خو اهد داشت؟ 

گرچه عجیب بنظر میرسد لیکن ظاهر ا حدودی دارد بدبن معنی که 
تولید قدرت کلی الکتریکی ازاینراه بسسب گرم شدن سطح زمین وجوآن‌در 
نتبجه تشعشع حرارت هنگام فعل وانفعال هسته‌ای- حرارتی » محدود میگردد. 
ندین جهت بزحمت میتوان انرژی برقفی معادل تا ده درصد بیش‌زانرژی 
خورشید که بوسیله زمین وجو آن جذب میشود تولید نمود امااین مقدارانرژی 
نیز بسیار عظیم است وبوسیله آن میتوان تولید برق را بده بر ابرمقدار امروز 
افزايش داد وصد برابر انرژی حرارتی که امروز ازاحتراق انواع موادسوخت 
بدست میاًید تولی دکرد . 

چنانچه دانشمندان راه تبدیل انرژی خورشید را به‌انرژی برق باضر یب 
بهره بیشتر فا گیرند مناظر وسیعی دربر ابر بشربت گشوده خواهدشد.خورشید 
هرانیه ۳ 4۱۰ یعنی ۱4 تربلیون کالری بزرگ بزمین میفرستد ولی فقط 
۰ درصد این انرژی - بیشتر در عرضهای شمالی و کمتر درعرضهای جنوبی- 
بسطح زمین میرسد . اگر میتوانستند تمام‌این انرژی را به‌انرژی الکتریکی 
مبدل نمایند دراین صورت مقدار انرژی بدست آمده از حدود مجاز انرژی 
فعل وانفعال هسته‌ای-. حرارتی تجاوز میکرد. امااین عمل امکان‌بذیر نیست 
زیرا برای انجام آن باید تمام سطح خشکیها ودریاهارا با فتو المان یاجعبه‌های 
محتوی مایع حساس دربر ابر نور پوشاند . یادآوری دشواریهای مربوط بپوشش 
سطح اقبانوسها زائد بنظر میرسد . اما حتی همان يك‌دهم انرژی خورشیدی 
هم که فقط برسطح خشکیهای زمین می‌تابد کافیست تاانرژی برقی معادل‌چند 


هر ازبر ابرانرژی برق یکه امروزتولید ميشود بدست آورند باید بدین‌تر تیب بشر . 


منبع انرژی دیگری دراختبار دارد که جاودانی است ونیازی باستخر اج‌وصرف 


مواد سوخت ندارد . با استفاده از انرژی خورشید البته زمین بهیچوجه گرمتر . 


۱ گرچه اصولا انرژی خورشیدی ممکن است با ضریب بهره ۱۰۰ درصد 


به‌انرژی الکتریکی تبدیل شود لیکن احتمال نمیرودکه در عمل تبدیل‌انرژی 


خورشیدی به‌انرژی الکتریکی با چنین ضریب بهره‌ای صورت پذيرد. بااینحال 
تکامل وپیشرفت‌دانش مربوط به‌جربانهای فتوالکتریکی وترمو الکتریکی‌بيشك 
پس از دههاسال موجب پیدایش فتوالمانها وترموالمانهای جدید و کاتالیزورهای 
مخصوصی خواهدشد که تبدیل انرژی خورشیدی را به‌انرژی الکتریکی با 
ضربب بهره ۰ تاه؛ درصد امکان پذیر خو اهدساخت. بر ای نمو نه میتوا ن گفت 
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که چندی پیش ضریب بهره جربانهای ترموالکتریکی دح یگ 


۱۷۸ 


ول 


و ات و 


۲ ۱ 
ا ا ‏ ی ۳ ۳۹ 


فتو المانهائی با ضریب بهره پیشاز د ده درصد دوترموالملانی با صریب ۳ 
وراک تهیه کرده‌اند : 


و ۲ ی اش تس 
رون ای ی ای ال ان کح کی تن مس ان سای تون ای کی 


فعل وانفعال‌های فتوشیمی اف تهیه ماوت قابل ملاحظه و 


انرژی شیمیائی تا کنون ضریب بهره‌بسیار کمی داشته‌است. لبکن ما ميدانييم که 


درموقع فتوسنتر ایجادشه بوسیله کاتالیزورهای طبیعی ضریب بهره‌تبدیل 
انرژی اشعه مرئی وماوراء بنفش خورشید به‌انرژی شیمیائی از ۲۰ درصد تجاوز 
مب‌کند. اما 1 شیمیدانان که امکانات بیشتری ازظیعت دراختبار خود دارند 1 
و ظیفه تهیه محضو لات بمر اتب ساده‌تری رادبر ابر خود مطرح ساخته‌اند نخو اهنا 
تو انست دراین زمینه ازطیعت پیش بیفتد ؛ من مطمئنم که مساله استفاده ان 
انرژی خورشید برای تهیه انرژی الکتریکی در همین فرن‌حل‌خواهدشد.. 

منبع دیگر انرژ ی که تقریبا پایان ناپذیر بنظر میرس حرارت‌قشرهای 
مذاب زیر زمین است که دراعماق تقریبا ۳۰ کیلومتر زیر سطح خشکی‌هاو درعمق 
کمتری در زیر کف اقیانوسها قراردارد . اشکال اساسی استفاده ازاین منبع 
انرژی ایجاد وسائل تکنیکی حفر چاههای عمیق است که ازلحاظ اقتصادی 
با صرفه باشد . درسالهای اخیر در روش حفاری چاههای عمیق تغییر وتحول 
شگرفی پدید آمده‌است . امابااین‌حال مهندسان باید برای رسیدن باین اعماق 
و استفاده عملی از حرارت قشرهای مذاب اشکالات وموانع برراکت و جدی را 
مرتفع سازند . در بعضی کشورها ابنك طرحهای متعددی برای حناری‌چاههای 


" عمیق تهیه شده واجر ای آنها آغاز گشنه‌است - درصورتیکه انرژی برق بمقدار 
زیاد وبسیار ارزان بدست اآید میتوان بجای حثرچاههای عمیق پوسته جامد ‏ 


زمیلن را ذوب کرد تا مواد مذاب درون زمین خارج شو د. 

باری چنانکه ملاحظه میشود علاوه برنفت وذغال سنگ واورانیوم 
وتوربوم منابع انرژی بسیار نیرومند دیگری نیز وجود دارد که میتو ان‌بادست 
یافتن بان ها نیازمنی ساکنان دائ‌التزاید کره زمین را ازلحاظ انرژی 
برق تامین کرد. صفت بارز این منابع انرژی‌جدید پابان ناپذیری آنهاست‌و 
لیکن برای حل مسائل مربوط به‌استفاده ازآنها کوشش ومساعی عظیم ومنظم 
دانشمندان ومهندسان. وملل سر اسر جهان ضرورت دارد . 


ار ی ار رو سره انعم امحاتدرر ودک 


آن بثو اصل دوراست . احتمال کلی میرود که انتقال نیروی برق درآبنده‌طق 
پیشنهاد آ کادمیسین کاپیتسا بوسیله توزیع امواج رادبوباف رکانس زیاداز لولدهای 
زیر زمینی که داخل آنها باورقه نازك فلزی پوشیده‌شه انجام گیرد. ازجانب 
دیگر امکان کشف فوق هادیها که فواصل خود را در درجات حرارت عادی 
حفظ خواهند کرد نیز وجوددارد. درآنموقع میتوان انرژی برق رابدون هیچ 
نوع تلفات ازهادیهای بسیار نازك بفواصل دور انتقال داد. بالاخره شابد تکنيك 
لاز رها ت۱۷ که چندی پیش کشثف شده باندازه‌ای تکامل باید که 
انتقال انرژی 1 بصورت ت نور متمر کز با آمو اج رادیبوئی ماوراء 
فرمزامکان بذیر 

باری تصور نم که درپایان این قرن بهره‌برداری ازهرسه منبع جدید 
انرژی امبرده شروع خواهدش ونخستین ایستگاههای مولد برق فعل وانفعال 
هته‌ای حرارتی وخورشیدی وزیرزمینی طرح وساخته خواهد شد. از اغاز 


قرن بیست ویکم ساختمان سری این ایستگاه‌های مولد برق شروع خواهدشد. 


1۷۹ 


0 _ رد ود 0 برق باآهنگ : ۳ 

ی 10 پس از صدسال تولید برق سالبانه درجهان بده‌هز ار نرابر مقدار امرور 
۱ خواهد رسبد. لیکن منابع سوخت فعلی البته این عمل را امکان‌پذیر تخواهه 
ساخت . زیرا این منابع سرعت یابان می‌باید. برعکس درصورت استفاده از سه ۱ 


منبع انرژی طبیعی نامبرده معمای افز اش تولید برق کاملا حل خواهدشد. 


برای الکتریفیکاسیون کامل تمام صنایع ‏ و کشاورزی وزندگی وحمل . . 


و نقل » » تین درصو رت حذف دغال و نفت وگاز و جوب از اقتصاد ملی» نبازی 
نیس ت که تولید نیروی برق بده‌هزار برابر مقدار امروز برس. لیکن با بهیه 
"دی مقدار عظیم انرژی برق بشر خو اهدتو انست معماهای شگرف دیگری رامانا 
تغییر دادن وضع اقلیمی حل کند. با کنترل درجه حرارت ومیزان باران میتوان 
تمام سطح زمین را بصورت بهشت شکوفان و حاصلخیزی مبدل ساخت. . 
اینك که بشر وارد عصر درخشان تسخیر فضا میشود دانشمندان مساله 
دیگری را که هرچند تخیلی جلوه میکند ولی اهمیت آن کمتر ازتسخیر فضا 


تست 1 بعنی و امکان تفش انرژی با رادر ۱ 


ی 0 همه میدانند مریخ دارای جوی مشایه جو 0 مسکو نی‌ماست 


لیکن او جو مر بح دقیقتر از جو زمین است و انیا مقدار کمی ) سیژن کار 1۳ 


بافت میشود. درباره آب باید گفت که ظاهرا این مابع‌حیاتی»هر چندیمقدار کمش 
درمر یخ وجوددارد .ناراحتی دیگر- زندگی د رکره مربخ هوای نسبتا 0 
سیاره از هوای زمین است. . 

حال ببینیم که آیا واقعا پس ازمدت نسبتا کوتاهی » منلا دههاسال 
دیگر » در نتیجه بوجودآمدن رآ کتورهای هته‌ای- حرارتی مبتوان آب وهوا 
وشرایط اقلیمی کره مریخ را طوری تغییردادکه برای زندگی بشر مساعد 
باشد ؟ برای این منظور قبل ازهمه‌باید چند صدتر بلیون تن | کسیژن تهیه کرد 
نامیز ان | کسیژن جو مریخ باندازه ۲ کسیژن جوزمین بر سك. اکسیژن رامیتو ان 
از آب موجود در کره مریخ؛ بدست آورد وچنانچه آب کافی درآن سیاره‌مو جود 


نباشد از تر کیب هیدرژن تولید شده درنتیجه تجزیه آب باا کسیژن سنگهای . 


معدنی مریخ دوباره میتوان آب تهیه کرد . محاسات نشان داده که اگردر کره 
مریخ ایستگاههای مولد برق حرارتی - هسته‌ای بافدرتی معادل ده‌ه زاربر ابر 


قدرت برقی که ابنك در زمین ایجاد میگردد ساخته شود وانرژی برق بدست . 
آمده ازآنها مصرف الکترولیز آب‌برس دراینصورت میتوان مقدار ارس ۱ 


مورد نیاز رادرمدت دههاسال تهیه کرد. 
من نميدانيم که آبابش احتیاج شسخیر مریخ خو اهدداشت بانه؟ شاید 


اوبرای انرژی برق اضافی که درآینده بدست خواهدآورد مورد استعمال‌بهتری . 
پیدا کند امااین مثال را فقط باینجهت ذکر کردم که بشریت پس از دست‌یابی 


بمنابع انرژی پایان نابذیر چه هدفهای زا کی رامیتو اند در نظ داشته‌باشد. 
این که بحث ازمسایل عملی مربوط بتسخیر منظومه شمسی پیشآمد 
بد نیست درباره امکان استفاده ازماه بعنو ان مو لدانر ژی‌زمین‌اند کی‌خبالیر دازی 


کنیم . سطح کره ماه "۱برابر کمتر ازسطح زمین است وچون هوا ندارهاترفی 1 


تشعشع خوزشید نا 1 0 ۱ 
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ی وس کت مور 0 7 3 
مولد برق عظیم آینده زمین باقدرت سید ینوی فلووات یل کر 
" ههمچنین ممکن است ابستگاههای مولد برق آتمی وهسته‌ای ب حرارتی راد ر کره 1 
و نصب کرد و از آلو کی زمین با غبارهای راد کتبو جل و گیری وه و 
9 یس از "مکان بذیر گشتن استفاده ازانرژی هسته‌ای ب حرارتی و 
" خورشیدی وحرارت زیرزمین» مدتها پیش از آنکه تولید برق جهان بمقیاس 
لیم تشن برس صنایع ‏ و کشاورزی وشیوه زندگی بشر دستخوش تغییرات 
فاحشی خواهدشد . درشیمی غیر آلی وفلزسازی وصنایع مصالح ساختمانیاز . 
فعل وانفعالات درحرارت های فوق‌العاده زیاد وتخلیه قوی الکتریکی استفاده 
خو اهدشد. درعین‌حال استعمال الکتر و لیز بسرعت‌رو بافز ایش‌خو اهدرفت . کو ره‌های 
قوی الکتربطی بااستغاده مستقیم ازحرارت گازهای رآ کنورهای همته‌ایت . 
حرارتی که تا چند هز ار سس سانتیگراد گرم شده‌است منبع حرارتهای زباد. 3 
خو اهدیود . 2 
مثلا کودهای شیمیالی او ازت ازهوا بدست 
خواهد آمد . تمام عناصر جدول مندلیف راخواهند توانست ازطریق الکترولیز 
3 تجز به تیا معد نی گر حرارت زیاد گازهای خارج شده ازرآ کتورهای . 
هسته‌ای ب حرارنی بدست آورند . مفهوم «سگهای معدنی» تغیبر خواهد . 
ری زین درآ نموقع میتوان ازهرنوع ثر کسات معدنی» بخهوص از آنهائ ی که 
سابقا ازلحاظ شیمیائی بی‌اثر وقابل استفاده نبود استفاده کرد. ازسوی ۰ 
استفاده از سنگهای معدنی کم عبار وغنی ساختن. نها سهلتر خو اهدشد: عملا. . 
.هر نوع سنگک خارا رابوسبله حرارت زباد خواهند توانست بمصالح ساختمانی 
تبدیل نمایند . استفاده ازانرژی برق برای انجام این مقاصد امکان خو اهدداد که 
انواع مختلف تولید رابهترین وجهی خودکار کنند وا زآلودگی هوا باگازها. 
وغبارها جلو گیری نمایند بالااقل مقدار این آلودگی را کاهش دهند. 
وفور انرژی الکتریکی ارزان تهیه‌مو اردر | بمقدار تقر ببانامحدودخو اهد . 
رساند وبافتن روشهای تولیدی آنها ودرعین حال توسعه منابع طبیع ی آنهارا .. ۱ 
امکان پذیر خواهدساخت . 7 
در آنموقع نیازمندی شدیدی ید و میز ان و ثبید توا 
بسطح تولید فلز ات خواهدرسید بوجود خواهد آمد تمام تحار گازهات .۱ 
. ونفت ومخصوصا ذغال سنگ راباید برای تهبه مواد پولیمری وبطور کلی برای . 
تهیه مواد آلی مختلف مصرف کرد . لیکن باوجود الکتربفیکاسیون کامل . 
باز اتومبیلها وهواپیماها وموشکها احتیاج به‌سوخنهای مایع یا گازخواهد . 
داشت و برای بار انداختن این وسائل نفت و گاز مو مورد نیاز خواهد بود که . 
ِ بجای آن‌ها میتوان از مواد سوختی که بظرق زسر بدست جو اهلد آمد 
ی استفاده 3 ۲ ۳ 
اس سنتز ماده سوخت از موادخام غیر آلی. هثل هیب‌هیدزادین اازت. 
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رم بدست‌خواهند آو. 9 ك 
۳ب درمورد ی ۹ بای رگفت که هنگام فراوان ‏ : شا ۱ 


هیدرژن بسهولت میتوان بجای موتورهای کنونی اتوموبیل ازموتورهای 3 
و الکتریکی که بوسیله پیلهای الکتریکی کار کند استفاده کرد و ابن بیلهای 1 
. . . الکتریکی راباهبدرژن یا ا کسید کربن باضریب‌بهره‌زباد بکارانداخت.د رآنموقع 
0 استفاده از ذغال سنگ برای تهیه انرژی برق باضریب بهره ۸۰ درصد بمیز ان 3 
. . . . . وسیعی متداول خواهد شد . این پیلهای محرك بيثك ظرف ۱۰ تا ۱۵سال‌آینده 
۳ اتاختا خواهد شد . ۱ 
۳ بدین ترتیب ماخواهیم توانست تمام ذخاثر گازهای طبیعی ونفت را . 
1 ی بت ی ی ۱ 9 
فر اردهیم . 
2 کشاورزی وصنایع غذاسازی کامالا خو کار خو اهدشد. باوجود ویر 
.| الکتریسیته ارزان تولید کودهای مصنوعی » چنانکه گفته شد» فوق‌العاده آسان 
3 خو اهد شد ویهر مقدار مطلوب امکان پذیر و اجب ککت : آبیاری مناطق ب ی آب ۰ 
۱ بوسیله استفاده از بوشش‌های بلاستیکی بر ای نگهداشتن ی رطوبت در زيرفشر  .‏ 
و خاك وروی نباتات و گرم کزدن زمین‌های زراعتی درمناطق شمالی با استفاده‌از.. . 
ِ دیکهای بخار سیاربز رک وایجاد گلخانه‌های وسیع بانور مصنوعی برداشت 1 
فّ 71 حاضصل زیاد رادر همه‌جا وحتی سالبانه دو بار امکان دذیر خو اهدساخت. آمنابع 
و عظیم انرژی برق امکان خواهد داد که آب درباها ودرباچههای شور رابمقیاس 3 
زیادی شیر ین کنند. 7 7 
۱ جای تردید نیست که زندگی بااستفاده ازنیروی برق تاچه حد آسانتر .. . 
وراحت‌تر میشود .دراینجا فقط بذ کر این نکته اکتفا میکنم که باوفور الکتر بسیته 7 
ارزان گرم کردن وخنكکردن هوا درتمام نقاط جهان امکان بذیر # 
خو اهد بود . ِ - 
خو کار شدن کامل تولید کارروزانه را باسد اچهار ساعت تقلیل 
خواهدداد و مردم‌بقیه ناعات‌روز را باشتغالات وس گرمیهای محبوب خود: . . . 
ورزش وباغبانی وفعالیتهای هنری وکاردرتآترهای ملی وادبیات وفعالتیهای. . . 
۲ اجتماعی و تحلیل دانش و آموختن‌صنعت درآزمایشگاههای علمی عمومی .  .‏ . 
9 که بصورت مرا کز تکامل دانش مبدل خواهد شد . خو‌اهند پر داخت . ۳99۱۰۱ 
و من قرن بیست ویکم راکه قرن الکتریفیکاسیون کامل خواهدبود . . 
۳ ۳ 


. . اینطور درخاطر مجسم میسازم. اینست میراث حقیقی که مامیتوانيم برای 1 
1 و فرزندان و نو اده‌های خود بجا گذاریم. 1 بامشاهله ابن دورنمای درخشان 0 
نباید کسانیرا که اجتناب‌نایذیری ولزوم جنگ را موعظه میکنند جنایتکارانی . . . 
دربر ابر بشربت ومردم نامید؟ با پیشرفت وتعامل امروزی دانش وصنعت استفاده . . . 
از کامیابیهای علمی بمنظور انهدام وویرانی » چهان را بفاجعه‌ای بپیسایقشه . . 
تهدید میکند . این فاجعه تمام‌مردم جهان ر اس و گوار ‏ وگریان خواهدساخت» صدها 
هت ان بات تشر زا شتوی مر کا ونستی خواهد برد وکا فرهبگ, و 
تمدنی راکه افراد بیشمار طی قرون‌متمادی با کوشش ومساعی وفدا کاری خود 
استوار ساخته‌اند محو ونابود خواه د کرد . آنگاه 3 ۱ 


0 
: ِ# 


نزن 


ی ۱ ان رز تا 
ات ۳ دض ی و کی بز 


ی و "و جنایتکار انه و احمقانه وبیخردانه باآتش جنگ ی ی 2 

۳ بخاطر صلح وخلع سلاح کامل وهمگانی متحدشو ند . ملتهای تمام کشورهاباید. . 
۰ ۰ دراه آن‌نوع تکامل وبیشرفت دانش ی ورود سریع بشریت رابعصر . . 
1 جدید و سعادت بار تامین خو هد رد کوش و مجاهدت نما بند. 


مسائل اقتصادی کشو رها از لحاظ داخلی وئین‌المللی از بیخ وین نغییر 
کرده است . حقبقة آب وخورشید وحرارت زیرزمینی درهمه‌جا بحدوفور 
وجوددارد . بطوری که گفته شد درصورت فراوان شن مقدار نیروی‌برق منابع 


مو اد خام بمیز ان وسیعی افز اش می‌بابد . فقط مطلب مهم اشست که هدف . 


اساسی اجتماع درهر کشور هم از لحاظ داخلی وهم بمفهوم بین‌المللی» تامسن 
رفاه وسعادت هر يك از افر اد جامعه آن کثور وهر انسان ی که روی زمین زندگی 


میکند باشد نه اعمال فشار بر گروههای معین در اجتماع آن کشور ها برمردم ی که . 


درسایر نقاط کره زمین زند گی میکنند . وانگهی بان گفت که وقتی رفاه‌وسعادت 
کلبه افر اد بشر تامین شود دیگر اعمال فشار وستمگری افراد بیکدیگر منهومی 


. یحو اهدخاشت‎ ٩ 


هدف با کمال مطلوب ترقی جامعه را میتوان تقر با بشرح زیر خلاصه 
کرد تامین حدا کثر سعادت برای اکثریت افراد بشر وتقریبا برای تمام مرده‌ی 
که روی زمین زندگی میکنند. البته نخستین وسیله نیل‌باید هدف ارضای 
نبازمندیهای مختلف مادی وفرهنگی تمام سا کنان سباره ماست. اما ارضای 
حوانج مادی باوجود آن که برای فعالیت معنوی انسان جنبه اساسی وضروری 
دارد باابنحال بخودی خود برای زندگی سعادت آمیز او کافی بنظر نمیر سد. 


اماانسان طبیعةً تنها مصرف کننده نیست بلکه سازنده ارزشهای معنوی‌ومادی " 


نیزمیباشد. مصرف وفعالیت خلافه نه‌تنها یکی از اصیل‌ترین بلکه بکی از 


ابتدائی‌ترین وعمیق‌ترین نیازمندیهای بشری است .بدین‌تر تیب بز رگترین وظیفه 


ما تعمیم فعالیت متنوع خلافه فشرهای وسبع مردم‌است . 

شاید برخی ازمردم باآن مفهوم خوشختی که من درباره 
مو افقت نداشته باشند. ندیهی است ئه باره‌ای از مردم امر وز خوشختی را نه در 
فعالیت خلافه موثر بلکه در کناره گیری از کارهای وتسليم بشادیهای آرام یا 
برعکس شادیهای طوفانی زندگی می‌بینند. لیکن من بشخصه اعتقاد و اطمینان 
راسخ دارم که ابنگونه مفهوم خوشختی معلول فقر معنوی با فقدان شرایط 
اجتماعی لازم برای بروز وتکامل کونش‌های خلاقه وشکفتن استعدادها که در 
هر انسان عادی وجوددارد میباشد. خلاصه برای آن که هر فرد بتو اند نیروهای 
خلافه خود را بمنصه ظهور برساند وازآن لذت برد باید اندیشه و احساس وی 


نب تا حدودی تربیت شود وتکامل یابد وسطح دانش ومعلومات وذوق هضری 


وبالاخره مناسبات اخلاقی اونبت بجامعه وخودش بسطح معینی رسیده‌باشد. 
نیل باین هدف مستلزم چنان شر ابط اقتصادی و اجتماعی است که تمام امکانات 
لازم برای تکامل همه جانبه وفعالیت خلاقه تمام مردم را تامین نماید. 

باید درنظر داشت که نه‌تنها رفاه وآساش مادی امکانات لازم برای 


تکامل معنوی وخلاقه مردم رافراهم میسازد بلکه برعکس فعالیت خلاق* . 
1 مردم نیز بنوبه خود موجب پیشرفت مانی جامعه میشود. 
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۱ علم وصنعت در جهان آینده 
درحال حاضر دووظیفه اساسی زیر که بيك اندازه مهم است وبایکدیگر 
ارتباط متقابل دارد دربرابر کلیه ملل جهان مطرح شده‌است. 
ایجاد زیر بنای عالی مادی وتکنیگی لازم برای ارضای کامل 
نبازمندیهای مختلف مردم. 
۳ ربیت وپرورش انسانهای طراز نوین» تبدیل تمام افراد انسانی 
بشخصیتهائی که همه جانبه تکامل بافته وقادر بانجام کارهای خلافه هستند. 
شخصیتنهائی که از ابده آلهای بشردوستانه آگاه باشند و از آن ها الهام 


ترجمه و تنظیم : مهندس کاظم انصاری 


۱۸۰ 


۰ بار 


يكك فرآورده نفتی 


1 آزماش های جدیدی که با كت فرآورده نفتی انحام شده ۱ 
٩ ۱‏ رورش متران عشف بك داروی موتر ما سرطای ۰ ۲ 
و 
آید ولی یج حاسله نون بسبار مربخشی و مو نیت آمز بوده اس 
ماده جدید چند سال قبل ت#سط حرائیل حسین اوف‌درآکاده 
علوم باکو ازمو اد زاندی که در تصفیه‌خانه‌های نفت حاصل مشود جدا. 
ی لحاظ شیمیائی یکی از املاح سدیم اسید های نفتی است . 1 
يكث کود زراعتی موتر 3 
ابتدا از ماده فوق با نام (عامتتل رسد وه عارات ۱ 


۱ معصعاوطاناه طا همع صصنناع۳۵)۳01 
در کشاورزی استفاده گردد و تحقیقاتی که از ان حبث بعمل آمد م۳ 
شد که اثر آن در کشاورزی براثرعمل تغذبه‌ای آن نیست بلکه درموحودات 
اتك باخته‌ای که درخالك موحودند واز ازت موجود درهوا مواد سفیده‌ای 
قابل جذب گیاهان را می سازند اثر کاتالیزری‌دارد . 

بنابر این وی.م در حفیقت ذخیره آزتی زمین را زناد م 
و بطور غيرمستقيم اثر تكت کود بسیار قوی تشوردی را در ححم 
۳ اد 
اد دی ۱۳ ۳ 
محصولات را در مزرعه ها افزاش میداد - دانشمندان در آزمانشگاهها 
تحقیقات وسیعی را روی آن شروع کردند . 
بز ودی معلوم شد که وی.م روی حانوران و حتی بافت های, 
آحدا شاه از بدن آنها اثر قاطعی در رشد و نمودارد و دراین لحظه‌تصوری 
"در ذهن دانشمندان وحود آمد (نکند که این خاصبت رشد سزم ماده 
زنده براثر د.ی.. يك کیفیت سرطانی باشد)) ات 
درسال 9 بزشکان 4 هت ها و دای ۲ 


۳ 


۱ ول وی حوانان آزمانشگاه شروع کردند. 
5 زا قل رادی ار حرگوشی هانی را که فلا در بدن آنها نك تدم 
ای اناد کرده بودند بدسحه های هفت.عددی سیم کردند - ۱ 


" یعمل نیامد . 


معرفی شده است ننام ‏ عمامزو 0 درانتداء غده های پ ای 
گروه اول بیشتر رشد کردند وی بزودی . عمامنیه اثر و قفه‌ای خودرا . 


88] در گر وه اول که در حقیقت شاهد آزماتش‌ها نو دند هیچگونه معالجه‌ای . 


68| بدسته دوم برای مداوا كت ماده سمی که بعنوان داروی سر 


1 رزوی غده ها از دست داد جتی س از مدتی اين غده ها بزر گتر از غده‌های . 


- تشه اول تانب ولی بهر صورت بس, از دوماه کلیه خر گوش‌های دسته اول . 


۱ و دسته دوم براثر عوارض سرطالی از بین رفتند . 
موفقبت ظاهر شد ! 


ندسته سوق م هرر ور > 2۸ ۱ دادند و مشاهده کردندکه درایتدا 
ده های رظان بر شد حود ادامه دادند و این رشد از میزآن‌افزاش: 


ای رت ی ی ۱ 


۱ (یعصی از آنها» کاملا از بین ر فتند !؛ 


8 بدسته جهارم هفتادمیلی‌کرم ويم ومقدار لازم منود بطور ‏ 


روزانه تجویز کردند » دراینجا بود که برای اولین بار بطور قاطع و کامل . 


براین بیماری مرگزا چبره شدند و تمام غده های سرطانی از بین رفتند. 1 
برای اطمینان کامل ۸ ماه این حیوانات تحت مراقبت شدیدقرار . 


گرفتند و در هیچکدام آثار رجعت بیماری مشاهده نکردید . 


8 بدسته بنحم روزانه ۰ میلی گرم ینمی | که فو ق‌العاده ناد ای ۱ 
ی ی ی هی 


1۳-۰9 به تنهانی آثر قطعی ندارد . 
امتحانات ی 


۳ پنفع ۳.8 وزیا پس از مدتی نا در خرکوش مایا ۵.5 


بحد طبیمی رسید و آثار نقامت و ضعف در آنها از بین رفت . . 
آزماش های مشابهی روی موش های سفید و روی خطر ناکتر ین 
بافت سرطانی بعنی سارکوم ها بعمل آمد . 
و ۱ در بیمارستان امراض سرطانی بائو روی ۱۰۰ موش سفید که در 


1 0 آنها 106( دمموو با سار کوم کشنده موش بود با ۳ 


مداوا بعمل آمد و اثرات بسیار نیکوئی حاصل شد . 


(۸۷ 


اثر ضد سرطان 
روز بروز برتعداد مرگ و میر انسان ها براثر بافت های‌سرطانی 
افزوده میشود » اگر ان ان و با درف 
علم بزشکی در کشف آن ندانیم لااقل بابد زباد شدن عمر را علت مهم آن 
بدانیم زرا سرطان بیماری سالمندان و از ,) سالگی به بعد است . 
اگر روزی معدل عمر افراد به ۷۰ سال برسد درآن صورت آزهر 
هفت نفر دو نفر بوسیله سرطان از بین خواهند رفت و اصولا سرطانی 
شدن سرنوشت هر سلول بدن انسانی که پس از مدتی که از عمر آن‌بگذرد 
بطور طبیعی به آن دچار خواهند شد. 
آبا ماده‌ای که حبرئبل حسین‌اف کشف کرده است مبتواند لااقل 


كت گروه از سرطانها را معالحه کند ؟ 


این سئوالی است که آزمایش های جدیدی که هم اکنون انجام 

میشود به آن باسخ خواهد داد . 
تر حمه رصا حمالبان 
تابحال نزديك ++مر ۱۶ ماده ی و بیو لزيك بعنوان داروی ضد سرطان معرفی شده‌اند 
که هم | کنون دهها نوع آن با موفقیت نسبی درپزشکی از آنها استفاده ميشود ولی باابن‌وجود 


هنوز هیچ داروئثی کثف نشبه که حتی روی بکنوع خاص سرطان اثر قطعی و صددرصد 
داستا نالمد .۰ 


ال 


بطروسیان در آستانه قهرمانی جهان 


نیگران پطروسیان در سال ۱۹۲۹ دريك‌خانواده کار گری در تفلیس متولد گردید» 
پدر پطروسیان در يك باشگاه شطرنج کارمیکردووقتی که تیگران پنج شش ساله‌شد 
گاهی به باشگاه میرفت و مشغول تماشای‌بازی شطرنج بازاک ميشد. 
ت رت کاپابلانکا قهرمان اسبق جهان‌تنها با مشاهده بازی شطرنج با این ورزش 
فکری شا کر وال 6 پطروسیان هم پوسیله‌مشاهده باز کی صسا 99 درا باشگاه پدرش 
می آمدند شطر نج را آموخت و بعدا رسمار بعنوان يك درس رسمی بهتر پاد 
گرفت ۰ او لین پیروزی او کسب مقام اول‌در مسابقات ۱۹:6 تفلیس بود و در سال 
۲ قهرمان گرجستان گردید و بخاطرهمین پیروزی عنوان «کاندیدای استادی» 
در شطر نج را پدست آوره . دراین سال‌پطروسیان بدوره مقدماتی قهرمانی‌شوروی 
۱ راه یافت و پنجم شد . 
شر کت در مسابقات ما شا با استادان شطر نج - یطروسیان را 
متوجه ارزش و اهمیت تئوربها و اصول‌شطر نج نمود و در عقیب آن مشغول مطالعه 


ان نیمژوویچ و کاپا بلانکا قهر ما نان‌سابق‌جهان و ثحجت تاثیر این دو فهرمان ۳ 


بزر گ‌تمایل بیشتری به بازیهای پوزیسیونی‌پیدا کرد . 
در سال برای اولین بار ب‌دورنهائی‌سابقات‌قهرمانی شوروی رسید وابهت 
پنج دوره ول بان را بت سری باشیش: 
را رف 
- 
شتا در مسا نله با ۷ يث شیحه سیارایز زاگ بر ام او ببار آورد زا دنیسای 
دس نوش ولگ عنود و بتاطت ی وه شرع از کفییت 9 به مسکو آمد . دراین 


جا پطروسیان بهتر می‌توانست بااستادان‌بزرگی شطرنج جهان آشنائی پیدا کند و 


بازیهای آنان را ببیند و معلومات تئوريك‌خود را تکمیل نماید . 


تبگران بطروسیان قهرمان اول مسکو و شوروی 


در سایه فعالیت های مداوم پطر وسیان‌پس از مدت کوناهی ثوانست از یل استاد ۲ 


ی به مقام «استادی بین‌المللی»و « « استاه وگ آشطر نج برسد . 


۳757753/7 


۳ 


۱ 1 . ۰ 0 : ۱ 4 
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مسابقات جهانی شطرنج 
۳ سال ۱۹۵۱ بطر وسیان قهرمان اولسکو شد و در مسابقات قهرمانی شوروینا ۱ 
دور آخر در صدر جدول قرار داشت ولی‌دربازی مهیج او باکرس - تماشاچیان بر 
خلاف مقررات شطر نج بشدت برای او ابرازاحساسا ت‌میکردندو او تحت تاثیر هیجان 
نتوانست بازی برنده خود را اداره کند ویانساوی دراین بازی مقام دوم را در شوروی 
ددست اورد ۰ 
اولین پیروزی درخشان اودر مسابقات۱۹۵۸ شوروی بود که بدون باخت عنضوان 
قهرمانی شوروی را بدس ت‌آورد و درسال۱۹:۰ هم بار دیگر قهرمان اول شوروی 
فان 
در مسابقات انترژونال ۱۹۲۲ استکهلم که‌مرحله‌دوم‌سابقات قهرمانی جهان بود بدون 
باخت بعداز فیشر قهرمان اول امریکا مقام دوم را بدست آورد ‏ دراین مسابقفه 
فیشر هر۲ امتیاز از او جلو افتاده بود! 
در مسابقات کاندیدای کوراسائو بدون‌باخت مقام اول را بدست آوردوجوانمردی 
و گذشت او در دور آخر مسابقه جهانیان‌را متوجه شخصیت و اعتماد بنفس این‌استاه 
بزرگی نموه . 
او در دور آ شور مسابقه جهانیان را متوجه‌شخصیت و اعتماه تنس ان استاد و 
نمود 
او در دور آخر پس از ۱۵ حرکت بهدکتر فیلیپ قهرمان چکوسلواکی پیشنهاد 
مساوی داد تا کرس پس از پیروزی بر‌فیشر بااو مساوی شود زبرا کرس ٩‏ سال . 
بود که قهرمان دوم مسابقات کاندیدا میشدو شانس مقابله با قهرمان جهان را پیدانمی 
کرد ولی فیشراین بازی را بااکرس مساوی‌کرد و بنابراین پطروسیان با هر۱۷ امتیاز 
( ۱۹ مساوی » ۸ پیروزی بدون باخت ) مقام‌اول را بدست آورد و کاندیدای مسابقه 
دو جانبه بابات‌وی‌نيكك گردید 
مسابقه دوجانبه پطروشیان - بات‌وی‌نيك 
در سوم فروردین سال جاری مسابقه دوجانبه این دو استاد بزرگ در مسکو شروع 
شد واکنون پس از ۱٩‏ مسابقه ننیجه۱۱-۸بنفع پطروسیان است و این اختلاف زباه 
تا بحال در مسباقات جهانی شطر نج بی‌سابقه‌بوده است . 
از آنجائی که پطروسیان فقطلقهنامتیاز دیگر در هبازی آینده برای کسب عنوان 
قهرمانی حجهان احتیاج دارد که ایا اون بشاله را میخوانید 
پطروسیان مقام اول را در جهان کر اف ای ات ۱ به این 
افتخار بر کی زرسبده است ‏ 
لدع 
سرعت محاسبه » سلط کامل در تئوری‌های شطررنج » عدم اشتباه ... صفات ممتازی 
است ؟ این قهرمان بزرگک را از دیگران‌متمایز میکند و تصور میرود او پتواندسال 
های متوالی عنو ان جهانی خود را سمل دوبان ۶ 
ون در حجهان شطر نج و استث که خاطرات‌قهرمانی 
های و نایغه فقید ۳ ژزنده ان وپیروزی های مکرر پطروسیان و عدم‌شکست 
او در مسابقات اخیر بیش از پیش ابت‌میکند که شایسته عنوان « شطرنجبا زآهنین» 
۳ 
اظهار نظر بات‌وی نيك در باره دانش‌پطروسیان در شطرنج بیشتر شما را بااین 
استادبزر گ آشنا میکند . بات‌وی‌نيك معتقداست که اطلاعات پطروسیان در تئوری‌های 
۱۹۱ 


مسابقات جهانی شطرنج 


شطرنجح خیلی بیشتر از کلیه ما است که در ادبیات شطر نج جهان منتشر شده وبا 
در ارشیوهای فدراسیون جهانی شطر نج موجود است 


بقبه بازیهای مسابقات‌جهانی شطرنج 


برایابنکه‌خوانند گان‌ماهرهفته درجریان‌مسا بقات‌جهانی باشند در شماره های گذشته 
عین بازبها را بدون تفسیر که به وسیلهخبر گزاری ها و با پست‌هوائی به تعران 
میررسبد در اخنیار اسف رت از این برعد برای استفاده بیشتر علاقمندان شطر نج 
بقیه بازبها را بصورت تفسیر شده منتشر میکنیم . بازی زير را توسط هیات تحر بر به 
محله شطر نج اتلتان تفسیر تا و در ثر جمه ان از تسیر اشای بزر گا لکساندر 
کونوف کاپیتان و فهرمان سابق تیم ملی‌شطرنج شوروی که در « مجله هفتگی 
شوروی ( ثو شته ات اسشها دم کرده‌ایم 1 
۱۳ 


مسابتات جهانی شطرنج 
بنجمین دور مسانقات حهانی شطرنج 
(دفاع گرونفلد» 
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کناب 9 
اقصه‌های خوب‌بر آی بچه ی خوب 


تا قبل از دوره مشروطیت در ایران برای کودکان کناب نوشته نمی‌شد هرچه 
فا ی له از کت مراعن حف ای بوده با کلب .تیال شا برای_ عوام وبکود کان 
نیز و خانه‌ها ومدرسه های زمان با عف تلف نها وا می مود یامه 
وا 

از آن پس بتدریج بتبعیت ازدنیای پیشرفته تر وبراثر تقاضای محیط که روز 
بروز درآن عده نوسوادان بیشترمیشد کتابهائی دراین زمینه بوجود امد تا امروز که 
میتوان فهرستنامه‌ای ازاسامی اینگونه کنابها ترتیب داد ودر هر کنابخانه با کتابفروشی 
دسته‌ای از اینگونه کتابها را یافت ودراین‌فقر کتابی که ماداریم هریکی هم بجای خود 
بایسته است . اما در میان همه کتابهای داستانی که تا کنون برای کودکان فارسی.زبان 
فراهم شده کاری مفیدتر وسالم‌تر از «قصه های خوب برای بچه های خوب» نمیتوان 
نشان داد و بفتوای مجله یغما درمطبوعات فارسی برای کودکان قصه خوان بهتر 
ااق گنای نت 

دراین دوره 0 یه ادعای. نو بسنده آن وبتایید با اک هر ات 
زمینه خبیر و بصیر ند همه نکات میتی .رعات شتمنه فاحل حامیانها مر مس 
درانتخاب قصه ها از متون قدیم تاحد وسواس دقت وتأمل شده » نش فارسی نوشه ها 
نی ماه ی وامای شالم وفصیهم است* وت ار کاب اریدا موری وهی اف 
زبانمند عاری است » دران از جن و غول وسحر وجادو وخرافات وموهومات اثری 
نیست ومیتوان گفت این دوره کتاب نه تنها برای کودکان که بسادگی عبارت و کثش 
وجذبه داستان علاقه مند میشوند بلکه برای دانشمندان نیز که به افکار زاینده و 


سازنده اهمیت میدهند خواندنی وجالب توجه است . 

رولیت داستانها در این دوره کتاب نه چون يكث اثر فرعی وپرداخته بلکه 
مانند يك نوشته بدیع و ساخته بحساب می‌آید زیرا قصه های مندرح دراین کتابها: 
مانند کتب کلاسی با بعض مطبوعات دبگر فقط با تغییر انشاء اصلی ان نقل نشده 
بلکه تکارنده قصه های خوب اغلب با اتکاه به ره و ماخذ داستان کاهی قکر وهدف 
و منظور اصلی داستان را نیز که کهنه واميخته با اغراض بوده بفکر وحدف آموزنده 
جدیدی بدل کرده است که بهترین نمونه آن قصه «آتش بازی» در جلد سوم کتاب 
ی با فوتیهاتی در خر تایب فرای مقایسه قل ف ی 

قصه‌های خوب پرای بچه های خوب از آثار مهدی آذربزدی است که بوسیلاٌ 
جانشده .وان خوود کاب ون ای ما 
که جلد اول شامل ۲۵ قصهٌ بر گزبده و نوساخته از کلیله ودمنه و جلد دوم ۲۱ قصه 
آز مرزبان نامه و جلد سوم ۲۷ قصه از سندبادنامه و قابوسنامه است . 


۱۹۷ 


داص تاه ایلت.»سه فتالورن » نبا 5 این روزها مهمان 
الننورا روسی دراگو » سیلواکوشینا » کلودباکاردساله و سارتن - ۱ 
معدودی ازاین سفی رکتیزهای ذوف و زسای هتستله:.ما زنب ۱۰ 
واقعی وملکه خوبروئی در این میان کسی جز آن کمال مطلق‌زیبانی 
نی «روسانااسکیافنیو» نبست » دختری‌که هرجند شهرت حینا 
وسو فیا را ندارد ولی آننده با امکانات سیار وسیع‌تر ی در انتظار ۱ 
اوست زیراکه «روسانا» از حینا وسوفیا بمراتب وفوق‌الماده . 


زباتر و از هردوی آنها جوان‌تر است ... روسانا بدون هیچ‌اغراف . 


ی و 
ی مورد فق ی ۱ 
تیه نمی‌کنيم بلکه چشمان خودرا به شاهدت می‌طلبیم ! 

«روسانا»ی افسونگر ستاره درخشان اثری, برهیحان » 
زبا و برماجراست که «قربانی‌باکره» نام دارد » یکی از بدیع‌ترین 
و داغ‌ترین آثار فانتزی قهرمانی که تاکنون سینماقدرت عرضه‌آن‌را 
اه اسشت 6 قیلمی باحو ادث اعحاب‌انگیز و سحر کننده 4 ماحری 
بشت ماحری » زدوخورد های التهاب‌آور و صحنه‌های نادنده‌ی 
ی بشدی که بر برده عظیم سیئماسکوپ‌بارنگی افسانه‌ای و 
شکو ه هی وا ان دای خاگ ۳ ۱۳۰ 

هنربیشه فیلم فنانابذیر «قربانی‌باکره» بحز روسانایزیبا 
ستاره معروف مسابقات المييك حهانی و قهرمان شکست نانذیر 
امر نکائی «باب‌ماتیاس» است که‌چهر ه واندام زساش اورا درمدتی 
بسیار کو تاه در ردیف موب ‌تر بن قهر مانان سینماقرار داد ات 
ماجرائی‌که براین مرد توانا و این دختر فتنه‌انگیز در سرزمین آن 
عفریت خونخوار و مهیب می گذرد » از جمله جذاب‌ترین و دلهره 
خود تاب تحمل آن را داشته است ! 


بدینوسیله باطلاع کلیه‌مشتر کین محترم کتاب هفته 
میرساند که خانمها و آقایان‌نامبرده ز بهیچ‌عنوان بستگی 
باین سازمان ندارند و چنانچ؛پرای دریافت وجهی بایت 
حق اشتراك *مراجعه بنماینداز پرداخت هر گونه وجه به 
نامبرد گان خودداری فرمایند ( کارت نمایفدگی نامبردگان 
از درجه اعتبار ساقط است ) و نمایند گان این‌سازمان دارای 


کارت معرفی جدید میباشند . 


خانم سرور مهاجرین آقای عبدالکریم مدنی 
خانم عفت مسعودی آقای حسن بوسف زاده 
خانم شهین محامدی آفای حسین فرجی 

خانم هما فری آقای فر امرز کاوبانی 
آقای محمد صدفی آقای فخرالدین شستری 
آقای اکبر اکبر زاده آقای فربدون ثقةالاسلامی 


آقای سید بوسف حسینی آقای نادر صداقت 
آقای غلامحسین کادری آقای صمد | کبرزاده 
آقای فربدون نوروزی آقای جواد آقاخانی 


آقای پرویز صیادی آقای محمد موبوی 
آقای محمد رضا داداشی ‏ آقای مهدی مر آتی 
آقای ناصر شاهین‌بر آقای احمد نظامی 
آقای فرخ مشکوتی آقای اصغر حیدری 
آقای جمشید نورائی آقای عباس رازقیان 


۱ آقای مجید احسائی 


ند 


یرد 


998 نج 


عیدی‌شاء اسند 
یاراد ایزا رال , 


فوطی های‌دو وندی ساه ستد 
درآیام عید با سکه های طلایبازار 
عرصه میگردد . اميدواريم که 
هموطنان عزیز ضمن‌قبول‌شادباش 
های بوروزی » عبدیکار خانجات 
شاه سند زا سك بر فلت 
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